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مقدّمه

الصراط  هادي  و  الدین  یوم  مالک  الرحیم.  الرحمٰن  الله  بسم 
ه العلیم الحکیم. وصلوات الله و ملائکته و انبیائه 

ّ
المستقیم. الحمد لل

و اولیائه علیٰ خیر خلقه و اشرف بریّته، صاحب النبأ العظیم، و تالي 
م الکتاب الحکیم، و آل بیته الکرام، و صحبه 

ّ
القرآن الکریم، و معل

تباع تابعیه، في مشارق الارض و مغاربها، و فی 
َ
العظام، و تابعیه و ا

جمیع الانام.
پیش نهنده اش  نخستین  ظاهراا  که  دیرآشنا  است  عنوانی  »عاشوراشناسی« 

مطالعات  برای  تحسین،  شایان  و  متین  است  پیش نهاده ای  امّا  نیست،  شناخته شده 

متنوّع و گوناگون در گسترۀ گستردۀ جغرافیای مطالعات و تحقیقات مرتبط با نهضت 

حسینی؛ چنانکه در طيّّ دو دهۀ گذشته مقالات و کتب متعدّدی با این عنوان یا عناوین 



8

نزدیک به آن، در عالَم مطبوعات ظهور و بروز داشته اند و مورد توجّه خاص و عام قرار 

گرفته اند.

کانون زبان قرآن، در این میان، با این نگاه و نگرش وظیفه شناسانه که در جای جای 

جهان اسلام، هرفرد جویا و پویای مسلمان، و هرنهاد و گروه و مجموعه و سازمان، در 

محدودۀ توان و امکان، شایسته است در عرصۀ مطالعات نهضت حسینی ورود کند، و 

بایسته است به هراندازه و به هرترتیب مقدور و میسور بکوشند، و هیچگونه محذور یا 

از پیشتازان و پیش کسوتان،  به پیروی  نیاورد،  محظوری را برای کناری نشستن بهانه 

به  سیصدونودونُه،  و  یکهزار  آذرماه  تا  مردادماه  زمانی  دربازۀ  همگان،  با  همراه  و 

فرهنگی  علمی  سمینار  بیست گانۀ  نشست های  سلسله  متناوب،  بطور  پنج ماه،  مدّت 

عاشوراشناسی را در محلّّ ساختمان کرامت رضوی برگزار کرد، و کتاب حاضر گزارش 

اهتمام  به  به لطف خدا،  آن،  محتوای  که  است  جلسات  آن سلسله  ویراستۀ  و  مکتوب 

پژوهشگران واحد پژوهش و با همکاری واحد صوتی و تصویری و واحد هنر و فنّاوری 

محتوای  پدیداری  سازوکار  در  که  است  گفتنی  و  است،  گرفته  شکلّ  به تدریج  کانون 

مزبور، و تشکیلّ جلسات مذکور، مخاطبان همپای ارائه کنندگان دخیلّ، و شنوندگان به 

اندازۀ گویندگان، سهیم بوده اند.

کتاب عاشوراشناسی، پیش و بیش از آن که بخواهد متنی دیگر بر متون متراکم 

و برروی یکدیگر انباشتۀ درخور مطالعه و پژوهش در مجموعۀ پُرارج مدارک و اسناد 

کهن و نوپدید و روزآمد مرتبط با نهضت حسینی و تاریخ عاشورا و ماجرای کربلا بیافزاید، 

بنا را برآن نهاده و خواسته است که پیام آورندۀ راستین و گزارش کنندۀ صادقانۀ مطالعۀ 
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پژوهشگرانۀ آن اسناد و مدارک دینی و مذهبی و علمی و فرهنگی و تاریخی و اجتماعی 

انبوه، و راهشگای تأمّلّ ها و تدبّرهای نوبه نو و شایسته و بایستۀ در این زمینه بوده باشد؛ 

چنانکه به لطف خدا توانست راه را برای تشکیلّ بیست نشست دیگر، با عنوان پرسمان 

عاشورا، از دهۀ عاشورا تا اربعین امسال، هموار گرداند، و امیدبخدا امیدواریم، بستری 

مناسب را برای برگزاری سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی گفتمان عاشورا، 

در ایّام دهۀ عاشورا تا اربعین سال آینده نیز آماده سازد. ربّنا علیک توکّلنا و الیک اَنَبنا و 

الیک المصیر.

الامام  مولانا  و  سیّدنا  الهُدیٰ،  مصباح  و  النجاة  سفینة  علی  السلام  و  الصلاة  و 

ابیعبدالله الحسین، و علی الارواح الّتی حلّت بفنائه، ثمّ الصلاة و السلام علیه و علی 

اصحابه و اولاده و شیعته و زوّاره، من الآن الی قیام یوم الدین.

تهران-اربعین 1444= 26 شهریورماه 1401

کانون زبان قرآن- محمّدعلی لسانی فشارکی
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یکمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: دهۀ عاشورا، تاسوعا و عاشورا
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم. و الفجر. و لیال عشر. و الشفع و الوتر. و اللیل اذا 

یسر. هل في ذلك قسم لذي حجر.

سمینار و جایگاه آن در امور علمی و فرهنگی: سمینار به مجموعه جلسات منظّم و مرتّبی 

گفته می شود که با فاصله های زمانی تعریف شده یا تعریف نشده، جایی شروع می شود و یک 

محتوای سمینار،  کنندۀ  ارائه  می شود.  دنبال  واحد  عنوان  با  و  واحد  موضوع  با  جلسه  تعداد 

می تواند یک نفر باشد، ولی رایج تر و عرفی تر آن در دنیا این است که  افراد مختلفی قسمت های 

1
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مختلف محتوا و موضوع سمینار را با دیدگاه های خودشان،  با مطالعاتی که دارند، بیایند مطرح 

بکنند. ما فرصت کافی برای طرّاحی نداشتیم که آن محقّقان و آن ارائه کنندگان معلوم شوند، 

را مطالعه  و هرکسی سهم خودش  ایجاد شود  منظّمی  تقسیم بندی شود، همکاری  موضوع 

کند، آماده کند و ارائه کند. بنا را بر این گذاشتیم که شروع کنیم و ضمن ادامه دادن تا آنجایی 

که بشود انشاءاللّٰه از این جهات بیشتر به آن رسیدگی بکنیم؛ انشاءاللّٰه امیدواریم که سروران 

لحاظ  را  خودشان  آمادگی  قرآن،  زبان  کانون  وابستۀ  و  پیوسته  محترم  اعضای  ارجمندمان، 

بکنند و اعلام کنند و وارد میدان یشوند.

و  کرد  خواهیم  صحبت  مختصراا  امروز  عاشوراشناسی،  گسترۀ  و  دامنه ها  به  راجع 

صحبت های زیادی نیاز دارد یکی از کارهای ما در این سمینار همین مطرح کردن دامنه ها 

اینکه  یا  نیست؛  روشن  از مسائلّ  با خیلی  ارتباط عاشورا  است.  عاشوراشناسی  و گستره های 

رضوان  امام  حضرت  می گذارد.  منفی  آثار  مثبت،  آثار  جای  به  و  شده  دیده  معکوس  درست 

اللّٰه علیه می فرمودند: محرّم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، ولی خیلی 

صفر  و  محرّم  که  اسلام  جهان  و  خودمان  مملکت  در  است  شده  ملاحظه  فراوان  وقت ها، 

نه تنها نتوانسته است در زنده نگه داشتن و زنده تر نگه داشتن اسلام مؤثّر واقع بشود، بلکه به 

عکس، جنبۀ منفی پیدا کرده و در بعضی موارد ملاحظه کردیم که بعد از محرّم و صفر انگار که 

مسائلّ اسلامی بیشتر از یاد رفته، و این نشان دهندۀ آن است که در قسمت جایگاه عاشورا و 

»شناخت« نسبت به عاشورا اشکال های اساسی وجود داشته است. وقتی می گوییم شناخت، 

شناخت قرآنی را می گوییم که سه ساحت مشخّص دارد: ساحت شناختی، ساحت عاطفی و 

ساحت رفتاری؛ این شناخت قرآن است.

شناخت شناسی قرآنی: قرآن علم و شناخت و معرفتی را قبول دارد که در هر سه ساحت 
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درست عملّ کرده باشد و هر سه ساحتش به هم مربوط باشد، شناختش به گونه ای باشد که 

به درستی عواطف را تحت تأثیر قرار بدهد، عواطف آن فردی را که نسبت به مسئله شناخت 

دارد، با آن شناختی که دارد با تأثّرها و اثرپذیری هایی که در ساحت عاطفی، در عواطفش و 

در احساساتش از آن شناخت گرفته است، این دو با هم بیایند و در رفتار او خودشان را نشان 

بدهند، در رفتار دیده شوند، خودش در رفتارش ببیند و دیگران هم در رفتارش ببینند که این 

است.  داشته  وجود  اینجا  اساسی  اشکالات  که  می شود  معلوم  مرتبطند،  هم  به  ساحت  سه 

را  کار خودشان  مذهبی  مبلّغان  نداده اند؛  انجام  درستی  به  را  کار خودشان  فرهنگی  مدیران 

گاهی  درست انجام نداده اند. معنی اش این نیست که وظیفه شان را درست انجام نداده اند، نه؛ آ

و توجّه ویژه به اینکه این ساحت ها را باید به هم مرتبط بکنند، راه و روش های مرتبط کردن 

این ساحت های شناختی- عاطفی - رفتاری به همدیگر و کار کردن روی آن که می شود »کار 

به علمی  را بدون هیچ واسطه ای  به همین دلیلّ ما کلمۀ فرهنگی  نداشته اند.  را  فرهنگی« 

اضافه کردیم و اسم سمینار را گذاشتیم: سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی.

والفجر. ولیالٍ عشر: آیاتی که خواندیم از سورۀ فجر کاملاا مرتبط است با عاشوراشناسی. 

شما قدیمی ترین تفسیر های قرآن کریم را که ملاحظه می کنید، سوره فجر را باز کنید؛ مثلاا 

تفسیر طبری اوّلین تفسیر دوره ای کاملّ است که از قرآن به جای مانده؛ قدیمی تر از آن تفسیر 

دوره ای کاملّ از قرآن نداریم که همۀ تفسیر آیات را که مطرح بوده جمع کرده باشد. ابن جریر 

طبری در کتاب جامع البیان، حدود سه قرن بعد از نزول قرآن، یک دورۀ کاملّ تفسیر قرآن را 

تدوین کرده، همۀ آنچه را که در آن سه قرن اوّل مطرح بوده راجع به آیات قرآن، همه را در این 

دورۀ کاملّ و بی نظیر تفسیر قرآن جمع کرده است. یکی از کارهای اساسی که در این تفسیر 

کرده، این است که همه را گردآوری کرده. شما آنجا مراجعه کنید، تلاوت می کنید: »بسم 
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اللّٰه الرحمن الرحیم. و الفجر. و لیال عشر. و الشفع و الوتر« می بینید که ابعاد مختلف 

تفسیری این آیات را مطرح می کند.

ولیالٍ عشر. یک قول این است که وَلَیَالٍ عَشْرٍ، دهۀ اوّل ذیحجّه است؛ حجّاج از اطراف 

می آیند، حجّاج یک مجموعه از مسلمانان کلّّ جهان در هر سالی، در موسم حج جمع می شوند. 

طولی  می شود.  تند  حجّاج  ورود  دورِ  شروعش،  با  که  است  ذیحجّه  اوّل  دهۀ  شب،  ده  این 

نمی کشد که می رسد به عرفه. بعد از عرفه، عید قربان. مناسک حج در هشتم و نهم، شب 

نهم و شب دهم و عید قربان، بعد هم یازدهمی دارد، دوازدهمی دارد و سیزدهمی دارد.»فمن 

تعجّل في یومین فلا اثم علیه و من تأخّر فلا اثم علیه لمن اتّقیٰ« که این ها در آیات حج 

در سورۀ بقره مطرح شده که عید قربان گذشته، حجّاج حجّشان را انجام داده اند؛ اگر قربانی 

قرار بوده بکنند، غالباا قربانی شان را کرده اند و همچنان در منا می مانند تا دوازدهم یا سیزدهم.

یک تفسیر دیگرش مطرح می شود که این ایّام، این ده شب، ده شبی است که حضرت 

موسی به میقاتش اضافه شده است و آن نماز دهۀ اوّل ذیحجّه اختراع می شود و در فضای 

فرهنگی تشیّع آنچنان جایی پیدا می کند که احیاناا اگر نماز مغرب و عشا قدری این ور و آن ور 

شود، حسّاسیتی نسبت به آن نخواهد بود؛ ولی این ده تا دو رکعت نماز دهۀ ذیحجّه حتماا باید با 

آب و تاب کاملّ خوانده شود؛ البتّه خوشبختانه هرچه این طرف تر آمده، آن حسّاسیّت ضعیف تر 

شده است. یادم نمی رود در یکی از این موارد، بعد از نماز مغرب، همه برخاستند برای نماز دهۀ 

ذیحجّه و شخص بنده برنخاستم. همه هم کم و بیش من را می شناسند که این چطوری است 

که همه کارش مثلّ بزرگترها است، ولی اینجا نشسته؛ پدر من گفتند باید بلند شوی و نماز اوّل 

دهۀ ذیحجّه را بخوانی؛ گفتم این نماز واجب است یا مستحب؟ ایشان گفتند: مستحب است؛ 

گفتم من برای اینکه معلوم شود این نماز واجب نیست، مستحب است، بر نمی خیزم بخوانم 
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که اگر کسی توجّه دارد، بفهمد که این نماز مستحبّ است!؟

قول دیگر این است که این »ولیالٍ عشر« دهۀ عاشوراست. توجّه داشته باشید از زمان 

تا  است  مانده  سال   ۷۰ سال،   ۶۰ هنوز  می شود،  نازل  فجر  سورۀ  که  زمانی  از  قرآن،  نزول 

عاشورایی که ما از آن بیشتر صحبت می کنیم. آن زمان همه وقتی که این سوره نازل شده 

»ولیالٍ عشر« را شنیدند، »والفجر« را شنیدند، »والشفع والوتر« را شنیدند که خدا یک فضایی 

را طرّاحی می کند که »ده شب« در کار است که مهمّ است و نمی گوید که این ده شب دقیقاا 

چه ده شبی است؛ شنوندگان و مخاطبین حق دارند که ذهنشان برود سمت آن ده شب، یا 

سمت آن ده شب، یا سمت آن ده شب. همانجا ذهن خیلی ها می رفته است به سمت دهۀ اوّل 

محرّم که روز دهم آن عاشورا بوده است.

همان وقت عاشورا بوده، روز نهم تاسوعا بوده؛ تاسوعا اسم عجیب و غریبی نیست، اسم 

عاشورا هم اسم عجیب و غریبی نیست؛ تاسوعا همان تِسع است، یعنی نُه، منتها یک نهم 

خاصی، یک نهم خاصّ می شود تاسوعا؛ یعنی یک وزن خاص به آن می دهند، فاعولاء؛ یک 

وزن خیلی ویژه به آن می دهند و همان تسع را در آن می گذارند، تسع می شود تاسوعا. »عشر« 

را که به معنی دَه است، می گذارند در قالب فاعولاء، می شود عاشوراء. ذهن خیلی ها می رود 

به سراغ دهۀ اوّل محرّم که شناخته شده بوده، در فرهنگ عرب وجود داشته است و سالیان 

زیادی مانده بوده که عاشورایی که برای ما و برای همۀ جهان اسلام، از ۶۰ هجری مطرح 

این  به  هیچوقت  دوّم  عاشورای  این  و  نمی شد  چنین  کاش  ای  که  بشود،  مطرح  می شود، 

صورت شگفت در تاریخ بشر مطرح نمی شد؛ ولی شد. 

باید توجّه کرد که عاشورا  عاشورا و تعطیلات نوروزی: برای توضیح عنوان سمینار، 

یک چنین سابقۀ تاریخی جا افتاده ای دارد. شما در فرهنگ ایرانی هم، در فرهنگ عامّۀ ایرانی، 
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سیزده به در  به  حاشیه،  روز  سه  یک  با  که  دارید  را  سال  اوّل  روز  ده  ایران،  تقویم  و  تاریخ  در 

عاشورای  دهۀ  هم  می گیرند،  نشأت  یکجا  از  هستند،  جنس  یک  از  این ها  می شود.  منتهی 

تاریخی عرب، هم سیزده روز تعطیلّ کذایی اوّل سال ایرانی ها.  اولیای امور در انقلاب اسلامی 

خیلی کوشش کردند که این سابقۀ ایرانی را کنار بزنند و انقلاب و دهۀ فجر انقلاب و این ها 

اگر  انقلاب اسلامی داده شد که  روز دهۀ فجر  تعطیلّ ده  بکنند، حتّی وعدۀ  را جایگزینش 

تعطیلّ می خواهید، آنجا را تعطیلّ می کنیم؛ خیلی روی آن کار شد، ولی به این نتیجه رسیدند 

که نمی شود دست به آن زد. به هر حال، قضیه حلّ شد و قرار شد همان طور که هست باشد 

و تقویم رسمی جمهوری اسلامی هم روزهای قرمزش را پذیرفت؛ روزهای نه قرمز نه آبی که 

از ویژگی های رهبری  با درایت خاصّی که  یازدهم، دوازدهم ادامه داشت را هم پذیرفت و  تا 

اسلامی؛  روز جمهوری  فروردین شد  دوازدهم  ایران،  در  بود،  علیه  اللّٰه  رضوان  امام  حضرت 

و یک پیوند بسیار زیبنده بین این سیزده به در و سیزده روز تاریخی فرهنگی ایرانی با تاریخ و 

فرهنگ انقلاب اسلامی صورت گرفت که الحمدللّٰه ما همچنان از آن برخوردار هستیم.

من این مطالب را برای زمینه سازی مسئله بیان کردم که عاشورا و دهۀ عاشورا به همین 

قرآن مطرح  نزول  اولیّۀ  زندگی مخاطبین  با همین عنوان »دهۀ عاشورا« در  یعنی  صورت، 

نازل شدنش در مکّه شروع شد و  نازل شد،  بودند. چون قرآن در حجاز  بود که عمدتاا عرب 

مخاطبان عمدتاا عرب بودند؛ این ها وقتی آیات سورۀ فجر را می شنیدند و تلاوت می کردند، این 

مسئله برای آنها به عنوان تفسیر »ولیال عشر« و حتّی تفسیر »والفجر« کاملاا تداعی می شد؛ 

یعنی برای آنها مطرح بود که این »والشّفع والوتر« -که می خواستم به زیبایی این طرّاحی اشاره 

کنم- این ده روز با یک روز شروع می شود، بعد می شود روز دوّم؛ آن عدد فردی که مطرح شده 

به عنوان روز اوّل محرّم که نماز خاصّی هم دارد. این ها بماند؛ آن زمان روز اوّل مطرح می شد، 
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وَتْر، بعد روز دوّم که مطرح می شد، شَفْع، دوباره روز سوّم می شد وَتْر و دوباره روز چهارم شد 

شفع، و این شفع و وتر هربار جایشان را به هم می دادند تا آرام آرام، خیلی آرام تر از ده روزهای  

دیگر و ده شب  های دیگر، برسد به تاسوعا، و بعد به عاشورا.

زمان  مدّت  یک  از  بود  عبارت  که  مسئله ای  مسئله؟  کدام  بود؛  مسئله  این  اوج  عاشورا 

تعریف شده برای اوج شادی و نشاط اجتماعی، برای انواع برنامه های شادکننده، خرسندکننده، 

چیزهایی که همه از آنها خوششان می آید، برایشان مطلوبیت دارد. به چه حساب؟ به حساب 

اینکه اوّلاا سال کهنه را گذرانده اند و سال جدید را آغاز کرده اند؛ دوّم اینکه محرّم دیگر جنگ و 

غارت وجود ندارد، ذیحجّه هم جنگ و غارتی وجود نداشته است، ذیقعده هم به همین شکلّ. 

این سه ماه از ماه های حرام بوده؛ پس دو ماه قبلّ از آغاز سالشان را بدون جنگ و خونریزی و 

قتلّ و غارت، مطابق آن قراردادهای تاریخی شان گذرانده اند؛ حالا در اوج شادی می خواهند 

وارد سال جدیدشان بشوند و این طرّاحی ها را کرده بودند که این ده شب و ده روز را به شادی 

بگذرانند؛ که خدا با یک ظرافت خاصّی هم به شب هایش اشاره می کند که ظاهراا شب هایش 

خیلی مهم تر از روزهایش بوده که این ها بستگی به مطالعه و پژوهش های گسترده دارد.

دهۀ عاشورا بشود، شفع و وترها جابجا بشوند و برسد به فجر روز عاشورا؛ امّا آن وقت هیچ 

چیزی در کنارش مطرح نبوده، خود روز عاشورا هم هیچ واقعۀ خاصّی درکنارش مطرح نبوده؛ 

ولی همین که احساس می کردند که دو ماه قبلش را بدون جنگ و خونریزی گذرانده اند، در 

حالیکه دورۀ سال همیشه جنگ دارند، قتلّ و غارت دارند، آسایش ندارند، مگر ماه رجب که 

ماهِ به اصطلاح حرام است، رجب الفرد است، یکی آنجا، سه تا اینجا، می شود چهار تا. چهار 

ماه حرام است که قرآن هم امضا کرده، در اسلام هم تأیید شده، در قوانین مملکتی جمهوری 

اسلامی ایران هم آمده و تحت تأثیر فقه اسلامی قانون شده است. 
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آن زمان، وقتی می رسیدند به فجر روز عاشورا، به حساب اینکه خیلی خوش گذشت، روز 

عاشورا، روز شکرانه بود؛ روزی بود که هرکس به هر نحوی می توانست به درگاه خدا شکرانۀ 

خودش را به جا بیاورد که اینهمه خوشی و اینهمه آسایش که داشته است، شکرانه اش را به جا 

بیاورد و آن رسم روزۀ روز عاشورا از اینجا نشأت گرفته، که یک روزۀ شکرانه بوده، یعنی حساب 

می کردند که ما چگونه آن اوج یا عمق شکر خودمان را به درگاه خدا ارائه بکنیم، نشان بدهیم؟ 

به عقلشان رسیده بوده که روز عاشورا را روزه بگیرند و به این نحو شکرانۀ آن خوبی ها و آن 

خوشی ها را به جا بیاورند. این ها در احادیث ما هم آمده و مطرح شده است.

روزه داری روز عاشورا: اینجا ناچاریم یک حاشیۀ سریع برویم؛ اگر می خواهید که آن 

روزه را اجرا کنید، آداب خاص دارد، یعنی حق دارید روزه بگیرید به عنوان یک مسلمان، ولی با 

توجّه به تغییر وضعیت عاشورا، دیگر ایّام، ایّام شاد نیست، ایّام غم و اندوه است، ایّام غم و اندوه 

شدید عالم اسلام است؛ حالا شما به خصوص به عنوان یک مسلمان شیعی مذهب می خواهید 

الشیعه متن حدیث است: )جلد ۹، صفحۀ ۴۲۹ و  بگیرید. در وسائلّ  را  همان روزۀ شکرانه 

۴۳۱( که ائمّۀ ما به ما آموخته اند که وقتی شما بنا به سابقۀ تاریخی روز عاشورا می خواهید روزه 

بگیرید و بعد هم استناد کنید به اینکه پیامبر هم این روز را روزه گرفتند، آری، پیامبر اکرم دنبال 

بهانه برای روزه گرفتن بودند، چون از نماز و روزه خیلی خوششان می آمد، خودشان فرمودند: 

رَةُ عَیْنِيّ فِيّ الصَلَاةِ و الصیام« )مستدرک الوسائلّ، ج ۱ , ص ۴۱۹( )روشنایی چشم 
ُ
»جُعِلَّ ق

من نماز و روزه است(. وقتی می دیدند که اطرافیانشان سابقۀ روزه گرفتنِ روز عاشورا را دارند، 

خیلی طبیعی بود که پیامبر هم روزه بگیرند، ولی وقتی صحنه عوض شد چه؟ ائمّۀ اطهار به 

پیروانشان آموخته اند که حواستان باشد، وضع عوض شده، خیلی هم عوض شده، اصلاا تاریخ 

عوض شده، تاریخ ورق خورده، همه چیز جابجا شده و شما دیگر نمی توانید همان روزۀ عاشورا 
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را بگیرید! اگر دوست داری روز عاشورا را روزه بگیر، روزۀ با فضیلتی هم هست، ولی صُمْهُ من 

فردا عاشوراست، من می خواهم  اینکه  نیّت  با  بگیری،  روزه  اگر می خواهی  یعنی  تبییتٍ  غیر 

روزه دار باشم نه؛ نیّت روزه نکن، مثلّ روزه داران، روزه دار باش، نخور، نیاشام، مثلّ کسی که 

روزه دار است، ولی اینکه نیّت کنی به عنوان روز عاشورا روزه بگیری، این ممکن است خلط 

مبحث کند و معلوم نشود که دارید آن روزۀ شکرانه را به جا می آورید یا آن روزۀ جدید را. روزۀ 

جدید چیست؟ روزۀ جدید این است: و اَفطِرهُ۫ من غیر تشمیتٍ )زمانی افطار کن که دیگر روز 

تقریباا به آخر رسیده باشد( ولی برای اینکه معلوم بشود که روزۀ رسمی نگرفته اید که بشود آن 

روزۀ شکرانه، ساعتی مانده به آخر روز، با خوردنی یا با نوشیدنی ای افطار کن. تا آن وقت چرا 

روزه را ادامه می دهید؟ برای توجّه به اینکه بزرگان ما، عزیزان ما، امام ما، اصحاب امام ما، 

عزیزترین مسلمانان در صحرای کربلا، روز عاشورا چه وضعی داشتند. از صبح تا ظهر، از ظهر 

تا عصر، چه چیزی نوشیدند؟ چه چیزی خوردند؟ اصلاا موقعیت خوردن و آشامیدن داشتند؟ 

اهلّ  با  با همراهان شهدای کربلا، همراهی  با شهدای کربلا، همراهی  به عنوان همراهی 

بیت امام حسین سیّدالشهدا و دیگر یارانشان. همراهی با کودکان حاضر در صحرای کربلا، 

در روز عاشورا و در روز تاسوعا، روزه را به این شکلّ تعلیم دادند که معناداری اش را عوض کنید 

و یک چنین روزه ای بگیرید، هم روزه دار باشید، از معنویّات و آثار و برکات یک چنین توجّهی، 

گاهی ای، یک چنین مراسم عبادی ای استفاده کنید، هم مراقب باشید که جابجا  یک چنین آ

نشود؛ کسی روزۀ شما را به حساب روزۀ تاریخی عاشورای قبلّ از عاشورای دوّم نگذارد. ولا 

. هرگز یک وقت نگویید که چیزی نمانده تا افطار، من صبر می کنم موقع  تَجعلهُ یوم صومٍ کَمَلاا

مغرب، افطار می کنم؛ این ممنوع است، چون آنوقت می شود یک روزۀ کاملّ در روز عاشورا که 

یک عنوان دیگر و یک مارک دیگر دارد.
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اینها همه درس است، این ها همه درس هویّت است، درس هویّت فرهنگی است، هویّت 

به هم ربط  این ها همان چیزهایی است که می گوییم  مذهبی است، هویّت اعتقادی است؛ 

داده نشده و آن مشکلات را به وجود آورده، همان ارتباط هایی که می گوییم باید ایجاد بشود 

و طرّاحی سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی برای اینگونه امور است، چه بتوانیم از عهدۀ 

بعضی قسمت هایش برآییم چه نتوانیم. خیلی جاها کانون زبان قرآن فقط این توفیق را داشته 

است که طرح مسئله کند؛ خود طرح مسئله، کم چیزی نیست. 

اوّل  روز  همینکه  کرده ایم،  مهمّی  بسیار  کار  کنیم،  مسئله  طرح  توانسته ایم  همینکه  ما 

محرّم به نوعی مجلس عزاداری حضرت ابا عبد اللّٰه الحسین را برقرار بکنیم، به نحوی برگزار 

بکنیم که محتوا و متنش سمینار علمی فرهنگی باشد، آنهم با عنوان عاشوراشناسی و این سیر 

به طور خزنده برود در ایّام دیگر، دهۀ عاشورا برود در ایّام دیگر، برود در دهه های دوّم و سوّم 

محرّم، برود در دهه های اوّل و دوّم صفر، به اربعین نزدیک بشود، در اربعین جای خودش 

با هم ایجاد  ارتباط ها  را پیدا کند، در دهۀ آخر ماه صفر، که این ها به هم مرتبط بشود، این 

بشود. قطعاا تا زمانی که سعی و کوشش لازم در جهت تبیین این ارتباط ها انجام نشود و نظیر 

کاری که در کتاب اسلام محمّدی به روایت نهضت حسینی، انجام شده، انجام نشود، این 

ارتباط ها برقرار نمی شود و معلوم نمی شود که ارتباط بین نهضت امام حسین با اصلّ اسلام 

چگونه ارتباطی است؟

شماها همه اهلّ فضلّ و معرفت هستید و در این مجامع فرهنگی مذهبی بزرگ شده اید و 

به خوبی می دانید که این قضایا کنار هم مطرح می شوند، مسئلۀ نهضت امام حسین و مسئلۀ 

اسلام؛ ولی هربار این سؤال مطرح می شود که نهضت امام حسین کجای اسلام قرار گرفته؟ 

و هنوز جوابش معلوم نیست. تعجّب می کنید، ولی هنوز چنین است؛ یعنی هنوز بعد از چهارده، 
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پانزده قرن، جواب اینکه جایگاه نهضت حسینی کجای اسلام است، روشن نیست و همواره 

سؤال مثلّ روز اوّل مطرح می شود؛ بی جواب بودنش هم کنارش مطرح می شود.

عاشوراشناسی می خواهد این طرح را دراندازد که حدّاقلّ یک شروعی بشود برای پیگیری 

این مباحث و مسائلّ، دامنه های مختلفی که عاشورا دارد و باید این دامنه های مختلف شناخته 

عقیدتی،  دامنه های  اجتماعی،  دامنه های  فرهنگی،  دامنه های  اخلاقی،  دامنه های  بشود؛ 

که چگونه محرّم و صفر می خواهد اسلام را زنده نگه دارد، اگر در عقاید مسلمانان، سال به 

سال دهۀ عاشورا نتواند کار جدیدی که آن اعتقادات را تقویت کند، انجام بدهد، آن اعتقادات 

را رِفرِش کند، تازه بکند، برگرداند، پیراسته کند، پیرایش کند، پالایش کند، گرد و غبارها را از 

رویش کنار بزند، این ابر های سیاهی که روی خورشید هایی مثلّ »انّ الحسین مصباح الهدیٰ 

و سفینة النجاة« را گرفته، کنار بزند، تا این نورها، این روشنایی ها بتوانند خودشان را نشان 

بدهند، لزوماا محرّم و صفر نمی تواند اسلام را زنده نگه دارد.

 ۶۱ سال  اوّل  و   ۶۰ سال  آخر  در  شد  عوض  وضعش  یکدفعه  اینچنینی،  عاشورای  آن 

هجری، آن عاشورای قبلی تبدیلّ شد به عاشورای عزا و ماتم. عاشورای شادِ شاد را تبدیلّ 

کردند به عاشورای پر غم و اندوه. اینکه شما در متن زیارت عاشورا خطاب به امام حسین علیه  

میَة، این زمان، همان روز 
ُ
هم إِِنّ هذا یومٌ تبرَکت به بنوأُ

ٰ
الصلاة والسلام عنوان می کنید: الل

منتخب شادِ شادِ عرب ها و از جمله بنی امیّه است که این ها آمدند برای اینکه شادی خودشان 

را کاملّ تر کنند؛ قضایای کربلا را به این صورت در آوردند، این فجایع را به وجود آوردند که 

رِحَت به آل زیاد و آل مروان. برای اینکه این ایّام برایشان مبارک تر بشود، این 
َ

شادتر بشوند: ف

فجایع را به وجود آوردند. برای اینکه آن خوشحالی مستانه شان را کاملّ کنند، در اوج دنیاداری 

و در اوج رفاهی که اسلام برایشان به وجود آورده بود، نمک ناشناسانه و نمکدان شکنانه ۱۸۰ 
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مت الرزیّة. چه مصیبتی شد! یکدفعه آن 
ُ

یا اباعبد اللّٰه لقد عَظ تغییر دادند.  درجه قضیه را 

مت المصبیة. چه مصیبت بزرگ و جلیلی شد، چه 
ُ

ت و عَظ
ّ
عاشورا، چه عاشورایی شد. وجل

بك  مصیبت فراگیری شد! مگر عظیم تر از این مصیبت هم می توانست وجود داشته باشد؟ 

علینا و علی جمیع اهل الاسلام. اصلاا نمی شود گفت این مصیبت چقدر بزرگ بود؛ فقط ۵۰ 

سال فاصله بین عهد رسالت پیامبر اسلام تا ماجرای عاشورا، فقط ۵۰ سال!! 

هیچ کس باور نمی کند که ۵۰ سال، یعنی پنج تا ۱۰ سال، بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسلام  

پسرِ دختر او را شهید کرده اند. چه کسی شهید کرده است؟ مسلمانانی که در همان صحرای 

کربلا پنج وقت اذان می گفتند و پنج وقت نماز جماعت می خواندند به پیشوایی فرماندهانشان 

که فرماند هانشان هم مسلمان بودند و به عنوان یک کار مسلمانانه آمده بودند که جگرگوشۀ 

پیامبر را، پسرِ دختر پیامبر را به قتلّ برسانند.

از  ما الآن که ۵۰ سال  کار اسلامی  بزرگ ترین  بود که  این  تعریفشان  بود،  این  بنایشان 

رحلت پیامبر اکرم گذشته، این است که بیاییم ریشه های اسلام را که مهم ترینش یادگار های 

پیامبر هستند، قلع و قمع کنیم. به قتلّ می رسانیم؛ جنازه ها را بر زمین می ریزیم، روی جنازه ها 

هم اسب می دوانیم که کاملاا خیالمان راحت بشود که دیگر چیزی از این ها باقی نمی ماند!! 

البتّه این ها خواب و خیال هایی بود که داشتند و دست خدا و نهضت امام حسین کار دیگری 

کرد. همه می دانیم که دست تقدیر به گونۀ دیگری تاریخ را ورق زد، شرایط را آنچنان عوض 

کرد که نه تنها آن اهداف حاصلّ نشد، بلکه اهداف نقطۀ مقابلش با قوّت و پررنگ پیش رفت.

این  و  داریم  عاشورا  از  ذهنیّتی  چه  واقعاا  عاشورا،  می گوییم  وقتی  که  است  این  مسئله 

شگفتی را در ذهن خودمان چطور جواب می دهیم که ۵۰ سال، یعنی، چند چشم برهم زدن 

گذشته از زمان حضور و حیات پیامبر اکرم، چگونه این ماجرای عجیب و غریب اتّفاق افتاده 
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که فرزند پیامبر با آن وضع فجیع شهید بشود، یارانش همه شهید بشوند، خانواده های آنها به 

اسارت گرفته شوند؟ و آن قضایایی که غالباا همۀ ما فقط همین ها را از عاشورا می دانیم؟ و 

همین ها را از محرّم می دانیم و کمتر چیز دیگری می دانیم!

کنم.  مطرح  را  دامنه ها  از  یکی  می خواهم  امروز  من  عاشوراشناسی:  جغرافیای 

سه  دو  من،  یادداشت های  کنید.  فکر  دامنه ها  این  روی  شما  که  می کنم  تکرار  باز  همینجا 

صفحه جلو رفته اند در مورد اینکه این دامنه ها و گستره های عاشوراشناسی تا کجاها می تواند 

برود، تا کجاها واقعاا مربوط می شود به عاشوراشناسی؛ اگر ما عاشوراشناسی را با وزنه ای مثلّ 

خداشناسی، با وزنه ای مثلّ اسلام شناسی، با وزنه ای مثلّ قرآن شناسی مطرح بکنیم؟

تا حالا این کارها را نکرده ایم، یعنی هیچ کار نکرده ایم. اصلاا کاری برای عاشورا نکرده ایم. 

همیشه عاشورا برای ما کارهایی کرده، مریض هایمان را شفا داده، درون ما را صفا داده، اشک 

ریخته ایم، جلای روحی و قلبی پیدا کرده ایم؛ عاشورا برای ما کار کرده، ولی ما برای عاشورا، 

برای ترویج عاشورا، برای مطرح کردن عاشورا، برای ادامه دادن آن کارهایی که امثال زینب 

ماش و از آن 
ُ
کبریٰ سلام اللّٰه علیها و امام سجّاد و دیگران و دیگران انجام داده اند، ما از آن ق

سِنخ چه کار کرده ایم و چه کار می کنیم؟

گفتمان مهدویّت است. یکی از جاهایی که ما در آن بسیار بسیار  یکی از آن دامنه ها، 

مشکلات اساسی داریم، همین گفتمان مهدویّت است؛ یعنی مباحث مربوط به امام زمان،  

مباحث مربوط به غیبت امام زمان، مباحث مربوط به ارتباط اسلام ما، مسلمانی ما و خود ما 

به عنوان مسلمان با امام زمان؛ و این ها مسائلی است که ما همه را همیشه حلّ شده در نظر 

گرفتیم تا راحت باشیم. ولی  حلّ شده نیست؛ بیشترین مشکلاتی که ما در گفتمان مهدویّت 

معلّمِ  داریم.  فراوان  جزوه هایمان  و  کتاب ها  در  داریم،  فراوان  سیمایمان  و  صدا  در  داریم، 
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است  کافی  و  بشود  مطرح  مهدویّت  به  مربوط  مسائلّ  که  است  کافی  کلاس،  سر  بیچاره، 

باشد و بخواهد وارد  تا کتاب خوانده  باشد، یکی دو  این ها خوانده  و  تا مقاله و جزوه  که چند 

این بحث بشود، بیچاره است، واقعاا بیچاره است؛ چون بچّه های با فکر های آماده و روشن، 

جواب  نتواند  و  دربماند  که  می ریزند  سرش  بر  سؤال  آنچنان  می کنند،  محاصره اش  آنچنان 

بسیاری از آن سؤالات را بدهد، چون یکی از ریشه ها و اساس های مباحث مهدویّت، همین 

عاشوراشناسی است.

ما  سوّم  امام  و السلام،  الصلاة  علیه  حسین  امام  هستند،  ما  دوازدهم  امام  زمان،  امام 

هستند. اگر ما در پایۀ سوّم مسئله داشته باشیم و این مسئله برای ما در پایۀ سوّم حلّ نشده 

باشد، و همچنین در پایۀ چهارم، پایۀ پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم؛ چه 

انتظاری دارید که در پایۀ دوازدهم مشکلّ نداشته باشیم؟ پرواضح است. وقتی ما در پایۀ سوّم 

که  مسائلی  نگرفتیم،  یاد  می گرفتیم،  یاد  باید  آنجا  که  مسائلی  داریم،  نیاموخته  مسئله های 

باید در آن کلاس سوّم حلّ می کردیم، حلّ نکردیم؛ درس هایی که معلّمان ما، مبلّغان ما باید 

آن زمان که ما در کلاس سوّم، یعنی کلاس نهضت حسینی بودیم و در اختیارشان بودیم، 

به ما می آموختند، نیاموختند، این ها با ما حرکت می کند، می آید، و نمی گذارد ما مهدویّت را 

بفهمیم، نمی گذارد از امام زمان شناخت درست داشته باشیم؛ این معرفتی که همه جا مطرح 

است: »عارفاا بحقّه«، در حدّ شعار می ماند، هیچ جا رویش کار نمی شود که چگونه زیارت امام 

ه. حدیث پیامبر اکرم، مولا  ّ
 بحق

ً
حسین، می شود عارفاا بحقّه؟ مَن زارَ الحسین بکربلا عارفا

علی علیه السلام. عارفاا بحقِ چه چیز؟ همیشه یک تشریفات است که از آن می گذریم.

مهاجرت امام حسین از مدینه: این روایت متفاوت از قضیۀ بسیار شنیده شده و بسیار 

خوانده شدۀ مربوط به نهضت امام حسین را، با روایت من بشنوید. کتابی که الآن دست من 



24

و  مَقاتِلّ است  مَقتَلّ هست که جمعش  به  از کتب معتبر فشرده و جامعِ معروف  است، یکی 

تخصّصاا مربوط است به محتوای بحثمان و نهضت حسینی و عاشوراشناسی، به نام ذریعة 

النجاة، تألیف مرحوم میرزا محمّد رفیع گرمرودی تبریزی، ایشان بیشتر معروف به گرمرودی 

هستند. و کتابشان کتاب معروف و مشهوری است. من آنچه دارم روایت می کنم به نقلّ از آن 

کتاب است.

در تاریخ پانزده یا نیمۀ رجب سال ۶۰ هجری که هنوز ماه های شعبان و رمضان و شوّال و 

ذی القعده و ذی الحجه مانده به دهۀ عاشورا، آن دهۀ عاشورای آنچنانی؛ معاویه از دنیا می رود 

و خیلی چیزها عوض می شود. بلافاصله در وضع عالم اسلام، تغییرات اساسی شروع می کند 

به رخ دادن. والی مدینه ولید بن عتبة نوۀ ابوسفیان است، برای او یک نامه از طرف ولیعهد 

غیرقانونی غیرشرعی پذیرفته ناشدۀ معاویه، یزید بن معاویه، برای او آمده است، مدینه محلّ 

اقامت امام حسین علیه الصلاة و السلام است.

بیعت  فوراا  باید  نفر  سه  از  مدینه  در  که  می نویسد  نامه  می شود.  آغاز  اینجا  از  همه چیز 

بگیرید. حسّاسیت خیلی زیاد روی یک نفر از این سه نفر است، آن دو نفر دیگر در این حد 

حسّاسیّت ندارند، ولی از آنها هم باید بیعت بگیرید، برای یزید به عنوان خلیفۀ مسلمین، به 

عنوان امیرالمؤمنین بعد از معاویه. حسّاسیت بیشتر از همه روی بیعت گرفتن از حسین بن علی 

است. آن دو نفر دیگر عبداللّٰه بن زبیر است و عبداللّٰه بن عمر که آنها هم به جهات دیگری 

مطرح هستند.

لم اکن شیئاا  لیتنی  بر سرم شد!  به دست ولید می رسد، می گوید: خاک  نامه  این  وقتی 

! ای کاش همان خاک مانده بودم و به این روز گرفتار نمی شدم! می فرستد امام حسین  مذکوراا

به  بارها. دعوت می کند  و  بارها  و شنیده ایم،  را خوانده ایم  این ها  ما  احضار می کنند؛ همۀ  را 
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دارالاماره، و با ایشان مطرح می کند که شما باید با یزید بیعت کنید. امام حسین هم می فرمایند 

که خودت می دانی که بیعت کسی مثلّ من به این شکلّ نمی تواند انجام شود! بعد، والی مدینه 

به قتلّ  را  امام حسین  توطئه می کنند که همانجا  آنجا حضور دارد در دل شب  با مروان که 

برسانند و همانجا قضیه را تمام کنند، امّا امام حسین از قبلّ پیش بینی کرده اند و هجده نفر از 

جوانان برومند و شجاع بنی هاشم را با خودشان همراه کرده اند، بیرون نگهشان داشته اند، با 

آن ها قرار گذاشته اند که اگر صدای من بلند شد، شما بریزید داخلّ و متوجّه شوید که توطئۀ 

یقۀ مروان را گرفتند و  را نشان داد؛  ناجوری در کار است. آن شجاعت حسینی هم خودش 

فرمودند که تو می خواهی مرا بکشی یا او؟ که هر دو دیگر وضعیتشان معلوم است که در مقابلّ 

حضرت امام حسین چقدر کم آوردند و تسلیم شدند و گفتند: هرچه شما بفرمایید! فرمودند: 

فعلاا من می روم که خبر بعداا به شما برسد. هیچ قولی ندادند و از آنجا آمدند بیرون.

شبانه به جای اینکه بروند به خانه، رفتند به قبرستان بقیع؛ این شب را به گونۀ خاصّی در 

قبرستان بقیع گذراندند و روز بعد مروان که خیلی بیش از والی مدینه اصرار دارد، اصرار کرد 

به ولید والی مدینه که باید کار را تمام کنی، از دست می رود و ما دستمان به حسین بن علی 

نخواهد رسید! پیش بینی اش هم درست بود.

از  تفاوت ها  ولی  بودند،  قسم خورده  دشمن های  همه  این ها  کرد؛  حق شناسی  باید  اینجا 

جمله دامنه های عاشورا است که باید شناخته شود که این ها درس زندگی می شود، علم زندگی 

می شود، سبک زندگی می شود که ما همه را یکسان نبینیم، با همه یکسان رفتار نکنیم. 

ولید نوۀ ابوسفیان است؛ ولی شما در مقایسه مروان را ببینید، مروان اصرار داشت به قتلّ؛ 

ما  ما خارج نشود،  از دست  بکنیم که  پیگیری، حبس، دستگیری؛ هر کاری  حالا که نشد، 

پیش یزید و ابن زیاد کم نیاوریم. ولید چه می گوید؟ ولید می گوید که من نمی توانم این کار را 
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بکنم. ولید بن عتبة بن ابی سفیان می گوید: این کار از من ساخته نیست. همین دینی که دارم، 

همین اعتقادی که دارم، به من اجازه نمی دهد که نزدیک حسین بن علی بشوم و اصلاا تصوّر 

توطئه برعلیه او بکنم! مروان گفت: همه چیز را از دست می دهی؛ گفت: بگذار همه چیز را 

از دست بدهم! مروان هم گفت: اگر واقعاا عقیده ات این است، فکرت این است، حق داری 

همینطور عملّ کنی! و می بینیم که خیلی سریع والی مدینه، مروان می شود به جای ولید؛ ولی 

دیگر زمانی است که امام حسین با آن درایت و تدبیری که شبیه بحث هایی است که شما در 

سیرۀ نبوی سابقه اش را دارید و در کتاب سیرۀ نبوی آمده که با چه تدبیر های دقیق و زیرکانه و 

محتاطانه ای، پیامبر اکرم مهاجرت از مکّه به مدینه را سامان دادند، نظیرش اتّفاق می افتد در 

مهاجرت امام حسین علیه الصلاة والسلام. حسین منّی و انا من حسین. مهاجرت از مدینه؛ 

آن مهاجرت به مدینه بود، اینجا مهاجرت از مدینه است؛ آن مهاجرت از مکّه به مدینه بود، این 

مهاجرت از مدینه به مکّه می شود و بعد، از مکّه به کربلا.

یک مهاجرت دوّم است، عین مهاجرت پیامبر اکرم با همان الگو، با همان اسوۀ حسنه، 

با همان ترتیبات و حضرت امام حسین هم بسیار دقیق و زیرکانه همه چیز را طرّاحی می کنند. 

روز را به گونه ای گذراندند و مروان و اطرافیانش را در وضعیت خاصّ ابهام نگه داشتند. آنها را 

منتظر گذاشتند، به نحوی که شاید خبری از جانب امام حسین دریافت کنند.

شب دوّم هم آمدند به قبرستان بقیع و در سحرگاه روز دوّم، یعنی بعد از شب دوّم که این ها 

به نحوی باز همان تداعی شب های خاصّ و شفع و وتر و یک شب و دو شب شدن و این ها 

است که قصدمان فعلاا چیز دیگری است. این دو شب را امام حسین در بقیع می گذرانند، به 

و  بقیع  قبرستان  در  قبر جدّشان هستند  کنار  تا صبح  نمی روند؛ شب  نزدخانواده شان  و  خانه 

شب های خاصّی دارند. بعد هم حرکت می کنند به سمت مکّه و تنها کسی که با ایشان صحبت 
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می کند و صحبت هایش ثبت می شود، محمّد بن حنفیه برادر ناتنی ایشان است.  

حالا من چه چیز را می خواهم مطرح کنم؟ من می خواهم مطرح کنم که الآن در سرتاسر 

از  قسمت  یک  رسمی،  خطبه های  قربان،  عید  نماز  فطر،  عید  نماز  خطبه های  جمعه،  نماز 

متنش، اللٰهم صلّّ علی ائمّة المسلمین است که از نام علی علیه السلام شروع می شود. علیّ 

بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی تحت عنوان ائمّة المسلمین، امام سوّم مسلمین 

و امام سوّم شیعیان که ما افتخار تشیّع و پیروی ویژه و خاصّ از ایشان داریم، در مدینه، در شهر 

جدّشان، در موطن خودشان، در زادگاه خودشان، مدینۀ جدّشان دارند این مهاجرت را ترتیب 

می دهند. می خواهم چه بگویم؟ می خواهم بگویم هیچ کس خبر نشد. هیچ کس خبر نشد از 

این دو شبی که امام حسین در چنین وضعیّتی گذراند!؟

هیچکس خبر نشد که حسین بن علی در چه وضعیّتی و در چه اندیشه ای است. هیچ کس 

خبر نشد که حسین پسر فاطمۀ زهرا، پسر پیامبر در چه شرایط خاصّی در محاصرۀ دشمنان 

خونریز غدّار و مکّار اینچنین قرار گرفته و ناچار است که شهر خودش، شهر جدّ خودش را ترک 

کند؛ مدینة النبی را ترک کند، برود به سمت مکّه، یعنی برود به سمت جایی که مال هیچ کس 

بلکه  آنجا،  برود  نیست،  که وطن هیچ کس  جایی  نیست،  نام هیچ کس  به  که  جایی  نیست، 

بتواند به زندگی اش ادامه بدهد، بلکه بتواند جان خودش و عزیزانش را نگه دارد، حفاظت کند، 

هیچ کس خبر نداشت.

این مسئله ای نیست که به سادگی بشود از کنارش گذشت. مدینه با آن عظمتش، با آن 

جمعیّتش، با آن مطرح بودنش که یکی از دو شهر عمدۀ جهان اسلام آن زمان است؛ یک 

مکّه است و یک مدینه؛ حالا نهایتاا یک بصره و کوفه ای هم هست؛ ولی آنها درجۀ دوّم هستند. 

از یک چنین شهری که مدینه هست، امام حسین، فرزند رسول خدا، بعد از ۴۸ ساعت چالش و 
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نوَسان های مختلف، از زادگاه خودشان، با خانواده هایشان، با یارانشان، با جوانان بنی هاشم، 

مهاجرت می کنند از مدینه به خارج از مدینه، و مدینه خبر نمی شود.

این وضعیت مسلمانانی است که سینه چاک می کنند که ما برای اماممان چنین می کنیم 

و چنان می کنیم. شما اصلاا خبردار شدید که چه وضعیّت خاصّ و حادّی برای امامتان پیش 

آمد؟ اصلاا شما متوجّه شدید که با فوت معاویه که همۀ شما خبردار شدید، یزید که به جای 

پدر آمده چه کرد؟ متوجّه شدید که ابن زیاد چه طرّاحی ها و اندیشه هایی برای مبارزه با امام 

شما دارد؟ نه؛ مدینه دارد راه خودش را میرود. اذان ها به موقع گفته می شود، مساجد به موقع 

پر می شوند، جماعت ها تشکیلّ می شود، حجّاج به موقع از مدینه هم مثلّ شهر های دیگر و 

مهم تر از همه جای دیگر به مکّه می آیند و حجّشان را انجام می دهند، حاجی می شوند و به 

مدینه برمی گردند و هیچ ربطی هم به این مسائلّ ندارد.

این ارتباط مهدویّت است با نهضت حسینی، یعنی الآن کسانی که فریاد العجلّ العجلّ شان 

به آسمان می رود، و پای می کوبند بر زمین که شدّت اشتیاقشان را به تعجیلّ در فرج برسانند، 

همین که امام زمان ظهور کنند، می شود: باشه بعد. بله می رویم؛ حتماا می رویم خدمتشان. 

کجا هستند ایشان؟ فلان جا. حتماا می رویم حضورشان، حتماا در اختیار ایشان قرار می گیریم. 

این  ببینیم  بگذار  نمی شود،  که  حالا  هفته؛  اوایلّ  نمی شود،  که  حالا  فردا.  پس  فردا،  کی؟ 

وضعیت ها به کجا منجر می شود؟

ائمّۀ اطهارِ ما همانطور که مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله طرّاحی کرده اند، 

تبیین کرده اند، یک وجودند که ۲۵۰ سال زندگی کرده اند. عاشوراشناسی باید به ما بفهماند، 

اگر  و  این است که هست  ما  امامِ زمان شناسیِ  اگر وضعیت  گاه کند که  آ را متوجّه کند،  ما 

که  است  این  ما  زمانیِ  امام  تعلیمات  و  که هست  است  این  زمان  امام  با  ما  ارتباط  وضعیت 



29

اراده های الهی که  امام زمان! مگر آن  هست، یک چنین وضعی خواهد بود در زمان ظهور 

جای خودش را دارد و ما بحث هایش را در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیۀ شریفۀ »بقیّة 

اللّٰه خیرٌ لکم« بیان کردیم، ولی اینکه فکر کنید مردم میلیون میلیون، همانطوری که الآن 

در اربعین به کربلا می روند، میلیون میلیون می روند به دیدار امام زمان، مطمئن باشید در آن 

زمان چنین اتّفاقی نمی افتد!

باشیم و بگوییم؛ اهلّ  نبودند که چنین و چنان درباره شان گفته  اهلّ مدینه، اهلّ کوفه 

مدینه بودند، در مدینة النبی ساکن بودند، مسلمان بودند، نماز می خواندند، روزه می گرفتند، 

حج می رفتند و به امامت امام حسین افتخار می کردند. پیرو امام حسین بودند؛ امام حسین 

امامشان بود. پسر پیامبرشان بود، ولی این هم رفتارشان بود با امام حسین. یعنی امام حسین 

یک دو شبانه روز اینچنین سخت بر او گذشت، مدینه خبر نشد. از مدینه مهاجرت کرد، مدینه 

تأثیر رده های سیاسی که  خبر نشد. بعدها مردم مدینه کم کم فهمیدند، آن هم بیشتر تحت 

دچار یک مسئلۀ حاد شده بودند و یک باخت سنگین کرده بودند، چون دیگر امام حسین از 

دسترس آنجا خارج شده بود و پایۀ نهضت حسینی به قوّت گذاشته شده بود و این مسئله ای 

بود که دشمن بیش از همه و بهتر از همه درک می کرد.

این مسئله به این صورت اتّفاق افتاد و این قضیه مربوط به یک جمعیّت و یک جماعت 

این  است؛  تکرارشونده  همیشه  که  است  مسائلی  یک  نشان دهندۀ  این  نیست؛  تاریخ  یک  و 

تا  امام  با  ارتباط  باشد؛  تبیین شده  تا چگونه  امام  امامت  به  اعتقاد  که  است  آن  نشان دهندۀ 

چگونه رقم خورده باشد، ارتباط قلبی اصلاا بین پیروان و امام وجود داشته باشد یا وجود نداشته 

باشد. کسانی که در مدینه بودند، مسلمانان خوب و مطرحی که حتّی در مدینه وجود داشتند 

و یک ماه بعد فهمیدند که امام حسین با اهلّ بیتشان، با عدّه ای از بنی هاشم به عنوان یک 
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بخش مهم کنده شدند از مدینه و رفتند، معنی اش این بود که ماهی یک بار هم احوال امامشان 

را نمی پرسیدند!

معنی اش این بود که امام حسین غریب بود، نه اینکه غریب شد؛ معنی اش این است که 

امام حسین مظلوم بود، نه اینکه مظلوم واقع شد. درست است که، بعداا به شدّت مظلوم واقع 

و  پیروی  و  آنهمه مودّت و ولایت  ادّعای  از کسانی تحمّلّ کرد که  را  اوّلین ظلم ها  شد، ولی 

عشق و شیفتگی داشتند؛ به سرِ امام حسین قسم می خوردند؛ اگر امام حسین را در کوچه ها 

اتّفاقی می دیدند، قربان صدقۀ امام حسین می رفتند، قربان صدقۀ بچّه های امام  و خیابان ها 

حسین می رفتند. هرگونه که از آنها برمی آمد ستایش و تجلیلّ می کردند از امام حسین، ولی نه 

اینکه برایشان مطرح باشد که امام حسین در مدینه هست یا نیست!!

یا نیست،  نباشد که امامشان هنوز در این شهر هست  برایشان مطرح  پیروان امامی که 

کجای این شهر ساکن است، چگونه زندگی می کند، وضعیّتش چیست، آیا مصیبتی برای او 

رخ داده یا نداده، دیگر چه برسد به اینکه بفهمند اگر مصیبتی برای امام ما رخ داده، سهم ما 

چیست، ما باید چه کار کنیم. حدّاقلّش این است که برویم نزد اماممان و بگوییم یا ابن رسول 

اللّٰه شما چه امری می فرمایید؟ ما چه کار کنیم؟ ما دنبال شما راه بیفتیم؟ برنامه این است؟ یا 

اینجا بمانیم؟ دستور می فرمایید که اگر بمانیم چه کار بکنیم؟ اصلاا این حرف ها نیست.

آن  کنید  یقین  است،  همین  هم  مهدویّت  مسئلۀ  در  و  زمان  امام  مسئلۀ  در  کنید  یقین 

کسانی که الآن اینچنین شیفتۀ ظهور امام زمان هستند، از خودمان داریم صحبت می کنیم، 

همین ماهای نوعی، همین شماهای نوعی، یک چنین وضعیّتی را تکرار خواهیم کرد، یعنی 

نشان خواهیم داد که ما شیفتۀ این ظهور نبودیم که هیچ، حتّی اعتراض هم داریم و دنبال این 

می گردیم که چطور اعتراض کنیم؛ اعتراض کنیم که چرا از آنجا ظهور کردند، از اینجا ظهور 
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نکردند؟ باور کنید روزی این بحث ها خواهد شد که چرا ایشان به جای تکیه دادن به کعبه، مثلاا 

نیامدند قم؟ نیامدند مشهد؟ که اگر اینجا ظهور کرده بودند، وضع معلوم بود. و معلوم نیست 

چه وضعی معلوم بود، معلوم نیست که مشهد و قم با ظهور امام زمان چه می کرد.

اینها مسائلی است که سابقه دارد و سابقه هایش قابلّ بررسی و تحلیلّ است و نتایج بررسی ها 

و تحلیلّ ها قابلّ تعمیم است. وقتی تعمیم داده شد، این خواهد بود، این وضع آیندۀ ماست؛ این 

وضع اعتقادات ماست؛ این وضع امام شناسی های ماست؛ این وضع قربان صدقه هایی است 

که ما جمعه و شنبه و غیر جمعه و شنبه، نثار پیشگاه امام زمان علیه  الصلاة والسلام می کنیم.

همّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
ٰ
الل

***
استاد بروجردی:

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم. انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة. می خواهم به 

این دو تا: مصباح الهدی و سفینة النجاة، اوّل جدا جدا بپردازم و بیان ارتباط مصباح الهدی را 

با اهدنا الصراط المستقیم شروع بکنم. یک مسیر هدایتی که هست در دنیا اگر آنقدر ظلمت 

همه جا را گرفته، ظلمت محض، این مسیر دیده نمی شود. اینجا امام حسین است که مثلّ 

چراغی که این مسیر هدایت را روشن می کند، حضور دارد. چراغ هدایتی به وسعت خورشید که 

هیچ جایی نیست که از آن بی بهره باشیم. این یک مسیر مستقیم وصلّ به خداوند بزرگ است 

و کسی که امام حسین را نمی بیند، رسول  اللّٰه را نمی بیند و کسی که رسول  اللّٰه را نمی بیند، خدا 

. این حسین کیست که عالم  را نمی بیند. این امام حسینی است که جهانی است دقیقاا و واقعاا

همه دیوانۀ اوست. تفاوت بین دیدنِ این و ندیدنش دقیقاا همینجاست. ظلمت محض، دست 

النجاة، کشتی نجات  آرامش. سفینة  و  مقابلّ روشنی  در  بیهوده، غرق شدن.  پا زدن های  و 
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خاصیّتش این است که در دل تمام طوفان ها و تلاطم ها، شما وقتی در این کشتی هستی، 

یک احساس آرامشی داری، یعنی تلاطم ها را حس می کنی، طوفان را حس می کنی، ولی در 

دلِ آرامشی. اینجا یک بار دیگر می خواهم از اهدنا الصراط مستقیم استفاده کنم و این مستقیم 

ایجاد می کند.  قوام  این موقعیت است که  قوام می دهد،  را  آدم  که  این است  بودنش است، 

کشتی نجات دقیقاا زمانی می رسد که دیگر هیچ امیدی به زنده ماندن نداری و یکدفعه پیدایش 

می شود، بدون اینکه قرار قبلی با شما تنظیم کرده باشد، سر وقت می آید و دستت را بی هوا 

پیدا می کند. وقتی  النجاة معنی  این سفینة  این دنیای سراسر طوفان است که  می گیرد. در 

این دو، گرما و روشنی مصباح  ندارد. ترکیب  نباشد در دنیا، کشتی نجات هم معنی  طوفان 

الهدی و همچنین آن آرامش آغوش آرام سفینة النجاة است که نقشی را ایجاد کرده دلسوزتر 

از مادر و این امام حسین این است. وسعت و دامنۀ وسیع حرکت و پیامد های مسیر امام حسین 

بوده که ایشان را »جهانی« کرده، ایشان را مصباح الهدی کرده، ایشان را سفینة النجاة کرده 

و آثارش را ما در آثار جهانی اش در آثار ادبی داریم می بینیم. باز این چه شورش است که در 

خلق آدم است؟، یا: دل آسمان خون چکان شد ازین غم / زمین یکسر آتشفشان شد 

ازین غم! یعنی چیزی در این دنیا نیست که بی نصیب مانده باشد.

ی اللّٰه علیک یااباعبد اللّٰه.
ّ
صل

که پرسر:   باشد  زود  خیلی  شاید  البتّه  که  هست  مطلبی  اللّٰه.  رحمة  و  علیکم  سلام 

بگویم، در خصوص اعتراضات حضرت زینب در دربار یزید؛ همیشه اعتراضات و مخصوصاا 

اعتراض حضرت زینب این اثر را داشت که بعد از شهادت امام حسین دیگر هیچ حاکمی جرأت 

نکرد بر امامان بعدی شمشیر بکشد و به نحو فجیعی امامان بعدی را به شهادت برساند و با 

بزدلی و ترس آنهارا مسموم کرد. من واقعاا تأثیرات این اعتراض حضرت زینب در دربار یزید را 
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به این شکلّ دیدم که خواستم بیان کنم.

به مراتب از حرف هایی که من زدم، قشنگ تر و مؤثّرتر و مختصر و مفید هم بود. پاسا:  

من کلّی شما را معطّلّ کردم، ایشان در یک کلام مختصر و مفید و با ذکر نام حضرت زینب 

کبری سلام  اللّٰه علیها فتح کرد میدانی را که ما کلّی برایش زحمت کشیده بودیم، فتح کرد 

و به نام زینب کبری سند زد. الحمد للّه رب العالمین. بسیار عالی، آقای کرمی. دستت درد 

نکند. آقای کرمی از استادان خیلی سال های گذشتۀ ما در دانشگاه آزاد اسلامی کرج بوده و 

همچنان هم لطف و محبّتش با ما برقرار است.

سؤالی که اخیراا بیشتر مطرح شده و مقایسه هایی روی آن دارد انجام می شود، پرسر:  

مقایسۀ امام حسین و حضرت مسیح است که همان اعتقادی که مسیحی ها دارند که حضرت 

مسیح به صلیب کشیده شد که بارگناهان ما را به دوش بکشد، امام حسین هم به همین دلیلّ 

بی ربط  این  شاید  البتّه  عربیِ »قتیل العبرات«؛  عبارت  عبارتی هم هست،  شهید شد. حالا 

باشد، ولی شبیه به همین عبارات در همین مسئله هست.

عالی مطرح کردید، می توانید بلافاصله استناد کنید به شبِ جمعه ها و جمعه های پاسا:  

نام  به  تلویزیون. می توانید به چندین سایت ارجاع بدهید، سایت هایی که  کانال های مختلف 

و الآن هم  به من زنگ زده  بله، طرف  این حرف هاست.  از  پر  امام زمان هست،  و  مهدویّت 

ایشان الحمدللّٰه در قید حیات است، نمی دانم یادش هست یا نه. زمانی به من زنگ زد، گفت: 

من خواب امام زمان را دیدم. گفتم: چطوری خواب امام زمان را دیدی؟ گفت: خواب امام 

زمان را دیدم که لباسی شبیه کشیش های مسیحی پوشیده و یک سگی را هم با قلّاده دارد 

به دنبال خودش می کشد، می برد. »تو خود حدیث مفصّلّ بخوان از این مُجمَلّ«. این مطلبی 

را که آقای دکتر پورمحمّدی مطرح کردند، من معنایش می کنم به یک عبارت و تعبیر دیگر. 
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معنی اش این است که همانقدر که به طور قطع و یقین از نظر قرآن کریم، از نظر تاریخ مسلّم، 

از نظر همۀ مستنداتِ قابلّ استناد، مسیح عیسی بن مریم هرگز به دار کشیده نشد و هرگز 

همانطور  دروغ،  به  برساختند  را  این ها  همۀ  و  نشدند  مسیح  عیسی  کشتن  به  قادر  یهودیان 

همانطور  دروغ،  به  برساختند  را  جدید  عهد  که  همانطور  دروغ،  به  برساختند  را  انجیلّ ها  که 

معنی اش  ما؟  وضعیت  در  می شود  چه  معنی اش  دروغ،  به  برساختند  را  عتیق  عهد  کلّّ  که 

این می شود که ما یک امام زمانی را می شناسیم که یک امام زمان دروغین است؛ یک امام 

زمان برساخته است، یک امام زمانی است که ساخته اند، طرّاحی کرده اند شبیه عیسی مسیحِ 

مصلوبِ مسیحی ها؛ برای اینکه از مسیحی ها کم نیاورند. او می تواند با عیسی مسیح اینچنینیِ 

دروغین، راز و نیاز بکند، می تواند هرطوری زندگی بکند و با آن عیسی مسیح در ارتباط باشد، 

این ها چیزهایی است  باشد؛  ارتباط داشته  به راحتی  با کلیسا های عیسی مسیح هم  می تواند 

که ما شاهد عینی بودیم که در کلیساها بیاید و از نظر مذهبی و دینی هم کاملاا تأیید بشود 

و  کرده  جنایت  آنهمه  رفته  که  است  خوب  خیلی  مسیحی  همین  ما  نظر  از  مسیحی  بله  که 

این ها حرف های   !... »یا عیسیٰ مسیح«  گفتن  با  ولی  کرده،  آنهمه خطا  کرده،  گناه  آنهمه 

جاری کلیساست. عیسیٰ مسیح قربانی شد برای اینکه امثال این مسیحیِ خوبِ ما بتواند به 

راحتی خودش را از قید و بند پیامد های فجیع گناهان و خطاهایش آزاد کند. بیا پسرم، بیا! 

من خودم شاهد بودم که گفتند: بیا پسرم؛ یک کاسۀ آب آوردند، یک دست زدند داخلّ کاسۀ 

آب و مالیدند روی سر این آدمی که برخلاف اصول و مبانی دینی، به عنوانِ یک گناه کبیره، 

در حضور بندگان خدا اعتراف کرده به گناهانش که البتّه خدا را شکر به اجمال اعتراف کرد، 

از گاهی  اگر همچنان هر  تأیید فرمودند که  و  تمام شد.  تمام شد. همینجا  و  تفصیلّ،  به  نه 

بیاید به کلیسا و برود پای تندیس مریم مقدّس و راز و نیاز با عیسی مسیح را داشته باشد، هیچ 
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مشکلی پیش نمی آید، نه برای دنیایش، نه برای آخرتش. ما هم در ارتباط با امام زمان یک 

چنین وضعی داریم؛ یک امام زمانی داریم که هرجوری هرگاه خواستیم به کارمان می آید و 

هرگاه هم کاری با او نداشتیم، او هم کاری به ما ندارد، چون اصلاا یک امام واقعی نیست، 

یک امام دروغین ساخته شده است؛ از اوّل همه چیزش را ساختند، تحویلِّ ما دادند. امام زمانی 

که ما باید معتقد می بودیم و معتقد باشیم کجاست؟ خدا می داند. در منابع حدیثی ماست، در 

آثار علمای ماست، در مدارس علمیّۀ ماست، در نهاد های علمی و فرهنگی درست و خالص 

ماست، ولی مردم که از او چه خبر دارند؟ آن ها راه خودشان را می روند، گفت آن گلیم خویر 

برون می کشد ز آب. و مردم همان وضعی که همیشه داشته اند، دارند.

واقع پرسر:   در  بکنیم،  استفاده  حدید  سورۀ  از  اگر  که  فهمیدم  اینطوری  من  استاد، 

این  لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم قیام به قسط بکنند. مشکلّ من  این بوده که  هدف 

است که مردم اقامه به قسط نمی کنند. حالا به چه صورت مردم اینکار را انجام می دادند؟ باید 

از قرآن استفاده می کردند. حالا اگر استفاده ای از آیات قرآن بکنیم، من تعبیرم این بود که اگر 

درس سورۀ قارعه را می گرفتند، »فأمّا من ثقلت موازینه. فهو في عیشةراضیة«. یعنی آن 

معیارهایی که ما داریم، معیار های درستی نبوده که »فهو في عیشة راضیة« باشد. »وأُمّا من 

ت موازینه . فأمّه هاویة . وما أُدراك ماهیه. نار حامیة«. حالا چون اینجا بحث مسیحیت و 
ّ

خف

این ها هم شد، در یکی از داستان ها هست که حضرت عیسی برمی گردد، بعد این کشیش ها 

به او می گویند که شما لطف کن دیگر ظهور نکن، چون اگر ظهور بکنی، کار خاصّی شما نیاز 

نیست انجام بدی؛ آن کارهایی که لازم بوده را ما انجام می دهیم. ما اصلاا انجام می دهیم، 

خیلی قوی تر از شما انجام می دهیم! و در یکی از داستان ها هست که من چون آدرسش کاملّ 

در ذهنم نیست، نمی گویم. می گویند: ما خیلی کاملّ تر از شما داریم انجام می دهیم و هیچ 
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نگرانی از این بابت نیست! ما هم شاید همین اتّفاق برایمان افتاده که معیارهایی که داریم، 

معیار های ثقیلّ نیستند، معیار های خفیفی هستند که دچارشان شده ایم.

آفرین. وزنه ندارند. بارک  اللّٰه. ایشان هم خیلی از من قشنگ تر صحبت کردند.پاسا:  

***
اجازه بدهید من یک تقاضا از شما بکنم و امیدوارم »نه« نگویید. روز اوّل محرّم است. اوّل 

محرّم از یک جهاتی از خود عاشورا هم مهم تر است، چون اگر ما درست شروع کردیم محرّم را، 

درست ادامه خواهیم داد و اگر درست شروع نکنیم، درست ادامه نخواهیم داد. هر روزی از آن 

را با یک چیزی سرگرم خواهیم شد، یکدفعه متوجّه می شویم عاشورا گذشت، یکدفعه متوجّه 

می شویم اربعین گذشت و فرقی با سال های گذشته نکردیم.

می خواهم روضه بخوانم: اگر اجازه بدهید، می خواهم روضه بخوانم. اینجوری هم 

نمی شود روضه خواند، باید فضا را تبدیلّ کنید به فضایی که بشود روضه خوانی کرد. نزدیک 

غروب است، نزدیک مغرب است، فضا را تغییر بدهید، این چند دقیقۀ باقیمانده را می خواهیم 

گریه کنیم. بله، می خواهیم روضه خوانی کنیم، می خواهیم مرثیه سرایی کنیم. می خواهیم 

به کمک همدیگر روضه بخوانیم، آخر امروز روز اوّل محرّم است. فردا امام حسین وارد کربلا 

می شوند، ما هم باید آماده باشیم، ما قاعدتاا باید کربلا می بودیم، استقبال می کردیم، مگر نه؟ 

یک طرّاحی خاصّی امروز دارم برای این روضه خوانی عصر اوّل محرّم در جمع شما. می خواهم 

یک مصاحبه بکنم. می خواهم مصاحبه کنم با امام پنجممان، امام محمّد باقر صلوات اللّٰه 

یا محمّد بن علي، ایّها الباقر یا ابن رسول اللّٰه، یا حجّة اللّٰه علیٰ خلقه،  و سلامه علیه. 

آنوقت ما  امام ماست،  انّا توجّهنا واستشفعنا وتوسّلنا بک الی اللّٰه. وقتی مصاحبه شونده، 

را  ما  ایشان خواهش کنیم سؤال های  از  توسّلّ می خواهیم  مقام  توسّلّ هستیم، در  مقام  در 
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جواب بدهند. از ایشان سؤال های به خصوصی داریم. امام محمّد باقر صلوات اللّٰه علیه، ظاهراا 

پنج ساله بودند که در کربلا حاضر بودند. یا ابن رسول اللّٰه، امامِ باقرِ ما، صلوات اللّٰه علیک، 

در  بودید  چیزها  خیلی  کربلا، شاهد  در صحرای  بودید  ساله  پنج  کودک  یک  زمان  آن  شما 

صحرای کربلا، خیلی چیزها را هم بزرگترها نمی گذاشتند که شما متوجّه شوید، ببینید، ولی 

در همان حدّی که چیزهایی را دیدید، می خواهیم برایمان تعریف کنید، می خواهیم سؤال های 

ما را جواب بدهید. می خواهیم از شما سؤال کنیم که وقتی به بزرگترهایتان نگاه می کردید، 

اوّل محرّم، دوّم محرّم، وقتی وارد کربلا شدند، حالشان چگونه بود؟ چه وضعی داشتند؟ چه 

جواب  یا  می دادند  جواب  را  می کردید، سؤال هایتان  آنها سؤال  از  وقتی شما  داشتند؟  حالی 

مگر  هستیم؟  اینجا  چه  برای  ما  که  بزرگترهایتان  از  می کردید  سؤال  شما  وقتی  نمی دادند؟ 

ما عترت پیامبر نیستیم؟ مگر ما عزیزان پیامبر اسلام نیستیم؟ مگر ما عزیزترین افراد عالم 

نیستیم؟ اینجا در این دشت دور از وطن چه می کنیم؟ از اطراف این دشمنان چرا به سرِ ما 

می ریزند؟ فوج فوج این دشمنان از کجا سامان می گیرند و به طرف ما می آیند؟ شما در عین 

اینکه در سنین خردسالی بودید، مثلّ بچّه های دیگر متوجّه می شدید که این ها دشمن هستند، 

این ها مسلّح هستند، این ها سرنیزه دارند، این ها تیر و کمان دارند، این ها شمشیر های آخته 

خودتان  می دیدید،  را  این ها  که  شما  هستید.  شماها  اسلحه هایشان  این  همۀ  هدف  و  دارند 

یا ابن رسول  اللّٰه؟ بچّه های دیگر چه حالی داشتند؟ ما این روزها  چه حال و وضعی داشتید 

مشکلات خیلی معمولی داریم امّا فکر می کنیم دیگر مشکلات زندگی از حد گذشته و دیگر 

در اوج مشکلات قرارداریم، شما که در آن دشت و صحرا قرار گرفته بودید، دائم فوج فوج 

دشمن مسلّح اضافه می شد و صحرا را پر می کرد، شما چه حالی داشتید؟ مشکلّ شما در چه 

حد بود؟ جوابتان را بزرگترها چه می دادند؟ اگر صحبت از خوراک می کردید چه می گفتند؟ اگر 
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شما صحبت از نوشیدنی می کردید، چه می گفتند؟ اصلاا حال و وضعی داشتند که شما بتوانید 

بگویید من تشنه ام؟ حال و وضعی داشتند که شما بچّه ها بتوانید بگویید به مادر، به پدر، به 

گاه تر از این  عمو، به عمّه بگویید: من گرسنه هستم؟ بچّه های خاندان پیامبر، عترت پیامبر، آ

هستند که اطرافشان را نبینند، درخواست هایی بکنند که بزرگترهایشان از عهده برنمی آیند و 

نمی توانند آنها را آرام کنند. وقتی که آرام نمی شدید، بزرگترهایتان چه می کردند؟ مخاطب ما 

امام باقر علیه  الصلاة والسلام هستند در سنّ پنج سالگی در صحرای کربلا. تنها بچّۀ حاضر 

در صحرای کربلا هم نیستند، تعداد بچّه ها در کربلا از جمله مسائلی است که دنبال نشده، 

تا بوده، سنّشان چقدر بوده، درکشان از  اصلاا کسی دنبالش نرفته که تعداد این بچّه ها چند 

مسائلّ چگونه بوده است، صحرای کربلا را می دیدند؟ نمی دیدند؟ بزرگترها چه خطّ مشی و 

یا نمی شده؟ در خیمه ها  بالا زده می شده  بچّه ها؟ دامن خیمه ها  با  ارتباط  روشی داشتند در 

بحث می شده که در کربلا چه اتّفاقاتی دارد می افتد یا بحث نمی شده. بزرگترها با هم صحبت 

می کردند یا نمی کردند؟ مصیبت هایی که یکی پس از دیگری خودش را نشان می داد، مطرح 

می شد یا نمی شد؟ این ها سؤالات ما است در شرایطی که تازه وارد محرّم شده ایم، در شرایطی 

که یکدفعه دیدیم روز اوّل محرّم است و فردا می شود روز دوّم محرّم و امام حسین وارد کربلا 

می شوند و داستانی شروع می شود متفاوت با همۀ داستان های عالَم. شرایطی اتّفاق می افتد که 

امام زمانشان، نوۀ پیامبرشان، اسم می برد شهر های اطراف این صحرا را، می گوید اجازه بدهید 

در این شهر من زن و بچّه ام را ساکن کنم، به هر شکلی که بشود! آقا نمی شود. در آن شهر 

ساکن شوم، نمی شود. به این سمت بروم، نمی شود. به آن سمت بروم، نمی شود. تنها کاری که 

اجازه می دهیم بکنید، این است که در این دشت بی نام و نشان بمانید و تسلیم ما شوید! و اگر 

ة هست، اگر فلسفۀ شما ذلّت پذیری نیست و  ّ
تسلیم نمی شوید، اگر شعارتان هیهات من الذل
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عزّت و اقتدار است، ما هم روش دیگری داریم، ما هم بی رحم تر از آن هستیم که شما فکرش 

را بکنید! اینها سؤالات ما است از امام باقر امام پنجممان که این وضعیت ها را برایمان شرح 

بدهند، برای ما بگویند که امام حسین، جدّشان، در کنار امام سجّاد، این ها همه در کنار هم 

هستند؛ سه تا امام ما در صحرای کربلا کنار هم هستند، امام سوّم، امام چهارم، امام پنجم؛ ما 

چقدر به حضور این سه امام در کربلا تا حالا توجّه داشته ایم؟ چه سهمی داشته در ذهن و فکر 

و عقیده و افکار ما حضور سه امام در کنار همدیگر؟ سه نسلّ امامت که قرار است از همدیگر 

ودایع امامت را به امانت بگیرند، پیشوایی از این نسلّ به آن نسلّ و از این نسلّ به آن نسلّ 

منتقلّ بشود. امام بعدی ما در صحرای کربلا بعد از امام حسین حضور دارند. امام بعد از امام 

بعدی ما حضور دارند در سنّ کودکی. چقدر به این ها توجّه کرده ایم این امامِ بعد از امام آیندۀ 

ما در کربلا چه چیزهایی را مشاهده می کند و پیش از امامت خودش چه چیزهایی را باید دیده 

باشد و بعد آن امامت را به عهده بگیرد. امام سجّاد به عنوان امام بعدی، کجای این موقعیّت 

قرار دارد؟ صحنه ها را چگونه می بیند؟ ما باید از امام سجّاد، امام چهارممان سؤال کنیم: یا 

ابن رسول  اللّٰه، پدر شما، یا از امام باقر امام پنجممان سؤال کنیم جدّ شما وقتی وارد کربلا 

شدند و پاسخ های اینچنین دریافت کردند، چه حالی داشتند؟ در چه شرایط روحی قرار گرفتند؟ 

به شما چه گفتند؟ چه تصمیمی گرفتند؟ آن طرّاحی که کردند برای زندگی در صحرای کربلا 

چه بود؟ خیمه ها را چگونه زدند؟ خیمه ها را در چه حالی زدند؟ آیا اشک از چشمانشان جاری 

بود؟ زمانی که خیمه ها را می زدند، چه حال روحی داشتند؟ ما اگر آنجا بودیم، چه می دیدیم؟ 

چه صحنه هایی را مشاهده می کردیم؟ خانم ها چه وضعی داشتند؟ آقایان چه وضعی داشتند؟ 

اصحاب امام حسین در چه شرایطی بودند؟ چگونه محاصره شده بودند؟ چگونه می خواستند 

برای  بدهند؟ چه طراحی هایی می توانستند  ادامه  را  زندگی شان  و حادّ،  در آن شرایط سخت 
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زندگی شان داشته باشند؟ یک وضع زندگی که ناگهانی در آن قرار گرفتند و اصلاا انتظارش را 

نداشتند.

آنهمه نامه از طرف کوفه و الآن مواجه شده اند با لشگری که از کوفه آمده و دائم در حال 

افزایش است، همۀ لشگرها از کوفه اعزام می شوند؛ از همان کوفه ای که قرار بود پیشباز امام 

بیایند، از همان کوفه ای که قرار بود امام را بپذیرند به عنوان امام خودشان؛ زندگی شان را در 

بیا به کوفه، وضع خوب است، هوا  نامه ها این حرف ها بود:  اختیار امامشان قرار بدهند، در 

درست  همه چیز  است،  سرسبز  مراتع  است،  پرمیوه  باغ ها  است،  فراهم  شرایط  است،  خوب 

بیا. حالا در چه شرایطی قرار گرفته اند؟ در محاصرۀ دشمنان خونخواری که  بیا،  بیا،  است، 

اجازه  آنها  به  بروند، و حتّی  از آن طرف  نه  بروند،  این طرف  از  نه  اجازه نمی دهند که  آنها  به 

نمی دهند یک زندگی معمولی داشته باشند. صریحاا دارند به آنها می گویند ما آنچنان شما را 

تحت فشار و آزار و شکنجه قرار می دهیم در این صحرای داغ و سوزان، که تسلیم ما شوید 

و چاره ای جز تسلیمِ ما شدن نداشته باشید! این وضعیّت اصلاا باورنکردنی نبود برایشان، به 

همین حساب امام حسین در بین راه، آن زمانی که متوجّه شدند در منزل زباله که مُسلِم شهید 

نامۀ امام حسین را هیچ کس ندیده،  یَقطُر شهید شده،  شده، هانی شهید شده، عبد اللّٰه بن 

نخوانده. آن زمان خطبه ای ایراد کردند و گفتند: رها کنید، بروید؛ هرکس به امید فتح و پیروزی 

آمده، رها کند، برود؛ جز کشته شدن، جز شهادت، جز زجر و شکنجه، جز مصیبت بعد از این 

هیچ چیز بر سر راه ما نخواهد بود.

خدا این روضه خوانی را از همۀ ماها و شماها قبول کند و همۀ نابسامانی هایمان را 

سامان بدهد.
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موضوع: دامنه ها و گستره های عاشوراشناسی
 اللّٰه وحده لاشریک 

ّ
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم. الحمدللّٰه ربّ العالمین. اشهد ان لا اله الا

همّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد. بسم اللّٰه الرحمن 
ّ
 عبده و رسوله. الل

ً
له و اشهد انّ محمّدا

یل إِذا یسر. هل فی ذلک قسم لذی حجر. 
ّ
الرحیم. والفجر. ولیال عشر. والشّفع والوتر. والل

ذین 
ّ
تی لم یخلق مثلها فی البلاد. وثمود ال

ّ
أُلم تر کیف فعل ربّک بعاد. إِرم ذات العماد. ال

ذین طغوا فی البلاد. فأکثروا فیها الفساد. فصبّ 
ّ
جابوا الصّخر بالواد. وفرعون ذی الأوتاد. ال

علیهم ربّک سوط عذاب. إِنّ ربّک لبالمرصاد. آمنٰا باللّٰه. صدق اللّٰه العليّّ العظیم.
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امیدوارم که سروران ارجمندمان پژوهش و جستجوی دامنه ها و گستره های عاشوراشناسی 

را با حال و هوای خودشان، با یادداشت ها و فهرست گیری های خودشان دنبال کرده باشند. این 

یکی از کارهای مؤثّر موازی با این سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی 

عاشوراشناسی  که  جغرافیاهایی  و  فضاها  از  مختلفی  فهرست های  تهیۀ  در  همه  باید  است. 

آنها دارد، همکاری و  با  ارتباط  پیدا می کند و  آنجاها گسترش  تا  آنجاها مربوط می شود و  به 

همیاری کنیم. هر کسی در حال و هوای خودش و با دسترسی های خودش باید این کار را 

انجام دهد؛ چیزی شبیه »و امرهم شوریٰ بینهم«. این ها باید به هم برسد و ردّ و بدل شود، 

داد و ستد شود. شما الآن انواع وسائلّ را دارید. ساده ترین آنها پیامک زدن، ایمیلّ کردن و 

غیره که بهتر از این ها را هم بلد هستید. این کارها را باید در این زمینه ها انجام داد. وقت را 

نباید از دست داد.

کاری  این  عاشوراشناسی؛  فرهنگی  علمی  سمینار  نشست های  سلسله  شروع  بهانۀ  به 

کند،  تأمّلّ  کند،  فکر  مورد،  مورد، ۴۰  مورد، ۳۰   ۴ مورد،   ۳ برمی آید.  از هر کسی  که  است 

بررسی کند؛ خاطرات کودکی اش، جوانی اش و زندگی اش را به عنوان یک فرد شیعه، به عنوان 

تاسوعاها،  در  عاشوراها،  در  مشاهداتش  ملاحظاتش،  به  سفرهایش،  به  مسلمان،  فرد  یک 

در تاسوعا عاشوراها، هیئت ها، عَلَم و کُتَلّ ها و غیره، برگردد و ببیند که این ها چه دامنه ها و 

تا کجاها می رود. در  تعریف می کنند، عاشوراشناسی  برای عاشوراشناسی  را  چه گستره هایی 

روضه خوانی  این نشست ها شماها کمک خواهید کرد، نظر خواهید داد. این سمینار همان 

است، همان مجلس عزای امام حسین است؛ امّا چه ضرورتی دارد که ما آن مجالس سنّتی 

عزاداری امام حسین را تغییر بدهیم به این فرم های مثلاا سمینار و مثلاا کارگاه؟ این سؤالی 

است که جواب آن از پیش آماده است؛ اگر می خواهیم موفّق باشیم، باید حتماا تغییر دهیم، 
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این همۀ  پیام اسلام است؛  این همۀ  پیام قرآن است؛  این همۀ  ایجاد کنیم،  تنوّع  باید  حتماا 

پیام مکتب اهلّ بیت علیهم السلام است. باید تغییر ایجاد کنید، البتّه نه تغییر بی در و پیکر، 

نه سنّت شکنی گمراه کننده و کور، و به قول معروف کورکورانه، نه سنّت شکنی مقلّدانه؛ ولی 

سنّت  شکنی محقّقانه حتماا لازم است، تغییر دادن آن فضا به این فضا، تغییر دادن آن نام ها 

به این نام. هیچیک از آن اصطلاحات که مرسوم و رایج است و هیچیک از آن قالب ها که 

سالیان سال مرسوم و رایج بوده است، نه مستند قرآنی دارد، نه مستند مکتب اهلّ بیت دارد و 

نه مستند متن اسلام را دارد؛ این ها همه اختراعی است، ابتکاری است؛ حالا چطور آن کسان 

که امثال من و شما بودند، می توانستند اختراع کنند، مجاز بودند، هیچ اشکال شرعی و عرفی 

نداشته و وقتی هم این ابتکارها و اختراع ها را کردند، همه پسندیدند و استقبال کردند، ولی 

ما حق نداریم مثلّ آنها اختراع کنیم؟! ما هم باید ابتکار کنیم، البتّه هرچه سنجیده تر بهتر.

ارتباط عاشوراشناسی با سیرۀ نبوی: امروز می خواهیم وارد یکی از دامنه های مهمّ 

عاشوراشناسی شویم. این دامنه بسیار اهمّیّت دارد؛ و همین امروز متوجّه خواهید شد که به چه 

دلیلّ به خودمان اجازه دادیم که در فضای یک ساعت یا کمتر از یک ساعت آن را مطرح کنیم، 

متوجّه خواهید شد که اوّلاا به دلیلّ اهمّیت بسیارش است که نمی تواند جای یک چنین بحثی 

در نشست های اوّل خالی باشد و نمی شود آن را به تأخیر انداخت. از طرف دیگر وقتی عنوان 

کنیم بیشتر متوجّه خواهید شد که به دلیلّ آن است که در سابقۀ -به لطف خدا- متجاوز از 

۲۰۰، ۲۵۰، کارگاه های آموزشی پژوهشی که ما داشتیم، بسیاری از آن کارگاه ها، به این دامنه 

مربوط بودند. کم کم حدس می زنید که این دامنه عبارت است از دامنۀ سیرۀ نبوی. 

ارتباط عاشوراشناسی با سیرۀ نبوی چیست؟ چگونه است؟ چقدر است؟ در بحث های 

اسلام محمّدی به روایت نهضت حسینی که بحمداللّٰه کتاب شده است، بحث این است 
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که سیرۀ نبوی عین نهضت حسینی و نهضت حسینی عین سیرۀ نبوی است. در آن جلسات 

دانشگاه صنعتی شریف به صراحت گفتیم که ما می خواهیم اسلام محمّدی را در مصحف 

چگونه  اسلام.  برای  است  مصحف  یک  حسینی  نهضت  کنیم،  تلاوت  حسینی  نهضت 

هیچ کس سؤال نمی کند که رابطۀ قرآن با مصحف ها یعنی قرآن های خطّی و چاپّی چیست؟ 

چون یکی است. این قرآن همان مصحف است و آن مصحف هم همین قرآن است. از بسم 

اللّٰه الرحمن الرحیم و فاتحة الکتاب آغاز می شود و به سورۀ ناس ختم می شود. هر دو ۱۱۴ 

سوره دارند، هر دو سوره هایشان اندازۀ هم است، هر دو تعداد آیه های سوره هایشان یکی است. 

نهضت حسینی و سیرۀ نبوی هم عیناا اینطور است. این یکی از آن ادّعاهای در نظر بسیاری از 

افراد عجیب و شگفت است، ولی این تعجّب و این احساس شگفتی دلیلش یا دوری ما از قرآن 

است یا از عاشوراشناسی و کربلا و نهضت حسینی، یا هر دو. وقتی ما نه با این آشنایی داریم و 

نه از آن سررشته ای داریم، نه این به ما درست معرّفی شده و نه آن درست به ما آموخته شده، 

می گوییم عجیب است ، خیلی عجیب است؛ نه عجیب نیست. من الآن در چند دقیقه برای 

شما به روشنی مطرح می کنم.

ابتدا، یک گذر تخصّصی داشته باشم، خیلی کوتاه. چه اشکالی دارد که تحت قبّة الحسین 

در دارالشفای کرامت رضوی، در مجلس سوگواری اباعبداللّٰه الحسین، به یک بحث مهمّ 

علم  دقیق تر  تعبیر  به  است؛  قرآن  صَص 
َ
ق بحث  در  ریشه اش  اشاره  آن  شود؟  اشاره  قرآنی 

قصص قرآن که اخیراا بحمداللّٰه کارگاه آموزشی و پژوهشی اش در قم مقدّسه، در مدرسۀ عالی 

هنر برگزار شد. آنجا باید بیان می شد و بیان می شود که اسلوب قرآن در بیان قصص قرآنی 

این است که به گونه ای بیان می کند که مخاطبان قوّۀ تخیّلشان فعّال شود و بتوانند با یک 

دامنۀ بسیار وسیع تر از یک نَقلّ تاریخی قضیه را بفهمند و دنبال کنند. این چه ضرورتی دارد؟
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ما آنجا اصول مطرح کردیم، مبانی مطرح کردیم، قواعد مطرح کردیم، دلیلش آن مبانی 

و اصولی است که قرآن آن مبانی و اصول را می خواهد رعایت کند. آن مبانی و اصول است 

که حکم می کند که باید این طوری باشد، چون اگر این طوری نباشد، تاریخ طبری، الکاملّ ابن 

اثیر، تاریخ ابن خلدون، این ها خیلی پُرحجم تر از قرآن هستند، هرکدام، یک دو قفسه تاریخ 

هستند؛ تاریخ ابن عَساکِر را از این گوشه بچینی تا آن آخر هنوز جا کم می آوری؛ تاریخ بغداد 

و غیره. اگر اساس این باشد که قرآن یا قصص قرآنی، یک کتاب کوچک تاریخ باشد، لابلای 

این کتاب های تاریخ خیلی بزرگی که افرادی آفریده اند و خلق کرده اند که بندگان خدا هستند، 

این قرآن شناسی معلوم است که چقدر خطا است. پس باید به حساب آن مبانی و اصول علم 

قصص قرآنی، قرآن باید چنین باشد که وقتی روایتی، یک روایت مشخّص و دقیق از یک قصّه 

را بیان می کند، به گونه ای بیان کند که مخاطبین بتوانند خودشان هزار راهِ نرفته را بروند.

اگر این اتّفاق نیفتد، چطور از قرآن، علم زندگی دریافت کنند؟ چگونه از آن درس زندگی 

بگیرند؟ چگونه قرآن در رفتارشان، اخلاقشان، کردارشان و سبک زندگی شان خودش را نشان 

بدهد؟ باید مال خودشان باشد تا این اتّفاق بیفتد؛ وقتی مال خودشان است که مخاطب با قوّۀ 

تخیّلش به رسمیت شناخته شود به این شکلّ که خدا بیان می کند که من این متنش را به آن 

صورت دقیقی که »و بالحقّ انزلناه و بالحقّ نَزَل« برایت بیان می کنم، ولی این به این معنا 

نیست که تو مغزت را با این ببندی، قرار است فکر تو با این باز شود. اینجور جاها خیلی کار 

سخت می شود، بعضی ها بی طاقت می شوند، همان وسط و همان لحظه. آقا دلیلت چیست؟

دلیل: سرتاسر قرآن. آن جاهایی که لَو هست، آن جاهایی که لَولا هست. قرآن دارد فریاد 

می زند که اسلوب من در بیانِ اوّلاا قصّه ها در قرآن، ثانیاا برای هر چیزی که می تواند به نحوی 

قصّه تلقّی شود و به نحوی با زندگی انسان ارتباط پیدا کند که می شود قصّه این چنین است. 
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آن اشارۀ تخصّصی این بود، من یک، دو، سه تایی اش را می گویم: در قصّۀ یوسف صدّیق، 

در سورۀ یوسف اگر خدا چنین منظوری ندارد که ذهن مخاطبین را برآشوبد، تحریک کند، که 

بروند شکلّ های مختلف و احتمالات مختلف قضیه را دنبال کنند تا بتواند برایشان معنی دار 

ولا ان رأُی برهانَ ربّه«؟ یعنی تویِ 
َ
باشد، چرا می گوید که »ولقد همّت به و همّ بها ل

مخاطب می توانی و باید فکرت را و تخیّلت -که اسم دقیق تر آن است- به کار بگیری که اگر 

این الهام و امداد غیبی در آن لحظه، سر بزنگاه، به ذهن یوسف نرسیده بود که یوسف حواست 

باشد درگیر نشوی با او! متن توطئه همین است که اگر با این زن درگیر شوی، او به هدفش 

رسیده است، به عکس فرار کن! من فرار کنم؟ آری، فرار کن؛ به کدام طرف فرار کن؟ به طرف 

دَی الباب«، اوضاع و احوال۱۸۰ درجه متفاوت شد. این یعنی »لولا ان 
َ
یا سیّدَها ل

َ
لف

َ
در. »وا

رأُیٰ برهانَ ربّه« را مخاطب بتواند بردارد و بگوید که اگر این اتّفاق نیفتاده بود، چه می شد؟ 

داستان یوسف صدّیق چگونه و به چه شکلّ هایی نوشته می شد؟

این مسیر اصلی بحث امروزمان است و این مسیر را قرآن داده است. در مورد مادر موسی، 

»إِن کادت لتبدي به«؛ چیزی نمانده بود؛ مادر است، نگران است، حالا هر خبری که هست، 

بچّه ها را سر می بُرند که می بُرند، ولی بالاخره این بچّۀ من است، من او را به دنیا آورده ام، »إِن 

کادت لتبدي به«؛ مادر برخلاف نگرانی هایش خیلی آماده بود که فریاد بزند که من یک بچّۀ 

لبِها«. قلبش را میان 
َ
پسر به دنیا آوردم و فکر پیامدش را نکند. ما چه کار کردیم؟ »رَبَطنا علیٰ ق

دو تا دست، در میان دو دیوار محکم بستیم، تِسمه کشی کردیم که از جا درنرود، بی حساب 

حرف نزند، شیون نزند، آرام بگیرد، تا بتوانیم به او بگوییم چه کار کند. »أُن اقذفیه في التّابوت 

فاقذفیه في الیمّ فلیلقه الیمّ بالسّاحل یأخذه عدوّ لي و عدوّ له«. آرام بگیر، به تو بگویم چه کار 

کنی؟ »لولا أُن ربطنا علیٰ قلبها«.
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این »لَولا« را خدا بیان کرده است که بتوانی برداری، مثلّ این لولای در، که شما می توانید 

بسته  و  باز  در  نباشد،  این  اگر  لولا؛  گفته اند  آن  به  که  است  دلیلّ  همین  به  اصلاا  بردارید. 

نمی شود، یعنی همین دو تا تکّه آهن اگر نبود، این در نه باز می شد و نه بسته می شد. قرآن پر 

 اللّٰه لفسدتا«. وقتی توحید قرآنی می تواند 
ّ

از این لَولاها و لَوها است. »لو کان فیهما آلهة إِلا

برود در اعماق ذهن اهلّ قرآن رسوخ کند، که بتوانند چند خدایی را تخیّلّ کنند و قرآن خیلی 

جاها راه نشان می دهد و خیلی از آیات قرآن متنش همین است که این چیز عجیب و غریبی 

 لرجل 
ً
 سلما

ً
 فیه شرکاء متشاکسون و رجلا

ً
نیست، تصوّر کنید، تصوّر کنید، تصوّر کنید »رجلا

«. خیلی ساده و روشن؛ یک بنده خدای بردۀ زرخرید است، یک ارباب دارد،  ً
هل یستویان مثلا

یک ارباب صد در صد همه چیز تمام. این وضعش روبه راه تر است یا آنکه ۲۰ تا، ۳۰ تا، ۴۰ تا، 

۵۰ تا، ۶۰ تا ارباب دارد؟ و از این قبیلّ. قرآن از این بیان های توحیدی بسیار دارد که همۀ 

این ها را ما تحت عنوان شرک قرار دادیم و قرآن هم همین کار را کرده است. یعنی شرک را با 

همین مثال ها و با همین صحنه سازی ها نشان داده است. این ها چیست؟ اگر عبارت از این 

نیست که می خواهد یاد بدهد که وقتی قرآن می خوانید و قرآن می شنوید، فکر و تخیّلتان را 

چگونه به کار بگیرید، پس چیست؟ قرآن نیامده است که ذهن های شما را ببندد، قرآن آمده 

است که ذهن های شما را باز کند.

گفتیم یکی از دامنه های عاشوراشناسی، سیرۀ نبوی است، با تمام عظمتر و با تمام 

گسترشر، با تمام اسوۀ حسنه بودنر و با تمام آثار و برکات و امتیازات و مزایایر. عین 

آن است و گفتیم که همه تعجّب می کنند، می گویند عجب حرف هایی! گفتیم این عجیب 

نیست، داستان چیز دیگری است. توضیح دادیم که قضیه چیست. عجیب نیست، از ساده 

را  روش  امروز  ما  کنیم،  کار  نمی توانیم  باشیم  نداشته  روش  ما  وقتی  امّا،  است،  ساده تر  هم 
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گفتیم. وقتی ما می توانیم مسائلی بسیار مهم را حلّ کنیم، به نحوی که برای ما حلّ شود و 

برای دیگران نیز بتوانیم حلّ کنیم، وقتی قادر به این کار خواهیم بود که بلد باشیم قوّۀ تخیّلّ و 

امکانِ بزرگِ باعظمت و نعمتِ عُظمای تعقّلّ تفکّری را که خدا به ما داده است و یکی از معانی 

مه البیان« است -یعنی علّمه التفکّر، علّمه التحلیلّ، علّمه التفصیلّ، علّمه التأویلّ- به 
ّ
»عل

کار بگیریم.

اهلبیت  ائمّۀ  عمیق  رنج های  و  دردها  از  یکی  می کنم.  مهم  خیلی  اشارۀ  یک  اینجا 

علیهم السلام یعنی امامان ما این بوده است که این چه عادت و اخلاق و رَویّه و روشی است که 

شما مخاطبان ما دارید؟ انتظار دارید که ما هرچیزی را از اوّل تا آخر، از سر پاراگراف تا نقطه، 

دوباره نقطه، سرخط، همه را برای شما بیان کنیم. کار ما این نیست. این درد اساسی شان بوده 

است که چرا مخاطبین ما از نوعی نیستند که بگوییم ف، بروند آخرِ فَریدَن، بروند آخرِ فرحزاد؟ 

این درد بزرگشان بوده است. چرا انتظار دارند و فکر می کنند که معلّم و امام و مبلّغ باید بیاید 

همه چیز را دقیق از اوّل تا آخر برای ما بیان کند؟ این درد بزرگشان بوده است.

رسید  خواهید  نتیجه  به  کن،  بازنویسی  را  طرف  آن  که  است  این  روش  روش چیست؟ 

یا این طرف را بازنویسی کن، به نتیجه می رسی، یعنی مقیّد به متنِ آنچه در مقاتلّ و تاریخ و 

این ها آمده است، نباش و فکرت را آزاد به کار بینداز. قدم به قدم بگو که اگر اینجا امام حسین 

سیّدالشهدا این کار را کرده بود که نکرد و اگر اینجا این کار را نکرده بود که کرد، چه می شد؟ 

یا آن را بر اساس این بازنویسی کن یا این را بر اساس آن بازنویسی کن. اگر می خواهی خیلی 

موفّق باشی، هر دو را بازنویسی کن؛ عین روز و عین آفتابِ عالم تابِ وسطِ آسمان در وقت 

ظهر، مسائلّ برای تو روشن خواهد شد. خیلی هم ساده است، الآن در چند دقیقه برای شما 

بیان می کنم.
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اینجا است. این یک سیره است، ولی به قول استاد شهید علّامه  کتاب خورشید نبوّت*

تاریخ است، شبیه  نشده است،  این یک سیره ای است که هنوز »سیره«  مرتضیٰ مطهّری، 

تاریخ است، یعنی کسانی که از این کتاب و امثال این کتاب بخواهند سیرۀ نبوی بیاموزند، فقط 

در حدّ یک تاریخ است، بیشتر نیست. سیره وقتی است که سِیر کند، وقتی است که در زندگی 

فردی و اجتماعی بیاید فعّال شود و خودش را نشان دهد. چه وقت این اتّفاق می افتد؟ وقتی 

که شما بلد باشید و به شما یادداده باشند که چه کار کنید. 

این سیرۀ نبوی است و من هم دارم می خوانم. می گویم: »اگر«؛ اگر گفتن گناه است؟ از 

قدیم علما و حکما گفته اند که فرض مُحال، محال نیست؛ اصلاا محال است، ولی می توانیم 

آن  جای  به  کردند،  که  آنچنانی  ستیزهای  آن  جای  به  قریش  سران  اگر  که  کنیم  فرض 

شکنجه دادن ها، به جای آن تنگنا ایجاد کردن ها، به جای هرآنچه کردند از انواع کارشکنی ها 

یا آنچه در رؤیاهایشان بود، اگر می گفتند که ما قریشیم و پیامبر خاتم هم از قریش مبعوث شده 

است؛ چه سعادتی بالاتر از این؟ در اوّلین فرصت برویم به جای اینکه از ابوطالب بخواهیم که 

برادرزاده اش را قانع کند که دست از حرف هایش بردارد، برویم پیش ابوطالب، بگوییم که عالی 

است، خیلی رقابت جالبی است. ما عمری است گرفتار این رقیب عجیب و غریب که اسمش 

از سالیان سال قبلّ در  بینی ما  بیخِ ریش ما، کنار  یهود است و رفته است در دو قدمی ما، 

مدینه میخش را کوبیده است، کشاورزی دارد، دام داری دارد، قلعه های آنچنانی دارد و غیره، 

هستیم؛ چه چیزی بهتر از این؟

نیامده  خاتم  پیامبر  تا  است.  کرده  مطرح  قرآن  را  این ها  مدینه.  به  اکرم  پیامبر  مهاجرت 

بود، یهود بزرگ ترین، پیشتازترین و فعّال ترین مبلّغان پیامبرِ نیامده بودند. »و کانوا من قبل 

 * مبارکپوری، صفيّّ الرحمان، خورشید نبوّت،  ترجمۀ محمّدعلی لسانی فشارکی، نشر احسان.
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را  طرفش  آن  می گویید  الذین کفروا، فلمّا جاءهم ما عرفوا کفروا به«.  یستفتحون علی 

قرآن که مطرح نکرده است؟ چرا، مطرح کرده است: »و لا تکونوا اوّل کافرٍ به«؛ خطاب به 

بنی اسرائیلّ است به همان یهودی ها. از جمله مواردی که استثنائاا مفسّرینِ همان اوایلّ صدر 

اسلام به آن توجّه کرده اند، همین است که گفته اند که این »ولا تکونوا اوّل کافر به« یعنی 

 مؤمنٍ به« باشید. مگر خودتان عمری تبلیغ نکردید؟ استفتاح 
َ

از شما انتظار می رود که »اوّل

نکردید؟ مگر گوش دنیا را کر نکردید که پیامبر آخرالزمان می آید و ما نشان می دهیم به شما 

که یک مَن ماست چقدر کَره دارد! کو آن حرف ها؟ از شما انتظار می رفت که شما اوّلین مؤمنان 

به او و نخستین پیروان وفادار او باشید.

اگر این اتّفاق می افتاد، از طرف قوم یهود که استادِ اینطور کارها هستند، چه می شد؟ ما 

و  اجرائی  کنیم،  فکر  رؤیایی  نمی خواهیم  نه؛  که همه عوض می شدند،  بگوییم  نمی خواهیم 

عملیاتی فکر می کنیم. اگر این ها به جای آنهمه نقشۀ جنگ و ستیز و توطئه و منافق پروری و 

غیره که در طول ده سال انجام دادند، در آستانۀ ورود پیامبر اکرم در مرحلۀ مهاجرت به مدینه، 

همه می آمدند استقبال، می گفتند که چه کسی اولیٰ تر از ما؟ با آن سابقه، با دین موسیٰ کلیم 

الله، با غیره و غیره؛ ما که از همه آشناتریم.

مگر قرآن نمی فرماید: »یعرفونه کما یعرفون ابناءهم« این ها عین پسر خودشان -که 

را  ما  خاتم  پیامبر  این  بگیرند-  اشتباه  را  پسرشان  نفری  هزار  بین جمعیت صد  ندارد  امکان 

اینطوری می شناختند؟ ولی چه کردند؟ حالا اگر آنطور نمی کردند و اینطور عملّ می کردند چه 

اتّفاقی می افتاد؟

در آن فرض اوّل در مکّه با یک مرکزیت بسیار جالب تاریخی، یکبار برای همیشه در دنیا 

یک اتّفاق آنچنانی می افتاد؛ دور از شأن قرآن و پیامبر خاتم هم نبود؛ اصلاا شأنش همین بود 
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که از این نعمت بزرگ یک استقبال اینچنینی بشود. حالا آنجا نشد، در مدینه می توانست این 

اتّفاق بیفتد. اگر یکی از این دو اتّفاق می افتاد یا جالب تر از آن هر دو اتّفاق می افتاد... . 

و  مقاتلّ  کتاب های  ولی  مقاتلّ.  کتب  در  حسینی،  نهضت  تاریخ  در  بیایید  حالا 

روضه خوانی ها که گفتیم، همۀ این ها هیچکدام نه وحیِ مُنزَل است، نه آیۀ قرآن است و نه 

سنّت و سیرۀ پیامبر اکرم است و نه سنّت ائمّۀ اطهار است؛ نزدیک به صددرصدش از همین 

استاد شهید مطهّری که  روضه خوانی هایی است که شما همه آشنا هستید و در گفتارهای 

سالها است کتاب هم شده، آمده است. ایشان بیان کرده اند که این روضه خوانی اوّلاا آن اظهار 

فضلی که بعضی ها می کنند که روضه خوانی باید با "ز" باشد، چون که از رزیّه است، مصیبت 

است؛ لقد عظمت الرزیّة، اینطورها نیست. این با همان صاد ضاد است. ایشان شرح می دهد. 

می گوید یک زمانی، یک زمان طولانی، مردم ایران یک کتاب مقتلّ، یک کتاب تاریخ عاشورا 

بیشتر نداشتند، اسمش روضة الشهدا بود، پر از دروغ و البتّه لابه لایش مطالب درست هم بود. 

مجالس توسّلّ و عزاداری اباعبداللّٰه الحسین که تشکیلّ می شد یک نفر که می توانست این 

کتاب را بخواند، می رفت بالای منبر می نشست و این کتاب روضة الشهدا را می خواند و مردم 

گوش می کردند، توسّلّ ایجاد می شد، اشک می ریختند؛ عزاداری انجام می شد، حالا با دروغ 

یا راستش. این شد روضه خوانی.

اگر ما بهترین کتاب های مقتلّ را و کتاب های تاریخ عاشورا را هم اینطور بخوانیم، زیاد 

و  باشد  اثرگذار  باید  حتماا  -که  باشد  اثرگذار  است  قرار  اگر  نمی کند،  فرقی  راستش  و  دروغ 

با روضة الشهدا  باید یک جورِ دیگر خوانده شود و اگر قرار است اینطور خوانده شود  هست- 

هم فرقی نمی کند. حالا بهترین منبع باشد، عالی ترین منبع باشد، ممتاز باشد، برندۀ جایزۀ 

چنین و چنان باشد، فرقی نمی کند. چون من که از آن استفادۀ به خصوصی نمی کنم. برای 
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من علی السویّه است. روزنامۀ همشهری و تفسیر قرآن و کتاب سیرۀ نبوی و فروغ ابدیّت و 

فلان متن های بی سر و ته و بی پدر و مادر در فضای مجازی برای من فرقی نمی کند، برای من 

خواندنی، خواندنی است و برای من متن، متن است. بگذریم.

نعمان بن بشیر والی کوفه است. امام حسین علیه الصلاةوالسلام هشتم ذیحجّه از مکّه 

نعمان  دعوت.  آنهمه  پاسخ  در  قبلی،  قرار  کوفه طبق  به سمت  می آیند  دارند  کردند،  حرکت 

بن بشیر هم والی کوفه است از طرف یزید. چه کار کرده است؟ تا شنیده است که امام دارند 

تشریف می آورند، در دارالاماره خودش را حبس کرده است و گفته است مواظب من باشید، 

کسی شلوغ نکند و احیاناا این وسط من کشته نشوم. مراقب من باشید. من هم از اینجا بیرون 

نمی آیم تا امام تشریف بیاورند. آنجا به قول معروف بَست نشسته که امام حسین وارد کوفه شوند 

و مردم به استقبال ایشان بیایند طبق دعوت هایی که کرده اند و طبعاا اوّلین جایی که امام را به 

هر دلیلّ یا بی دلیلّ می آورند یا بالاخره امام امر می فرمایند که والی کوفه بیاید به مثلاا مسجد 

جامع، من هم ولایت و امارت کوفه را در اختیار امام قرار می دهم.

ولی چه اتّفاقی می افتد؟ یک نفر به نام عبداللّٰه بن مسلم که سرسپردۀ بنی امیّه و یزید و 

آل ابوسفیان است، یک نامه به یزید بن معاویه می نویسد و یزید را تحریک می کند که ظاهراا 

دیگر کوفه برای تو اهمّیتی ندارد و با کوفه کاری نداری! اگر واقعاا باز هم با کوفه کار داری و 

نمی خواهی کوفه از قلمروی تو حذف شود -که خودت می دانی چه مصائبی را به بار خواهد 

آورد- به داد کوفه برس. نعمان بن بشیر رجلٌّ ضعیف او یتضعّف.خیلی هم منصفانه می نویسد 

این بحران نشان  به عنوان والی کوفه در  از خودش  نعمان بن بشیر وضعیتی که دارد  یعنی 

می دهد، این است که یا ضعیف است یا خودش را به ناتوانی می زند و برای مردم کوفه و برای 

تو و من و کوفه فرقی نمی کند؛ به داد کوفه برس. عِمارة بن عَقَبه هم نظیر این نامه را -که 
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این ها غالباا چشم و هم چشمی و مسائلّ دیگر هم البته دارند- با نظیر همین مضمون برای 

اص هم که 
ّ
یزید می نویسد که یزید با دو نامه از کوفه تحریک شود. عمر بن سعد بن ابی وق

قاعدتاا حواسش خیلی جمع است که از دیگران کم نیاورد، ایشان هم نامۀ سوّم را می نویسد که 

امیرالمؤمنین یزید، وضعیت اینطور است؛ به داد کوفه و به داد ما که در کوفه هستیم برس. 

یزید چه کار می کند؟ با سِرجون که بعضی ها سَرجون می خوانند، فکر می کنند عربی است؛ 

سِر است، لقب مشهور؛ مثلّ سِرجان مَلکُم که در ایران داشتیم و اسمش هم جان است، حالا 

در تلفّظ ایتالیایی و تلفّظ روم آن زمان، چه بوده؟ من نمی دانم؛ ولی نزدیک به این بوده، که 

نشسته آنجا، مشورت می کند. چرا نشسته است آنجا؟ برای اینکه افتخار یزید و پدرش معاویه 

به این است که سلطنت ما و پادشاهی ما که البتّه خِلافت نیست، سلطنت است، پادشاهی 

است، دنباله یا مقلّد یا کپی برداری یا گرته برداری از امپراطوری روم است و تا آنجایی هم که 

با آن تطبیق داده ایم. یکی از شاخص هایش هم جناب  توانسته ایم دربارمان و وضعیتمان را 

سِرجون است که آنجا نشسته است به عنوان نمایندۀ امپراطوری روم و رفیق فابریک جناب 

یزید بن معاویه امیرالمؤمنین. جناب سِرجون چه کار کنم؟ گفت: چاره ای نداری؛ باید ابن زیاد 

را بفرستی! مشورت را گرفت و بدون حرف و نقلّ اجرا کرد و گفت: هر چه بادا باد. عبید اللّٰه بن 

زیاد را فرستاد به عنوان والی کوفه و بقیۀ قضایا را خیلی خوب می دانید.

ابن زیاد همانطور که شأنش اقتضا می کرد، تبارش اقتضا می کرد، اخلاقش اقتضا می کرد، 

مسلمانیِ از نوع دیگرش اقتضا می کرد، خودش را بگونه ای در قبا و عبا و عمّامه و این ها پیچید 

و به شکلّ خاصّی وارد کوفه شد که همه فکر کردند که حضرت امام حسین هستند و صلاح 

می دانند که این شکلی ناشناس و بدون سر و صدا بروند دارالاماره، آنجا بنشینند و ولایت ایالت 

ت کنید(؟! با این ترفند 
ّ
کوفه را به دست بگیرند و حکومتشان و امامتشان را آغاز بکنند! )دق
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رفت و هیچکس متوجّه نشد که امام حسین نبودند و نیستند و امام حسین صلوات الله علیه 

در بین راه جلوی ایشان گرفته شده و نتوانستند به سمت کوفه بیایند.

اهلّ کوفه بی خبرند، همیشه بی خبر بوده اند، آدم های اینطوری هستند. البتّه مشابه هم 

زیاد دارند. بعد چه شد؟ وقتی که ابن زیاد وارد کوفه شد، حتّیٰ نعمان بن بشیر هم فکر کرد که 

امام حسین است و گفت که من که منتظر قدوم شما بودم؛ ابن زیاد گفت: فلان فلان شده 

در را باز کن! من آنی که فکر می کنی نیستم. من آنی هستم که فکرش را هم نمی کردی. در 

را باز کن تا دیر نشده است، تا ندادم لقمه لقمه ات کنند! به دارالاماره وارد شد و دیگر قضایا. 

می خواهیم بگوییم »اگر« این سه تا نامه به یزید نوشته نمی شد، یزید هم آنقدر سرگرمی 

داشت که حالا حالاها مسئلۀ کوفه هرچقدر هم آش شور می شد، خبرش به خان نمی رسید، 

داشتند،  که  هوایی  و  حال  هر  با  هرکدام  امان،  و  امن  در  کوفه  اهلّ  می افتاد؟  اتّفاقی  چه 

می گفتند و افتخار می کردند که ما نامه نوشتیم؛ و می آمدند دروازۀ کوفه و با یک استقبال بسیار 

شایان و شایسته، امام را وارد می کردند و می گفتند تمام کوفه در اختیار شماست. همانطور که 

وعده داده بودند، ۱۰۰۰۰۰ قبضه شمشیر آمادۀ آخته به فرمان شماست؛ شما هر فرمانی که 

بدهید، هرچه باشد، تمام است. اگر این اتّفاق می افتاد که می توانست بیفتد ... .

یک مطلبی را اینجا اضافه کنم، مطلب را ببندم؛ برای اینکه این بحث، سالم و کاملّ باشد، 

حتماا شما سروران ارجمند باید توجّه کنید که این بازنویسی ها نمی تواند بی در و پیکر باشد. این 

بازنویسی ها نمی تواند صِرفِ دل نوشته و این ها باشد؛ هر تغییری شما می خواهید بدهید، باید 

مثلّ آنچه در تاریخ اتّفاق افتاده است، دلیلّ مشابه و متناظری داشته باشد.

را  بعد هم لازم است دنبالش  بعد -که حتماا  یا  امروز  ادامۀ همین نشست  اندکی در  اگر 

ت کنید، خواهید دید که چه مسائلّ پیچ در پیچی که ذهن شما را 
ّ
بگیرید - تأمّلّ کنید و دق
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سالیان سال تحت فشار قرار داده بود که چرا اینطور؟ که چرا آنطور؟ چرا امام حسین چنین 

کردند؟ چرا چنین نکردند؟ چرا چنین گفتند؟ چرا چنان کردند؟ و بعد هم نسخه نویسی هایی که 

پس حتماا منظورشان این بود، نه، تنها منظورشان این بود، نه، حتماا منظورشان آن بود! که 

مقام معظم رهبری در گفتارها و نوشتارهای متعدّد غالباا فرموده اند نه این بود و نه آن بود و نه 

آن بود و نه آن بود، همه پاسخ داده خواهند شد.

مه دکتر سیّد جعفر شهیدی هم همینطور در کتاب پس از پنجاه سال بحث را آغاز 
ّ

علا

می کند، ادامه می دهد و به نتیجه می رساند که تا حالا همۀ اظهارنظرهایی که راجع به محور 

و اساس و پایه و اصلّ نهضت حسینی مطرح شده است، هیچکدام نه علمی است و نه دقیق 

و نه پذیرفتنی. ایشان آنچه را که فکر می کرده با دلایلّ صحیح، دلایلّ عقلی، قرآنی، تاریخی، 

تاریخ صحیح، تاریخ پالایش شده که به نوعی تخصّصش هم بوده، مطابقت دارد، بیان کرده 

آنچه محور  نظیر همین رسیده است که  نتایجی  به  و  ایشان هم همینطور سیر کرده  است. 

نهضت حسینی بود، هیچیک از این مطرح شده ها نبود و آن محور را باید از خود امام حسین 

علیه الصلاةوالسلام پرسید.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.

***
که  دارند  شده ای  نوشته  پیش  از  متنِ  یک  می آورند،  تشریف  حامدی  مهندس  آقای 

می خوانند . من هم در جریان آن هستم و روی آن مطالعه کرده ام و انصافاا متن بسیار جالبی 

است و باید گفت یک تفسیر کاربردی است از آیات اوّل سورۀ مبارکۀ فجر. »والفجر. ولیالٍ 

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ٰ
عشر. و الشفع و الوتر«. الل

آقای محمّدصادق حامدی: متنی که خدمتتان ارائه می شود، متنی است که به مناسبت 
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چهلمین سالگرد دهۀ مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ نوشته شده 

است و تأمّلی است در آیات سورۀ مبارکۀ فجر.

»بسم اللّٰه الرحمن الرحیم. والفجر«. آن زمانی که پیروزی فرا رسید. و آن شب های تیره 

و تار گذشت. دهه ها سپری شد تا اینکه دهه ای سرنوشت ساز فرا رسید و حاصلّ سال ها دعا و 

راز و نیاز به ثمر نشست و دست خدا شب را کنار زد و صبح طلوع کرد و روشنایی جای تاریکی 

را گرفت. »ولیالٍ عشر. و الشفع و الوتر. واللیل اذا یَسر«. حال چه باید کرد؟ چه چیزهایی را 

باید به یاد داشت؟ چه سؤالاتی را باید مطرح کرد؟ »هل فی ذلک قسمٌ لذی حِجر«؟ آری باید 

سرنوشت عاد را به یاد آورد که »الم تر کیف فعل ربک بعاد«؟ چرا که عاد نیز از یک انقلاب 

گذشته بود و آن انقلاب نوح بود. قوم عاد خروجی های کشتی نوح بودند که در دلِ زمان و 

سپری شدن روزها و شب ها فراموش کرده بودند آن قصّه و انقلاب را. باید به یاد آورد که خیلی 

راحت با اندکی کج شدن از آنچه که اصلّ بوده است، به سرنوشت عاد می شود رسید؛ حتّیٰ اگر 

و  فنّ  اصلاا  مشکلّ  که  کنیم  محکم  را  تکنولوژی  پایه های  و  بسازیم  مستحکمی  بناهای 

تکنولوژی و علم و صنعت نیست و باید سؤال را در آنجا مطرح کرد که عاد چه ویژگی هایی را 

در کنار تکنولوژی های فراوان و رفاه اجتماعی خود برای خود خواستند که سرنوشتشان چنین 

شد. آیا قوم عاد توان دفاعی و نظامی کمی داشتند؟ آیا امنیت ملّی شان در خطر بود؟ هیچکدام. 

درد قوم عاد بسی و بسیار شدیدتر و بدتر از این ها بود و چنین بود که در برابر آن امنیتی که در 

ق مِثلها فی البلاد« 
َ
خانه های عجیب و مستحکم خود داشتند، »ارم ذات العماد. التی لم یُخل

از پای درآمدند. چرا که وعدۀ خداوند حق است. باید این سؤال را بعد از انقلاب مطرح کرد که 

ثمود که بودند؟ و به یاد آورد که سرنوشتشان چه شد؟ »و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد« و 

آنهمه تکنیک و توانشان چرا به دردشان نخورد و از آنها انسان های سالم و بندگان شایستۀ خدا 
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نساخت؟ چرا مثال های ایمان خداوند نشدند؟ آنها نیز خروجی انقلاب هود در قوم عاد بودند و 

خروجی و بازماندگان قوم عاد؛ ولی چرا سرنوشت گذشته را فراموش کردند؟ باید پرسید که قوم 

ثمود هم به چه راهی رفتند که به چنان سرنوشتی دچار شدند. بعد از هر فجری و بعد از رفتن 

هر فرعونی، باید سرنوشت فرعون گذشته را به یاد آورد که چگونه »ذي الاوتاد« برباد شد »و 

آورد؛ »الذین طغوا فی البلاد«؛ و فساد  یاد  به  را  فرعون ذي الاوتاد« و طغیانگری فرعون 

کثیری که در سرزمین خود به راه انداخت، »فاکثروا فیها الفساد«، و باید دانست که شبیه 

فرعون ها شدن ناگهانی و یک شبه نیست و قطعاا در طیّ زمان و حرکت مردمان حاصلّ می شود 

و باز باید مکرّراا این سؤال را مطرح کرد که فرعون به چه ویژگی هایی فرعون بود؟ آیا توان و 

توش نظامی کمی داشت؟ آیا مراکز علمی سرزمین او از نوشتن مقالات علمی پژوهشی عاجز 

بودند؟ یا مهندسان آن سرزمین کم بودند، یا پزشکان آن از علاج بیماران ناتوان شده بودند، یا 

مردمانشان از گرسنگی زجر می کشیدند، یا ادّعای دینداری شان کم بود؟ یا هیچکدام از این ها 

نبود و مسائلّ و مشکلاتی بس عمیق تر و دردناک تر فکری و فرهنگی داشتند و باز باید به یاد 

آورد که خیلی ساده است حرکت از فجر تا نقطۀ عذاب خدا که ساده می شود سرنوشت عاد و 

ثمود و فرعون را درنوردید و به عزیمت گاه »فصَبَ علیهم ربّک سوط عذاب« رسید که وعدۀ 

که  آنگاه  و چقدر عمق مسئله مشخّص می شود  خداوند حق است، »ان ربّک لبالمرصاد« 

نازنین او است.»انّ ربّک«، و این یعنی فجر انقلاب رسول خدا؛ چقدر  آیه به رسول  خطاب 

ساده می تواند به همان سرنوشت ها برسد. سنّت های الهی تغییرناپذیرند و مسیرها خروجی های 

یکسان دارند. باید این سؤال را پس از هر انقلابی مدام تکرار کرد که در کدام مسیر هستیم؟ با 

کدامیک از اقوام گذشته تطبیق داریم؟ چگونه رفتار می کنیم؟ و مدام به یاد داشته باشیم »انّ 

ربک لبالمرصاد«. حال، سورۀ فجر به شرح مسئله می پردازد. و بعد از عنوان کردن صورت 
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به چنین سرنوشت هایی دچار  که  کردند  این سرزمین ها چه  مردمان  که  بیان می کند  مسئله 

شدند و از کجا نقطۀ انحرافشان شروع شد؛ »فامّا الانسان اذا ماابتلاه ربّه فاکرمه و نعّمه 

فیقول ربّی اکرمن. و امّا اذا ماابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربّی اهانن«. اللّٰه اللّٰه گفتن ها و 

شعارهای اللّٰه اکبر به فجر می رسد و شکرگزاری ها را فعّال می کند. »فیقول ربّی اکرمن«؛ ولی 

با گذشت اندک زمانی و رسیدن به ایّام کار و کوشش و دشواری و سختی و نیاز به همّت های 

بلند و کِشت تخم ها و بذرهایی که نسلّ های بعد باید آنها را درو و برداشت کنند و مراقبت از این 

فراموش  و  می شوند  رفاه طلب  انسان ها  می شود.  فراموش  همه چیز  می رسد  که  نوپا  نهال 

مردم  خود  این  و  دهد  انجام  برایشان  کاری  خود  خودی  به  نیست  قرار  انقلاب  که  می کنند 

هستند که باید فعّال باشند و کار کنند و به انقلابشان آبرو بخشند و قرار نیست عدّه ای کار کنند 

و عدّه ای بهره اش را ببرند. بلی چنین که می شود، به مرور مردم فراموش می کنند و با اندکی 

دشواری فریادشان بلند است؛ »فیقول ربّی اهانن«. این بود انقلاب؟۱ این بود فجری که خدا 

برایمان رقم زده بود؟ این بود آن سرزمین رؤیایی که وعده اش را داده بودند؟! و یادشان می رود 

ذین قالوا ربّنا اللّٰه 
ّ
که پس از هر اللّٰه اکبر گفتنی و اللّٰه اللّٰه گفتنی، استقامت لازم است.۲ »انّ ال

 تخافوا و لاتحزنوا و ابشروا 
ّ

ثم استقاموا«؛ که اگر استقامت بیاید، »تتنزّل علیهم الملائکة الا

تی کنتم توعدون«. اگر استقامت باشد و کار و کوششِ همه گیر باشد، امنیت را خدا 
ّ
بالجنّة ال

خدا  وعده های  و  می کند  تضمین  خدا  را  زندگیشان  سرزمین  بهشت شدنِ  می کند؛۳  تضمین 
ديدار جهادگران بسیج سازندگی، ۳۱ شهريور ۱۳8۹:  در  مقام معظم رهبری  بیانات  تفصیل نک:  برای   .۱
»عده ای خیال کردند انقلاب کهنه شد يا کهنه شدنی است. اعلام کردند انقلاب تمام شد! خودشان تمام شده 
بودند؛ خودشان ذخیره شان ته کشیده بود، قادر به ادامه ی راه نبودند؛ دنیا را، جامعه را، انقلاب را به خودشان 

قیاس کردند؛ اشتباه کردند. »نسوا اللَه فأنساهم انفسهم«؛ 
2. برای تفصیل نک: بیانات معظم له در ديدار نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ۴ خرداد ۱۴0۱ »فَاستَقِم 
کَما اُمِرت؛ بِايست، بمان، ادامه بده راه را. خب، پس ببینید مشکل تر از انقلابی بودن و گرايش انقلابی داشتن، 

انقلابی ماندن است«
۳. اشاره به سورۀ مبارکۀ فصّلت، آيۀ ۳0: »انّ الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائکة 

الّا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنّة الّتی کنتم توعدون«
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که  زمان  آن  از  وای  ولی  شد؛  نخواهد  چنین  قطعاا  نباشد،  اگر  و  می شود  جاری  و  ساری 

زمان. »فیقول ربّی اهانن«!  و  از زمین  ایراد گرفتن  و  وادارد  فحّاشی  به  را  آنها  راحت طلبی 

اینجاست که باید زنگ های خطر عاد و ثمود و فرعون شدن بلند شود. این مردمی که چنین 

می کنند، فرعون ها را می سازند و خود را عاد و ثمود می کنند.۱ این ها نقاط آغازین کجروی ها 

 بل لاتُکرمون الیتیم«. اگر یک جامعه مراقب نقاط انحراف خویش نباشد در آن 
ّ

هستند. »کلا

انتظار تکریم یتیم نیست. در این جامعه یتیم فراموش می شود. فرزندان جامعه  جامعه دیگر 

از معیشت خود  مدام  و  نمی کنند  تدریس  پول  برای  معلّمانش جز  بدون سرپرست می مانند. 

نالان هستند و معترض در حالی که صواب در فهم و عملّ صحیح به »زکوة العلم نشره« بود.۲ 

و کلاس ها و دانش آموزها یتیم می مانند. در این فضا بیماران یتیم می مانند. عالمان این قوم 

یتیم هستند و به عکس، قارون و هامان و فرعون، فعّال. دانشگاه ها و مراکز علمیه و حوزه های 

این فضا  تجّار، قارون  صفت. و حاکمان، فرعون صفت.۳ در  علمیه، هامان صفت می شوند. و 

مردمان پناهگاه یکدیگر نخواهند بود و هیچ کس به فکر بی پناهی دیگری نیست.۴ در ادارات و 

طعام  علیٰ  »ولاتحاضّون  چراکه  هستند؛  بی پناه  مردمان  کنیم  نگاه  هرجا  و  سازمان ها 

را کسی نیست که  و دانش  و اهلّ علم  ندارد  المسکین«. غذاهای فرهنگی و علمی وجود 
۱. برای تفصیل رک: لسانی فشارکی، محمّدعلی، فايل صوتی چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی 

.https://quranlsn.ir ،قصص قرآن با موضوع قصّۀ عاد و ثمود، کانون زبان قرآن
2. غرر الحکم، ج ۱، ص ۳۹0.

۳. اشاره به حديث نبوی: »... مساجدهم عامرة و هيّ خراب من الهدی فقهاء ذلك الزّمان شرّ فقهاء تحت ظلّ 
السّماء منهم خرجت الفتنة و إلیهم تعود«، الکافيّ، ج 8، ص ۳0۷؛ الوافيّ، ج 2۶، ص ۴5۹؛ همچنین: »... در 
اين وقت مبتلا میگرداند ايشان را خدای تعالی به چهار خصلت جور از پادشاه و قحط   از زمان و ظلم از سرداران و 
حاکمان و پرستیدن بتها پس تعجب کردند صحابه و عرض کردند يا رسول اللّٰه آيا ميّ پرستند بتان را فرمود هر درهم 

پیش ايشان بتی است«، بحار الانوار، ج 22، ص ۴5۳؛ جامع الاخبار، ج ۱، ص ۱2۹؛
۴. اشاره به خطبۀ ۱۴۷ نهج البلاغه: »... فالکتاب يومئذ و أهله طريدان منفیّان و صاحبان مصطحبان فيّ طريق 
واحد لا يؤويهما مؤو، فالکتاب و أهله فيّ ذلك الزّمان فيّ النّاس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم...« : »...آن 
زمان، قرآن و اهل آن دو تبعیدی طرد شده از جامعه هستند، دو يار و همراهی که در يک راه اند و کسی آن ها 

را پناه نمی دهد. قرآن و اهل قرآن در عین اين که در میان مردم اند ولی در واقع در میان مردم حضور ندارند...«
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سیراب کند.۱ و مردمان بی پناه می مانند و در مقابلّ، عدّه ای به میراث خواری مشغول اند. درد 

دیگر هر انقلاب، میراث خواری انقلابگران است که اگر مراقبت نشود، جامعه را به فلاکت 

می کشاند و تا آن هنگام که خود و دیگران را به تباهی نکشند، دست بردار نیستند »و تأکلون 

 جمّا«.۲ آری بی تعارف باید جلوی این ها را گرفت؛ که اگر 
ً
 لمّا. و تحبّون المال حبّا

ً
التراث اکلا

از ابتدای طلوع فجر، مراقب این ها نباشیم، چهار سال بعد و سال های بعد دیگر خیلی دیر 

 اذا دکّت الارض 
ّ

است. باید پس از هر طلوع فجری برحَذَر بود از آنکه لحظه ای برسد که »کلا

 دکّا« و آن سرزمینی که روزی با طلوع فجر شاد بود، دیگر رنگی از فجر در آن نباشد و خود 
ً
دکّا

تار تبدیلّ شده باشد.۳ دیگر هیچ اثری از زمین بودن در آن نباشد. سرزمینی  به شبی تیره و 

لنا لهم 
ُ

ق
َ

کاملاا متفاوت و تهی شده از همۀ آرمان ها و ایده ها و امیدها. مردمانی مسخ شده، »ف

نام و  با هر  و  این سرزمین ورود می کند  آنگاه است که خداوند در  کونوا قردةً خاسئین«؛ و 

ا«؛ و حیرت انگیز است 
ّ

 صف
ً
ا

ّ
نشانی که باشند دیگر تفاوت نمی کند »و جاء ربّک و الملک صف

که خطاب آیه باز به رسول نازنین اوست: »و جاء ربّک« یعنی بترسید ای امّت مسلمان از این 

 اسماء 
ّ

روز. بترسید ای کشورها و مردمان مسلمان، که فقط نامتان مسلمان باشد. »ان هي الا

سمّیتموها انتم و آباءکم. ما نزّل اللّٰه بها من سلطان«. و آن روز است که کشورتان و خودتان 

جهنّمی هستید. کشورتان مانند جهنّم است و خودتان در وسط آتشی که با دستان خودتان 

۱. اشاره به آيۀ ۳0 سورۀ مبارکۀ ملک: »قل ارأيتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن يأتیکم بماء معین«
2. اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ديدار اعضای هیئت دولت، ۱۷ مهر ۱۳8۴: »گروه های 
کنه  مثل  می خواهند،  چیزی  اگر   - اقتصادی اند  و  سیاسی  ويژه خواران  جزو  که  اينهايی   - خاص 

میچسبند. الحاف، يعنی الحاح و اصرار. ول نمیکنند تا بالاخره يك چیزی بکنند و ببرند«
۳. همچنین اشاره به آيات ۱5 تا ۱۷ سورۀ مبارکۀ سبا: »لقد کان لسبا فيّ مسکنهم آية جنّتان عن 
يمین و شمال کلوا من رزق ربّکم و اشکروا له بلدة طیبة و ربّ غفور. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم 
و بدّلناهم بجنّتیهم جنّتین ذواتی اکل خمط و اثل و شی ء من سدر قلیل. ذلک جزيناهم بما کفروا و 

هل نجازی الّا الکفور«
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برافروخته اید. »و جيء یومئذٍ بجهنّم یومئذٍ یتذکّر الآنسان و انّیٰ له الذکریٰ«. آخ که چقدر 

دیر شده است. این هنگام است که کشوری که می توانست بعد از آن فجر زیبا و طلوع درخشان، 

کجا  در  نیستند،  جهنّم  در  مردم  این  اگر  و  است  شده  تبدیلّ  جهنّمی  به  باشد  زیبا  بهشتی 

هستند؟ و آیا این روز، روز پند گرفتن این مردمان است؟ آن روز فقط روز حسرت است که »یقول 

چه  ساختیم؟  چه  خود  زندگی  برای  کردیم؟  چه  خود  زندگی  با  لحیاتي«.  قدّمت  لیتني  یا 

آیندگان  برای  میراثی  چه  آوردیم؟  فراهم  بعد  نسلّ های  برای  خود  نسلّ های  از  ره توشه ای 

گذاشتیم؟ اگر هر انقلابی و طلوع فجری چنین شود و مردمانش به چنین راه هایی بروند، قطعاا 

سرنوشتشان جز این نخواهد بود.۱ باید پس از هر طلوع فجری مدام این ها را به یاد آورد؛ باید 

قبلّ از رسیدن به این تیرگی ها مدام تذکّرها را فعّال کرد و جلوی روییدن علف های هرز را گرفت 

که اگر اوّل چنین کنیم، سرزمینی سالم خواهیم داشت و اگر ساده انگارانه و بی خیال از کنار 

علف های هرز کوچک بگذریم، باید منتظر روزی باشیم که این علف های هرز، جای کِشت و 

زرع ما را بگیرند و در این سرزمین چیزی از خیر و خوبی نروید، به امید روزی که طلوع فجری 

عبادي.  فی  »فادخلي  آوردگاه  به  خداوند  عباد  تراز  انسان های  تربیت  با  نهایت  در  تا  برسد 

وادخلي جنّتي« برسیم. 

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ٰ
الل

ارائۀ خانم معصومه سادات حسینی: »اللّٰه نور السماوات و الارض«. حسین، آسمان 

ما است در زمین و خدایش نور آن آسمان است. و چه پیوند ناگسستنی ای است بین نور و 

۱. برای تفصیل به داستان هايی مانند داستان بنيّ اسرائیل و سرنوشتشان در قرآن کريم رجوع شود 
قرار گرفتند.  نافرمانی هايشان چگونه مورد غضب خداوند  اثر  بر  فرعون  از دست  نجات  از  که پس 
همچنین برای تفصیل رک: لسانی فشارکی، محمّدعلی، فايل صوتی هجدهمین کارگاه آموزشی 
https:// ،پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و بنی اسرائیل در قرآن کريم، کانون زبان قرآن

.quranlsn.ir
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آسمان، که نور از آسمان می آید و آسمان مظهر نور است. نور در دل آسمان است و آسمان در 

دل نور. و هرچه می نگری نمی یابی کدامیک دیگری را در آغوش کشیده اند. آسمان هم برای 

خداست و حسین هم و عشق حسین هم از آن خداست و این را تنها حسین می داند و خدای 

حسین. من و تو هم اگر می دانستیم، مثلّ حسین بی پا و سر، مست و خراب عشق، رها و فارغ 

از هرچه جز عشق، تمام هستی را فدای عشق می کردیم و به سوی معشوق، دویدن که نه، 

پرواز می کردیم. حسین را ببین و از او مرام عاشقی بیاموز.حسین در نور خدایش فانی شد، مثلّ 

آسمان که در انتهای وجودش جز نور، کسی نیست؛ »نورٌ علیٰ نور«. حسین در نور خدایش 

فانی شد. و هزار سال است که با طلوع هر سپیده، آسمان و هرچه در آن هست، به سوی 

معشوق و معبود حقیقی خویش رهسپار می شوند. حسین از فداشدن و فنا شدن در حق سیری 

نمی یابد. هزار سال است که با هر سپیده دم و طلوع هر فجر صادق، از نو پدیدار می شود، در 

ی اللّٰه علیک یا اباعبداللّٰه.
ّ
دریای نور غرق می شود، و پیش از فرارسیدن شب فدا می شود. صل

استاد: آری، تا بار دیگر باز هم فردا صبح مانند روزهای پیشین با سپیده دم، با فجر صادق، 

طلوع کند و عالم را روشن کند. انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة. آفرین بر همه 

و آفرین به ویژه به این دو ارائه کنندۀ محترم و کسانی که با آن ها همراهی و همکاری کرده اند؛  

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ٰ
الل

می شود، پرسر:   کوتاه  زیارت  دامن  از  دست  وقتی  اباعبداللّٰه.  یا  علیک  اللّٰه  ی 
ّ
صل

می گویند بر بامی در بیایید، نگاه به آسمان کنید؛ به سمت چپ و راست آسمان و بر اباعبداللّٰه 

سلام کنید؛ اینطور امام حسین را زیارت کردیم. ارائه ای که خانم حسینی داشتند، تعبیری که 

داشتند از آسمان، یکجور، نگاه به آسمان زیارت اباعبداللّٰه تلّقی شد، خیلی زیبا بود.

دارد. خویشاوندند پاسا:   نگهتان  برای همدیگر  و  نگیردتان  از همدیگر  ماشاءاللّٰه. خدا 
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دیگر. ارائه کننده و کامنت گذارنده خویشاوندند. 

در رابطه با نهضت عاشورا، شخصیت های زیادی در این مکتب مطرح هستند؛ پرسر:  

زنان، کودکان، نوجوانان. این مسئله ای که دارم و فکر می کنم به عنوان یکی از این دامنه ها 

می شود در نظر داشت، حضور یکایک افرادی که در کربلا حضور داشتند و در صحنۀ عاشورا 

اینهمه  بین  که  است  شده  چطور  اینکه  و  نقش هایشان  و  کدام  هر  هست.  داشتند،  حضور 

افرادی که آن موقع زیر پرچم اسلام و مسلمین بودند، این افراد خاص شدند. چه از زنان، چه 

از کودکان، چه از اصحاب، و این ها یک نقش الگویی فکر می کنم داشتند؛ ]شهدای کربلا، یا 

پیامدش اسرای کربلا، شهدای کربلا و جانبازان کربلا؛ چون بارها قتلّ و شهادت و این ها را 

تجربه کردند، ولی عملاا به هرحال سالم به وطنشان برگشتند[؛ بله. این است که فکر می کنم 

در رابطه با هرکدام از این افراد به این شیوه ای که شما فرمودید که خیلی جالب بود. من بیشتر 

در ذهنم دنبال تاریخ بودم؛ ولی انگار اگر ما یکسری گزارش هایی را داشته باشیم و یکسری 

سؤال ها را بپرسیم، بتوانیم به یک شناختی که قرار بود عاشوراشناسی باشد، یک شناختی از 

افراد حاضر در آن واقعه در جبهۀ امام حسین علیه السلام دست پیدا کنیم. یکی از نیازهایی که 

من خودم خیلی احساس می کنم در این حوزه باشد، مخصوصاا زنان حاضر در این واقعه است، 

به عنوان فقط یک طرح بحث بود. چیز خاصّی نبود.

بسیار عالی. دعا کنید که همۀ ما بتوانیم با شما همکاری و همیاری بکنیم و وارد پاسا:  

این قسمت ها شویم.

استاد، می خواستم بپرسم حالا که قرار شد ما یک محکی داشته باشیم، یک پرسر:  

میزانی برای این اتّفاقات و رویدادها، انواع اتّفاقاتی که حالا در بستر واقعۀ کربلا اتّفاق می افتد 

و در مقاتلّ هست، مطرح هست، معروف هست، مشهور است و مدام ذکر می شود و مدام با 
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آنها روضه خوانی می کنند، گریه می کنند و حالا ما بیاییم این ها را مدام با این محک بسنجیم 

این  ما ساده هستیم.  چرا  اینکه  و  باشد  باورپذیر  واقعاا  می تواند  تا چه حد  این ها  که  ببینیم  و 

ساده انگاری نیست که همۀ این چیزها را به راحتی می پذیریم؟ بعد با آنها گریه هم می کنیم 

و هیچ سؤالی هم مطرح نمی کنیم که آیا واقعاا می تواند یکچنین اتّفاقی افتاده باشد یا نیفتاده 

باشد؟ می خواستم بدانم که کلّاا حالا یک جلسه بیشتر نمانده است. حالا دوستان و یا هرکس 

دیگری یک وقتی اگر خود من مثلاا چند تا از این اتّفاقاتی که خیلی مشهور و معروف هستند 

و همیشه برای من سؤال بوده است که این تعبیرش چیست؟ تفسیرش چیست؟ اگر راست 

است، تفسیرش چیست؟ اگر دروغ است، مشخّص شود. حالا این بستر فکر کنم الآن مهیّا 

باشد و هروقت شما بفرمایید و حالا دوستان هم اگر چیزی در ذهنشان هست و بتوانند به یاد 

بیاورند که کدامیک اتّفاق مشهور می تواند جای سؤال باشد. این ها همه می تواند آورده شود، 

مطرح شود و بعد این ها را با سیره یا همان روش و محک شما اندازه بگیریم.

اللّٰه اکبر. انشاءاللّٰه خدا دعای شما را مستجاب کند و به همه و به من توان بدهد پاسا:  

که این کارها را بکنیم. خیلی خوب گفتید. محک بزنیم شنیده ها، اندیشیده ها و چیزهایی که 

راجع به عاشورا و نهضت امام حسین و نهضت حسینی تصوّر داریم، راجع به آن فکر می کنیم 

اشتباه  ما  و  است  بوده  دیگر  جور  یک  و  است  نبوده  اینطور  بسا  چه  است؟  بوده  اینطور  که 

شناخته ایم. عاشوراشناسی، کلمۀ» شناسی« برای همین است که ضعف ها، آسیب شناسی ها، 

درست،  علمی  مستندات  نمی توانسته  هیچ وجه  به  که  شایعاتی  شده،  تلّقی  راست  دروغ های 

مستندات تاریخی درست داشته باشد و اصلاا نمی گنجیده است به قول معروف. ولی چون بنا 

بر این بوده است که بشنویم و بگذریم و یک قلیل توسّلی صورت بگیرد که این خیلی باارزش 

است، منتها می تواند این قلیلّ توسّلّ اوّلاا »کثیر توسّلّ« باشد، ثانیاا می تواند »عمیق توسّلّ« 
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باشد. ثالثاا چه لزومی دارد که با دروغ و دلنگ ها باشد؟ با مطالب درست و صحیحی که قرآن 

تأیید می کند، حدیث تأیید می کند، مکتب ائمّۀ اطهار تأیید می کند؛ هم می تواند توسّلّ انجام 

شود و ارتباط برقرار شود و گریه کردن بر امام حسین انجام شود، ولی گریه در مقام شنیدن 

و فهم و تفکّر و تأمّلّ دربارۀ چیزهایی که درست بوده است، راست بوده است، نه اینکه دروغ 

بوده است و غلط.

یکی از ابعادی که فکر می کنم در عاشوراشناسی از وظایف ما است، توجّه به پرسر:  

عملکرد شخصیت هایی مثلّ عقیلۀ بنی هاشم، حضرت زینب سلام اللّٰه علیها هست. یکی از 

ویژگی هایی که امسال بسیار توجّه من را به خودش جلب کرد، این بود که ایشان در روزی که به 

بیان امام حسن مجتبی علیه السلام، وقتی که خدمت اباعبداللّٰه صحبت می کردند این مطلب 

را عرضه کردند که لایوم کیومک؛ در روزی که هیچ روزی مثلّ آن روز نخواهد بود، حضرت 

زینب سلام اللّٰه علیها از حدود جمالیۀ خودشان خارج نشدند. ما در مقاتلّ می خوانیم در مورد 

برمی گردد؛ شخصیتی  امام  فرمان  به  و  این جنگ می شود  و  این جدال  وارد عرصۀ  که  زنی 

به نام امّ وهب و زنی که همسر وهب هست و می رود و در همانجا کشته می شود؛ و زنی که 

در منطقه ای از کربلا به نام تلّّ زینبیه... که به نظر من آنجا مرز جمال و جلال است. یعنی 

حضرت از آن پا فراتر نمی گذارد در روزی که هیچ روزی مثلّ آن روز نخواهد بود و اگر چنین 

الهی  دامنۀ جمال  در  رفتاری  رفتار،  که  بود  قرار  اگر  بود؛  راه  در  دیگری  کربلای  شاید  نبود 

نباشد؛ این یک نکته. و یک مطلب دیگری را هم می خواستم بگویم که ترجیح می دهم که اگر 

کس دیگری صحبت دارد، اوّل صحبت دیگران باشد.

آفرین بر شما. مؤیّد باشید. پاسا:  

من پرسر:   یک سؤالی  کردم.  استفاده  بنده  و  جلسه  این  حضّار  ارائۀ  بود  عالی  خیلی 
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داشتم. امام حسین ۳۵ سال امامت داشته است؛ یک امامت خیلی طولانی. ما الآن بحثمان 

از  یا  قرآن  از سوره های  امام حسین.  امامت  از  کوتاه  مقطع  یک  یعنی  است،  عاشوراشناسی 

قصّه های قرآن یا آیات قرآن کدام مشخّصاا راجع به عاشورا است که ما عاشوراشناسی را با این 

آیات و قصّه ها بشناسیم؟

دو جواب کوتاه می دهم. یکی یک خاطره: یک زمانی که ما در اصفهان جلسۀ پاسا:  

سیّار تعلیم قرآن داشتیم و کافی بود یک مناسبتی مطرح شود و جلسات آنچنانی شکلّ بگیرد. 

شب قدر باشد، شب نیمۀ شعبان باشد، صبح نیمۀ شعبان، عصر نیمۀ شعبان، شب شانزدهم 

شعبان، شب چهاردهم شعبان، همه پر از برنامه و این ها همه مجری اش جلسۀ سیّار تعلیم 

چیزی  قرآن  غیر  من  و  می کردم  صحبت  باید  من  و  می آمد  پیش  اینطور  غالباا  و  بود  قرآن 

نداشتم و حاشیۀ قرآن و این چیزهایی که الآن شما می بینید. شروع کردیم یک زمانی اشاره 

کردن و بعضی آیات را گزینشی مطرح کردن در آن همه جلسات متعدّد مربوط به امام زمان. 

جلسۀ دوّم به سوّم بود که گفتند: آقا یکباره بگو همۀ قرآن یعنی امام زمان؛ و همۀ قرآن یعنی 

یعنی  است؛  نهضت حسینی هم همین  مورد  در  است.  واقعاا همین  و  موعود!  ظهور مهدی 

زیارت جامعه اصلاا اغراق ندارد که ندارد؛ یعنی زیارت جامعۀ کبیره، حقّ محض است. یعنی 

همۀ این مناقب و اوصافی که برای این دوازده امام ما می شمارد، عین حقیقت است، یعنی 

تفسیر مصداقی است، تفسیر عینی قرآن است. ما کم کار بوده ایم و هستیم، ولی تردیدی در 

اتّفاق در  این  امام حسین هم همینطور است.  نیست. در مورد نهضت  اینطور هست،  اینکه 

مسجد امام حسین هم افتاد. پارسال در مسجد امام حسین در محلّۀ نزدیک به ایستگاه متروی 

دانشگاه شریف این اتّفاق افتاد؛ امام جماعتِ خیلی هوشیار و باهوش و اهلّ فکری داشت، 

مربوط  امام حسین  نهضت  به  به نحوی  که  را  آیه ای  منبر، هربار یک  برویم  که  کرد  طرّاحی 
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می شود، بخوانیم و یک تفسیر مختصری آنطور که درخور مستمعین بعد از نماز مغرب و عشا 

و منتظر چایی خادم مسجد و احیاناا کیک نذری باشد بیان کنیم. اوّل فکر می کردیم دو تا، یا 

سه تا، ده تا، بیست تا آیه می شود، امّا این وضعیت نشان می دهد که شما هرچقدر بروید جلو، 

تفسیر نهضت حسینی است. عجیب هم  به نحوی  تمام قرآن کریم  این است که  آخر قضیه 

نیست؛ چون نهضت حسینی سیرۀ نبوی است، قرآن هم که تماماا بیان سیرۀ نبوی است، سیرۀ 

نبوی هم تفسیر قرآن است و این ها اصلاا عجیب نیست. وین عجب تر که من از وی دورم! 

اصلاح  حرف،  با  نه  عملّ،  با  شایسته،  کارهای  با  و  ترویج های سنجیده  با  باید  دوری ها  این 

شود. نهضت امام حسین واقعاا در یک حدّی است، در یک اوجی است که آن اوج جز قرآن 

کریم نیست، جز وحی الٰهی نیست. جز »مافرّطنا في الکتاب من شیء« نیست، یعنی این 

سفینة النجاة است، این مصباح الهدیٰ است، کلام پیامبر است دیگر، کلام پیامبر شعر نیست. 

مناه الشعر«، اغراق هم که نیست. خاتم پیامبران است. »وما ینطق عن الهویٰ. ان 
ّ
»وماعل

 وحیٌ یوحیٰ«. این معنی اش این است که درست است که آیۀ ۵ سورۀ فلان نیست این 
ّ

هو الا

حدیث که انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة؛ ولی خیلی دقیق تر از اینکه یک آیه ای 

در یک سوره ای از قرآن باشد، خیلی دامنه دارتر، از قرآن است، خود قرآن است اینجور احادیث 

پیامبر اکرم. حسین منّی و أُنا من حسین؛ یعنی زمانی که حسین را دیدید، فکر کنید که مرا 

فرزند  حسین،  جای  می آمدم  اگر  من  یعنی  هستم؛  حسین  من  و  است  من  حسین  دیده اید. 

دخترم، همان کارهایی را می کردم و همان حرف هایی را می زدم و همان تقریرها و تأییدها و 

تکذیب هایی را می کردم که پسرم حسین بن علی کرد، و حسین بن علی هم اگر به جای من 

مبعوث شده بود و در موقعیت من قرار می گرفت، همانگونه که من عملّ کردم عملّ می کرد.

من در رابطه با فضایی که اجازۀ ظهور و بروز آثار حرام خواری را در واقعۀ ادامۀ پرسر:  
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عاشورا رقم زد، می خواستم صحبت کنم؛ خیلی چیزها در درون ما هست که در فضای شادی 

بروز پیدا می کند از آن جنس و در فضای غم از آن جنس. یک فضایی وجود داشت و ایجاد 

شد که باعث شد حرام خواری ها به این شکلّ ظهور و بروز پیدا کند. ما بحث هایمان سر این 

هست که حرام خوردند و چنین و چنان بودند که به تبعش در مقابلّ امام حق ایستادند. یکی 

از این موارد که شیخ عباس قمی هم می فرمایند که هیچ روزی در تاریخ نیامد که در آن کشتن 

یک پیغمبرزاده و اصحابش و اهلّ بیتش و سوزاندن خِیامش و غارت اموالش در یک روز اتّفاق 

بیفتد و همۀ این ها منسوب به دین باشد؛ ]قربةا الی اللّٰه باشد[ این منسوب بودن اعمال به 

دین از آن ابتدایی ترین سنگی که فرد برای خواست خودش یک قال رسول اللّٰه اوّلش گذاشت 

و بعد دامنه پیدا کرد در تفسیر به رأی و در جامعۀ ما و قسم حضرت عبّاسی که می خوریم، این 

انتساب ما به دین یکی از عواملی هست که ما داریم این فضا و این جریان را ایجاد می کنیم 

]تأویلّ های ناشایسته[ که تکرار شود اهلّ حق کشی. مؤلّفه های دیگری هم بود که... .

کافی ادامۀ پاسا:   دیگر.  است  ذین یأمرون بالقسط من الناس« همین 
ّ
ال »ویقتلون 

است که کسی از عدل و قِسط و درستی و این حرف ها بزند که چاره اش کشته شدن است دیگر. 

چارۀ دیگری ندارد؛ به قول قصّاب ها کارد آمده است! هیچ راه دیگری وجود ندارد. قصّاب ها 

می دانند. قصّاب ها و دامدارها یک اصطلاحی دارند که کارد آمده است،اینطور حساب می شود 

زیاد.  آمده است. شنیده اید  آدم کارد  این  باشد، می گویند که  ویژه ای  که جامعه وقتی جامعۀ 

سرش روی تنر سنگینی می کند! و تنها راه منحصر هم این است که سری را که سنگینی 

می کند از روی این بدن جابجا کنیم؛ که هم این بدن استراحت کند و هم این کلّۀ سنگین برود 

بالاخره یک جایی دیگر قرار بگیرد.
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سوّمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
پنجشنبه ششم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی

quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: ریشه یابی واقعۀ عاشورا
یل إِذا یسر. هل في 

ّ
ه الرّحمن الرّحیم. والفجر. ولیال عشر. والشّفع والوتر. والل

ّ
بسم الل

ذلك قسم لذي حجر....یا أُیّتها النّفس المطمئنّة. ارجعي إِلی ربّك راضیةً مرضیّةً. فادخلي 

في عبادي. و ادخلي جنّتي.

نشست سوّم عاشوراشناسی را شروع می کنیم با جمع خوانی متن منتخب زیارت عاشورای 

معروفه: السلام علیک یا اباعبدالله . السلام علیک یا ابن رسول الله . السلام علیک یا 

ابن امیرالمؤمنین وابن سیّدالوصیّین . السلام علیک یا ابن فاطمة سیّدة نساء العالمین . 

3
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ت 
ّ
السلام علیک یا ثارالله وابن ثاره والوتر الموتور . السلام علیک و علی الأرواح التي حل

 ما بقیت و بقي اللیل و النهار . یا اباعبدالله لقد 
ً
 سلام الله ابدا

ً
بفنائک . علیکم منّي جمیعا

ت و 
ّ
ت و عظمت المصیبة بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، و جل

ّ
عظمت الرزیّة و جل

عظمت مصیبتک في السماوات علی جمیع اهل السماوات . فلعن الله امّة أُسَست اساس 

الظلم والجور علیکم اهل البیت و لعن الله امّة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم 

تي رتّبکم الله فیها، و لعن الله أُمّةً قتلتکم و لعن الله الممهّدین لهم بالتمکین من قتالکم. 
ّ
ال

برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیاعهم و اتباعهم و اولیائهم . یا اباعبدالله . إِني سلم 

للهمّ انّ هذا یوم فرحت به آل زیاد و 
َ
لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامة . ا

للهمّ فضاعف علیهم اللعن منک و العذاب 
َ
آل مروان بقتلهم الحسین، صلوات الله علیه . ا

للهمّ إِنّي اتقرّب الیك في هذا الیوم و في موقفي هذا و ایام حیاتي بالبراءة منهم و 
َ
ا  .

بالموالاة لنبیک و آل نبیّک، علیه وعلیهم السلام.

روش تحقیق موضوعی»نهضت حسینی« در قرآن: با توجه به اهمیّت یک سؤال 

بیان کردیم،  ما  را  آن طرفِ هدف  به قول معروف  و  قبلی داشتیم  که در قسمت دوم نشست 

و  رفت  دست  از  سؤال  جواب  اصلّ  بود،  هم  جالبی  و  درست  مطلب  بود  هم  خوبی  مطلب 

فراموش شد. سؤال راجع به این بود که اگر بخواهیم با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم 

نهضت حسینی را تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، با چه کلمه کلیدی و چگونه این کار را بکنیم؟ 

جوابش در کتاب روش تحقیق موضوعی قرآن کریم هم به روشنی آمده، عنوان دارد: »راه های 

دیگر دستیابی به فهرست آیات اصلی«. بعضی موضوعات هست مثال زده شده مثلّ آزادی، 

مهدویت، حجاب، که کلمات کلیدی مشخصی نمی توانند داشته باشند تا به ما فهرست آیات 

اصلی بدهند. تمام هنر روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم تدوین این فهرست آیات اصلی 
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کنیم؟  پیدا  دسترسی  آن  به  نهضت حسینی چگونه  برای  را  اصلی  آیات  فهرست  این  است. 

یک راه بسیار ساده دارد. به گونه ای است که هرچه بیشتر که در توانمان باشد می توانیم دنبال 

توانش  کنیم. لازم نیست خیلی گسترده کار بکنیم. محقق خودش تصمیم می گیرد. در حد 

شروع می کند مقاله ها، گفته ها، منبرها، مطالب اینترنتی ... قدیم یا جدید، مسئله ای نیست، 

فرقی نمی کند، فقط این ها را یک مرور سریع می کند که ببیند آیات قرآن کجای آنها هست. 

هرجا آیه قرآنی مطرح شده آیه را یادداشت می کند. دو سه تا در این مقاله، پنج شش تا در آن 

مقاله، دوتا در آن منبر، فلان آیه زینت صدر منبر دهه عاشورای فلان منبری معروف، به این 

کاری ندارد که ایشان چه گفته و چگونه استشهاد کرده چگونه استناد کرده چرا این آیه را اول 

همۀ ده تا منبرش آورده فقط آیه را که دید می آورد در فهرست می گذارد. این کار، کار بسیار 

ساده ای  است و خیلی زود ما را می رساند به یک فهرست آیات اصلی که کار شخص خودمان 

هم نیست، کار افراد مختلف است و به اصطلاح علمی امروزی »رندوم« است که خودش یک 

جنبه استناد دارد. در اختیار ما نبوده، دیگران، قدیم، جدید در کتب مقاتلّ،در گفتگوها، در 

بعضی شعرهای شعرا راجع به کربلا و ... همه جا می تواند آیه قرآن مطرح شده باشد. این آیه 

را پیدا می کنیم اگر تکراریست کاریش نداریم و اگر هنوز آن را نداریم یادداشت می کنیم. وقتی 

فهرستمان آماده شد به عنوان فهرست آیات اصلی از آخر به اول قرآن مرتب می کنیم، مطابق 

همان دستورالعملّ روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. حالا یک نفر ممکنست این تحقیق 

را با یک فهرست ۱۵ آیه ای کار کند، یکی ممکنست با فهرست ۱۵۰ آیه ای کار کند، یکی هم 

ممکنست با یک فهرست ۳۰۰ تا ۴۰۰ آیه ای کار بکند.

ویروس خطرناک غفلت!! به تاسوعا و عاشورا نزدیک می شویم. الآن در کربلا و در 

آن منطقه، مطابق تقویمشان شب تاسوعاست. ما یک روز ظاهراا عقب تریم. به هرحال سعی 
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کنیم در فضای روحی و معنوی شب تاسوعا قرار بگیریم و یا آن حالتی دیگر فاصله پیدا کنیم 

کم کم  بالاخره  تاسوعا!  تا شب  حالاباشد  عاشورا.  نه شب  تاسوعاست  نه شب  که  امشب  که 

تأملّ می کنیم. حالا  توجه می کنیم، کم کم عزاداری می کنیم، کم کم تفکر می کنیم، کم کم 

عاشورا که هنوز نشده! فعلاا به این کار برسیم، به آن کار برسیم، و مثلّ آن زمانی که عاشورا 

از  وقت  خیلی  عجب،  بگوییم:  و  بگذرد  مدیدی  مدت  که  بشود  این  نتیجه اش  افتاد  اتفاق 

عاشورا گذشته!! این ها مصائب نوشونده و تکرارشونده ای هستند. این غفلت ها و این آفت ها و 

خسارت های بزرگ، خسران مبین: »ذلک هو الخسران المبین«. همان خسرانی که دامنگیر 

اهلّ کوفه شد، دامنگیر اهلّ شام شد، دامنگیر بلاد اسلامی آن زمان، بدتر از همه مدینه و 

اتفاق می افتد. ما هم به آن مبتلا هستیم  با عاشورا دائم  مکه شد. این خسران ها در ارتباط 

یعنی طوری حرف می زنیم،  ناقلّ هستیم.  اگر فکر می کنیم مبتلا نیستیم متأسفانه  اینکه  یا 

می کنیم،  عملّ  طوری  را  زندگیمان  را،  مسلمانیمان  را،  اسلاممان  می کنیم،  بررسی  طوری 

طوری رفتار می کنیم که هرکه با ما حشر و نشر داشته باشد این ویروس خطرناک غفلت به 

او منتقلّ می شود و شاید خودمان فکر می کنیم نه، ما الحمدلله سالمیم ما همه اقدامات را 

برای سلامتی خودمان کرده ایم. ما کتاب خواندیم، ما مطالعه کردیم، ما بحث کردیم، ما چنین 

کردیم، چنان کردیم، در صورتی که غفلت خیلی مصیبت بارتر از این حرف هاست.

این حرف هاست.  از  است. غفلت خیلی عجیب تر  انسان  بزرگترین عمال خسران  غفلت 

غفلت اسمش غفلت است و میزان غفلت اصلاا پیش بینی کردنی و پیش بینی شدنی نیست، 

مگر اینکه غفلت کاملاا راهش بسته شود به هر طریقی که می توانیم. از جمله همین کاری 

که داریم انجام می دهیم، و به لطف خدا امیدواریم که ادامه پیدا بکند و حداقلّ بتواند به آن 

از آن خواب غفلت شدید  تا دیگران هم شاید  بپردازد  حاشیه های لازم، گستره های اساسی، 
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بیدار شوند و چه بسا گام هایی مؤثّرتر در این مسیر بردارند.

ما ادعا نداریم که ما با دیگران فرق داریم.ما ادعا نداریم چیزهایی فهمیده ایم که دیگران 

به ما هم مربوط  باید بکنند.  این کاری که ما می کنیم همه  نه. ما فکر می کنیم  نفهمیده اند، 

نیست که می کنند یا نمی کنند، خودشان می دانند و خدای خودشان. این کاری است که همه 

باید بکنند همه باید دغدغه اش را داشته باشند. همه باید به صورت خیلی عمیق و دقیق پیگیر 

کم 
ّ
کم راعٍ و کل

ّ
این مسائلّ باشند. البتّه ما کاری به همه نداریم، مسئول همه نیستیم، »کل

مسئول«. ما مسئول رفتار خودمانیم.

ریشه یابی واقعۀ عاشورا: یکی از حرف هایی که مطرح است اینست که از قدیم هم 

مطرح بوده به خصوص در فضاهای یک مقدار سطح بالاتر بین علما و مورخین، آنهایی که 

اهلّ این دقت ها بودند چون به قول حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه در تفسیرش،  

هر مطلبی، هر رشته ای، یک اهلی دارد. هر جماعتی دنبال چیزهای خاصی هستند. بعضی 

از علما، مورخین، اهلّ دقت، خیلی وقتها به »محقّق« هم معروف بودند، یکی از مسائلی که 

برایشان مطرح بوده، این بوده است که عاشورا دوشنبه بوده یا جمعه؟ در حالی که آن مطلب 

درست تری که همه قبول کرده اند، رد نکرده اند این است که حضرت امام حسین صلوات الله 

علیه با اهلّ بیت و نزدیکان و خویشاوندان و یارانشان روز ۵شنبه، دوم محرم سال ۶۱ هجری 

 ۶۱ کربلای  تاسوعای  یعنی  محرّم،  نهم  می شود  بعدی  پنجشنبه  شدند.  کربلا  منطقه  وارد 

و  می کردند  مطرح  وقت ها  آن  است،  مسلّم  تقریباا  این  بود.  جمعه  عاشورایش  پس  هجری. 

هنوز هم شاید بعضی جاهای خاص مطرح بکنند که دوشنبه بود یا جمعه؟ و جواب بعضی 

نه جمعه. ظرافت بحث کجاست؟ ظرافت بحث  بود  بوده است که دوشنبه  این  از محققین 

اینجاست که می خواهند بگویند که درست است در روز عاشورا این وقایع اتفاق افتاد و جمعه 
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بود، ولی علّت این وقایع که روز عاشورا اتفاق افتاد، در یک دوشنبه ای اتفاق افتاده بود. آری، 

آن ماجرایی که در آن دوشنبه خاص اتفاق افتاده بود، ماجرای سقیفۀبنی ساعده بود.

ماجرای سقیفۀ بنی ساعده: »سقیفۀ  بنی ساعده« نه کلمه اش عجیب و غریب است. 

با رحلت  بودند  آینده جامعه اسلامی  نه جایش عجیب و غریبست؛ کسانی که سخت نگران 

تاثیر هشدارهای قرآن هم بودند که »أُفإن مات أُو قتل انقلبتم  پیامبراکرم و چه بسا تحت 

علیٰ اعقابکم« قرآن از قبلّ به مسلمین هشدار داده بود که حواستان باشد رحلت پیامبراکرم از 

میان شما، می تواند یک دفعه وضعیت را آنچنان تغییر بدهد که همه برگردند به جاهلیت. انگار 

نه انگار که اتفاقی افتاده!! حواستان باشد. عده ای از کسانی که خیلی شدید به دلایلّ مختلف 

نگران این وضعیت بودند، نگران اسلام و مسلمین بودند، حتی به نظرشان چنین آمد که این 

مسئله و توجه به این مسئله یعنی فکری برای آینده اسلام و مسلمین کردن بدون فوت وقت، 

بدون یک لحظه تأخیر، حتی از تجهیز پیامبراکرم یعنی از رسیدگی به مسائلّ کفن و دفن و 

تشییع و غیره و این ها در مورد پیامبراکرم واجب تر است، لازم تر است. این جماعت می گفتند: 

خدا فرموده: »إِنک میّت و إِنّهم میّتون«؛ »قل إِنّما أُنا بشر مثلکم« همه پیامبران بین مردم 

زندگی می کنند، مثلّ مردم، بین مردم، زندگی می کنند، بعد هم زمان مرگشان که رسید مثلّ 

بقیّه می میرند.

 رفتند آنجا، زیر سایبانی که متعلّق به بنی ساعده بود جمع شدند و بنا را بر این گذاشتند 

که یک طراحی بکنند برای وضعیت اسلام و مسلمین. جمع بندیشان عبارت بود از »خلافت«.

پیامبراکرم  یعنی  یعنی جانشینی.  یعنی چه؟  بشود. خلافت  با خلافت حلّ  باید  گفتند مسئله 

باید بلافاصله جای این سَلَف را بگیرد و  الآن رحلت فرمودند، شدند سَلَف. حالا یک خَلَفی 

به او وصلّ شود تا این رشته قطع نشود. این تعریف را کردند برای خلافت. چه کسی خلیفه 
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بشود؟ دیگر بقیه اش را همه می دانید؛ ]چنانکه گفته اند[ شیخ کبیر، ابوبکر صدّیق، رفیق تمام 

عمر پیامبراکرم، هم بازی پیامبراکرم، بچه محلّ پیامبراکرم، خویشاوند پیامبراکرم. چه بهتر که 

خلافت را به ایشان بسپاریم. به جزئیات این بحث کاری نداریم. کار مهم تری داریم.

بنا را بر این گذاشتند که ما با این طراحی که کردیم خلافت را سامان دادیم. سامانه خلافت 

برنمی گردند،  جاهلیت  به  مردم  دیگر  است.  اطمینان بخش  چیز  همه  دیگر  کردیم  برقرار  را 

نمی شود،  بی اثر  مرتبت  ختمی  حضرت  دعوت  سال   ۲۳ نمی رود،  بین  از  پیامبراکرم  زحمات 

ادامه پیدا می کند، و آمدند در میدان همه را هم فراخوان دادند و به شیوه های مختلف همه را 

همراه کردند. داستان اینست و فقط اینست: »خلافت«. 

یک عده ای که از همان زمان، از زمان پیامبراکرم هم بودند، نه اینکه به وجود آمده اند. 

شما کتاب ها و متونی که بزرگان، واقعاا بزرگان علمای شیعه در قرون مختلف، از جمله سدۀ 

و  دیگران  و  کاشف الغطاء  علامه  نوشته اند،  پانزدهم  قرن  در همین  و  چهاردهم  قرن  قبلی، 

پیامبراکرم هم مطرح بوده، همان  این را توجه داده اند که مسئلۀ خلافت در زمان  دیگران، 

روزی که در سقیفۀ بنی ساعده عده ای با این طرز فکر جمع شدند و با همدیگر کنار آمدند و 

تا آمد دعوا شود، دعوا فیصله پیدا کرد و خیلی زود به نتیجه رسیدند و آمدند در میدان عملّ 

و  داشتند  دیگری  نگرش  هم  دیگر  عده ای  یک  پیامبراکرم  زمان  همان  از  قبلش  از  کردند، 

پیشاپیش معتقد بودند که احیاناا هرگاه مسئلۀ خلافت مطرح بشود، حلّ مسئله نیست، سامانۀ 

خلافت نمی تواند همه چیز را آن چنان درست کند که جامعه اسلامی یک ضمانت سلامت و 

تأمین حیات معنوی داشته باشد. اسلام و مسلمین با صِرف طرح مسئلۀ خلافت تضمینی پیدا 

نمی کند، مسائلشان حلّ نمی شود، و وضع اسلام و مسلمین اطمینان بخش نمی شود.

حتّی  که  کرده اند  مطرح  بزرگ  علمای  را  این ها  و  بوده  قبلّ  از  این ها  علي«،  »شیعۀ 
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بعضی از این افراد، در همان زمان پیامبر که هنوز این مسائلّ، مسئلۀ روز نشده بود، معروف 

بودند به »شیعۀ علي«. با این عنوان شناخته شده بودند. می گفتند: این شخص شیعۀ علی 

است، این خانواده شیعۀ علی هستند، این معنایش این بود که نه همه شیعۀ علی باشند، یک 

عده ای، بعضی، شیعۀ علی هستند. در زمان رحلت پیامبر، این مسئلۀ روز شد. در گردهمایی 

سقیفۀبنی ساعده قطعاا حضرت علی حضور ندارند، مولا علی علیه السلام در کجا حضور دارند؟ 

جایی که باید حضور داشته باشند. مشغول تجهیز پیامبراکرم هستند که کفن و دفن و نماز و 

تشییع و  جزآن انجام شود. آن افرادی هم که شیعه علی بودند در سقیفۀ بنی ساعده نبودند.

به  هستند،  کارها  جور  این  اهلّ  که  عده ای  برای  تحقیق  و  مطالعه  زمینه های  از  یکی 

کنند  است که رصد  بوده  این  نتایجی هم رسیده اند،  به  گاهی  و می روند  دنبالش می رفته اند 

ببینند بالاخره چه کسانی بیعت نکردند با جناب ابوبکر؟ طرز فکرها مختلف است، نگرش ها 

مختلف است، علاقه مندی ها مختلف است، محققین مختلفند، علما مختلفند، یک عده هم 

دنبال چنین چیزهایی بوده اند. البته شما می دانید که از نقطه نظر آموزه های قرآن کریم این 

چیزها دنبال کردن ندارد. گیرم شما رسیدید به اینکه این ۱۵ نفر، این ۱۵۰ نفر، بیعت نکردند. 

و چه  دارد؟ شما چقدر هزینه کردید؟ چه چیزها  نتیجه ای  می خواهید چه کارش کنید؟ چه 

توان ها و زمان ها و مکان هایی که باید صرف کارهای خیلی اساسی تر باشد صرف این کردید 

که دقیقاا ۱۵۳ نفر بیعت نکردند. گیرم که شما به یک نتیجه به این دقیقی رسیدید، این هم 

اسمشان و این هم اسم پدرانشان و این هم ایلّ و تبارشان. آفرین بر شمای محقّق. ولی »ثمَ 

ماذا؟«؟ به چه دردی می خورد؟ به هر حال، خواستیم بگوییم که این چیزها وجود داشته است. 

هنوز هم تا امروز و این ساعت معلوم نیست که بالاخره قضیه بیعت مولا عليّ با جناب ابوبکر 

را چطور حلّ کردند.
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مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله می فرمایند: خیلی واضحست که خدا برای 

برنامه های اساسی و مهمی که داشته و دارد مسلّماا پیش بینی های لازم را همیشه کرده است 

و می کند. داریم این را می گوییم که مهم، و خیلی هم مهم بود و بسیار افتخارآمیز برای همه 

هست برای همه بدون استثنا ،برای اسلام برای همه مسلمانان جهان، این که مولاعلی )ع( 

به رغم داشتن نظر مخالف، به رغم اینکه اندیشه دیگری داشتند، به رغم اینکه اطرافیانشان، 

موالیانشان، دوستانشان، از ایشان انتظار داشتند که به گونۀ دیگری عملّ کنند، و نکردند و 

کنار جناب ابوبکر از اوّل تا آخر بودند، بعد هم کنار جناب عمر از اوّل تا آخر بودند و بعد هم 

کنار جناب عثمان از اوّل تا قبلّ از آخر بودند. یعنی تا قبلّ از توطئه عجیب قتلّ خلیفۀ سوّم. 

این ها مسلّمات تاریخ اسلام است و در هیچ کدام از این ها تردید نیست. تا جایی که جناب 

عمر خلیفه دوم بارها گفته بود: »مشکلةٌ/معضلةٌ لا اباحسن لها«۱ یعنی خدا نیاورد ما با مشکلی 

مواجه شویم و یک معضلّ برای ما مطرح بشود و اباالحسن در کنار ما نباشد! 

بحثمان این ها نیست. بحثمان یک بحث مهم است. خیلی مهم که همان قدری که ما 

آن ها  مقابلّ  در  ما  وگرنه  البتّه  نظر فکری  از  داریم،  قرار  تسنن  اهلّ  مقابلّ  در  یعنی شیعیان 

به حالمان، »در مقابلّ«،  باشیم والّا وای  باهم  باید  برادر هستیم، کنار هم هستیم  نیستیم، 

به  دارد. همان قدر هم  آنها فرق  باور  با  باورمان  نظر فکری است، عقیدتی است،  از  منظور 

عملکرد علمای خودمان، علمای بزرگِ خودمان انتقاد داریم. انصافاا علمای شیعه در خیلی 

زمینه ها به خصوص در این زمینه هایی که ما داریم صحبت می کنیم، انصافاا بسیار کار کردند، 

فداکارانه عملّ کردند، درعین حال، ما انتقاد داریم به این جهت که این هدف گذاری هایشان 

دور از مردم بوده است، مثلّ ائمّۀ طاهرین انسان ها را تربیت نکردند، قفسه های کتاب را آباد 

۱. دانشنامۀ امام علی علیه السلام، ج ۱، ص ۱2۷۱.
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کردند. انتقاد ما این است که چرا بحث ها را به مدرسه ها محدود کردند؟ مردم از کنار مدرسه ها 

آمدند، گذشتند و نفهمیدند آن جا چه خبر است. اهالی مدرسه هم از این که مردم، مسلمان ها، 

اسلام، مسلمین، چه وضعی دارند بی خبر بودند. این مسئله مسئلۀ خاصّ تشیّع هم نیست. 

متأسفانه ما در خیلی مسائلّ با اهلّ تسنّن وحدت داریم، یکی از آن ها هم همین است. اهلّ 

تسنن هم همین طور بودند. هنوز هم همین طورند. مدارس اهلّ تسنن، حوزه های علمیه اهلّ 

تسنن، مدرسه های علمیه اهلّ تسنن، مثلّ ما، فرقی نمی کند، کاری با مردم ندارند، مردم هم 

کاری با آن ها ندارند. مقدّس اند، مورد تجلیلّ و تکریم اند، به سرشان قسم می خورند، گرفتاری 

از  تقلید  می کنند،  حلّ  محضرشان  در  را  شرعی شان  مسائلّ  می کنند،  مراجعه  کنند  پیدا  که 

ایشان می کنند، همه زندگی شان را سامان می دهند با نظرات و آموزه های علمایشان، ولی در 

متن بحث ها نیستند!؟ 

ت کنید. همان قدر که ما همه از بالا تا پایین به همان شدتی که معتقدیم که اهلّ 
ّ
بسیار دق

تسنن و پیشوایانشان به طور شاخص خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و دیگر کسانی که در 

سقیفه بنی ساعده حضور داشتند، درست به همان اندازه به همان شدتی که ما اعتقاد داریم 

آنها اشتباه کرده اند، ما شیعیان هم اشتباه کرده ایم. اشتباه بدتر را ما کرده ایم. آن اشتباه بدتر 

چه بوده است؟

یکی از آموزه های بزرگ قرآن این است که وقتی انتقاد می کنید حواستان باشد که خودتان 

دچار بدترش نشوید! ما دچار بدترش شدیم. ما که منتقد بودیم و هستیم و افتخار می کنیم که 

منتقد هستیم و هرگز نمی پذیریم آن طراحی را که برای ادامه راه اسلام و مسلمین طراحی 

. ائمّۀ طاهرین ما دستور داده اند که لعنت نکنید، دعوا نکنید، برادروار زندگی  کردند جزءاا و کلّاا

نماز شیعی و وضوی شیعی  به  تظاهر  آن ها  نماز بخوانید، پیش  آن ها  با  اوّل  کنید، در صف 
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نکنید، دردسر درست نکنید. ولی، حق داریم منتقد باشیم. امّا ما به بدتر از آن اشتباه، خودمان 

انتقادی« می کنیم، تحت  انتقاد کنند. ما الآن »خود  از ما  دچار شده ایم که حق دارند آن ها 

قبّۀ حضرت سیّدالشهدا، در شب تاسوعا، در این حال و هوا، حال و هوایی که در آن بزرگ 

از شب  تاسوعا کم  شده ایم: »شب تاسوعاست امشب، نوحه گر زهراست امشب« شب 

عاشورا نیست.

وصایت به جای خلافت: انتقادی که به ما شیعیان وارد است چیست؟ این است که آنها 

خلافت را مطرح کردند، ما هم گفتیم خلافت نه، عملّ نمی کند، نمی شود، نتیجه نمی دهد، 

تألیفاتشان، در  ما در  بزرگ  و گفتیم: جایگزینی که جواب می دهد »وصایت« است. علمای 

مباحث کلامی شان، در مدرسه هایشان، در کارهای واقعاا کارستانی که در همه این زمینه ها 

انجام دادند، مجالس درس افتخارآمیزی که تشکیلّ دادند امثال شیخ مفید رضوان الله علیه، 

سیّد مرتضیٰ رضوان الله علیه، بحث هایشان را کردند. پای منبرهایشان به عنوان شاگردانشان، 

علما و فضلا و مجتهدین فرقه های مختلف اهلّ تسنن هم حضور داشتند و افتخار می کردند 

به شاگردی شان. یک سَری به محتوای کنگرۀ شیخ مفید بزنید و نظیرش راجع به سیّد مرتضیٰ 

مقداری رصد کنید، تحقیق کنید. علمای بزرگ ما آمدند حسابی بحث کردند و جا انداختند که 

»خلافت« اشتباه بوده و »وصایت« می توانسته است جواب بدهد.

شاخص ترین کتابی که شما در این زمینه دارید »الارشاد« شیخ مفید است که خاصّ همین 

مسئله است. تمام کار این کتاب این است که مستندسازی کند، اثبات کند که مولا علی علیه 

السلام وصی بلافصلّ پیامبراکرم بودند ولاغیر. و نظر پیامبراکرم غیر از این نبود و قرار نبود هیچ 

کس در کنار مولا علی مطرح بشود و ایشان وصیّ بلافصلّ پیامبرند. این عنوان »وصيّّ رسول الله« 

را اهلّ تسنّن هم در یک حدی قبول داشتند ولی ما واقعاا خیلی »با درایت« عملّ کردیم!؟ 
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یادم نمی رود که پدرم در مسجد جامع عتیق اصفهان به من نشان داد، یک ایوانی آنجا 

هست، ایوان صاحب بن عَبّاد محلّ تدریس صاحب بن عَبّاد که وزیر مشهور آل بویه بوده است. 

اصفهان در آن زمان سنّی نشین بوده است. آن زمانی که مسجد جامع اصفهان ساخته شده، 

قم مرکز تشیع بوده ولی اصفهان به تعبیر پدر من و امثال پدر من »سنّی خانه« بوده است. در 

چهار قسمت کاشی کاری ایوان، کاشی کاری کرده بودند. ابوبکر را نوشته بود ابوبکرالصدّیق، 

نوشته  را  عثمان ذوالنورین، چهارمی  بود  نوشته  را  عمرالفاروق، عثمان  بود  نوشته  را  عمر 

استفاده  تعیین کننده  زمینۀ  این  از  نتوانستیم  ما  امّا  الله.  عليّ بن ابیطالب وصيّ رسول  بود 

بکنیم، با پافشاری افراطی بیش از اندازه بر وصایت، و اصرار بر این که خلافت غلط است و 

وصایت درست است! اصرار بر اینکه حتماا از جانب خدا، مولا علی علیه السلام تعیین شده 

به عنوان وصيّّ بلافصلّ  تعبیر های مختلف،  به  بوده،  بوده، نصب شده  بوده، منصوب شده 

پیامبراکرم، صلّی الله علیه و آله و اصحابه. 

را  همۀ مسلمانان در سرتاسر جهان اسلام، و غیرمسلمانان در سرتاسر جهان، حرف ما 

این طور فهمیده اند که ما تاریخ ۲۵ سال فاصلۀ بین رحلت پیامبراکرم تا زمانی که همۀ مسلمین 

ما  را  این ۲۵ سال  برس،  ما  داد  به  که  السلام  علیه  به مولا علی  آوردند  پناه  و  تجمع کردند 

را  تاریخ  روز   ۲۵ شد.  منکر  را  تاریخ  می شود  مگر  نیست!  و  نبوده  اصلاا  معتقدیم  و  منکریم 

 نمی شود منکر شد، ۲۵ ساعتش را نمی شود منکر شد، این تأکید مؤکّد بر وصایت چه کار 

کرد؟ چه اثری داشت؟ چه نتیجه ای داشت؟ می بینید که اشتباه ما هم کم بزرگ نبود.

یکی از گستره های مباحث عاشوراشناسی این است که باید بررسی شود که فاجعه ها در 

تاریخ اسلام محدود به عاشورا نبوده است. در تاریخ اسلام ما فجایع بسیاری داشته ایم و داریم. 

فاجعه های بزرگ داریم، البته نه در حد بزرگی و عظمت واقعۀ عاشورا. فاجعۀ عاشورا نظیر ندارد، 
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ولی آن ها هم کم اهمیّت نداشتند، کم بزرگ نبودند. قتلّ عام ها، کشتارهای وسیع، کارهای 

عجیب نامسلمانانه به نام اسلام، به نام قرآن، به نام خلافت اسلامی، به نام امیر اسلام، به نام 

امارت اسلامی، با عنوان نمایندگی اسلام. اینجاست که بعضی ها اشتباه می کنند و می گویند: 

عاشورا فراوان تکرار شده است.

عاشورا تکرار شدنی نیست. آن قدر این فاجعه عظیمست، آن قدر این واقعه بزرگست 

که اصلاا آسمان و زمین تحمّلّ تکرارش را ندارد! هنوز که هنوز است، یک عدّه از عرفا، شعرا، 

آورد؟ ما  آورد؟ چگونه زمین طاقت  ادبا، و حتّیٰ حکما، درمانده اند که چگونه آسمان طاقت 

گاهی مان بیشتر شود، درگیر می شویم که واقعاا این اتفاقاتی که در روز عاشورا در  هم قدری آ

کربلا روی زمین اتفاق افتاد، زمین چگونه تحملّ کرد؟ و آسمانی که این فجایع را روی زمین 

ت و عظمت مصیبتک في 
ّ
می دید چگونه تحملّ کرد؟!!! این عبارت زیارت عاشورا که »و جل

السماوات علیٰ جمیع اهل السماوات« هنوز معلوم نیست چگونه آسمان و زمین، چگونه 

کائنات تحملّ کردند این بارگران فاجعۀ عاشورا و کربلا را.

اشتباه  تکرار می کنم.  را  این  بزرگتر،  بسیار  اشتباهی  را مطرح کردیم،  وصایت  ما  آری، 

کارشناس  نظر  عنوان  به  را  مطلب  این  بود.  خلافت  کنندگان  مطرح  اشتباه  از  بزرگتر  ما 

متخصص علوم قرآن و حدیث مطرح می کنیم و تا هرجا لازم باشد آمادگی بحث و دفاع از آن 

را داریم. اسمش را هم نظریه نمی گذاریم، یک نظر است، یک دیدگاه است. ما شیعیان هم 

مثلّ اهلّ تسنّن اشتباه کردیم. انتقاد مهم ما به آن ها این بود که شما با خلافت چه گُلی به سر 

مسلمان ها زدید؟ چه کار کارستانی برای اسلام کردید؟ از اوّل تا آخر تاریخ خلافت در اسلام 

چه دارید که بگویید خلافت برای اسلام این کارها را کرد؟ چه دارید؟ما هم چیزی نداریم. ما 

هم جوابی نداریم. ما وصایت را مطرح کردیم و روی آن پافشاری کردیم تا توانستیم، غافلّ از 
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این که وصایت هم هیچ مشگلی را حلّ نمی کند. 

مصیبت عظمایی که در کنار ماجرای سقیفۀ بنی ساعده اتفاق افتاد و کار دشمن نبود، کار 

دوستان بود، دوستانِ خیلی دوست، آدم هایی از قبیلّ من و شما، ارادتمندان عليّ و آل عليّ، 

شیفته های شیفتگان عليّ و علویان. آن مصیبت بزرگ عبارت از این بود که یک مسئله بسیار 

مهم تر از دست رفت، و از دست رفتن آن مسئلۀ مهم بود که با گذشت ۵۰ سال فاجعۀ کربلا را 

به وجود آورد. آن گم شدۀ ازدست رفته »ولایت« بود. در گیرودار کشمکش دو جبهۀ خلافت و 

وصایت، ولایت به دست فراموشی سپرده شد و از دست رفت.

ولایت حلقۀ مفقودۀ تاریا اسلام: اشتباه بزرگ ما این بود که به جای تاکید بر وصایت 

نکردیم. دیدیم که مولا علی علیه السلام چگونه  بر ولایت  تأکید  نداشت،  نتیجه ای  که هیچ 

عملّ می کند در ۲۵ سال دوران خلافت خلفا، ولی خودمان ظاهراا خیلی فکرمان درست تر از 

مولا علی علیه السلام بود! یعنی ولایت را دنبالش نگرد! اینکه مولا علی علیه السلام امام من 

است، ولایت دارد بر من، فکر من باید تحت ولایت او باشد، فکرم را باید با نظرات او بسازم، 

رفتارم را باید با رفتار او منطبق کنم، »ولایت« یعنی این.

بحث ولایت، شما توجه دارید که بحث خیلی گسترده ای است. »الله وليّ الذین آمنوا«، 

بعد، »انما ولیّکم الله و رسوله والذین آمنوا«، و بعد، »والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء 

بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«. ولایت یک سامانۀ کاملاا فراگیر بوده و هست 

که می توانسته و می تواند اسلام و مسلمین را و سلامتشان را، آینده شان را، عزّت و اقتدارشان 

را تضمین کند. ما این را مطرح نکردیم. »عليٌ وليّ الله« را مطرح نکردیم. هنوز هم مطرح 

نمی کنیم، هنوز هم بلد نیستیم مطرح بکنیم. همواره، بحث ولایت گوشه و کنار و در حاشیه 

مطرح می شود.
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بحث ولایت تمام بحث اسلام است. تمام بحث تشیّع است. انواع کارهای علمی و فرهنگی 

و تفسیرها و شرح ها و تحلیلّ ها و بحث های مصداقی را باید انجام داده باشیم تا بتوانیم الآن 

نتیجه بگیریم. در محرم و صفرهایمان باید سهم ۹۹ درصد به بحث ولایت داده باشیم، ولی 

، به عنوان نمونه، یکی از بهترین و زیباترین و هنرمندانه ترین منبرها  این کار را نکرده ایم. اخیراا

نصیب من شد. یک ساعت بحث کرد این منبری دانشمند توانمند و ادیب فاضلّ گرانقدر، و 

حسابی شاید میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داد و سرانجام این مطلب را جا انداخت که دوتا 

چیز حتماا باید باشد و اگر نباشد واویلاست؛ یکی مجالس ذکر امام حسین، یکی هم مُبلِغ و 

مُبلِغین، اگر این دوتا نباشند وای به حال عالم اسلام. باید به ایشان گفت: بندۀ خدا، ولایت 

اگر مطرح نباشد و مطرح نشود وای به حال اسلام. مبلغ و مبلغانی که از اوّل تا آخر، به 

طور اساسی، به طور پایه ای، به طور عمیق در مبحث ولایت کار نکرده باشند و از کار درنیاورده 

باشند بحث ولایت را و در ساحت عقیدتی، در ساحت عاطفی، در ساحت رفتاری، جا نیانداخته 

باشند، هم برای خودشان هم برای دیگران، شما حالا بیا این روبناها را رویش کار کن، قسم 

این ها  این ها اگر باشند همه چیز درستست، می بینیم که همۀ  حضرت عباس هم بخور که 

هستند و هیچ چیز هم درست نیست، هیچ چیز هم سرجایش نیست. 

انتقاد می کنند برمی آشوبیم،  از ما  با خودمان رودربایستی داریم؟ چرا وقتی دیگران  چرا 

کار  عیوب  ببینیم؟  را  خودمان  اشتباهات  نیستیم  حاضر  خودمان  ولی  می شویم،  ناراحت 

خودمان را ببینیم؟ ما می بینیم که این چیزهایی که می گوید خیلی مهمّست و اگر نباشد وای 

به حال عالم اسلام، عملاا هست، و هیچ چیزی هم درست نیست، این ها هست و بیچارگی 

مسلمانان هم در کنارش هست. 

آن که گمشده و باید پیدا شود و یک سامانه فراگیر شود و همه جا را پر کند »ولایت« است. 
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بحث های شناختی ولایت، بحث های عاطفی ولایت، بحث های رفتاری ولایت. جناب کرونا 

فقط از عهده این کار به خوبی برآمد که به ما ملت شیعه در این مملکت و امثال این مملکت، 

بفهماند که ولایت، ضریح طلا و نقره نیست. ولایت کاشی و مرمر حرم و رواق نیست. ولایت 

عَلَم و کُتَلّ نیست. ولایت بیرق و شمع و طبلّ و دهلّ و وسائلی از این قبیلّ نیست. این ها ولایت 

نیست. این ها یک چیزهاییست که قرار بوده که زمانی که ولایت حسابی همه جا را سامان داده 

باشد و یک عده مسلمان به نام شیعه بیش از سایر مسلمین، آن مبحث ولایت را حسابی از 

نظر علمی و فرهنگی برای خودشان جا انداخته باشند، حالا یک زمانی هم برای مراسم، برای 

تشریفات، در عرصه های اجتماعی و فرهنگی به این چیزها بپردازند. این مراسم و تشریفات 

شد همۀ مسئله و جای کلّّ مسئله ولایت را گرفت.

خیلی از چیزهایی که الآن صدا و سیما برنامه های یک ساعته، دوساعته رویش می گذارد 

دیگر جایش  کلمات  نیست، یک  آن  در  اصلاا  که  کلمه ولایت  و  افرادی صحبت می کنند  و 

عوض  را  اسم  شما  وقتی  نیست.  ولایت  تبلیغ  و  ترویج  نیست.  ولایت  این ها  شده،  گذاشته 

می کنید محتوا عوض می شود. وقتی ولایت را مطرح نمی کنید و به جایش عشق دیوانه وار را 

مطرح می کنید نمی دانید چه فجایعی به بار می آورید! نمی دانید چه نسلی را تخریب می کنید! 

نمی دانید بچه های امام حسین را یکی یکی از امام حسین جدا می کنید! خیال می کنید که این 

کودکان را، این نوجوانان را، این جوانان را حسینی کرده اید؟ خیال می کنید که این ها را زینبی 

کرده اید؟ شما این ها را برای همیشه از حسین و زینب دور کرده اید؟ این ها هرگز و هیچگاه 

ایجاد  فاصله  آنچنان  شما  نمی گیرند.  قرار  زینب  و  حسین  زندگی  جغرافیای  و  فضا  در  دیگر 

کردید، آنچنان عوضی همه چیز را جا انداختید، آن چنان اسم ها را عوض کردید، عناوین را 

عوض کردید که عملاا معنا و مفهوم ولایت از دست رفت.
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آری، جامعۀ اسلامی آنقدر بیمار شد که امام حسین وقتی که مروان بن حکم در مدینه 

به ایشان می گوید که من در مقام خیرخواهی به شما می گویم بیایید پنهانی با یزید بیعت کنید 

و قضیه را تمام کنید؛ امام حسین)ع( می فرماید: »فعلی الاسلام السلام« این عبارت یعنی 

»فعلی  خداحافظیست.  سلام،  این  کرده اید؟  ترجمه  را  عبارت  این  چطور  حالا  تا  شما  چه؟ 

الاسلام السلام« یعنی بدرود اسلام، یعنی اسلام خداحافظ، یعنی اسلام رفت. یعنی کمِ کمش 

مفهومش این است که اسلام در حال احتضار است. نه اینکه بیمار است، نه اینکه به شدّت 

مرده  را  اسلام  دیگر  شما  نیست،  زندگیش  ادامه  به  امیدی  که  بیماریست  بلکه  است،  بیمار 

حساب کنید! خداحافظ اسلام! اسلام، بدرود!! 

ولایت سیستم ایمنی اسلام: چه شد که اینطور شد در این مدت زمان کم؟! ولایت 

عبارت از »بُنیۀ اسلام« بود، به تعبیر اطبّاء، آن قوّۀ غریزیّه ای بود که در اصطلاح منابع طبّ 

اسلامی، باید انسان را سرپا نگه می داشت و او را محافظت می کرد که بیماری های مختلف 

او را از پای درنیاورد. این از دست رفته بود. ولایت این بود. ولایت، سیستم ایمنی اسلام و 

مسلمین بود. سیستم ایمنی مسلمانان بود که از بین رفته بود. مسلمانان آن چنان بیمار شده 

بودند که دیگر هیچ قسمتی از وجودشان، فکرشان، روحشان، مغزشان، قلبشان درست کار 

نمی کرد.این ولایت بود که از دست رفته بود و این مصیبت را به وجود آورده بود. باید باور کنیم 

و به نتیجه برسیم که ما هم به اندازۀ دیگران که خیلی از آن ها انتقاد می کنیم، مقصریم. همۀ 

ما مسلمانان مقصر بودیم و هستیم.

بودند، مقصر  لعنتشان می کنیم که مجرم  ما هم  و  آوردند،  به وجود  را یک عده  عاشورا 

امّا این فاجعه مقصرهای بعدی هم دارد، نکند من و شما هم جزو  اصلی این فاجعه بودند، 

آن ها باشیم؟! این فاجعه، فاجعه ای نبود که بیاید و بگذرد و تمام بشود. می بینید که تمام شدنی 
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نیست . می بینید که اعصار و قرون کهنه اش نمی کند، می بینید از نوعی نیست که بگذرد. یک 

کشته شدن های ساده ای نیست، وفات یک عده از انسان ها به طور ساده نیست که سوّم و 

هفتم و چهلم و تمام. نه، می بینید که اینطور نیست. پس مقصرهای بعدی هم دارد.

از آن کسان، که چنین فداکاری  نباشیم  مقصّرهای بعدی کسانی هستند و خدا کند ما 

عظیمی، چنین جانبازی کارستانی انجام شده باشد، سیدالشهدا با یارانشان با نزدیکانشان با 

اهلّ بیتشان فداییان اصلی و اولیه این نهضت و این ماجرا باشند و ما نگذاریم که اثر خودش را 

عاشورا در عالم اسلام در میان مسلمین، در زندگی مسلمانان، در دانش مسلمین، در فرهنگ 

مسلمین، در رفتار مسلمین بگذارد. مانع باشیم. مهم نیست که خواسته یا ناخواسته. مهم این 

نیست که فهمیده یا نفهمیده. مهم این است که مقصرهای بعدی هم وجود دارند و خدا نکند 

ما از مقصرهای بعدی باشیم یا مؤثرهای بعدی.

و  رساندند  نهایت  به  را  دشمنی  بالاخره  و  کردند  دشمنی  پیامبری  با  مثلاا  که  کسانی 

نگذاشتند به نتایج مورد نظرش برسد، فرقی ندارند این کسان با آن کسانی که بعداا بیایند آن 

پیامبر را ترور شخصیت بکنند. این ها همه اش بیان قرآن است. بیایند پیامبر را بعد از دوران 

کنند  از موضعش جابه جا  را  آن چنان مسائلّ  بدهند  تغییر  را  آن چنان شرح حالش  پیامبر  آن 

آن چنان همه چیز را تحریف کنند که آن پیامبر بعد از مدت ها که از دوران زندگیش بین مردم 

می گذرد از نو تروربشود.اینها کارهاییست که ما گاهی در ارتباط با پیامبراکرم انجام می دهیم. 

خیلی جاها ما مسلمان ها دست یهود را از پشت بسته ایم. دست قریشیان را از پشت بسته ایم، 

ائمّۀ طاهرینمان،  و عظمت  آبرو  پیامبرمان،  و عظمت  آبرو  و  ترور کردن شخصیت  از جهت 

بزرگان دینمان. این ها چیزهاییست که باید به آن بیاندیشیم، این ها همان چیزهاییست که ما 

ی الله علیٰ سیدنا محمّد و آله الطاهرین.
ّ
از کنارش گذشته ایم. و صل
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***
خانم عبدالعلی پیام داده بودند که یک دل نوشته دارند و می خواهند بخوانند. ارائۀ دوم هم 

داریم به امیدخدا. خانم ملیکا عبدالعلی که بسیاری از شما ایشان را می شناسید و سابقه های 

نقاشی هایشان را دارید که اول کارگاه که ما بحث های کارگاه های تفسیر را شروع می کردیم 

ایشان هم نقاشی را شروع می کردند هنوز کارگاه تمام نشده بود که نقاشی شان را ارائه می دادند 

در ارتباط با آن کارگاه. حالا، ما می توانیم بشنویم دلنوشتۀایشان را که برایمان می خوانند.

خانم ملیکا عبدالعلی:

الحسین خدمت  اباعبدلله  عزاداری  روزهای  و  الله الرحمن الرحیم. سلام، شب  بسم 

استاد گرامی و همه حاضرین تسلیت و تعزیت.
کلامی بنویس  که  گفت  دلم  ماه مقامییکباره  مرتبۀ  بلند  وصف  در 
نوشتم و  نهادم  به روی سینه  سلامیدستی  عرض  علی  حسین بن  به  من  از 

اصحاب  علی  و  الحسین  اولاد  وعلی  علی بن الحسین  علی  و  السلام علی الحسین 

الحسین و علی عبّاس الحسین. یا اباعبدالله، شاید یک روز عمر خورشید تمام شود اما شما 

به شمع  تاریکی  به شما محتاجم که  آنچنان  اباعبدالله، من  یا  تمام نمی شوید.  هرگز و هرگز 

نیاز دارد. یا اباعبدالله، کاش خورشید به جای ماه طلوع می کرد تا زودتر آن روز فرا برسد که به 

دیدارتان بیاییم. آقاجان، دل ما غرق تمنّاست. یا اباعبدالله، اگر همه عمرم منتظر دیدار شما 

بین الحرمین  پاهایم  تا دوباره  آنقدر منتظر می مانم  ناتوان نمی شود.  و  باشم حوصله ام خسته 

را لمس کند هوایش را نفس بکشم و دست هایم به یکی از شش گوشۀ ضریحتان برسد. زیرا 

زنده ماندن بدون دیدارتان بسیار دشوار است. آری، بین الحرمین، عرش خدا روی زمین است. 

به خود می بالند غبطه می خورم.  بین الحرمین که  پرچم های سرخ و سیاه در  به حال  گاهی 
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آقاجان، پایان مسیر حرم شما پر از آغاز است. با بال و پرشکسته در پرواز است. یا اباعبدالله، 

در این دنیا هیچ ندارم جز آتشی در سینه پنهان. پنهان می سوزاند و می سوزاند تا به باب »یا 

ساقی العطاشیٰ« برسد. ما هم تشنه هستیم. تشنه عشق به معرفت شما. شنیده ام که گفته اند 

»رفع عطر عشق فقط نام حسین است«. یا اباعبدالله، این روزها و شب ها عجیب پیچیده 

بوی یاس و شب بو و اقاقیا آخر فصلّ گلاب گیری گلّ های حضرت زهراست. »والفجر. ولیال 

عشر«. هنوز مانده تا عاشورا، هنوز مانده تا دلتنگی سه سالۀ حسین، هنوز مانده تا وداع زینب 

کبریٰ.»یا رب این قصّۀ پر غصّۀ غم ها ز کجا می آید؟« بادهای سهمگین جهالت کجا می برد 

گلبرگ های گلّ سرخ را. نیلوفرهای آبی در دشت کربلا چه رنج ها دیده اند. چگونه می شود با 

تیر و نیزه خورشید را خاموش کرد. چگونه می شود دو بال وفادار برادر را نشانه رفت و قطع کرد؟ 

چگونه می شود امید لاله ها را ناامید کرد؟ مشگ آب تشنگان را پر پر کرد و به گرداب سپرد؟ 

چگونه می شود ماه بنی هاشم را در محاصره عمود و تیرگی ها قرار داد و چگونه می شود سرو 

قامت لاله ها را پرپر کرد؟ چگونه می شود آینه شفاف تمام قد رسول الله را نشانه گرفت؟ چگونه 

می شود علی اکبر رشید اباعبدالله را محاصره کرد؟ چگونه می شود یادگار امام حسن مجتبیٰ 

بر  و  تسبیح شد  دانۀ عقیق  که علی اصغر  پرپر کرد؟ چگونه شد  را  اهلّ بیت  کریم  قلب  میوه 

زمین ریخت؟ یاد این رنج ها که می رسد احساس حریق می کنیم. روی پا بند نیستیم و قلبمان 

شعله می کشد. تا به این سن و احوال که رسیدم دریافتم که نزدیک ترین راه رسیدن به خدای 

بنده نواز، امام حسین)ع( است و حتماا نزدیک ترین راه رسیدن به امام حسین، ریحانةالحسین، 

دردانه سه ساله اش است. یا اباعبدالله، بیشتر از هر سال دلمان برای شما تنگ شده. دلتنگی 

خیلی زیاد است آقاجان. دلتنگ ها را دعا کنید. دلتنگ روضه هاییم. دلتنگ سینه زنی. دلتنگ 

اباعبدالله، دنیای بی شما سرد و خاموش و بی رنگ و  یا  بوی اسفند و عطر چای روضه ات. 
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روح است، مثلّ خانه ای که بزرگش را از دست داده. هنوز همه می دانیم که فقط شما حاکم 

قلب ها هستید. یا اباعبدالله، به دلمان یاری کن که دلمان را همراهتان کنیم تا بیشتر و بیشتر 

از اضطراب است. لحظه ها  پر  اباعبدالله، جهانم آشفته است،  یا  باشیم.  دنبال خودِ خودتان 

می کوبند و می تازند. تنها زمانی که به شما می رسم و سلام می دهم آن موقع زمان رام می شود 

و به آرامش و تعادل می رسم. اصلاا شما جهانی را به آرامش و تعادل می رسانید. هرکس از زیر 

سایه تان خارج شود از تشنگی می میرد. زندگی زیر سایه تان خیلی گواراست. یا اباعبدالله، سلام 

به شما گفتن عشق شما را در من پهناور می کند. سلام می دهم و دلخوشم که شما فرمودید 

ی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ربّنا آتنا 
ّ
هر آنکه در دل خود با ماست زائر ماست. صل

فی الدنیا کربلا.

خانم زهرا بهروزی:

ابیاتی چند از مثنوی معنوی انتخاب شده در مورد عاشورای امام حسین صلوات الله علیه، 

مولانا جلال الدین بلخی رومی، که از مشاهیر اهلّ سنّت است، می گوید:
وارهی داری  نور  بر  نظر  منتهیور  جسم  واعداد  دُوي  از 
وجود مغز  ای  نظرگاهست  جهوداز  و  گبر  و  مؤمن  اختلاف 

 زمانی که انسان به نور دست پیدا می کند حتماا به حقایق دست خواهد یافت.

حلب اهل  همه  عاشورا  شبروز  به  تا  اندر  انطاکیّه  باب 
عظیم جمعی  زن  و  مرد  آید  مقیمگرد  دارد  خاندان  آن  ماتم 
بُکا اندر  کنند  نوحه  و  کربلاناله  برای  عاشورا  شیعه 
امتحان و  ظلمها  آن  خاندانبشمرند  آن  دید  شمر  و  یزید  کز 
دشتنعره هاشان می رود در ویل و وشت و  صحرا  همه  همی گردد  پُر 
رسید ره  از  شاعری  غریبی  شنیدیک  افغان  آن  و  عاشورا  روز 
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کردشهر را بگذاشت وان سو رای کرد هیهای  آن  جوی  و  جست  قصد 
افتقاد اندر  می شد  پرسان  فتادپرس  ماتم  این  که  بر  غم  این  چیست 
بمُرد که  باشد  زفت  رئیس  خُرداین  کار  نباشد  مجمع  چنین  این 
دهید شرحم  او  والقاب  او  دهیدنام  اهل  شما  من  غریبم  که 
او اوصاف  و  پیشه  و  نام  اوچیست  الطاف  ز  مرثیه  بگویم  تا 
شاعرم مرد  که  سازم  برممرثیه  لالنگی  و  برگ  ازینجا  تا 
دیوانه ای یکی گفتر که هی  خانه ایآن  عدوی  شیعه  نه ای  تو 
هست که  نمی دانی  عاشورا  بهستروز  قرنی  از  که  جانی  ماتم 
گوشوارپیر مؤمن کی بود این غصّه خوار عشق  گوش  عشق  قدر 
پاک روح آن  ماتم  مؤمن  نوحپیر  طوفان  صد  ز  باشد  شهره تر 

ی الله علیک یا اباعبد الله. 
ّ
صل

استاد رزّاقی: من می خواستم بحثی که استاد مطرح کردند را دوباره به زبان خودم برای 

بگویم.  تبریک  خودم  به  را  بزرگ  دستاورد  این  و  کنم  بازگو  دوباره  خودم  برای  مجدد  ترجمه 

سخنی که مطرح شد با یک تمثیلّ در ذهن من جان گرفت و شکلّ گرفت. فردی برخاسته، 

داده.  شکلّ  را  جامعه ای  فراوان  فعالیت های  با  شدن  مبعوث  از  بعد  سال   ۲۳ شده،  مبعوث 

پیروی  از من  آنها  تا  بیافرین  پیرو  برای من  نگفته  برای خودش ساخته، خدا  را  طرفدارهایی 

بکنند. خودش پیروان خودش را ساخته جامعه اش را ساخته. در طول این ۲۳ سال ایشان هم 

در میان آنها زندگی کرده. ۲۳ سال بعد از مبعوث شدن، یا بگوییم بعد از اعلام رسالت خودش 

جایش خالی می شود، فوت می کند. جایش خالی می شود. همه می بینند که یک جای بزرگ 

خالی شد. همه فکر می کنند که باید این جا را پر کرد. اگر این جا، این صندلی پر نشود این 

جامعه از هم می پاشد. عده ای در اکثریت هستند می گویند که باید انتخابات بشود، باید مسابقه 

بشود، رقابت بشود و افراد از پایین بدوند و همدیگر را کنار بزنند و اینجا را پر کنند افرادی که 
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شایستگی بیشتر دارند زودتر به این صندلی برسند و آن صندلی هرچه سریعتر پر بشود. یک 

عده می گویند که نه، این صندلی نباید این جوری پر بشود، باید ببینیم که آن مرحوم چه کسی 

را مشخص کرده بود؟ نظرش که بود؟ از بالا، چه کسی باید اینجا می نشست او بیاید بنشیند 

ما منتظر باشیم، خودش بیاید بنشیند. هر دوتا، صندلی را می بینند، جامعه را نمی بینند. این 

دستاورد بزرگ آن فرد بزرگ را نمی بینند که یک جمعی را ایجاد کرده یک جامعه ای را ایجاد 

کرده. می گویند که اگر این صندلی پر نشود این جامعه از هم می پاشد. اصلاا به جامعه فکر 

نمی کنند. می گویند اگر کسی روی این صندلی ننشیند این صندلی را می دزدند. خُب بدزدند.

صندلی را  می خواهیم چه کار؟ مسئلۀ ولایت که تنها مثالش را در این گفتار و در این سخنرانی، 

رفتار و عملّ خود مولا علی)ع( ذکر کردند، ۲۵ سال همراه بود با کسی که روی این صندلی 

را  این کار  چرا   . است  مجبور  گفتند  چه؟   برای  پرسید  کسی  می کرد.  همکاری  بود.  نشسته 

می کند؟ اصلاا درک نکردیم و این خودش اصلا راحت بود؟ زیاد ناراحت نبود. چون می گفت 

که این جامعه هست، من در حال خدمت به برپا ماندن جامعه هستم تا وقتی که احساس کنم 

خدمت من خدمت به این جامعه است به این خدمت ادامه می دهم. اظهار ناراحتی فایده ای 

به دنبال چیزهاییست که خوانده و مشابه این  نداشت، ثمری نداشت. ذهن جولانگر انسان 

است، ببیند که در دنیا به این چه می گویند؟ به این پدیده چه می گویند؟ در یک لحظه بعد از 

گردش ها و سرچ های فراوان به یک کلمه رسیدند که خارجی ها، هم  آنها که دغدغه اسلام 

هم نداشتند ولی دغدغه جامعه داشتند به این رسیدند. گفتند یک چیز جامعه را نگه می دارد: 

قرارداد اجتماعی؛  ترجمۀ »ولایت« می شود:  نمی دانستم که  تا حالا  اجتماعی. من  قرارداد 

قرارداد اجتماعی که پایه و اساس جامعه شناسی و جامعه های نوین است. من خودم اجتماعی 

زیاد نخوانده ام زیاد سرم نمی شود شاید اشتباه هم بکنم ولی حس شهودی که به من دست داد 
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و به این مطلب رسیدم که اگر اشتباه می کنم حتماا من را اصلاح کنید به اینکه ترجمه ولایت 

همان بود که در آن وَرآب به آن رسیدند و اسمش را گذاشتند قرارداد اجتماعی. مولا علی تا 

وقتی می دید که قرارداد اجتماعی سرجایش هست خودش هم تابع این قرارداد اجتماعی بود، 

ولی امام حسین دید که فردی که در آن بالا هست خودش دارد این قرارداد اجتماعی را نقض 

نفر قرارداد اجتماعی را نقض نمی کردند. تاب و توان خودشان را حفظ  می کند. اقلاا آن سه 

می کردند ولی دیگر در این دوره فردی که آن بالا بود دیگر وقتی این قرارداد اجتماعی وجود 

ندارد من دیگر چطور با این قرارداد اجتماعی که وجود ندارد همراه بشوم؟ به خاطر این بود 

که دیگر از آن قرارداد اجتماعی دروغین، بیعت دروغین، یواشکی، دیگر پیروی نکرد. من در 

اینجا ترجمه سه  کلمه را فهمیدم: یکی »خلافت« به معنی بدوبدو، رقابت برای پر کردن آن 

صندلیست، یکی »وصایت« که صبر کنیم، ببینیم که خودشان چه کسی را از بالا می گذارند 

به مثابه  پایین، که هردو راجع به پر کردن صندلیست. ولی »ولایت« یعنی کلّ جامعه که  آن 

کندوی زنبور عسلّ است از هم نپاشد و معادلش قرارداد اجتماعی است. سلام بر حسین و 

اصحاب حسین.

تأکید  خیلی ها  نرود.  یادتان  یادبگیرید.  را  عبّاس«  بر  »سلام  عبّاس.  بر  سلام  استاد: 

داشتند که وقتی که می گویید سلام بر حسین یادتان نرود که بگویید سلام بر عبّاس. سلام بر 

عبّاس. سلام بر عبّاس حسین. 

استاد نوری: سلام علیکم. مدّتی بود که خدمتتان نرسیده بودیم. امروز فرصتی بود که 

خدمت شما باشیم. یک نکته جالبی بود که پیرو مطالبی که ابتدا شما فرمودید در مورد سقیفه. 

خدمتتان.  کنم  عرض  گفتم  شما  مطلب  با  داشت  تناسب  بود  جالب  دیدم  بود  نکته ای  یک 

یک کلیپی بود که پارسال برای من فرستادند من در مورد آن یک جستجویی کردم این کلیپ 
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را بعداا می گویم در مورد چه موضوعی است. در سال ۲۰۱۳ یک کتابی در فرانسه چاپ شد 

به نام »خلفای ملعونین«۱. نویسنده اش خانمی بود به نام هالة الوردی. ایشان تونسی الاصلّ 

هستند، منتها استاد دانشگاه سوربن فرانسه هستند.در دانشگاه سوربن. تخصصشان هم در 

تمدن هست. ایشان یک کتابی نوشت که خیلی موجب چالش شد در اروپا و جهان اسلام. 

متعاقب آن در سال ۲۰۱۹ سال گذشته، باز یک کتابی نوشته اند به نام »محمّد«. هرکدام از 

اروپا  اسلام  در جهان  که  این چالش هایی  پیرو  بودند،  نوشته  فرانسه  زبان  به  را  کتاب ها  این 

ایشان در شبکه »فرانس ۲۴« شبکه رسمی فرانسه پخش  با  ایجاد کرد، یک مصاحبه هایی 

می شد. این کلیپی که برای من فرستاده بودند در زبان عربی بود. بعد، ایشان که خودشان 

شما  امروز  که  مطلبی  این  با  داشت  تطابق  خیلی  مصاحبه  این  مفاد  هستند،  تونسی الاصلّ 

می فرمایید. ایشان کار تخصصی اش همانطور که عرض کردم در مورد تمدن بود. سال ۲۰۱۳ 

که واقعه داعش در جهان اسلام شروع شد ایشان گفت که من به ذهنم رسید که این جریان 

داعش که می گویند »دولت اسلامی عراق و شام« این چیست منشأ حرفشان چیست. یک 

مقدار تحقیق کردم تفحص کردم مجلاتشان راخواندم تحقیق کردم حول کتاب هایشان و دیدم 

خودش  شخص  این  کرده  معرفی  البغدادی«  »ابوبکر  عنوان  به  را  خودش  که  شخصی  این 

ابراهیم عوّاد است و خودش را ملقب کرده به »ابوبکر البغدادی القرشی«، این ادامه مطلب را 

گرفتم دیدم این ها در کتبشان می گویند ما سلفی هستیم. این سلفی به چه معناییست؟ این ها 

بازگشت می کنند؟ بعد می گفت هرچه بیشتر رفتم جلو خیلی جذابیت موضوع  به چه چیزی 

برایم بیشتر شد، دیدم تمام مطالبی که این ها دارند می گیرند از یک رفرنسی است که در یک 

زمانی واقع شده. این رفرنس و مرجعش چه بود؟ گفت رسیدم به این موضوع که این رفرنسش 
۱. الوردی، هاله، نام اصلی کتاب: »LES CALIFES MAUDITS«؛ ناشر: Espaces libres-POCHES )درج 
عنوان کتاب صرفاً جهت حفظ امانت در مطالب گوينده است و رويکرد و محتوای کتاب الزاماً مورد تأيید کانون زبان 

قرآن نمی باشد(
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از ۱۴۰۰ سال پیش بوده در کجا بوده؟ در یک جمعی به نام سقیفۀ بنی ساعده، همین که شما 

از اینجا شروع کردم  فرمودید، ایشان می گفت من اصلاا ذهنم به آنجا نبود من اصلاا کار را 

ولی ادامه این مطلب من را کشاند به اینجا. رفتم سراغ کار تاریخی که این سقیفه چه بوده 

و شروع کردم به کاوش در زمینه تاریخی. بعد که گزارشگر آقای دکتر از او سؤال می کند که 

ورود شما در زمینه تاریخ اسلام این کار تخصصی شما نیست، می گوید بله این کار تخصصی 

من نیست ولی من کلّ کتابی را که دادم این ۲۰ صفحه من رفرنس دادم کلّ منابع تاریخی 

هم که گفتم از منابع قطعی و مسلّم تاریخ اسلام است. و سعیم بر این بوده که مطالب را به 

شکلی در حقیقت گلچین کنم که مشترک بین منابع شیعه و سنی است. رسیدم به اینجا که 

بعد از اینکه حضرت رسول فوت کردند بحث خلافت بحث جانشینی ایشان پیش آمد عده ای 

مهاجرین بودند و انصار بودند و آمدند و نشستند و گفتند ما بیشتر زحمت کشیدیم آنها گفتند ما 

بیشتر زحمت کشیده ایم آن جریاناتی که در تاریخ هست یک عده ای انصار گفتند نحن الأمراء 

و أنتم وزراء. بیایید ما امیر باشیم شما وزیر باشید و مشاور باشید و دیگر کار به نزاع رسید. این 

بود  خانم می گوید در صورتی که جناب علی ابن ابی طالب مشغول جریان کفن و دفن رسول 

و در آن مجلس نبود. خلاصه مشورت کردند به جایی نرسیدند کار به نزاع رسید تا جایی که 

خلیفه دوّم عمربن خطاب -رضی الله عنه به تعبیر او- شمشیر کشید به سوی سعدبن عبادة 

رئیس قوم خزرج که کار به دعوا کشید و بعد دیگر این مطلب خاتمه پیدا کرد و به یک نتیجه ای 

رسیدند، و آن اینکه جانشین حضرت رسول، ابوبکر بن ابی قحافه شد با آن ادله ای که داشتند. 

آنجاست. همان مطلبی که  تاریخ کلمه و واژه »خلیفه« استفاده شد در  باری که در  اولین  و 

شما فرمودید. »خلیفة رسول الله« ایشان می گوید اولین بار این واژه مطرح شد. بعد مطلبی 

می گوید که شاید فعلاا با حوصلۀ جمع تناسبی نداشته باشد که خانواده رسول نبودند، فاطمۀ 



95

زهرا. بعداا ابوبکر پشیمان شد بعد در آخر عمر گفت که من پشیمانم رفت سراغ فاطمۀ زهرا 

ایشان طردش کرد و نگاهش نکرد و فرمود که من هر روز بعد از هر نمازم تو را نفرین می کنم.۱ 

حالا این ها مطالب خاصی دارد که ایشان منابعش را هم آورده این ها بحثش جداست، ولی 

را  این رفرنسی که الآن شما در سال ۲۰۱۳ دولت اسلامی عراق و شام  ایشان می گوید که 

می بینید این رفرنسش برمی گردد به تقریباا سال ۱۱ هجری قمری. می گوید که تمام اعمال 

از نوع شکلّ پوششان، نوع رفتارشان، دقیقاا برمی گردد  انجام می دهند،  این ها  و رفتاری که 

به چیزی که در آن دوران انجام شده. بعد از حضرت رسول دو سالی که ابوبکربن ابی قحافه 

خلافت داشت آن جنگ حرّة را انجام داد چند هزار نفر را گردن می زد به واسطه این که بیعت 

نمی کردند برای مسائلّ زکاتی که در یمن بود و مسائلّ دیگر. دقیقاا این ها همان حالات را در 

اینجا انجام می دهند. نوع گردن زدن ها نوع پوششان نوع لباسشان. ایشان می خواست به یک 

جا برسد . گفت من نمی خواهم بگویم آن کار درست بوده یا نبوده، آن بحث دیگریست ولی ما 

نمی توانیم یک واقعه تاریخی را دقیقاا برداریم، کپی پیست کنیم بیاوریم در یک شرایط زمان و 

مکان دیگری همان را بخواهیم انجام بدهیم. این مشکلی شده که معضلی شد که اصلاا اسم 

اسلام و بقیه مطالب اصلاا دیگر به چنان مفتضحی کشاندند که دیدیم. بعد پیرو مطلب شما 

می خواستم به اینجا اشاره بکنم که دقیقاا یک عملّ خلافی که ۱۴۰۰ سال پیش یک عملی 

شده، یک آدرس اشتباهی که ایجاد شده، یک آدرس غلط این آدرس غلطش می تواند مثلاا 

۵۰ سال بعدش در سال ۶۱ »فعلی الاسلام السلام« این هم پیرو همان بوده است که همان 

»بابي من أُضحیٰ عسکره  که  فرمودند  زینب)س(  حضرت  که  فرمودید  شما  که  جمله ای 

«. روز دوشنبه. گفتند که »هذا یوم الجمعة وَینَ یوم الاثنین« همان روز  ً
یوم الاثنین نهبا

بَیْتِ«. 
ْ
هْلَ ال

َ
یْکُمْ ا

َ
جَوْرِ عَل

ْ
مِ وَال

ْ
ل

ّ
ساسَ الظ

َ
سَسَتْ ا

َ
دوشنبه ای که روز سقیفۀ بنی ساعده »ا

۱. ظاهراً برداشتی از روايت »و الله لادعون الله علیک فی کل صلاة اصلیها«؛ بحار الانوار، ج 2۹، ص ۶2۷؛
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خواستم مطلب را به اینجا برسانم پیرو مطالب حضرتعالی که اصلّ موضوع روز عاشورا شاید 

این یوم الاثنین آنجا بوده یک آدرس اشتباه در ۵۰ سال بعد در طول تاریخ هم بوده و فيّ زماننا 

هذا، همین الآنش در سال ۲۰۱۳ همین آدرس اشتباه آمد چنین کاری را کرد و الی آخر؛ این 

هرچقدر مثلّ یک فلِشی هست که اینجا شاید به اندازه یک میلیمتر اشتباه بوده ولی در طول 

بُعد زمان می تواند کیلومترها اشتباه ایجاد کند. بعد این خانم، من مطالبش را به دو زبان فارسی 

و انگلیسی ترجمه کردم و خیلی بازخوردهای جالبی داشت بعد به طور منفک در مورد هر کدام 

از خلفا یک کتابی ایشان نوشت. جالب هم هست در نوع خودش چون بی طرف است، شاید ما 

قاعدتاا با یک حبّ ّخاصّی به شخصیت ها نگاه می کنیم و در یک طرفی به بغض خاصی نگاه 

را دیده. فقط خواستم  ایشان در حقیقت بدون هیچ آستیگماتی در حقیقت مطالب  می کنیم 

اشاره ای بکنم ابتدای فرمایشات حضرتعالی دیدم تناسب دارد. ببخشید که وقت شما را گرفتم.

استاد: سپاسگزاریم، شما به مراتب از مطالب من ارائه قوی تری داشتید. خدا اجرتان بدهد 

انشاءالله. سرورانمان بیش از این تأخیر نکنند. جناب استاد را آثارشان را اعم از چاپ شده و 

نشده و از حضرتعالی هم با اینکه مدت هاست اظهار لطف را به مجموعه ما و کارگاه های ما 

داشتید، من تحت قبّة سیدالشهدا از شما خواهش می کنم که ما را رها نکنید. مؤیّد باشید.

که پرسر:   می رسد  نظر  به  عزاداری ها.  مورد  در  دارم  سؤالی  یک  من  استاد.  جناب 

عزاداری یک سیره ای بوده که ائمّۀ ما بعد از واقعۀ عاشورا با یک قصد و مقصودی این سنّت 

عزاداری را قصد داشتند که ترویج کنند و این سنت عزاداری مربوط به ائمّه دیگر ما چندان بولد 

نیست، چرا که ما معتقد هستیم ائمّۀ ما حاضر هستند می شنوند می بینند و رحلتشان در آن به 

اصطلاح روز رحلتشان نباید آن مفهوم را برای ما داشته باشد که عزاداری فقدان آن ها را بکنیم 

و اگر چنین تصوری ما داشته باشیم، پس بنابراین فلسفۀ عزاداری در این دهه یا کلّاا در ماه 
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محرم و صفر یک فلسفۀ دیگری دارد که خاص این واقعه هست و بحث بر سر فقدان نیست 

بحث بر سر چیز دیگریست که حالا این ها جای بحث دارد که واقعاا فلسفۀ عزاداری چه بوده. 

این یک مطلب. بعد حالا ما می آییم جلوتر می بینیم که در مورد گذشتگان ما یا هرچه عقب تر 

حتّی  و  باخته  رنگ  امروزه  آداب  این  که  داشتند  عزاداری  برای  آدابی  که  می بینیم  می رویم 

تغییر پیدا کرده و به شدّت هم تغییر پیدا کرده حالا از نحوۀ پوشش بوده از نحوۀ آداب روزانه 

خودشان بوده از نحوۀ خورد و خوراکشان بوده. من مصداقی بگویم. مثلاا گذشتگان ما آغاز 

محرم که می شد شیرینی خوردن، آجیلّ خوردن، این جور چیزها تقریباا اصلاا منسوخ می شد، تا 

این دوماه که تمام می شد دوباره زندگی عادی شروع می شد، یا نحوه لباس پوشیدنشان، حالا 

حتماا دولبه هم بوده، هم می گفتند مشگی کراهت دارد بعد لباسی می پوشیدند که هم مشگی 

نباشد هم شاد نباشد چون می گفتند مشگی کراهت دارد و سعی می کردند زیاد خنده نباشد و 

هرچیزی که بیانگر نوعی شادی و دلشادی بوده حذف می شده، من می خواهم بدانم که حتماا 

و قطعاا اینطوری بود که یک وظایفی به عهده بعدی ها بوده که ما دنباله روی آن قضایای سقیفه 

نباشیم. این را قطعاا ائمّه دنبال کردند تحت سیرۀ ائمّه در عزاداری ها، می خواهم بدانم ما چقدر 

این ها را دنبال کردیم و تا چه حد با این ها همراه بودیم و ما چقدر به وظایف خودمان در مورد 

عاشورا عملّ کرده ایم.

آن پاسا:   به  را  این نشست ها  از  یکی  باید  که  در حدی هست  بله.  بارک الله.  احسنتم، 

اختصاص بدهیم انشاءالله، به توفیق الهی این کار را می کنیم و خیلی هم ضرورت دارد یکی از 

کارهای مهمّمان خواهد بود. یکی از کارهای دیگر مهم، پرداختن به زیارت ها متون مختلفی 

از چند ده سال من  بعد  زیارت عاشورا.  پیدا کرده اند، مثلّ  ما خیلی جایگاه خاصی  برای  که 

امسال دیگر به لطف خدا این قرق را شکستم و آن متنی که از زیارت عاشورای معروفه قبول 
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تعدادی  یک  ببرید  تشریف  باشد می خواهید  یادتان  کردم.  تهیه  منتخب  متن  عنوان  به  دارم 

آماده کرده اند در غیر آن صورت هم از طریق ایمیلّ و گروه و غیره قابلّ انتقال به شماست. 

این را ما پشتش حرف داریم، بحث داریم، در جای خودش بحث هایی از انواع مختلف داریم 

به هرحال الآن پایه اش را به لطف خدا گذاشتیم در این دهه عاشورای ۱۴۴۲، برخلاف چند 

حوزه های  از  یکی  عاشوراشناسی  ولی  نمی کردم.  ورود  مسائلّ  این  در  من  که  قبلّ  سال  ده 

مهمش همین پرداختن به این مسائلّ است که اگر زیارت عاشورا معتبر است همۀ آنچه به 

عنوان زیارت عاشورا مشهور شده است معتبر است؟ فعلاا یک کار مصداقی عینی کردیم که در 

اختیار شما قرار بگیرد، همیاری و همکاری شما را جذب بکند، دغدغه را توزیع بکند، مطرح 

بکند، که متن زیارت عاشورا فقط متن منتخبش که اینجا شما ملاحظه می کنید حداکثر متن 

منتخبش که می تواند معتبر باشد اینست و بقیه از هیچ اعتباری برخوردار نیست. شرح مفصّلّ 

معنی  آن  به  این  ولی  می شود،  معلوم  دارد  آینده مان  جلسات  از  دوتا  موضوع  بنابراین،  دارد. 

نیست که حتماا در نشست بعدی، عصر یازدهم محرم، ما به یکی از این دو موضوع خواهیم 

پرداخت. سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی که قرار بود که ما دیگران را درگیرش کنیم، 

اینقدر خودمان را درگیر کرده که از پس پیگیری مسائلّ مختلفش واقعاا برنمی آییم مگر لطف 

خدا و عنایت الهی که انشاءالله به آن امیدواریم. دل بسته ایم به این که شما هم همینطور که 

همراهی می کنید، همکاری می کنید. فقط من خواهش می کنم این همیاری و همراهی را به 

داخلّ این فضا محدود نکنید، در فاصله جلسات هم از طرق مختلف می توانید این ارتباط را 

حفظ کنید می توانید پیام بدهید می توانید تلفن بکنید می توانید از امکانات اینترنتی و مجازی 

را به همدیگر برسانیم، دادوستد کنیم، نظراتمان را »شِیر« کنیم.  استفاده بکنید. مسائلمان 

در اختیار دیگران بگذاریم و روح این عاشوراشناسی را در فاصلۀ جلسات هم زنده نگه داریم.
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چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: تاسوعا مقدّمۀ واجب عاشورا
ی الله علیک یا اباعبدالله. 

ّ
ه ربّ العالمین. صل

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلل

شام غریبان، عصر عاشورا، عصر تاسوعا: حال و هوای نشست امروزمان حال و 

هوای شام غریبان است. باید سعی کنیم برگردیم به حال و هوای عصر عاشورا که گذراندیم و به 

دلایلّ مختلف و بالأخص آن تعطیلی رسمی آفت خیز آسیب زای غیراسلامی اسرائیلی نفوذی 

مصیبت زایی که همیشه با آن درگیر هستیم و تعطیلی مانع از این است که بتوانیم جلسه ای که 

امروز داریم را عصرعاشورا داشته باشیم، عصر تاسوعا داشته باشیم، چون اوراقش در تقویم 

4
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قرمز است و تمام تشکیلات فردی و جمعی و خانوادگی و محلی و منطقه ای و مملکت را کلّاا 

به هم می ریزد. باید بتوانیم امروز این حال و هوا را که در ذهن خودمان و در وجود خودمان و 

در حضور خودمان حال و هوای شام غریبان است به ساعات آخر روز تاسوعا برگردانیم. از آن 

طرف، ما بحث هایی که تا الآن کردیم، نتوانسته است حداقلّ بحث هایی را که پیش از تاسوعا 

و عاشورا  تاسوعا  به  وقتی  باید مطرح می کردیم که  که  را  و مطالبی  باید می کردیم  و عاشورا 

می رسیم از آن گفتگوها و بحث ها گذشته باشیم و بتوانیم براساس آن گفته ها و شنیده ها و 

بیان شده های قبلی، تاسوعا و عاشورا را درک کنیم، سامان بدهد. به همین لحاظ، امروز بنا 

نداریم که هم راجع به عاشورا صحبت کنیم و هم راجع به تاسوعا که باید به آن برگردیم تا بعد 

از درک تاسوعا، عاشورا را درک کنیم. همچنین، باید برگردیم به قبلّ از تاسوعا، از آغاز ورود 

حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا و زمینه های موجود در کربلا در شرایط دوم محرم 

که اندکی درباره اش صحبت کردیم و بعد از آن، تا برسیم به نُهم محرّم. 

اهمیّت تاسوعا: تاسوعا تا زمانی که مطرح نشده باشد عاشورا نمی تواند مطرح شود. 

هم  قبلش  روزهای  که  بگذریم  است.  تاسوعا  کنارگذاشتن  عاشوراشناسی  نقش  جاها  خیلی 

همینطور هست و همین حکم را می کند. وقتی ما این ایامی را که زیرساخت های عاشورا را 

دارند تعبیه می کنند، طراحی می کنند، جهشی از کنارشان می گذریم و به آنها توجه نمی کنیم، 

تابلوها  مجموعه  میان  در  که  تابلوهایی  داشت.  نخواهیم  عاشورا  از  مسلّماا  صحیحی  درک 

ملاحظه می کنید، کنار هم قرار گرفتن تاسوعای حسینی با عاشورای حسینی و مقدم بودن 

طبیعی نهم بر دهم، تاسوعا بر عاشورا. این فقط یک ترتّب عددی نیست. یک ترتّب منطقی 

هم هست. دقت بیشتری که بکنیم تاسوعای حسینی پررنگ تر از عاشورا می شود. یعنی تاسوعا 

تعیین می کند که حد عاشورا چه اتفاقاتی بیفتد. برای اهلّ دقت نظر و اهلّ تحقیق تاسوعا به 
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مراتب مهم تر از عاشورا باید باشد. تاسوعایی که از قدیم به نام حضرت ابوالفضل العبّاس بوده 

است و غالب ماها فکر می کنیم که این مسئله و امثال این مسئله، مسائلّ و موارد تشریفاتی 

هستند. می گویید نه، بررسی کنید در ذهن خودتان و در ذهن اطرافیانتان ،خویشاوندانتان و 

پدربزرگ و مادربزرگ ها، ببینید که غالباا ذهنیت به این شکلّ است که چون عاشورا به نام امام 

حسین است، حضرت ابوالفضلّ العبّاس هم با آن مقامی که دارند و جایگاهی که دارند، هم 

در میان خویشاوندان نزدیک حضرت سیدالشهدا و هم در میان اصحاب، هر دو جنبه را با 

اولویت فراوان نسبت به همه حاضران در کربلا و شهدای کربلا دارند، نمی شود که یک روز 

به نامشان نباشد. به همین سادگی تلقی می کنیم مسائلّ را، این یک روز که روز عاشورا هم 

نمی تواند باشد، چون روز عاشورا روز امام حسین است و به نام امام حسین است، پس به همین 

دلیلّ است که روز تاسوعا را به نام حضرت ابوالفضلّ العبّاس کردند تا درست دربیاید!؟

مسلّماا مطلب به این سادگی نیست. تاسوعا، وقایع تاسوعا، آنجا که تاسوعا منتهی می شود 

به غروب تاسوعا و شب عاشورا و صبح و صبح تا ظهر و ظهر عاشورا که به دنبال آن می آید، 

آنجا حضرت ابوالفضلّ العباس بسیار مطرح هستند. صرفاا یک به نام زدن نیست. صرفاا یک 

نامگذاری نیست که تاسوعا بنام حضرت ابوالفضلّ العبّاس است. یک تفاوت بزرگ تاسوعا با 

عاشورا این است که اگر تاسوعا و عاشورا را با هم ببینیم و اتفاقات و وقایعش را به هم وصلّ 

به  تاسوعا شروع می شود و  از صبح  این دو روزی که به همدیگر متصلّ هستند  ببینیم  شده 

غروب تاسوعا منتهی می شود و به شب عاشورا وصلّ می شود به روز عاشورا وصلّ می شود و 

اگر اینطور ببینیم، گفتیم که عمده مرکز توجه و عمده تعیین کننده شدن مسائلّ در تاسوعا 

است. در عاشورا یک سلسله اتفاقات می افتد که البته خیلی مهم هستند و خیلی فاجعه آمیز، 

یکی از دیگری مهم تر هستند ولی سلسله اتفاقاتی هستند که پشت سر هم می افتند و روز طی 
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می شود. در تاسوعا چنین نیست. در تاسوعا همه فراز و نشیب ها، همه اگر و مگرها، همه شد و 

نشدها، تعیین سرنوشت آنچه که در کربلا دارد رخ می دهد اینها همه در تاسوعا است و هرچند 

تحقّق آن ها در عاشورا است، امّا تمرکزش در تاسوعا است. 

ابوالفضلّ العباس  حضرت  آنِ  از  تاسوعا  محوریّت  تاسوعا:  ابوالفضل العبّاس محور 

امام  سیدالشهدا  حضرت  اردوی  در  مؤثّری  بسیار  حضور  ابوالفضلّ العباس  حضرت  است. 

حسین علیه السلام دارند. لزومی ندارد که اینها از قدیم دست و پا زده باشند و منصب هایی که 

، و به درد اردوگاه های دیگر می خورد، به درد  محتوایی ندارد عنوان هایی که توخالی است غالباا

اردوگاه های شاهان می خورد و به درد سلاطین می خورد، به درد امیران و حاکمانی که هیچ 

محتوایی ندارند و هیچ مستند و تکیه گاه درستی خودشان و کارهایشان ندارند، آنها نیاز دارند به 

عنوان سازی، منصب سازی. حضرت ابوالفضلّ العباس که نیاز ندارد که یک عده برایش دست 

و پا بزنند و هفده تا منصب برای او طراحی کنند. سپهسالار، علمدار، سقّا ... بگردند، عنوان 

بسازند. بعضی ها یک قرائن و سوابقی برایش پیدا کنند و آنها را بزرگ کنند، و بعضی ها را که 

پیدا نمی کنند برایش بسازند. 

عمده مطالب در ارتباط با عاشورا وقتی زمانش برسد که بیان کنیم، آنجا خواهیم گفت و 

با دقت بیان خواهیم کرد که آن عاشورای ساختگی و نمایشی که غالب ذهن ها را در اختیار 

خودش قرار داده است از همین جا نشأت می گیرد. می گویند باید عاشورا را یک جوری بسازیم 

آن مهمّی که عبارت  به  یعنی مسئله  نکند!  ابوالفضلّ العبّاس عیب  که سپهسالاری حضرت 

است از عاشورا و مسائلّ و حواشی و دامنه های مهم و مؤثر و تعیین کننده اش، آن ها همه را 

تحت الشعاع این قرار دهیم که ما باید یک عاشورایی تعریف کنیم که بتواند سپهسالار داشته 

باشد، بتواند علمدار داشته باشد تا آن سپهسالاری که ما دوست داریم تخیلّ کنیم و تصویر 
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کنیم، آن منصب توخالی را بدهیم به حضرت ابوالفضلّ العبّاس و یک منصب تو خالی دیگر 

علمداری درست کنیم و باید صحنه را بسازیم تا یک علمدار بخواهد داشته باشد و آن علمدار 

حضرت ابوالفضلّ العبّاس باشد. انگار به ما واگذار کرده اند که مقامات حضرت ابوالفضلّ العبّاس 

را برایشان طراحی و تدوین کنیم!؟

 این ها رفتارهای بسیار دوستانه ایست که ما نوعاا با کسانی که دوستشان داریم و به آنها 

ارادت داریم، انجام می دهیم. دشمن که کار خودش را می کند، دوستان هم این طور می آیند 

الهی،  اولیای  این بزرگان و  به ریشه ها می زنند. مقاماتی که حقیقتاا  به عناوین مختلف تیشه 

فردی مثلّ حضرت ابوالفضلّ العبّاس که فقط درکنار امام حسین علیه السلام به نظر می آید که 

یک مرحله بعد از امام حسین و کنار امام حسین مطرح است. با هر کس دیگری کنار هم قرار 

بگیرد و مقایسه شود آنقدر برتر است که غالباا قابلّ بحث نیست، بیاییم یک چنین شخص ها 

و شخصیت هایی را به ظاهر دوستانه این چنین با آنها عملّ کنیم، که اعمّ از دوستان نادان 

دیگر و دشمنان دانا، ما به دست آن ها هزار جور بهانه دهیم که آنها بتوانند به مقاصد خودشان 

برسند و به راحتی بتوانند بگویند که این ها عنوان سازی و مقام و مرتبت سازی است!

نبوده  این  واقعیتها  است.  نبوده  این  کرده ایم، حقیقت  ماها  که  است  ناهنجاری  کار  این 

است. ما بر اثر بی اطلاعی، بر اثر اینکه بنا نبوده است اطلاعات صحیح به ما بدهند راجع به 

مثلاا حضرت ابوالفضلّ العبّاس، بنا نبوده است که همان حداقلّ دانستنی های درستی را که 

می شود با آن ها یک تصویر حداقلی صحیحی از مسائلّ عاشورا در ذهن طراحی کرد، به ما 

بدهند، بی اطلاع گذاشتند ما را و ما بی اطلاع ماندیم و همواره گزارش شنیدیم که یک چنین 

چیزهایی هست و یک چنین بحث هایی هست ولی انگار که ما غریبه بودیم و غریبه هستیم 

از این بحث ها. انگار که این بحث ها آنچنان است که فقط عده خاصی آنها را می فهمند و آن 
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عده خاص حق دارند که اگر دوست داشتند در اختیار دیگران بگذارند و اگر دوست نداشتند 

بکنند.  احتکار  خودشان  برای  و  بدهند  اختصاص  خودشان  به  و  نگذارند  دیگران  اختیار  در 

چیزهایی که ما شاهدش بوده ایم طی دهه های مختلف عمری که در این فضاها شبانه روزی 

طی کرده ایم، شاهدش بودیم که در بهترین وضعیت گلیم خودشان را از آب بالا می کشیدند 

چه،  یعنی  عاشورا  که  می فهمیدند  خودشان  و  چه  یعنی  تاسوعا  که  می فهمیدند  خودشان  و 

از  که  مسائلّ  این  که  این  دغدغۀ  نداشتند،  بفهمند  مردم  اینکه  برای  ای  دغدغه  هیچ  ولی 

نان شب برای مردم واجب تر است، درست به آن ها منتقلّ شود تا بتوانند با آن زندگی کنند، 

چنین دغدغه هایی غالباا وجود نداشته است، حداکثر خودشان بهتر با این مسائلّ ارتباط برقرار 

می کرده اند، اگر برقرار می کرده اند، که البتّه غالباا ارتباط برقرار می کرده اند.

مذهبی  فضاهای  در  مشهوداتمان  در  غالباا  ما  متأسفانه  و عوام علما:  علمای عوام 

خودمان، از خانه ای که به عنوان بچه شیعه به قول معروف در آن خانه ها تربیت شده ایم، و 

محیط هایمان مرتباا بزرگ و بزرگتر شده است، غالباا در انواع محیط ها وضعیتی را به این صورت 

دیده ایم که علما تابع عوام بودند و عوام تابع علما نبودند. عوام طراحی می کردند تاسوعا چطور 

باشد و علما همراهی می کردند و تأیید می کردند. چه منطقی داشته است نمی دانم. حداکثر 

منطقش این بوده است که مانعی ندارد، بگذارید همان جور که خودشان فکر می کنند و همان 

جور که خودشان دوست دارند عملّ کنند. علما غالباا تابع عوام می شدند. به جای این که عوام 

را اصلاح کنند. به جای این که عوام را ارشاد کنند، به جای این که این طرز فکرهای عوام 

این ها  به جایش می گفتند هر کاری که  دینی،  و معتقدات  مبانی مذهبی  به  نزدیک کنند  را 

می کنند ما هم باید بکنیم!!

عاشورا شناسی شناخت همین مسائلّ و زمینه هاست که چگونه ده ها سال، صدها سال، 
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چهارده، پانزده قرن چگونه ممکن است بگذرد، با تکرار مکررات؟ تکرار مسائلی از این قبیلّ 

که وقتی اندک دقتی در کار می آید و اندک بررسی به کار گرفته می شود وضعیت این چنین 

چه  در  نادانان.  از  دانایان  تبعیت  عوام،  از  علما  تبعیت  مثلّ  عجیبی  چیزهای  یک  می شود. 

امری؟ در یک امر مهم که عبارت از عاشوراشناسی است. عاشورا شناسی که عبارت از امام 

از  عبارت  که  شناسی  دین  و  است  شناسی  دین  از  عبارت  که  شناسی  امام  و  است  شناسی 

شناخت توحید صحیح است، خداشناسی صحیح است. عبارت است از همه آنچه که مطرح 

است، در امور به این مهمّی. درعین حال ما فرصت نداریم و نمی توانیم اولویت ها را در نظر 

نگیریم و این گونه بررسی ها را بیشتر از این ادامه دهیم.

شد  لازم  اگر  بتوانید  و  باشید  داشته  زمینه  که  کردیم  عنوان  خاطر  این  به  را  موارد  این 

از چیزهایی که فقط شایع شده اند  و  از چیزهایی که فقط مشهور هستند  را کاملاا  ذهنیّتتان 

اینگونه  از  کنید.  منتقلّ  را  تکرار شده اند، ذهن هایتان  و  از چیزهایی که فقط مطرح شده اند 

شناخت هایی که اسمش اصلاا شناخت نیست واقعاا ضد شناخت است، شناخت نداشتن است. 

آثار  بتواند در حیطۀ عاطفی یک  به یک شناخت صحیح در حیطۀ شناختی که  منتقلّ کنید 

صحیحی از خودش بر جای بگذارد. عواطف را بتواند به درستی تابع شناخت های صحیح بکند 

و بعد در حیطۀ رفتاری در رفتارهایمان منعکس شود.

اگر آن  و  باشید  انتقال  آن  برای  آماده  بتوانید  بیان کردیم که شما  را قدری  این زمینه ها 

انتقال به لطف خداو و توفیق الهی برای شما انجام شد قدرش را بدانید و فوری از دستش 

ندهید. یک حالت »نشستند و گفتند و برخاستند« برای شما نباشد. یک حالت عبارت از اینکه 

عجب بحثی مطرح شد و ما اصلاا فکر نمی کردیم که این طور است! ولی فردا صبح دوباره 

همان طور که قبلاا فکر می کردیم فکر کنیم، انگارنه انگار که بحثی اینقدر مهم و جدی صورت 
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گرفته. دقیق تر وضعیت خودمان را در ارتباط با آنچه باید راجع به عاشورا به ما می رسیده است، 

چگونه رسیده است و این که ما موقعیّت و موضع و وضعیتمان در ارتباط با عاشوراشناسی دقیقاا 

چیست، تشخیص بدهیم. 

 تاسوعای 61 هجری: امروز موضوعمان در جلسه ما بیشتر این است که بررسی کنیم 

که روز تاسوعا در کربلای ۶۱ هجری چگونه گذشت؟ مطالب درست در همان منابعی هستند 

قرار  ناجور  و  جور  مطالب  همان  لابلای  صحیح  اطلاعات  است.  نادرست  مطالب  از  پر  که 

گرفته اند و کسانی که برایشان مطرح باشد که اطلاعات صحیح کدام است و اطلاع ناصحیح 

کدام است آن هم نه در مورد مسائلی که به هیچ دردشان نمی خورد. اینکه فلان شخصیت 

دو تا فرزند داشته است یا سه تا فرزند داشته است یا فرزند دوم چند ساله بوده است در فلان 

سال، یا فرزند سومش چگونه بوده است؟ کدامشان متأهلّ بودند و کدامشان مجرد بودند؟ این 

چیزها که به درد هیچ کس نخواهد خورد. مطالبی که در زندگی جایگاه پیدا می کند و مؤثر واقع 

می شود، افکار را می سازد، ذهنیت ها را شکلّ می دهد.

ذریعةالنجاة است که یک کتاب  امروز من آنچه بیشتر برای شما نقلّ می کنم از کتاب 

مقتلّ و یک کتاب تاریخ عاشورا است که یکی از علمای شیعه حدود ۱۰۰ سال پیش تألیف 

کرده است این عالم عاملّ و دانشمند فرزانه این کتاب را به همین منظور تألیف کرده است 

که تا آنجا که می تواند اطلاعات صحیح تر را جای اطلاعات بسیار دور از حقیقت قرار دهد و 

قدم های مؤثری در این قسمت ها برداشته شود.

من برای شما وقایع عصر تاسوعا را بیشتر بر اساس این منبع که منبع مطمئنی است روایت 

می کنم و بعضی از موارد را هم که ضرورت دارد به آن اضافه می کنم تا بتوانیم به یک مجموعه 

از بحث برسیم. الآن ما باید قرار بگیریم در زمان عصر تاسوعا و در کربلا، تا بتوانیم با چند و 
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چون این بحث به دقت آشنا شویم به لطف خدا و امیدواریم بحث بگونه ای در ذهن قرار بگیرد 

که در جاهایی که لازم است آثار مثبت خودش را داشته باشد.

ساعات آخر روز تاسوعاست، عمرسعد خیلی عجله دارد که زودتر کار را تمام کند. اگر اندکی 

دقت کنیم در گزارش هایی که در منابع هست احساس می کنیم که عمر سعد اصلاا نمی خواهد 

بگذارد به عاشورا برسد و عاشورا را می خواهد روز جشن پیروزی بنيّ امیّه قرار دهد. بنا دارد که 

همین تاسوعا و در همین ساعات آخر تاسوعا کار را تمام کند و به خیال خودش به پیروزی 

کاملّ دست پیدا کند و عاشورا را فقط جشن بگیرد. همان که شما در زیارت عاشورا می خوانید 

»و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان«. عمربن سعد بنای یک چنین خوش خدمتی را 

به امویان و یزیدیان دارد.

کتاب ارشاد شیا مفید رضوان الله تعالی علیه بیان می کند که ساعاتی مانده به آخر روز.

گاهی روایت این طور بیان می شود که نزدیک غروب! ما در یک فاصله زمانی با غروب باید 

باید  بنابراین، زمان  اتفاقات خیلی مهمی می افتد.  تا غروب، غروب تاسوعا  قرار بگیریم، زیرا 

یک مقدار قابلّ توجهی گسترش داشته باشد و الآن من مستندش را برای شما بیان می کنم 

که این چنین هم هست.

دو سه ساعتی، حداقلّ دو ساعتی مانده است به غروب تاسوعا. عمر سعد لشکرش را آماده 

باش می دهد و حمله می کند به سوی خیمه های امام حسین که ما جنگ را شروع کردیم! 

بیایید جنگ کنیم و نتیجه جنگ هرچه هست زودتر باید معلوم شود!! یا تسلیم شوید یا جنگ 

بکنیم و تمام شود و برود. به هر جایی می خواهد برسد برسد، تکلیف باید معلوم بشود!!

سروصداهای این حرکت عمر سعد با لشگریانش و حمله و هجوم لشگر شمر به خیمه گاه 

حضرت امام حسین علیه السلام می رسد و حضرت امام حسین سؤال می کنند که قضیه از 
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چه قرار است؟ می گویند که. اینها حمله کردند و دارند نزدیک می شوند و بنا دارند براینکه در 

بلند است و کاملاا معلوم است که این قصد را  همین آخر امروز کار را تمام کنند. فریادشان 

دارند. امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضلّ العبّاس را می فرستند به سمت عمربن سعد 

و لشکریانش که حمله را آغاز کرده اند.

و  به کربلا  آغاز مطرح شدن آن اطلاعات صحیح حداقلی است در منابع مربوط  اینجا 

عاشورا که حضرت ابوالفضلّ العبّاس در آن مطرح می شوند. حضرت ابوالفضل العبّاس به 

عنوان نماینده امام حسین و نه فقط به عنوان برادر حضرت امام حسین فرستاده می شوند به 

سمت دشمن و به سمت لشکر دشمن و به ایشان این رهنمود را می دهند که شما بروید، با این 

قصد که امشب را از آنها مهلت بگیرید. حالا جلوتر که می رویم، نشان داده می شود که منظور 

از امشب، امشب بعد از غروب نیست هنوز ساعاتی دو سه ساعتی از روز تاسوعا باقیمانده است 

یعنی تربیتی بدهد که امروز را دیگر حمله نکنند و آتش بس بدهند به اصطلاح، امشب را هم 

قول بدهند و قرارداد بشود که حمله نکنند و همه کار را بگذارند برای فردا صبح. این کار بسیار 

مهمّی است که حضرت ابوالفضلّ العبّاس باید اینجا بیایند و انجام دهند و این کار را به نحو 

احسن انجام دادند و مهلت مورد نظر را گرفتند.

الی  اجّلناکم  قد  انّا  یقول:  سعد  عمربن  من  رسولٌ  معه  و  عندهم  من  العبّاس  رجع  »و 

حضرت  بتارکیکم«  فلسنا  ابیتم  ان  و  زیاد  بن  عبیدالله  الی  بکم  سرحنا  استسلمتم  ان  و  غد 

ابوالفضلّ العبّاس به اتّفاق یک نفر از لشکریان عمر بن سعد که مأمور است از جانب عمربن 

سعد پیام را بیاورد و برساند به حضرت امام حسین برمی  گردند و آن مأمور اعلام می کند که ما تا 

فردا صبح به شما مهلت دادیم. اگر تسلیم شدید که می بریمتان نزد ابن زیاد، کاری به کار شما 

نداریم، و اگر تسلیم نشدید به هیچ وجه دست از سر شما برنمی داریم!! یعنی یک نوع تهدید 
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کاملّ و شدید و صددرصد. 

ت 
ّ
اینجا یک دو سطر عبارت بسیار دردناک هست. به خصوص برای کسانی که اهلّ دق

بیشتر باشند و با معرفت بیشتر این گونه مسائلّ را دنبال می کنند. این کمتر از دو خط مطلب، 

در کتاب امالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست. این روایت می گوید که وقتی این 

اتفاق افتاد و پاسخ عمربن سعد داده شد به اردوگاه حضرت امام حسین علیه السلام، عمر سعد 

در وسط صحنه بنا را بر یک بهره برداری خاصی از این قضیه گذاشت. »امر منادیه فنادی ان 

قد أجّلنا حسیناا و اصحابه یومهم و لیلتهم« یعنی بقیه امروز را و امشب را، یعنی از عصر تاسوعا 

دقیقاا مطرح است نه آن چنان که شایع و مشهور است، این نیست که هنگام غروب عمر بن 

بوده  و بحث فقط مهلت گرفتن شب عاشورا  نزدیک غروب  و لشکریانش حمله کردند  سعد 

است. همین مسائلّ است که تصویرهای ذهنی را بالا و پایین می کند. همین مسائلّ است که 

افکار را جابه جا می کند. همین مسائلّ است که اثرپذیری شناختی و عاطفی و رفتاری را در 

جهات مثبت یا در جهات منفی شکلّ می دهد. مسئله ساده نیست. »یومهم و لیلتهم« یعنی 

ما خیلی به شماها لطف کردیم که امروز دست از سر شما برداشتیم و امشب هم با شما کاری 

نخواهیم داشت!؟

عبارت شیخ صدوق این است که »فشقّ ذلک علی الحسین و اصحاب الحسین« یعنی 

این ندایی که در آن عرصه در ساعات آخر روز تاسوعا عمرسعد درداد و منادیانش را دستور داد 

که جار بزنند که ما مهلت دادیم به حسین و اصحاب حسین!!

شیخ صدوق گزارش می کند که این مسئله برای امام حسین و برای اصحاب امام حسین 

خیلی دردناک بود. کنایه از اینکه آخر این عمرسعد کیست که بخواهد به خاندان رسول خدا 

مهلت بدهد؟! چه داستان عجیبی اتفاق می افتد که فردی مثلّ او، عمر سعد، می تواند ندا دهد 
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که ما مهلت دادیم به حسین و اصحاب حسین؟! و چه بسا این شروع مصیبت هایی است که 

یکی پس از دیگری و یکی بزرگتر از دیگری به دنبالش قرار است بیاید تا به مصیبت های صبح 

تا ظهر عاشورا وصلّ بشود.

ارتباط  در  تاسوعا  عصر  اینکه  برای  می شود  مطرح  دارد  متعددی  دلایلّ  کنید  ت 
ّ
دق اگر 

بود؟  نتیجه اش چه خواهد  ابوالفضلّ العبّاس بسیار مطرح است و خواهید دید که  با حضرت 

حضرت  السلام  علیه  حسین  امام  اردوگاه  در  عاشورا  روز  در  که  بود  خواهد  این  نتیجه اش 

ابوالفضلّ العبّاس دیگر نیستند و حرف و سخنی از حضرت ابوالفضلّ العباس نیست.

می شود،  و  است  شده  مطرح  که  صف آرایی ها  آن  اساس،  و  پایه  بی  داستان های  آن 

حضرت  است.  نداشته  زمینه   اصلاا  کدام  هیچ  این ها  علمداری،  آن  و  سپهسالاری  آن 

ابوالفضلّ العبّاس اصلاا شب عاشورا و روز عاشورا در کنار امام حسین و اصحاب امام حسین 

دیگر حضور نداشتند. اصلاا شب عاشورا و روز عاشورا را درک نکردند که بشود این داستان ها را 

ساخت. ولی امان از داستان سازی آن هم داستان سازی عوامانه که کاری به هیچ یک از این 

مسائلّ ندارد، و وای به وقتی که آن هایی که باید ارشاد کنند، تبعیت کنند. وای به وقتی که از 

چنین عوام بی پروایی که حاضرند همه چیز را بسازند و همه چیز را بگویند و همه چیز را بنویسند، 

آن علما و دانایان پیروی کنند!!

 باز از ارشاد شیا مفید این جا نقلّ می شود و راوی حضرت امام زین العابدین علیه السلام 

هستند. می فرمایند: »عند قرب المساء« یعنی تازه حالا شده بود عصر تاسوعا چون عصر به 

معنی دقیقش همان یکی دوساعت بین ۲ تا ۳ ساعت آخر روز است. عصر به معنای دقیق 

کلمه. امام سجّاد می فرمایند »عند قرب المساء« یعنی به آن عصر تاسوعا نزدیک می شویم، 

یعنی هنوز فاصله تا آخر روز تاسوعا زیادتر از آن مقداری است که عصر نامیده می شود که وقت 
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نماز عصر است و بعدش فاصله حدود یک ساعت یا یک ساعت و نیم است و بستگی دارد به 

فصول مختلف تا به غروب و مغرب برسیم.

سعی  من  که  می فرمایند  بعد  المساء«  قرب  عند  اصحابه  الحسین  »فجمع  می فرمایند: 

کردم به نحوی خودم را نزدیک تر بکنم به آن جمعی که پدرم آنها را دور خودشان جمع کرده 

بودند از یاران و اصحابشان، تا بهتر در جریان قرار بگیرم و ببینم که چه اتفاقی می افتد و چه 

نوع گفت و گویی شکلّ می گیرد.

شنیدم که پدرم خطاب به اصحابشان این عبارات را بیان می کنند: »اُثنيّ علی الله احسن 

الثناء و احمده علی السراء و الضراء. اللهمّ انّی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوّة و علّمتنا القرآن 

و فهّمتنا فی الدین و جعلت لنا اسماعاا و ابصاراا و افئدة فاجعلنا من الشاکرین. امّا بعد، فانّيّ 

لا اعلم اصحاباا اوفیٰ و لا ابرّ و لا خیراا من اصحابيّ و لا اهلّ بیتٍ ابرّ و اوصلّ من اهلّ بیتيّ. 

« مخاطبانشان خویشاوندانشان هستند، خانواده شان هستند زن  فجزاکم الله تعالیٰ عنّی خیراا

و بچه ها هستند جوانان بنی هاشم هستند اصحاب امام حسین هستند. خطاب امام حسین به 

یک چنین جمعی است. می فرمایند که هم خانواده من و خویشاوندان من بهترین خویشاوندان 

هستند و هم اصحاب من بهترین اصحاب روزگارهستند. بعد می فرمایند »الا و انّی لا اظنّ 

یوماا لنا من هؤلاء« شما را جمع کردم که به شما اعلام کنم که ظاهراا غیر از این باقی ماندۀ 

امروز تاسوعا دیگر روزی نداریم. یعنی کافی است فردا صبح شود و معلوم نیست که کارها به 

چه شکلی پیش برود. دیگر ما روزی نخواهیم داشت. امروز آخرین روز ما است و این آخرین 

روزمان هم »عند قرب المساء« است، واین آخرین روزمان هم آرام آرام دارد تمام می شود.

»الا و انّيّ قد اذنت لکم فانطلقوا عنّيّ جمیعاا فی حلّّ لیس علیکم منّيّ عهد و لا ذمام. هذا 

اللیلّ«. دقت کنید کلمه شب هست ولی این گفتگو در شب نیست. این گفتگو در عصر تاسوعا 
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است. اشاره می کنند امام حسین علیه السلام به این که شب نزدیک است و شما می توانید 

از مهلت امشب و تاریکی شب استفاده کنید. کسی به شما کاری نخواهد داشت. »فاتخذوه 

« اصطلاحی است در ادبیات عربی، یعنی از تاریکی شب به بهترین نحو استفاده کنید  جملاا

و بروید و خودتان را از صحنه خارج کنید »و تفرّقوا فی سواده« بروید پخش شوید در جاهای 

مختلف و نجات دهید خودتان را . »فانّ القوم انّما یطلبوننی و لو ظفروا بيّ لذهلوا عن طلب 

غیری« این جماعتی که می بینید فقط من را می خواهند و با من کار دارند. اگر دستشان به من 

برسد و اگر شما بگذارید که دستشان به من برسد با هیچ یک از شماها کاری ندارند. 

این روایت مفصلّ است و غالباا هم شنیده اید و خوانده اید یا هم شنیده اید و هم خوانده اید 

و  می کنند  السلام صحبت هایی  علیه  امام حسین  اصحاب  و  نزدیکان  از  افراد شاخصی  که 

ي است که الآن فرصت مطرح کردن  ّ
یْن بجل

َ
حرف هایی می زنند. شاخص ترین آنها زهیر بن ق

جزئیات را نداریم. آن قسمتش که با آن کار داریم این هست که در این جمع معلوم است که 

دیگر هم که در همان  روایت  در یک  نیستند.  ابوالفضلّ العبّاس  امّا حضرت  خیلی ها هستند 

اگر حضرت  آنجا شرایط، شرایطی است که  الحسین اصحابه«  روایتی که خواندیم: »فجمع 

ابوالفضلّ العباس حضور داشته باشند باید خیلی حضورشان مشخص باشد، باید گفت وگویی در 

کار باشد امّا خبری از این مسئله نیست. یک مورد دیگر هم من به عنوان شاهد دارم که در آخر 

روز تاسوعا وضعیت در ارتباط با حضرت ابوالفضلّ العبّاس متفاوت می شود. 

شیخ صدوق باز در امالی از امام سجّاد علیه السلام نقلّ می کند که امام دستور فرمودند 

و صلاح دانستند که در همین باقی مانده از روشنایی روز تاسوعا فوراا از این وضعیت استفاده 

برای  مؤثر  رزمی  و  نظامی  تدبیر  یک  عنوان  به  احتیاطاا  خیمه گاه  اطراف  خندق  یک  و  کنند 

حفاظت از اردوگاه و به خصوص خانواده ها و زنان و بچه ها کنده شود. دقت کنید، در ادامه 
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« همچنین، برای آوردن آب  می خوانیم: »و ارسلّ علیّاا ابنه مع ثلاثین فارساا و عشرین راجلاا

حضرت علی اکبر را صدا می کنند و سی نفر را همراهشان می فرستند. سی نفر سواره و ده 

نفر پیاده. ببینید، اگر اینجا حضرت ابوالفضلّ العبّاس حضور داشته باشند... . حالا، سؤال این 

است که حضرت ابوالفضلّ العبّاس کجا هستند؟

اقتربت الساعة و انشقّ القمر: حضرت ابوالفضلّ العبّاس اوّلاا قبلّ از آن قضیه حملۀ 

عمرسعد، توسط شمر برایشان امان نامه آمد از طرف ابن زیاد. امان نامه آمده است که رسماا 

بن  عليّّ  امام  فرزند  ابوالفضلّ العبّاس  به حضرت  که  است  داده  به دست شمر  و  نوشته  نامه 

ابیطالب از بانو فاطمه امّ البنین، بدهد که اگر شما بپذیرید که به سمت ما بیایید شما در امان 

انجام  آن، قضیۀ مهلت گرفتن که مطرح شد  از  بعد  ابن زیاد است.  نامۀ  امان  این  و  هستید 

می شود، و بعدش حضرت ابوالفضلّ العبّاس در این جمع کنار حضرت امام حسین علیه السلام 

حضور ندارند و حضور دیگری هم از ایشان مطرح نشده است، و بعد یک خبر بسیار دلخراش 

مطرح می شود که هیچ کس انتظار آن را ندارد و آن، قبلّ از پایان روز تاسوعا خبر به شهادت 

رسیدن حضرت ابوالفضلّ العبّاس است.

اصل قضیّه که باید در جمع بندی صحیح به آن رسید به این صورت است که حضرت 

کننده ترین  تعیین  در  رفتند  همیشه  مثلّ  دیدند.  نگران کننده  را  شرایط  ابوالفضلّ العبّاس 

موقعیت ها خودشان را قرار دادند که حفاظت کنند از کلّّ وضعیت جاری در آخر روز تاسوعا. 

حضرت ابوالفضلّ العبّاس که در خیمه ها نیستند در جاهای دیگر دنبال پیگیری مسائلّ دیگری 

هستند و توجّه دارند به این که این ها یک بار حمله کردند. ممکن است توطئه های دیگری هم 

داشته باشند. ممکن است حمله دیگری هم بی شرمی کنند و داشته باشند و ممکن است آن 

عهدی را که بسته اند بشکنند. هنوز امکان این مسائلّ هست و حضرت ابوالفضلّ العباس دنبال 
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ت کنید.
ّ
پیشگیری از این گونه موارد هستند بیشتر دق

شاهدش گزارشی است که از مکان به شهادت رسیدن حضرت ابوالفضلّ العبّاس در منابع 

داریم. توجه کنید. من تا آنجا که در توانم هست برای شما تصویر می کنم که قضیه از چه قرار 

است. اولاا منطقۀ کربلا که الآن هم همان منطقه است؛ زمانی که امام حسین علیه السلام 

وارد می شوند و لشکر حرّبن یزید ریاحی با مأموریت از طرف ابن زیاد و بعد عمربن سعد متوقف 

می کنند حضرت امام حسین را در آن منطقه، آنچنان که مشهور است به هیچ وجه منطقه 

دستور  ندارد.  از چیزی  خبر  زیاد  ابن  است،  زیاد  ابن  نامه  در  فقط  این  نبوده  علفی  و  بی آب 

ف کنند، 
ّ
می دهد که حسین بن علی و یارانش را و همراهانش را در یک جای بی آب و علف متوق

غافلّ از اینکه در آنجایی که الآن امام حسین وارد شده اند که منطقۀ کربلا است آنجا بیابان 

بی آب و علفی نیست، شاید اصلاا جای بی آب و علف ندارد. 

کربلا مزرعۀ سرسبز خدا: همین جا این اشاره را داشته باشید، یادگار از این جلسه و 

سمینار، که کربلا به زبان باستانی آرامی از دو قسمت تشکیلّ شده است. کلمۀ اوّل به معنای 

مزرعه سرسبز است و کلمه دومش به معنای خداست. کربلا یعنی مزرعۀ سرسبز خدا.

در کنار این منطقه ای که الآن هم جزء همان حائرحسینی است تا شریعه فرات که از دجله 

منشعب می شود تا کنار شط فرات بیشه است. بیشه یعنی درخت زار. درخت زار حالتی دارد و 

جایی را به آن بیشه می گویند که درخت ها شاخه هایشان درهم فرو رفته و تمام فضا را درخت ها 

گرفته اند. حرکت از جایی که بیشه است حرکت دشواری است و انواع توطئه هایی که قرار است 

اتفاق بیفتد، در این شرایط حسّاس در یک چنین مکانی می تواند اتفاق بیفتد. 

مسیری  این  در  یعنی  مسیر  این  در  ابوالفضلّ العبّاس  حضرت  که  می شود  گزارش  وقتی 

چیز  همه  و  می شود،  باورکردنی  چیز  همه  رسیده اند،  شهادت  به  است  بیشه  صورت  به  که 
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قتل و شهادت حضرت ابوالفضل العباس عبارت از یک  به طور واضح روشن می شود که 

ترور ناجوانمردانه بوده است. حضرت ابوالفضلّ العبّاس چون این منطقه حسّاس است، در 

خاطرجمع  تا  می زنند  گشت  اصطلاح  به  قبلّ،  شب های  مثلّ  قبلّ  روزهای  مثلّ  منطقه  آن 

بشوند که توطئه ای در کار نخواهد بود، مبادا شبانه حریم امام حسین مورد تهدید قرار بگیرد، 

حضرت ابوالفضلّ العبّاس را در لابلای این درختان به شهادت رسانیدند، و این ها بیش از همه 

نشان دهندۀ بزدلی و ترس و وحشت شدید سپاه کربلا از یاران حضرت امام حسین است به 

خصوص از ناحیۀ حضرت ابوالفضلّ العبّاس.

قرائن متعددی وجود دارد در عبارات و در روایات و در مقاتلّ و همچنین در کتاب های تاریخ 

که حضرت ابوالفضلّ العبّاس شناخته شده اند به اوصاف ویژه ای از همه مهمتر »شجاعت«، 

و از نظر رزمندگی در حدّی بوده اند که همۀ کسانی که برای جنگ با امام حسین آمده بودند 

تمام ترس و وحشتشان از حضرت ابوالفضلّ العبّاس بوده است. تمام مسئله شان این بوده است 

که چه بر سر ما خواهد آمد با حضور ابوالفضلّ العبّاس در اردوگاه امام حسین؟! تمام ترس و 

وحشتشان از این مسئله بوده. در این اوقات آخر روز تاسوعا این قضیه را آمدند برای خودشان 

ت کنید(.
ّ
حلّ کردند )بسیار دق

به عبارت دیگر، آن وقت، از اینجا به بعد اصلاا دیگر کارهایی که کردند کار کارستانی نبود 

و فقط بی رحمی بود و فقط فجایع به بارآوردن بود. فقط نشان دهنده رذیلت ها وخباثت های اینها 

بود و هیچ کار ویژه ای که قهرمانانه باشد دیگر وجود نداشت. در شرایطی که دیگر حضرت 

ابوالفضلّ العبّاس را از میان برداشته بودند. داستانی که شنیده ایم و درست است و دقیقاا درست 

می تواند  و  باشد  آوردن  آب  می تواند  نباشد.  می تواند  و  باشد  می تواند  حواشیش  دیگر  و  است 

این  نباشد. اصلّ مسئله  باشد و می تواند  نباشد. می تواند مَشکی در کار  آوردن  به آب  مربوط 
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شما  برای  که  گذرگاهی  این  در  فرات،  شطّ  و  خیمه ها  بین  بیشه زار  راستۀ  این  در  که  است 

تصویر کردم، دشمن می آید توطئه می کند و غافلگیر می کند حضرت ابوالفضلّ العباس را با یک 

ضربت دست راست ایشان را قطع می کند، و با ضربت دیگر دست چپ ایشان را قطع می کند، 

و با ضربت عمود آهنین، اقتربت ساعةُ و انشقّ القمر!!!

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

***
آقای علی اکبر رحیم بروجردی: حالا، طبق آن دو ارائه ای که در نشست اوّل و دوّم 

این سمینار اتفاق افتاد و نشست سوّم نداشت قرار شد که در نشست چهارم که شام غریبان 

هم هست ما ارائه ای را داشته باشیم به این شکلّ که این خودش سناریویی دارد که از پایین 

شروع می شود و به سمت بالا اوج می گیرد و من دوست ندارم که هیچ توضیح خاصّی روی 

آن بدهم و هر چقدر که می خواهید می توانید به عمقش بروید استقبال می کنیم که بشنویم از 

شما راجع به آن، و فکر می کنم که این، جذّابیّت بیشتری دارد تا من بخواهم صحبتی روی آن 

داشته باشم. کلّاا راجع به داستان کربلا و تاسوعا و عاشورا من خودم بشخصه نمی توانم هیچ 

حرفی داشته باشم و فکر می کنم آن لحظه ای که عاشورا تمام می شود، تازه خود این داستان 

روایتگری می کند و شروع می کند به قصه تعریف کردن و حرف زدن و فکر می کنم که اینجا 

و امروز که فردای عاشورا است سکوت محض و گوش دادن به تمام اتفاقاتی که افتاده است 

خودش بطور کاملّ روایتگری کند و هر حرف اضافه ای از جانب من، داستان را به هم بریزد 

و به نظر من هرکس کربلای خودش را دارد و هر کسی امام حسین خودش را دارد و با آن، 

داستان های خودش را هم دارد.

خانم شرکت توسّلی: من یک مطلبی را خیلی سال پیش در چنین مجالسی شنیده بودم 
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حالا برخلاف چیزی که معمولاا گفته می شود که حضرت ابوالفضلّ روز عاشورا در همان جنگ 

شهید شدند و آن مطلب همیشه در گوشم مانده است و دوست داشتم الآن که مطرح شد 

بگویم و این بود که می گویند شب عاشورا امام حسین گفتند که تا دیشب فرزندان من راحت 

می خوابیدند چون که عمویی مثلّ عبّاس داشتند و امشب دشمن راحت می خوابد چون دیگر 

کسی مثلّ عبّاس این طرف نیست.

استاد: بله این مضمون دوبیت شعر است که منسوب به امام حسین است و البته معلوم 

نیست که شعر شاعر دیگری است از یک مناسبت دیگری که به آن استشهاد کرده اند یعنی 

انشاد کرده اند یا اینکه احیاناا سروده خودشان است. در غالب مواردی که ما این اشعار را داریم 

این حالت هست و بحثش هم جای خودش را دارد ولی اشاره خیلی بجا و درستی بود. این  

تأیید می کند و در مقدمه این  از آن قرینه ها است که بحثی را که ما مطرح کردیم  هم یکی 

عبارتی که شما اشاره کردید مسئله به این صورت مطرح می شود که حضرت امام حسین علیه 

السلام شب عاشورا مجبور شدند که خودشان اطراف خیمه گشت بزنند. این خودش قرینه 

بسیار مهمی است در تأیید این مطلب که وقتی آن کسی که این امر مهم را شب های دیگر به 

عهده داشت یعنی حضرت ابوالفضلّ العبّاس بی سر و صدا و بی ریا این مهم را و کارهای مهم 

دیگری از این قبیلّ را انجام می دادند، دیگر خود حضرت امام حسین علیه السلام نیاز نداشتند 

که از خیمه ها بیرون بیایند و گشت بزنند اطراف خیمه ها. این نشانه بسیار تأییدکننده ای است، 

نشانه بسیار قوی و تعیین کننده ایست که شب عاشورا دیگر حضرت ابوالفضلّ العبّاس نیستند. 

ت 
ّ
یعنی آنچه مطرح است، آن موارد صحیحی که مطرح است که »الآن انکسر ظهري و قل

اتفاق افتاده است  حیلتي« که اظهارات حضرت امام حسین است، این قبلّ از شب عاشورا 

یعنی یک فاجعه اتفاق افتاده است که این عبارت را حضرت امام حسین علیه السلام در ارتباط 
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لا لعنة الله علی القوم الظالمین.
َ
با آن مطرح کرده اند. ا

اینجا  کردند  اشاره  آن  به  که  طرحی  که  وقتی  از  مطلبی  یک  من  مدرّس زاده:  خانم 

سناریو  گفتند  که  همانطور  حالا  چون  بگویم  داشتم  دوست  می چرخید  ذهنم  در  شد  ایجاد 

دارد و ما هم می توانیم آنچه به ذهنمان آمده است را بگوییم. من همه اش آیه سوره ملک به 

 الرحمٰن انّه 
ّ

ات و یقبضن ما یمسکهن الا
ّ

ذهنم می آید »اولم یروا الی الطیر فوقهم صاف

امام حسین و  این داستان  با  پیدا کرده است  ارتباط  آیات در ذهنم  بکلّ شيء بصیر« یعنی 

 في 
ّ

اصحابشان »امّن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمٰن ان الکافرون الا

ات با دو بال 
ّ

غرور« فکر می کنم که نیاز به توضیح ندارد ولی من مدام در ذهنم می آید که صاف

باز پرکشیدند و یقبضن مثلّ حضرت ابوالفضلّ که دیگر دست نداشتند. 

استاد: بله، درست است. آیۀ بعدی هم که خواندید خیلی مناسبت جالبی دارد که برای 

شما ارتباط پیدا کرده است با حضرت امام حسین و کربلا که یک لشگر نامرئی و یک لشکر 

رحمان، لشکر خدای رحمان، از امام حسین و یارانش آن و اردوگاه امام حسین دارند پشتیبانی 

 في غرور« در آن صف 
ّ

مّن هذا الذی ینصرکم من دون الرحمٰن ان الکافرون الا
َ
می کنند »ا

مقابلّ هر چه هست غرور است و بس، و در این طرف حقایقی در کار است که یکی از آن حقایق 

این است که برخلاف ظاهر، حضرت امام حسین مثلّ حضرت مهدی موعود دارند پشتیبانی 

می شوند با لشگر رحمان و با لشکر خدای رحمان. ولی این پشتیبانی از نوع دیگری است، اراده 

خدا از نوع دیگری است و البته این بحث های مختلفی است که باید در جای خودش مطرح 

شود. هم می تواند و هم باید مطرح شود.

آقای امیرحسین شاددل: اگر ما این قضیه را بپذیریم که حضرت عبّاس شب یا صبح 

یا در کلّ روز تاسوعا به شهادت رسیده اند موارد متعددی بعدش مطرح می شود که نیاز به پاسخ 
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دادن به آن دارد.طرح ترور ایشان دو سناریو دارد که یکی از این سناریوها این است که احتمالاا 

در لشکر امام حسین علیه السلام جاسوسی وجود داشته است که کمک به این طرح کرده 

است. بر اساس سناریوهای نظامی عرض می کنم که این با توجه به رهبری امام حسین علیه 

السلام و تدابیری که ایشان داشته اند و شرایط خاصی که بوده است قطعاا یک احتمال خنثیٰ 

و  به رویدادها  توجه  به آن می گوییم  است. مورد بعدی که طرح می شود که ما تحلیلّ وقایع 

توالی های زمانی این قضیه است، که طرح ترور حضرت عبّاس به شکلّ لحظه ای و متناسب 

با قضیه عاشورا ریخته نشده است. گویا سپاه مقابلّ در ترصّد ترور حضرت عبّاس علیه السلام 

بوده اند. یعنی گویا از همراهی های حضرت عبّاس با اباعبدالله الحسین از مکّه، سفرشان از 

مدینه به مکّه و بعد، از مکّه به کربلا، شاید طرح ترورشان از هنگام خروج از مدینه ریخته شده 

و نقش آفرینی های حضرت عبّاس از آنجا بوده است. ولی گویا بنایی نبوده است که به نقش 

حضرت عبّاس، به جایگاه حضرت عباس در این توالی هایی که اتفاق افتاده است و این نقاطی 

جاها  این  عبّاس  که حضرت  است  نبوده  قرار  انگار  توجّهی شود.  است،  بوده  مهم  نقاط  که 

مطرح شوند ولی اگر ما بپذیریم که حضرت عبّاس در روز تاسوعا به شهادت رسیده اند، پس 

طرح ترور حضرت عبّاس نشان دهندۀ مترصّد بودن طولانی مدّت سپاه مقابلّ بوده است که 

ناشی از نقش آفرینی های حضرت عباس در مراحلّ مختلف و صحنه های مختلف بوده است. 

حالا اگر من درست متوجه شده باشم.

استاد: کاملاا درست است. چه بسا فقط قضیۀ ترور نبوده است. هر دو احتمال، حداقلّ دو 

احتمال شاخص و برجسته برای ایشان مطرح بوده است، امّا وقتی که خواب و خیال هایشان 

آنها را ناامید کرده است از اینکه شاید بتوانند حضرت ابوالفضلّ العبّاس را هم .... »کافر همه 

را به کیر خود پندارد«. چه بسا فکر می کردند که اگر ما طرح جالبی داشته باشیم و درست 
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و به موقع عملّ بکنیم .... کاری که شمر کرد. وقتی ابن زیاد خواست او را به کربلا بفرستد 

گفت: تا چیزی را که من می خواهم به من ندهی من به کربلا نمی روم! و آن چیز این است 

که باید فوراا یک امان نامه با دستخط خودت به عنوان فرمانروای کوفه از جانب یزید بن معاویه 

بنویسی برای ابوالفضلّ العبّاس و سه برادرش یعنی چهار فرزند امّ البنین. شمر یک خویشاوندی 

داشته است با طایفۀ امّ البنین. من می روم ببینم از این قضیه چقدر می توانم استفاده کنم!؟ و 

با همین طرح بعد از ظهر تاسوعا شمر می آید و بیرون از خیمه ها ندا می دهد که دایی زاده های 

آنها حضرت  امّ البنین هستند که شاخص ترین  ما کجا هستند؟ منظورش همین چهار فرزند 

طور  به  است  معلوم  که  نفر  چهار  هر  برای  است  آورده  امان نامه  و  است،  ابوالفضلّ العبّاس 

شاخص و برجسته محور اصلی قضیّه این بود که این هم یک توطئه خیلی درست بود. بیان 

شما این تکمیلّ را هم لازم دارد که این توطئه، توطئه خیلی فراگیر و سنجیده ای بوده است. 

این درست  را عملی کردند.  ترور  امید کردند. طرح  تاسوعا وقتی که دیگر قطع  روز  آخرهای 

است. البته نباید خیلی افراط بکنیم در این جهت که برود به سمت این که مثلاا یزید یا ابن زیاد 

یا شمر یا نوعاا کسانی که در کربلا حاضر شدند این ها آنقدر فکر و شعور و درایت داشتند که 

بررسی های دقیق و عمیقی کرده باشند! در این حدود نیست و این ها خیلی از مرحله پرت تر از 

گاهی شان آنچنان  این بوده اند که بتوانند به این مسائلّ توجه کنند و سطح هوشیاری و سطح آ

نبوده است. در مباحث عاشوراشناسی وقتی یک اشکال و یک تحریفی را می خواهیم به سامان 

برسانیم، باید مراقب باشیم که زمینه برای طرح یک غلط دیگری به وجود نیاید. عالی بود من 

هم سعی کردم تکمیلش کنم.

فاطمۀ  با  علی  که حضرت  زمانی  از  ابوالفضلّ،  آقای مجید کرمی:درخصوص حضرت 

امّ البنین مادر حضرت عبّاس ازدواج می کنند و ایشان در منزل وقتی اسم همسرشان را می آورند 
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در واقع اسم فاطمه را می آورند با توجه به شنیده ها و مطالعاتی که هست فرزندان حضرت علی 

به هرحال رنگ رخسارشان تغییر می کند. چون در واقع اسم مادر را وقتی می شنوند و فاطمه امّ 

البنین در اینجا می گوید به حضرت علی که من کنیز فرزندان تو هستم و وقتی که اسم فاطمه 

را می آوری و اسم من را صدا می کنی. فرزندان شما به یاد مادرشان می افتند و رنگ رخسارشان 

عوض می شود لذا اینکه من را به اسم دیگری صدا کنید و حضرت علی در واقع اسم »مادر 

پسران« را می گذارند. ایشان آنقدر درحق فرزندان علی مادری کردند. و امروز من این به ذهنم 

رسید که پیشگویی هم بوده است در قبال فاطمۀ کلابیّه، که چهار فرزند پسر را هم خداوند 

به ایشان هدیه می دهد و این لقب واقعاا برازندۀ ایشان می شود که امّ البنین واقعاا مادر پسران 

است. من هم این مطلب به ذهنم رسید که بیان کردم.

آقای محمّدصادق حامدی: من یک مطلب دربارۀ کیفیت شهادت حضرت عبّاس با 

می کنیم  دنبال  وقتی  را  مقاتلّ  همۀ  سیر  تقریباا  می کنم.  عرض  داشتم  مقاتلّ  به  که  نگاهی 

در  برویم  یا  ذریعة  خود  جلوتر  برویم  چه  است،  معروف  که   ، مثلاا سیّدبن طاووس  هوف 
ُ
ل چه 

دنبال  را  است  عاشورا  واقعۀ  کیفیت  و  حسین  امام  خصوص  در  که  بحثی  آن  بحارالانوار 

کنیم، برویم کتاب مرحوم شیخ مفید را ببینیم همه تقریباا یک سیر را نمایش می دهند و دنبال 

می کنند، حالا با کم و زیادش، تا برسیم به تقریباا اولین مقتلّ که مقتلّ ابی مخنف هست، آنجا 

این تفاوت دیده می شود. حالا در بیان کیفیت شهادت کاری ندارم ولی این مطلب آنجا بیان 

می شود که اول مقتلّ العباس مطرح می شود در این کتاب و بعد می آید و صحبت امام حسین 

علیه السلام با یارانش مطرح می شود و بعد می آید »بحث فی کیفیّة کربلا«. اصلاا مجزا قبلّ از 

عاشورا و کیفیت جنگ در روز عاشورا حضرت ابوالفضلّ العباس را شهادتشان را مطرح می کند 

و این مسئله آنجا متفاوت دیده شده است و برای من همیشه این سؤال مطرح بود که با توجه 
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این  اتفاقی می افتد که  از مقاتلّ دیگر است چه  تاریخی قدیمی تر  نظر  از  این کتاب  اینکه  به 

گردش در کتب مقتلّ رخ می دهد و این نادیده گرفته می شود به نوعی و به شکلّ دیگری بیان 

می شود و روایت تغییر می کند. حالا برای اینکه مطمئن بشوم رفتم و الآن کتاب ابی مخنف را 

برداشتم، نگاه کردم و بعد بیان کردم که شک نداشته باشم در بیان مطالبم. این یک مطلب و 

مطلب دوّم سورۀ قمر را شما مطرح کردید. سؤالی که خیلی جاها مطرح است ولی شاید به این 

شکلّ این سوره یک مقدار ادامه پیدا می کند و فوری بحث حضرت  نوح مطرح می شود و بحث 

« حالا این ها شروع می شود  ً
آن کیفیت عذاب نازل شده مطرح می شود »و فجّرنا الارض عیونا

و بیان می شود. سؤال من این است که واقعۀ عاشورا یک واقعه عظیم است، اگر به این شکلّ 

سؤال مطرح کنیم اگر عذاب نازل می شد چه تغییری در این سیر می خواست رخ دهد که الآن 

؟ که عذاب نازل نشده آن کیفیت بالای خودش را حفظ کرده است عملاا

استاد: سؤال خیلی اساسی تری را در مقدمه اش مطرح می کنید که خیلی چیزهایی که 

خیلی ها انتظار داشتند در کربلا و عاشورا اتفاق بیفتد اتفاق نیفتاده است و اینها همه بحث های 

خیلی زیبا و جدی دارند که چرا چنین بوده است؟ چرا در شرایطی که خوب بیان کردید و خوب 

توضیح دادید که با توجه به سوره قمر هم خیلی زیبا قابلّ بیان است و قابلّ تطبیق است که 

آن اقوام کارهایی که کرده اند و فجایعی که به بار آورده اند اصلاا قابلّ مقایسه با شدت فاجعه و 

عظمت مصیبت کربلا نبود. چرا آنجا آن عذاب ها اتفاق افتاد که درکلّّ سورۀ قمر مطرح است؟ 

عذاب قوم عاد، عذاب قوم ثمود، عذاب قوم لوط، عذاب قوم فرعون اینها همه زنجیروار مطرح 

است. چگونه از آن عذاب ها اینجا خبری نیست؟ اینجا چه خبر است که عذاب از آن خبری 

نیست؟ اینها از مسائلّ قابلّ بحث و مهمی است که ان شاءالله جلوتر برود عاشوراشناسی باید 

به  کنند  ورود  ورود کردید،  ترتیبی که شما  به همین  باید سروران  که  بپردازیم  این ها  به همۀ 
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کنند  آمادگی کسب  عاشوراشناسی  بحث های  مختلف  دامنه های  و  زمینه ها  برای  و  مسائلّ 

و دنبالش باشند که چراها، چراهای خشک و خالی نباشد چراهای پخته تری باشد، چراهای 

تأملّ شده تری باشد. تا یکی یکی به پاسخ و تحلیلّ خودش برسد.

استاد ببخشید. من اول راجع به این پرده یک مطلبی داشتم اولش به نظرم رسید پرسر:  

که چرا این پرنده ها ریز است و چرا می رسد بالا درشت تر می شود و بعد تعدادش انگار همه یکی 

می شود یک پرنده خیلی بزرگ می شود و بعد یاد داستان آن سیمرغ عطّار افتادم که این ها همه 

آخر سر، خودم به نظرم همان داستان ولایت است که شما مطرح کردید. آخرسر آن پرنده بزرگ 

مسئلۀ پیروی و حرکت و همۀ این ها یکی می شوند و ریز و درشت شان یکی می شود. متصلّ 

بینید و آسمان ولایت  شدن به منشأ ولایت را شما می بینید. یعنی آسمان را شما ولایت می 

اینجا همه حدشان آخر  این ها و آن سیمرغ آخری یکی می شوند و  زیباست. آن یکی شدن 

اینجا یک چیزی که مطرح می شود خیلی وقت ها می گویند که امام که در رأس قرار می گیرند 

و هیچ کس هر چه تلاش بکند از نظر مقامات و فلان به امام نمی رسد و انگار همه به خاطر 

آن صحنه ای که ایجاد می شود، شرایطی که ایجاد می شود و امکان ظهور و بروزی که پیدا 

می کنند اینها همه یکی می شوند و هیچ تفاوتی نمی کند. به خاطر این شرایط.

همین جا این عبارت آخر را اضافه کنیم که اگر قرار است نرسند و نرسیم اصلاا پاسا:  

همۀ بحث ها برای چیست؟ همۀ بحث ها برای رسیدن به امام است و رسیدن و نزدیک شدن 

به امام و در کنار امام قرار گرفتن و با امام و امامت که همان ولایت است، پیوند برقرار کردن. 

بله انشاءالله در مباحث بعدی بازتر و بازتر به این مسائلّ می پردازیم. 

داستان حضرت ابوالفضلّ به این صورت که به اصطلاح بازخوانی شد، من دوتا پرسر:  

مطلب به ذهنم آمد. ببینید اشاره فرمودید که »کربلا مزرعۀ سرسبز خدا« است و بعد ماجرای 
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حضرت ابوالفضلّ در غروب تاسوعا و بعد به آن نحو و چیزهایی که به ذهن معمولاا در مورد 

حضرت ابوالفضلّ معمولاا مطرح می شود. اول اینکه ایشان خیلی این قضیه را درست می کنند 

که این مسئله تشنگی را و بی آبی و بعد نقش حضرت ابوالفضلّ درآوردن آب را و بعد مشگ را با 

آن شرایط کشیدن و اینها الآن دارد در ذهن من کنار هم می آید که مزرعه سرسبز خدا و بعد از 

آن نحوه شهادت ایشان، آن چیزی که ما شنیدیم و بعد داستان ها و قضایایی که از این تشنگی 

شدید می شنویم و خیلی چیزها که حول این مسئله تشنگی می چرخد. و بعد مهمترین قضیه 

که همیشه برای من سؤال بوده است که تطبیق وقایع عاشورا را با سیره نبوی تاکید داشتید 

که باید انجام شود. با سیر خود قرآن کریم تاکید داشتید که باید این تطبیق اتفاق بیفتد، این 

داستان همیشه برای من سؤال بوده است که چطور می شود که اصلاا در شأن ایشان باشد؟ 

را شما  این  باشد  دیگری  بیانش طور  شاید  بیان می کنم  اینطور  من  بکند.  فرق  بیانش  شاید 

بفرمایید که چطور ممکن است امام حسین علیه السلام فرزند خودشان را حالا فرزند شش 

ماهه خودشان را در شدت تشنگی به دست بگیرند و در آماج به اصطلاح در تیرانداز دشمن قرار 

دهند و بعد طلب آب کنند این قضیه به این صورت برای من اصلاا قابلّ درک نیست. مسئلۀ 

دوّم ما این است که با این حساب که شما توضیح می فرمایید یک چیزهای دیگری باز در مقاتلّ 

هست که به نظر می آید که اول اصحاب امام حسین به شهادت می رسند و بعد خویشان امام 

حسین، این هم برای من قابلّ درک نیست با سیره رسول اکرم اصلاا جور در نمی آید که ایشان 

خودشان وقتی به جنگ می رفتند همیشه اول خودشان جلودار بودند و بعد هر که خواست 

دنبال ایشان می روند و بعد الیٰ ماشاءالله داستان هایی که در این مورد هست درک نمی کنم 

که چطور ممکن است که اول اصحاب بروند و بعد خویشان. به خصوص حضرت علی اکبر 

بعد از این که اصحاب رفتند ایشان بروند. این دوتا سؤالی بود که برای من مطرح بود. این که 
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اصحاب به شهادت می رسند و بعد علی اکبر به میدان می رود و شهید می شود.

یادتان باشد آن نشستی که در مورد عاشورا امیدبخدا باید انجام شود به تفصیلّ به پاسا:  

این موضوعات هم بپردازد.

می خواهم  که  مطلبی  من  استاد.  بیانات  از  سپاسگزاریم  بسیار  سعیدی:  اکبر  استاد 

عرض کنم از بیانات، تصویری که امروز ما از کیفیت شهادت حضرت عباس با آن آشنا شدیم 

و می خواهم اثرش را مقایسه کنم با تصویری که تا الآن در ذهن ما بوده است، یکی از آن زوایا 

در واقع از این تصویر شروع می شود در ذهن های ما مسائلّ جدیدی را روشن کرد، می خواهم 

اگر اشکالی وجود دارد تصحیح شود. تصوّر می کنم امام حسینی را که روز عاشورا کنارشان 

حضرت ابوالفضلّ العبّاس بوده باشد همان تصویری که تا الآن رایج بوده است و در ذهن ما 

بوده است و سپهسالار بوده است و این حالتی که الآن ما می بینیم که حتّی به شب عاشورا 

آن  این وضعیت،  با وجود  ایشان  و  باشند  ایشان  کنار  ابوالفضلّ العبّاس  نمی رسد که حضرت 

حالت را دارند که به اصطلاح شاید اسمش را بگذاریم توحید و اخلاص و نهایت پاکباختگی 

در برابر خداوند، که حتی چیزی که شاید در ذهن های ما در آن حالت که روز عاشورا حضرت 

ابوالفضلّ هستند الآن می بینیم که این قضیه متفاوت می شود و این را خداوند را رقم می زند که 

ما حتّی این را به این شکلّ ببینیم که یک انسان پاکباخته و تحت ولایت الهی تا کجا می تواند 

پیش برود و اخلاصش را و رفتارهایی که از خودش نشان می دهد که حتی با تنهایی که ایشان 

در روز عاشورا دارند، ذره ای حتی از این مسیر و حرکتی که باید بروند عقب نشینی نمی کنند و 

حتی ذره ای در آن ساحت عاطفی شان تفاوتی ایجاد نمی شود بر اساس آن چیزی که از بیانات 

ایشان از روز عاشورا منعکس شده است.

استاد: آفرین برشما. یکی از مؤلفه های آن مقایسه را خیلی خوب بیان کردید و به نحوی 
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اشاره کردید که مؤلفه های دیگری هم دارد و هر چقدر دقت ما افزایش پیدا کند و تأملّ بیشتری 

بکنیم مؤلفه های دیگری را هم شناسایی می کنیم که همین مؤلفه ها هست که باید بیایند و 

افکار ما را تصحیح کنند و عقاید ما را تثبیت کنند و رفتارهای ما را نزدیک بکنند به آنچه باید 

نزدیک شود. بسیار عالی بود. مؤیّد باشید.

استاد مصطفی رزّاقی: این شرح حالی که از فعالیت حضرت عبّاس در عصر روز تاسوعا 

انجام  پیامبر  وفات  روز  در  انداخت که حضرت علی  فعالیتی  یاد  به  دقیقاا  را  ما  فرمودید  بیان 

می دادند یعنی کاری که باید می کردند و وظیفه ای که باید انجام می دادند و آن جایی که باید 

این وظیفه شناسی  نبودند.  باید می بودند  که  آنجایی  در  به چشم ظاهربینان  بودند.  می بودند 

خیلی تبادر جالبی بود که واقعاا الحق که پسر آن پدر بودند. این تابلو هم برای من خیلی جالب 

بود و فردی است پرنده هایی را تربیت کرده است و یک به یک آنها را پرمی دهد آنکه بالاتر 

رفته است بال ها را گشوده و شاید آن حضرت اباعبدالله باشد و خودش در زمین هست شاید 

که همه پرنده ها یک به یک آسمانی شوند و بعد خودش برود از پی آنها و مثلّ حضرت موسی 

نباشد که خودش عجله کند و به بقیه بگوید که بعد از من بیایید. این اباعبدالله است که عبدها 

را راهی می کند تا خودش هم راهی شود، سلام بر عبّاس. سلام بر حسین.

 استاد: آری، آفرین برشما. حضرت اباعبدالله الحسین بنده پروری می کند برای خدا.

ادامۀ سؤال قبلی: عذرخواهی می کنم من دوباره سؤال می پرسم. یکی اینکه امام حسین 

علیه السلام برای همه ما به مثابه یک الگو و »اُسوه« است، که ما باید باورهایمان را اصلاح 

بکنیم نه اینکه بخواهیم در مقام اصلاح کار ایشان بربیاییم که چرا این طور نشد و آن طور 

به  السلام  امام حسین علیه  این است که چرا وقتی  برای من پیش می آید  نشد؟ سؤالی که 

بزرگ کوفه مثلّ  از اشخاص  داده، خبری  فاجعه عظیم کربلا رخ  آن  منطقه ای رسیدند که 
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ابراهیم بن مالک اشترنخعی یا سلیمان بن صرد خزاعی نیست؟ این یک نکته، یک سؤال و 

چرا خبری از این ها نیست؟

استاد: در مورد این اشخاص و دیگران، هریک دلایلّ مختلفی وجود دارد. امّا این سؤال 

که متوجّه امام حسین و یارانش نیست.

ادامۀ سؤال: خیر، سؤال دوّم به ایشان مرتبط است، اینکه چرا حضرت اباعبدالله الحسین 

اگر در واقع این سؤال اوّل نشان دهنده بی خبری و غفلت کوفیان است، چرا امام حسین علیه 

السلام به جای این که حضرت مسلم بن عقیلّ را به کوفه بفرستند مستقیماا زمان را از دست 

نکردند؟ خودشان مستقیم  این شکلّ عملّ  به  به کوفه می رفتند، چرا  و خودشان  نمی دادند 

می رفتند به کوفه و با ابن زیاد ورودشان مصادف می شد و در واقع آن فضای جوزده کوفه را 

از دست نمی دادند و می توانستند از آن فضا استفاده کنند. ورود ایشان می توانست همزمان با 

ابن زیاد باشد و می توانستند از آن در واقع موجی که ایجاد شده بود در کوفه استفاده بکنند 

حضور امام حسین در کوفه. من نمی دانم که چرا این طور فکر می کنم و احساس می کنم که 

امام حسین علیه السلام معصوم هستند و در مقام این ها هستند، ولی ما در پرتو قرآن کریم 

آموختیم که بتوانیم به سؤالات ذهنمان جواب بدهیم و اجازه بدهیم که ذهن ما سؤال بپرسد 

سؤالی که ذهن من دارد این است که چرا اباعبدالله  الحسین به جای این که مسلم بن عقیلّ 

را بفرستند خودشان مستقیماا وارد کوفه نشدند و اقدام نکردند؟

استاد: اگر یک دقت بیشتر در منابع و مطالعه عمیق تری انجام شود و این مطلب را نشان 

داده باشد و نشان بدهد که حضرت امام حسین علیه السلام صرفاا به فرستادن نماینده که 

مسلم بن عقیلّ باشد اکتفا نکردند یعنی حرکت خودشان به اضافه منهای آن نماینده فرستادن 

بود که همین طور هم بوده است یعنی از زمانی که بنا بر این گذاشته شد که به سمت کوفه 
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حرکت بکنند منابع این را به ما می گوید که یکی از مسائلی که از مسلمات تاریخ کربلا شده 

است این است که همه متوجه سرعت فراوانی که حضرت امام حسین علیه السلام داشتند در 

طی این مسیر کلماتی مثلّ »اسرَع«، »مُسرِعٌ« و اینها آمده است که همه تعجب می کردند که 

چرا این حرکت به سوی کوفه را حضرت امام حسین دارند به سرعت انجام می دهند؟ بنابراین 

با سرعت  اینکه  برسند علی رغم  تا خودشان  که  بود  فرستادن  نماینده  آن  کنار  در  این قضیه 

فراوان دارند خودشان را می رسانند یعنی همان که شما می فرمایید که چرا این کار را نکردند، 

در واقع این کار را کردند یعنی عزیمت که قرار شد بکنند با حداکثر سرعت داشتند خودشان را 

می رساندند به کوفه. ضمناا مسلم بن عقیلّ را هم فرستادند تا وضعیت کوفه را برود و بسنجد 

و ببیند که ما در بحث های سیره به خصوص در مهاجرت پیامبر، در آن بحث مهاجرت بیشتر 

تأکید کردیم که این یکی از مؤلفه های مهم سیره نبوی است که الآن در سیره امام حسین 

هم مشابهش را می بینیم که علی رغم اخلاص و پاک باختگی و غیره و آن چه که در سیره 

نبوی وجود داشته است، آن احتیاط های عقلائی و آن روش های صحیح که همیشه عملّ 

آن  از  یکی  باز  که  بینیم  ما می  جا  این  و  است  می شده است حتی حداکثری عملّ می شده 

مواردی است که دارد اتفاق می افتد. یعنی هم خود امام حسین دارند به سرعت و بدون فوت 

وقت حتّی یک ساعت زودتر رسیدن به مقصد منطقه عملّ دارند کار می کنند و هم مطابق 

عرفی که وجود داشته است نماینده هم می فرستند نامه هم می فرستند و جواب کتبی نامه هم 

توسط قیس بن مسهَرمی فرستند و مسلم بن عقیلّ را به عنوان نماینده می فرستند و همه آن 

جوانب را اصرار می کنند که هرکدام به نحو احسن انجام شود و یکی جایگزین دیگری نشود، 

البته شما حق دارید چون نحوه گزارش این مسئله به خصوص در محافلّ و مجالس عزاداری 

امام حسین علیه السلام به این صورت است و همه به این صورت می فهمند که گویا حضرت 
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امام حسین علیه السلام منتظر جواب مسلم بودند که مسلم وضعیت کوفه را برایشان گزارش 

بکند. این یک برداشتی است که شایع شده است. اقدامات حضرت امام حسین علیه السلام 

این طور نبود که هر یک منتظر آن یکی باشد، اقدامات متعددی بود که حضرت امام حسین 

علیه السلام در جهت بهینه عملّ کردن در این کار مهم همه را با هم انجام می دادند و هم 

جواب کتبی برای نامه های اهلّ کوفه نوشتند، توسط قیس بن مسهَر صیداوی فرستادند و 

نزدیکان  از  نماینده ای  عنوان  به  را  و هم مسلم بن عقیلّ  با خبر هستند  را  داستانش  سروران 

خودشان پسرعموی خودشان را هم که امتیازهای ویژه ای داشت فرستادند. اگر دقت بیشتر 

شود معلوم می شود که باز هم اقدامات دیگری در کار بوده است که خیلی مطرح نشده است 

و خیلی در متن تاریخ کربلا و عاشورا قرار نگرفته است و برمی گردد به همان چیزی که در 

سیرۀ نبوی بحث شد که پیغمبر اسلام علیرغم اتصال به وحی آسمان وعلی رغم پشتیبانی به 

وحی آسمانی، ایشان چون قرار بود اسوۀ حسنه باشند و هستند، تمام ظرایف و دقایق مسائلّ 

را دنبال می کردند و همه جا بنا داشتند که بهترین مدیریت را بکنند و بهترین تدبیر را بکنند و 

معمولاا در زمینه های مختلف به صورت موازی عملّ می کردند که یکی تاکیدکننده دیگری بود.

یکی از حاضران: با توجه به به تصویری که دوستان زحمت کشیدند و درست کردند آن 

پایین پرنده ها نور است و شمع است و آن نور امام حسین که فرض کنیم که هرچه ما پرنده 

کوچکی باشیم و کارهای کوچک که بخواهیم بکنیم، با عنایت حضرت امام حسین همانطور 

که می رویم بالا بزرگ و بزرگتر می شویم و باعث بزرگی ما می شود و آن جا آن قسمت سیاه، 

پرنده بزرگ در بالا قرار می گیرد و از ظلمت و تاریکی می توانیم نجات پیدا کنیم.

لزوماا  که  را.  نور  بی آلایش  تابش  کردید.  را خیلی خوب دقت  نور  بر شما.  آفرین  استاد: 

اصرار نمی کند برود و در آسمان قرار بگیرد. نور از زمین هست و کار خودش را می کند: »انّ 
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الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة«. 

ادامه: البته استاد تعداد پرندگان هم ۱۴ تا است بغیر از پایینی ها که اگر خودمان باشیم 

بالایی ها ۱۴ تا هست و ۱۴ معصوم است. 

استاد: بله، به هر حال، ممکن است عدد هم مورد توجّه ایشان بوده باشد.

ادامه: استاد به نظر من حرکت این ها به سمت بالا و به شکلّ ساده نیست و یک جوری 

رقص کنان دارند به سمت بالا حرکت می کنند و این شعر به ذهن من آمد که »زیر شمشیر 

دارند  نوعی  به  انگاری  نیست.  عادی  حرکت  حرکتشان  رفت«.  باید  کنان  رقص  غمر 

می رقصند و حرکتشان خاص است و ... .

اســـتاد: خیلی نزدیک است به حرکات شـــهدای کربلا در روز عاشـــورا و حال و هوای 

امشـــب، اگر بنا باشد که شـــب بین تاسوعا و عاشـــورا، باشد در آن فضاســـازی که ما برای 

کردیم. امروزمان  مباحث 
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پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

چهارشنبه دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن
ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی

quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: عاشورا چگونه گذشت؟
استاد مجید کرمی: السلام علیکم و رحمة الله، تلاوت می کنم آیات ۲۲ الی ۳۰، آیات 

آخر سوره مبارکه فجر را و  ثواب قرائت این آیات را می فرستیم به روح پاک همه شهدا، شهدای 

دشت کرب و بلا و اموات این جمع، با ذکر صلواتی بر محمّد و آل محمّد.

ا. وجيء یومئذ بجهنّم یومئذ 
ً

ا صف
ً

بسم الله الرحمن الرحیم. وجاء ربّک والملک صف

ب عذابه أُحد. 
ّ

کری. یقول یا لیتنی قدّمت لحیاتي. فیومئذ لا یعذ
ّ

یتذکّر الإنسان وأُنّیٰ له الذ

5
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ولا یوثق وثاقه أُحد. یا أُیّتها النفس المطمئنّة. ارجعي إِلیٰ ربّک راضیةً مرضیّةً. فادخلي في 

عبادي. وادخلي جنّتي. صدق الله العليّّ العظیم. اللهمّ صلّّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

تمام  روز عاشورا، که همه چیز  بود  نگذشته  از ظهر  چیزی  عاشورا چگونه گذشت؟ 

 
ً
شده بود. آنچه بیشتر شنیده ایم رازونیاز امام حسین با خداست، الهي رضیً بقضائک، صبرا

علی بلائک. آن که کمتر شنیده ایم یا کمتر می شنویم آنجاهایی است که قرآن ورود می کند 

پررنگ تر،  خیلی  می گوید  قرآن  خواندند،  ما  برای  کرمی  جناب  می کند.  صحبت  متفاوت  و 

خیلی مفصلّ تر، خیلی مشتاقانه تر، خیلی جانسوز تر، خدا با حسین راز و نیاز می کرد؟ این خدا 

بود که حسین را مخاطب قرار می داد: »یا ایّتها النفس المطمئنّة. ارجعی الی ربّک«. ما از 

این اشتباهات زیاد داریم. ارجعی را ترجمه می کنیم به »برگرد«، کجا رفته حسین بن علی که 

برگردد؟ معنای صحیح و دقیق ارجعی اینست که »بشتاب، تندتر بیا«. قرآن کلام خدا است 

ولی برای انسان، برای بشر، وقتی قرار است با بشر، با انسان، صحبت کند، به زبان انسان 

صحبت می کند. منش، منش الهی است. کلام، کلام الله است، ولی برای انسان هاست. به 

زبان من و شما صحبت می کند: حسین جان، تندتر بیا، سریع تر بیا. 

است،  رایج  که همه جا  تعبیری  »عاشورا چگونه گذشت؟«  که  اینست  ما  بحث  عنوان 

اینکه دیروز اخبار چه گفت؟  با  تفاوت ندارد  این است که »در عاشورا چه گذشت؟« و خیلی 

مهمترین اخبار پریروز چه بود؟ در یک بولتن هفتگی مطرح بشود که مهم ترین خبرهای این 

گزارش هفتگی چه بوده؟ این ها نوعیتش معلوم است. شأن عاشورا این نیست که مثلّ روزهای 

عاشورا چگونه  بشود  معلوم  که  اینست  مهم  عاشورا چه گذشت؟   روز  در  که  بپرسیم  دیگر 

گذشت؟ توجّه کردن به کیفیّت نه کمّیّت.

یک گوشه که نه، یک قسمت که نه، یک حاشیه که ابدا، یک قسمت عمده متن هم که 
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نه، تمام متن عاشورا را، سوره فجر که سوره امام حسین است، بیان می کند. همۀ سوره فجر 

بیان می شود برای اینکه برسد به اینجا که خدا بعد از این که این همه توضیح داده که ما چه 

کردیم، چه می کنیم؟ چه ها کردیم؟ چه ها می کنیم؟ برساند به اینجا که ما که خدایی هستیم 

که چه ها کردیم؟ که چه ها می کنیم؟ چنان کردیم و چنان می کنیم: »الم تر کیف فعل ربک 

بعاد؛ ان ربک لبالمرصاد« ما که همه جا هستیم، همۀ کارها کار ماست. همۀ این ها را بیان 

می کند که به اینجا برسد که در گوش و قلب جهانیان بکشد که روی زمین ما کسانی را داریم 

که این طور مشتاق دیدارشان هستیم، اینطور دوستشان داریم.

ما روی زمین حبیب الله هایی داریم که برخلاف تصور شماها که فکر می کنید خدایی که در 

آسمانست چه نیازی دارد به زمین نگاه کند ولی قرآن بخوانید بیشتر متوجه می شوید که خدا به 

یک حساب هایی خیلی وقت ها بیش از اینکه به آسمان نگاه کند به زمین نگاه می کند. در همه 

آسمان ها مگر مثلّ حسین پیدا می کند که با او حرف بزند؟ حسینی که همان طور که محمّد 

مصطفیٰ حبیب الله است، وارث محمّد حبیب الله است. و عیناا مثلّ پیامبر، حبیب الله است. 

اگر تدبّر کنیم در راز و نیاز خدا در آخر سوره فجر با حسین بن علی به عنوان یک مصداق نه به 

عنوان اینکه همین و نه جز این. به عنوان یک نمونه، به عنوان یک فرد نمادین، به عنوان اسوه 

حسنه، »لقد کان لکم فی حسین بن عليّّ بن ابی طالب اسوة حسنه«. این درست مثلّ »لقد کان 

لکم في رسول الله اسوة حسنة« متن قرآن است، تنزیلّ است  نه تأویلّ. »حسین منّی و انا 

من حسین«. خود شخصیتِ کیانِ تمامیتِ موجودیتِ اسوۀ حسنه همۀ عالم را  پر کرده که من 

و حسین یکی هستیم. حسین منم، منم حسین. این ها متن است، حاشیه نیست.

عاشورا  اینست:  گذشت؟  چگونه  عاشورا  که  سؤال  این  جواب  اساسی ترین  و  اوّلین 

همه اش بلکه از سحرش بلکه از دیشبش بلکه از مدت ها پیش، به راز و نیاز خدا با یکی از 
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بندگانش که حبیب اوست، دوست اوست، گذشت. اگر بتوانیم نقب بزنیم نزدیک بشویم ببینیم 

ی 
ّ
تکیه کلام خدا وقتی با حسین بن علی راز و نیاز می کند، بله راز و نیاز می کند: »هو الذی یصل

علیکم و ملائکته« بله خدا رازو نیاز می کند با بنده ای مثلّ حسین بن علی. باید راز و نیاز کند 

با این بنده. با این جور بنده هایش باید راز و نیاز کند. هو الذی یصلّی علیکم یعنی اگر این راز 

و نیازها را نکند خدایی اش زیر سؤال می رود. مثلّ هو الذی خلق السماوات، هو الذی، هو 

الذی. خدا وقتی آن خداییست که قرآن می خواهد معرفی کند که یک بنده ای وقتی می شود 

صدایم  حسین،  که  متقابلاا  اوّلاا  می دهد  ندا  که  خداست  این  آن وقت  حسین بن علی،  مثلّ 

کردی؟ لبّیک. و بعد حالا من صدایت می کنم. حالا من منتظر جواب توام. کی می آیی؟ کی 

خیلی  می آیی؟ چند روز دیگر می آیی؟ چند ساعت دیگر می آیی؟ چند دقیقه دیگر می آیی؟ حقّاا

چیزها درباره عاشورا از دست رفته است، دست یافتنی هم نیست.

جشن فارغ التحصیلی عاشورائیان: کمی بیشتر وارد متن نشست امروز سمینار علمی 

از دست  کنیم. خیلی چیزها  بحث  باید  و مفصلّ تر  روشن تر  بشویم.  عاشوراشناسی  فرهنگی 

رفته است. ولی خیلی چیزها هم از دست نرفته است، ماییم که از دست رفته ایم و به همان 

مقدار از دست نرفته هم توجهی نداریم. عمری تشریک مساعی کرده ایم و می کنیم با دشمنان 

قسم خورده خدا و رسول و حسین بن علی و همه انسان های برگزیده الهی، دشمنان فضیلت، 

دشمنان انسانیت، دشمنان کرامت انسان! آنها کارشان همین کارهاییست که می کنند، جالب 

اینست که ما هم با آنها تشریک مساعی می کنیم.

بزرگانی مثلّ علّامه طباطبائی از اشاراتشان در گوشه و کنار برمی آید که در عمق وجودشان 

عملّ  دشمنان  از  بدتر  خیلی  دوستان  وقت ها،  خیلی  اینکه  از  می کنند  احساس  دردی  چه 

می کنند. از این طرف قربان صدقه امام می روند از طرف دیگر آن چنان با ندانم کاری هایشان با 
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غفلت ها با بی خبری ها آن چنان دل امامشان را به درد می آورند که هیچ دشمنی در این حد آزار 

نداده است و نخواهد داد این بزرگانمان را.

این مهمترین متن ساری و جاری در عاشوراست، راز و نیاز خدا با حسین بن علی که این 

نیاز در گنبد دوّار این جهان طوری طنین افکن می شود و طوری تعبیه شده است، که  راز و 

هرجا  قیامت  قیام  تا  نمی شود.  قطع  صدا  این  نمی شود.  خاموش  صدا  این  دنیاست،  دنیا  تا 

باشد اندک بصیرتی وجود داشته باشد همه می شنوند  گاهی  باشد دل نسبتاا آ گوش شنوایی 

به همان تر و تازگی که روز عاشورا اتفاق افتاد. دقیقاا می شنوند که خدا با حسین بن علی راز و 

نیاز می کند اظهار اشتیاق می کند: »یا ایّتها النفس المطمئنة. اِرجعی« بشتاب، بشتاب »الیٰ 

ربّک راضیة مرضیّة«. می خواهی بمانی چکار بکنی؟ مگر کم تا همین جا کار کردی؟ مگر 

چیزی کم گذاشتی؟ کجا تو بودی که قرار نبود باشی؟ کجا نبودی که قرار بود باشی؟ هر کاری 

که لازم بود کردی. این هم یک لایه دیگر است.

صد  دیگر  موارد  بعضی  دیگر،  جنبه های  بعضی  مثلّ  اگر  که  دیگری  جنبه های  از  یکی 

درصد اشتباه دریافت نکردیم و معکوس دریافت نکردیم، چه بسا آن طور که باید و شاید هم 

فکر  که  کسانی  همه  نوعی،  شمای  نوعی،  مای  غالباا  ساده،  خیلی  نکردیم.  دریافت  درست 

می کنیم فکر و ذهن و فرهنگ و عقیده و باور و روش و منش و شناخت و همه این ها را از 

امثال امام حسین )ع( داریم. ولی اگر با خودمان این سؤال را مطرح بکنیم که آیا آن همه 

مقامات امام حسین به خاطر این چند ساعت است؟ امام حسین رسید به جاهایی که رسید به 

خاطر اینکه این شب و روز عاشورا را طی کرد؟ به خاطر اینکه با آن وضع فجیع کشته شد؟ به 

خاطر اینکه عزیزانش یکی یکی مقابلّ چشمانش پرپر شدند؟ به خاطر این بود؟

حضرت  می خواهید  چگونه  آن وقت  اینکه  از  غافلّ  است!  مثبت  جوابشان  خیلی ها 



136

چه  حسین  امام  بودن  الهدیٰ  مصباح  بدهید؟  قرار  مقتدا  بدهید؟  قرار  اسوه  را  سیّدالشهدا 

می شود؟ از کجا کربلا پیدا کنیم؟ چه کسی را پیدا کنیم که ما را با  آن وضع فجیع بکُشد تا 

ما هم به همان درجات و مقامات نائلّ بشویم؟ کجا برویم فراخوان بدهیم که شما را به خدا 

این بچه های ما را بیایید طوری بگیرید قربانی کنید که ما به مقاماتی که حسین بن علی رسیده  

است برسیم!؟ این خیلی خطاست. معلومست که خیلی خطاست.

جواب درست چیست؟ جواب درست اینست که این ها همه بعد از قبولی قطعی و قبلی و 

صددرصد حسین بن علی در پیشگاه خداست. بعد از یک عمر زندگانی صددرصد مورد رضایت 

خدا: »راضیة مرضیّة«. وقتی که به او اعلام شده که تو قبولی، بنده من،حسین بن علی، تو 

قبولی، از همه هم قبول تری. از اینجا به بعد هیچ اتفاقی هم نیفتد، هیچ کاری هم نکنی قبولی. 

ما مطرحست،  برای  دیگر  به جای خیلی مسائلّ مهم  که  این چیزهایی  بعد همه  به  آنجا  از 

کمیّت هایی که به جای کیفیت مطرحست برای ما، چند نفر کشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ 

چه کسی کشتشان؟ این چگونه کشته شد هم باز کمیّتی است، مثلاا با شمشیر کشته شد؟ 

با نیزه کشته شد؟ تیرباران شد؟ این ها چیزهاییست که غالباا به جای چیزهای مهم برای ما 

مطرحست؛ کمّیّت هایی که چشمان ما را بر روی کیفیّت ها بسته است.

بعد از امام حسین بن علی صلوات الله علیه، بلافاصله همۀ آن کسانی که در سرزمین کربلا 

شهید شدند، همۀ شهدای کربلا بدون استثنا از این نظر ملحق به امام حسین هستند. اینکه 

بازی است؟ تحریک  ببینید یعنی چه؟  را  را نگاه کنید جایگاهتان  بیایید بین دو انگشت من 

است؟هرجور ما فکر می کنیم، با فکر صحیحی که باید بکنیم فاصله داریم. این معنادار است، 

معنایش اینست که تا همین جا همه شما قبولید، تا همین جا شما مقاماتتان همه تثبیت شده 

ت کنید حالا، چون قبول هستید می خواهیم جشن فارغ التحصیلی 
ّ
است، طی شده است. دق
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برایتان بگیریم. حالا می خواهیم آن فارغ التحصیلّ های نمونه مان را به دیگران، به آیندگان، 

معرفی کنیم، نشان بدهیم. حالا، خودتان چه کار می خواهید بکنید؟ خدا هم یک کارهایی 

برنامه های  یک  که  قبیلّ  این  از  برنامه های  مثلّ همه  مثلّ همه جشن ها،  بکند!  می خواهد 

سنجیده حساب شده ایست، برای یک بهره برداری های دامنه دار و گسترده در پهنه مکان و در 

طول زمان که ماندگار باشد و از بین رفتنی نباشد.

هستند،  حبیب الله  که  بنده هایی  گفتیم،  را  عنوانشان  که  بنده هایی  بنده ها،  این  با  خدا 

یعنی آن چنان در فضای ولایت آن چنان به خدا نزدیکند که جز با این کلمه موقعیتشان بیان 

را  بگیرند. چگونه عملمان  یاد  و  ببینند  قیامت  قیام  تا  است  قرار  بندگان خدا  بقیّۀ  نمی شود، 

می گیرد،  عهده  به  خدا  را  قسمت هایی  یک  بشود؟  ماندگار  بشود؟  جاودانه  که  بدهیم  انجام 

یک قسمت هایی را هم خود این افراد به عهده می گیرند. جمع بند آن قسمت هایی که خدا به 

عهده می گیرد اینست که در این برنامه، در این برنامه دهه عاشورا، در این برنامه تاسوعا، در 

این برنامه عاشورا، در این برنامه شب عاشورا، در این برنامه تا ظهر عاشورا، در برنامه بعدازظهر 

عاشورا، در این برنامه خدا به عهده می گیرد که لحظه به لحظه مراقب این بنده خودش، بندۀ 

و  باشد،  است  که حسین بن عليّّ بن ابی طالب  برگزیده خودش  و  و مختار  و مصطفیٰ  منتخب 

امام  اختصاصی حضرت  مقامات  منهای  که  برگزیده ای  بندگان  آن مجموعه  بقیه  همچنین 

حسین که یک یک بحثش جداست. مثلّ امام حسین هستند، ولایت را این طور فهمیده اند که 

با امام حسین فاصله ای ندارند. امام حسین با آنها فاصله ای ندارد، خیلی نزدیکند به امامشان. 

این ها بحث های فراوانی هستند که ما با آن ها مشکلّ داریم. 

مانند مادر و مهربان تر از مادر: ما امروزه وقتی می گوییم »السلام علیک یا مولای 

زیادی هست،  بالاییست، فاصله  اینست که یک مقام  یا اباعبدالله« احساسمان، تصورمان 
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نرده های متعددی هست، خدم و حشم هایی هستند، گنبد و بارگاهی در کاراست و ما از دور با 

آن همه فاصله ها می گوییم »السلام علیک یا مولای« چون »مولا« را بلد نیستیم درست معنی 

کنیم. در سیره و سنت امامان ما از جمله امام حسین یارانشان اصحابشان آنهایی که به عنوان 

امام با ایشان حشر و نشر دارند وقتی می گویند مولای، یعنی دوست من، یعنی رفیق من، یعنی 

همراه من، همدل من، شما در جشن میلاد امام رضا )ع( این بحث را داشتید گرچه مختصر 

بود. حدیث امام رضا )ع( را راجع به موقعیت امام داشتید، که تا آن حضرت نرساندند تمثیلّ 

موقعیت امام را به »مادر«، رضایت ندادند.

درچه حدّی امام به کسانی که او را امام خودشان می دانند نزدیک است؟ رساندند به اینکه 

در حد مادر نزدیکست، چقدر دل سوزی دارد؟ در حدّ مادر دلسوزی دارد. برای اهلّ قرآن که 

عجیب نیست. این همانست که در متن قرآن به صراحت آمده است راجع به پیامبر: »حریص 

علیکم عزیز علیه ماعنتم«. وقتی شما ناراحت می شوید این رسول خدا پیامبر ما که برای شما 

قرار دادیم زودتر از شما ناراحت می شود، بیشتر از شما ناراحت می شود، خیلی پیش تر از شما 

او دارد، حکم  او می شناسد، بصیرتی که  او دارد، دردی که  ناراحت می شود، چون قلبی که 

می کند که خیلی خیلی عمیق تر از شما درد شما را حس کند. اینست پیامبر شما.

امامتان هم مثلّ همین پیامبرتان است، فرقی نمی کند: »حسین منّی و انا من حسین« 

خیلی نزدیکند به هم . خیلی نزدیک تر از وضعیتی که الآن قبر هایشان به هم نزدیک است. 

خیلی نزدیک تر، خیلی نزدیک تر. با هم هستند، کاملاا با هم، این معنای دقیق ولایت است. 

هیچ  برمی خیزند.  هم  با  می نشینند،  هم  با  می کنند،  حرکت  هم  با  می کشند،  نفس  هم  با 

فاصله ای با هم ندارند. مولا یعنی این. ولایت یعنی این، همان گونه فکر می کنند که امامشان 

فکر می کند. همان جور می بینند که امامشان می بیند. 
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این ها آن امام شناسی هایی است که ما گم کردیم، چیزهایی که به جایش فکر می کنیم 

بهترین وضعیت  در  است،  بی ارزش  دادند همه خزفست، همه چیزهای  ما  به  و  کردیم  پیدا 

جواهرات بدلی است، جواهرات اصلی در اختیار ما نیست.

یک چنین جماعتی با خاطر جمعی از اینکه زندگیشان را به نحو احسن به پایان رساندند. به 

پایان بردند! خوب دقت کنید. این احساس همه عاشوراییان از خود امام حسین گرفته تا همه 

شهدای کربلا بدون استثنا بود. احساسشان این بود که ما قبلاا همه چیز را تمام کردیم حالا 

مشغول یک کارهای خیلی خیلی لازم و جالب دیگری هستیم که دیگر بیش از این که مربوط 

به ما باشد مربوط به دیگران است. مربوط به آیندگان است. برای این است که خدا خواسته 

نرویم که سوم و هفتم و چهلم و یکسال بعد حداکثر فراموش  از دنیا  بقیه  است که ما مثلّ 

بشویم، کاملاا فراموش بشویم. خدا این  طور خواسته است. این است معنای دقیق »ان الله 

شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء أن یراهنّ سبایا« این طراحی ها طراحی های خداست و باید 

تحقق پیدا کند. باید یکی یکی این شهادت ها اتفاق بیفتد. این مراحلّ باید یکی یکی ثبت بشود 

یکی یکی ماندگار بشود، اگر دوّمی لازم نبود همان اوّلی کفایت می کرد پس دومی هم لازم بوده 

اگر دوتای اوّلی کفایت می کرد سوّمی لازم نبود، پس سوّمی هم لازم بوده. خیلی حساب شده 

و دقیق است، جزئیاتش هم حساب شده و دقیق است.

پیشوایان  است  قرار  که  ویژه خدا،  بندگان  این  در سمت خود  در سمت خدایی اش،  این 

بندگان دیگر خدا باشند تا قیام قیامت و کربلا و عاشورا قرار است یک مکتب آن چنانی باشد 

که کارهای کارستان بکند برای هدایت و سعادت بشر، حالا سهم این ها هم این است که همه 

درصدد آن اند که چطوری جالب تر عملّ کنیم؟ فقط حواسشان به این است، متمرکزند روی 

اینکه کار خاصی قرار نیست بکنیم، فقط باید حواسمان متمرکز بر این باشد که قرار است این 
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برنامه ها را تا آنجا که ممکنست، زیباتر، جذاب تر، ماندگارتر، دنبال بکنیم. مراقب باشیم که 

نکات ظریفش را از دست ندهیم و چیزی کم گذاشته نشود.

 این یک قسمت مهم از متن عاشوراست. من یک قسمت دیگر را هم در نظر گرفته ام. 

راجع به سخنانی که از حضرت امام حسین هست، در قاب عاشورا، یعنی از آن لحظه آغاز سفر 

از مدینه که با هم در موردش صحبت کردیم، از مقاتلّ خواندیم و نقلّ کردیم تا ظهر روز عاشورا 

به  برسند  زمانی که  تا  اهلبیت علیهم السلام  اسارت  ایّام  در  اینکه  اضافۀ  به  آن،  بعدازظهر  و 

مدینه، سخنان کسانی را داریم که سخنشان سخن امام حسین است. شخصیتشان شخصیت 

امام حسین است، حضرت زینب کبری را داریم، حضرت سجّاد را داریم، دیگران و دیگران و 

دیگرانی که ثبت نشده های تاریخند، آنها هم از ثبت نشده های تاریخ عاشورا هستند.

که  کنم  مطرح  می خواهم  امروز  را  موردش  یک  بالکتاب«:  الحاکم   
ّ

الا الإمام  »ما 

کوفیان  نامه های  می نویسند،  کوفیان  نامه  پاسخ  آخر  در  السلام  علیه  حسین  امام  حضرت 

مختصرش این بوده است که سریع تر به سوی ما بیا. ما غیر از تو کسی را نداریم به هیچ کس 

هم غیر شما توجهی نداریم. این متن نامه کوفیان است. دقت کنید: »فالعجل العجل، ثمّ 

العجل العجل« خطاب به امام حسین که ما منتظریم عبارت هایی به این شکلّ در نامه هایشان 

ینَعت الثمار« درختان میوه 
َ
و »و ا باغ های کوفه سرسبزند   است »فقد اخضرّت الجنّات« 

ورقتِ الاشجار فإذا 
َ
عشبتِ الارض«  مزارع سرسبز و دشت های اطراف کوفه »و ا

َ
پربارند »و ا

شئت فأقبِل علی جندٍ لک مُجنَدة« در کنار این زمین های آماده برای پذیرایی از شما و یاران 

و خانواده های شما یک لشکر آماده منتظر شماست. یک لشکر کاملاا آماده. در بعضی موارد 

صحبت از صد هزار شمشیر آخته است. یعنی شما برسید به کوفه حداقلّ صدهزار شمشیر از 

نیام برکشیده آماده تحت فرمان شما و در اختیار شماست.
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کم انّه لیس علینا إِمام« 
ّ
جواب امام حسین علیه الصلاة و السلام اینست: »و مقالة جُل

خلاصۀ حرف های شما در نامه هایتان این است که شما امام می خواهید و اینکه »فأقبل، لعلّ 

الله أُن یجمعنا بک« شما آخر حرفتان اینست که به من می گویید که سریع تر به سوی ما بیا 

تا همۀ کار ما سامان بگیرد! من می آیم، به سرعت هم می آیم: »و أُنا باعث إِلیکم اخی وابن 

عمّی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل« من ضمن اینکه به سرعت می آیم به سمت شما، 

مسلم بن عقیلّ را هم که فرد مورد اعتماد من است، پسر عموی من است، اصلاا برادر من حساب 

می شود، او را هم می فرستم که او هم بیاید بین شما و ضمن اینکه من عازم هستم به سمت 

کوفه او هم بیاید مأموریتش را انجام بدهد و مسائلّ را باهم هماهنگ باشیم.

 الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن 
ّ

آخرین عبارت این است: »فلعمری ما الامام الا

ه« این عبارات که چهار قسمت است از جمله معدود 
ّ
بدین الحق، الحابس نفسه علی ذلک لل

عباراتی است که در متون حدیثی ما هست که هیچ یک از علمای اسلام و علمای شیعه در 

هیچ ارتباطی از هیچ جهتی در آن کوچکترین تردیدی نکرده اند و وقتی این طور می شود کلام 

امام و به این حد از اعتبار به ما می رسد که به تعبیر علمای حدیث ما یقین می کنیم که از امام 

صادر شده است چه جایگاهی باید برای ما پیدا بکند؟

امام  ندارید،  امام  شما  بله،  که  فهمیدیم  این طور  ما  فهمیدیم؟  چگونه  را  عبارت  این  ما 

خواستید، امام هم منم ولا غیر، من هم دارم می آیم سراغ شما، وصف من امام هم اینست. 

را  اساس خیلی چیزها  از  به شدّت منحرفی است که  متأسّفانه  از همان فهم های  یکی  این 

دگرگون کرده. آیا این کلام امام معنیش این است که شما امام می خواهید امام هم منم این ها 

هم اوصاف من است؟ رواست که کلام امام آن هم کلامی که در این حد از اوج حساسیت و 

تعیین کنندگی و اعتبار قرار دارد، در یک شرایط این چنین ویژه ای این طور معنی شود؟! امام 



142

درست نقطۀ مقابلش، یک مطلب خیلی اساسی دیگر را دارند مطرح می کنند.

 الحاکم بالکتاب« امام تعریفش چیست؟ 
ّ

اوّلین پیام این کلام امام اینست: »ما الامام الا

کند،  عملّ  کند،  حکم  قرآن  مطابق  هرکس  حکم  کند.  قرآن  مطابق  که  است  کسی  امام 

بکند  را در آن فرمانروایی  بزرگی  و  و غیر محدود و کوچک  حکمرانی کند، هرگوشۀ محدود 

مطابق کتاب خدا، امام است. »ما الامام الا الحاکم بالکتاب« و آن سه تا خصوصیت دیگر 

امام  جدّاا شما  واقعاا  کوفه  اهلّ  ای  که  دارد  پیام طنز  اوّل یک  از همان  امام  بقیه اش. کلام 

می خواهید؟! واقعاا امام می خواهید؟! برگردیم عبارت را تکرار کنیم دقیق تر متوجه می شویم: 

کم انّه لیس علینا امام« همه حرفتان اینست که تمام مصیبت ما اهلّ کوفه اینست 
ّ
»مقالة جل

واقعاا  بیاید همه چیز کوفه درست می شود؟  امام  اگر  امام می خواهید؟  واقعاا  نداریم،  امام  که 

اینطور است؟ آیا شما واقعاا این طور فکر می کنید؟!

خیلی این مسئله مهمّست. یک طرف اینکه »ما امام نداریم، امام می خواهیم« همانست 

که همه فهمیدند و ما فهمیدیم تا حالا. یک طرف دیگر هم این است که ما دنبال هزار دوز و 

کلک برای خودمان هستیم، هزار طرح و نقشۀ جور و ناجور داریم و یک کسی را می خواهیم 

که بیاید محور قرار بگیرد که ما همۀ این ها را به او مرتبط بکنیم و کارهای خودمان را بکنیم!! 

یک معنای حرف شما هم اینست، که ما امامی نداریم که بیاید و در پرتو حضور امام در کوفه 

ما بتوانیم به مقاصد خودمان برسیم!! قاب عاشورا از این چیزهای یافتنی و فهمیدنی بسیار 

دارد، چه قاب اوّلش چه قاب دوّمش، خیلی هایش از دست رفته ولی این هایی که مانده خیلی 

هنوز زیاد است. یادم نمی رود که دو دهه سیّد جلیلّ القدر دانشمند بزرگ اصفهان،  آیت الله 

خلدی نسب، طبق معمول آن زمان که در مجالس روضۀ امام حسین آیت الله ها منبر می رفتند 

ه الحجّة البالغة فلو شاء 
ّ
ایشان بیست شب شرح داد این آیۀ شریفۀ قرآن کریم را: »قل فلل
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لهداکم اجمعین«. بیست شب در منبرهای یک ساعت، یک ساعت و نیم مفصّلّ بیان می کرد 

که حجّت های بالغۀ الهی چقدر فراوانند، چقدر متعددند، و چگونه این ها همه با هم هم جهتند 

و چگونه این ها همه ماندگارند و مانده اند که کارشان را انجام بدهند. 

با آن چه کار کردیم؟  امام است، ولی ما  بالغه الهی همین کلام  از آن حجّت های  یکی 

چه کار می کنیم؟ گاهی آدم فکر می کند که دردناک تر از آنچه به سر امام حسین علیه السلام 

و عزیزانشان آمده در یک نگاه عمیق یک نگاه با بصیرت دردناک تر از آنها حتی این است که 

ما چنین گوهرهای گرانبهای هدایت این کیمیاهای سعادت را ما هر کدام را به یک نحوی به 

یک حسابی از دست داده باشیم.

»فلعمری ما الامام الّا ۱( الحاکم بالکتاب ۲( القائم بالقسط«  هرکس دنبال حاکم کردن 

کتاب خدا، ثابت کردن و به جریان انداختن عدل و قسط باشد در جامعه، او  امام است؛ »۳(

شرع  به  کند،  عملّ  الهی  دین  خدا  حق  دین  مطابق  دقیقاا  که  هرکس  الحق«  بدین  الدائن 

مقدس اسلام پایبند باشد و از آن تجاوز نکند، تخطّی نکند، امام است، »۴( الحابس نفسه 

علی ذلک للّه« خصوصیت چهارم امام هم اینست که این خصوصیات را فقط خالصاا لوجه الله 

داشته باشد. دنبال هیچ چیز غیر از خدا نباشد. همه این ها برایش مطرح باشد به خاطر اینکه 

خالصانه می خواهد آن گونه باشد که خدا می خواهد. این امام است.

امام فراوان است.  بین شما  این است که  به اهلّ کوفه  امام حسین علیه السلام  خطاب 

نه شما به سراغ ایشان می روید و نه آنها وظیفه شان را عملّ می کنند. حالا، شما بنا را بر این 

گذاشته اید که فقط من به عنوان امام مطرح هستم و خیال می کنید که اگر من بیایم به کوفه 

همه چیز درست می شود!؟

قبلاا گفتیم که یکی از راه های اصلی تحقیق صحیح بازنویسی وقایع به یک سمت دیگر 
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و به یک شکلّ دیگر است. گفتیم این ها آموزه های قرآن است در قصص قرآن. فرض کنیم 

که ابن زیاد وارد کوفه نشده بود، امام حسین علیه السلام هم وارد کوفه شده بودند مطابق 

برنامه، همه آن بیعت کنندگان با مسلم هم آمده بودند به استقبال، دارالاماره را هم نعمان بن 

بشیر دو دستی تقدیم حضرت امام حسین علیه السلام کرده بود و کوفه با تکیه بر جایگاه امام 

حسین بن علی بن ابی طالب فرزند رسول خدا اعلام کرده بود به شام به مرکز خلافت که کوفه 

مطیع شما نیست، کوفه مال شما نیست، کوفه بر علیه شماست و آماده جنگیدن با شماست، 

فکر می کنید چه اتفاقی می افتاد؟

خیلی جالبست این طور مسائلّ را دنبال کردن. احتمالات عجیبی در کار بود. چون این 

آدم های کوفه در آن صورت هم همچنان همین آدمهای کوفه بودند. آن اهداف و مقاصدی 

که نقشه ها و توطئه هایی که در کلّه های این ها می گذشت که منجر به این فجایع عظیم عاشورا 

و کربلا شد، این ها بودند دیگر همچنان در کوفه! فقط یک قاب عوض می شد!!

از این  بر این بگذاریم که حقایق را این جوری دنبال کنیم.  بنا را  ای کاش یک روزی ما 

حرکت  این ها  و  شکلّ   چه  و  چندتا  این  از  کیفیّت.  سراغ  برویم  بشویم،  آزاد  کمّیت  گرفتاری 

کنیم به آن چگونگی ها، چگونگی های تعیین کننده. امام دارند بیان می کنند که وقتی همۀ 

کارها درست می شود که همه امام همدیگر باشید. وقتی همه چیز درست می شود که همه 

»واجعلنا للمتّقین اماما« باشید. )به محتوای کارگاه تفسیر سوره شناختی این آیۀ شریفه مراجعه 

کنید.( وقتی درست می شود که »ولایت« بین مسلمانان فعال بشود. همه برای همدیگر مطرح 

باشند. همه به همدیگر برسند. همه همدیگر را رشد بدهند: »انّما ولیّکم الله و رسوله و الذین 

اگر اسلام  کم مسئول« 
ّ
کم راع و کل

ّ
آمنوا« ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت مؤمنین. »کل

است اگر قرآنست همه مسئولند. همه باید امام باشند، همه باید در حدی که می توانند، تا آنجا 
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که می توانند سعی کنند که جلوتر از بقیه، پیش از بقیه، بیش از بقیه، مدافع ارزش ها باشند. 

دنبال درست شدن مسائلّ جامعه باشند. دنبال اصلاح جامعه باشند. دنبال مبارزه با فساد در 

جامعه باشند، دنبال تثبیت و حاکمیت اخلاق و فضیلت در جامعه باشند. وقتی کارها درست 

می شود که این طور باشد. به هم دیگر آدرس ندهند، این گردن دیگری بیندازد، آن دیگری به 

گردن این یکی بیندازد، آن منتظر اقدام این باشد و این منتظر اقدام و عملّ آن.

 امیدوارم مجموعۀ ما امروز در پرتو فهم صحیح این فرمایش امام حسین صلوات الله علیه 

در یک سرفصلّ جدید قرار گرفته باشد و اگر ابهامی هست مطرح بفرمایید تا روشن شود در 

ادامۀ جلسه. متوجّه شده باشیم که حضرت امام حسین علیه السلام ضمن اینکه مثلّ همه 

به سرعت هم می آیم  امام هستم  بله من  از همه اعلام می کنند که  و پیش  از همه  و بیش 

ولی نه اینکه من فقط امام هستم و امام یعنی فقط من. این مسئله بسیار مهم است، زمانی 

امام حسین امام می شود که همه امام همدیگر باشند. زمانی امام حسین می تواند آن گونه که 

ریدُ ان آمر بالمعروف وأُنهیٰ عن المنکر«. در همان نقطۀ 
ُ
هدف گذاری کرده است باشد که »أُ

عزیمت های اولیه فرمودند که تمام کار من در این نهضت امر به معروف و نهی از منکر است 

ولی نه یک دستی که صدا نخواهد داشت. در صورتی که همه، اهلّ امر به معروف و نهی از 

منکر باشند، همه درک صحیحی از امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند. آن وقت امام 

در جایگاه خودش قرار می گیرد. امام می تواند امامتش را بکند، امام و امامت معنادار می شود. 

این ها همه به هم مرتبطند.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد وآل محمّد

***
خانم زینب رحیم بروجردی: یک قطعۀ شعری است از مرحوم قیصر امین پور به نام 
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»ني نامه«.
فشاندن اشگی  نم  دل  از  نشاندنخوشا  را  دل  آتر  آبی  به 
کردن یاد  عشق بازان  زان  کردنخوشا  فریاد  زخمۀ  را  زبان 
سرودنخوشا از ني خوشا از سر سرودن دیگر  ني نامه ای  خوشا 
است آتشین  نوایی  ني  استنوای  دلنشین  بگیرد  سر  از  بگو 
است بی نوایی  نوای  ني  استنوای  نینوایی  ناله هایر  هوای 
تنگ دل  هر  نوای  ني  سنگنوای  بیماری  گل  خار  شفای 
ني از  جانکاهیست  تصویر  نيقلم  از  کوتاهیست  تمثیل  م 

َ
عَل

زد قلم  و  لوح  بر  دست  چون  زدخدا  رقم  ني  خطّ  به  را  او  سر 
روز آن  از  دارد  ناله ها  ني  پرسوزدل  ناله  را  ني  است  روز  آن  از 
ني اندیشۀ  در  روز  آن  رفت  نيچه  نالۀ  پریشان  شد  این سان  که 
ني سواریسری سرمست شور و بی قراری هوای  در  مجنون  چو 
او سینۀ  نیستان  عشق  از  اوپر  دیرینۀ  غم  غربت  غم 
اوست پیکر  بندبند  ني   اوستغم  سر  بر  نیستان  آن  هوای 
آشناییست غریبی  با  را  جداییستدلر  از  وصل  او  اعضای  هم  به 
دالسرش بر ني تنر در قعر گودال گه  گردید  الف  گه  را  ادب 
دارد بسیار  خم  و  پیچ  ني  داردره  بسیار  بم  و  زیر  نوایر 
منزل به  منزل  نیزه ای  بر  دلسری  کاروان  هزاران  همراهر  به 
اشتر بردارد  گل  ز  پا  اشترچگونه  دارد  سر  از  باری  خود  با  که 
ني بر  بود  محمل  به  باری  نيگران  بر  بود  دل  از  باری  سر  از  نه 
سردادچو از جان پیر پای عشق سر داد عشق  نوای  ني  بر  سرش 
شیرین زبانی و  نیزه  روی  شکّرفشانیبه  ني  ز  نبود  عجب 
بخواند دیگر  پرده ای  ني  می کشانداگر  آتر  به  را  نیستان 
بینندسزد گر چشم ها در خون نشینند نیزه  روی  به  را  دریا  چو 
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عشق سامانی  و  بی سر  عشقشگفتا  سرگردانی  نیزه  روی  به 
اوستز دست عشق عالم در هیاهوست سر  زیر  فتنه ها  تمام 

ی الله علیک یا اباعبدالله.
ّ
صل

استاد: بسیار سپاسگزاریم. اجرکم علی الله. اجرکم علی الله.

سلام علیکم. خسته نباشید استاد. خیلی ممنون. استفاده کردیم. استاد، یک پرسر:  

مسئله ای که شما فرمودید مطلبی که فرمودید این بود که شهدای عاشورا همه زندگیشان را 

عاشورایی انجام داده بودند و به پایان رسانده بودند و چیزی از زندگیشان برای این پرده آخر 

باقی نمانده بود و این پرده آخر به هر حال به عنوان جشن فارغ التحصیلی برای این ها بود، 

افرادی هم در روز عاشورا ملحق شدند به امام حسین، یا گاهی از همین افراد که در رکاب امام 

حسین شهید شدند یک زندگی نامه هایی ذکر می شود مثلاا برای زهیر که منزل به منزل با امام 

حسین می آمد و نمی خواست با امام حسین بیاید. حالا نمی دانم چقدر درستست که می گویند، 

یا شخصی مثلّ وهب که  ایشان شهید شدند  رکاب  در  ریاحی که  افرادی مثلّ حرّبن یزید  یا 

نصرانی بود و آمد در رکاب امام حسین شهید شد. این ها را هم اگر امکانش هست، توضیحی 

بفرمایید که از این راه چطور می شود به امام حسین متصلّ شد. اگر کسی حسینی زندگی نکرده 

ولی در لحظات آخر ملحق به امام حسین می شود؟

اگر از من جواب می خواهید مشکلّ ما این است که فکر می کنیم حرّبن یزید ریاحی، پاسا:  

آن حرّبن یزید ریاحی است که ذهن ما بررسیش کرده. این مشکلّ ماست که فکر می کنیم حُرّ 

حسینی زندگی نکرده، این ها انحصارگری های ماست. این ها مشکلات ذهنی ماست. همین 

چیزهایی است که عاشورا باید برای ما حلّ بکند. ما اگر به یک مسیحی مثلّ وهب برخورد 

بکنیم به خصوص که اگر با مادرش هم باهم باشند، تمام همّ و غمّمان این می شود که هر چه 
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زودتر مسلمانش کنیم. ولی او در کنار حسین قرار می گیرد و آنقدر نزدیک می شود که می آید 

با امام حسین و یاران امام حسین کربلا. حرفمان همانست که گفتیم. باید  همان حرف ها را 

مرور بکنیم. وهب اگر یک زندگی تمام عیار به عنوان مسیحی که البتّه ما رویش إن قلت داریم 

ولی همین بعدش نشان می دهد که قبلش علی رغم مسیحی بودن یک زندگی راضیة مرضیّة 

از نگاه خدا داشته است. ما باید خودمان را اصلاح کنیم. ما گرفتار عناوین و اسم ها و قالب ها 

خودمان  زمان  در  بالالقاب«.  »ولاتنابزوا  از  کنیم  آزاد  را  خودمان  باید  ما  هستیم.  القاب  و 

هانری کُربَن را داشتیم خدا رحمتش کند. هنوز هم به شکلّ های مختلف در محافلّ شیعی 

در محافلّ مختلف علمی و فرهنگی در سطوح خیلی بالا از او به نیکی یاد می شود. هانری 

کُربَن حرفش این بود که من یک »مسیحی کاتولیک شیعۀ دوازده امامی« هستم، »مسیحی 

این محصول  که  این محصول چه کسیست؟ همه می دانند  امامی«.  دوازده  کاتولیک شیعۀ 

تعلیم و تربیت اسلامی علّامۀ طباطبائی است، یک کلمه حرف عامیانه به او نزدند که مثلاا اگر 

، آن چنان مسلمانانه با او زندگی کردند، و آن چنان یک مسلمان  مسلمان شوی خوبست، ابداا

ناب شیعه زیر همان عنوان مسیحیت، شیعه دوازده امامی، خوب، پر و پیمان، پروراندند، هنوز 

هم مسیحی است. کربلا هم همین اتفاق افتاد، حرّبن یزیدبن ریاحی اگر تحت آن عنوان هایی 

که ما با آن مسئله داریم و مسئله هم داشته، اگر تحت آن عنوان ها و زیر آن پوشش ها و در 

این جا  به  بود،  نرسانده  پایان  به  و  بود  نگذرانده  را  خداپسندانه  کاملاا  زندگی  یک  قالب ها  آن 

نمی رسید. همین مسائلست که خیلی جابه جا می شود. می گویند: یک لحظه اگر سیمت وصلّ 

بشود!؟ مداری که یک عمر قطع بوده حالا با یک سیم وصلّ بشود، به کجا وصلّ بشود؟ چه 

طور وصلّ بشود؟ کی وصلّ می کند؟ این ها مطرح نیست. ما این بی دقتی ها و بی توجهی ها را 

داریم. قرآن می گوید زندگیت را باید درست کنی باید درست زندگی کنی: »انّ الانسان لفی 
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 الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.« ما می گوییم: 
ّ

خسر. الا

یک لحظه سیمت وصلّ بشود. ما می گوییم یک بال پشه مژه های چشمت تر بشود؟! این ها را 

از کجا می آوریم؟ این ها را کی به ما داده؟ و این ها را جای چه چیزهایی به ما داده اند؟ ما باید 

فکرهایمان را تصحیح کنیم با آن چیزهایی که صحیح است. وقتی امام حسین می فرمایند: 

« چه مادری داشتی حرّبن یزید! چه مادری داشتی! آن زمان  ً
»انت حرٌ کما سمّتک امّک حُرّا

اسم تو را گذاشته »حُرّ«، در شرایطی که کسانی که مثلّ تو زندگی می کردند و در ظاهر تو مثلّ 

آنها زندگی می کردی، آنها همه اسیر بودند و تو در تمام عمرت آزاد بودی، آزاد بودی. همه 

این انتخاب شده ها همین طورند. همۀ این ها مثلّ »انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة 

النجاة« هستند. ما باید خودمان را با آنها تطبیق بدهیم. ما باید برویم ببینیم و عبرت بگیریم 

»فاعتبروا یا اولی الابصار« نگاه کنیم ببینیم در چه شرایط مختلفی در چه تنوع هایی با چه 

فراز و نشیب هایی چگونه انواع زندگی ها مطرحست امّا در یک محور مشترک تعریف می شود 

که ایمان و عملّ صالح است و خدا همین را می خواهد. سورۀ اعراف: »والذین آمنوا و عملوا 

 وسعها« در حدّ توان خودش وسع خودش ایمان را پیگیر بوده 
ّ

 الا
ً
الصالحات لا نکلف نفسا

باشد. در حفظ ایمانش اصرار داشته باشد در افزایش ایمانش کوشش داشته باشد هر قدر که 

توانسته هر قدر که می تواند، اهلّ سعادتست اهلّ هدایتست، کسری ها را هم ما بعداا برایش 

جبران می کنیم. خدا برایش جبران می کند: »سیهدیهم و یصلح بالهم. و یدخلهم الجنّة 

عرّفها لهم«. بقیّه اش با ما، ولی با مقدمه ای از این قبیلّ، درست زندگی کن بقیه اش با ما، تو 

کوشش خودت را بکن برای حفظ ایمان، ایمانت را باهر چوب حراجی به حراج نگذار. مطابق 

ایمانت عملّ صالح و شایسته داشته باش. در حدّ درک خودت در حدّ توان خودت بقیّه اش با 

ما: »انّما یتقبّل الله من المتّقین«. کافی است ما قبول کنیم. تمام حرف و یکی از حرف های 
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سرفصلّ گونه امروز این بود که امان از وقتی که خدا قبول کند. خدا کی قبول می کند و چگونه 

قبول می کند؟ خدا دربند اسم ها نیست خدا در بند عنوان ها نیست »ما درون را بنگریم و حال 

را/ني برون را بنگریم و قال را« خدا فریب شعارهای دروغین را نمی خورد. خدا کسی را که 

واقعاا گناهکار نیست، مجرم نیست، به گناه و جرم دیگران نمی گیرد.

خسته نباشید. سؤال اوّل من اینست به طور خلاصه که اگر نامه کوفیان نبود  پرسر:  

امام حسین چه کار می کردند و به کجا می رفتند؟ چون که تصور من اینست که قبلّ از این که 

نامه های کوفیان باشد و بخواهند به سمت کوفه بروند در مکه و مدینه جایی برای امام حسین 

نبود. نحوه خروج خاصشان از مدینه که شبیه حالت خروج پیامبر هنگام مثلاا هجرت مکه به 

مدینه است او را به یاد می آورد و آن خروجشان از مکه وسط نیمه کاره گذاشتن حج جوری 

هردو حالت اخراج را دارد و این قضیه که کوفیان آن نامه ها را نوشتند و امام به سمت کوفه 

حرکت کردند من همیشه حس می کنم که مثلاا مصداق این آیه است »و شاورهم في الامر 

فاذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحبّ المتوکلین« یعنی انگار اینجا از این باب یعنی آن 

نامه هایی که نوشتند حالت شاورهم فی الامر بوده که امام حسین با توجه به توضیحاتی که 

شما دادید این فتوکلّ علی الله را انجام دادند و رفتند. حالا اگر این نامه ها نبود و این حجّت 

نبود چه کار می کردند در این شرایط؟ سؤال دیگر این بود که فرمودید امام حسین بعد از ظهر 

تاسوعا وقتی دشمنان حمله را شروع کردند از لشکر عمربن سعد امام حسین مهلت گرفتند. 

سؤال من اینست که چرا مهلت گرفتند تا فردایش؟ مثلاا اینکه گفته اند برای عبادت و راز و 

نیاز با خدا؟ همه زندگی امام حسین راز و نیاز با خدا بوده از آن طرف هم عملکردی که عمر 

سعد داشته ناراحت کرد امام حسین را، امام حسین طرف مقابلشان را می شناختند می توانستند 

پیش بینی کنند. حتماا چیز مهمی در وسط بود که خواستند این مهلت را بگیرند با وجود این 
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شرایط.

بگیریم پاسا:   باشیم که یک جوابی  دنبال یک سؤال  اینکه  به جای  ما  این جور جاها 

و  بکنیم  تفکر  و  تأملّ  رویشان  اینکه  برای  باشند  باید  متونی  این ها  بشویم،  راضی  و  برایش 

این طور زمینه را دنبال کنیم مثلّ زمینه هایی که در تدبر در قرآن داریم یعنی با همان آموزه ها 

با همان شیوه ها باید عملّ کنیم و هر کسی کوشش داشته باشد که به جواب ها و جواب های 

دیگری برسد. جواب مشخص اولی که در جایی ندیده ام اینست که امام حسین مانع شدند از 

اینکه آن فجایعی که در روز عاشورا در روز روشن و در یک موقعیت  خوب برای دیده شدن، 

برای روایت شدن، برای مطرح شدن و ماندگار شدن اتفاق افتاد، در تاریکی شب اتفاق بیفتد 

ت کنید(. برای این که این طور نشود این مهلت را حاضر شدند بگیرند که خیلی خوب توجه 
ّ
)دق

دادید و توجه کردید که با اینکه سخت بود برایشان مهلت گرفتن خیلی برایشان ناگوار بود که 

کسی مثلّ عمربن سعد بخواهد به ایشان مهلت بدهد، به فرزند رسول خدا، امام زمان! در عین 

حال، این مسئله مهم بود. وقتی می گوییم عاشورا درس زندگیست، همین هاست. اگر کسی 

بیاید این جوری در مسائلّ فکر کند که حالا که آب از سر گذشته چه یک نيّ چه صد نيّ! این 

از اشتباهات بزرگ ما است. نه این برعکسست حتی اگر آب از سر گذشته باشد باید ببینیم که 

چه می توانیم بکنیم که آن عمق فاجعه، عمق خسارت، آن شدت مسئله را کاهش بدهیم، 

کمتر ضرر کنیم، بهتر نتیجه بگیریم. خیلی برای عمر سعد و شمر و این ها جالب بود که در 

همین حالت آخر روز و غروب و اول شب همۀ قضایا را »خفه دمه« کنند! اگر می توانستند این 

کار را بکنند شبانه هم خودشان را می رساندند به ابن زیاد و زودتر جشنشان را می گرفتند و به 

مقاصدشان می رسیدند! تمام این فجایعی را که در عاشورا اتفاق افتاد »خفه دمه« می کردند و 

همه این جنایات را انجام می دادند و هیچ جا هم بیان نمی شد و دیده نمی شد و همان شبانه 
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برایشان  می شد  عاشورا  و  بود  اختیارشان  در  که  موقعیت هایی  در  می بردند  را  چیز  همه  هم 

همان که می خواستند، یک جشن آن چنانی هم می گرفتند و کلّاا قضیه متفاوت می شد. این 

را  مسائلّ  این  اینطوری  ما  اینست که  زمینه ها  این  در  درست  کار  ولی  است،  روشنش  جواب 

داده ایم  دست  از  را  موارد  بسیاری  ما  که  شرایطی  در  که  گفتیم  نحوی  به  هم  امروز  نبینیم. 

مواردی که از دست نرفته را خیلی باید توجه کنیم و با آنها جبران کنیم آن از دست رفته ها را. 

ما اینجا یقین داریم که این کار را امام انجام دادند، یقین داریم که این مطلب از امام صادر 

شده، یقین داریم که این سنّت و این سیره رخ داده است، این یعنی کلاس تشکیلّ شده، یعنی 

این  از  را  به خصوص مسلمانی  زندگی  زندگی، سبک  زندگی، درس  کنیم علم  باید شروع  ما 

آموزه ها بگیریم و زندگی دنیا و آخرتمان را با آن ها بسازیم. در همین شب عاشورا یک عده که 

در تعدادشان هم اختلاف هست از اردوی عمر سعد جدا شدند و آمدند به اصحاب امام حسین 

یاد  متصلّ شدند. این درس بزرگی است. در تنگناهای خیلی شدید که واقع می شوید این را 

بگیرید. در غالب موارد که می گویید من هیچ چاره ای نداشتم این چاره را داشتید که حالا باشد 

تا فردا، این جواب را من الآن ندهم فردا بدهم، این حرف را الآن نزنم فردا بزنم، این قدر تفاوت 

می کند از خیلی جهات. حکمت بزرگی است. فرصت ها را باید به وجود بیاورید و از آنها استفاده 

بهترست: »و قل لعبادی یقولوا التی هی  بهترست کدام شکلّ  ببیند کدام وقت  آدم  کنید. 

احسن«. در نظام بیان قرآنی »قول« شاملّ همه فعالیت های انسانی می شود شاملّ فعلّ و 

عملّ و دیدگاه و همه این ها می شود. اهلّ دقت نظر و سنجش باشید .این کار می تواند بهتر از 

این هم انجام بشود این حرف را می شود بهتر زد؟ این مطلب را می شود بهتر عنوان کرد؟ این 

اقدام را می شود بهتر انجام داد؟ این حرکت را می شود زیباتر انجام داد؟ تمام عاشورا اینست. 

یک وقتی برایتان خواندم آن غزل حافظ را »گل بی  رخ یار خوش نباشد« اگر قرار بود به این 
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ر است حافظ / از بهر نثار خوش نباشد«. در یک 
ّ

چیزها نیاندیشند اصلاا »جان نقد محق

نگاهی مثلّ نگاه حافظ، این چگونه جان نثار کردن است که این همه عظمت دارد، این همه 

اهمیت دارد، »چگونه« جان نثار کردن، نه صرفاا جان دادن نه صرفاا کشته شدن. در آن  یکی 

نبود امام چه کار می کردند؟  نامه ها  این  یادداشت کردم فرمودید که اگه  قسمت هم که من 

جواب اینست که امام امامتشان را می کردند، امامت امام مشروط به مراجعۀ امّت و درخواست 

مأمومین نیست. امام پیشواست. امام به سراغ امت نمی رود، امت باید به سراغ امام بیاید. این ها 

که  نیست  این  شأنش  امام  داریم،  مشکلّ  غالبش  در  ما  که  است  امام شناسی  بحث های 

اهلّ بیت  ائمه  خود  کنید!  پیروی  من  از  بیایید  امامم  من  بگوید  و  برود  آن طرف  و  این طرف 

تي. کعبه که راه 
ْ
 تَأ

َ
کعْبَةِ، تُوْتیٰ وَ لا

ْ
مامِ مَثَلُ ال

ْ
فرموده اند که مَثَلّ امام مَثَلّ کعبه است. مَثلُ الا

نشسته،  محکم  جایش  سر  کعبه  کند،  طواف  آن  و  این  دور  آن طرف  و  این طرف  نمی اُفتد 

سرجایش محکم ایستاده، هرکه درکی از کعبه  دارد هر که می خواهد به هر دلیلی طواف کند 

کعبه را، طواف می کند. امامت اینست و غیر از این نیست. تفاوت امام حسین با عبدالله بن زبیر 

یک  اینست.  مختار  امثال  ایده  با  اطهار  ائمّۀ  سجّاد،  امام  حسین،  امام  ایده  تفاوت  اینست. 

تفاوت اساسی و ماهوی است. هیچ یک از داستان هایی که جاهای دیگر مطرحست برای امام 

مطرح نیست. وقتی خوب بررسی کنید هرچه بیشتر بررسی کنید می بینید از آن طرف هم آنچه 

برای امام مطرحست برای غیر امام ها مطرح نیست. چیزهای دیگر برایشان مطرحست. این 

تفاوت امام با غیر امام است. جواب اینست که امام حسین )ع( امامت خودشان را می کردند. 

امام همچنان در مدینه   .... بود  نیامده  پیش  اخراج  اگر در مدینه حالت  خود شما گفتید که 

می ماندند و مثلّ قبلّ امامت می کردند. امام جنجال به پا نمی کند. امام شلوغ بازی نمی کند، 

امام هرکس و ناکسی را به عنوان سیاهی لشکر به خودش ضمیمه نمی کند. »انّما یرید الله 
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لیذهب عنکم الرجس  اهل البیت و یطهّرکم تطهیرا«. خدا اراده کرده، خدا حمایتشان کرده 

تمام  با  قرار می گیرد. خودشان هم  این دوتا مکملّ هم دیگر  و  و خودشان هم کم نمی آورند 

الجاهلیّة  تنجّسک  »لم  فقط  نگهدارند.  دور  را  خودشان  آلودگی ها  آن  از  می کوشند  وجود 

بانجاسها« که نیست هزار مسئلۀ دیگر هم هست که آلوده کننده  است. مهم ترینش دنیاست، 

امام به دنیا هرگز آلوده نمی شود. بگذریم از اینکه امام حسینی که به ما شناسانده اند، معاویه ها 

شناسانده اند! ما امام حسین را این طوری می شناسیم که در صحرای کربلا معلوم می شود که 

بر  پناه  که  بودند  »مایه دار«  آنچنان  گران قیمت.  ابریشمی  لباس  یعنی  پوشیده اند،  خز  لباس 

است،  دردناک تر  ابدانشان  روی  بر  تاختن  اسب  از  مراتب  به  که  ترورهای شخصیت،  خدا... 

خیلی مصیبت بارتر است . این چنین شخصیت هایشان ترور می شود. انواع و اقسام نسبت دادن 

بذل و بخشش های آن چنانی به امام حسین و امام حسن. این ها امام شناسی معاویه ای  است! 

آنها خوب حریف کار خود هستند. می گویند وقتی این ها را خوب ما جا انداختیم دوستان نادان 

کجا  از  ایشان  را  پول ها  این  می کنند  سؤال  ذهنشان  ته  در  سخاوتی!  چه  به،  به  گفتند  هم 

می آورده اند؟! و دیگر لازم نیست چیز دیگری گفته شود!  غیر از دربار معاویه که به پول وصلّ 

نبوده! خراج های بلاد اسلامی که جای دیگر نمی رفته! یعنی قرار دادن امام حسین در کنار 

پا جلو می کشیدند.  با  و  با دست عقب می زدند  آنها  بودند،  این جوری  آنها  زبیرها،  عبدالله بن 

می گفتند: علنی ما با شما مخالفیم و اصلاا آب ما با شما توی یک جوی نمی رود! ولی یواشکی 

شترهای با بار کیسه های طلا بیاید کسی متوجه نشود ما دست و بالمان باز باشد، ما بتوانیم 

این  با هم تسویه حساب می کنیم. خیلی  ندارد یک روزی  ...، اشکالی  و  را جمع کنیم  مردم 

داستا ن ها با هم متفاوتند، همۀ مسائلّ را برای ما در هم آمیختند و ما همه در هم آمیختگی ها 

را سیر می کنیم. به فکر درست کردنش هم نیستیم. امام امامت می کند در مدینه، نگذاشتند 



155

فرقی  برایشان  می روم!  بروم  بشود  که  هرجا  فرمودند  بارها  نگذاشتند،  مکّه  در  مکّه،  آمدند 

نمی کرد. در همین زمان حاضر شهودهای عینی داشتیم از »امامت«. آنها که واقعاا در مکتب 

ما  بودند،  یافته  پرورش  اهلبیت علیهم السلام  حسین، در مکتب نهضت حسینی، در مکتب 

قرار  که  هرجا  باشند.  کجا  نبود  مطرح  برایشان  می شنویم.  و  می بینیم  شنیدیم،  و  دیدیم 

می گرفتند با هر عنوانی کارهای خودشان را که باید می کردند، می کردند. هیچ برایشان فرق 

کوهست،  پشت  روستاست،  شهرستانست،  استانست،  گرمسیرست،  سردسیرست،  نداشت 

فرقی نداشت. همان که بودند، بودند. کارهای خودشان را می کردند، چون از ائمّۀ اطهار الگو 

گرفته بودند و مثلّ آنها عملّ می کردند. ائمّۀ اطهار همان طور که آن شلوغ بازی ها را دنبالش 

نبودند از آن طرف دنبال گوهرهای انسانی بودند. یک نفر، دو نفر چهار نفر، ده نفر، این ها را 

دنبال چه می گردیم؟  ما  تربیت کنند.  ابوالفضل العبّاس  را مثلّ حضرت  این ها  بدهند،  رشد 

دنبال عنوان می گردیم، دنبال سروصدا می گردیم، پیدا نمی کنیم. این چیزها در زندگی امامان 

ما وجود ندارد. اصلّ قضایا وجود  دارد. تربیت انسان هایی در حد امام زمانشان، بدون هیچ 

سروصدای خاصی بدون اینکه جایی مطرح بشوند. ما فکر می کنیم که حضرت ابوالفضلّ العبّاس 

تألیفات ندارند؟ چرا کتاب ندارند؟ ما دنبال چیزهایی  اگر مثلاا فلان دانش ها را داشتند چرا 

دنبال  برایشان.  نبوده  مطرح  و  نبوده اند  دنبالش  آنها  و  نمی شود  یافت  طبعاا  که  می گردیم 

چیزهایی بودند که به عملّ آوردند. علیّ اکبر تربیت کردند در آن اوج. زینب کبریٰ تربیت کردند 

بنام  کمتر  بعضی  بنام تر هستند،  بعضی  کردند حالا  تربیت  را  دیگران  و  دیگران  اوج.  آن  در 

و  انواع  بکنید.  پیدا  را  آنها  می توانید  جا  همه  شما  زیادند،  خیلی  فراوانند،  این ها  هستند، 

شام  در  کنید،  پیدایشان  می توانید  مختلف  شهرهای  در  بکنید.  پیدا  می توانید  را  اقسامشان 

می توانید پیدا کنید، در کوفه می توانید پیدا کنید، در همان مدینه و مکه می توانید پیدا کنید، در 
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بصره می توانید پیدا کنید، بدون اینکه فرقی داشته باشد دوری و نزدیکیشان. عمری از امام دور 

بوده. فکر کنید در قم ساکن بوده. قم تا مدینه. هواپیما که نبوده یک عمر در آرزوی ملاقات 

امام بوده امّا تحت تربیت امام بوده و به واسطه او عده ای تحت تربیت امام بوده اند، بدون هیچ 

سر و صدایی، بدون هیچ عنوان گذاری، بدون هیچ ظهور و بروزی، این کارها فراوان صورت 

گرفته و الآن که من و شما اینجا نشسته ایم و »اشهد ان لا اله الا الله« می گوییم همه آثار آن 

با  جهات  خیلی  از  متمایزند  که  )س(  معصومه  فاطمۀ  حضرت  است.  تربیّت ها  و  تعلیم 

امام زاده های دیگر، مهم ترین امتیازشان این است که بقعه ای که درآن دفن شده اند مدرسه 

است دانشگاه است و سالیانی خود حضرت معصومه  و قبلّ از ایشان و ایشان در کنار عمّه شان 

در همین بقعه کارهایی را انجام می داده اند که در مدرسه ما سراغ داریم، در دانشگاه سراغ 

داریم، در حوزه های علمیّه سراغ داریم. این امتیاز بقعه ای است که حضرت معصومه)س( در 

آن دفن هستند. تاریخ قم را ملاحظه کنید می بینید یک چنین وضعیتی دارد. این ها معلمان 

جامعه هستند. این ها مربیان جامعه هستند آن هم مربیانی از نوع امام، به گونه ای که کسانی 

که تحت تعلیم و تربیت این ها قرار می گیرند مثلّ آن است که تحت تربیت امام رضا)ع( قرار 

گرفته اند شناخت این ارتباط ها را دنبالش نبوده ایم و نیستیم که چگونه وجود داشته و چگونه 

است که امام رضا )ع( می فرمایند: »من زار فاطمة المعصومة بقم کمن زارني«۱ هیچ فرقی 

نمی کند زیارت خواهر من فاطمۀ عصومه در قم با زیارت من در مشهد، هیچ فرقی نمی کند. 

یکی هستیم ما، این ها اوج تعلیم و تربیت اسلامی است، اوج تعلیم و تربیت  در مکتب اهلبیت 

است که بدون هیچ آلایش و آرایش غیر لازمی مسیر خودش را طی می کند، در نهایت خلوص، 

در نهایت کمال، در نهایت رشد.

۱. ناسخ التواريخ، ج ۳، ص ۶۶؛ رياحین الشريعة، ج 5، ص ۳5.
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جناب استاد، من سؤالی که دارم دربارۀ کیفیت جنگ در روز عاشوراست. در پرسر:  

مقاتلّ انگار آن روایتی که هست متمرکز می شدند روی فرد، حالا آن افرادی که روایت هایش 

به نمایش می گذارند در مقاتلّ،  را  موجود بوده محدود هم هست و یک جنگ خیلی خاص 

یعنی فرداا فرد از سپاه امام حسین علیه السلام انگار دارند می جنگند در صورتی که در مقابلّ 

در همان روایت ها از سپاه عمربن سعد آنجا گروهی می جنگند این ها یک ذره چینش جنگ 

را مبهم می کند یعنی شاید به نظر نمی آید که جنگ این قدر منظم فرداا فرد در یک بازه هایی 

بخواهند بجنگند نمی دانم. آیا این درستست که بگوییم جنگ گروهی بوده؟

تا پاسا:   می کنیم.  خدا  لطف  به  را  خودمان  سعی  ولی  است،  محدود  خیلی  فرصت 

حدودی همین اشاره ای که شما می گویید درستست ولی در یک نسبت خیلی بالایی این جور 

بوده و مهم اینست که چرا این جور بوده و بدانیم که خیلی اهمیت دارد که بدانیم که لشکر 

منظم، میمنه، میسره، علمدار، صف آرایی و این ها در کار نبوده است. این قصّه پردازی ها همه 

اتهام ها و پیرایه های بسته شده به نهضت حسینی و عاشورا و کربلاست. این ها دست دشمن 

را باز می گذارد که بگوید: آمدند جنگیدند، ما هم جنگیدیم، و آن ها کشته شدند!! حالا، اگر 

حقیقت این باشد که اصلاا امام حسین با کسی سر جنگ نداشت، و مسئله اصلی این باشد که 

اسلام اصلاا سر جنگ با هیچکس ندارد. اسلام برنامه اش جنگ نیست، مطلب چگونه باید 

بیان بشود؟ انشاءالله به لطف خدا در جای خودش باید بیان کنیم که حتّی با عنوان جهاد، 

اصلاا واقعۀ عاشورا جنگ نبوده. حمله بوده است و دفاع بوده. آن بزدل های ترسو غالباا اگر 

جمعی حمله نمی کردند اصلاا نمی توانستند حمله کنند! آنها حمله می کردند آن هم حمله های 

متناوب بزدلانه و با حساب و کتاب! که سعی کنیم حتی الامکان کشته نشویم چون باید به 

جایزه برسیم، باید به مقاصدمان برسیم! زن و بچه هایمان منتظرند!! جوری عملّ کنیم که 
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این قضیه، به خیر بگذرد، و ما بتوانیم بساط را جمع کنیم و دوباره برویم سر زندگی خودمان! 

تمام همّ وغمّشان همین بود. این ها همه در اردوگاه روبروی امام حسین)ع( بود. در اردوگاه 

امام حسین فقط فداکاری بود فقط جانبازی بود و البته برای اینکه این فداکاری و این جانبازی 

بعدازظهر  و  تا ظهر  وقایع  این  تمام  یَقتلون و یُقتلون می بود.  و  به صورت  باید  باشد  درست 

عاشورا همه به این صورت اتفاق افتاد. حمله کردند و از این طرف به قول شما در مقابلّ سی نفر 

در مقابلّ چهلّ نفر در مقابلّ صد نفر یک نفر می رفت، دو نفر می رفتند و قضیه را تمام می کردند 

تا دومرتبه آنها بتوانند تجدید قوا بکنند تا وقتی که این نیروهای »مدافع« -و به زبان امروزی 

در ایران و جهان اسلام »مُدافعان حرم«- یکی یکی کم بشوند و نوبت به خود حضرت امام 

ی الله علیک یا اباعبدالله.
ّ
حسین)ع( برسد. صل
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ششمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

یکشنبه شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: قرآن و عترت هر دو مهجور
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ربّ العالمین. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا 

 عبده و رسوله. اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. 
ً
شریک له و اشهد انّ محمّدا

داشت منقار  در  خوشرنگ  گلی  برگ  و ندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشتبلبلی 

گفت ما را جلوۀ معشوق در این کار داشتگفتمر در عین وصل این ناله و فریاد چیست

دوست حُسن  با  ما  ناز  و  نیاز  خرّم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشتدرنمی گیرد 

اش جان افشان کنیم
ّ

کاین همه نقر عجب در گردش پرگار داشتخیز تا بر کِلک آن نق

این  دیرباز  از  معمولاا  که  شیرازی  حافظ  مشهور  غزل های  از  یکی  از  شد  خوانده  ابیاتی 

6
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غزل با مراسم محرّم و عزاداری اباعبدالله الحسین هماهنگی داشته است و من بسیار به یاد 

دارم در یک مجالسی که زمینه هایش آماده بود، ارائه کنندگان هنرمندی که سابقه این کار را 

داشتند و به این کار وارد بودند، همین که می گفتند: »بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار 

داشت«، دیگر مجلس به قول معروف زلزله می شد و فریاد و اشک و آه و عزاداری کاملاا شکلّ 

می گرفت. مکرّر من به یاد دارم و مشاهده می شد که می تواند در بعضی از مجالس حضرت 

امام حسین در سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین خواجه شمس الدین محمّد حافظ شیرازی 

مرثیه خوان بشود و از زبان شعرای دیگر مرثیه خوانده شود. انواع مرثیه خوان در تاریخ داشته ایم 

در ارتباط با ماجرای عاشورا و کربلا و اینها همه قابلّ تأملّ و توجه است. 

مهجوریّت قرآن و عترت: یکی از مواردی که تاریخی شده است و در کتاب بلاغات 

النساء کتابی که مجموعه ای از آثار ادبی بلیغ و در اوج فصاحت و بلاغت از خانم های مسلمان 

مرثیه  این  است. سرایندۀ  نمونه ای  مرثیه  که  بیتی هست  دو  مرثیه  کتاب یک  این  در  هست 

از کسانی  ایشان  بانو عاتکه دختر عبدالمطّلب.  است،  علیه السلام  امام حسین  بزرگ  عمّۀ 

است که بعد از واقعه مطلع می شود که نوه برادر من چه ماجراهایی برایش رخ داده است. این 

دوبیتی ایشان در مشهور بودن کم تر نظیر دارد. در این دو بیتی ایشان بعد از واقعه عاشورا همه 

مسلمانان را مخاطب قرار می دهد و در واقع متهم می کند و روی کرسی اتهام می نشاند و از 

آنها می خواهد که پاسخگو باشند. می گوید: 
لکم النبيّ  قال  اذ  تقولون  الاممِ)ی(ماذا  آخِرُ  انتم  و  فعلتم   ماذا 
مفتقدي بعد  باهلي  و  بدمِ)ی(بعترتي  ضُرّجوا  منهم  و   ساریٰ 

ُ
ا منهم 

شما مسلمانان چه جوابی دارید برای پیامبر اگر از شما در این وضعیت، در وضعیت بعد 

از عاشورا سؤال بکند که با عترت من و خانواده من چه کردید؟ وضعیت حاضر را شما چگونه 
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تمام  و  پیامبر  اهلبیت  که  در حالی  دارید؟  گفتن  برای  و چه حرفی  توضیح دهید؟  می توانید 

کسانی که به نحوی خویشاوند نزدیک پیامبرند در ماجرای عاشورا و ماجرای کربلا به دو دسته 

در  و  اسیر هستند  یا  و  ماجرای عاشورا هستند  و مصدوم  و زخمی  یا کشته  تقسیم می شوند 

شهرهای مختلف به عنوان اسیر گردانیده می شوند؟! 

فقط ۵۰ سال، نیم قرن، بعد از رحلت پیامبراکرم آن چنان وضعیت شگفتی رخ داده است 

که به هیچ وجه نمی شود غیر از این تعریف کرد که مسلمانان در این فاصله کوتاه فراموش 

کرده اند حدیث ثقلین را، فراموش کرده اند »انّي تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی« را، 

هم عترت رسول خدا را فراموش کردند و با آنها فاصله گرفتند و هم قرآن را رها کردند. هر دو 

یادگار پیامبر اعظم را وانهادند و به دنبال سرگرمی های دیگرشان رفتند.

مشابهت های این دو یادگار پیامبراکرم یکی دوتا نیست. اولی همین هردو کنار نهاده شدن 

است. دومی مشابهت خیلی دقیق تری است بین رفتارهای ناهنجار مسلمانان با قرآن، از یک 

طرف و با عترت پیامبر از یک طرف دیگر. این هم یکی از زمینه های قابلّ دنبال کردن است به 

خصوص برای کسانی که نگاه ادبی داشته باشند و نگاه عرفانی داشته باشند.

اهلّ شعر و اهلّ ادب و هنرمندان باید اینها را دنبال کنند و این مشابهت ها را یکی پس 

از دیگری اولاا ببینند و بعد نشان دهند؛ نشان بدهند که فقط قرآن نبود که به تعبیر آیه سوره 

فرقان »و قال الرسول یا ربّ انّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجورا«1 که مسلمانان قرآن را 

کنار گذاشتند و با قرآن رابطه صمیمانه نزدیکی که باید برقرار می کردند نکردند؛ همین رفتار 

را با عترت هم داشتند. با امام حسین هم که قرآن دیگری بود، به نحو دیگری قرآن خدا بود 

و کتاب خدا بود، نامه خدا بود، خواندنی بود، فهمیدنی بود، تاملّ کردنی بود، با او چه کردند؟

۱. آيۀ ۳0 سورۀ مبارکۀ فرقان.
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اینها را کسانی که اهلیتش را داشته باشند باید دنبال کنند، ببینند و نشان دهند. نشان 

دهند که در صحرای کربلا چگونه قرآن پاره پاره شد؟ چگونه ورق ورق شد؟ چگونه اوراق قرآن 

پاره پاره شد؟ و چگونه مسلمانان این کار را کردند؟  مسلمانان با سُمّ ستورانشان این کار را انجام 

دادند، و قبلّ از آن و بعد از آن.

همین جا بگوییم که قبلّ از عاشورا زمینه های بسیار قابلّ مطالعه وجود دارد. یکباره سال 

۶۱ هجری همه چیز عوض نمی شود. بیست سال قبلّ از آن، بیست و پنج سال قبلّ از آن، 

سی سال قبلّ از آن، منتها چون حادثه به این حد وحشتناک نبوده است، واقعه به این حد 

هولناک نبوده است مثلّ کربلا پررنگ نشده است، جدی مطرح نشده است ولی بوده است 

گاهی و بصیرت داشتند و به عکس بنای آن  و ثبت تاریخ شده است و اگر مسلمانان بنای آ

نداشتند که خودشان را به غفلت بزنند و سرگرم این چیز و آن چیز بشوند، باید زودتر از ماجرای 

عاشورا توجهشان به خیلی از مسائلّ جلب می شد، که اگر می شد این مصیبت عظمای کربلا 

اوراق  چنین  یک  اسلام  تاریخ  و  نمی گرفت  شکلّ  اسلام  تاریخ  ننگ  این  و  نمی افتاد  اتفاق 

خون آلود و سیاه و غیرقابلّ توجیه نمی داشت.

شما در کنار این آیه قرآن تفسیر این آیه را برای امام حسین دارید در زیارت عاشورا، بعید 

است که تا به حال توجه کرده باشید. این تفسیری است از »انّ قومي اتّخذوا هذا القرآن 

مهجورا«، ولی کدام قرآن؟ قرآنی که عبارت از »حسین بن عليّ« است. قرآن ناطقی که مثلّ 

قرآن مجید یادگار پیامبر است: »والوتر الموتور«.

دیده ام  اخیراا  که  ترجمه هایی  نمی آید.  یادم  عاشورا  زیارت  از  دیده ام  قبلاا  که  ترجمه هایی 

عجیب به نظر می رسد و با ریشه و کلمه و کلمات این عبارت که در زیارت عاشورا آمده است 

هیچ نسبتی ندارد. حالا، اگر ما بخواهیم معنایش کنیم، »وتر« همان که در سوره فجر داشتیم 
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مکرر خواندیم در آغاز این نشست ها »والفجر. ولیال عشر. والشفع و الوتر« »شفع« زوج بود 

و »وتر« فرد بود. حالا این فرد که »وَتر« یا »وِتر« اگر غلط نکنم در بعضی کتب لغت »وُتر« 

هم ذکر شده باشد، این سه حرف »و« و »ت« و »ر«. وقتی »وَتَر« هم می شود و  می رود روی 

کمان، یا در هندسه خطی که »وَتَر« نامیده می شود آن هم به خاطر اینکه تنهاست، دوروبرش 

هیچ کس نیست، فرد است، منفرد است.

خطاب می کنیم در زیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام »و الوتر الموتور« یعنی ای 

فرد منفردی که »مَوتُور« شدی. کلمۀ »موتور« سه معنای دقیق متصلّ به ریشه کلمه و از هر 

زیارت عاشورای  آن قسمت معتبر  نشان می دهد که  و  باشد  پذیرفتنی می تواند داشته  جهت 

معروفه چقدر دقیق است و چقدر مستند و اصیلّ است.

»والوترالموتور«: فرد منفردی که عملاا فرد منفرد نبود، عملاا نباید منفرد می شد، عملاا 

نباید تنها می ماند، ولی چنین شد و تنها ماند. این معنای اولش است. »وتر« یعنی وِترشده؛ 

»موتور« یعنی »وِتر شده« یعنی کسانی و عواملی این فردی را که اینجا مخاطب امام حسین 

علیه السلام است، این فرد را که محبوب ترین فرد نزد همۀ جماعت هاست و شمع همۀ جمع ها 

او مجتمع شوند، آن کسان و آن عواملّ  اینکه همه دور  برای  بود  از همه شایسته تر  است و 

طوری عملّ کردند که »وتر« شد، فرد شد، و منفرد شد ولی این طبیعی نبود و کاملاا غیرطبیعی 

بود. روا نبود، درست نبود و اتفاقی بود که نباید می افتاد ولی افتاد.

را  او  تنهایی که  این فرد منفرد  باشد:  اول دقیقش می تواند چنین  »والوترالموتور«معنای 

در  و  بگیرند  فاصله  او  با  تنها شود، کاری کردند که همه  او  تنها گردانیدند، کاری کردند که 

ادامه زیارت عاشورا می بینیم که عباراتی هست حاکی از اینکه همه دست به دست هم دادند 

و هرکسی به نحوی و هرکسی به یک شکلی در این جهت عملّ کرد که  امام حسین  بن علی 
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برای  و  برای بشر  با آن ظرفیت عظیم هدایت و سعادتی که  و  مایه  و  پایه  آن  با  علیه السلام 

مسلمانان داشت، کاری کردند که از دست مسلمانان برود.

در جلسۀ اول تحلیلّ کردیم و بیان کردیم که چگونه در مدینه در زادگاه خودشان حضرت 

امام حسین علیه السلام در شهر جدشان کسی سراغشان را نمی گیرد و کسی با ایشان کاری 

ندارد و بودن و نبودنشان برای مسلمانان اهلّ مدینه فرقی ندارد! برای اهلّ مدینه نه بصره 

و نه کوفه، مردم اهلّ مدینه که شاید هر روز به زیارت قبّۀ خضراء، مرقد پیامبراکرم می روند و 

خیلی مباهات می کنند به بقیه مسلمانان که ما اهلّ مدینه هستیم، و در مدینه ساکن هستیم و 

همیشه آباء و اجداد ما در اینجا ساکن بوده اند و این شهر شهر ما است و شهر پیامبر هم هست.

»والوتر الموتور«. توجه می دهد این قسمت از زیارت عاشورا که به چه چیزهایی که مربوط 

به امام حسین علیه السلام است، باید توجه کرد. خنجر و شمشیر و نیزه و این حرف ها جلب 

باید دنبال  آنها  را برمی انگیزد، ولی مسائلّ بسیار مهم تری هست که  توجه می کند، عواطف 

شود و تحلیلّ شود تا عاشورا و تاریخ عاشورا و واقعه کربلا بشود علم زندگی، و درس زندگی و 

سبک زندگی. بشود با آن زندگی کرد، بشود از آن دستورالعملّ برای زندگی گرفت. بشود کلاس 

با آن تشکیلّ داد که انسان چگونه عزیز می شود و انسان چگونه باید عزت خودش را حفظ کند 

و چگونه باید تحت هیچ شرایطی تن به ذلت ندهد و اگر احساس کرد که در موقعیتی قرار دارد 

که دچار ذلت شده است تردید نکند و سریع خودش را از آن موقعیّت بکشد بیرون، و عزّت و 

کرامت خودش را نجات دهد و حفظ کند. 

آمده  لغت خیلی قدیمی  این هست که در کتب  دارد »والوترالموتور«،   معنای دومی که 

« معنایش  است که این وقتی به صورت فعلّ در بیاید گفته بشود که »وَتَرَه« مثلاا »وتر زید عمراا

این خواهد بود که »او را محاصره کرد طوری که هیچ راهی به هیچ جایی نداشته باشد« همان 
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کاری که با امام حسین علیه السلام کردند به شکلّ های مختلف با عنوان های مختلف، عملاا 

یک محاصره کاملّ ترتیب دادند برای امام حسین علیه السلام که هیچ راهی نداشته باشد. در 

محاصره کاملّ او را قرار دادند.  این معنای دوّمش. 

معنای سوم باز شکلّ فعلی اش که »موتور« از آن ساخته می شود این است که آن انجام 

دهندۀ عملّ »وتر«، آن کسی را که مورد انجام این عملّ قرار داده هرگونه مصیبتی هرگونه 

ناراحتی و هرگونه دردسری برای او فراهم آورده یعنی به هر شکلی که توانسته او را هدف انواع 

ستم ها و لطمه ها و ضربه های خودش قرار داده، به هر شکلی که توانسته است!!

ساز و کار »والوتر الموتور« که خلاصه ای است از آنچه که در کربلا اتفاق افتاده است، 

از اول محرم آرام آرام شکلّ گرفت و روز به روز شدت پیدا کرد، تا به تاسوعا و عاشورا رسید و 

تعریف اصلی ماجرای کربلا شد.  امام حسین را محاصره کردند به شکلّ های مختلف و راه او 

و همراهانش را  به همه جا بستند. سرباز و نیرو گذاشتند که هیچکس نرود و هیچ کس نیاید و 

در یک سرزمین محدود امام و همراهان و یارانش را و خانواده هایشان را محاصره کردند و بعد 

که محاصره کردند هر بلایی که شما فکر کنید بر سر امام حسین علیه السلام و همراهان و 

یارانشان آوردند.

اینها الفبای مطالعه تاریخ عاشورا است و برای مطالعه تاریخ عاشورا، اگر نگوییم غالب، 

اختیار  در  و  رفته  از دست  کربلا  واقعه  و  عاشورا  ماجرای  به  راجع  اطلاعات لازم  از  بسیاری 

نیست. آنهایی هم که هست همه صحیح نیست. بنابراین یک حداقلّ دسترسی معلوماتی و 

اطلاعاتی داریم به عاشورایی که می خواهیم تاریخش را  بحث کنیم و به طور طبیعی وقتی 

که اطلاعات محدود است برای نتیجه گیری مطلوب تحلیلّ باید وسعت پیدا کند. فکرها باید 

ل 
ُ
به کار بیفتد. به شکلّ های مختلف باید این مقدار محدود که البته گفتیم بر اساس قاعدۀ »ق
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فلله الحجّة البالغة« همین مقدار محدود کفایت می کند و مطلب را می رساند، مورد تجزیه و 

تحلیلّ و بررسی حداکثری قرار بگیرد.

تدبّر در عاشورا: یک موردش را به لطف خدا در جلسۀ قبلی مطرح کردیم. یک سؤال 

بود و یک جواب راجع به اینکه اگر امام حسین علیه السلام شب عاشورا را مهلت نمی گرفتند 

چه می شد؟ و یک جواب فوری برای آن مطرح شد که جواب درستی بود، بلکه به دو تا جوابش 

تاریخ عاشورا گسترۀ محدودی دارد. وسعتش  اشاره شد ولی جواب های متعدّدی دارد. قاب 

و شوّال چهارماه،  ماه، رمضان  ماه رجب است، رجب و شعبان دو  اوّلش  نیست.  زیاد  خیلی 

و  تا »الف«  تاریخ عاشورا  از»ت«  کلِّ  نمی رسد.  ماه  به هفت  ماه،  و ذی حجّه شش  ذی قعده 

»همزۀ« آخرش، به هفت ماه نمی رسد. آن هم هفت ماهی که وقایعش همه ثبت نشده است. 

اگر سؤال کنیم که چرا ثبت نشده است؟ جواب بسیار تلخ و دردناکی دارد. جوابش این است 

پیدا کرده بود  آنقدر چیزهای دیگر برای مردم اهمیت  که برای کسی اهمیت نداشته است. 

که مسائلّ مربوط به امام حسین و اینکه بر او چه می گذرد و چه می شود و چه نمی شود برای 

کسی مهم نبود!!

این کار خدا بوده است که از هرگوشه و کناری کسانی که آدم تردید نمی کند که به نحوی 

خدا  البالغة«  ل فلله الحجّة 
ُ
»ق قاعدۀ  همان  مطابق  بوده اند،  جور  بوده اند، همه  خدا  مأمور 

کارش را حسابی انجام داده و در حد لزوم و در حد کفایت افرادی را مأمور کرده است که ثبت 

و ضبط های دقیقی بکنند و بماند و به دست ما برسد.

تدبّری که  و تحلیلّ است، درست همان  تدبّر  راه کار،  تنها  این که می گفتیم  به  برگردیم 

در قرآن می کنیم که اگر نکنیم به چیزی که به دردمان بخورد دست نخواهیم یافت. بدون 

تدبر چیزی از قرآن که به درد ما بخورد پیدا نمی کنیم. زخمی مداوا نمی شود و دردی درمان 
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نمی شود. فقط با تدبر در قرآن است که راه حلّ ها پیدا می شود قوّت قلب ها پیدا می شود اعتماد 

به نفس ها پیدا می شود. فقط با تدبر در قرآن و اینکه آدم بگوید که من کجا هستم و کلام خدا 

کجا هست؟  این کلام خدا به من چه می گوید؟ و من باید چه کنم؟ این طور شکلّ می گیرد آن 

چیزهایی که باید شکلّ بگیرد. در مورد عاشورا هم همینطور است.

همانطور که »افلایتدبّرون القرآن أُم علی قلوب اقفالها«؟! همان طور هم افلایتدبّرون 

ماجرای کربلا و تاریخ کربلا و عاشورا؟! اگر تدبّر نکنیم مثلّ خیلی ها و مثلّ سالیان سال در 

مورد خودمان، مهر و موم خورده بی توجه می گذرانیم. فقط یک تلنگر خوردن از محرم و صفر 

و چشم به هم بزنیم می گذرد. امسال هم که خیلی شیک گذشت. دوره ای که همه ساله از 

اوّل محرم تا بیستم صفر حداقلّ ۵۰ روز بود، در کمتر از ۵ روز گذشت و همه چیز طی شد و 

تمام شد. حداکثر کارهایی که قرار بود بشود همان هایی بود که شد که چیزی هم نبود و کاری 

هم نشد. یک حداقلّ هایی برگزار شد که تا حدودی از تک و تا نیفتیم که بالاخره ما هستیم 

و کارهایی که همیشه کردیم می کنیم، در همین حد از تک و تا نیفتیم. همین قدر که مردم 

نگویند همه چیز را یکجا کنار گذاشتند!!

سال آینده شاید از همین ۵ روز هم خبری نباشد. تعطیلّ های تاسوعا و عاشورا هم به سیر 

و سفر طی می شود. بسته به این که افراد که باشند و کجا باشند و چه دسترسی هایی داشته 

باشند و چه هوا و هوسی داشته باشند. نهایتاا سفرها متنوع می شود و دور و نزدیک می شود. 

بعضی ها خیلی دورتر می روند و بعضی ها نزدیکتر. بعضی ها خارج می روند و بعضی ها در داخلّ. 

محرّم و صفر می شود مساوی با سیر و سفر. قابلّ مقایسه با مسافرت های نوروزی می شود در 

مملکت ما. ۸۰ درصد هم افزایش پیدا می کند نسبت به سفرهای نوروزی. واقعاا خوشا حالمان! 

وزهی سعادتمان!! اتفاقات بسیار جالبی است!
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همان جلسه اوّل گفتیم که عاشورا یعنی چه و گفتیم که این عاشورا در تاریخ قوم عرب 

می کنند؟!  پیدا  هم  کنار  را  خودشان  اینها  دارند  چطور  حالا  است.  بوده  ما  بدر  سیزده  مثلّ 

سست بجنبیم دهۀ عاشورا هم می شود یک سیزده بدر دوم، و بسته به اینکه تاسوعا و عاشورا 

چه روزهایی از هفته قرار بگیرند هر سال به یک نحوی یک بازۀ زمانی خیلی مناسبی فراهم 

می شود که قبلش هم حالت تعطیلّ داشته باشد و بعدش هم حالت تعطیلّ داشته باشد بشود 

یک نوع نوروز و تعطیلات نوروزی، نهایت شاید رنگ لباس ها فرق کند. بعد از یک مدت حتّی 

چه ضرورتی دارد که اصلاا رنگ لباس ها فرق کند؟! کما اینکه الآن در خیلی از کشورهای 

اسلامی دهۀ عاشورا همینطور است. اینها موضوع اصلی بحث ما نیست ولی به هر حال گفتن 

بعضی چیزها لازم است.

هرچه بیشتر تأکیدهای بحث و نشست امروزمان بر این است که باید اهلّ بررسی و تحلیلّ 

با ماجرای کربلا هرگز  ارتباط  تاریخ عاشورا و در  با  ارتباط  باور کنیم که در  این را  باید  شویم. 

خواندن و نوشتن و تکرار کردن و نقلّ کردن تاریخ و مقتلّ به تنهایی ثمری ندارد. نیاز به تحلیلّ 

دارد و نیاز به بررسی های دقیق دارد. در بعضی جاها بررسی ها هم بسیار دشوار می شود ولی 

چاره ای غیر از این نداریم اگر می خواهیم نتیجه ای به دست بیاوریم و به نتایجش برسیم. 

من اینجا کتاب انسان 250 ساله را کنار دست دارم. لازم است توجه کنیم همین مطالبی 

رهبری  معظم  مقام  است.  آمده  هم  کتاب  این  در  می کنیم  صحبت  آن  درباره  داریم  ما  که 

می فرمایند: اگر همۀ این اطلاعاتی را که از زندگانی امام سجّاد علیه السلام در دسترس است، 

اگر همۀ اینها را گردهم آورید به سیرۀ امام سجّاد دست نخواهید یافت. یعنی کسی فکر نکند 

که هر آنچه راجع به عاشورا و امام حسین هست که خیلی هم زیاد نیست جمع بکند دیگر سیرۀ 

امام حسین علیه السلام را در اختیار دارد. بعد هم می فرمایند این مخصوص امام سجّاد نیست. 
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سیرۀ هرکسی به معنای واقعی کلمه آنگاه روشن می شود که -تأکید می کنند- ما جهت گیری 

می خواهیم  اگر  را  علیه السلام  حسین  امام  مثلاا  شخصی  سیره  بدانیم.  را  شخص  آن  کلی 

بشناسیم باید خود ایشان را درست تر بشناسیم و باید جهت گیری زندگیشان را بشناسیم تا بعد 

بتوانیم حوادث جزئی را تفسیر صحیح بکنیم.

باز تأکید کرده اند براینکه چنانچه آن جهت گیری کلی دانسته نشد و یا به غلط دانسته شد 

یعنی اصلاا متفاوت  نادرستی می دهند.  یا معناهای  بی معنی می شوند  آن حوادث جزئی هم 

فهمیده می شوند. نتیجه های غلط گرفته می شود. 

ما در این سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی به حول و قوّۀ الهی 

به دنبال همین تحلیلّ ها هستیم و دائم از شما استمداد کرده ایم که به شکلّ های مختلف به 

این کار بپردازید و در این میدان وارد شوید. گوشه هایی از تاریخ عاشورا را بگیرید و قسمت هایی 

را مطالعه کنید و قسمت های مطالعه شده قبلی را مرور کنید و تحلیلّ بکنید آن مسائلّ را و با 

تحلیلّ و بررسی به نتیجه برسانید. مطابقت دادن آن با زندگی خودمان و با زمان خودمان با 

رفتارهای خودمان و با رفتارهایی که با ما می شود و با رفتارهایی که در عرصه های مختلف با 

دیگران داریم.

عترت  و  قرآن  و  است  عترت  مسئله  و  است  قرآن  مسئله  است.  قرآن  شأن  هم  عاشورا 

بار  به  قرآن مهجور شود چه مصیبت ها  وقتی  که  اند. همان طور  کنار هم  و   پیوسته  به هم 

می آورد، اگرعترت هم مهجور شود همان مصیبت ها را به بار می آورد. در آن زمان به گونه ای 

مهجور شد و در زمان ما هم می تواند به گونه ای دیگر مهجور واقع شود و قطعاا با پیامدها و 

مصیبت هایش را مواجه خواهیم شد.

کند.  تغییر  باید  علیه السلام  امام حسین  که دستور جلسۀ مجالس عزاداری  معتقدیم  ما 
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اعتقادمان بر این است که تغییر ماهوی باید بکند. ماهیت آن باید تغییر کند، نه آنکه یک طرفی 

منبری باشد و بالانشینیی باشد و گفتنی باشد و یک طرف دیگر شنیدنی باشد و حداکثر تحت 

اینها بد نیست ولی کارساز  تاثیر قرار گرفتنی که ظهور و بروزش در حدّ اشگ ریختن  باشد. 

نیست. ما امید بسته ایم به این تغییر اساسی و به این جمع خودمان هم امید بسته ایم و دلایلی 

هم برای این امید بستن داریم و هرگز هم ناامید نمی شویم.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد. 

***
خانم زینب رحیم بروجردی:

اوّل یک غزل از حافظ قرائت می کنم و بعد هم یک قطعه شعر ارائه می دهم.
نباشد خوش  یار  رخ  بی  نباشدگل  خوش  بهار  باده  بی 
بستان طواف  و  چمن  نباشدطرف  خوش  لاله عذار  بی 
گل حالت  و  سرو  نباشدرقصیدن  خوش  هزار  صوت  بی 
اندام گل  شکرلب  یار  نباشدبا  خوش  کنار  و  بوس  بی 
نباشدهر نقر که دست عقل بندد خوش  نگار  نقر  جز 
حافظ است  محقر  نقد  نباشدجان  خوش  نثار  بهر  از 

امّا آن قطعۀ تازه سروده شده:

این مهربان صدا که نفس های آخرش    

 احیای عمر رفتۀ هر آشنا شدست     

س رود و ابرها      
َ

اینک رهاتر از نَف

در گوش این جهان پر از درد می پیچد  

و طنینر در تار و پود قلب جهان رخنه کرده است     



171

این سایبان مهر که خورشید باور است       

در خون خویر رفته به بالای عاشقی     

بی شک پیمبر است 

با آن سرِبلند چه کردند مردمان      

بویی که دست مهر به دنیا رسانده است    

آماج تیرهای پست خلایق چرا شدست     

آه از شبی سیاه که سر می رسد ز راه   

آه از زبان یار که خاموش مانده است 

حالا که صبح می رسد از مشرق زمان     

 او شعله می کشد وَ جهان در پی اش روان     

 در سر خیال خام رفتن او بی اساس بود       

شوری به پا شدست که تا آخر زمان     

هر دم قیامتیست قیامت خیال نیست.   

 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. 

خانم مرادی: استاد، دو سؤالی که در ادامۀ هم هستند یکی البته سؤال نمی تواند باشد. 

این سه امامی که در صحنۀ عاشورا شرکت داشتند یعنی ائمّه ای که شاهد صحنۀ عاشورا بودند 

باقر  امام  بودند.  باقر علیه السلام  امام  امام سجّاد علیه السلام و  امام حسین علیه السلام و 

پیامبر یک  ائمّه اسوۀ ما هستند مانند  آنجایی که  از  علیه السلام در کربلا پنج ساله هستند. 

مسئله ای که وجود دارد این است که در همه چیز از جمله در عزاداری ها هم باید از ایشان 

بالغ و بزرگسال بودند و شاهد  امام سجّاد علیه السلام در صحنه کاملاا  اینکه  الگو بگیریم و 
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صحنه بودند و اینکه حالا ببینیم بعد از این صحنه و بعد از تماشای این صحنه بعد از حضور 

در این صحنه ایشان چگونه عزاداری می کردند و من فکر می کنم که خیلی از مسائلی که ما 

امروز به آن مبتلا هستیم و تحقیق و بحث کردن حول تاریخی که از عزاداری های امام سجّاد 

و  ما هم حلّ می شود  از مسائلّ  است خیلی  آمده  به دست  واقعۀ عاشورا  از  بعد  علیه السلام 

خیلی از عزاداری هایی که ما الآن انجام می دهیم و دچار مشکلّ شده ایم و عاشورا را مهجور 

کرده ایم شاید از اینها بتوانیم نجات پیدا کنیم. سؤال بعدی من این است که اگر اسرای کربلا 

به شام برده نمی شدند در بارگاه یزید حاضر نمی شدند، آن خطابه ها آیا وجود نداشت؟ یا اینکه 

می توانست جور دیگری باشد؟ یا این که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجّاد علیه السلام 

به هر نحوی که بود این پیام را می رساندند؟

استاد: دوّمی که خود به خود معلوم هست. این اقدامات عکس العملی نبوده است. مسلّم 

آنچه که اتفاق افتاده است به شکلّ دیگری اتفاق می افتاد. فقط حضرت زینب سلام الله علیها 

نبودند دیگران هم بودند فقط امام سجّاد نبودند. همه ادامه می دادند و حرف هایی که باید زده 

می شد راجع به ماجرای کربلا آن حرف ها را می زدند، طبیعی است که این طور می شد، حالا 

به این شکلّ اتفاق افتاد. موارد مشهورش هم خطبه حضرت سجّاد علیه السلام امام چهارم ما 

در مسجد جامع شام بود و خطبه حضرت زینب کبریٰ در بازار کوفه و آن خطاب و خطابه شان 

در مجلس ابن زیاد و مشابهش در مجلس یزید. همۀ این ها نشانۀ این است که در هر جا که 

قرار می گرفتند مأموریت خودشان را به نحو احسن انجام می دادند. شما هم توجه دادید که در 

بازار هم که حرکتشان می دادند در خیابانها هم که حرکتشان می دادند کوچه ها و خیابان های 

شام و غیره مخاطب قرار می دادند افراد را و مطالب را بیان می کردند و خصوصی و عمومی  

صحبت می کردند. مسئلۀ اول هم که فرمودید این یکی از موضوعاتی است که باید به صورت 
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مشخص در موردش در یکی از این نشست ها صحبت بکنیم. از یادآوری شما و دیگر سروران 

سپاسگزاریم و انشاءالله جایی را به این بحث اختصاص بدهیم که سنّت و سیرۀ معصومین در 

یادکرد کربلا چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر چگونه عزاداری می کردند برای امام حسین؟ 

استاد رزّاقی: مطلبی که در همین جلسه من نظرم به آن جلب شد این بود که امام حسین 

علیه السلام در این سفری که آغاز کردند چرا خانواده ها را همراه خودشان بردند؟ ما اگر در 

امام حسین  که  بگوییم  بتوانیم  کنیم  پیشنهادی مطرح  تغییر  یک  عاشورا  ماجرای  سناریوی 

می توانست خودش تنهایی راه بیفتد و با سرعت خیلی بیشتری از این سرعتی که داشت حرکت 

کند و به احتمال زیاد به کوفه برسد و یک کاری بکند و این خودش یک سؤالی می شود که 

چرا این کار را نکرد و این سؤال به خود ما برمی گردد که با توجه به اینکه ما امام حسین را الگو 

قرار دادیم پس معلوم است که این حرکت و چنین حرکت هایی در تاریخ شاید درست نیست که 

یک فردی با یک هدفی خانواده را بگذارد و خودش تنهایی برود و یک قیامی را شکلّ دهد و 

بعد خانواده به او ملحق شوند یا نشوند. این خودش سؤال های بسیار زیادی ایجاد می کند در 

باشد.  برای جامعه می خواهد مؤثر  و فعالیت هایی که  از فعالیت های سیاسی اسلام  بسیاری 

این درست است که ما از حرکت امام حسین به عنوان قیام امام حسین یاد می کنیم اما یک 

مقدار تأملّ کنیم می بینیم که اصلاا شبیه قیام های شناخته شده در تاریخ فعالیت ها و مبارزات 

بعداا و من اول  یعنی نمی گویند که خانواده  سیاسی نیست دقیقاا عکس قیام عملّ می کنند، 

بروم زمینه را مهیا بکنم. این برمی گردد به اینکه خانواده چنان همراه هستند با ایشان و چنان 

از قبلّ خانواده رشد پیدا کرده است و با همدیگر هم رأی و نظر شده اند که آنها ایشان را تنها 

نگذاشتند. این سؤال ها و تدبرهایی که ما باید در این حرکت بکنیم این مسائلّ را به ذهن متبادر 

می کند که چه بسا اگر ایشان با مسلم بن عقیلّ حرکت می کردند چه می شد؟ آیا هدف اگر این 
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بود صددرصد می توانست همین کار را بکند یا جمعی از مردان فقط و نیروهای قوی و سلحشور 

و حضرت ابوالفضلّ مثلاا با ایشان همراه می شد و دیگر زنان و فرزندان را با خودشان همراه 

نمی کردند. آن وقت چه می شد؟ چرا این راه ها را انتخاب نکردند و با اینکه این حرکت خانوادگی 

این بحث را شروع کردند شاید پیش بینی می کردند و مطمئن بودند که این حرکت به شهادت 

ختم می شود و اگر شاهدان عینی از خودمان نداشته باشیم ماجرا به سرعت فراموش می شود 

و تغییر غیر قابلّ جبرانی به وجود می آورد. مثلاا اگر امام سجّاد و امام باقر در مدینه می ماندند، 

امام  امام حسین شهید می شد  نمی شد.  امامت قطع  داریم، سلسله  ما  تفکری که  بر اساس 

سجّاد می توانست راهش را در مدینه ادامه دهد همانطور که امام رضا در مشهد به شهادت 

رسیدند و امام جواد در مدینه امامت را ادامه دادند ولی خوب این ماجرا  جای تأملّ دارد و من در 

این جلسه توانستم به این موضوع برسم و متوجّه شوم و مطمئن هستم که همه ما تک تک این 

گونه تدبّرها را داریم و کافی است که آنها را به زبان بیاوریم. با صلواتی بر محمّد و آل محمّد.

فرمایش پرسر:   این  به  راجع  بخواهم مطرح کنم  را  اینکه سؤالم  از  قبلّ  استاد، من   

آقای رزّاقی می خواستم بگویم که من همین به ذهنم رسید ولی بعد مطلبی هم در کنارش 

اینکه امام حسین علیه السلام تحت فشار و یک اخراج قرار گرفتند که مجبور شدند در  آمد 

واقع با خانواده شان و خودشان حرکت کنند در واقع خانواده  ایشان امنیت نداشتند. در نتیجه 

وقتی با خودشان می آمدند این امنیت بیشتر می توانست تامین شود و یا لااقلّ هر اتفاقی که 

می افتاد آنها هم بودند و نیت حفاظت بوده است در واقع. مطلب دوم این که درمورد دو امام 

بزرگوار که ایشان فرمودند به همان نسبت هم این اتفاق برای این دو امام می افتاد. اینها که 

هیچ إبایی از کشتن امام نداشتند هیچ إبایی هم از کشتن جانشینان امام نداشتند. پس این 

می توانست قطع شود اگر اینها آنجا می بودند. مسئلۀ سوم اگر این اتفاقات در مدینه می افتاد 
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این قضیه به صورت خیلی پنهانی انجام می شد و با رسوایی بنيّ امیّه انجام نمی شد در حالی که 

بنی امیه رسوا شد در مدینه و در کربلا با این بلاهایی که سر امام حسین علیه السلام آوردند و 

اتفاقاتی که پیش آمد، به خوبی رسوا شدند. کوس رسواییشان همه جا زده شد. اتفاقات همه جا 

می توانست بیفتد هم برای خانواده بیفتد هم برای دو امام دیگر بیفتد بدون اینکه کسی و جایی 

متوجه شود. بنابراین یک نسخه نمی تواند باشد که کسی که بخواهد حرکت و قیام انجام دهد 

با خانواده برود یا بی خانواده برود و این بستگی به آن شرایط دارد بسته به شرایط می تواند این 

همراهی مؤثر باشد. 

این قسمت همچنان سر جایش است و لابد شما نمی خواهید بپذیرید که اگر این پاسا:  

اتفاق بیفتد که جمعی باشد خانوادگی و خاندانی باشد مسلّماا خیلی مؤثرتر می شود.

خانم مدرّس زاده: سؤال من این هست که شما در جلسات قبلی فرمودید که اتفاقاتی که 

در عاشورا و اطلاعاتی که در مورد عاشورا به ما رسیده است بسیارشان چیزهایی که واقعیت 

بوده است نیست و ما باید واقعیت ها را پیدا کنیم از این انبوه چیزهایی که دروغ و یا غیر واقعی 

است.حالا این مسیر چه هست و سیرش چه هست من اینطور به نظرم رسید که وقتی مقاتلّ 

الزاماا  می شود  که  تأکیداتی  می شود  خاصی  خیلی  تأکیدات  چیزها  بعضی  روی  می خوانی  را 

برای چه روی  یعنی وقتی که می خوانی می بینی که اصلاا  نیست  فقط  تاکیدات جالبی هم 

این چیزها مانور داده شده است، من می توانم مصداقی هم بگویم و دلیلی ندارد و از همین 

قضیه و از همین نگاتیو قضیه که شما می فرمایید ما می توانیم به اصطلاح به آن قضیه مثبت  

قضیه را پیدا کنیم که علت این که روی این قضیه این قدر دارد مانور می دهد شاید یک دلیلی 

داشته باشد و ما باید بتوانیم به تحلیلّ این قضیه به واقعیت دست پیدا کنیم ولی الزاماا اینکه 

بخواهیم این حقیقت را پیدا کنیم و از دل آن بکشیم بیرون نه ما از درون دروغ ها هم می توانیم 
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واقعیت ها را پیدا کنیم. یک راهش این است که ما به دنبال دلایلی که چرا این مسائلّ این قدر 

تأکید می شود چرا؟ و حالا در این مسئله این قضیه ما دو دلیلّ، دو پاسخ می توانیم داشته باشیم 

نگاری ها می تواند  تاریخ  این  از  باشد، یک سری  داشته  دلیلّ می تواند  دو  تاریخ نگاری ها  این 

توسط عباسیان صورت گرفته باشد، عباسیان زیاد با امویان میانه خوبی نداشتند وقتی میانه 

خوبی نداشتند در نتیجه می توانستند در تاریخ دست ببرند و جوری دست برده باشند که بعضی 

مسائلّ را خیلی درشت نمایی کردند و خیلی مسائلّ دروغ را اضافه کرده باشند و به این ترتیب 

بخواهند تیشه به ریشه امویان بزنند. یک دلیلش این است و الزاماا دشمنی با امام حسین نبوده 

است ما باید اینها را تشخیص دهیم و دلیلّ دیگرش هم دشمنی با امام حسین بوده است و 

ما باید ببینیم که کجای این قضایا به عباسیان و دشمنی ایشان با امویان برمی گردد و کجای 

این قضیه به دشمنی با امام حسین برمی گردد. و اینها مسیرهایی هست که می تواند هدایت گر 

ما باشد در مقاتلّ خوانی و در تاریخ خوانی. اینها راه هایی هست که می توانیم اطلاعات زیادی 

به دست بیاوریم فقط من یادم هست که شما فرموده بودید چیزهایی که از تاریخ و یک اثری 

که از یک نویسنده یک مؤلف یک محققی باقیمانده این قطعاا بدانید که خدا خواسته است که 

این اثر باقی مانده است و اگر از بین رفته است حتی اگر به ظاهر خیلی ارزشمند بوده است، 

بوده است و ما در  الهی  تدبیرهای  اینها یک  بماند در همه  نبوده است که  این خواست خدا 

مورد تاریخ هم می توانیم حالا یک جنبه مثبتش را که بخواهیم بگیریم این است که اگر این 

تاریخ دست نخورده بود و دست نخورده به ما می رسید و با تحریف های کم شاید خیلی توجه 

نمی کردیم شاید خیلی تحلیلی با آن برخورد نمی کردیم و وقتی که ما مثلّ قرآن با آن برخورد 

کنیم باید از طریق تدبر واردش بشویم و چیزی حاضر و آماده دست ما نیست. در مورد تاریخ 

عاشورا هم همین طور است یعنی تدبیر الهی این طور بوده است که این تاریخ طوری به دست 
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نتیجه  به  تدبُر در قرآن  با   را همان طور که  تأثیرات  این  و  انسان ها تحقیق کنند  برسد که  ما 

می رسد و سبک زندگی شان می شود. با عاشورا هم اگر حاضر و آماده بود شاید خیلی چیزها 

حاصلّ نمی شد.

از  خیلی  که  را  مطلبی  بزرگوار.  استاد  خدمت  سلام  عرض  ضمن  نوری:  استاد  جناب 

دوستان مطرح کردند در مورد این که امام حسین علیه السلام چرا با خانواده اش عازم کوفه 

شد فکر می کنم این برگردد به یک نکته بسیار اساسی در موضوع حرکت امام حسین که در 

طول تاریخ  مغفول واقع شده است و آن این است که امام حسین اساساا نیت و قصد قیام برای 

براندازی حکومت حاکم زمان را نداشتند. همین موضوع که ایشان با خانواده و عشیره و اهلّ 

این موضوع است که ما در همان  بر  بزرگترین مصداق و دلیلّ  و عیالش حرکت کرده است 

زمان داشتیم که اگر قصد جنگ داشتند در حقیقت یک شکلّ جنگی به خودشان می گرفتند 

به جنگ  آزادی  و  بال  امنی و خودشان در کمال فراغ  به جاهای  را می سپردند  خانواده شان 

می رفتند و این بزرگترین نکته ای است که می شود از آن استفاده کرد که هدف از قیام امام 

حسین علیه السلام براندازی حکومت وقت نبوده است. این یک موضوع اساسی که مصداقش 

حرکت  خانواده اش  با  هم  او  بجلّی  زهیربن قین  اینکه  داشتیم.کما  عاشورا  روز  همان  در  را 

کرد با ایشان که صحبتی شد ظاهرا آن موقع ایشان گفتند که من قصد جنگ نداشتم یعنی 

حرکت با خانواده دلیلی بر آمادگی نداشتن حرب و جنگ بود و یا مثلاا فرض بفرمایید عبیدالله 

بن حرّجعفی که حضرت می آید و در یک موقعیت ایشان را می بیند و آن داستان معروف است 

ایشان هم با اهلّ و عیال آمده بودند می گوید که من عزم جنگ ندارم چون موضوع برای من 

مشخص نشده است. پس بنابراین یکی از بزرگترین  دلایلّ که می توانیم به آن اشاره کنیم امام 

حسین علیه السلام قصد براندازی حکومت حاکم را نداشتند این موضوع است.  این موضوع 
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دیگری است که همان طور که ما هر پدیده را می توانیم از چند منظر متفاوت ببینیم، این یک 

منظر. در ادامه همین نگاه هم این منظر که امام حسین علیه السلام بعد از اینکه ولیدبن عتبه 

ترک  را  مدینه  شبانه  نمی کنند،  بیعت  قبول  ایشان  و  می خواهد  بیعت  ایشان  از  مدینه  حاکم 

می کنند و می آیند مکه دو سه ماه در مکه می مانند و  ایشان در مکه خطبه هایی می خوانند و 

گاه می کنند طبق همان سیره ای که داشتند بعد از آن باز هم چون مطمئن می شوند  مردم را آ

که اینها می خواهند در مراسم حج ایشان را بکشند باز هم خائفاا شبانه مکه را ترک می کنند 

حالا ما بیاییم بگوییم که ایشان می خواسته است بگوید که مثلاا فرض بفرمایید اگر اینجا کشته 

می شد شناخته نمی شد و قیامش مشخص نمی شد و اینها در حقیقت ذهنیات ما است. شاید 

اینها توهّمات ماست نسبت به موضوع. می تواند یک فرضیه ای باشد ولی  هم درست باشد. 

در نهایت حسین بن علی در هر شکلی فرار می کرده است. اسم فرار شاید اسم جالبی نباشد. 

از  تعابیر عامه وقتی صحبت از جنگ باشد می گویند  فرار از جنگ! وقتی  الله. در  الی  فرار 

مکّه بیرون می آیند و می خواهند به سمت کوفه بروند و وقتی جلویشان را می گیرند و ایشان را 

محاصره می کنند! ایشان دلیلّ می آورند و می گویند من به دعوت این قوم آمدم و سر جنگ با 

شما ندارم. اینها در تاریخ مستند می باشد. ولی اینها می گویند ما اینجا شما را محاصره کردیم 

به سوی  برگردیم  که  ما  به  بدهید  راه  که  عنوان می کند  آنها  به  علیه السلام  و حسین بن علی 

مدینه می گویند که نمی شود؛ حتی ایشان یمن را پیشنهاد دادند یا جاهای دیگر، ولی حاکمان 

وقت با دستوری که به عمربن سعد داده بودند گفتند کار حسین بن علی را همان جا تمام کن و 

حسین بن علی علیه السلام مجبور به دفاع شدند آنجا. چینشش را هم فرض بفرمایید خیمه گاه 

بود، قتلگاه است نه عرصۀ جنگ، کاملاا خودش موضوع را نشان می دهد که دفاع بوده است 

بعد وقتی که ایشان به مقتضیات زمان دیدند که دیگر راهی ندارند جز اینکه دفاع کنند حالا 
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چینش را طوری قرار دادند که به بهترین شکلّ دفاع کنند و مردانه هم جنگیدند تا حداکثر 

نتیجه را بگیرند در این نبرد. یک مطلب دیگری که بعضاا گاهی اوقات مخلوط می شود با این 

موضوع شاید فرمایش ایشان باشد که فرموده باشند که چرا خانواده ات را با خودت می بری و 

بعد ایشان فرموده باشند که در ر ؤیا جدّم را خواب دیدم که فرمود: »إِنّ الله شاء أُن یراک 

این یک  این موضوع مخلوط کنیم.  با  را ما نمی توانیم  این موضوع  قتیلا، و یراهنّ سبایا«. 

منظر الهی است و از دید الهی است و از دید دیگری است و عمدتاا مشکلّ در اینجا پیش می آید 

که ما می خواهیم دوتا نگاه مثلّ روح و جسم را با هم تلفیق کنیم که اصلاا شدنی نیست. یک 

نگاه منظر امام است که طور دیگری می بیند و ما از منظر بشری تمام حرکت به سمت و سویی 

رید ان 
ُ
بود که ایشان اصلاا نمی خواست که خون از بینی کسی بریزد مگر نه آنکه فرمود که »ا

آمر بالمعروف و أُسیر بسیرة جدي و ابي عليّ بن أُبی طالب« به سیره پدرش عليّّ بن ابی طالب، 

مگر نفرمود »صبرت و فی العین قذیٰ و فی الحلق شجیٰ«؟ مگر ۲۵ سال با آن خلفا تعاملّ 

نکرد؟ پس حضرت در اینجا بود مگر استثنا این بود که، بله، آنجا که فرمود »و علی الاسلام 

السلام«. این جریان یزید و این که فاتحه اسلام را باید خواند! نه اینکه من بخواهم قیام کنم. 

یک مطلب دیگری که شاید بعضی ها چنین ساده انگاری می کنند می گویند در آن جمله معروف 

امام حسین علیه السلام می فرماید که »إِنّي خرجت لطلب الاصلاح في أُمّة جدي و أُن آمر 

بالمعروف«. این خرجتُ نه به آن معنی خروج به سیف است. امام حسین که خروج به سیف 

نکرد. امام حسین مجبور به دفاع شد. این »خرجتُ« خروج از مکّه است خروج از مدینه است، 

« اینکه من نیامده ام که بخواهم شرارتی بکنم. و فسادی را ایجاد  ً
 ولا أُشرا

ً
»ما خرجتُ بطرا

بکنم پس این نکته که بزرگترین دلیلّ این که امام حسین علیه السلام قصد قیام بر علیه حاکم 

وقت به سیف و شمشیر براندازی نظام او را نداشت همراه داشتن خانواده اش بود و بعد مطالبی 
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را که عنوان فرمودند و سیرش بیان می کند هماهنگی گفتارشان با عملشان بود.

استاد، الآن با فرمایشات ایشان یک سؤال به ذهن من رسید اگر ما برآنیم از پرسر:  

این که امام بنای براندازی نداشتند و شیوۀ امامت خودشان را پیش می گرفتند حالا اگر صورت 

مسئله به این شکلّ بود که یزید هیچ اقدامی برای این که امام را اخراج کند، نداشت و کاری 

به امام نداشت و فقط امام با ایشان بیعت نمی کردند. یزید هم می گفت بیعت نکردند و درصدد 

این ماجراها هم بر نمی آمد. آن وقت شیوه امامت امام در یک چنین حکومتی چگونه پیش 

می رفت. وقتی که امام قصد خروج از طریق شمشیر ندارند و قصد رویارویی مستقیم ندارند 

تا زمانی که مردم  همان کاری که پدر بزرگوارشان انجام دادند انجام می دادند؟ حضرت هم 

نخواستند نرفتند جلو و شما هم فرمودید که امامت همین است و باید مردم  بیایند جلو. حالا 

در این فاصله اگر یزید این کار را نمی کرد امام هم امامت خودشان را می کردند قضیه چگونه 

پیش می رفت یعنی یزید همچنان به ظلم و ستم خودش ادامه می داد و شیوه امام چگونه بود؟ 

گاهی بخشی امام در چه جهتی حرکت می کرد؟ آیا مثلاا بحث سر این می شد که دوباره  شیوه آ

گاهی بخشی مستقیم و رسوا کردن یزید این مسیر پیش می رفت؟ که  بیایند از طریق کلام و آ

به  یا  از رو کشیدن است.  این مثلّ شمشیر  بود.  بود و عین شمشیر  این خودش عین خروج 

گاهی بخشیدن به جامعه از طریق فرهنگی و فکری و اینها پیش  شیوه ای دیگری درصدد آ

می رفت یعنی کار کاملاا فرهنگی بود؟  خود به خود جامعه بیدار می شد و اصلاا این یک درس 

این  با  امام  برخورد  نبود،  امویان ظالم تر هیچ حکومتی  از حکومت  ما  که  عاشورا  از  می شود 

حکومت چگونه بود اگر که آنها قصد این طوری نداشتند؟ پس بنابراین هر امام و هر پیشوایی 

گاهی اگر بخواهد در این شدت فساد قرار بگیرد چگونه باید رفتار بکند؟  و هر علمداری و هر آ

چطور است اگر آن فاسد نخواهد و آن حکومت نخواهد و در صدد خارج کردن و اخراج اینها 
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گاهی بخشی  برنیاید شیوۀ هدایتی آن شخص آن کسی که قرار است کار فرهنگی بکنند و کار آ

بکند چگونه خواهد بود؟ رویارویی مستقیم نیست. تبلیغات علیه آن نیست؟ چگونه خواهد بود؟ 

قبلّ از کربلا چه می کردند همان کار را انجام می دهند؟

جناب استاد نوری: فکر می کنم جواب این سؤال در خود گفته های شما موجود بود. سیرۀ 

امام حسین علیه السلام هم عین سیره امام علی علیه السلام بود و سیره امام علی علیه السلام 

چه بود؟ در آنجایی که می فرمایند اگر دو مطلب نبود »لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة 

بوجود الناصر« دو مطلب بود. اگر خداوند از عالمان این عهد و پیمان را گرفته است امام هم 

که عالم است و بعد این که مردم اقبال بکنند. همین نامه هایی که مردم کوفه برای حضرت 

امام حسین علیه السلام فرستاده بودند این نشان از اقبال مردم به سوی این مطلب بود و حالا 

اگر فرض بگذاریم حالا فرضیات ما گاهی اوقات یک مقدار توهماتی برای ما ایجاد می کند 

که ممکن است سیر ما را نسبت به اصلّ موضوع یک مقدار خدشه دار بکند. حالا فرض را 

امام حسین علیه السلام به سلامت به کوفه می رسیدند طبعاا آنچه سیرۀ  این بگذاریم که  بر 

عليّّ بن ابیطالب علیه السلام بود وسیره امام زین العابدین و سیره امام باقر مگر در مدینه چه 

می کردند؟ مگر این نبوده است که مردم را به حقیقت دین و اسلام و به اسلام واقعی و به 

حقیقت قرآن دعوت می کردند؟ اگر در این طرف موضوع همان طور که عرض شد اگر مردم به 

ایشان اقبال می کردند و در حقیقت حجّت تمام می شد که زمینه و بستر برای قیام وجود دارد 

آن بحث جدایی می شد، کما اینکه در جریان بعد از موضوع قتلّ جناب عثمان بن عفّان حضرت 

گفتند که من را کاری با خلافت شما نیست! من این کفش پینه زده ام را به تمام حکومت شما 

تبیین  با  و  با روشنگری  بودند که  این  دنبال  باز هم  آنها  این است که در حقیقت  نمی دهم! 

حقیقت اسلام آن چیزی که در ذات اسلام است و مردم را روشن بکنند این روشن کردن مردم 
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در حقیقت بسترسازی برای قیام می تواند باشد کما اینکه ما در سیره ائمه همین را  دیدیم. مگر 

امام رضا علیه السلام در داخلّ خود کاخ مأمون نبوده است مگر روش ایشان غیر از امام حسین 

علیه السلام بوده است؟ روششان تغییری نمی کرد. همیشه سیره شان همین بوده است.

این باید بررسی شود که ما تکلیف خودمان را بدانیم و ما باید درس بگیریم  و پرسر:  

می خواهم بدانم که این شیوه یعنی این یکی از کارهای تحقیقی می تواند باشد؟

یکی از روش های اساسی ما که حتماا ما باید خیلی بیشتر بر آن تمرکز و توجه داشته پاسا:  

باشیم محک زدن با قرآن است. سیرۀ ائمّۀ اطهار، و سیرۀ امام حسین همان سیرۀ پیامبر است 

و سیرۀ پیامبر همان قرآن است و قرآن چیست؟ »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«. ما خواندیم در بحث های قبلی. جمع بندی پاسخ 

امام حسین به نامه های اهلّ کوفه این بود که »فلعمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب« شما 

چه اصراری دارید که حتماا من بیایم؟ هر کسی که بر اساس قرآن کتاب الله حکومت کند و 

حاکم به کتاب  باشد »القائم بالقسط« باشد و قیام به قسط بکند »الدائن بدین الحق« به 

دین حق پایبند باشد. »الحابس نفسه علی ذلک لله« مقصد و قصد و نیتش فقط خدا باشد 

این همان امام است، همه می توانند امام باشند، امام غیرمستقیم انتقاد می فرمایند که شما در 

همین مدّت و فاصلۀ زمانی که انتظار یک امام بخصوص را می کشید ممکن است همه چیز 

از دست برود! چنانکه همه چیز از دست رفت. شما به جای این کار، نه این که کاری که شما 

کردید بد بود، ولی کنار این کار حداقلّ کارتان را انجام می دادید قبلّ از این که ابن زیاد وارد 

کوفه شود و آن اتفاقات رخ دهد و ورق کاملاا برگردد. شما نعمان بن بشیر تا حدود زیادی در 

اختیارتان بود و همراه و همدل بود و خیلی از شما را قبول داشت، امّا شما اکتفا کردید به نامه 

نوشتن و منتظر یک شخص بخصوصی نشستن و همه چیز از دست رفت. شما باید یک چنین 
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کاری می کردید. آیۀ قرآن هم که مکتب انبیا را تعریف می فرماید: »لیقوم الناس بالقسط«. 

هیچ وقت برنامه این نیست که انبیا بیایند برای مردم قسط اجرا کنند. و مردم باید از طریق 

آن بینات و کتاب و میزان و تعالیم انبیا به مرحله ای برسند که بنا را بر این بگذارند که قسط را 

حاکم کنند بر جامعه و قیام به قسط بکنند و اگر چنین شد آن وقت نتیجه درست است. برای 

پیامبر اسلام همین است و برای امام حسین هم همین است و بحث امامت هم همان بحث 

نبوت است و نبوت خاصه پیامبراکرم هم تفاوتی با نبوت عامه ندارد. این یکی از مواردی است 

که وقتی با قرآن محک می زنیم خیلی مطلب روشن می شود. تا زمانی که به شکلّ طرح مسئله 

شما مطرح می کنید یا کسی مطرح می کند ابهام ها خودش را بیشتر نشان می دهد ولی همین 

که قرآن می آید بیان للناس و بلاغ للناس می شود و مسئله را روشن می کند. باید خیلی به این 

مسئله توجه داشته باشیم که حتی الامکان برسیم به راهبردهای قرآنی، به محک های قرآنی. 

آن اوائلّ این نشست ها صحبت شد که محک ما چیست؟ محک اصلی ما قرآن است. کار 

اصلی ما قرآن است و خیلی جاها نه تنها کار درست ما این است که به قرآن مراجعه کنیم حلّ 

اساسی مسئله هم همان بیان قرآن است و قرآن است که همه چیز را روشن می کند. این هم 

یک نمونه از آن است. 

مسئله پرسر:   این  یک جوری  غالباا  مقاتلّ  در  که  این  بر  اصرار  این همه  پس  استاد، 

مطرح می شود که امام می خواهند حمله کنند و نقشه جنگ رودررو دارند آیا این همان نگاتیو 

است؟ عده زیادی را کشت و سرهای زیادی را مثلّ برگ خزان بر زمین ریخت، و اینها؟

ایشان یک مدتی است که شروع کرده اند به موازات سمینار علمی تاریخ عاشورا پاسا:  

لهوف سیّد ابن طاووس را می خوانند، خودشان و دوستانشان. مقتلّ خوانی اگر تنها راه نباشد 

بهترین راه است. بالاخره ما باید بدانیم که با چه مواردی سر و کار داریم. درست یا نادرست.  
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نظرشان این است که این تأکیدها از حد دفاع فراتر است. همینطور است. تاجایی که کسانی 

معرفی  »قیام«  رسماا  کنند،  مطرح  جابه جا  یا  را  عنوان ها  نیست،  آنها  از  انتظاری  چنین  که 

می کنند. چه بسا مؤلّف در سرتاسر کتابش چون مؤلف متعهدی است، مثلّ مرحوم دکتر سیّد 

جعفر شهیدی، مؤلّف کتاب پس از پنجاه سال، خیلی حواسش جمع است که ماهیّت نهضت 

سیّدالشهداء علیه السلام را تغییر ندهد، ولی باآنکه در اسم کتاب این دقت به عملّ آمده در 

می شود!  تأکید  »قیام«  بر  حسین«،  امام  قیام  مورد  در  تازه  »پژوهشی  توضیحی اش  عنوان 

همین تأکیدات است که باعث انحراف فکری و ذهنی می شود و تا وقتی که ذهنیّت ما عوض 

نشود، از تاریخ کربلا و عاشورا نمی توانیم درس زندگی بگیریم. کتاب هایی در این زمینه داریم 

که خیلی خوب پیش رفته اند و کتاب مرحوم دکتر شهیدی یکی از آنها است که بسیار دقت در 

بحث دارد. کتاب »ذریعة النجاة« گرمارودی هم خیلی دقیق این جهت گیری را دنبال می کند 

و دردو سه صفحۀ اول مقدمه هم چکیدۀ مطلب را می آورد. نظر علامۀ مجلسی و سیّد مرتضیٰ 

را هم می آورد که نشان دهد که این نظر غالب علمای شیعه و علمای اسلام است که برنامه 

امام حسین دفاع بوده است، دفاعی با تمام هوشیاری با تمام حکمت و درایت و با یک مدیریت 

از ریز  از لحظه ها و  این جهت که چگونه یک دفاعی بکنیم که  مثال زدنی و درس آموز، در 

تا آن مصادیق »انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة  بگیریم  را  اساسی  بهره های  مسائلّ 

النجاة« شکلّ بگیرد.

ندارند پرسر:   تحلیلی  رسالت  اصلاا  اینها  که  می بیند  کند  سیر  کسی  وقتی  مقاتلّ  در 

مقاتلّ  داخلّ  هستند.  هم  مشابه  سیرشان  این  در  هم  تقریباا  و  است  روایت  فقط  بنایشان  و 

مخصوصاا جاهایی که عبارات خود امام در طيّّ مسیر هست همان ها خیلی پاسخگو است، در 

حدی که سؤال می شود از حضرت امام صادق که چرا محمّد حنفیّه با امام حسین همراه نشد؟ 
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ایشان یک جمله نقلّ می کنند از امام حسین که ایشان این عبارت را گفت که هر کس با ما 

همراه شود شهید می شود و هر کس که با ما نیاید به فتح نمی رسد. دیگر هم نپرسید! همین 

پاسخ کوتاه می تواند پاسخ ده ها سؤال دیگر هم باشد. همین عبارت کوتاه و همین مقدارهای 

کوتاه که در مقاتلّ آمده است پاسخگو خواهد بود، کنار قرآن قرار می گیرد و حدیث معتبر است.

بله، درست است.من فکر می کنم یکی از مظاهر غربت و مظلومیت امام حسین پاسا:  

تاریخی  نقلّ های  روی  امروز  به  تا  درست  تحلیلی  نگاه های  غالباا  که  است  این  علیه السلام 

عاشورا  گذاشته نشده است. من یک خاطره دارم. شب تاسوعا بود حدود هفت هشت سال 

ایشان  از خطیبان معتبر و مطرح کشور،  به قم، مسجد اعظم. یکی  را رساندم  پیش. خودم 

ظاهراا می خواستند نگاه تحلیلی داشته باشند به مطلب، گفتند: می دانید که چرا حضرت امام 

سرشان بر فراز نيّ سورۀ کهف را تلاوت کرد؟ چون در سورۀ کهف یک گروهی بودند که قیام 

کردند و حرکت کردند که این ها حرکتشان مشابه حرکت امام حسین بود و به همین خاطر امام 

حسین چنین سوره ای را بر سر نيّ تلاوت کردند!؟ من که شخصاا یخ کردم! نوعی قیام که 

عبارت بوده است از خوابیدن در یک غار امن و امان بمدّت طولانی؟؟

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
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هفتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

پنجشنبه بیستم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکترحسین مرادی زنجانی
hmoradiz@yahoo.com :پست الکترونیک

موضوع: نهضت حسینی در آئینۀ قرینتین
ی الله علیٰ خیر خلقه محمّد و 

ّ
ه ربّ العالمین. و صل

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلل

آله الطاهرین. اللهمّ صلّ علیٰ محمّد وآل محمّد. 

یا ابن  الله. السلام علیک  یا ابن رسول  یا اباعبدالله. السلام علیک  السلام علیک 

العالمین.  نساء  سیدة  فاطمة  یاابن  علیک  السلام  الوصیین.  سیّد  ابن  و  امیرالمؤمنین 

السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره، والوترالموتور.

قد صدّقتَ القرآن: موضوع بحث من بازخوانی واقعه عاشورا و کربلا در آیینۀ قرینتین است. 

7
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»قرینتین« عنوانی است که در لسان احادیث از سوی پیامبراکرم صلوات الله علیه به دو سوره انفال و توبه 

داده شده، سوره های هشتم و نهم قرآن کریم. اما اگر پرسیده شود که چرا این دو سوره انتخاب شده از یک 

جهت باید گفت که موضوعاتی مثلّ خروج و مجاهدت و مهاجرت و مقابلّ آنها قعود و مخالفت و کلّاا جهاد 

و مجاهدت، در این دو سوره بسیار پر رنگ است، و از جهت دیگر هم از دیرباز حسی داشتم به هنگام قرائت 

گاه به سمت فضای عاشورا و کربلا می رفتم و نوعاا آیات  سوره توبه که هر موقع این سوره را می خواندم ناخودآ

را ناظر بر این واقعه می دیدم. از این جهت بحثی که در نشست قبلی مطرح شد مبنی بر مرجعیت قرآن در 

تحلیلّ وقایع عاشورا و کربلا، به ذهنم آمد که سیمای عاشورا و کربلا را با این توضیحی که عرض کردم در 

آیینه این دو سوره یک بازخوانی بکنیم. 

وقتی وارد سوره ها می شویم می بینیم که همه این آیات، همه آیات بلااستثنا ناظر بر این 

واقعه است و عاشورا و کربلا در واقع شأن نزول کاملّ و شاید بتوان گفت اکملّ این سوره ها 

و آیات است و باید خطاب به امام حسین علیه السلام گفت، همانطور که خداوند بر حضرت 

ابراهیم، به خوابت مصداق دادی، تصدیقش کردی،  یا  ابراهیم فرمود »قد صدَقتَ الرؤیا« 

داری محققش می کنی، ما هم باید به حضرت اباعبدالله علیه السلام بگوییم که یا اباعبدالله 

»قد صدَقتَ القرآن« به قرآن مصداق دادی، مصداق عینی دادی، مصداقی که اگر تو ارائه 

الله  نمی یافتند. صلّی  را  نزول خودشان  بتوان گفت آن شأن  آیات شاید  از  نمی دادی، خیلی 

علیک یا اباعبدالله؛ صلی الله علیک یا اباعبدالله؛ صلی الله علیک یا اباعبدالله.

ایستگاه های نُه گانه: همه آیات را عرض کردم ناظر بر مسئله هست ولی چون چاره ای 

جز گزینش نداشتیم، من در واقع سه ایستگاه را در سوره انفال مشخص کردم که انشاءالله 

یعنی من  با هم قرائت می کنیم  را  آیات  این  توبه.  ایستگاه هم در سوره  نُه  و  قرائت می کنیم 

جاها  بعضی  در  من  می کنید.  قرائت  من،  قرائت  به همراه  بلند  یا  آهسته  می خوانم شما هم 
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نکته هایی را می گویم و شما هم قطعاا نکته های بسیار زیادی به ذهنتان خواهد رسید که آنها را 

انشاءالله در قسمت دوم برنامه ارائه می دهید.

ایستگاه اول، سورۀ انفال، آیات 1 تا 6: 

ه 
ّ
ه والرّسول فاتّقوا الل

ّ
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم. یسألونك عن الأنفال قل الأنفال لل

إِذا  ذین 
ّ
ال المؤمنون  إِنّما  ه ورسوله إِن کنتم مؤمنین. 

ّ
الل بینکم  وأُطیعوا  وأُصلحوا ذات 

ذین 
ّ
ه وجلت قلوبهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إِیمانًا وعلیٰ ربّهم یتوکّلون. ال

ّ
ذکر الل

ا لهم درجات عند ربّهم 
ً

ئك هم المؤمنون حق
ٰ
یقیمون الصّلاة وممّا رزقناهم ینفقون. أُول

ا من المؤمنین لکارهون. 
ً

ومغفرة ورزق کریم. کما أُخرجك ربّك من بیتك بالحقّ وإِنّ فریق

یجادلونك في الحقّ بعدما تبیّن کأنّما یساقون إِلی الموت وهم ینظرون.

همانطور که ملاحظه می فرمایید بحث ایمان حقیقی است، مؤمن واقعی و ایمان حقیقی. 

در پایان همین سوره هم این مطلب آمده یعنی هم در اول سوره و هم در آخر سوره بحث ایمان 

حقیقی آمده. ایمان حقیقی کدام است و ایمان غیرحقیقی کدام؟ یعنی سوره انفال انگار در یک 

نگاه می خواهد ایمان حقیقی را برای ما معرفی بکند و مؤلفه های آن را برشمرد، و خواهیم دید 

که یکی از مؤلفه های اصلی ایمان درست و حسابی نه ایمان غیرحسابی، »مجاهدت« است.

حقیقی هستند  مؤمن  مؤمن هستند  حقّاا  که  اینها هستند   » ً
ا

ّ
»اولئک هم المؤمنون حق

مابقی مسلمانان غیرواقعی هستند. ایمانشان حقیقت ندارد در پایان سوره هم می فرماید: »و 

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون 

اینها هستند که فقط مؤمن هستند آن دیگران اسمشان مؤمن  ا« یعنی همه توجه کنند 
ّ

حق

است، نامشان مسلمان اما در واقع مؤمن نیستند. بعد در آیه سوم می فرماید: »إِنّما المؤمنون 

ه وجلت قلوبهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إِیمانًا« مؤمنان حقیقی به 
ّ
ذین إِذا ذکر الل

ّ
ال
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ایمان خود و دچار غرور بسنده  ما بسنده نمی کنند در مسئلۀ  یعنی مثلّ  ایمانند  ازدیاد  دنبال 

کننده نیستند. 

یک  آنجا  در  که  است  مرحله  یک  ایمان  که  می کنند  فکر  مردم  نوعاا  یعنی  آمنّا«  »قالوا 

شهادتی هم مطرح است ایمان را قبول می کنند ایمان را می پذیرند و »عقد قلب« می کنند.  

پایان سوره توبه هم دقیقاا  ایمان است. این مسئله در  نه، مؤمن حقیقی همواره دنبال ازدیاد 

 و هم یستبشرون« یعنی استبشار اینها، 
ً
ذین آمنوا فزادتهم إِیمانا

ّ
به این شکلّ آمده »فأمّا ال

خوشی اینها به همین ازدیاد ایمان است. قبلاا یک سؤال مطرح شد که چرا امام علیه السلام 

مهلت گرفته از عمربن سعد و استاد به حق فرمودند که این سؤال یک پاسخ ندارد، پاسخ های 

متعددی می تواند داشته باشد. چون حرکت امام یک حرکت قرآنی است و حرکت قرآنی مثلّ 

خود قرآن جای تدبر است و تدبر انسان را لزوماا به یک پاسخ نمی رسد، ممکن است به ده ها 

پاسخ برساند که یک پاسخش بر اساس همین آیه مطرح می شود که امام خواست که باز هم 

قرآن بخواند، امام خواست که کمی بیشتر قرآن بخواند. که در گزارش تاریخی هست که »لهم 

دَویٌ کدويّ النحل« شب عاشورا همهمه ای حاکم بود مثلّ همهمه ای که بر کندوی زنبوران 

عسلّ حاکم است.

ا، لهم درجات عند ربّهم ومغفرة ورزق کریم« بحث ایمان 
ً

ئك هم المؤمنون حق
ٰ
»أُول

حقیقی است، وقتی ایمان حقیقی مطرح می شود خروج و اخراج مطرح است »کما اخرجک« 

اخراج  و  خروج  دیگر  است،  عقیدتی  و  عقدی  ایمان  است،  یکنواخت  ایمان  ایمان،  وقتی  و 

اگر  لزوماا مطرح نمی شود. بحث درجات مختلف مطرح است: »لهم درجات عند ربهم«. 

ایمان معمولی مطرح باشد دیگر اصلاا نه حرکتی لازمست و نه خروجی. ایمانی که نوعاا بین 

ما هست. شخص شصت سال ایمان می ورزد دریغ از یک حرکت، دریغ از یک خروج. »کما 
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 من المؤمنین لکارهون« خیلی از مؤمنین کراهت 
ً
أُخرجك ربّك من بیتك بالحقّ وإِنّ فریقا

ایمانی است که مؤمن هیچ کراهتی  ایمان حقیقی یک  داشتند می گفتند که کجا می روی؟ 

برای خروج نداشته باشد. کراهت یعنی سختی، سختست. یک سفر معمولی چقدر سختست 

تا چه برسد به اینکه انسان همه چیز را رها کند و برود به یک سفری که آن سرش هم پیدا 

نیست. »و انّ فریقا من المومنین لکارهون«؛ »کارهون« ریشه اش »کره« در برابر »طوع« که 

در همین  آیات بارها تأکید شده. »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول«، اطاعت ریشه اش »طوع« 

« مقابلّ همند. حقیقت حرکت کربلا همین اطاعتست، طوع در برابر کره  ً
 و کرها

ً
است، »طوعا

که بسیاری از مؤمنینی که اسمشان مؤمن بود گرفتار »کُره« بودند به جای »طوع«. خود امام 

هم در آن فرمایش مشهور خودشان فرمودند »الناس عبید الدنیا و الدین لعق علیٰ السنتهم« 

یعنی همین مؤمنین، بندۀ دنیا هستند، اسمشان بنده خداست اما بندۀ دنیا هستند »و الدین 

لعق علی السنتهم« دین هم به هر حال لقلقۀ زبان است، »یحوطونه مادرَت معایشهم« یعنی 

دور دین می گردند دین را احاطه می کنند مادام که »درَت معایشهم« یعنی معیشتشان به وفور 

جور در می آید و همه چیز راست و درست است و هیچ مشکلی نیست. امّا وقتی مشکلی پیش 

می آید »فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الدیّانون« دینداران کم می شوند، چند نفر می شوند؟ ۷۲ نفر 

یا کمتر یا بیشتر، از اقشار و انواع مختلف، مناطق مختلف. 

ایستگاه دوم، آیات 45 تا 47 سوره انفال:

کم تفلحون. واطیعوا الله 
ّ
 لعل

ً
ذین آمنوا اذا لقیتم فئةً فاثبتوا واذکروا الله کثیرا

ّ
»یا ایّها ال

ذین 
ّ
ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا انّ الله مع الصابرین. ولاتکونوا کال

 ورئاء الناس ویصدّون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط«
ً
خرجوا من دیارهم بطرا

تکیۀ اصلی من روی آیه سوم یعنی آیه ۴۷ است، کدام فرمایش امام را به ذهن شما می آورد  
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الله  بَطَر آشناست؟ امام حسین صلوات  «؟ کلمه  »ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطراا

.» ً
 و لا ظالما

ً
 و لا مفسدا

ً
 ولا بطرا

ً
خرج أُشرا

َ
علیه فرمودند: »انّی لم أُ

»بطر«  دارند،  اکبر  اشتقاق  طرب  و  بطر  است،  »طرب«  همان  که  گفته اند  علما  را  بطر 

به جایی  فرح  و  و طرب  را شروع می کند  یعنی طرف یک حرکتی  افراط،  در حد  یعنی طرب 

و  بوده اند  این گونه  از حرکت ها  برسد. خیلی  به اطراب  برسد که خوش گذرانی کند و خلاصه 

که  که شروع می کنید هر خروجی  نباشید. هر حرکتی  اینها  از جمله  ولاتکونوا شما  هستند 

ً نباشد و آیه هشدار می دهد، هشدار آیه یعنی اینکه خیلی از حرکت ها از 
شروع می کنید بطرا

یعنی رؤیت مردم  نمایش،  یعنی  ریا  ریا است.  »رِئَاءَ« همان  بطر است »وَرِئَاءَ النَاسِ«،  روی 

برایش مهم است و حرکت امام در مقابلّ »رِئَاءَ النَاسِ« است، که می شود: »رئاء الله«. امام 

هم می خواست نمایش بدهد، اما به خدا می خواست نمایش بدهد، بهترین و زیباترین نمایش 

را امام اجرا کرد و حقیقت هستی را، خلقت را به هدف خودش رساند، با این نمایش زیبایی که 

ارائه داد. »إِنّ الله شاء أُن یراک قتیلا« »أن یراک« خدا می خواهد تو را ببیند، »رئاء الله« امام 

هم می خواهد خودش را این طور نشان بدهد به خدا.

«. »تنافس«  ً
 و لا بطرا

ً
 در یک حدیث دیگر امام کلمه »تنافس« را آورده،به جای »اشرا

قطعاا این ادبیات برگرفته از قرآن است. امام حسین علیه السلام پرورده مکتب قرآن است. خود 

 فی سلطان« می گوید من برای 
ً
قرآن است. این ادبیات، ادبیات قرآنی است. می گوید »تنافسا

برای رسیدن  بزنم  نفس  نفس  نمی خواهم  یعنی  نمی کنم  تنافس  اینها  و  و حکومت  سلطنت 

 
ً
برای سلطنت »ولاالتماسا نه  نه »فی سلطان«  نفس می زنم  نفس  البته من  این چیزها.  به 

من فضول الحُطام«. همۀ اینها ادبیات قرآنست. »و ما الحیوة الدنیا الا متاع« حالا به جای 

از این حطام  اینکه اندکی بیشتر  »متاع الحیاة الدنیا« »فضول الحطام« می گوید. من برای 
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برگیرم خروج نکردم و در ادامۀ آیه »و یصدّون عن سبیل الله«. خیلی از حرکت ها خیلی از 

خروج ها نهایت به صدّ عن سبیلّ الله منجر می شود و آیه هشدار می دهد که حرکت هایمان و 

خروج هایمان را بازشناسی کنیم.

ایستگاه سوّم،  آیه 74 و آیۀ 75 )پایانی( سورۀ انفال:

ئك هم المؤمنون 
ٰ
ذین آووا ونصروا أُول

ّ
ذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله وال

ّ
»وال

ئك منکم  
ٰ
ذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأول

ّ
 لهم مغفرة ورزق کریم. وال

ً
ا

ّ
حق

وأُولوا الأرحام بعضهم أُولیٰ ببعض في کتاب الله إِنّ الله بکلّ شيء علیم«.

پایان سوره بر بحث ایمان حقیقی تکیه می کند و  مشاهده کردید که هم در آغاز هم در 

اینجا چند مؤلّفۀ دیگر اضافه کرده: »آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله« که به طور 

خلاصه می شود گفت ایمان حقیقی دو مؤلّفۀ اساسی دارد: مهاجرت )هجرت( و مجاهدت 

)جهاد(. 

ایستگاه چهارم، آیات 1 تا 3 سورۀ توبه:

 سوره توبه یکی از اسمهایش »سوره مُبعثِرة« است: »افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور«. 

بعثر فی القبور یعنی برانگیخته بشوند قبرها زیر و رو بشوند. این سوره قرارست انسان را زیر و 

رو بکند. قرارست انسان را از جای برخیزاند، برانگیزد. انسانی که دوست دارد بنشیند »فاقعدوا 

مع القاعدین« انسانی که دوست دارد بخوابد، تنبلی کند. انسانی که در سورۀ انفال گفت: 

لکارهون. مؤمنینی که لکارهون هستند. سورۀ توبه و زوجش سوره انفال قرارست این مؤمنین 

را برپای بایستانند. و در واقع آنان را به سوی جهاد و مجاهدت و مهاجرت ببرند. اسم دیگرش 

»مُثیرَة« هست. از ثور می آید به این معنی که انسان را زیر و رو  کند، انسان را إثارة کند به قول 

معروف از این رو به آن رو کند و این عجب که ما به هر حال بسیار خواندیم سوره توبه را اما 
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هیچ زیر و رو نشدیم.

ذین عاهدتّم مّن المشرکین. فسیحوا في الارض اربعة 
ّ
»براءة مّن الله ورسوله الی ال

اشهر و اعلموا انّکم غیر معجزي الله و انّ الله مخزي الکافرین. و اذان من الله و رسوله 

الی الناس یوم الحجّّ الاکبر انّ الله بري ء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و 

ذین کفروا بعذاب الیم«.
ّ
یتم فاعلموا انّکم غیر معجزي الله و بشّر ال

ّ
ان تول

حجّّ اکبر یا حجّّ أُدنیٰ؟: تأکید من روی آیۀ سوم است، مخصوصاا عبارت حجّ الاکبر. 

»واذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحجّّ الاکبر«. »حجّ اکبر« در قرآن مطرح شده 

از مفسران اکبر را صفت یوم دانسته اند و اکثراا  این تعبیر بسیار تعبیر اساسی هست. بعضی 

اینطور تصور کرده اند که اکبر متعلق به یومست، یعنی بزرگ ترین روز، روز بزرگ. روز بزرگ در 

حج که بعضی گفته اند روز عرفه  است برخی گفته اند روز عید قربانست بعضی گفته اند بعد از 

روز قربانست، انواع اقوال هست. بعضی گفته اند همه روزهای حج، اکبر است عده کمی از  آن 

مفسران هم که اکبر را وصف حج دانسته اند گفته اند که اکبر صفت حجست نه یوم و اینطور 

تصور کرده اند و تصور درست هم ظاهرا همینست. حالا پرسیده شده که حج اکبر چیست؟ 

است  قِران حجّی  حجّ  افراد.  حجّ  مقابلّ  در  است  قِران«  »حج  اکبر،  که حج  گفته اند  بعضی 

که حاجی به هر حال یک قربانی همراه خودش می برد. إفراد این طور نیست. بعضی گفته اند 

منظور حجّة الاسلام است در برابر عمره؛ و چیزهای دیگر. اما انسان وقتی وارد فضای شعر 

مستحضر  حتماا  دوستان  که  داده اند  ارائه  را  دیگری  تفسیر  یک  آنها  می شود  عرفا  و  شعرا  و 

هستند. حج اکبر در شعر شاعران که نوعاا تفسیر عرفانی قرآن است، حج اکبر به حجی اطلاق 

شده که از ظواهر بگذرد و سراغ حقیقت برود، از اسم بگذرد و سراغ مسمّیٰ برود. »کعبه یک 

سنگ نشانی است که ره گم نشود«. حج اکبر می طلبی و حج اکبر می خواهی، حجّ اکبر 
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این جا نیست، اینجا یک اسمی است. »اسم را  جُستی مسمّیٰ را بجوی«. این اسم است یک 

اسمی گذاشته اند روی تو تا بهانه ای باشد که بروی و به این اسم مسمّیٰ بدهی. به همین خاطر 

گفته اند که اسم خوب بگذارید، اسمی باشد که آدم بتواند به آن مسمّیٰ بدهد، بهانه ای باشد 

که به آن بها بدهد.
بجوی را  مسمّیٰ  جستی   را  جویاسم  آب  اندر  نه  دان  بالا  ز  مَهْ 

این که توی آب افتاده عکس ماه است، به این خاطر توی آب افتاده که ببینی و سرت را 

بالا کنی و بروی به سراغ ماه آسمان.

با حرکتشان حجی را نشان دادند که آغاز حرکت بود.  حضرت امام حسین علیه السلام 

حجّی که بین ما حاکمست پایان راه است. در بین مردم در بین همشهری های ما این ادبیات 

هست که می گویند خوش به حال فلانی سوریه اش را رفته، کربلایش را که رفته حجّش را 

هم رفت. یعنی تمام شد الآن منتظر مرگ است. حجّ اکبر در برابر حجّ اصغر. مفسران گفته اند. 

درستش »أدنیٰ« است. من فکر می کنم أدنی خیلی بهتر باشد: »حجّ أدنیٰ«. در آیه ای داریم: 

»و لنذیقنّهم من العذاب الأدنیٰ دون العذاب الاکبر« یعنی اکبر در برابر أدنی قرار گرفته. 

برابر حیات  یعنی دم دست، در  یعنی همین،  یعنی راحت. دنیا هم  یعنی دم دستی،  »أدنی« 

آخرت که دم دست نیست. حجّ دم دستی، حجّ نزدیک، حجّ آسان، حجّ راحت، حجّی که کاری 

ندارد؛ در برابر»حجّ اکبر« که سخت است، فشار دارد از خود گذشتگی می خواهد، مجاهدت 

می خواهد، فداکاری می خواهد، ایثار می خواهد، حجی که توأم با برائت است. قرآن حج اکبر 

را با همین آیه تعریف می کند. حجّ اکبر توأم با برائت است. هرچه اذان برائت بلندتر باشد در 

حج، همان مقدار حج بزرگ تر است، در فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری به کرّات 

مشاهده می کنیم تأکید بر مسئله برائت در حج را، که آن راحقیقت حج دانسته اند و حج بدون 
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برائت را حج تو خالی دانسته اند. حجی که فقط اسم است، فارغ از مسمّاست. 

»و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحجّّ الاکبر ان الله بریءٌ من المشرکین و 

م بکلامٍ 
ّ
رسوله«. امام حسین )ع( در یک حدیثی به طور کلی فرمودند »إِنّ الکریم اذا تکل

ن یصدّقه بالفعل«۱ امام یک شخص کریم است، کریم وقتی می گوید لبیک، »ینبغی 
َ
ینبغي ا

ان یصدّقه بالفعلّ«کریم وقتی می گوید: »ایّاک نعبد« »ینبغی ان یصدّقه بالفعلّ« و در آغاز من 

عرض کردم حرکت عاشورا و کربلا حقیقتش از یک نگاه تصدیق است، تصدیق قرآن، مصداق 

نوعاا مؤمنین اهلّ تکذیبند، یعنی در اسم مؤمن هستند،  برابر تکذیب که  به قرآن، در  دادن 

آمنّا، امّا »والله یشهد« در چندجای قرآن آمده در این سوره و در چند آیه دیگر آمده که دروغ 

می گویند: »انّهم لکاذبون«. 

ایستگاه پنجم، آیات 16 تا 24 سورۀ توبه: 

ذین جاهدوا منکم و لم یتّخذوا من دون الله و لا 
ّ
»ام حسبتم ان تترکوا و لمّا یعلم الله ال

رسوله و لا المؤمنین ولیجةً و الله خبیر بما تعملون«. 

خدا می خواهد مجاهد را بشناسد، خدا دنبال اینست که مجاهدان را از قاعدان، از آنها که 

تنبلّ هستند شناسایی کند، برخی در برابر این آیات می گویند خدا که می شناسد؟! خدا از اول 

همه چیز را می داند و می شناسد، خدا خودش می گوید می خواهم اینها را بشناسم. این تعبیری 

است که باید روی آن حساب کرد. درست است، علم مطلق خدا به جای خود صحیح، اما اینجا 

خدا گفته، که هنوز فکر می کنید شما رها می شوید قبلّ از اینکه خدا مجاهدان را شناسایی 

کند؟ اصلاا بساط خلقت برای همین چیده شده که خدا مجاهدان را از غیر مجاهدان شناسایی 

ذین جاهدوا منکم و لم یتّخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنین 
ّ
کند. »و لمّا یعلم الله ال

۱. مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۱۹۳، ح ۶.
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ولیجةً« خدا دنبال اینست که ببیند چه کسانی فقط خدا و رسول خدا و مؤمنان را ولیجه خود 

برمی گیرند. »ولیجه« طبق تعریفی که شده از »ولج« می آید، یعنی دخول، یعنی چه کسانی را 

وارد می کنند در امور خودشان روی چه کسانی حساب می کنند. روی آمریکا حساب می کنند 

اینها را شناسایی  یا روی خدا و رسول حساب می کنند؟ خدا  یا روی مؤمنان حساب می کنند 

می کند.

»ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئك حبطت 

ه و الیوم الآخر و اقام 
ّ
اعمالهم و في النار هم خالدون . انّما یعمر مساجد الله من آمن بالل

 الله فعسی اولئك ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم 
ّ

الصلاة و آتی الزکاة و لم یخر الا

ه و الیوم الآخر و جاهد في سبیل الله 
ّ
سقایة الحاجّ و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالل

لا یستوون عند الله و الله لا یهدي القوم الظالمین«.

فرق حجّ اکبر با حجّ أدنی این است. حجّ معمولی، حجّی که ما می گزاریم، حجّ مناسکی و 

مراسمی است. اصلاا دین، دین مراسمی و مناسکی شده و حرکت امام حسین)ع( در این راستا 

بود که دین را از مراسمی بودن و مناسکی بودن در بیاورد و به دین حقیقت بدهد. البته مراسم 

و مناسک به جای خود محفوظ، مراسم لازم است، اما کافی نیست. و چیزی را ثابت نمی کند. 

حج را از حالت مراسمی بودن دربیاورد، اینجا حاجیان دور کعبه طواف می کنند، چند کیلومتر 

آن طرف تر بچه های یمنی را قتلّ عام می کنند!؟ 

»أُجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام« خدا سؤال می کند، تعجب می کند، 

شما دیگر کی هستید؟ این دوتا را شما یکی می دانید؟ مجاهده در راه خدا را با مراسم به پا 

کردن؟ همین صبح  برنامه ای را می دیدم در مورد پرده خانه خدا، یک کارخانه عظیم، خیلی 

پرده خانه خداست که هرسال عوض می شود.  بزرگ، در مکه یک کارخانه فقط مخصوص 
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مراحلّ متعدد و پیچیده از تهیه الیاف طلا و فلان و فلان، بله برای هرپرده ۱۲۰ کیلوگرم طلا. 

شما اینها را هم پایه مجاهده فی سبیلّ الله می دانید؟ 

ذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجةً عند الله 
ّ
»ال

و اولئك هم الفائزون« بحث فوز و فلاح است، بارها و بارها در این دو سوره بر روی آن تأکید 

شده هم اول سوره هم آخر سوره. بحث »فاولئک هم المفلحون« است، فقط اینها مفلحند 

و »هم الفائزون«. بحث فوز و فلاح است نه بحث نجات. ما نمی گوییم اینها همگی هلاک 

می شوند. نه، اینها شاید نجات هم پیدا کنند ولی فقط نجات پیدا می کنند به فوز و فلاح که 

نمی رسند. رسیدن به فوز و فلاح »خروج« می خواهد، »جهاد« می خواهد.

 
ً
»یبشّرهم ربّهم برحمة منه و رضوان و جنّات لهم فیها نعیم مقیم. خالدین فیها ابدا

ذین آمنوا لا تتّخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبّوا 
ّ
انّ الله عنده اجر عظیم. یا ایّها ال

هم منکم فاولئك هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم 
ّ
الکفر علی الایمان و من یتول

و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن 

ترضونها احبّ الیکم من الله و رسوله و جهاد في سبیله فتربّصوا حتّی یاتي الله بامره و الله 

لا یهدي القوم الفاسقین«.

بیعت  که  آنها  همۀ  می گفتند،  مردم  نوعاا  امام  خروج  هنگام  به  که  مواردیست  اینها 

شکستند، خلاف قول و قرارشان عملّ کردند، از حرکت باز ایستادند، »فاقعدوا مع القاعدین« 

بازنشسته شدند، بهانه آنها این بود: »تجارة تخشون کسادها« تجارتی داشتند که از کسادش 

ما هست. »و  در  نوعاا  که  منطقی  یعنی همین  ترضونها  که  داشتند  خانه هایی  می ترسیدند، 

آنها  با  که  اموالی  یعنی  اقترفتموها  که  اموالی  اقترفتموها«  اموال  »و  ترضونها«،  مساکن 

مخلوط شده اید، شما را احاطه کرده اند، عمری در کسب آنها کوشا بوده اید و با تار و پود شما 
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را  بچه  و  زن  امام  چرا  که  مطرح شد  قبلی  نشست های  در  یک سؤال مشهوری  مخلوطند. 

همراه خودشان بردند؟ یک پاسخش همین است، یک پاسخ اینست که برای رئاء الله؛ گفتیم 

که امام می خواهد زیباترین نمایش هستی را در محضر خدا اجرا کند. می خواهد بگوید خدایا 

بچه های من هم برای من محبوب تر از تو نیستند. »أُحبّ إِلیکم من الله و رسوله و جهاد فی 

سبیله« جهاد برای مؤمن حقیقی محبوب تر است از فرزندان و عشیره و آباء و ابناء و اموال. 

جهاد، حرکت، خروج، خروج در سبیلّ الله، برای مؤمنان حقیقی خیلی لذیذتر ومحبوب تر از 

حلیٰ من العسل«.
َ
این مواردی است که شمرده شده است: »ا

ایستگاه ششم، آیۀ 34  سوره توبه: 

بالباطل  الناس  اموال  لیأکلون  الرهبان  و  الاحبار  من   
ً
کثیرا انّ  آمنوا  ذین 

ّ
ال ایّها  »یا 

ذین یکنزون الذهب و الفضّة و لاینفقونها في سبیل الله 
ّ
ال و یصدّون عن سبیل الله و 

فبشّرهم بعذاب الیم«.

این آیه را من از این جهت انتخاب کردم که، در یک بیانی از امام حسین)ع( داریم که 

ایشان می فرمایند: »ایّها الناس« از احوال احبار و رهبان عبرت بگیرید به خاطراین مذمتی 

که خدا در قرآن از علمای یهودیت و مسیحیت کرده از راهبان و علمای یهودی در چندین 

جا در قرآن مذمت کرده، اینها را نکوهش کرده، بعد امام حسین)ع( می فرماید که از احوال 

اینها شما عبرت بگیرید »إِنّما عاب الله ذلک علیهم« خدا این مذمت ها را در حق اینها کرده 

چرا؟ »لأنهم کانوا یرون من الظلمة الذین بین اظهرهم المنکر و الفساد فلا ینهونهم عن 

ذلک« چون اینها منکر و فساد را از ظالمان و ستمکاران و حاکمان می دیدند، اما آنها را نهی 

نمی کردند به این خاطر در این آیات در چندین جا در قرآن خدا احبار و رهبان را مورد نکوهش 

قرار داده. »فلا ینهونهم«. چرا اینها نهی نمی کردند؟ »رغبةً فیما کانوا ینالون منهم أُو رهبةً 
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ممّا یحذرون« می ترسیدند، می ترسیدند که چیزهایی که دارند را از دست بدهند، به هرحال 

نهی از منکر یعنی از دست دادن، اگر یک نفر بخواهد نهی از منکر درست و حسابی بکند باید 

از خیلی چیزها بگذرد. چون وقت من تقریبا تمام شده،فقط این ایستگاه هفتم را بخوانم و بقیه 

را نمی خوانم.  

ایستگاه هفتم، آیات 38 تا 42سورۀ توبه:

اقلتم الی الارض ارضیتم 
ّ
ذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبیل الله اث

ّ
»یا ایّها ال

 قلیل«.
ّ

بالحیاة الدنیا من الآخرة، فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة الا

 ما لکم؟ یا ایّها الذین آمنوا، مؤمنان، مسلمانان، ما لکم؟ یعنی چه مرگتان شده؟ چه شده 

چه بر سرتان آمده که وقتی »إِذا قیل لکم انفروا في سبیل الله« وقتی حرکت در سبیلّ الله 

این قدر سنگین می شوید؟  اقلتم إِلی الارض« چرا 
ّ
انفروا، »اِث مطرح می شود، خروج، حرکت، 

را  کریم  قرآن  زیبای  تعبیر  این  اثّاقلتم.  کنید.  حرکت  نمی توانید  که  می شوید  سنگین  چنان 

استفاده  گرچه  است،  قرآن  الفاظ  از شاهکارهای  یکی  کرده اند.  بحث  درباره اش  علما خیلی 

از لفظ»شاهکار« درست نیست، اما روی تناسب لفظی و معنوی این کلمه علما خیلی بحث 

اثّاقلتم الی الارض. این ثقلّ همان ثقلی است که در آیه قبلی  کرده اند. واقعاا شاهکار است. 

دارد  ثقلّ  اینها  همه  اینهاست.  و  تجارت  و  عشیره  و  اموال  و  ابناء  و  آباء  ثقلِّ  است،  مطرح 

»أُرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة« آیا راضی شدید به حیات دنیا؟ یعنی شما به حیات دنیا، 

برابر آخرت . »فما  بر رویش هست، یعنی حیاتی که »دنیاست«، یعنی در  حیاتی که اسم آن 

 قلیل« شما به قلیلّ راضی شدید؟ مؤمن هایی که به قلیلّ 
ّ

متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة إِلا

راضی شدند هم اینها راضی هستند، هم امام؛ البته راضی حقیقی نفس مطمئنه است. امام 

م تَزَل«. امام این 
َ
پرورده سورۀ فجر است، راضیة مرضیّة : »کأنّ الدنیا لم تکن و کأنَ الآخرة ل
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فرمایش را از سوره فجر الهام گرفته اند، »کأنّ الدنیا لم تکن« دنیا انگار اصلاا نبوده، نه اینکه 

دنیاست نه اینکه پایین است، کم است، انگار اصلاا نیست، آنقدر کم است، آنقدر کوچک است 

آنقدر دم دستی است که انگار اصلاا نیست، انگار اصلاا نبوده است تا حالا. 

انسان سرش  یعنی وقتی  یومئذٍ  آیه؟  یاد گرفته؟ کدام  از کجای سوره فجر  امام  را  اینها 

به سنگ خورد، بعد از مرگ، »یومئذٍ یتذکّر الانسان و أُنّیٰ له الذکّریٰ. یقول یالیتنی قدّمت 

لحیاتي« ای کاش برای حیاتم چیزی آماده می کردم، نمی گوید برای حیات آخرتم، می گوید 

برای »حیاتم«، انگار حیات، تازه شروع شده است، ای کاش برای زندگیم کاری کرده بودم. 

این آیه دقیقاا ناظر بر این فرمایش امام است که دنیا انگار نیست! هست، اما انگار نیست از 

اما به چه  أُرضیتم امام هم راضی است،  بس کم است. شما به یک چیزِ کم راضی شدید؟ 

چیزی راضی است؟ اینها به چه راضیند؟ امام هم مطمئنّ است، اینها هم مطمئنند، امام به 

چه مطمئنّ است؟ اینها به چه راضیند؟ »إِستحبّوا الحیاة الدنیا واطمأنّوا بها« به حیات دنیا 

برنمی دارند.  قدم  نمی کنند  مجاهدت  که  آنها  همۀ  نمی کنند  حرکت  که  آنها  همه  مطمئنند. 

راضیند. بسنده کرده اند به دنیا، یعنی به همین دم دستی، اگر این طور است، پس بدانید »فما 

 قلیل« 
ّ

متاع الحیاة الدّنیا في الآخرة إِلا

آیات بعدی را شرح نمی دهم، فقط چند آیه را همین طوری می خوانم.

ایستگاه هشتم، دو آیۀ 52 و 51 سورۀ توبه: امام این جمله را به چه کسانی می گوید؟ به 

آنهایی گفته که گفتند نرو، نرو، اینجا خوب است، بمان، می کشند تو را، قل. به اینها بگو، به 

اینها چه بگو؟ 

الله فلیتوکّل المؤمنون. قل هل  لنا هو مولانا و علی  الله   ما کتب 
ّ

»قل لن یصیبنا الا

 احدی الحسنیین و نحن نتربّص بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او 
ّ

تربّصون بنا الا
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بایدینا فتربّصوا انّا معکم متربّصون«

ایستگاه نهم، دو آیۀ 111 و 112 سورۀ توبه:

»انّ الله اشتریٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّة یقاتلون في سبیل الله 

 في التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفیٰ بعهده من الله 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
فیقتلون و یقتلون وعدا

ذي بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون 
ّ
فاستبشروا ببیعکم ال

السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون 

لحدود الله و بشّر المؤمنین«.

این مطلب را هم بگویم که »توبه« در سوره توبه بارها و بارها مطرح شده، اما حتّی در یک 

توبه را این طور  از گناه مطرح نیست. ما  توبه  جا -همان طور که استاد  درجایی میفرمودند- 

می شناسیم که توبه یعنی اینکه ما یک گناهی بکنیم، بعد توبه کنیم که دیگر آن گناه را مرتکب 

نشویم. توبه در طول این سوره هیچ جا بر »توبه از گناه« اطلاق نشده بلکه توبه از حج، توبه از 

ایمان های دروغین، منظور توبه های کودکانه نیست، توبه های درست و حسابی است، توبه از 

اسلام، توبه از مسلمانی! توبه از اسلام کاذب.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

***
جناب استاد نوری: پیرو مطالبی که جلسه گذشته آقای دکتر لسانی فرمودند یک نقطه 

کلیدی در بیان ایشان بود که فرمودند بعضاا یک اشتباه یک نوع برداشت اشتباهی از موضوع 

می گذارد  فِرَق  همه  در  فجیع تری  خیلی  شکلّ  به  را  خودش  آثار  ادامه  در  این  که  می شود 

امام حسین  قیام  این موضوع که اصلاا  همان طور که در هفته گذشته صحبت شد در مورد 

علیه السلام به این منظور قیام به سیف نبوده است بلکه امام حسین علیه السلام بر اساس 
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دعوتی که شد و صحبت هایی که شد در مقابلّ یک عملّ انجام شده ای واقع شدند که از خود 

دفاع کردند بنابراین هیچ عزمی برای براندازی حکومت وقت و حاکم وقت نداشتند. این که 

از خانم ها هم فرمودند که  نیست، منتها صحبتی که شده یکی  می شود گفت در آن بحثی 

چرا آن شقّ شجاعت در جنگ و تهوّر و اینها بیشتر در ایام عاشورا خودش را نشان می دهد؟ 

یک مطلبی به ذهنم رسید. ما مثلاا در زمان خودمان معروف هست که این چند سالی را که 

جنگ داشتیم با کشور عراق، معروف است که دفاع بوده است یعنی به عنوان »دفاع مقدس« 

معروف است، ولی در دل این دفاع بسیار حمله ها داشتیم می گفتیم اینها حمله هایی که »تک« 

شجاعتی  ما  اگر  است.  بوده  دفاع  دل  در  که  است  بوده  حمله هایی  پاتک.  نه  هست،  بوده 

اینها  می بینیم  کربلا  شهدای  بقیه  و  علیه السلام  عبّاس  جناب  علیه السلام،  حسین  امام  از 

همه در داخلّ آن مقوله دفاع بوده است. نه اینکه اینها شروع به حمله کرده باشند. یکی این 

مطلب بود یکی دیگر این که عرض کردم در طلیعه عرایضم نسبت به آن دغدغه جناب دکتر 

لسانی،ببینید بعد از واقعه عاشورا یکسری نحله هایی شکلّ گرفت برای خون خواهی شهدای 

کربلا مثلّ جریان نهضت توابین. جریان حرّه بود بعد جریان قیام مختار ثقفی بود، بعد جریان 

از مهم ترین  یکی  علیه السلام.  باقر  امام  برادر  علیّ بن الحسین  بن  زید  بود. جناب  زید  جناب 

در  زید خودشان  جناب  بود.  زید  جناب  قیام  گرفت  عاشورا شکلّ  واقعه  از  بعد  که  وقعه های 

جریان عاشورا حضور نداشتند، و برعکس برادرشان امام باقر علیه السلام حضور داشتند ولی 

خوب به جهت آن روحیات خاص خود ایشان که یک حالتی از تهوّر و شجاعت در ایشان بود 

ایشان نمی توانستند تحملّ کنند آن مسائلی که در عاشورا بر جدشان و بر پدرشان گذشت در 

صورتی که امام باقر علیه السلام بر اساس علم امامتی که داشتند و درایتی که داشتند مسئله 

هدایت علویون را به شکلّ دیگری پی گرفتند. ولی جناب زید در حقیقت شروع کردند به آمادگی 
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برای یک قیام . افرادی را دور خودشان جمع کردند و قیامی را شکلّ دادند و در نهایت قیامشان 

به شکست منجر شد. با توجه به اینکه امام باقر علیه السلام ایشان را نهی کرده بودند نهی از 

این کرده بودند که الآن مساعد برای این امر نیست. شما نیتتان امر به معروف و نهی از منکر 

این  بر  اباعبدالله همین نیت را داشت ولی الآن زمان مساعد  است، همانطوری که جدمان 

امر نیست. منتها جناب زید شروع به این امر کردند که بعد عده بسیار زیادی در قیام ایشان 

کشته شدند، خود ایشان به شکلّ فجیعی کشته شد، وقتی که ایشان را شهید کردند این قدر 

جوّ آن موقع در حقیقت حاکم بر کوفه جوّ پلیسی خیلی خاصی بود که جنازه ایشان را به راحتی 

نمی توانستند دفن کنند شبانه یک نهری را بستند ایشان را داخلّ یک حفره ای که در رودخانه 

ایجاد کردند به مقدار شاید ۲۰ متر پایین رفتند جنازه را پایین بردند یک سنگ روی این حفره 

گذاشتند و بعد دوباره آب را روان کردند که جنازه جناب زید دست دشمنان نیفتد تا اینکه یک 

کسی به قول ما مثلاا نفوذی بود در این سپاه و این را به حاکم گفت و جنازه را بعد از چند روز 

درآوردند و جنازه جناب زید را به دارالاماره کوفه آویزان کردند. در تاریخ هست که پنج تا شش 

ماه جنازه اینجا بوده است که این درسی بشود برای دیگران که فکر قیام نداشته باشند که بعد 

را جوری خاتمه می دادند. غرض مهم  به یک شکلّ فجیعی قیام ها  و  را آتش می زنند  جنازه 

مطلب اینجا بود که این قیامی که جناب زید داشت با توجه به اینکه این قیام با رضایت امام 

زمان وقتش نبود یک مشکلاتی برای خودش ایجاد کرد، همان طور که امام باقر)ع( به ایشان 

عنوان کرده بود که این کار هم خودت را آزار می دهد هم ما را، چرا که وقتی امام باقر)ع( و 

افرادی  از طرفی  باشند.  اینها کشنه می شوند نمی توانند بی تفاوت  دیگر علویون می بینند که 

که یک مقدار دنبال تهوّر و این مسائلّ بودند امام باقر و خط فکری ایشان را مورد اتهام قرار 

می دادند و می گفتند اگر شما کوتاه نمی آمدید ما این همه به مشکلّ برنمی خوردیم و امام را به 
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ً
خانه نشینی محکوم می کردند. بر اساس آن که »فضّل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا

عظیما« می گفتند که شما چرا قیام به سیف نکردید؟! بنابراین اینها خودشان شروع کردند به 

قیام. این همراهی نکردن امام جناب زید برادرشان را در این جهت ناخواسته اینها را کشاند به 

سمتی از جهت فقهی، که زیدیه کشیده شدند به سمت فقه جناب نعمان بن ثابت ابوحنیفه به 

سمت فقه حنفی کما اینکه اگر شما شیعیان زیدی را ببینید آنها فقهشان جدای از فقه شیعیان 

اثنا عشری است. آنها در نماز تکتّف می کنند مثلّ اهلّ سنت، به قول معروف دست بسته نماز 

در  ولی  می دانند  شیعه  را  اینکه خودشان  رغم  علی  از شیعه هستند  اصلاا جدای  می خوانند 

فقه  فقه حنفی که  به سمت  ناخواسته  نپذیرفته اند،  را در حقیقت  امام صادق  فقهشان چون 

ابوحنیفه بود گرایش پیدا کرده اند. من اینجا یک نکته ای به ذهنم رسید که در ابتدای انقلاب 

و قبلّ از آن گروهی با نام مارکسیست های اسلامی، بعضاا گروهی می خواستند شروع بکنند 

با مبانی اسلام در جامعه فعالیتی بکنند بعد آرام آرام به مبارزه کشیده می شدند وقتی به مبارزه 

کشیده می شدند می دیدند که اسلام اجازه هر کاری را به اینها نمی دهد. اسلام این که هدف 

وسیله را توجیه می کند را قبول ندارد، اسلام برای هرچیزی ضوابط و قوانین مشخص دارد، 

ناخواسته اینها برای اینکه یک سری اهدافشان را اجرا کنند، گرایش پیدا می کردند به یک سری 

مکاتب مارکسیستی. مکاتبی که تندروتر بودند، بنابراین یک تلفیقی ایجاد می شد. این انحراف 

را ما می بینیم در قیام های بعد از عاشورا در قیام خود جناب زید البته شاید خودشان این نیت 

را نداشتند ولی در آن حرکت زیدیّه کاملاا این موضوع مشهود هست که بر اساس یک سوء 

برداشت، اصلاا شکلّ مبارزه کاملاا برعکس می شود و اصلاا نقض غرض می شود، اگر دیده 

باشید زیدی ها همیشه یک خنجری  به اسم جنبیّه همیشه همراهشان دارند این به چه دلیلّ 

است؟ اینها فقط عنوان می کنند که ما همیشه آماده مبارزه هستیم. این است که اگر بیشتر 
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بخواهیم به شکلّ جهادی امر بپردازیم یک چنین آفاتی در آن هست متأسفانه. نکتۀ اساسی 

که در قیام امام حسین)ع( شاید مغفول واقع شده و بسیاری از این انحرافات از آن منشعب 

می شود اینکه امام اساساا قصد قیام به سیف را نداشته است. اینکه آیات جهاد و امثال اینها 

و قتی می بینیم که بحث جنگ های زمان حضرت رسول می شود عنوان آیات جهادی خیلی 

مصداق زیادی دارد ولی وقتی خطبه های اباعبداللّه)ع( را در مکّه، در مدینه، در زمان حج، 

قبلّ از ورودشان به کربلا می بینیم اصلاا نوع خطاب های ایشان دعوت مردم به جهاد نبوده 

است. بیشتر دعوت مردم به این بوده است که مردم یک مقدار دوری از تجملات دنیا، دوری 

از آن مسائلی که مردم را منحرف می کند از حقیقت دین، بیشتر به آن سمت و سو بوده است 

وإلا بعضاا در خطبات حضرت در طی مسیر می بینیم بیشتر به پوچی دنیا »الناسُ عبیدُ الدنیا 

و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرَت معایشُهم« یا مثلاا فرض بکنید در نهایت امرش 

که در روز عاشورا در صحبتی که با فرزندشان امام زین العابدین فرمودند گفتند: چه شد وضع 

ما؟ گفتند که شیطان بر اینها غلبه کرد و ذکر خدارا فراموش کرده اند »فأنساهم ذکرالله« در 

حقیقت بیشتر آن چیزی که امام حسین در این سیر می خواست نشان بدهد شاید یعنی از سیره 

و روش و بیانشان مشخص هست پوچی دنیا و در حقیقت اینکه بستر مردم بستر آماده ای برای 

حقیقت امر ندارند و کما اینکه امام باقر و بقیه ائمه)ع( اینها آمدند که بسترسازی بکنند که 

حقیقت اسلام را براساس شرایط و زمان خودشان تثبیت بکنند.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

و پرسر:   الصلاة  یقیمون  »الذین  می فرمودید  قرائت  که  را  انفال  سوره  دکتر  جناب 

ممّا رزقناهم ینفقون« این آیه را ما داریم یعنی بعد از قضیه یقیمون الصلاة، و مما رزقناهم 

ینفقون یعنی ما قضیه انفاق را داریم. در این سوره نمی دانم اینجا اموال و اولاد هم ذکر شده یا 
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 باذن الله 
ّ

نشده؟ در سوره تغابن، واحد دومش را من قرائت می کنم: »ما اصاب من مصیبة الا

یتم 
ّ
و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بکلّ شي ء علیم. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تول

ذین 
ّ
 هو و علی الله فلیتوکّل المؤمنون. یا ایّها ال

ّ
فانّما علیٰ رسولنا البلاغ المبین. الله لا اله الا

 لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فانّ 
ً
آمنوا انّ من ازواجکم و اولادکم عدوّا

الله غفور رحیم. انّما اموالکم و اولادکم فتنة و الله عنده اجر عظیم. فاتّقوا الله ما استطعتم 

 لانفسکم و من یوق شحّ نفسه فاولئك هم المفلحون. ان 
ً
و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا

 یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکور حلیم. عالم الغیب و الشهادة 
ً
 حسنا

ً
تقرضوا الله قرضا

العزیز الحکیم«. چیزی که می خواستم مطرح کنم این است که انگار امام حسین این آیه از 

سوره تغابن و سوره توبه در مورد انفاق را تفسیر دیگری نموده اند، در کنار سوره انفال و با توجه 

به حرکت امام وقتی بررسی می کنیم انگار این انفاق دو جزء هر چیز می شود هم اولاد می شود 

و هم اموال، هربار که صحبت از قیام می شود این آیه هم زیاد مطرح می شود. جهاد که مطرح 

می شود این انفاق هم مطرح می شود. پس این انفاق خیلی مسئله به اصطلاح فراگیری است، 

مسئله مالی اش به آن صورتی که ما می شناسیم خیلی جزئی تر است و امام حسین آن را تفسیر 

یعنی که هرچه داری، هرچیزی که  یعنی چه؟  أُنفقوا  درست کردند که وقتی قرآن می گوید 

داری و نداری از مال و جان، و همه چیز را بیاوری وسط، این می شود انفاق، این تفسیر انفاق 

است، بعد مسئلۀ دیگر خروج امام، در این قضیه خروجشان چیزی که خیلی مطرح می شود و 

به اصطلاح جلوه دارد اینست که مدام لحظه به لحظه امام این پیش بینی رسول خدا را به مردم 

یادآوری می کنند در مورد خودشان و از آن به عنوان یک تقدیر الهی نام می برند که ایشان قرار 

است کشته بشوند به چه وسیله ای؟ چه جوری و کجا؟ این نکته خیلی چون زیاد مورد توجه من 

قرار گرفت که چرا امام اینقدر اصرار دارند که به تقدیر الهی ربط بدهند و اتفاقاتی که برایشان 
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اتفاق می افتد را متذکر شوند و ظاهراا این کاری بود که خود پیامبراکرم هم مدام انجام می دادند 

و یک چیز خیلی رایجی بوده و اصلاا مردم وِرد زبانشان بوده که وقتی نام حسین می آمده تمام 

این جریانات برایشان تداعی می شده و زبان زد بوده. حالا اینکه چرا امام این  کار را می کردند 

یک سؤال است، چرا هربار از ایشان سؤال می کنند که شما می دانید که به اهلّ کوفه نباید 

اعتماد کنید چرا می روید؟ اینها اهلّ دسیسه اند، چرا می روید؟ شما أمویان را می شناسید، چرا 

می روید؟ یزید را می شناسید، چرا می روید؟ به هرحال امام این را تکرار می کنند که این تقدیر 

است. یعنی به جای اینکه استدلال بکنند این را تکرار می کنند من خودم به عنوان یک سؤال 

برایم مطرح بود که چرا این تأکیدات وجود داشته؟ کمی فکر کردم و ضمن اینکه در سوره 

لقمان خدا مطرح می کند که هیچ انسانی نمی داند که کجا خواهد مُرد، ولی وقتی در مورد 

امام حسین این را تأکید می کند انگار این قضیه متفاوت می شود و رسول اکرم با اینکه قرآن 

-انگار جور دیگری قرآن را تفسیر می کنند- جای جای قرآن می گوید هیچ انسانی نمی داند 

که کجا می میرد ولی حضرت رسول این را می گویند که در مورد حسین)ع( ما می گوییم که 

کجا قرار است بمیرد و چگونه قرار است بمیرد. انگار یک جور علم به عالم غیب است. بعد 

مطرح می شود که حالا امام چرا این کار را می کنند وقتی قرار است که هر شخصی مشخص 

باشد که کجا می میرد و چگونه می میرد و امام می داند که با چه تعدادی از یارانشان قرار است 

بمیرد پس چرا غلامشان را می فرستند به بصره تا از اشراف بصره بخواهند که با قبایلّ صحبت 

بکنند؟ و به اصطلاح حجّت بالغه است. اصلاا اگر همه حرف ها زده شود چه نتیجه ای قرار 

است بگیرند؟ وقتی در نهایت می بینیم تعداد کشته ها را، و مدام امام متذکر می شوند که این 

گاهی بخشی به این صورت باشد؟ من جوابی که برایش  قضیه محتوم است، چرا باید قصد آ

این  از  امام  بود ولی قصد  این قضیه مشخص  این است. درست است که  پیدا کنم  توانستم 
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گاهی بخشی این بود که ای مردم من تمام این کارها را می کنم تا شما بدانید که کیفیت عمر  آ

و کیفیت آمال و خواسته تان را بالا ببرید. شما چه بخواهید و چه نخواهید خبر ندارید که چگونه 

خواهید مرد کجا خواهید مرد پس چرا درگیر این قضیه نمی شوید و مرا همراهی نمی کنید که 

مبادا کشته شوید؟ مرا همراهی نمی کنید که چگونه کشته شوید؟ این یک امر محتوم برای 

گاهی بخشی تنها کافیست آرزو کنید که با من باشید و با من بمیرید  هر انسانیست و با این آ

و در مسیر من بمیرید حتی اگر در این ماجرا هم شریک نباشید شما هم رستگار هستید و به 

فلاح رسیدید و همین اتفاق در مورد اهلّ بصره ظاهراا می افتد و آن قبایلّ از طریق فرستاده 

امام اینها قصد می کنند که به امام برسند و به امام یاری کنند برخلاف اهالی کوفه جِدّ دارند 

که یاری رسان باشند اما اینها به امام نمی رسند، حالا سؤال اینجاست که اینها جزو کدام گروه 

قرار می گیرند؟ آیا جزو حسینیان قرار می گیرند یا نمی گیرند؟ مسلّماا اگر اینها قصدش را داشتند 

جزو حسینی ها هستند پس آن امر محتوم سر جایش مشخص است، تمام قصد امام این است 

که به منِ انسان یادآوری کند که تو به خاطر ترس از دست دادن مالت، جانت و چگونه مردنت، 

آمالت را از دست نده، آمالت را بالا ببر، آرزوهایت را بالاببر تا بشوی جزو متّقین. حتی اگر همراه 

امام نباشی، حتی اگر تقدیر این نباشد که با من باشی. و این یک درسی است برای من امروز 

که بد زندگی می کنم. یعنی من الآن در شرایط آن موقع نیستم، ولی الآن می توانم واقعاا مثلّ 

امام حسین و همراه ایشان باشم یار امام باشم، تنها با ارتقاء آمال و آرزوهای خودم.

احسنتم. طیَب الله. بیانتان بسیار عالی بود یعنی پاسخی که خودتان دادید، اما پاسا:  

در متن سؤال شما این مطرح هست که شما بارها تاکید کردید که »  امام دائماا متذکّر می شدند 

مسئله را«. نه این طور نبوده است. این همه تکرار و تأکید نداشتند، این فرض شما ثابت نیست 

که امام لحظه به لحظه تأکید می کرده اند. 
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پیامبر اکرم چطور؟ادامۀ پرسر:  

همان احادیث هم در حد یکی دو بار بیشتر نبوده، بنابراین زیاد مسئله حاد ادامۀ پاسا:  

نیست که دست به دامن بعضی از پاسخ ها بشویم. در هر حال پاسخ شما بسیار عالی بود.

ولی همچنان این سؤال باقی است که وقتی امام می دانند که قرار است ادامۀ پرسر:  

چه اتفاقی بیفتد ولی چرا این مسیر را ادامه می دهند؟

دلیلش اینست که امام در حال زندگی کردن است، در دنیا زندگی می کند. با ادامۀ پاسا:  

تکیه بر علم غیب که نمی شود زندگی کرد. البته این پاسخی است که من یاد گرفته ام از بزرگان، 

اگر پاسخ دیگری هست شما بفرمایید.

آن پرسر:   و بحث  بگیرم  را  پاسخش  نتوانستم  این هفت  نشست  در  که  یک سؤالی 

طرح نشد. شاید هم جایگاه نداشته، ولی آیات قرآنی را که شما تلاوت فرمودید داخلش این 

لسانی  استاد  جناب  که  است  این  بحث  هست.  جایگاه  دارای  قطعاا  یعنی  شد  مطرح  بحث 

فرمودند که واقعه کربلا و شهادت امام حسین)ع( در جایگاه های مختلفی با مدت زمانی از 

فوت پیامبراکرم گذشته مقایسه کردند که این قدر از فوت پیامبر گذشته و این اتفاق افتاد. من 

می گویم که کسانی که در دوره پیامبر بودند شاید نتوانستند خوب واقعاا عاشورا را درک  کنند 

حالا این را با دوره خلافت مولا علی )ع( بخواهیم بسنجیم واقعه کربلا دهه ۶۰ اتفاق می افتد 

و خلافت مولا علی)ع( سال ۴۰ هجری به پایان می رسد. می توانیم بگوییم کسانی که خلافت 

مولا علی)ع( را درک کردند، شاید درک بهتری از واقعه عاشورا داشتند. امروز سؤالم اینست: 

تقریباا ۲۰ تا ۲۵ سال از فوت پیامبراکرم تا خلافت مولا علی)ع( دوره خلافت سه خلیفه اول 

بوده در دوره هرکدام از این خلفا هم مولا علی )ع( نقش غیرفعال نداشتند و نقششان فعال 

بوده و متعدد مطرح شده اگر مثلاا علی نبود این می شد و آن می شد. یعنی حضرت علی)ع( 
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نقش خودشان را هرجا که لازم می دیدند ایفا می کردند و بعد از ۲۵-۲۰ سال  تقریباا پنج سال 

می توانستند  که  اندازه ای  آن  به  شاید  که  بوده  علی)ع(  مولا  خود  خلافت  دوره  هم  اندی  و 

نسبت به سال های قبلّ بیشتر اثر گذاردند. با این مقدمه می خواهم این را مطرح بکنم که از 

بعد از فوت پیامبراکرم تا سال مثلا ۶۰ و ۶۱ هجری که آن فاجعه بزرگ اتفاق می افتد با اینکه 

حکمران ها و علما و اینها بعد از تاثیرات امام علی)ع(، در طول این بازه زمانی بر سر جامعه و 

خود مسلمان ها چه آمده بوده که این اتفاق رخ می دهد؟ یعنی آن سؤالی که من جوابش را در 

این نشست ها نگرفتم اینست که شرایط محیطی در آن بازۀ زمانی ۴۰ ساله به چه سمتی رفته 

بوده که این قضیه و این فاجعه رخ می دهد؟ در حالی که در  دوره تک تک خلفا، مولا علی)ع( 

نقش ایفا می کرده در حالی  که ۲۰ سال قبلّ از این قضیه مولا علی)ع( خلیفه بوده مسلمان ها 

چه بر سرشان آمده بوده که این فاجعه اتفاق افتاده؟ ببخشید.

آن پاسا:   از  هم  این  هست.  ذهنتان  در  پاسخ هایی  حتماا  بفرمایید.  پاسخ  خودتان 

سؤال هاییست که انواع پاسخ ها را برایش می شود مطرح کرد. چیزی که به ذهن من می آید 

اینست، ببینید من یک مثال بزنم. الآن داستان صاحبان باغ را داریم در سورۀ قلم که حتماا 

شنیده اید: »إِنّا بلوناهم کما بلونا أُصحاب الجنّة إِذ أُقسموا لیصرمنّها مصبحین« عده ای 

به وقت خوابیدن  آماده چیدن محصول. شب  باغی داشتند  بخوابند  بودند شب می خواستند 

گفتند فردا ما محصول باغ را کاملّ می چینیم ولا یستثنون هیچ استثنائی هم نکردند، هیچ 

ماشاءالله، انشاءاللهی هم نگفتند و قصدشان هم این بود که تا آخرین شاخه،  تا آخرین درخت 

بچینند حتی یک درخت هم باقی نگذارند حتی یک شاخه هم باقی نگذارند. »فطاف علیها 

طائف من ربّك وهم نائمون« یک طائفی آمد، هرچه که بود، یک طوفی کرد و رفت و همۀ 

میوه ها را چید و بُرد »فأصبحت کالصّریم.  فتنادوا مصبحین« صبح پا شدند رفتن بعد ناگهان 
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دیدند که باغشان چیده شده، گفتند که اینجا باغ ما نیست، بعد پشیمان شدند و الی آخر. اینها 

را شنیده اید ببخشید من تکرار کردم، احتمال دادم که شاید واقف نباشید. ببینید، این مشکلی 

نبود که استثنا نکردند، این مشکلّ مشکلّ اینهاست؟ الآن زمین و زمان این مشکلّ را دارد. 

همه  ما بدون استثنا این مشکلّ را داریم، اهلّ استثنا نیستیم، تصمیم می گیریم بدون استثنا، 

با  این طرف می زنم، منتقلّ می کنم، می فروشم  را  فردا چنین می کنم چنان می کنم  سهامم 

پولش چه کار می کنم. ولایستثنون هیچ استثنائی هم در کار نیست. پس چرا عذاب نمی آید؟ 

عذابی که سر این آقایان آمد؟ اینها فدا شدند، واقعاا اینها فدا شدند یعنی خدا می خواهد بگوید 

که من اگر بخواهم مؤاخذه بکنم این طوری مؤاخذه می کنم و همه را مؤاخذه می کنم اما این 

بگیریم.  ما درس عبرت  یعنی فدا شدند، فدای ما شدند که  بد دررفت  بنده خداها  اسمشان 

حالا این کوفیان و مسلمانان کلاا شرح حالشان شرح حال همه است. شرح حال همه ماست. 

شرح ایمان حقیقی و ایمان غیر حقیقی است. از اول تا آخر اینست که اینها فدا شدند یعنی در 

مقطعی از تاریخ خدا این صاحبان باغ را پدید آورد این جریان و این طائف را فرستاد و.... این 

طائف دیگر نیامد. بعدها دیگر نیامد وضعیت کشاورزها را می بینید وضعیت اینها به مراتب بدتر 

از صاحبان آن باغ است. قبلاا کشاورزها خیلی اوضاعشان بهتر بود. الآن هر شب باید طائف 

بیاید بر هر مزرعه، بر هر مغازه، بر هر کسب و کار، بر هر دفتر. پس چرا نمی آید؟ خدا این را 

نیامده فکر نکنید که وضعتان خوب است  درس عبرت قرار داده، وقتی هیچ مشکلی پیش 

نمی گیرد.  را  و عذاب شما  نکنید که خیلی وضعتان خوب است  »فیقول ربّي اکرمن« فکر 

بنا نیست که ما همه را بدون مهلت و در دنیا عذاب کنیم. اگر بنا بر این باشد »ما ترك علیٰ 

ظهرها من دآبّة« حالا در یک برهه ای از تاریخ این نمایش صورت گرفته این حادثه این واقعه 

باید صورت می گرفت باید به عنوان یک الگو، یک عبرت، یک درس، برای همه برای علما، 
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احبار و رهبان و علما و برای حکّام، برای مردم، برای مؤمنان که محک بزنند. الآن بر اساس 

ایمانمان چند درصد  را که عیار  ایمانمان  داریم محک می زنیم وضع  ما  و کربلا  این عاشورا 

است. راحت می شود محک زد ببینیم چقدر می توانیم رها کنیم »و أُموال اقترفتموها و تجارة 

تخشون کسادها« را بنابراین اینکه چه شد؟ طوری نشده، همان چیزی شد که همین الآن 

دارد می شود، چه شد که درعرض ۴۰- ۵۰ سال این طوری شد؟ طوری نشده، همیشه این طور 

بوده. قرآن هم بارها و بارها گفته، اکثر مردم نمی فهمند، اکثر مردم ناشکرند، اکثر مردم عقلّ 

بوده  بدتر  کوفیان  اوضاع  مثلاا  که  بگوییم  نمی توانیم  ما  است.  بوده  این طور  همیشه  ندارند، 

است از اوضاع ما. نه، این شرح حال مردم است. همیشه این طور بوده و هست فقط فبشّر 

کسانی را که درس بگیرند، عبرت بگیرند و خودشان را جزو مجاهدان قرار بدهند. جهاد هم 

لزوماا به معنی قتال نیست. در قرآن جهاد لزوما به معنی قتال نیست. مجاهدت یعنی حرکت، 

کوشش، انسان راحتی را رها کند، جهد یعنی از سنگلاخ ها فرار نکند از دره و تپه ها فرار نکند 

فقط دلش بخواهد روی یک سطح صاف راه برود، جهد یعنی از مشکلات استقبال کند، حرکت 

کند، تلاش کند و حرکت امام هم بر اساس چیزهایی که خواندم »نَفر« گفته شده: »اذا قیل 

لکم انفروا« این هم یک تعبیر جالبیست که باید رویش حساب کنیم: »انفروا في سبیل الله«. 

»نَفْر« را آن طور که گفته اند به هر حال با تنفر هم ریشه  است،  یعنی شخص دوست ندارد جای 

گرم و نرمش را رها کند، بازنشسته هم شده و یک باغچه هم آماده کرده، »ذلک مبلغهم من 

العلم« است. آخرین درجه رفاه انسان، مخصوصاا در شهرستان ها که الآن کاملاا حاکم شده 

که طرف خانه اش را دارد و مغازه اش را هم همینطور، بازنشسته هم شده و یک باغچه هم 

فراهم کرده، اینها را می تواند رها کند یا نه؟ در یکی از این کتاب ها که خاطرات را نوشته بودند 

بودند:  ایشان گفته  بریدند؟  را  امام  پرسیدند که مردم چطور سر  آیت الله بهجت  از  نقلّ شده 
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همان طور که ما می بریم! بله عجب آدم های نفهمی بودند اینها! چطور توانستند؟ بعد مردم 

این طور فکر می کنند که مثلاا امام بالای سرش یک خورشید داشت مثلّ فیلم ها و کارتون ها 

و این تصوری که از امام دارند اینست که بالای سرش یک خورشید است، چطور نشناختید؟ 

عجب آدمهای احمقی بودند اینها! به پیامبراکرم »ابتر« گفتند عجب آدم هایی بودند! همین 

الآن ما به هزاران هزار نفر ابتر می گوییم و آنها را با چشم ابتر نگاه می کنیم.  

استاد نوری: در مورد سؤالی که این دوستمان داشتند در مورد این که بعد از فوت حضرت 

بیست وپنج  سال  یازده هجری فوت کردند،  بود که حضرت رسول سال  فتره ای  رسول یک 

دوران خلافت سه تا خلیفه بود، در سال سی وششم حضرت امیر به خلافت رسیدند. بعد از آن 

داستان هایی که بود یعنی بیست وپنج سال حضرت با خلفا همراهی داشتند. واقعه عاشورا سال 

شصت ویکم واقع شد یعنی در حقیقت پنجاه سال بعد از فوت حضرت رسول. این که ایشان  

سؤال جالبی داشتند که چه شد که چنین دگرگونی تاریخی واقع شد که کار اسلام به چنین 

جایی برسد که فکر می کنم چند جلسه قبلّ جناب آقای لسانی یک مطلبی را عنوان کردند. 

سرلوحه اش سقیفه بنی ساعده بود که بعد از حضرت رسول منشأ تمام مشکلات از آن جا شاید 

شروع شد به جهت این که بعد از حضرت رسول عده ای عنان دین اسلام و حرکت و دعوت 

حضرت رسول را به دست گرفتند و جهت را منحرف کردند. آنها اصلاا یک شکلّ دیگری را 

می دیدند، غیر از آن چیزی که سنت و روش اولیای دین و انبیا و خود حضرت رسول بود. آ نها 

نگاه شان به بشریت و حتی حکومت  یک نگاه دیگری بود.  آنها فکر دیگری داشتند که منشأ 

کلّ این خطایا، کلّ این مشکلات، از  آن جا شکلّ گرفت و هر خطایی را که یادم هست در آن 

جلسه یک صحبتی هم شد که ما ریشه  این تفکر اشتباه را که در سقیفۀ بنی ساعده شده در 

هزار و چهارصد سال پیش، الآن در خیلی از این حرکات مثلّ داعش و امثال این می بینیم چه 
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برسد  به این که پنجاه سال بعد از آن در جریان عاشورا خودش را نشان داد و در ادامه به همین 

شکلّ. در حقیقت می شود رأس همه  مشکلات را در آن جا دید کما این که در  آن جمله معروفی 

که منتسب هست به حضرت زینب سلام الله علیهاست که می فرماید که جانم فدای آن کسی 

که خیمه و خرگاهش را  روز دوشنبه به آتش کشیدند. گفتند: روز دوشنبه چه روزی بود حضرت 

فرمودند روز سقیفه بنی ساعده بود یعنی تمام این انحرافات تمام این مسائلّ ریشه اش ابتدا از 

آن جا نشأت می گیرد. یادم است که بحث شد و فکر می کنم جوابی بر سؤال این دوست مان 

عرض کردم که سؤالی هست که ده ها از این پاسخ ها می شود داد. نمی دانم، چون قرآن مهجور 

شد، چون نمی دانم، چه شد، حضرت علی خانه نشین شد. امّا باید در نظر داشت که به هرحال 

با حساب و کتاب بگوییم که اگر سقیفه رخ نمی داد  به قول معروف کمی  را  این اگر مگرها 

الآن همه جا گلزار بود و اینها. بله مثلاا اگر می گفتیم قابیلّ هابیلّ را  نمی کشت چه می شد؟ 

امّا همان طور  بر اساس آن چیزی که واقع شده سخن بگوییم. اگر مگرها خیلی خوبند،  ما 

که استاد در یک جلسه گفتند امّا بشرطها و شروطها. شواهدی هستش که به هر حال زیاد 

طوری نمی شد چون به هر حال تعیین کننده، چیزهای دیگریست. فرق زیادی نمی کند یعنی 

واقعاا ما فکر می کنیم که حضرت علی سِمَت اصلیش امامت هست که عنوان شد. وقتی سمت 

اصلی حضرت علی امامت هست، ایشان سمتش را  انجام داده، سِمَت حضرت علی خلافت 

امام و وليّّ  تعریف حقیقی حضرت علی  که نیست خلافت بحث دیگریست، سمت اصلی و 

هست. امام و وليّّ کارش را انجام داده، حالا چه به صورت آن تهمت بزرگی که می زنند و کلمۀ 

خانه نشینی را مطرح می کنند، چه در رأس کار باشد و در رأس حکومت باشد. ایشان وظیفۀ 

اصلیش امامت بوده که انجام داده است. مثلاا فردا انتخابات است، الآن شهرستان ما دو نفر 

نمی شود، وظیفه اش  پیروز  پیروز می شود کسی که  یکی  اینکه  از  بعد  رقابت هستند  در حال 
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خیلی سنگین تر از نماینده پیروز است. معمولاا دیگر آن بازنده ها همه کار را رها می کنند، در 

فوق العاده سنگین تر  وظیفه ات  نیامدی  که  تو  نکرده،  فرقی  اصلاا  بکنند.  رها  نباید  که  حالی 

است، نصیحة الملوک چیزی هست که ما تقریباا می شود گفت اصلاا نداریم حتی یک دعای 

پیروز شده خدایا  آقایی که  این  خشک و خالی هم نمی کنیم. یک دعای خشک و خالی که 

کمکش کن تا چه برسد به اینکه مشاوره به او برسانیم، دستش را بگیریم، نصیحتش کنیم، 

نصیحتش کنیم یعنی خیرخواهش باشیم. بنابراین، می بینیم که حضرت علی به هر حال فرقی 

نمی کند بر سر خلافت باشد یا نباشد ایشان وظیفه خودشان را  انجام دادند و نمی شود گفت 

تأثیرات  آن  ایشان  نگذاشتند  نشد  متأسفانه  که  باشند  داشته  می توانستند  تأثیراتی  ایشان  که 

را  در عالم وجود داشته باشند. اکثر مردم هم لایعقلون اکثر مردم لایشکرون. این همیشه 

هست. چه حضرت عليّ )ع( خلیفه باشد چه نباشد. اکثر مردم نمی فهمند، چه حضرت عليّ 

)ع( خلیفه باشد چه نباشد. 

به پرسر:   را  می فرستند  اینکه جناب عقیلّ  از  امام  اساساا قصد  من یک سؤال دارم. 

کوفه چه بوده؟ آیا قصدشان این بوده که یک صف آرایی ایجاد کنند؟ واقعاا می خواستند چه  کار 

کنند؟ آیا ایشان می خواست جای هانی را  بگیرد؟ آیا ایشان می خواست صف آرایی ایجاد کند 

که قطعاا این طور نبوده. با توجه به جلساتی که ما داشتیم چون که در داستان مقتلّ ها مطرح 

می شود که مثلاا دو سه تا چیزی که به نظرم می آید این وصله ها نمی چسبد به ایشان که راوی 

می گوید که وقتی خبر به مسلم رسید که همراه با کسانی که با او بیعت کرده بودند به جنگ 

با عبیدالله بیرون آمد، این را به وضوح می گوید: به جنگ با عبیدالله بیرون آمد. عبیدالله با 

پناه آوردن به کاخ فرمانداری )دارالامارة( خود را از گزند او حفظ کرد و یاران عبیدالله روحیه 

به برخی دیگر  آنان  از  یاران مسلم را تضعیف می کردند که سپاه شام فراخواهد رسید. برخی 
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می گفتند: چرا در آغاز فتنه شتاب کنیم؟ یعنی چرا ما شروع کنیم؟ بهتر است در خانه خودمان 

بمانیم و این افراد را واگذاریم تا خداوند اختلاف بین آنهارا اصلاح کند. بعد از این ماجراهایی 

که می رود به دارالإماره، ابن زیاد به او می گوید: ای سرکش مخالف، تو بر ضد پیشوایت قیام 

کردی؟ یکپارچگی مسلمانان را آشفتی و بین آنان فتنه انگیزی کردی! مسلم،  به من بگو چرا 

به این شهر آمدی و باعث تشتّت امور و اختلاف نظر آنان شدی؟! یعنی منظور من اینست که 

چند جا لااقلّ در این مقاتلّ اصرار می کنند بر اینکه عقیلّ می خواهد یک فتنه ای را  درست 

کند عقیلّ می خواهد یک آشوبی را  به پا کند. قرار است که او مخالفت ایجاد کند در حالی که 

ما تماماا در این مدت بحث می کردیم که امام قصدش این بود که تا می تواند از این جریانات 

فاصله بگیرد ولی خروجی که شما می فرمایید خروج به معنای مخالفت نیست یعنی اینکه من 

خودم را حسابم را با شما می خواهم جدا کنم.

من از کلام بزرگان متوجه شده ام که جناب مسلم بن عقیلّ قرار بوده است سر و پاسا:  

گوشی آب بدهد. همین تعبیری که ما داریم، ببینید چه خبر است، این فکر کنم رساتر باشد از 

آن نامه ها و اینکه آیا وضعیت کماکان هست یا نیست. این چیز معقولیست، یعنی یک حرکت 

عقلائی بود که امام انجام داد. اتفاقاا امام همین را می گویند. امام حسین می گویند: پسرعمویم 

مسلم بن عقیلّ را به سویتان به عنوان نمایندگی فرستادم تا مرا از عقیده شما و از تصمیم شما 

مطلع سازد.  ولی من برایم جالب بود که این مقاتلّ تماماا سعی می کنند که جوری نشان بدهند 

که می خواهد فتنه ایجاد بشود از طرف امام، می خواهد مخالفت شروع بشود از طرف امام، 

امام. درست مثلّ همان جریان حضرت موسی است  از طرف  بشود  می خواهد جنگ شروع 

پا کنی، چنین  به  تو می خواهی فتنه  او زدند که  به  را   این تهمت  در آن درگیری که داشت، 

این  تمام  بود.  درگیری شده  وارد  ناخواسته  ایشان  به هر حال  که  در حالی  کنی،  کنی چنان 
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نهضت هایی که بعد از امام شروع می شود انگار این قضیه را می خواهد تثبیت بکند و متأسفانه 

اینها آب به آسیاب دشمن ریختن است. همین مختار و زید و اینها مشخص شد، بولد شد، 

و قیام امام را  از حالت تدافعی به این سو برد که قیام امام هم انگار همین بوده است. همان 

 لفضول الحطام« اینها تعبیرات 
ً
 في سلطان و لا التماسا

ً
تعبیر »لم یکن ما کان منّا تنافسا

خیلی کارسازی است. روی اینها اگر حساب کنید حساب حرکت های مختلف از همدیگر جدا 

می شود.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
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هشتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

یکشنبه بیست و سوّم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: عنوان و ماهیّت نهضت حسینی
ه ربّ العالمین. أُشهد ان لا اله الا الله وحده لا 

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلل

 عبده و رسوله. اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
ً
شریک له و أُشهد أُنّ محمّدا

ماهیّت نهضت حسینی: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف 

بالعباد. ماهیت نهضت حضرت امام حسین صلوات الله علیه به دلایلّ عدیده و با پشتوانه های 

محکم عقلی و نقلی و تاریخی، نه قیام بوده است، قیام مصطلح، نه جهاد بوده است، همان 

جهاد اصطلاحی شده در اسلام، و نه خروج بوده است، آن خروج اصطلاحی.

8
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در نشست قبلّ جناب دکتر مرادی در ذیلّ آیات آغازین سوره انفال به دقت و به زیبایی 

و درستی بیان کردند و مقایسه خیلی خوبی بود بین سیره نبوی و سیره حسینی در خروج. اما 

این خروج معنی عادی فعلّ خودش را دارد یعنی خارج شدن. خارج شدنِ پیامبر برای تثبیت 

و تشخیص و تعیین اردوگاه صف آرایی در مقابلّ دشمن در جنگ بدر که در آغاز سوره  انفال 

مطرح است، »کما اخرجک ربّک من بیتک بالحق«؛ همچنین، »فخرج منها« یعنی »خَرَجَ 

من المدینة«، که توسط خود امام صلوات الله علیه، هنگامی که از مدینه عازم مکه بودند، به 

آیه استشهاد شد. این غیر از آن خروج اصطلاحیست که وقتی گفته بشود از همان اوائلّ در 

صدر اسلام در همان حوالی زمانِ حادثه سهمگین کربلا، خروج خودبه خود تا گفته می شد 

تا شنیده می شد، به معنی خروج  بر حکومت  وقت  بود. در متن حکم و فتوای شریح قاضی، 

کرده،  خروج  یزیدبن معاویه  أمیرالمؤمنین  بر  حسین بن علی  چون  که  آمد  هم  امویان،  قاضی 

خونش مباح است. وقتی که می گوییم خروج، بدون قرینه به معنی »خروجِ بر«، هست همان 

 
ً
خروجی که امام صلوات الله علیه از خودشان نفی کردند و فرمودند »والله ما خَرَجتُ أُشرا

«، تا می گوییم خروج، و می گفتند خروج، یعنی خروجی که از روی أشر هست، از روی  ً
ولا بطرا

بطر هست، از روی تنافس هست. یعنی طرف می خواهد خودی نشان بدهد، می خواهد یک 

معرکه ای بگیرد، می خواهد یک رقابتی ایجاد بکند برای یک حکومتی، سلطنتی، چیزی، که 

کاملاا محورش دنیاست.

 بنابراین، باید براین عنوان تأکید کرد: نهضت حضرت امام حسین صلوات الله علیه، 

برای پرهیز از آن کلمات دیگر که انطباق صحیح  با رویکرد و عملکرد آنحضرت ندارد، بهترین 

کلمه در فهم امروزی ما نهضت است:حرکت. کلمۀ »نهضت« همان معنی حرکت را دارد و 

زیباتر از کلمۀ حرکت است. معنایش مساویست با حرکت. حرکت امام حسین یا نهضت امام 
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حسین، آن نهضت استثنائی، حرکت استثنائی، که نه قیام بوده است و نه جهاد بوده است و نه 

اصطلاحاا خروج بر حکومت وقت بوده است. ماهیّتش چه بوده؟

با جهاد دارد،  بیانگر همه چیز است، قرآن در کنار آن همه آیات که در ارتباط  قرآن که 

و  داد  یک  درباره  هم  آیاتی  دارد،  قسط  به  قیام  درباره  متعدد  آیات  آیات،  همه  آن  که  قرآنی 

ستد مستقیم، یک خرید و فروش مستقیم بین خدا و بعضی از بندگان خدا دارد. متن مفصّلّ 

این قرارداد خرید و فروش، این قرارداد ازلی برای این معامله و داد و ستد در سورۀ توبه آمده 

است، آیه ۱۱۱: »ان الله اشتریٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم  بأنَ لهم الجنّة«. خریدار 

خداست و با جنّات نعیم به عنوان ثمن خریدش، جان و اموال، یعنی آنچه دارند را از بعضی 

آنِ  از  مال،  دیگر  می شود.  منتقلّ  کاملاا  ملک  یعنی  می کند،  خریداری  می خرد،  بندگانش 

صاحبش نیست، دیگر جان، مال صاحب آن جان نیست، دیگر این داشته ها، انواع داشته ها، 

موقعیت ها، عزیزان، نزدیکان، هرآنچه داشتنی به حساب می آید و آنچه »اموال«، مطابق تبادر 

اولیه اش نامیده می شود، همه را یکجا خدا خریداری می کند و در مقابلش بهشت می دهد. 

 فی التوراة و الانجیل و القرآن«! این قرارداد خدا با این بندگانش است 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
»وعدا

و متن این قرارداد در تورات و انجیلّ و قرآن ثبت شده است. تورات و انجیلّ که اثری از آن ها 

این متن در آن ثبت شده است. »و من أُوفیٰ  نیست، قرآن در مقابلّ ماست و می بینیم که 

بعهده من الله« این قراردادیست بین خدا و این بندگان با ایمانش، و وفاکننده تر از خدا به عهد 

خودش هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. »فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو 

الفوز العظیم«.

این در مقایسه با جهاد، در مقایسه با قیام و در میان آن فضاها با تعریف خاص خودش 

اوج  که  رستگاری  یک  یعنی  گذاشته.  عظیم  فوز  را  اسمش  خدا  شده،  نامیده  عظیم«  »فوز 
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رستگاریست و بالاتر از آن رستگاری، برای یک انسان و برای انسان ها متصوَر نیست. امکان 

زتُ وربّ الکعبة«.
ُ

ندارد انسانی از این بالاتر برود از این رستگارتر شود. یک چیزی در حد »ف

»و ذلک هو الفوز العظیم« یعنی غیر از این فوز عظیم نیست، و این فوز عظیم، ویژۀ این 

بندگان خداست که بدون قید تکلیف، بدون قید حکم خدا ،بدون قید عنوان جهاد، بدون قید 

آنچه قرار بوده است  را به همراه هر  این می گذارند که ما قبلاا جانمان  بر  را  بنا  عنوان قیام، 

داشته باشیم، به خدا فروخته ایم، همه را یک جا به خدا فروخته ایم و ما دیگر مالکش نیستیم. 

مالک خریدار است. منتظریم تا وقتی که به هر نحوی به ما نشان بدهد که می خواهد آن مورد 

بیع خودش را که خریداری کرده است از ما دریافت کند و ما جان و مالمان را در طبق اخلاص 

تقدیم کنیم. 

اوصاف معامله گران با خدا: اوصاف این بندگان ده تا وصفست،  که خدا آن مهم ترینش 

را که ایمان است گذاشته آخر، در آیۀ بعدی در آیۀ ۱۱۲ ده تا وصف آمده: »التائبون العابدون 

الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و 

اوّل: »ایمان« که  به  از آخر  اینها صفاتشانست.  الحافظون لحدود الله و بشّر المؤمنین«. 

حدود  شدن  شکسته  تحملّ  خدا  بندگانِ  نوع  این  یعنی  الله«  حدود  »حفظ  است.  کار  اصلّ 

الهی را حداقلّ بیش از یک حدی، از یک جایی به بعد، دیگر ندارند و به صحنه می آیند و به 

میدان می آیند. نه برای جهاد و نه به عنوان قیام و نه به عنوان خروج بر علیه کسی، قدرتی، 

رید ان آمر بالمعروف و أُنهیٰ عن 
ُ
الله علیه فرمودند »أُ امام صلوات  یا حکومتی همان که 

المنکر. أُلا ترون؟« نگاه نمی کنید؟ نمی بینید که معروف کنار گذاشته شده، منکر مورد نهی 

قرار نمی گیرد؟ قبح منکر از بین رفته، زشتی منکرات از بین رفته، معروف دیگر معروف نیست، 

معروف ها منکر شده اند. نمی بینید؟! دیگر خصوصیاتشان راکع بودن است، ساجد بودن است، 
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یعنی ارتباط های مستقیم با خدا، ارتباط های حداکثری مستقیم با خدا، اتصال فراوان به خدا. 

با  مقایسه  در  خدا  به  حداکثری  اتصالات  ولی  باشند  نداشته  خدا  بندگان  به  اتصال  اینکه  نه 

اتصالی که با بندگان خدا دارند، در میان بندگان خدا هم بهترین اتصال و ارتباط را دارند، مثال 

زدنی بوده ارتباط و اتصالشان، به گواهی دوست و دشمن چنین بوده است. 

الارض«  علی  اقلتم 
ّ
»اِث اهلّ  که  نیستند  آدم هایی  و  افراد  سیاحتند،  اهلّ  السائحون؛ 

باشند. در آیات دیروز داشتید در دو سوره قرینتین، کشیده بشوند به سمت زمین و زمین آنها 

را بکشد، نگه دارد، نگذارد قیام کنند، نگذارد برخیزند، نگذارد اقدام کنند، نه، اهلّ سیاحتند. 

از هرجایی لازم باشد می کَنَند و به جایی دیگر می روند. زمین خدا و آسمان خدا برایشان فرقی 

نمی کند، هرجا که باشند آن بنده پاکباخته، از پیش جان و مال باخته، همه چیز باخته، به درگاه 

و پیشگاه خدا هستند. مدینه اخراج کرد، خارج می شوند به مکه می روند. اگر مکه اخراج کرد از 

مکه خارج می شوند و هرجای دیگری که لازم باشد می روند و کار خودشان را انجام می دهند. 

مشخصه اصلیشان بندگی خداست. 

یک  در  می شود  خلاصه  می کند  بحث  اطرافش  در  بیشتر  انسان  هرچه  العابدون؛ 

اباعبدالله، فراتر از یک بنده خدا، بنده خدایی که بندگان خدا را  کلمه:»بندۀ خدا« عبدالله، 

تربیت  عبدالله  مکتبش  عبدالله هاست!  تربیت کننده  است،  پرور«  »عبدالله  می کند  تربیت 

می کند. اینها خصوصیات آنهاست.

یعنی  توبه  این حالت  بنده های خدا که  اکثریت متاسفانه  بر خلاف  یعنی دائم  التائبون؛ 

را می کشد،  آنها  دیگر  ندارند، کشش های  را  به خدا  ارتباط  و  اتصال  به  اشتیاق شدید  حالت 

جاذبه های دیگر آنها را جذب می کند به جاهای دیگر بیشتر وصلّ هستند، این بندگان خاص 

خدا التائبون اند. »توبه«، تائب بودن، که به زیبایی و دقت در نشست قبلّ بیان کردند آقای دکتر 
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توبه، اصلّ معانی و مفاهیم عبارات و اصطلاحات  انفال و  مرادی که در دو سوره قرینتین، 

قرآنی سرجایش هست ولی هرکدام یک اوج خاصی پیدا می کند. وقتی در سوره توبه که یکی از 

دو سوره قرینتین است ، توبه می آید، بیان کننده عاشورا و کربلاست با یک سبب نزول متأخّر 

که باید منتظر می ماند تا حسین بن علی صلوات الله علیه و اصحابشان و نزدیکانشان به میدان 

می آمدند و دوست و دشمن مشاهده می کردند این چیزهایی را که خدا بیان می کند. »انّ الله 

اشتریٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنَ لهم الجنّة، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون 

 في التوراة  و الانجیل و القرآن.... التائبون العابدون الحامدون 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
و یُقتَلون، وعدا

السائحون« مهم ترینش از یک طرف ایمان است، از یک طرف توبه یعنی از همه جا گریخته، 

با همه جا و همه کس فاصله گرفته، و مشتاق خدا.

را  موقعیت  اینست.  علیه  الله  امام حسین صلوات  ماندگار کلام حضرت  عبارات  از  یکی 

« چنین  ً
ا

ّ
تعریف می کنند و بعد می فرمایند: در این موقعیت »فلیرغب المؤمن فی لقاء الله حق

موقعیتی، موقعیتیست که یک، انسان با ایمان، یک بنده با ایمان خدا، دیگر دل توی دلش 

نیست، دیگر طاقت ندارد، تاب نمی آورد و مشتاق لقاءالله است. حاضر نیست یک لحظه بیشتر 

«. به گونه ای می شود که فقط لقاءالله او را راضی  ً
ا

ّ
صبر کند: »فلیرغب المؤمن في لقاءالله حق

می کند: »یا ایّتها النفس المطمئنّة .ارجعي إِلی ربّک« این اشتیاقی که داشتی، این اشتیاق 

نمانده، »ارجعي إِلی ربّک راضیهً مرضیّة«. یک  به سر می رسد، چیزی  دارد  زمانش  طول 

لقائی که دو طرف در عمق وجودشان، تنگی قافیه، خدا و این بندگان خاص. کمال رضایت 

از همدیگر را دارند، خدا از حسین بن علی صددرصد راضیست و حسین بن علی هم از خدای 

همان  و  خاطر  آرامش  همان  و  ایمان  همان  و  رضایت  همان  راضیست.  صددرصد  خودش 

وابستگی آن چنانی که زینب کبریٰ سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد و یزید بیانش را فرمودند 
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« ما که هیچ چیز بدی ندیدیم، هرچه دیدیم جمیلّ بود هرچه دیدیم زیبا بود.  ً
 جمیلا

ّ
»ما رأُینا الا

رضایت کاملّ بنده از خدا. قاب عجیبیست، قابی استثنائیست، 

دنیاگرایی یا آخرت گرایی؟: این طرف خریدار که خداست. طرف فروشنده آنجا که خدا 

محور  بر  جامع  دسته بندی  یک  می کند،  دسته بندی  را  مردم  بقره  سوره  در  حج  آیات  از  بعد 

خصلت های انسانی. که الآن ۱۵ قرن از آن گذشته و از این دسته بندی بهتر هنوز ارائه نشده، 

بر محور دنیا و آخرت، با دو مؤلّفۀ دنیا و آخرت. قرآن یک بیان جامع و کاملّ ارائه می دهد از 

دسته بندی انواع مردم در همیشۀ زمان و همیشۀ مکان. »فمن الناس« وسط آیۀ ۲۰۰ سورۀ 

را در جای  و بحثش  تمام می شود  بیانش  آیه مناسک حج  اینکه در وسط  از  بعد  بقره است. 

خودش داشتیم که این اتصال به چه حساب است و چه نکات و ظرایفی در آن هست »فمن 

انسان ها،  از  اوّل  الناس من یقول ربّنا آتنا فی الدنیا و ماله فی الآخرة من خلاق« دستۀ 

انسان هایی هستند که فقط دنیا را می بینند. می گویند: ما فقط دنیا می خواهیم. به هیچ وجه 

کاری به آخرت ندارند آخرت را کاملاا از فکر و ذکرشان گذاشته اند بیرون، هیچ کاری با آخرت 

را  دنیا  فقط  را می خواهند. چشمشان  دنیا  فقط  آنها  »و ما له في الآخرة من خلاق«  ندارند 

می بیند فقط دنیابین است، به آخرت هیچ کاری ندارند »و منهم« دستۀ دوّم »من یقول ربّنا آتنا 

فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار« دسته دوم که در واقع بخشی از دسته 

اول هستند همان دسته از انسان ها که فقط دنیابین هستند و فقط دنیا را می خواهند به آخرت 

کاری ندارند، یک عده از همین دسته اول، دسته دوم را تشکیلّ می دهند که ظاهر حرف و کار 

و رفتار و اظهاراتشان و ادعاهایشان با دسته اول متفاوت است ولی خدا می فرماید: ومنهم، 

یعنی اینها هم از همان دستۀ اوّل هستند و در یک کارگاه چهار ساعته در سلسله کارگاه های 

تفسیر سوره شناختی آیات، تفسیر سوره شناختی این آیۀ شریفۀ »ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة« را 
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مفصّلّ بیان کردیم و ردّ و ایراداتش را انجام دادیم، سؤال و جواب هایش را انجام دادیم و آنجا 

با شرح و تفصیلّ گفتیم که یکی از چهره های شاخص مصداق این آیه عمربن سعد است. ظاهر 

کار این است که اینها بنا را بر این می گذارند که ما یک دنیای خوب می خواهیم و یک آخرت 

خوب، ما نمی خواهیم ما اهلّ آتش جهنم بشویم! ولی عملاا چه می شود؟ خدا می فرماید: »و 

منهم« یعنی عملاا عاقبت کار این عده که بخواهند با محاسبه کاسب کارانه دائم دنیا و آخرت 

آخرت خوب بخواهند، عملاا همان عاقبت  دنیای خوب بخواهند هم  و هم  مقایسه کنند  را 

دستۀ اوّل است. البته خدا در اینجا می فرماید که »اولئک لهم نصیب مما کسبوا«، امّا »و الله 

سریع الحساب« یعنی به ندرت، با حساب خدای سریع الحساب، امکان دارد که از این دستۀ 

دوّم که به نحوی از همان دسته اوّل هستند، در میانشان، یک تعداد محدودی، نجات پیدا 

کنند و با همان ایدۀ کاسب کارانه که داشتند موفق شوند که آخرتشان را خیلی به خطر نیاندازند 

و همان که در فرهنگ عامّۀ عوام بینشان مطرحست، که البته چنین چیزی وجود ندارد در 

دالان بهشت جای بگیرند و اهلّ جهنم نشوند اینها به ندرت نجات پیدا می کنند، چون خدا 

می فرماید »والله سریع الحساب« یعنی خدا خیلی سخت حساب می کشد از این کسانی که 

هم دنیای خوب می خواستند هم آخرت خوب. 

به عبارت دیگر، خدا می فرماید: ما حرفی نداریم. اگر آخرت خوب را توانستید کسب کنید 

بکنید! ولی چه کسی می تواند؟ دنیا آنقدر فریبنده است، دنیا اینقدر مصیبت زاست، حبّ دنیا 

آنقدر آسیب زاست، که مهلت نمی دهد به اینکه آدم بتواند آخرتش را حفظ کند ممکنست ۱۰ 

سال حفظ کند ۲۰ سال حفظ کند ۳۰ سال حفظ کند عمربن سعد به خیال خودش آخرتش 

را حفظ کرد تا عاشورای ۶۱ هجری ولی بعد از دست داد. وقتی انسان آرمانش این باشد که 

من دنیای خوب می خواهم، آخرت خوب هم می خواهم چون دنیا همیشه وزنش سنگین تر 
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است، »بل تؤثرون الحیاة الدنیا«؛ »الهاکم التکاثر«؛ »بل تؤثرون الحیاة الدنیا«، وقتی بنا 

را بر مقایسه دنیا و آخرت گذاشتی و هر دو را خواستی بیشتر متمرکز می شوی بر دنیا که این 

دنیای خوب از دستت نرود و چه بسا آن آخرت خوب از دستت می رود و حواست نیست، چون 

معیارهایش هم معیارهای شاخص و مشخصی مثلّ معیارهای دنیا نیست، می بازی قافیه را! 

این دسته دوم هستند. 

یک دستۀ سوّم هم وجود دارند در بین مردم: »و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة 

الدنیا ویشهدالله علی ما فی قلبه و هو الدّ الخصام« این دسته سوم مردم فریبند، این دسته 

سوم خصوصیات اصلیشان این است که جوری حرف می زنند جوری رفتار می کنند که همه 

جذبشان می شوند: »یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا«، همه می گویند: دور این آدم باید بود، 

امیر  این،  یعنی  فرمانده  و چنان کند،  آدمست که می تواند چنین  این  بود،  باید  آدم  این  کنار 

یعنی این! می فریبند مردم را و کاری می کنند که مردم آنها را بپسندند، بپذیرند، و اطرافشان 

جمع بشوند »و یشهد الله علیٰ ما فی قلبه« خدا را شاهد می گیرند، خودشان را به خدا وصلّ 

می کنند ادعای اتصال به خدا می کنند ادعا می کنند که قلب ما دربست در اختیار خداست. 

خدا  برای  فقط  ما  می کنیم  حکومت  شما  بر  خدا  برای  فقط  ما  می اندیشیم  خدا  به  فقط  ما 

خاطر  به  و  خاطر خداست  به  اینها  همه  می دهیم،  انجام  می دهیم،  انجام  درباره شما  آنچه 

لدّ الخصام« در حالی که 
َ
شماست در درجۀ دوّم و غیر مستقیم!! خدا هم می فرماید »و هو ا

اینها سرسخت ترین خصم ها و دشمنان انسانند! دشمنان فضیلتند! دشمنان ارزش ها هستند 

الله  »یشهد  انسان اند.  و  خدا  با  ستیزکنندگان  سرسخت ترین  هستند  خصم ها  »لدودترین« 

اینها هم  با خدا دارند: »و هوَ الدّ الخصام«.  علی ما فی قلبه« ولی سرسخت ترین ستیز را 

دسته سوّم اند که در بین مردم هستند و مردم هم غالباا طرفدار اینان هستند. این دستۀ سوّم 
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خصوصیّاتی دارند که می فریبند مردم را.

نَاعِقٍ  کُلّ  اتبَاعُ  رَعَاعٌ  »هِمَجٌّ  می فرمایند:  ع  علی  مولا  مردم،  از  اکثریتی  یک   همیشه 

ونَ مَعَ کُلّ رِیحٍ«، حزب بادند. باد از کدام طرف بیاید، از هرکجا صدا دربیاید. این اکثریت 
ُ
یَمِیل

مردم غالباا طرفدار همین آدم های دستۀ سوّم اند.

یٰ سعیٰ في الأرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل والله لا یحبّ الفساد« 
ّ
»وإِذا تول

حالا کافیست که این آدم های از نوع سوم، از این دسته سوم، دستشان به زمامداری برسد، 

یٰ«. ولایت و حکومت و حاکمیت بر مردم اگر به دست این آدم های دسته سوم بیفتد 
ّ
»و اذا تول

چه می کنند؟ همین که دستشان به حکومت و ولایت رسید، با تمام توان خودشان و دیگرانی 

پهنه زمین کوشش  در  بتوانند  آنجایی که  تا  پیوسته هستند »سعیٰ فی الارض«  آنها  به  که 

بین  از  برای  زمین،  در  فساد  برای  کار می گیرند »لیفسد فیها«  به  را  توانشان  تمام  می کنند 

بردن همه چیز، مهم ترینش از بین بردن حرث و نسلّ است. اینها با نسلّ انسان دشمنی دارند. 

نسلّ انسان ها را برمی اندازند. اینها با انسان و انسانیت نسبتی ندارند. اهلّ آشتی با انسان و 

انسانیت نیستند می خواهند نسلّ انسانیت برافتد. خودشان باشند و معدودی امثال خودشان و 

جهان خوارگی کنند همه چیز مال خودشان باشد. انسان ها نباشند تا اینها همه چیز را بتوانند از 

آن خودشان بکنند و راحت باشند از اینکه دیگران بخواهند در برخورداری های انسانی از این 

عالمی که خدا برای انسان آفریده و آماده کرده با آن ها شریک باشند.

»و یهلک الحرث والنسل« شروع می کنند هرچقدر و به هر شکلی می توانند جلو می روند 

و تباه می کنند کشاورزی را، دامداری را و هر آنچه وسعت و رفاه و اینها قلمداد بشود، هر آنچه 

بخواهد انسان ها را در رفاه و آسایش و آرامش نگه دارد، همه اینها هدف این آدم ها هستند. و 

از جمله براندازی نسلّ انسان!!
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»والله لایحبّ الفساد«. خدا هم برنامه اش این نیست که بگذارد فساد فراگیر بشود، خدا 

که این بنا را ندارد. لایحبُ یعنی بنا ندارد یعنی لایرید. یعنی چنین نمی شود، خدا نمی گذارد. در 

طول زمان طولانی که بر زندگی انسان گذشته تاریخ صفحات فراوانی از خودش نشان داده در 

اماکن مختلف عالم که همه فکر کردند دیگر فساد عالمگیر شد، دیگر فساد همه جا را گرفت، 

دیگر همه چیز تباه شد، دیگر همه چیز از بین رفت، نسلّ انسان قطع شد. دیگر آینده ای وجود 

ندارد، ولی »والله لایحبّ الفساد« برنامه خدا این نیست. حال، وقتی برنامه خدا این نیست، 

برنامه خدا چیست؟ خدا برای چنین وقت هایی چه برنامه ای دارد؟ اینها صراحت های قرآنست 

مثلّ صراحت های دیگر قرآن.

 آیه بعدی را هم بخوانیم: »و اذا قیل  له  اتّق  الله  اخذته  العزّة بالاثم « این آدم های تیپ 

تقوا  بیا خدایی هست  ایشان بدهد و بگوید کوتاه  به  اگر کسی نصیحتشان کند و تذکر  سوم 

داشته باش، این قدر تاخت و تاز نکن، این طوری هدف گرفتن همه چیز را و تباه کردن همه چیز 

را کوتاه بیا! »أُخذته  العزّة بالإثم«  عزت دروغین، عزت کاذب، عزتی که در واقع عزّت و اقتدار 

نیست، تمام وجود او را می گیرد. تمام وجود این آدم ها گناهست، تمام وجود این آدمها جرم و 

جنایتست، جرثومه جنایتند. مجسمه جنایت و فسادند  »أُخذته  العزّة بالإثم«. خدا می فرماید: 

»فحسبُه جهنّم« ما جهنم را برایش داریم! ولی جواب دنیا را چه کسی می دهد و چه جور باید 

داد؟ فعلاا تا این از بین نرفته و در گودال جهنم نیفتاده، این آدم تیپ سوم، تکلیف دنیا چیست؟ 

البته جهنّم خیلی بد سرنوشتیست ولی تکلیف دنیای مردم دنیا چیست؟ 

در آیۀ بعدی، خدا بیان می فرماید که آن ذخیره های الهی که برای چنین زمینه و زمانه هایی 

خدا از قبلّ دارد، که آیاتش را در سوره توبه خواندیم که از قبلّ آن بندگان خودش را که ذخیره 

او هستند خدا آن ها را خریده، جانشان را خریده، مالشان را خریده، تمام هستیشان را خریده، 
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و آنها فروخته اند، نه آنها هیچ ادعایی دارند نسبت به این خرید و فروش و داد و ستد، و نه این 

 في التّوراة والإنجیل 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
خریدار تردیدی دارد در اینکه همه چیز را یکجا خریده »وعدا

والقرآن«. یک قرارداد خرید و فروش محکم بین خدا و امثال حسین بن عليّ صلوات الله علیه. 

خدا اینها را دارد ذخیره برای این چنین موقعیت هایی اگر اینها نباشند همان که امام صلوات الله 

علیه فرمودند: »فعلی الاسلام السلام« با اسلام باید خداحافظی کرد. وقتی شما با اسلام 

خداحافظی کنید یعنی با انسانیت باید خداحافظی کنید. با انسانیت خداحافظی کنید یعنی دیگر 

در ورق بعدی شما انسانیّت، زندگی انسانی، فضیلت انسانی، جامعه انسانی، چیزهایی که آثار 

انسانیت باشد دیگر نمی بینید. »و یهلک الحرث والنسل« همه چیز دیگر از بین رفته است 

در آن ورق بعدی.

مراحلّ  کافیست  موقعیت هایی،  چنین  یک  برای  نباشند  حسین بن علی  امثال  کافیست 

تاریخ به یک چنین جاهایی برسد و آن ذخیره ها نباشند یا به موقع عملّ نکنند. کافیست دیر 

عملّ کنند، دیگر چه برسد به اینکه عملّ نکنند. هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. اولینش اسلام 

است که دیگر نخواهد بود. وقتی اسلام نباشد هیچ چیز دیگر هم نخواهد بود. به دنبال اسلام 

همه چیز از بین می رود. چون تاریخ قبلش ۵۰ سال، ۶۰ سال قبلّ، ۷۰ سال قبلّ نشان داده 

که »و إِن کانوا من قبل لفي ضلال مبین« بشریّت در چه وضعی بود آن وقتی که خدا از یک 

 
ً

ذي بعث في الأمّیّین رسولا
ّ
نقطه از ناحیه عربستان پیامبر خاتمش را مبعوث کرد؟ »هو ال

مهم الکتاب والحکمة وإِن کانوا من قبل لفي ضلال 
ّ
منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکّیهم ویعل

به چه ضلالتی دچار شده چقدر گمراه شده چقدر  مبین«. اصلاا نمی شد تصور کرد که بشر 

کج رفته  به چه وضعی دچار شده و اسلام بود که آمد نجات داد انسانیت را، بشریت را، آمد 

انسان هایی را که تبدیلّ به حیوانات درنده شده بودند، جز درندگی، جز جنگ، قتلّ، غارت و 
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این گونه مسائلّ اصلاا چیز دیگری حالیشان نبود. در جاهای مختلف دنیا هم همین طور بود. 

شکلش فرق داشت. بعضی جاها سرپوش داشت بعضی جاها سرپوش نداشت، بعضی جاها 

در طی ۲۳  آسا  معجز  آمد  اسلام  و  بود  مبین«  در »ضلال  بشریت  ولی همه جا  بود  علنی تر 

سال در پرتو رسالت ختمی مرتبت همه چیز را تغییر داد. حالا هم اگر اسلام برود، همه چیز 

از دست رفته است. مسئله کاملاا عقلیست. آن وضعیتی که از هیچ به همه چیز رسید وقتی 

محور اساسی اش که اسلامست از بین برود همه چیز دوباره به هیچ برمی گردد، هیچ چیزی 

باقی نخواهد ماند.

نمی گذارد همه چیز  نمی گذارد فساد عالمگیر شود.  یعنی خدا  »والله لا یحبّ الفساد«. 

از بین برود، خدا نسبت به بندگانش رئوف است. خدا مهر و محبت و رحمت دارد نسبت به 

اینها  طرفش  قرارداد  آن  می کند؟  چگونه حفظ  کند.  را حفظ  بندگانش  می خواهد  بندگانش، 

هستند »ومن النّاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله« انسان هایی هستند که همیشه 

هستند و ذخیره الهی هستند برای این گونه موقعیت ها و کاملاا مشخصند. کاملاا مشخصّند و 

نمی توانند مشخص نباشند. معلومست که با یک ساز و کارهای ویژه ای در این عالم در کارند. 

 في الاصلاب الشامخة و الارحام المطهّرة، لم تنجّسك الجاهلیّة 
ً
»اشهد انّک کنت نورا

همان  لابه لای  فسادها،  همان  لابه لای  ثیابها«  مدلهمّات  من  تلبسك  لم  و  بأنجاسها 

تاریکی ها لابه لای همان مصیبت های انسان، اینها هم با دیگر انسان ها سیر می کنند؛ اینها 

همان دستۀ چهارم اند که »و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله« اینها دستۀ 

چهارم اند که از هر جهت و صفر تا صد نقطه مقابلّ آن دسته سوم هستند.

کربلا نقطۀ تلاقی خیر و شرّ: وقتی دو سر این طیف یعنی آن دسته سوم که »یهلک 

الحرث والنسل« هستند و جز ستیز با انسانیت و انسان و فضیلت هیچ چیز سرشان نمی شود، 
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و این طرف انسان های پاکباخته ای که فقط به خدا می اندیشند »ابتغاء مرضات الله« و فقط 

برای احیای انسان و انسانیت می خواهند »سفینة النجاة«  باشند می خواهند انسان و انسانیت 

را نجات بدهند، وقتی دو سر این طیف به هم می رسد، آن مصیبت عظمی، آن مصیبت های 

انفجار  یک  می شود،  بسته  خاصی  مدار  یک  می گیرد،  شکلّ  عاشورا  می آید،  بار  به  عظمی 

آن  با  آن طرف  می آید.  وجود  به  این طور  عاشورا  می آید،  وجود  به  عاشورا  می دهد،  رخ  بزرگ 

خصوصیات، این طرف با این خصوصیات. این طرف تائب و عابد و حامد و سائح و راکع و ساجد 

آن طرف هم »سعیٰ فيّ الأرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنّسلّ«. فقط به فساد می اندیشد 

فقط به هلاکت انسان و انسانیت می اندیشد این دو سر وقتی که به هم می رسند مدار بسته 

می شود و آن مصیبت عظمی رخ می دهد، »مصیبةً ما اعظم رزیّتها فی الاسلام و فی جمیع 

اهل السماوات و الارض« واقعۀ عاشورا رخ می دهد، فاجعۀ کربلا شکلّ می گیرد.

»و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله«. خدا در آن قرارداد بهشت را قرار 

داده بود ولی این بندگان خدا ضمن اینکه آن قرارداد را قبول دارند، آن چنان هم شیفته بهشت 

نیستند، آن چنان که بهشت بخواهد بیاید حجابی بین آنها و خدا قرار بگیرد، نه، شیفته بهشت 

هم آن چنان نیستند. اگر بهشت را می خواهند به خاطر »و رضوان من الله اکبر« می خواهند 

که اصلّ برخورداری بهشتیان از بهشتست. شاخص ترین آیه مربوط به بهشت در قرآن کریم 

آن عبارت برجسته اش اینست »و رضوان من الله اکبر«. در بهشت خیلی خبرها هست برای 

نرسد  تا  نبیند  تا  نمی آید  در  به تصور کسی  اهلّ بهشت خیلی خبرهاست چیزهایی که اصلاا 

ولی »و رضوان من الله اکبر« آن رضایت الهی که لحظه به لحظه تمام وجود اهلّ بهشت را 

سیراب می کند لذیذترین شراب طهور آنهاست دائم احساس می کنند خدا از آنها راضیست، 

این از همه برخورداری های بهشت برایشان مهمتر است و اینجا هم خدا می فرماید که وقتی 
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می فروشند خودشان را و همه چیز خودشان را فقط به مرضات الله می اندیشند فقط رضای 

خدا را می خواهند فقط رضوان الله را می خواهند. بهشت را هم به این خاطر می خواهند که 

جایگاه کسانیست که خدا از آنها راضیست.

امام حسین اگر اشتیاق به بهشت دارند، در آخرین بیاناتشان فرموده اند که به خاطر این 

است که جد من، پدر من، برادر من، مادر من، آنجا هستند بهشت به این خاطر و به خاطر 

اینکه اینها بندگان خدا هستند که خدا از آنها کاملاا راضیست. اینها بندگان خدا هستند که خدا 

آنها را با اشتیاق دعوت کرده و به بهشت برده: »فادخلي في عبادي. و ادخلي جنتي«. حالا 

اگر منِ حسین هم اشتیاق دارم که به آنها بپیوندم یک چنین اشتیاقیست. نهایتاا اشتیاق به 

مرضات الله است. خالصِ خالص، فقط مرضات الله.

اینجاست که هرکس به هر عنوان و به هر شکلّ و تحت تأثیر هر مطلب و مسلک و دلیلّ 

و غیر دلیلی به نتیجه ای غیر از این برسد برای ماهیت نهضت حسین بن علی صلوات الله علیه 

. اینها صراحت های  خطا کرده و نسبت به حسین بن علی صلوات الله علیه جفا کرده است یقیناا

قرآنست و آنها هم انطباق های نقلی و تاریخی مسلّم و قطعیست. 

آیه  نیاز به روایت نداریم که یک روایت در جایی نوشته باشد که شأن نزول این  ما اصلاا 

حسین بن علی است: »و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله«. چشم باز کردند 

و دیدند و این قدر مشخص بود که هر که الآن هم که ۱۵-۱۴ قرن گذشته، هرکس چشم باز 

کند می بیند حسین بن علی »یشری نفسه ابتغاء مرضات الله« و فراخوان هم داد که هرکس 

 علی لقاء 
ً
 فینا مهجته و موطّنا

ً
مثلّ منست با من همراه شود، من راه افتادم. »من کان باذلا

 انشاءالله«. ما فردا صبح اول وقت عزیمت می کنیم 
ً
الله نفسه فلیرحل معنا فانّا راحلون غدا

حرکت می کنیم از مکه به سوی کوفه، هرکه با ماست بیاید. هرکه مثلّ ما می اندیشد بیاید. 
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هرکه فکرش فکر ماست بیاید. خبر دیگری نیست. خالصِ خالص، هیچ جایی برای اینکه یک 

اما و اگرهای دیگری برای تبیین ماهیت نهضت امام حسین صلوات الله علیه بخواهد مطرح 

شود، هیچ جایی باقی گذاشته نشده این صراحت های قرآنیست آن هم تاریخ مسلّم.

تا برگشتن عترت  تا بعدازظهر عاشورای ۶۱ هجری قمری و ادامه اش  از آخر رجب ۶۰  

فلله  »قل  گویاست:  است  مسلّم  که  مقداریش  آن  است؛  مسلّم  تاریخ  یک  مدینه  به  پیامبر 

الحجّة البالغة«. همان مقدار کم باقی مانده و دست نخورده همه چیز را نشان می دهد و آن 

چیزهایی را که نشان می دهد برای تشخیص صحیح حق از باطلّ کاملاا کافیست. ممکنست 

باشد. همین طور  باشند، خیلی چیزها ثبت نشده  نداده  را درست نشان  بعضی زوایا و جوانب 

هم هست و به خاطر همین شاید خیلی حرف ها و نقلّ ها مختلف شده باشد، اختلاف نظرها 

به وجود آمده باشد، ولی آنچه باید بیان شده باشد و در طول زمان به هیچ وجه تغییر نکند، 

پیامبراکرم فرمودند:  الهدیٰ« همان که  به عنوان »مصباح  انسان ها همیشه  ماندگار بماند و 

»انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة« همواره بتوانند به  حسین بن علی نگاه کنند. و 

این »سراج منیر«  حسین بن علی را مورد توجه قرار بدهند و هدایت پیدا کنند، به مقدار کفایت 

همه چیز بیان شده، چیزی ناگفته نمانده است.

أُنا من حسین: من یک زیبایی و ظرافتی هم در بیان قرآن کریم دارم از هزاران ظرافت ها 

و زیبایی های بیان قرآن کریم که مکرر به مناسبت های مختلف به سراغش رفته ایم این نشست 

امروزمان را هم بی بهره از این نگاه به قرآن و این تدبر در قرآن نگذاریم. در آغاز سورۀ ابراهیم 

آیاتی ما داریم که از جهاتی متفاوت با بسیاری از بیانات قرآنیست، خیلی شاخص تر و برجسته تر 

ه 
ّ
است، حالا بعضی اشارات را من ذیلّ این آیات می کنم به اختصار. سورۀ ابراهیم: »بسم الل

الرّحمٰن الرّحیم. الف لام را. کتاب أُنزلناه إِلیك لتخرج الناس من الظلمات إِلی النور بإذن 
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ربّهم إِلیٰ صراط العزیز الحمید«.

»کتاب« قرآنست؛ خاتم الکُتُب است، آخرین کتابست. »ما فرّطنا فی الکتاب من شیء« 

جامع ترین کتاب الهیست. کتاب جامع الهیست که بر پیامبر خاتم نازل شده »لتخرج الناس 

من الظلمات الی النور« و کار پیامبر خاتم این است که به واسطه این قرآن با محوریت این 

قرآن مردم را از تاریکی به سوی روشنایی هدایت کند و راه ببرد، نه فقط هدایت کند به معنی 

راه نشان دادن. با قول و فعلّ و تقریر و با عملّ و با سعیی آن چنانی.

همین جا بگویم که خدا دوجا در قرآن این مضمون را آورده است. یک جا داریم خطاب 

ک باخع نفسک« اولی 
ّ
ک باخع نفسک« و در سورۀ کهف داریم: »فلعل

ّ
به پیامبراکرم: »لعل

دارد  توجّه  قطعاا  خدا  انگار  مدنیست.  که  کهف  سوره  در  دومی  مکیست،  که  شعرا  سوره  در 

ک باخع نفسک« یعنی: خطاب به پیامبراکرم حالا بار دوّم می فرماید 
ّ
که یک بار فرموده »لعل

ک باخع نفسک 
ّ
ک باخع نفسک« باز هم مثلّ اینکه قضیه از همان قرارست! »فلعل

ّ
»فلعل

علی آثارهم« یعنی تو آماده ای کاملاا که جان خودت را، کنایه از آنچه متعلق به تو باشد، وقتی 

جان مطرح شود دیگر بقیه حسابش معلومست. از جان خودت مایه بگذاری! ما تو را می بینیم 

که این طور هستی.

خطاب خدا به پیامبراکرم است. یعنی، اولین کسی که مشمول بیان آن آیات سوره توبه 

نفسه«،  یشري  من  الناس  من  »و  هستند:  پیامبراکرم  خود  است  بقره  سوره  آیات  این  و 

پیامبراکرم قبلّ از حسین بن علی پاکباخته است، جان برکفست. همه چیزش را در اختیار خدا 

قرار داده. حالا خدا اراده کرده است که انواع حفاظت ها را از او به عملّ بیاورد، تا رسالتش را 

به پایان ببرد. این اراده خداست ولی او آمادگیش مثلّ حسین بن علی است. »حسین منّی و انا 

من حسین« مطلب خیلی مهمیست.
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در مقایسه ها بین سیره نبوی و سیره حسینی، خیلی این مقایسه ها حداکثریست و خیلی 

زیباست و دیدنیست. پیامبراکرم مثلّ فرزندشان حسین بن علی از آغاز تا انجام همیشه، همیشه 

آماده بودند و پاک باخته بودند و هرگز از هیچ عاملی که مثلا به اصطلاح ترسی باشد، خوفی 

پایان  تا  بیاورد  باشد، نگریختند فاصله نگرفتند. خدا اراده کرد که از ایشان حفاظت به عملّ 

اراده خدا  امّا در مورد حسین بن علی  بفرمایند.  ادا  به طور کاملّ  را  ادای رسالت. که رسالت 

برعکس بوده است: »انّ الله شاء ان یراک قتیلا« اینجا اراده خدا کاملاا متفاوتست. اینجا 

وقتش است، ولی در اینکه »حسین منّی و انا من حسین« هیچ تردیدی نیست. این پدربزرگ و 

این فرزند مثلّ هم هستند هیچ فرقی با هم ندارند تمام زندگیشان مثلّ هم است، قول و فعلّ 

و تقریرشان یکیست. حرف هایشان یکیست، نگاهشان یکیست، فکرشان یکیست، منششان 

یکیست، روششان یکیست. فقط جایگاه زمانیشان فرق می کند و اراده خدا در مورد آنها فرق 

می کند. 

وفدیناهُ بذبح عظیم: خدایی که ابراهیمی را که کاملاا خودش را در اختیار خدا قرار داده 

بود و برایش هیچ فرقی نمی کرد که در آتش بسوزد یا نجات پیدا بکند و چه بسا اصلاا به مخیّله 

ابراهیم خلیلّ الله خطور نمی کرد که از آن به تعبیر خدا »جحیم« نجات پیدا بکند، نجات داد. 

 فألقوه في 
ً
خدا در مورد آنچه برای ابراهیم تدارک کرده بودند می فرماید: »قالوا ابنوا له بنیانا

الجحیم«. یک جحیم، یک جهنم، برایش بسازید! حداقلّش یعنی یک کورۀ آن چنانی، یک 

کوره بسازید، و او را بیاندازید در آن کوره، که اثری از او باقی نماند به خاطر آن رفتاری که با 

 علی  
ً
 و سلاما

ً
 فجعلناهم الأخسرین. قلنا یا نار کوني بردا

ً
بت های ما کرده. »وأُرادوا به کیدا

إِبراهیم« اراده خدا بود. آنجا اراده خدا این بود که ابراهیم از آن جحیم، از آن گودال پر از 

آتش آن چنانی، از آن تنور، از آن کورۀ آن چنانی، سالم بیرون بیاید و ارادۀ خدا تحقق پیدا کرد. 
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در مورد پیامبرخاتم هم همین طور، امّا در مورد حسین بن علی متفاوت بود: »و فدیناهُ بذبح 

عظیم«. قرار بود یک جریان »فدا« و قربانی کاملّ صورت بگیرد.

توجّه کنید. نه قربانی برای آینده با آن حرف ها و توضیحات ناچسبِ آن چنانی، که نه هیچ 

عاقلی قبول می کند و نه می تواند درک صحیحی از آن داشته باشد. قربانی نسبت به گذشته، 

که الآن آیات سورۀ ابراهیم را روی این حساب داریم می خوانیم. یعنی وقتی که وضعیت جامعه 

بشری به جایی می رسد که قربانی می طلبد و اگر این قربانی نباشد همه چیز از دست می رود، 

وقت قربانی شدن این قرباین فرا رسیده است.

رؤیا  عالَم  در  را  علیه  الله  امام رضوان  بود که حضرت  انقلاب  آغازین  ایّام  در همان  من 

مشاهده کردم، در یک رؤیای، یقیناا صادقه، که ایشان در یک اتاقی مثلّ آن قسمت آن آخر 

سالن در یک اتاقی روی یک صندلی نشسته بودند مثلّ معمول آن زمان، اتاق پر از مستمعین 

بود، از بیرون این اتاق من داخلّ اتاق را می دیدم، بیرون اتاق یک چیزی شبیه پاسیو و چیزهایی 

که در خانه های قدیمی بود، که حوض و فواره داشت. یک حوض آن شکلی بود، نه کوچک، 

نسبتاا بزرگ. تمام این فضا کنار آن اتاق و آن دیگر اتاق هم خیلی کوچک نبود جمعیت هم 

زیاد بود. به جای آب از فوّاره ای وسط حوض که با شدّت فوران می کرد، خون فوران می کرد و 

می ریخت از اطراف این حوض، و می رفت از کنار حوض مثلّ نهری باریک جریان پیدا می کرد. 

خون بود، تردیدی نداشتم که خون بود، وقتی توجه من به این حوض و فوّاره جلب شد دیدم 

صدای حضرت امام به گوش می رسد. عبارت ها این بود: بله همین طور است، همین طور باید 

باشد، بله همین طور است، همین طور باید باشد! آن چیزی که من می دیدم و آن چیزی که 

می شنیدم همه چیز را روشن می کرد. یعنی: وضعیت به جایی رسیده است که این همه خون 

را می طلبد، تا این همه خون ریخته نشود نمی شود، اصلاا قابلّ ادامه نخواهد بود. وضعیت به 
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چنین جایی رسیده بود که باید این همه خون ریخته می شد. 

بیان  ظرافت های  از  این  چیست؟  اصلی  داستان  حالا،  سقوط:  سرآغاز  دنیا  حبّ 

پیامبر خاتم هست، »الیٰ  قرآنیست و خیلی تکان دهنده است. خدا می فرماید کتاب هست، 

صراط العزیز الحمید«. قرار است انسان ها با این پیامبر و با این کتاب به صراط عزیز حمید، 

که همان صراط مستقیم است ،هدایت یابند، و در قسمت آخر آیه بعدی می فرماید »و ویل 

للکافرین من عذاب شدید«. امّا در کنار این برنامه ها کنار این کتاب کنار این پیامبر کنار این 

صراط مستقیم، کافرانی هم مطرح می شوند که اینها اثرگذار می شوند، چگونه؟ خدا می فرماید 

این کافران عبارتند از کسانی که »الذین یستحبّون الحیاة الدنیا علی الآخرة« نمی فرماید که 

این کافران کسانی هستند که به خدا کافر می شوند، به قیامت کافر می شوند، به قرآن کافر 

می شوند، نه! می فرماید: این کافرانی که از این نوعند کافرانی که »یستحبّون الحیاة الدنیا 

علی الآخرة«. کافرانی که تمام وجودشان می شود حبّ الدنیا، می شوند دنیادوست، و می شوند 

دنیاپرست. دنیاپرست در مقابلّ خداپرست، دنیاپرست می شوند به جای خداپرست. اوّلش هم  

از یستحبّون شروع می شود. این مطلب را روز عید فطر به لطف خدا بیان کردیم. باب استفعال 

این طوری می شوند.  آرام  آرام  تدریجی در آن هست: »استخرجتُ الوتد من الحائط«  یک 

یکدفعه که این طور نمی شوند، پناه به خدا! آرام آرام این انسان هایی که خدا مشخصاا عنوان 

کافر را بر آنها قرار می دهد، با اینکه اصلاا نمی فرماید که اینها کافر به خدا و قیامت هستند. 

اینها کافرانی هستند که خصوصیتشان دنیادوستی است. 

حُبّ دنیا از یک جایی شروع می کند. محبت دنیا اندک اندک رخنه می کند در وجودشان، 

دائم افزایش پیدا می کند بعد »و یصدّون عن سبیل الله« به خاطر این حبّ الدنیا که »رأس 

کلّّ خطیئة« هست کار اصلیشان می شود »یصدّون عن سبیلّ الله«. بستن راه خدا؛ هرجا راه 
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« و اینکه راه  ً
خدا هر سمتی گشوده شود اینها برنامه اشان بستن راه خداست »و یبغونها عوجا

خدا را کج کنند، آن صراط مستقیم را کج کنند حالا شما اگر سؤال تحقیق موضوعی در قرآن 

بررسی  قبلاا  که  آیاتیست  آن  در  تا کجاست؟ جوابش  انحراف  و  اعوجاج  این  که  بکنید  کریم 

کردیم که این اعوجاج و انحراف می تواند بکشد به جایی که همین جا هم خدا فرموده در آخر 

آیه ۴ سوره ابراهیم: »اولئک فی ضلال بعید« اینها کار را به جایی می رسانند که آن »ضلال 

مبین« جاهلیت قبلّ از اسلام در شکلّ و قالب »ضلال بعید« دوباره خودش را نشان می دهد.

بعید  که  انحرافی  و  اعوجاج  نوع  یک  انسان،  برای  گمراهی  یک  یعنی  بعید«  »ضلال 

است، خیلی بعید است که درست بشود، کار این قدر خراب می شود، این قدر راه کج می شود، 

برای  بدهد  رخ  باید  بزرگ  مصیبت های  آن  آن وقت  که  می شود،  نابسامان  همه چیز  این قدر 

جبران آن گذشته ها، برای تاوان آن بی توجهی ها، تاوان آن بی معرفتی ها، تاوان آن اعوجاج ها 

و انحراف هایی که انسان هایی که خدا عنوان »کافر« به آنها داده در مقابلّ عنوان »مؤمن« که 

در سوره توبه مطرح بود و در سوره بقره مطرح بود، اینها کافرند، این دو نوع کافر و مؤمن، 

خاص هستند، مؤمن خاص، کافر خاص، که در مقابلّ هم قرار می گیرند و گفتیم وقتی که دو 

سر این طیف به هم وصلّ می شود آن مصیبت های عظمی پدید می آید.

اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

***
من می توانم بگویم که مسئلۀ ولایت را دوّمین نفری هستید که من می شنوم. تا پرسر:  

به حال این را نشنیده بودم که واقعاا قیام امام حسین ارتباط دارد با ولایت. و واقعاا از آن بحث 

جلسۀ قبلّ تان لذت بردم. بعد الآن در مورد این گروه چهارم که نمونه بارز امام حسین علیه 

السلام هست ما وقتی که نگاه می کنیم به نهضت امام حسین، و واقعاا واژه خیلی قشنگی 
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هست، در اینجا چهار مرحله وجود دارد در نهضت امام حسین. تشخیص اینکه این مراحلّ را 

بروند این خیلی مهمست، مرحله اول که امتناع از بیعت بوده در مدینه، مرحله دوم حرکت به 

طرف کوفه یعنی با توجه به نامه ای که فرستادند. این حرکت به طرف کوفه برای اینکه امام 

این طور که می فرمودید یک حکومت اسلامی می خواستند. سومین  افراد کوفه  می خواستند 

و  می کردند  نصیحت  که  بکنند  ترک  را  این مخاصمه  اینکه  برای  امام حسین  تلاش  مسئله 

مرحله چهارم که منجر می شود به شهادت و امتناع از خواری و برای نگه داشتن همین مسئله 

ة«، باعزّت خاتمه دادن. من سؤالم اینست که واقعاا درست 
ّ
ولایت هست: »هیهات منّا الذل

است که معامله ای با خداوند شده، تمام مراحلش معامله بوده؟ یا فقط مرحله آخر است؟ چون 

این مرحله سوم تشکیلّ حکومت اسلامی که خیلی بحث ها شد و کتاب ها شد و تصورات و 

تخیلات و منجر به قتلّ ها شد که واقعا هنوز که هنوزست می بینیم که بحثش هست ولی این 

معامله با خدا شاملّ قسمت چهارم است یا از اول این معامله بوده است؟

این پاسا:   به  باشد، سؤال  روی آن سؤال بگذارید ولی سؤال، سؤال دقیق و محقّقانه 

صورت که وقتی سؤال می گذارید، همان طور که خیلی زیبا مرحله بندی را بیان کردید در هر 

این صورت  به  را  یزید، سؤال  با  بیعت  از  امتناع  مرحله سوال بگذارید. در همان مرحله اول، 

بکنید که کسی که اینجا مطرح است و امتناع از بیعت می کند حسین بن علی است؟ جواب 

چیست؟ یقیناا جواب اینست که »و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله« یعنی 

باشیم  شناخته  درست  اگر  بودن،  عليّ  بن  حسین  از  قطعاا  حسین  امام  ذهنیتی  کوچکترین 

از  غیر  این  ندارد!  الله  رسول  برادر  علی  و  علی  پسر  حسین  حسین بن علی،  عنوان  به  را،  او 

این نمی تواند باشد که این امتناع فقط »ابتغاء مرضات الله« است و هیچ شائبه دیگری ندارد 

قرار  اگر  مثلاا  اینکه  مثلّ  رویکردی  به  ندارد.  دیگری  سوی  و  سمت  به  گرایشی  اصلاا  یعنی 
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باشد کسی حاکم باشد من از یزید اولی تر هستم که به حکومت و حاکمیت برسم؛ اصلاا این 

نیست! شما آیات را ملاحظه کردید »و الله لایحب الفساد« بحث، بحث فساد است، فسادی 

قرار  بشود،  فراگیر  است،  قرار  که  تعریف می شود  دارد  دیگر یک سرفصلی  یزید  آمدن  با  که 

است عالم گیر بشود، قرار است همه جا گسترش پیدا بکند »و یهلک الحرث والنسل«. کما 

اینکه همان مدت کوتاهی که یزید ماند، بعد از کربلا، تاریخ مشاهده کرد و ثبت کرد. جنایت 

پشت جنایت، مسئله این بود. فقط این بود. این صراحت قرآنست، وقتی هم سؤال محققانه 

دقیق بگذاریم، با توجه به اینکه فرد مورد نظر حسین بن علی است، نه هر کس دیگر، این فرد 

مختار ثقفی نیست، این فرد سلیمان بن صُرَد نیست، این فرد نعمان بن بشیر نیست، این فرد 

ابوذر هم  این فرد سلمان و  این فرد سعد وقاص هم نیست، حتی  ابوموسی اشعری نیست، 

اینست  این فرد حسین بن علی است! »حسینٌ منّی و انا من حسین« است، جواب  نیست، 

که هیچ شائبه ای این امتناع از بیعت ندارد و فقط به خاطر »مرضات الله« است، مرحلۀ دوّم 

از مکّه. در  پیامبراکرم که اخراج می شود  از مدینه خارج می شود مثلّ  اینکه  هم همین طور، 

جای خودش مشروح روایات و نقلّ های تاریخ و کتب سیره را خواندیم که چه راز و نیازی دارند 

پیامبر با موطن شان در ارتباط با مکّه، خطاب هایی که به مکه دارند، مکه، من بنا ندارم تو را 

در  بروم. عین همان.  باید  بمانم من  در مکه  دیگر  نمی توانم  اخراج شدم، من  کنم. من  رها 

مدینه نمی توانستند بمانند صحیح نبود بمانند. به ایشان کاملاا ابلاغ شده بود که اگر بمانند 

کشته می شوند و اگر این چنین کشته بشوند یک کشته شدن مبهم بایگانی شونده در تاریخ 

نباید به چنین کشته شدنی  خواهد بود که هیچ اثری هم نخواهد داشت، و این درست نبود. 

باید مهاجرت می کردند، مهاجرت نه هجرت، و مهاجرت  پیامبراکرم که  تن درمی دادند، مثلّ 

کردند یعنی هجرت اجباری به مکه. در مکه هم به شرح ایضاا همین اتفاق افتاد و به سمت 
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کوفه حرکت کردند فقط به خاطر اینکه یک زمینه وجود دارد. اگر قطعاا زمینه در یمن هم بود، 

سمت، سمت یمن بود، اگر این زمینه در بصره هم بود سمت، سمت بصره بود، به جایی که 

بتواند مرضات الله تعریف بشود و رضای خدا درآن باشد، رضای خدا در اینکه مسلمانانی طلب 

کمک می کنند، طلب هادی و رهبر می کنند، اعلام می کنند که اگر به سراغ ما بیایی و ما را 

هدایت بکنی ما وضع بهتری خواهیم داشت، این وظیفۀ هر فرد مسلمانست، یک مسلمان 

 ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم« 
ً
غیر از این نمی تواند عملّ کند»من سمع رجلا

بودنست،  اللّه است، فقط مسلمان  و قطعاا فقط هدفش مرضات  آداب مسلمانیست  از  یکی 

و  زیستن  مسلمان  و  بودن  مسلمان  که  این قدری  توجهست،  قابلّ  چیزهای  آن  از  یکی  این 

 و انتم مسلمون« 
ّ

مسلمان از دنیا رفتن همان که قرآن از مسلمانان می خواهد »ولا تموتنّ الا

برای امام حسین مطرحست، اینکه فرزند رسول خداست، برایش مطرح نیست. ما بیانات  ائمه 

 و 
ّ

دیگر را هم داریم، مهم برایشان مسلمان زیستن و مسلمان از دنیا رفتنست »ولا تموتنّ الا

انتم مسلمون«، که آن لحظه آخر، من همچنان مسلمان باشم. مسلمان یعنی کسی که جز 

مرضات الله به هیچ چیز نمی اندیشد. این هم در آن مرحله؛ و بعد هم آنچه فرمودید در این 

میان  مطرح شده، باید گفت بی خود مطرح شده! بالاخره فکرها آزادند و قلم ها آزادند. ولی 

یک ضوابطی هم درکار است. اگر کسی واقعاا محقق است، اگر کسی واقعاا عالمانه می خواهد 

بررسی کند، بی حساب که نباید قلم را بچرخاند، بی حساب که نباید زبان را در دهان بگرداند، 

باید ببیند که واقعاا دلیلّ دارد؟ مستند دارد؟ کدام دلیلّ کدام مستند برای اینکه حضرت امام 

به  نه، اصلاا  است،  تصوّر  است، یک  تخیّلّ  بوده اند؟ یک  تشکیلّ حکومت  دنبال  به  حسین 

از مسئله تشکیلّ حکومت و  بود  این قدر حادتر  نبوده اند یعنی مسئله  دنبال تشکیلّ حکومت 

به آن می اندیشیدند، »والله لایحبّ  الله علیه  امام حسین صلوات  غیر تشکیلّ حکومت که 
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الفساد« یک فسادی داشت عالم گیر می شد، باید ریشه این فساد قطع می شد. قطع ریشه این 

فساد لازمه اش یک چنین قربانی عظیمی بود. یک چنین ذبح عظیمی بود. »و فدیناه بذبح 

عظیم« و اگر نمی شد، نمی شد. اگر کمتر از این اتفاق می افتاد آن اثرگذاری که باید می داشت 

نمی داشت و آن چنان نبود که هنوز که هنوز است ما از آثار آن برخورداریم. هنوز اگر گوشه و 

کنار امنیتی هست، اگر گوشه و کنار آزادیی هست اگر گوشه و کنار انسانیتی هست اگر گوشه 

و کنارفضیلتی هست اگر جاهایی دم از فضیلت و انسانیت زده می شود، اینها همه به برکت 

امام حسین است، اینها همه سفره های گستردۀ نهضت امام حسین است، یقین بدانید و یقین 

بدانیم که اگر امام حسین این سفره ذبح عظیم را پهن نکرده بودند و همه هستی و داشته های 

خودشان را که، خودشان هم عزیزترین انسان ها در پیشگاه خدا بودند، »حسین منّی و انا من 

حسین« بودند، ثانی رسول الله بودند، که »فإنّک باعیننا«  نور چشم خدا بودند، امام حسین و 

عزیزانشان اگر این سفره را پهن نمی کردند و این »ذبح عظیم« را در آن انجام نمی دادند، یقین 

بدانیم که وضعیتی که همین الآن ما و دیگر انسان ها در گوشه و کنار دنیا داریم، به هر نسبتی 

علیه هستیم.  الله  صلوات  امام حسین  مدیون  برخورداریم  امنیتی  و  آسایش،  آرامش،  از  که 

یک فساد عالم گیری آغاز شده بود از یک گوشه دنیا. آتش که رحم ندارد. فساد آتش است. از 

جنس آتش است، نار است، این فساد همین طور گسترش پیدا می کرد، اسلام گسترش پیدا 

کرد و بلاد اسلامی هم وسعت پیدا کرد. تا ایتالیا رفت و برگشت، به فرانسه رفت و برگشت، به 

جاهای دیگر رفت و برگشت، این فساد هم همه جا می رفت امّا برنمی گشت، فساد می رفت و 

یٰ سعیٰ 
ّ
همه جایی می شد. شما امروز داعش را دارید، طبیعت همان طبیعتست، »و اذا تول

في الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل«. هیچ چیزی سرش نمی شود، جز دولت 

اسلامی عراق و شام! فقط یک دولت اسلامی در عراق و شام تشکیلّ بشود و هیچ چیز دیگر 
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برایش مطرح نیست. همه چیز را قلع و قمع می کند، همه چیز را از سر راه برمی دارد، به هر 

جنایتی دست می زند، هیچ حدّ یقفی ندارد، فقط این را می خواهد. وقتی این را پیدا کرد چه 

اگر  کرد؟!  خواهد  چه  بدهد  تشکیلّ  دولت  است،  چنین  نداده  تشکیلّ  دولت  هنوز  می کند؟ 

دولت اُموی تقویت می شد، اگر به اصطلاح آن زمان امیرالمؤمنین یزید با قدرت ادامه می داد، 

و اگر چنین وضعیتی در مقابلّ او رخ نمی داد، اگر یک چنین ذبح عظیمی واقع نمی شد، اگر 

چنین مصیبت عظمایی عالم را حرکت نمی داد و آنها باقی می ماندند، هیچ چیز باقی نمی ماند، 

اُمویان هیچ چیز باقی نمی گذاشتند، همه جا می رفتند. امثال خودشان را با خودشان همراه 

می کردند، امثال آن ها به آنها می پیوستند، و همین طور گسترش پیدا می کردند. دیدید که در 

دسته بندی سوره بقره این دسته سوم هم یک دسته از انسان ها هستند، اینها واقعیت دارند، 

بیان  قرآن  که  هستند  همین طور  و  دارند  وجود  بشری  جامعه  در  همیشه  دارند،  وجود  اینها 

می کند، بدون کم و زیاد. اینها این طورند، جرثومه فسادند، جرثومه جنایتند، غیر از جنایت را 

اصلاا نمی بینند، نمی شناسند. مساوی با جنایت و فسادند. نمی دانم کفایت کرد یا نه ؟

دقیقاا همین طور است، ولی من یک سؤالم اینست که امام حسین با علم ادامۀ پرسر:  

امام  علم  پس  یعنی  می دانستند هدف چیست  این طرف چون  به  رفتند  این شهادت هم  به 

اینجا نمی شود گفت علم نداشتند یا اگر علم داشتند چرا رفتند؟ ولی یک موضوع هست که 

چرا بعضی از بزرگان ما مثلّ شیخ مفید یا بالاخره کسان دیگر نسبت به این مسئله، نسبت به 

حرکت امام حسین جور دیگری نگاه می کنند؟ نسبت به علم امام حسین نسبت به همین که 

به خاطر شهادت بود یا به خاطر حکومت بود، چرا پس نگاهشان به این صورتست؟ واقعاا این 

چیزیست )چطور نگاه می کنند؟ مگر چه می گویند؟( ببینید من اخیراا نگاه می کنم می بینم در 

صدا و سیما مجدّداا کتاب آقای صالحی نجف آبادی مطرحست، مجدّداا این در جامعه مطرح 
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شده است.     

اینها در بین عوام انقلابیون مطرح است، صدا و سیما جای عوام انقلابیون ادامۀ پاسا:  

حتی  نه  عامی  آدم  یک  یعنی  مذهبی،  کارشناس  می شنوید  وقتی  وقت ها  خیلی  شما  است. 

یک آدم کم سواد. دلایلّ عدیده داریم، هرگاه روشن کردیم دیدیم یک آدم کم سواد نه، یک 

حدیث  و  قرآن  حداقلّ های  و  اسلامی  معارف  و  اسلامی  سواد  که  آدمی  یعنی  بی سواد.  آدم 

جلیلّ  روحانیت  اگر  انقلاب،  اوایلّ  نمی آید.  یادتان  غالباا  شماها  ندارد.  هم  را  اینها  و  سیره  و 

القدر واقعاا به خصوص در ایران که مقرّ این انقلاب بزرگ اسلامی بود اگر حسابی به میدان 

نمی آمدند و مدبّرانه اقدام نمی کردند، یک موجی ایجاد شد یک لیست سیاهی از ائمّۀ اطهار 

منتشر شد خیلی جدّی که نُه تا امام از دوازده امام رفتند در لیست سیاه. اینکه می گویم عوام 

انقلابی، انقلابیون عوام، اینست. عوام انقلابیون گفتند اگر انقلاب اسلامی این است و اگر 

اسلام یعنی انقلاب و اگر انقلاب اسلامی یعنی این، پس برگردیم دوازده امام را ببینیم چه 

وضعیتی داشتند؟ گفتند که سه تا از ایشان حداکثر موَجّهند که انقلابی بودند: مولا علی علیه 

به حسابی که می گویند چنین و  الله علیه، حضرت مهدی هم  امام حسین صلوات  السلام، 

تا  نُه تای دیگر رفتند در لیست سیاه! واقعاا  نُه تای دیگر هیچ!  چنان خواهند بود، قبول، ولی 

یک مدّت. البته بحمدالله ادامه پیدا نکرد. روحانیت به میدان آمد که این چه حرفیست؟ این 

چه طرز فکریست؟ من شاهد عینی این واقعیت بودم، بدون کم و زیاد دارم برای شما تعریف 

می کنم، واقعاا نگران کننده بود.

استاد یک سؤال. این فرمایش پیامبراکرم که فرمودند: »حسین منّی و انا من پرسر:  

حسین« این سؤالی که خانم جبلّ عاملی فرمودند این را در ذهن من به وجود می آورد، شاید 

برای عوامی که شما می فرمایید این مسئله وجود داشته باشد که این صحبت فقط در مورد 
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امام حسین بود و در مورد بقیه ائمه نبود. غافلّ از اینکه این فرمایش پیامبر هیج منافاتی با این 

ندارد که »حَسنٌ منّی و انا من حَسن«.

بله البتّه. »کلّهم نور واحد«. بله در مورد ائمّه یکی از اعتقادات ما اینست که همه پاسا:  

و  درست  بسیار  عنوان  رهبری  معظم  مقام  کتاب  عنوان  که  گفتیم  بارها  و  هستند  واحد  نور 

عالمانه و گویایی است، انسان 250ساله. ائمه اطهار در واقع همه یک فرد انسانند، یک نورند 

و به عنوان یک فرد انسان باید شناخته شوند، امامتشان، قولشان، فعلشان، تقریرشان، روش 

و منششان مساوی با رسول خداست و سیره شان نسخه دوم سیره رسول الله است و هرچه ما 

سوة حسنة« ما 
ُ
در این تطبیق اشتباه بکنیم اشتباه کرده ایم. »لقد کان لکم فی رسول الله ا

تا جایی که بتوانیم از عهده برآییم که سیره نبوی را بر سیره ائمه تطبیق بکنیم و سیره ائمه را 

کاملاا مثلّ استفاده از گونیا و نقاله وخط کش و اینها منطبق کنیم با سیره پیامبراکرم موفقیم 

و به نتایج صحیح می رسیم. هرجا غیر از این عملّ کنیم یا نتوانیم دقیقاا به این صورت عملّ 

بکنیم تحقیقات ما هم به نتایج اشتباهی منجر می شود. مقام معظم رهبری یک زمانی راجع 

به همین کتاب شهید جاوید فرمودند که یک خط صحیحی بر این کتاب حاکم نیست. در 

عین حال هم بیان فرمودند که محقّق واقعاا معذور است. اگر غیر از این باشد راه اجتهاد بسته 

اینکه  از  بترسند  کنند،  تحقیق  اینکه  از  بترسند  محققین  و  علما  که  باشد  قرار  اگر  می شود. 

مطالعه کنند و به نتایجی برسند این راه بسته می شود. تحجُر حاکم می شود. باید این راه باز 

باشد و تشویق پویندگان این راه هم همین است که مطمئنند که اگر بی غرض کار کنند و هیچ 

غرضی بجز رضای خدا آنها را جذب نکند اینها قطعاا نزد خدا مأجورند، اگر به حقیقت برسند 

اجر مضاعف دارند، و اگر به نتیجه نرسند خدا آنان را مؤاخذه نمی کند که چرا تحقیق کردید، 

چرا مطالعه کردید؟ 
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استاد، صحبت در مورد این دسته هایی که در سوره بقره مطرح شد این طور به پرسر:  

نظر من آمد که در واقع اگر ما بخواهیم از مؤمن صحبت کنیم از مؤمن، چیزی جز اینکه شما 

فرمودید در نمی آید یعنی من اگر بخواهم این را به عنوان درسی از نهضت عاشورا بگیرم و به 

عنوان سبک زندگی این جلسه را قرار بدهم که آخرسر چه چیزی دست من را گرفت؟ اینکه 

من امروز با خودم بنشینم، محاسبه کنم و ببینم من آیا مؤمنی هستم که آماده باشم که همه 

چیز را ببازم به خدا، در مقابلّ مرضات الله؟ این خیلی مهمست ، چون خیلی وقت ها انسان ها 

می بازند در مقابلّ حماقت ها، به حساب نفهمی ها و اینها خیلی فرق دارد و بزرگان دین به ما 

فرموده اند آموخته اند که »المؤمن هو الکیّس الفطن« مؤمن باید زیرک باشد حواسش جمع 

باشد. جایی نخوابد که آب زیر زیراندازش برود، کلاه سرش نرود، کسی که کلاه سرش می رود، 

نباید کلاه سرش برود، مؤمن کسی است که زیرک باشد و کلاه سرش  مؤمن نیست مؤمن 

نرود. ولی بله به قید مرضات الله یعنی وقتی که مرضات الله را می بیند، می شناسد دیگر پاک 

باخته می  گوید این اگر رضای خداست من از همه چیز حاضرم بگذرم به خاطر مرضات الله. در 

واقع همه ما باید یک جور ذخایر باشیم، بستگی به لیاقت مان دارد یعنی هرچه بیشتر این چنین 

باشیم معلومست که این لیاقت را بیشتر داریم و بیشتر نزدیک هستیم به اینکه مصداق این 

بندگان خاص خدا باشیم که در سوره توبه و در سوره بقره مطرح شدند. 

راه پاسا:   نقشه  یک  صورت  به  صدیست  تا  صفر  یک  وسیعیست،  طیف  یک  این  بله 

و اصلش هم همان »لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة«، اساسش هم دنیا و هم 

آخرتست، مراقبت و مدیریت این مسئله که من کجاها به سمت دنیاگرایی و دنیادوستی کشیده 

از  این قسمت  از  الله کم می آورم؟ خودم متوجه می شوم که خدا  از مرضات  می شوم و کجا 

زندگی من خوشنود نیست، متوجه می شوم صبح که سرکار می روم خدا از این سرکار رفتن من 
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خوشنود نیست، می دانم چنینست، از وضع زندگی خانوادگیم، می دانم که خدا خشنود نیست. 

ولی به خاطر جاذبه های دنیایی، به خاطر مثلاا آسایش، که فرمودند آسایش ممکنست، ولی 

آرامش نه، خودم را فریب می دهم. فریب دنیا را می خورم. تمام مسئله همینست، اول تا آخرش 

همینست. و نهضت حسینی و تاریخ عاشورا تمام درسش همینست؛ درس بزرگش همینست. 

همان کلام زیبا و ماندگار امام حسین خطاب به بنی هاشم. وقتی که از مدینه می خواستند 

بیرون بیایند یک خط نامه به بنی هاشم نوشتند: »کأنّ الدنیا لم تکن و کأنّ الآخرة لم تزل«. 

بنی هاشم، خویشاوندان من، با هر وسعت و کثرتی، من می روم و به شما اعلام می کنم که 

مطلب از این قرار است که دنیا هیچ وقت نبوده اگر می خواهید فکرتان را صحیح بسازید، بر 

این اساس بسازید که دنیا هیچ وقت نبوده و آخرت همیشه بوده، همیشه هست. این اشتباه 

بزرگی است که ما می کنیم، که خیال می کنیم آخرت بعد از دنیاست، آخرت قبلّ از دنیا بوده در 

متن دنیا هم که درآن زندگی می کنیم، هست و بعداا هم خواهد بود. این آخرت است که همیشه 

بوده است و هست و خواهد بود و این دنیاست که هیچ وقت نبوده فقط یک جلوه کرده، تا یک 

جایی شیرخواریم، خردسالیم چیز زیادی متوجه نیستیم، کم کم یک چیزهایی می فهمیم بیشتر 

 
ُ

حِرْصُُ وَ طُول
ْ
تَانِ ال

َ
و همین طور »یَشِیبُ ابْنُ آدَمَ وَ یشُبّ فیه خَصْل دنیا می شویم  جذب 

الامَلِ« دائم این دنیادوستی و فریفته شدن دنیا افزایش پیدا می کند شکلّ های مختلف پیدا 

می کند »انّما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد«. جلوه های 

مختلف دنیا انسان را جذب می کنند و اگر انسان مراقب نباشد قطعاا جذب می شود و اگر جذب 

با سعادت نهائی قطعاا فاصله خواهد گرفت. آموزۀ اساسی نهضت حسینی همین  شد، دیگر 

است: »کأنّ الدنیا لم تکن و کأنّ الآخرة لم تزل« دنیا هیچ وقت نبوده! به چه دلیلّ هیچ وقت 

نبوده؟ چون همین لحظه می تواند نباشد! دنیا که اصلاا دوام و بقا ندارد. هیچ حسابی روی 
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آن نیست. نفَسی که می رود و می آید مگر تضمینی رویش هست که بازهم برود و بیاید؟ »و ما 

« که می داند؟ فردا را که دیده؟ فردا که سهلست ده دقیقه بعد  ً
تدري نفس ماذا تکسب غدا

را که دیده؟ »و ما تدري نفس بأيّ أُرض تموت«.  می توانی بگویی کجا می میری؟ می توانی 

و  بنا  اصلاا  می دانی؟  چه  می میری؟  آب  توی  یا  آسمان  توی  یا  می میری  زمین  روی  بگویی 

 متاع« خدا رحمت کند استاد فردید را. گفت: 
ّ

بنیادی ندارد. »و ما الحیاة الدنیا فی الآخره الا

من یک یادگاری به تو می دهم، من تحقیق زبان شناختی کرده ام بین چندین زبان عمده دنیا؛ 

کلمه »متاع« که  خدا در قرآن برای دنیا به کار می برد، این »متاع« از نظر ریشه شناسی معنیش 

»پوچ« است، پوچ. هیچ نیست و خدا با این کلمه دنیا را توصیف کرده که انسان ها بفهمند که 

دنیا چیست؟ دنیا هیچ چیز نیست. آخرت چیست؟ آخرت همه چیز است: »و ان الدار الآخرة 

لهي الحیوان«. زندگی اصلی انسان آخرتست. اول و آخر آخرتست. »یقول یا لیتني قدّمت 

لحیاتي« تازه زندگی من از اینجا شروع شده! اوّل سورۀ کهف داریم:»إِنّا جعلنا ما علی الأرض 

زینةً لها لنبلوهم أُیّهم أُحسن عملا« ما برای اینکه یک آزمون سرتاسری تشکیلّ بدهیم برای 

پایان  به  آزمون  زمان  وقتی هم  زمین درست کردیم،  را روی  احوال  و  اوضاع  این  بندگانمان 

برسد، بساط را جمع می کنیم: »یوم  نطوی السماء کطيّ السجل للکتب؛ یوم تُبدَل الارض 

غیر الارض« زمین را از بین می بریم آسمان ها را لوله می کنیم و دیگر هیچ! همه اینها برای 

آزمون انسان بود: »الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم أُیّکم احسن عملا« اینها جلوه هایی 

بود برای اینکه انسان آزموده بشود، انسان خودش را نشان بدهد، انسان بفهمد که کجاست 

و چگونه باید این مراحلّ را بگذراند، و از این »قنطره«، از این پلّ، چگونه به سلامت بگذرد که 

در پایان این پلّ که سروکارش با آن آخرت همیشگی از ازل تا ابد خواهد بود وضعیت خوبی 

داشته باشد.
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اطّلاعیّه: کتاب راز بازگشت جاهلیّت در عصر عاشورا چاپ نشر معارف است. نویسنده 

کتاب جناب آقای جواد سلیمانی امیری از اعضای هیأت علمی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی 

برای  است  موجود  تعداد  به  اینجا  شده  تهیه  کتاب  این  هستند،  رحمة الله علیه  خمینی  امام 

خودتان و دیگرانی که علاقمند به موضوع هستند، و اهلّ مطالعه اند حتماا ببرید و مورد استفاده 

قرار بدهید.

استاد نوری: عرضم خدمتتان در مورد اولین سؤالی که سرکار خانم داشتند، یک مطلبی 

به ذهن من رسید که شما فرمودید به مقتضای آن آیه چهار مرحله برای آن از امام حسین 

علیه السلام بیان کردند من یک مطلبی به ذهنم رسید و آن اینکه ما در فقه یک بابی داریم 

به نام »مکاسب«، در مکاسب یک بابی داریم به نام »بیع السلف« بیع سلف در حقیقت یعنی 

اینکه به طور مثال یک کسی می خواهد کاری را انجام بدهد او سرمایه ای ندارد یک شخصی 

که سرمایه گذار هست سرمایه را به ایشان می دهد، زمین را به او می دهد، می گوید، کار از تو 

سرمایه از من. زمین را می دهد حالا کود و امثالهم، و تجهیزاتی که لازم دارد. یا فرض بفرمایید 

نهایت  در  بعد  بکند  تکثیر  را  آنها  فقط می خواهد  آن چوپان  کند،  تهیه  گوسفندی می خواهد 

پیشاپیش  می خرد،  سرمایه گذار  شخص  آن  می کند  که  را  این کاری  ماحصلّ  و  محصول  آن 

می خرد، تا کلّ میوه باغ را که روی درخت ها هنوز نیست می خرد، یا کلّ زاد و ولد آن گوسفندها 

را مشروط می خرد، می گوید شما فقط کار مراقبت و کاشت و داشت و برداشت را انجام بده، 

محصول مال من. چرا؟ چون سرمایه را من دادم. من در رابطه با این آیه ای که شما فرمودید 

که »إِنّ الله اشتریٰ من المؤمنین« این مطلب به ذهنم رسید. اولیاء الهی با توجه به اینکه 

باز در همان مطلب که می فرمایند خودشان تائبون اند، خودشان عبدالله واقعی هستند، اینها 

از خدا می دانند، سرمایه گذار اصلی  را در قبال خداوند هیچ می دانند، هرچه دارند  خودشان 
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را خدا می دانند. خرید محصول هم پس با خداوند است، خداوند هر موقعی بلاتشبیه در این 

قسمت هم هست که حالا در همین بیع سلف آن سرمایه گذار گاهی می گوید که این میوه را 

ابتدای فصلّ که الآن موقع نوبرانه هست این موقع بده به بازار، گاهی آن سرمایه گذار می گوید 

که این را مثلاا بگذار یک ماه دیگر بده، یک موقع می گوید که من می خواهم ببرم سردخانه 

در زمستان این را بفروشم. بر حسب اینکه آن سرمایه گذار در نظر گرفته؛ در این مورد هم یک 

را هیچ می دانند  اینها در حقیقت خودشان  این قضیّه است که چون  تشابهی که وجود دارد 

آمادگی  به مقتضی خودش  زمانی  به هر  اینها  است،  احدیت  ذات  هرچه هست سرمایه گذار 

را  کارش  دارد  او  مکّه  از  زمان خروج  فروخته اند، چه  پیش  از  به هر شکلی  این  دارند،  شراء 

انجام می دهد می گوید من کارم را انجام می دهم، من فروختم خودم را،کما اینکه یک تبلور 

زیبایش در یک طفلّ ۱۳ ساله است که از او سؤال می کنند: »کیف الموت عندک«، می گوید: 

»احلیٰ من العسل« این جوانی که هنوز بالاخره انسان نوجوانی دارد جوانی دارد میانسالی و 

پیری دارد، اینها هرکدام مقتضیات خودش را دارد ولی اینها در هر مقطعی از زمان که باشد 

اینها فروخته اند، آماده اینند که محصول را بدهند به دست سرمایه گذار، پس حسین بن علی 

علیه السلام و قس علیٰ هذا بقیه اولیاء الهی چه حرکتشان از مکه به مدینه، چه از مکه به 

کربلا، اگر مطلب در کربلا هم آن وقعه نمی شد، ادامه پیدا می کرد، می رفتند فرض کنید در 

کوفه، باز هم آن چیزی که خدا می خواست می کردند. مرضات الله، که در نهایت هم آن جان 

کلامی که حضرت در آخرین لحظات عمرش فرمود که »أُرضیتَ عنّي«؟ اشاره به آن مطلبی 

که شما در بیانتان فرمودید که »و رضوان من الله اکبر« اینها در نهایت فقط رضای الهی را 

یا  بکنم  روشنگری  اینکه من می خواهم  یا  باشد  اینجا  اینکه حالا حکومت  نظر می گیرند  در 

اینکه من می خواهم شهید بشوم، اینها مهم نیست )نه مبدأ مطرحست، نه مقصد مطرحست، 
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نه مسیر(، انجام وظیفه است. یک مطلب دیگر اینکه به ذهنم رسید فکر می کنم در یکی از 

صحبت های الآن بود آن مطلبی که خود حضرتعالی فرمودید که یک انحرافی که مثلاا بعضاا 

در ابتدای این ۴۰سال پیش هم بود که ائمّه را دسته بندی می کردند، برمی گردم به آن مطلبی 

که هفته گذشته اشاره شد  در مورد آن بحث زیدیّه و نگاهشان به اسلام و حالا به یک شکلی 

به یک شکلی واقف شدند؟  آمدند  ببینید چرا  را هرجا هزینه نمی کنند،  امام  لفظ  زیدیّه  خود 

واقفیه اند دیگر، توقف کردند پیش نرفتند؟ بر اساس آن حدیث رسول الله که به جابر فرمود که 

بعد از من ای جابر پیشوایان تو اینها هستند محمدباقر را خواهی دید سلام من را به او برسان و 

الی آخر. اینها می گویند اینها عالِمان هستند، ولی امامان نیستند. چه کسی را اینها امام تلقی 

می کنند؟ جناب ابوالفضلّ العبّاس را اینها امام می دانند چون قائم به سیف بوده است. فقط 

در حقیقت این بُعد و این شقّش را دیدند، ولی مثلاا فرض بکنید این خودش یک نشان از آن 

دغدغه ما بود که عرض می کردیم بر اساس یک اشتباه کوچک یک تحلیلّ ناصحیح به چنین 

خطاهایی رسیدند، این مطلبی بود که خواستم خدمتتان عرض کنم. یک مطلبی هم بود که 

شما فرمودید در مورد سقیفۀ بنی ساعده در مورد جلسه هفته گذشته، فکر می کنم شما فحوای 

مطلب را فرمودید که اینجا بیشتر باید روی جریان سقیفه دقت کرد. ببینید مثلاا اگر این  طور 

عنوان شد که اگر حسین بن علی این طور شهید نمی شد، یک طور دیگر می شد جریان، بله 

درستست این از یک منظری درست است. ولی اینکه ما در تحلیلّ تاریخ باید تاریخ را به دقت 

آنچه که ما هو فیه متن تاریخ ،گزارش تاریخ را بیاییم تحلیلّ بکنیم آیا ما می توانیم بگوییم که 

سقیفه ای انجام نشده است؟ شده، این شده، یک خبطی خطایی اثرش هم هست کما اینکه 

صحبت هایی هم شد عمیق اثرگذار بود. حالا بیاییم بگوییم این را رهایش کنیم نمی توانیم با 

امّا و اگر، اگر این نبود، این از یک منظری درست است. مثلّ اینکه من مجبور می شوم یک 
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مثالی بزنم فرض بفرمایید شما یک ماشین خیلی مرتب و نویی را خریدید، می آیید درخیابان بعد 

از یک مدت کوتاهی یک شخصی مثلاا می آید می زند و این ماشین تصادف سنگین می کند بعد 

آن شخصی که ضارب است مقصر است، یک خلافی انجام داده، در آن کروکی باید مشخص 

بشود چه کسی مقصر است؟ این ضربه زده به این ماشین، این ماشین صدمه بسیار زیادی هم 

دیده وقتی می آیند پایین می گوید آقا برو بگذر، ایشالله که درست می شود، اصلاا ماشین درست 

شده برای تصادف، تو اگر اینجا تصادف نکنی ده روز دیگر تصادف می کنی. جانت سالم است 

خدارا شکر کن. این خیلی به انسان لطمه می زند، بله شاید خود من در نفس خودم موضوع را 

این جور تحلیلّ بکنم برای آرامش خودم، ولی او چنین حقی را نمی تواند داشته باشد. باید یک 

کارشناس بیاید مقصر را مشخص بکند بالاخره یک جریمه ای هم برایش بار می شود و اینها، 

ولی این خسارتی که بر این ماشین وارد شده گاهی اوقات این خسارت این قدر عمیق است که 

شما هرچه هم زمان می گذرد، می بینی این اصلاا قابلّ ترمیم نیست این شاسّی اش جا خورده، 

می روی تنظیم فرمان می گوید آقا تنظیم فرمان می کنیم ولی بدانید لاستیک سابی دارد باید 

از فکرش بگذریم. ما که نمی توانیم از خیر اسلام بگذریم ولی باید با همین شکلّ با آن کنار 

بیایم این ماشین دیگر سرعت دویست تایی اش را نمی تواند برود، با یک سرعت کمی می تواند 

برود، کما اینکه سیره ائمّۀ طاهرین و اولیاء الهی کج دار و مریض مداراکردن بر همین محور 

بوده یعنی واقعیت گرایی بوده ولی ما نمی توانیم اصلّ این موضوع را در حقیقت نادیده بگیریم.

استاد: سپاسگزاریم از شما و از همۀ دیگر سروران ارجمندمان.
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نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

چهارشنبه  بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن
ارائه کننده: استاد مصطفی رزّاقی

dilakhtaran@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: عاشوراشناسی در پرتو سوره های قدر و بیّنه
ی  الله علیک یا اباعبدالله . به مناسبت این جلسه پیشنهاد من این است 

ّ
سورۀ قدر: صل

الرحمن  ه 
ّ
الل »بسم  عاشوراییان.  و  عاشورا  آیات  کنیم.  جمع خوانی  هم،  با  را  قدر  سورۀ  که 

الرحیم. إِنّا أُنزلناه في لیلة القدر. وما أُدراك ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من أُلف شهر. تنزّل 

الملائکة والروح فیها بإذن ربّهم من کلّ أُمر. سلام هي حتّی مطلع الفجر«. با هم خواندیم 

سورۀ قدر را به مناسبت این که قصد داریم در این نشست، نهضت حسینی را در آینۀ سوره های 

قدر و بیّنه مطالعه کنیم و به تأملّ بنشینیم. چرا که از پیامبر به تواتر داریم »إِنّي تارک فیکم 

9
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الثقلین کتاب الله و عترتي« آنچه که من برای شما بعد از خود می گذارم دو چیز است کتاب 

خدا و عترتم. کتاب خداوند پیش روی ما است و عترت پیامبر در مقابلّ چشمان ما. 

همان طور  دادند  ما  به  معصومین  ائمۀ  خود  را  کار  این  نمونه های  و  کار  این  نشانه های 

که مشخص است آیات اول و آخر سورۀ فجر را در شأن امام حسین علیه السلام ما داریم و 

همیشه تلاوت می کنیم و تأملّ می کنیم، این خودش یک نمونه هست و فقط این نمونه نیست 

ما می توانیم و باید در جای جای قرآن نشانه های قرآنی حرکت امام حسین را بیابیم و در موردش 

تأملّ کنیم. یک نمونه ای که امروز می خواهیم بحث کنیم سوره های قدر و بیّنه هست که به 

نظر می رسد بعد از سورۀ فجر اولین و ظاهرترین و بارزترین خصوصیات و مشخصات نهضت 

حسینی را در خودش دارد و برای ما بیان می کند. سورۀ قدر و بیّنه دو سوره زوج هستند. 

»بیّنه« وجود امام حسین)ع(: در ترتیب مصحف سورۀ قدر ابتدا هست و سورۀ بیّنه 

به  دارد  آیه  و هشت  است  مدنی  که  است  قرآن  و هشتمین سورۀ  نود  بیّنه  آن. سورۀ  از  بعد 

نام های »البریّة« و »لم یکن« نیز شناخته شده است، به خاطر این که بارزترین و مشخص ترین 

یا به عبارت کاملّ تر»شرالبریّة« در  کلمه ای که در این سوره خودنمایی می کند »بریّه« است 

مقابلّ»خیرالبریة« این دو ترکیب که در مقابلّ هم به کار رفته اند به صورت تابلو این سوره را 

با فعلّ »لم یکن« شروع  به ما نشان می دهند. و »لم یکن« به خاطر ابتدای سوره است که 

می شود. در فضیلت این سوره از رسول خدا روایت شده است که هر کس سورۀ بیّنه را قرائت 

کند از مشرکان به دور است، و جزو پیروان دین محمّد)ص( محسوب می شود. و باز از رسول 

خدا روایت است که وقتی خداوند قرائت این سوره را می شنود می گوید به بندۀ من بشارت دهید 

به عزت و جلالم سوگند چنان بهشت را برای تو فراهم می کنم که راضی شوی. عبارت پایانی 

این سوره: »رضي الله عنهم و رضوا عنه« که همان عبارتی هست که در آخر سوره فجر داریم 
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»راضیة مرضیّة«، و باز در آثار و برکات این سوره مسائلی مطرح شده است که یکی از آنها 

متفرق ساختن گروه گمراهان است. به خاطر استفاده ای که کرده اند از »و ما تفرّق الذین اوتوا 

الکتاب«. اوّلاا خود ساختار سورۀ بیّنه به طور متمایزی از سوره های قبلّ و بعدش مشخص و 

جدا است یعنی کاملاا مشخص است با آیه های بلند و و نسبتاا طولانی نسبت به سورۀ قدر که 

قبلّ از سورۀ بیّنه است و سورۀ زلزله که بعد از سورۀ بیّنه است. یعنی اسم سوره با خود سوره و 

ساختار ظاهری سوره نیز متناسب است.

 اگر بخواهیم سورۀ بیّنه را با توجه به حرکت امام حسین تلاوت کنیم و بخوانیم و بفهمیم 

نکته های بسیاری به دست خواهیم آورد. از همان ابتدا، می خواهیم یک مروری به این نکته ها 

داشته باشیم.

»لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البیّنة«. در 

با استفاده ای که  پیامبر اسلام، ولی  بیّنه رسول اکرم هستند.  این  تفسیر گفته شده است که 

ما می توانیم از حدیث نبوی بکنیم که فرموده اند: »حسین منّی و أُنا من حسین« و با توجه 

می توانیم  ما  داد  انجام  اسلام  احیای  در  نقطۀ عطفی  و  کرد  امام حسین  که  به حرکتی هم 

بیّنه را امام حسین در نظر بگیریم به صورت بیِن و آشکاری کافران و اهلّ کتاب و مشرکین 

را از هم جدا کرد یعنی کافران از اهلّ کتاب و کافران از مشرکین اینها همه را از اهلّ اسلام 

دو  شرالبریّة  و  خیرالبریّة  به صورت  در عبارت خود سوره  بعداا  که  اهلّ صلاح جدا کرد.  و 

از لفظ و هیبتی که دارد مشخص است که یک  بیّنه  جبهه کاملاا متمایز مشخص شده اند. 

جداکننده ای است که هیچ نقطه مبهمی باقی نمی گذارد و هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد. بیّنه 

است. جداکنندۀ کاملاا آشکاری است که در طول تاریخ که این دو گروه، گروه کافران از اهلّ 

کتاب و مشرکین و گروه صالحین و اهلّ دین حنیف با هم مخلوط شده بودند و به هیچ ترتیب 



256

نمی شد اینها را جدا کرد یعنی فردی که دارای تفکر بیّن نبود نمی توانست اینها را جدا کند نیاز 

به شاخص داشت. شاخصی که اولاا با ظهور پیامبر اسلام و بعد از آن اولیای دین و مشخصاا 

امام حسین تحقق یافت.

 مطهّرة«. با توجه به این که بلافاصله بعد از کلمه بیّنه رسول 
ً
»رسول من الله یتلوا صحفا

آمده است، بسیار طبیعی و بسیار درست است که بگوییم خود قرآن خودش را معنی می کند. 

»بینه« یعنی رسول، رسولی که از طرف خداوند آمده است و با خودش صحفی آورده است، 

صحفی پاک و مطهر که در داخلّ آن سخنانی محکم قرار دارد. 

»کتب« اگر در ظاهر هم به معنای کتاب باشد ما با استفاده ای که از قول فصلّ در قرآن 

کریم داریم، می توانیم به صورت قول فصلّ، کلام محکم و قاطع و بدون هیچ گونه نشانه ای 

از »هزل« بیابیم، گویی دوباره تکرار می شود »و ما تفرّق الذین اوتوا الکتاب إِلا من بعد ما 

جاءتهم البیّنة« اهلّ کتاب، الذین اوتوا الکتاب، این جا دیگر کافران از اهلّ کتاب نیست، 

همۀ اهلّ کتاب »و ما تفرّق الذین اوتوا الکتاب إِلا من بعد ما جاءتهم البیّنة« این اهلّ کتاب 

متفرق نشدند و نمی شدند و هرگز این امکان وجود نداشت که اینها متفرق بشوند مگر با آمدن 

بینه. بیّنۀ بزرگ پیامبر بود و بیّنۀ دیگر که مثلّ او بود، امام حسین بود و هم چنان که خودشان 

هم فرمودند برای احیای دین جدّم به پاخاستم. احیای دین.

»و ما أُمروا إِلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و 

بودند، آن دستوری که گرفته  نگرفته  این اهلّ کتاب هیچ دستور شاقی  ذلک دین القیّمة« 

بودند، این بود که خداوند را به صورت مخلص و حنیف قبول کنند و نماز را به پا بدارند و زکات 

مِروا این جا امر به معروف امام حسین را برای ما متبادر می کند. به پاخاستم تا امر 
ُ
دهند. کلمۀ ا

به معروف کنم، شخصی که عارف ترین فرد روزگار خود به معروف است و تشخیص داده است 
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که برای معرفی »معروف«، و شناساندن »معروف« و تعیین شاخص برای معروف و منکر باید 

به پاخیزد، حتی اگر به قیمت جانش و جان عزیزانش تمام شود. »و ذلک دین القیّمة«. به این 

ترتیب است که دین »قیّمة« می شود و محکم می شود. یعنی اگر نهضت حسینی نبود همان جا 

الاسلام  که»فعلی  فرمودند  بیان  حضرت  خود  که  همان طور  بود،  رسیده  اتمام  به  اسلام 

السلام« یعنی اسلام از دست رفته است و من می خواهم از نو احیایش کنم.

»إِن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم 

شرّ البریّة«. تفکیک صورت گرفت، قیام انجام شد و امر به معروف انجام شد و تفکیک صورت 

گرفت، شرالبریة در یک طرف جمع شدند و خیرالبریّة در یک طرف دیگر گرد آمدند. آنهایی 

که کافر شدند چه از اهلّ کتاب و چه از مشرکین »شرالبریه« هستند. اهلّ کتاب همیشه ما 

فکر می کنیم که اهلّ تورات هستند. کتاب معروف تورات. خیلی کمتر این جا فکر می کنیم که 

کتاب اینجا انجیلّ باشد و خیلی کمتر از آن فکر می کنیم که کتاب همان قرآن باشند. اهلّ 

کتاب ما هستیم و می توانیم باشیم. بالقوه باید مراقب خودمان باشیم که جزو »الذین کفروا 

خیرالبریّة و  نمونه  بهترین  بود  خیرالبریّة  امام حسین  من اهل الکتاب« قرار نگیریم. خود 

باید کارهای  را تشکیلّ دادند.خیرالبریّة  خیرالبریّة  ایشان قرار گرفتند گروه  کسانی که کنار 

خیر بکند، امر به معروف امر به خیر است. وقتی کار خیر کرد چه به صورت عملّ صالح و چه 

به صورت شراء نفس، فروختن و در میان نهادن جان و برون شدن از دایرۀ وجود، حجاب را 

واپس زدن، در آن صورت است که خداوند می فرماید »جزاؤهم عند ربّهم جنّات عدن تجري 

من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا« جزای اینها پیش من است: »عند ربّهم. جنّات عدن« 

جناتی که انهار در داخلش هست. مهمتر از آن، رضوان خداوند است، رضای خداوندی است 

که از کار اینها راضی شد، رضی الله عنهم و آنها از خدا راضی شدند و رضوا عنه.
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»ذلک لمن خشی ربّه.« اگر خشیت خداوند نبود این بیّنه اساساا به پا نمی خاست، چرا که 

در مقابلّ اکثریت »الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین« هیچ محاسبات دنیایی اجازه 

نمی دهد که فرد به پاخیزد مگر خشیت خداوندی. همان خشیتی که در جای دیگری از قرآن 

می فرماید، فقط بندگان خالص خداوند هستند که از خداوند خشیت دارند و تنها برای رضایت 

او کار می کنند و هر کاری لازم باشد می کنند و به همین سبب است که خداوند هم از آنها 

راضی است و آنها هم از خداوند راضی هستند. یعنی از ابتدا هم راضی بودند. دستورات او را 

گرفتند و چنان عملّ کردند که خدا از آنها راضی باشد. 

است  آفتاب. شاخصی  بلندای  به  است  بیّنه سورۀ شاخصی  لیلة القدر حسینی: سورۀ 

که بعد از حادثۀ عاشورا هیچ سیلی، هیچ غباری، هیچ تراکم گناهی، هیچ تراکم ابر و غباری 

نمی تواند آن را از مقابلّ چشم ما پوشیده بدارد. تنها بیّنه ای است که در میان بینه های دیگر 

»لیلة  یاد  منتقلّ می شویم  قدر  به سوره  بیّنه  از سورۀ  وقتی  دید است که  این  با  منفرد است. 

القدر« حسین می افتیم »لیلة القدر حسینی« »إِنا انزلناه فی لیلة القدر«. 

یک شب امام حسین به ظاهر از»شرالبریّه« مهلت گرفت، در آن شب به دنبال چه بود؟ 

به دنبال »تنزّل الملائکة و الروح فیها باذن ربّهم من کلّ امر« همان که استاد فرمودند 

که در این شب خداوند با حسینش راز و نیاز کرد، ملائکه های خود را به سمت او فرستاد، به 

او بشارت داد و روح الامین خود را به سمت او فرستاد و به او بشارت داد که فجر نزدیک است. 

»اندکی صبر سحر نزدیک است«. لیلة القدر شبی است که بهتر از هزار ماه است. اگر امام 

حسین نظر به این شب نداشت چرا مهلت گرفت؟ مگر شب های دیگری نبود که او با خدایش 

راز و نیاز کرده بود؟ او آن شب را مهلت گرفت که در روشنای روز بینه اش آشکارتر از همیشه 

باشد. بیّنه اش، بیّنه باشد. این شب مخصوص خود حسین است و آن روز مال جهانیان است 
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که ببینند چگونه شاخص تعیین می شود و چگونه این شاخص خود را فدای دین می کند.

گویی بابی از رحمت خداوند با آمدن حضرت پیامبر باز شده بود. باب بزرگ، درِ رحمت، 

رحمة للعالمین، و در طول این پنجاه سال این در داشت کم کم بسته می شد. آنها که این در را 

می بستند چنان پرزور بودند که با گفتن ها و فریاد زدن ها از کار خود پاپس نمی کشیدند. لازم بود 

که فردی بدن خود را، بدن فرزندان خود را، بدن برادر خود را، بدن اصحاب خود را در میان 

این در قرار دهد و خون او بر این در نشان بگذارد. با این علامت بود که این در دیگر بسته 

نخواهد شد.

ابتدائی ترین  در  می رسیدند  که  کسی  هر  به  کربلا  حادثۀ  از  بعد  سجاد  امام  که  همان 

استدلال می فرمودند همین نماز که می خوانی مگر ابتدایش اذان نمی گویی؟ مگر نمازی را 

ما  که  بود  همان  محمّد  بود؟  که  محمّد  آورد؟  پروردگار  سوی  از  محمّد)ص(  که  نمی خوانی 

او را در کربلا شهید گردانده اند. به شما  او را و سبط  او را و شبیه  نوادگانش هستیم و فرزند 

گفته اند که آنها خارجی بودند و یک حسین دیگری بود یک حسین غیر از سلاله پیامبر، اما 

دروغ گفته بودند. این حسین تک بود. حسینِ فرزندِ پیامبر بود.

حسین از سلاله افرادی بود که از عالم ترین افراد به دین بودند. عارف ترین افراد به معروف 

بودند. و امر به معروف آنها تنها با کلام نبود بلکه در نهایت به عملّ رسید. عملی که تنها با 

یکی از جوارح نبود. با دست، با پا و با چشم بود. با کلّ وجودشان امر به معروف کردند. تا هیچ 

حجتی بر خلق خدا باقی نگذارند که وقتی معروف شناخته شد و شناسندۀ آن سبط رسول الله 

و عارف ترین فرد به دین خدا بود دیگر ملاحظه نمی شود کرد، دیگر تعللّ نمی شود کرد، مگر 

آن یک شب که شب قدر بود برای حسین و اصحاب حسین و فرزندان حسین. و آن گروهی 

که به ظاهر مهلت دادند آن را درک نکردند. سورۀ بیّنه با قدر تکمیلّ می شود و این دو همدیگر 
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را در هم می نمایانند. 

این جا، جا دارد ما یک مرثیه ای هر چند کوتاه بخوانیم و به یاد بیاوریم که فرهنگ حسینی 

در همۀ فرهنگ های محلی جای خود را پیدا کرده است و همۀ دلها را با خود همراه نموده 

و  احساسات  این  تا  قرار می دهد  اشاره  مورد  را  سالمی  فرد  هر  عواطف  و  احساسات  و  است 

عواطف در وقت خود و به جای خود به شناخت منجر شود و ابدی گردد. با اجازۀ دوستان و 

اساتید شعری را در مدح حسین)ع( از استاد شهریار می خوانم.
آغلار ر  گؤیله  آغلار  ر  یئرله  آغلارحسینه  پیغمبر  مصطفی  و  بتول 
یازاندا دلریر  سین  نوحه  آغلارحسینون  کافر  که  سهلدیر  موسلمان 
آغلارکور اولموش گؤزله رین قان دوتدو شومرون خنجر  الینده  اؤز  گؤرسون  کی 
الینده زهرا  گی  کؤینه  آغلارحسینون  محشر  قیامت،  قئیحا  چکر 
کربلاده اوخ  حرمله،  آغلارآتاندا  لشگر  آغلار،  دوشمن  گؤرئیدین 
لیلا ام  گؤرئیدین  آغلارقوجاغیندا،  اکبر  علی  نعر  آلیب 
آغلاررباب، نیسگیل دؤشونده سود گؤره نده ر  ائیله  یاد  اصغری  علی 
هواسی اکبر  کاکل  آغلارباشیندا  عنبر  آغلار،  سنبل  آغلار،  یئل 
من سین  نوحه  طاها  آل  آغلاریازاندا  دفتر  سیزیلدار،  گؤردوم  قلم 
قان تیلیت  محراب  القمر،  شق  قولاق وئر، مسجید اوخشار منبر آغلارعلی، 
اشاره بیر  سن  شهریار،  ن  آغلارعلیده  اشتر  مالک  قبری،  قوجاقلار 

کاری  گریه  بجز  دیگر  او می رسد،  به  آزادگی  روایت  و  است  حرّ  کافر همان  از  منظورش 

را برساند. در خدمت  به معرفت مورد نظر ما  از همۀ ما قبول کند و  بر نمی آید. خداوند  او  از 

دوستان هستیم که با هم دیگر نجوا کنیم و با هم دیگر سخن بگوییم و ذکر این قصه را تا ابد 

زنده نگهداریم. این داستان را در گنبدهای دوّار دلمان تا ابد تکرار کنیم و این قصه را برای 

نسلّ های بعد و خودمان بازگو کنیم که این قصه هیچ گاه فراموش نخواهد شد. بلکه اگر ما 
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فراموش کنیم ما هستیم که فراموش خواهیم شد. اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

***
حالا پرسر:   من  هست.  ما  همه  برای  سؤال  این  دوستان،  خدمت  سلام  عرض  با 

نمی دانم این جا مطرح شده است یا نه، ولی این سؤال را می پرسم که اگر در صحرای کربلا 

یا  می گرفتیم  اباعبدالله  حضرت  به  ایرادی  چه  ما  سؤال:  تا  دو  بودیم.  ما  عاشورا  جریان  و 

نمی گرفتیم؟ یا خود حضرت اباعبدالله چه ایرادی به ما می گرفت؟ اگر خودمان را در آن زمان 

حس بکنیم، بتوانیم آن زمان را درک کنیم و معلوماتمان در آن سطح آن زمان باشد. یا سؤال 

را به این شکلّ مطرح کنم که اگر حضرت اباعبدالله در قامت امام زمان علیه السلام حضور 

داشته باشند و حضور فیزیکی شان را بتوانیم حس کنیم از ما چه ایراداتی ممکن است بگیرند 

یا این که ایشان اگر از غیبت بیرون بیایند ما تا چه حد ایشان را می توانیم همراهی کنیم؟ حالا 

اگر  یک سؤال هست.  که  نظر خودم  به  نه؟  یا  کرد  پیدا  مختلفی  وجوه  من  نمی دانم سؤال 

دوستان بتوانند بنده را راهنمایی کنند و مشارکت کنند در بحث ممنون می شوم. 

حسین پاسا:   امام  که  ایرادی  خدمتتان،  کنم  اعلام  را  خودم  نظر  من  می کنم.  تشکر 

ممکن بود از ما بگیرد این بود با توجه به سخنانی که از امام حسین علیه السلام به یادگار مانده 

است، یعنی امام سخن خود را گفته اند و موضع خود را مشخص کرده اند چه برای دوست و 

چه برای دشمن، اعلام کردند من می روم هر کس با من می آید، بیاید. یا بمانند و کار زینبی 

کنند و یا بیایند و حسینی شوند. حالا این که ما چه ایرادی بود به امام حسین و ممکن است به 

حضرت ولی عصر بگیریم این خودش یک سؤال روی آن می شود گذاشت که آیا ما می توانیم 

به خودمان جرأت بدهیم که ایراد بگیریم از امام حسین؟ اگر ایراد بگیریم که در طرف آنهایی 

قرار می گیریم که طرف مقابلّ از امام حسین ایراد گرفتند. گفتند کسی کاری ندارد شما چه کار 
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داری؟ یک گوشه زندگی آرام خودت را ادامه بده. این ایرادی بود که گرفتند. و همیشه خواهند 

گرفت از همه افرادی که به صورت بیّنه و تک رو که قاطع هستند در نظر خودشان. بزرگترین 

حُسن این افراد این است که تک روی می کنند. تک روی اگر با علم کاملّ باشد، در صورتی که 

ما وظیفۀ خود را بدانیم باید به وظیفۀ خود عملّ کنیم و لومة لائم ما را نگیرد. من تا این جا 

می دانستم که بحث را برگردانم به زمان امام حسین همچنین بر فرض قیام قائم بدانیم این 

ایرادها گرفته شده است و جواب ها داده شده است و تنها ما باید برگردیم و آنها را بسنجیم و 

اراده  آیا  »خیرالبریّه« هستیم؟  جبهۀ  در  یا  »شرّالبریّه« هستیم  جبهه  در  خودمان  که  ببینیم 

داریم در جایی که هستیم به سمت »خیرالبریّه« گام هایی حداقلّ برداریم یا نه؟ آیا ما چنان 

معرفتی از امام داریم که به خود اجازه ندهیم که بر او ایراد بگیریم، بلکه ایرادهایی که او از ما 

می گیرد برطرف کنیم. آیا چنان اعتقاد و ایمان و معرفتی نسبت به امام و قرآن و دین داریم؟ 

به خود سری بزنیم. 

استاد لسانی: احسنتم جناب آقای رزّاقی. ولی این »تک روی« را جایگزین کنید با جلو 

افتادن و پیشتاز شدن و پیشواشدن و امامت کردن و همان پیامبرانه که گفتید، آن درست است، 

این  تک روی نیست. این حرکت دادن همه است و حرکت دادن جمع است منتها به اضافه 

مسئلۀ مهم به تعبیر قرآن: »و أُنا أُوّل المسلمین« همان پیامبرانه که گفتید. شاخص ترینش 

همان قول و فعلّ و تقریر پیامبراکرم است که در همه جا هرگاه که قرار بوده است مسلمانان 

حرکتی را انجام دهند از انواع مختلف. حرکت به سوی جنگ، عبادت، مناسک، پیامبر اولین 

نفر بودند جلوتر از همه. امام حسین هم همین طور است. این پیشوا شدن است: »و اجعلنا 

للمتّقین اماما« و پیامبرانه حرکت کردن هست که دیگران به دنبال ایشان راه بیفتند. همان طور 

 علی لقاء الله نفسه 
ً
 فینا مهجته و موطّئا

ً
که کلام امام حسین را نقلّ کردید: »من کان باذلا
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افتادیم.  بیاید به دنبال ما راه بیفتد. ما راه  با ما  فلیرحل معنا« هر کس مثلّ ما فکر می کند 

نکتۀ مهم این است که آن منظوری که شما از تک روی داشتید درست است، ولی کلمه ای 

را که باید جایگزین کرد این است که ما منتظر بقیه نمی مانیم، امام حسین وقتی تشخیص 

می دهند راهشان کدام است منتظر نمی مانند و به پشت سر نگاه نمی کنند، کسانی اطرافشان 

را می گیرند یا نمی گیرند، همراهانی دارند یا ندارند. آن کلام مولا علی)ع( »لا تستوحشوا فی 

ة اهله« اگر در طریق هدایت مطمئنید، در طریق هدایت هستید، وحشت 
ّ
طریق الهدیٰ لقل

نکنید. حتی اگر یک نفر هستید و تنها هستید، اعلام کنید و راهتان را ادامه دهید و منتظر 

بقیه نباشید. بقیه همان طور که در بیان سورۀ بیّنه هم بود بقیه همه در مرحلۀ آزمون هستند 

مثلّ همیشه و همیشه و تا ابد و تا قیامت در مرحلۀ آزمونند که باید خودشان را نشان دهند که 

چقدر لیاقت دارند و آیا می توانند به امام حق ملحق شوند یا خیر؟ امامی که آنها را در مسیر 

حق هدایت می کند»سفینة النجاة« است، »مصباح الهدیٰ« است. یا نه، لیاقت ندارند و کم 

دارند و کم می آورند و نمی توانند خودشان را تطبیق کنند. این دیگر بستگی به خود افراد دارد 

که آن دسته بندی ها را مشخص می کند که کجا قرار بگیرند و با آن پیشوا مثلّ پیامبر یا امام 

تا صد  باشد. کجای آن نسبت های طیف وسیع صفر  یا مهدی موعود نسبتشان چه  حسین 

قرار بگیرند؟ خدا تأییدتان کند. خیلی ارائۀ استثنایی و جالبی از جهات مختلف از نظر علمی 

و پژوهشی و اصول و مبانی تفسیر و تدبر در قرآن و سوره شناسی و تحقیق موضوعی در قرآن 

کریم به بهترین وجه در ارتباط با سورۀ بیّنه و زوجیت دو سوره قدر و بیّنه بیان فرمودید. خدا از 

شما بپذیرد. موفقیت های روز افزون شما را آرزومندیم. 

استاد ابراهیمی: با تشکر از ارائه تان من سؤالی که همیشه در ذهنم بود که چرا افراد نرفتند 

به کمک امام حسین و چرا تعللّ کردند با توجه به دوره های قبلّ کلاس قبلّ و کنفرانس های 
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قبلّ موضوع از سقیفه شروع شد. ما نگاه می کنیم بعد از شصت سال با جامعه ای روبرو شدیم 

که به تدریج در این جامعه ارزش ها تغییر کرد و افراد دیگر قدرت تشخیص نداشتند مگر یک 

و  وکُشتار  و کُشت  بود  زراندوزی  بود،  یعنی تجملّ گرایی  بودند.  پایبند  اول  از  که  عدۀ خاصی 

ترس و خفقان که همه در جامعۀ آن روزحاکم بود. من نمی دانم با توجه به چنین جامعه ای 

که قدرت تشخیص از مردم گرفته شده بود چه قضاوتی می توانیم بکنیم؟ خود من نمی دانم 

که اگر در آن زمان بودم می توانستم آیا تشخیص درست بدهم یا نه؟ مگر این که خدا کمک 

می کرد یا ارتباط نزدیک با خاندان اهلبیت وجود داشت چون فقط نزدیکان اهلبیت بودند که 

تشخیص شان درست بود ولی مردم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تازه متوجه شدند 

که چه اتفاقی افتاده است. 

استاد رزّاقی: بله همان تعبیری که بیّنه از بعد از سقیفه کم کم کمرنگ شد. آن شاخص 

کمرنگ شد و گم شد و امام حسین احساس نیاز کردند که این بیّنه باید دوباره برپا شود، هر 

چند که به قیمت جان من و خانواده ام تمام شود. این آسیب شناسی ما در طول زمان هایی بعدی 

است. یعنی شما حساب کنید با یک جامعه ای با طول عمر پنجاه سال بعد از پیامبر، این آفت 

قطعی ترین آفتی بود که می توانست گریبان گیر این جامعه شود و شد. شاخص ها و ارزش ها 

کمرنگ شد بطوری که بجز عدۀ معدودی آن را نداشتند و نمی دیدند. این آسیب شناسی است 

آن  نگه دارند.  را سرپا  آن شاخص  که  باشند  باید عده ای  بعدی که همیشه  برای جامعه های 

بیّنه را همیشه معرفی کنند. معروف را معرفی کنند و نگذارند که روی آن خاک گذشت زمان 

بنشیند. دین را به پا بدارند دین را معرفی کنند طوری که کسی جرأت نکند دیگر آن را زیر پا 

بگذارد. یعنی پیامی را که ما از حرکت امام حسین می توانیم بگیریم این است که به هر طریقی 

تلاش حداکثری خودمان را بکنیم که آن ارزش ها را اولاا در خودمان زنده نگه داریم و بعد به 
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اطرافیان مان و تا جایی که می توانیم نگذاریم این ارزش ها از یادها برود و شاید این سخن بسیار 

جسورانه به نظر برسد ولی گویی از هر دوره ای، ۵۰ سال یک بار و صد سال یک بار یک قربانی 

لازم است. حالا یک موقع قربانی خونش ریخته می شود، ولی یک موقع بی سروصدا قربانی 

می شود ولی کار خودش را کرده است برای حفظ ارزش ها با تبلیغات و شاگرد پروری و انسان 

پروری حیات خودش را فدا کرده تا این ارزش ها بماند و از بین نرود. 

استاد نوری: سلام خدمت همۀ دوستان. در ادامه فرمایش خانم که در مورد اصلّ مبنا 

است و قبلاا روی آن صحبت شده بود. جریان سقیفه. و فکر می کنم که در نهایت موضوع 

که  همان طور  نباشد  موضوع  این  به  بی ارتباط  که  ابراهیمی  آقای  مطلب  آن  به  برمی گردیم 

سرکار خانم فرمودند، بله ما باید بپذیریم بر اساس آن چه که عقلّ و تاریخ و نقلّ رهنمون می کند 

و  زحمات  تمام  ماحصلّ  باید  اسلام  قاعدتاا  اسلام.  در صدر  بزرگ  بسیار  اشتباه  یک  به  را  ما 

به هر  ثمره اش در حضرت رسول متبلور می شد.  بود که  الهی  اولیای  و  انبیا  مشکلات همه 

دلیلی بود حالا حکمت الهی بود یا هر چیز دیگری بحث تاریخی اش را رساندیم به آنجا که در 

مّ المشاکلّ می توانیم اسمش را 
ُ
جریان سقیفه بنی ساعده یک اشتباه بزرگی واقع شد که آن را أ

بگذاریم. بسیاری از مشکلاتی که امروزه در دنیا با آن مواجه هستیم سرمنشأ آن از آنجا هست 

و فکر می کنم در آن زمینه صحبت هایی هم شد. به طور مثال ما الآن می گوییم ما مسلمان 

هستیم در ایران. یکی از فتوحاتی که در زمان خلیفۀ دوم شد فتوحاتی بود که در اسلام بود. 

فتوحاتی که در ایران بود. بزرگترین فتوحاتی که منشأ و پایه گذار تمدن بزرگ اعراب در تمام دنیا 

اول،  خلیفۀ  خلافت  سال  دو  زمان  در  و  بود  دوم  خلیفۀ  خلافت  سال  دَه  زمان  در  شد، 

ابی بکربن ابی قحافه، درگیر جنگ های رِدّه بود که بیشتر در شبه جزیره اتفاق افتاد، درگیر یک 

را  جدید  خلیفۀ  و  جدید  حکومت  حقیقت  در  اینها  و  بحرین  در  و  یمن  در  که  اقوامی  سری 
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اینها  با  به جنگ  نمی دادند دو سال  به دولت  زکات  و  و یک عده ای هم خراج  برنمی تابیدند 

گذشت. چرا اینها را »حروب رِدّه« نامیدند به واسطۀ این که بر اساس باورهای خلیفه اینها مرتد 

بود،  مباح  اموال شان  بود،  مباح  خون شان  اینها  بودند  شده  مرتد  چون  دین،  از  بودند  شده 

ما می گوییم سردار سپاه  ولید که  اینها. خالدبن  با  بود کردند  بود، هر چه  مباح  نوامیس شان 

اسلام الآن مسلمین تفاخر می کنند به نامش، چند صد هزار نفر کشته شدند و حکومت شکلّ 

گرفت و حکومت اسلامی قراری گرفت و شاید به حسب ظاهر لازم بود برای استقرار حکومت. 

بعد از آن در دَه سال خلافت خلیفۀ دوم با آن شکلی که خود خلیفۀ اول، خلیفۀ دوم را منصوب 

کرد و خلیفۀ دوم خودش را برای اولین  بار امیرالمؤمنین نامید، گفت من امیرالمؤمنین یعنی 

ایشان هم فتوحات بسیاری همانطور که عرض کردم مبنای تمدن  و  سردار مؤمنین هستم 

از این  ایران و طبرستان رفتند،  تا سرحدات  ایران و  اعراب را گذارد. از طرف شرق به سمت 

سمت عراق، شامات، لبنان، فلسطین و بیت المقدس، مصر و الجزایر را فتح کرد و اینها زمینۀ 

این  شکلّ  چه  به  ولی  شد.  ادامه اش  و  عباسیان  و  امویان  و  مروانیان  زمان  در  حکام  تسلط 

فتوحات انجام شد؟ باید دقت شود در این مورد. شاید الآن عده ای عنوان می کنند که ما مدیون 

این فتوحات هستیم که ما مسلمان شدیم به چه قیمتی؟ با یک نگاه خیلی سطحی در تاریخ 

به نسبت خودشان  ایرانی ها  ایران کردند.  وارد  را  به چه شکلّ اسلام  اعراب  خواهیم دید که 

دارای تمدن بودند در مسائلّ اجتماعی و در صنعت و علوم حرفی داشتند، در مسائلّ اخلاقی، 

روابط خانوادگی و اجتماعی دیگر حرف و سخن داشتند. این تصور را داشته باشیم که اسلام در 

زمان پیغمبر تازه شکلّ گرفته بود در کجا؟ در شبه جزیره عربستان بین چه کسانی؟ آن کسانی 

که »قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا«. شما فکر نکنید شما اسلام آوردید 

ایمان که نیاوردید شما تسلیم شدید. با کلمه اسلام حرمت بر خون تان و اموال تان و نوامیس تان 
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واجب شد. در چنین جامعه ای بعد از حضرت رسول و حتی در زمان حضرت رسول فرصت لازم 

نبود.  را متحول کنند  باشند و بخواهند جامعه  امر  این  افراد لازمی که استاد  و  و زمینۀ لازم 

آن قدر درگیر مسائلّ حواشی موضوع بودند فرصت جامعه سازی و تمدن سازی بر مبنای آن 

اعتقادات اصیلّ و انسانی و فطری اسلام نبود. آن چه که بعد از حضرت رسول بود می شود 

گفت همان جامعه بدوی بود. فقط یک پرچمی عوض شد. یک پرچمی رفت و یک پرچمی آمد 

مگر این افراد غیر از آن افراد بودند؟ مگر جناب خلیفۀ دوم او در ۳۰ سالگی به اسلام روی آورد 

و خودش جزو کسانی بود که مسلمانان را چقدر آزار می داد، مورد شکنجه و شتم و اینها قرار 

می داد، بعد خلیفه شد و متحول شد و جزو صحابه شد، سلّمنا، همه را قبول داریم ولی خود 

ایشان در مبنای اعتقادی اش می گوید که »حسبنا کتاب الله« کتاب خدا برای ما کافی است. 

وقتی به ایران حمله می کنند در تاریخ اگر یک مقدار منصفانه نگاه کنیم چقدر منابع تاریخی و 

همه اینها را از بین بردند. آیا این اعراب کسانی بودند که فرض بفرمایید کنار دست پیغمبر از 

پیغمبر حظی برده بودند و سجایای اخلاقی ایشان چیزی برده بودند این سربازها؟ نه، اینها 

همان قبلی ها بودند و ریختند در ایران و تاراج کردند. این اسلام که وقتی در ایران آمد خیال 

می کنید ماها چه خواهیم شد؟ مبنای اسلام ماها هم بر همان اساس خواهد بود و در ادامه 

در جنگ های  و  دوازدهم  و  یازدهم  قرون  در  کنید  فرض  مثلاا  بیایید  و  ببینید  تاریخ  در  شما 

صلیبی که جزو مفاخر مسلمانان است و مسلمانان افتخار می کنند، همین صلاح الدین ایوبی 

فقط به اعتبار این که می خواست کشورگشایی کند و برود بیت المقدس را از مسیحیان بگیرد و 

برود آن جا و پرچم اسلام را برافرازد چند میلیون نفر را قتلّ عام کرد. نه فقط غیر مسلمین بلکه 

مسلمین در حلب، چند میلیون نفر را فقط به واسطه این که در حقیقت نظرشان مغایر با نظر او 

بود. این شخص مرجعش کجاست؟ برمی گردد به همان چیزی که در صدر اسلام واقع شد، 
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در زمان عباسیان و در زمان امویان همین طور فاطمیون به همین شکلّ بوده است. چون مبنا 

بر همین اساس گذارده شده است. »خشت اوّل چون نهد معمار کجّ / تا ثریّا می رود دیوار 

کجّ«. در همین قرون خیلی دوری نیست دولت عثمانی الآن دولت اسلامی تفاخر می کنند که 

ما مساجد داریم و بندر استانبول داریم و ما چه داریم و چه داریم به اعتبار خودشان یک ریش 

گذاشتند که این ریش پیغمبر است و عمامه پیامبر است و اسلام را ما توانستیم تا کجاها ببریم 

و تا آفریقا و اروپا ببریم و تا قفقاز ببریم، به چه قیمتی؟ به چه اجازه ای و به چه شکلی؟ تنها یک 

کار از صدها کار اینها کافی است که مسلمین تا ابدالدهر سرشان را از خجلت به زیر بندازند. 

اینها در ۲۵ آوریلّ ۱۹۱۵ در همین ارمنستان به جهت این که یک عده ارمنی مسیحی حکومت 

مرکزی عثمانی ها را برنمی تابیدند، اینها را قتلّ عام کردند و نسلّ کشی کردند. مستنداتش الآن 

هست. باقیماندگانشان هنوز هستند، یک میلیون و پانصد هزار نفر الآن هستند. ششصد هزار 

نفر را نفی بلد کردند، آمریکا رفتند و یک سری ارامنه که الآن در ایران هستند. مهاجرینی که 

لوای پرچم اسلام. پس  زیر  به اسم اسلام و  لبنان رفتند، فقط  و  آنجا آمدند سوریه رفتند  از 

بدانیم چیزی که امروزه به اسم اسلام در اختیار همه مسلمین هست، حالا چه شیعه و سنی، 

این چه چیزی هست و ما با چه چیزی مسلمان شدیم و به چه تصوراتی. یک مثلی هست در 

انگلیسی می گوید ما محصول دو چیز هستیم. هر انسانی هر قومی و هر تمدنی و هر جامعه ای 

گاه حمّال آن چیزی هستیم که از گذشتگان به  یکی بحث وراثت و ژنتیک هست که ما ناخودآ

ما می رسد و یکی هم شرایط اجتماعی، خوراک، محیط زیست و رفتار و آموزش و حکومت و 

هزاران هزار بهداشت و اینها. شما در یک زمان بروید در عراق برداشت عراق از تشیع با یک 

باورهای کاملاا یکسان آنها یک چیز از حسین می گویند و ما چیز دیگری. شما بروید در رشت 

یک جور است و مثلاا در بندرعباس متفاوت است می خواهم بگویم که این تغییر برداشت ها به 
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الآن  ما  که  آنچه  بنابراین  می آورد  را  برداشت ها  تنوع  افراد،  تنوع  است.  افراد  خود  نسبت 

تصورمان از اسلام هست ماحصلّ خیلی از گذشته است که این شدیم. آن مسلمانی که الآن 

در تونس هست و آن مسلمانی که الآن در مالی هست. آن مسلمانی که در قفقاز هست و در 

چین و یا آنهایی که در برمه و میانمار هستند یک تصوراتی دارند که برآمده از زندگی و محیط 

یکبار عرض  آن مطلبی که  به  برگردم  واقع شده است.  آنها  بر  این که چطور اسلام  و  زیست 

واقع نگری  یک  می کنم.  نیست  تعصبی  بحث  یک  این  ساعده،  بنی  سقیفۀ  جریان  کردیم، 

تاریخی است. عرض کردیم که این ماشین اسلام یک ضربه شدیدی خورده بدانیم این اسلامی 

که امروز در دست همۀ ما هست این اسلامی که فابریک از کارخانه درآمده است نیست، در 

را  این  برداشت های متفاوتی داریم.  طول زمان شاسی اش جا خورده است. در گذر زمان ما 

خواستم مقدمه عرض کنم برای سؤال کلیدی آقای ابراهیمی خواستم بگویم که ما الآن این 

هستیم. و این نمی دانیم بگوییم که اسلام خالص این هست یا نه، وقتی در منابعی که ما داریم 

که عنوان می شود امام زمان می آید »یأتی بدین جدید«، یک دین جدید را می آورد و با باورهای 

ینَ محیی معالم الدین«، معالم دین الله را احیا می کند، اصلاا مرده 
َ
ما کاملاا متفاوت است، »ا

است تا آن زمان، کسی که شرایعی را که باطلّ شده است تازه او می آید احیا می کند. ما الآن 

این کارهایی که انجام می دهیم شرایع است و ما درست عملّ می کنیم. شاید  فکر می کنیم 

ایشان بگوید که اصلاا جمع کنید این نیست. »این ره که شما می روید به ترکستان است«. چرا؟ 

چون پذیرفتیم که آن چیزی که به ما رسیده است در گذر زمان خیلی تحولات بر آن وارد شده 

است. آن چیزی که بر من این جا وارد شده است و آن چیزی که به آن لبنانی و آن چیزی که 

به آن تونسی و آن چیزی که به آن چینی و در شبه جزیره خیلی متفاوت هستیم ولی باید این 

بستر را در خودمان ایجاد کنیم و ما آمادگی و پذیرش این را داشته باشیم که اگر یک ندای 
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حقیقت الهی به ما رسید بپذیریم. چطور؟ این به زعم بنده راهی ندارد جز این که باطن را یک 

مقدار صفا داد. این که سرکار خانم فرمودند که در تاریخ ائمه تنها عده ای که اطراف امام بودند 

و از ایشان بهره بردند حقایق را فهمیدند. بالاخره فرمودند که »المجالسة مؤثرة« هم نشینی 

مؤثر هست و تأثیرگذار هست ولی بستر می خواهد خیلی ها را داشتیم در کنار ائمه، خیلی ها را 

داشتیم در کنار رسول الله بودند ولی هیچ حظی نبردند. اویس رسول خدا را ندید ولی پیغمبر 

رَن«. اویس پیغمبر را ندید و با او مجالست 
َ

فرمودند:»إِنّي أُشمّ رائحة الجنّة من جانب الق

نداشت ولی مجالست روحی با او داشته است. کما اینکه بسیاری از منافقین را در کنار رسول الله 

می بینید فرض بفرمایید معاویه که مدعی هستند که کاتب وحی بوده است و حالا بوده است یا 

نبوده است، »خال المؤمنین«، ابوسفیان پدر زن پیغمبر که حالا آیا بر آنها تأثیری داشته است؟ 

خیر، بلکه بالعکس قلوبشان هم دیگر زمخت شده بود. تبلور این نگرش در جریان کربلا کاملاا 

بیِن است. خیلی ها در کربلا کنار امام بودند چه در مدینه و چه در مکه و چه در شب عاشورا که 

ین بَجَلّی، حسین بن علی با او صحبت کرد و او آمد چه بود و 
َ
رفتند. یک حُرّ برگشت. زهیربن ق

چه گفتند، نمی دانیم ولی برگشت. اینها آدم های عادی بودند نجار و آهنگر. ولی باطن هایشان 

و ذاتشان مستعد بوده است. مثلّ یک قطب آهن ربا که بگذاری این ذره ها را جمع می کند. ما 

اگر خودمان را مستعد بکنیم آن ندای الهی که بیاید خودش بلد است. خدا خودش کار خودش 

را بلد است. به قول دوست مان که این چند ساله خدا با تجربه یاد گرفته است که چه کار بکند. 

است  درست  دهیم.  انجام  درست  را  خودمان  بندگی  وظیفۀ  باید  ما  است.  بلد  را  کارش  خدا 

احکامش  و  شرایع  و  اعتقادی  موازین  در  باید  مؤمن  الراسا«  کالجبل  »المؤمن  فرمودند 

متزلزل نباشد و محکم بایستد. ولی این نه به آن معنایی است که آن قدر پایه های اعتقادیمان 

را بر اساس یک سری اباطیلّ و اینهایی که در صدر اسلام بود اینها را نمی شد عوض کرد و در 



271

طینت  پاکی  دنبال  باشد،  این  دنبال  شخص  ذات  باید  بنابراین  است،  داده  نشان  هم  تاریخ 

خودش باشد. دنبال انجام وظایف و دنبال این که خودش را مستعد کند تا از آن طرف آن جذب 

خودش را بکند. اِشراف از عالی به دانی است. نه از دانی به عالی. ما نیستیم که بخواهیم برویم. 

آنجا است و آن قدرت است که ما را خواهد کشید انشاءالله. دعا می کنیم که خدا به ما توفیق 

دهد که آن چه که خدا وظیفه بر عهدۀ ما گذاشته انجام دهیم و ببخشید وقت را گرفتم. 

استاد رزّاقی: بحث های استاد را به آیات قرآن برگردانم که دو قسمت بود بحث ایشان. 

بیابانی بر سر  از این چنین افرادی گرفته اند اگر ببینند فردی را در  افرادی که این اسلام را 

دینش می کشند، حداکثر واکنشی که نشان می دهند یک تأسف است برای اینکه یک انسانی 

را کشتند. یعنی اگر اسلام با آن لا اکراه فی الدین تبلیغ می شد، یک چیز دیگر می شد و اکنون 

که قهراا اسم اسلام برده شده تا دوردست ها آن فردی که آن جا این گونه مسلمان شده سؤال را 

بگذاریم روی آن فرد، که این فرد چرا یار امام نشد؟ چه انتظاری از او داریم؟ باید امام را بشناسد 

و یار امام شود؟ فردی که این گونه این تعلیم را از این جا که کمان سیاست تا مرزهای اندلس با 

قدرت کشیده شده است، دریافت کرده آیا او مسلمانی هست از نظر ما که بتواند امام را بشناسد 

و نسبت به کشتن امام احساس همدردی کند؟ چه بسا اظهار خوشحالی هم بکند که خوب 

شد بین خودشان اختلافی شد که ما هم یک نفسی این بین بکشیم. حالا بیاییم ببینیم که 

خیرالبریّة چطور اسلام را منتشر می کند، می رساند به قلب ها و به آنجا که باید برساند. »إِنّ 

ذین آمنوا و عملوا الصالحات« این گونه امر به معروف می کنند این گونه اسلام را فرد به فرد 
ّ
ال

ایمانی که  ایمان،  با  بر خاک ها.  نه  به قلب ها می زنند  را  پرچم اسلام  این گونه  و  جلو می برند 

اولاا در خودش هست و این ایمان و عملّ صالحی که در خودش هست و این گونه این ایمان 

و عملّ صالحی را که معرفی می کند، انجام می دهد و بقیه می بینند و با آن فطرت پاکی که 
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دارند و اکثراا این گونه هستند، این رفتار و این گفتار را ببیند، خودش جذب اسلام می شود. 

اگر آن مسلمان را در نظر بگیریم، قطعاا یک واکنشی نشان می دهد. پس علی العجالة فعلاا 

به این نتیجه رسیدیم، سؤال این است که چرا مسلمانان نسبت به کشته شدن نوه پیامبرشان 

این مسلمانان  که  نتیجه رسیدیم  این  به  تکیه کردیم  تاریخ  در  با سیر  ندادند؟  نشان  واکنش 

چگونه مسلمان شده هایی هستند. آیا مسلمانانی هستند که اسلام بر آنها مُهر شده است و در 

این اختلافات داخلی اندک نفسی می کشند و خدا را شکر می کنند. یا مسلمانانی که اسلام به 

صورت شیرۀ آب حیات به قلبشان رسیده است و درآن موارد است که آن قلب با آن شیرۀ آبیاری 

شده لرزش پیدا می کند و می فهمد که یک اتفاق عجیبی دارد می افتد. اول برویم ببینیم که 

این مسلمانانی که از آنان انتظار داریم که واکنش نشان دهند چطور ساخته شده اند و چطور 

آیا افرادی را دیده اند  تربیت یافته اند و از اسلام چه دیده اند که به خاطرش دلسوزی بکنند؟ 

که ایمان دارند و عملّ صالح می کنند؟ یا افرادی را دیده اند که شمشیر به دست در مقابلشان 

ایستاده اند؟ آیا متجاوزانی را دیده اند که اسم اسلام را حملّ می کردند یا امامانی را دیده اند که 

خودشان اول از همه به اعتقادشان عملّ می کردند؟ انسان متناسب با هر چیزی که می بیند 

با عملّ خیر و عملّ صالح اگر یک  واکنش نشان می دهد. »اولئک هم خیر البریّة«. یعنی 

فرهنگ گسترش پیدا کند، کار خودش را می کند. اما اگر به اسم کار فرهنگی، کاری سیاسی 

شد و کمان سیاست کشیده شد تا مرزهای دور دست، انتظار واکنش و لبّیک فرهنگی از آن 

نقطۀ دور دست کاری است عبث. لبّیک از جایی باید انتظار داشته باشیم که چیزی کاشته شده 

باشد. از آن قلبی که در دوردست ها تنها زخم شمشیر را احساس کرده است و مسلمان شده 

لبّیکی درنمی آید و قلب همان طور که بحث دوم استاد بود فطرت سالم، مراقبت از خود، اینها 

زمینه ای است و در صورتی که ندای حق بیاید با این زمینه مناسب قطعاا اکثریت با این ندای 
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حق و اسلام و دین اسلام و اسلامیت و مسلمانی پاسخ خواهند داد.

ببینیم آن رفتارها در آن شخص  باید  استاد نوری: همان طور که فرمودید به هر جهت 

که الآن مسلمان هست چه تأثیری گذارده. یک روایتی داریم از حضرت رسول که می فرماید: 

تا بوده است این سنت هست که این دین  »لایزال یُؤیَد هذا الدین برجل فاجر أُو فاسق« 

توسط یک شخص فاجر و فاسق تایید و کمک می شود. فرض بفرمایید در قضیه رسول الهی 

جناب موسی بن عمران وقتی می بینیم موسی با آن داستانی که وجود دارد که فرعون متوجه 

شد کودکی می خواهد به دنیا بیاید و کاخ فرعون را زیر و رو کند، به هر جهت کودک با داستانش 

به درون کاخ فرعون می رود و در درون کاخ فرعون این کودک رشد می کند و بعد از مدتی خود 

این کودکی که از این بیت ارتزاق کرده است باعث سرنگونی این هیمنه، این کاخ چند هزار 

ساله فرعونی می شود. این سنت الهی است. شاید خداوند خواسته این را به ما اثبات کند که 

هر چه من اراده کنم می شود. خداوند به هر کاری قادر است و هر کاری که بخواهد می کند. 

می تواند از داخلّ مزبله گلّ برویاند، از داخلّ کاخ فرعون آسیه دربیاورد، از داخلّ خانه فرعون 

موسی دربیاید، این هم متصور هست که از تمام مشکلاتی که ماحصلّ یک اشتباه و یک خبط 

از یک جایی »من حیث لایحتسب« نهضت ها و  تاریخی بوده است یک موقع دیدید  بزرگ 

احیاکننده هایی درمی آیند که در تاریخ هم کم نبوده است و خواهد هم بود و به واسطۀ اینکه 

خداوند اساس کارش این است که کار عجیب به زعم ما انجام دهد. این ارادۀ الهی است، کم 

نبوده است از این موارد که ما بدانیم قطع امید کاملّ نباید کرد. ارادۀ الهی اگر تعلق بگیرد از 

همین مشکلات و مصائب که می گوییم کار درست می شود که خواهیم دید و تجربه تاریخ هم 

نشان داده است. و مطلب دیگر هم این است که این سیطرۀ ناصحیحی که همیشه بوده است 

در این حرکت ها و اگر اولیای الهی و افکار سالم و منطبق بر اساس و مبانی حقیقی اسلام هم 
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باشد، اینها می خواهند از آن، در جهت منافع خودشان استفاده بکنند. مثلاا در جریان تاریخ 

تصرف ایران توسط اعراب، اگر نبود مشاوره و هم فکری های حضرت علی سلام الله علیه با 

خلیفۀ وقت، قطعاا بدانید که صدمات هجمه بیشتر از این بود. در فتح طبرستان به عنوان مثال 

بزرگان  با  آنجا  قالب سپاه اسلام می روند  وقتی که حسین بن علی و حسن بن علی می آیند در 

قوم و مردم صحبت می کنند و حقیقت موضوع اسلام را برای آنها تبیین می کنند، بر اساس 

همان آیه که شما فرمودید و درحقیقت بدون کشتار و خونریزی طبرستان را فتح می کنند. در 

این که می بینید در سده های بعد که نهضت آل بویه  لابه لای تمام مفاسدی که بوده است و 

زمان  آن  که  دقیقی  و  رفتارهای صحیح  از  اینها  از طبرستان شکلّ می گیرد.  که  دیگرانی  و 

شده است. باز می بینید که خلفا آنها را ثبت و ضبط می کنند به زعم خودشان، شما ببینید که 

این همه سادات و مقابر و امامزاده هست بعد از اینکه خلفا در شبه جزیره شروع کردند تمام 

مخالفین و علویان را قلع و قمع بکنند اینها بهترین ملجأ و پناهشان را سرزمین ایران می دیدند 

و اینها ماحصلّ یک سری برخوردهای آن چنانی بود که در تاریخ دیدیم و در سنه های بعدش 

مأمون که خیلی شخص دانایی بود حاکم شد و حکومتش را آورد در خراسان. می دانست که 

منافع  برای  ایشان  ظرفیّت های  از  که  این جا  آورد  را  حضرت  و  دارند  وجاهت  این جا  علویان 

شخصی خودش استفاده کند. که آخرش هم گفت: الملک عقیم. دیگر العیاذ بالله که فهمید 

حضرت مهره سوخته است، حضرت را شهید کردند. در صورتی که پدر مأمون با پدر امام رضا 

با بقیه چه کردند؟ اینها اگر  در بغداد چه کرد؟ با پسر او امام جواد و امام هادی چه کردند؟ 

هم یک سری تفکراتی که خواسته باشد بر اساس صدق و مبانی حقیقی اسلام حرکت بکند 

آنها را هم قبض به نیت خودشان می کنند و هم نیت با خودشان می کنند کما اینکه همین 

الآن هم در تاریخ داریم می بینیم، این دو نکته در میان فرمایش شما به ذهنم رسید که این 
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دو مطلب را هم در میان صحبت های شما گنجانده باشم. نکته ای در مقابلّ مطلب آخر شما 

بگویم که »خیرالبریّه« هیچ وقت این طور فکر نمی کنند که اگر قرار است عملّ صالح به حاکم 

جور برسد، به خاطر آن ۵ درصد خیر یا بیست درصد خیری که از کار من به این حاکم جور 

می رسد، این کار خیر را تعطیلّ کنم. این کار را نمی کنند. اینها کار خودشان را می کنند حالا در 

کار طبیعت یا کار خدا، شاید یک حاکم جور به نفع خودش مصادره به مطلوب کند و استفاده 

کند. آن جزو استفاده هایی است که خداوند قرار داده است و آن دیگر در اختیار خداوند است و 

ما نباید، یعنی آن »خیرالبریّه ها« عملّ صالحشان را هیچ وقت تعطیلّ نمی کنند تنها به خاطر 

اینکه شاید در جایی یک حاکمی و یک آدم شرّی هم از این سوء استفاده بکند خوب آب باران 

باران  است و همه می نوشند و همه گیاه ها می نوشند حتی آن که گلّ به درد نخوری ندارد. 

همیشه کار خودش را می کند به نحوی که خودش می داند. یعنی کارهایی که حسین بن علی 

کرده است، حتی در سپاه اسلام که به نظر ما اکثریت کارهایش جور بوده است و ستم بوده 

است، ولی فردی مثلّ حسین بن علی که در این جریان قرار می گیرد کار خودش را می کند با 

نحوه و روشی که دارد و نتیجه هم می گیرد. حالا افرادی که با دیدۀ بصیرت نگاه بکنند این 

را منتسب می کنند به ریشه اش و اگر به دیدۀ بصیرت نگاه نکنند همه را منتسب می کنند به 

خلیفه. آن دیگر اشکال از بیننده است و طرز نگاه و تشخیص آن کسی که بیّنه را ندارد، و آن 

که بیّنه داشت و با بیّنه عملّ کرد و »خیرالبریّه« و عملّ خیر را به جای خودش عملّ کرد در 

نزد خدا رضی الله عنه می شود هم خداوند از او راضی است و هم او از خداوند راضی است. در 

تأیید مثالی که حضرت عالی فرمودید بالاخره آنها هیچ دلیلی ندارند از کار خوب ولی بخواهد 

از این روش آنها سوء استفاده شود، آن مطلبی هست در جای خودش. ولی یک نکته ای را 

یا  یا خلافت  آیا وصایت بود  پیامبر که  از  یادم هست در مورد بحث خلافت بعد  جناب استاد 
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ولایت که ایشان رساندند به آن جا. بر اساس نظریه شان آنچه که مهم بود و باید می شد، ولایت 

بود. خوب بحث ولایت بحث گسترده ای دارد که این اختیارش با خود استاد است که بخواهند 

موضوع را باز کنند و استفاده کنیم. شما ببینید در طول تاریخ به حضرت علی گفتند شما بیا و 

خلیفه شو. در جریان بعد از عمربن خطاب که یک شورایی را تعیین کردند، حضرت امیر یک 

استعداد و توان بالقوّه بهترین حاکم را در هر شرایطی داشت، گفتند به ایشان که شما بیا این 

را بپذیر با این شرایط تحت این شرایط عملّ به قرآن و سنت شیخین، حالا در حقیقت شورا را 

نتیجه گیریش  را، عبدالرحمان بن عوف را گفته بودند اگر نتیجه این شد تو برو آن طرف و اینها 

بالاخره می خواستند برسانند به آن جا که می خواستند. ولی حضرت نپذیرفت. پتانسیلّ و توان را 

داشت. می خواست »خیرالبریّه« را حاکم جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد احساس بود و درک 

ولائی بود که از این یک سوء استفاده ای می شود، حضرت زیر بار نرفتند و نپذیرفتند. کار به 

آن جا رسید که سیزده سال هم عثمان خلافت کرد و مردم ریختند و آن جریانات شد. یا مثلاا 

فرض بفرمایید در داستان های دیگر در جریان زید، کشتار است، قتله کربلا خود دعای امام 

زین العابدین بود که فرمود که عذاب آتش و آهن را قبلّ از قیامت به حرمله بچشان، توسط چه 

کسانی بود؟ توسط مختار بود. ولی حضرت نیامد مداخله کند با یک درایتی، درست است که 

پتانسیلش بود، خیرالبریّه اش هم بود ولی حقیقت مطلب منحرف می شد. دقیقاا حسین بن علی 

همان کاری را کرد که حضرت علی کرد و نکرد آن که نکرد. گفتند که شیخین را تایید کن و 

بعد هر کاری که خواستی بکن، امام حسین هم می شد، به او گفتند که بیعت ظاهری کن و 

کار خودت را بکن. ولی چون ثبت تاریخ می شود و اقرار از زبان من گرفته می شود و به ارادۀ من 

این کار انجام می شود من نباید انجام دهم ولی اگر بعد از انجام دادن عملّ در اثرات جانبی اش 

خیری هم به کسی رسید این خواست خدا بوده است ولی من تا جایی که در دست من هست 
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اینها اول می خواهند شرط را بگیرند بعد شما کارت را بکنی ولی آن جا شما کارت را می کنی بعد 

نتیجه اش به هرکسی رسید دیگر رسیده. حسین بن علی دقیقاا راهی را رفت که پدرش و جدش 

رفتند با بیّنه و درک بالای ولایتی که داشت.

خانم منصوره شرکت توسّلی: خیلی تشکر می کنم. من یک مطلب که به ذهنم می رسید. 

در مورد این که وضع مسلمانان فقط پنجاه سال بعد از رحلت پیامبر چگونه این طور شد، من 

به ذهنم می آید »أفطال علیکم الأمد فقست قلوبکم«. این طال علیکم الأمد، مثلاا برای بنی 

اسرائیلّ ده روز بود، برای مسلمانان ۵۰ سال بود و به هرحال همان طور که ده روز مدت کمی 

است در این شرایط هم و در ده روز هم می شد همان کار شود. بعد سؤالی که من داشتم بحثی 

که مطرح کردید در مورد امر به معروف و نهی از منکر این خیلی برای من سؤال است کلیّت 

سؤال من این است که ماهیت این امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی چگونه 

بوده است؟ من آیاتی که به ذهنم می رسد در مورد این مطلب سورۀ آل عمران آیۀ ۱۰۳ و ۱۰۴ 

البته مطمئن نیستم در دو سیاق یا سه سیاق در ده آیه این امر به معروف و نهی از منکر تکرار 

این قسمت سوره آل عمران: »و اعتصموا بحبل الله  این موضوعیت دارد در  و  شده است 

ف بین قلوبکم فاصبحتم 
ّ
 و لا تفرّقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فال

ً
جمیعا

کم 
ّ
 و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلك یبیّن الله لکم آیاته لعل

ً
بنعمته اخوانا

تهتدون. و لتکن منکم امّة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و 

اولئك هم المفلحون«. با آن توضیحاتی که شما راجع به خیر داشتید و بر اساس سورۀ بیّنه 

خیلی واضح است، اینجا اشاره دارد به آن وضعیتی که انسان ها در دوره جاهلیّت داشتند و در 

 و لا تفرّقوا« این را قدر بدانید و 
ً
دوره قبلّ از اسلام. می گوید: »واعتصموا بحبل الله جمیعا

اگر اسلام آوردید با تمام خلوص. بعد می خواهم به بحث برگردم که اسلام چگونه آمد در این 
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افراد. من به ذهنم رسید در بهترین حالت کسانی که تربیت هم پیدا کردند این »واعتصموا 

بحبل الله« یک چیز جاری هست و همیشه قدر بدانید و سعی کنید این را محکم نگه دارید. 

یعنی اگر نحوه ورود از اساس ضعیف بوده مهم نیست، فرض کنید قوی هم بوده است. یک 

تذکری هم هست که در چه وضعیتی بودید قبلّ از اسلام دقیقاا موقعیت سال ۶۱ دوباره انگار 

مردم همان طور هستند. »و کنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها«. اعداء شدند دیگر 

مّة یدعون الی 
ُ
یعنی حتی فرزند پیامبر را عدو خودشان حساب کردند. بله و این »ولتکن منکم ا

الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« یعنی اگر این افراد نباشند این شرایط دوباره 

برمی گردد. همین افراد هستند که این موضوع را حفظ می کنند. حالا یک سؤالی برای بنده 

مطرح است که این امر به معروف و نهی از منکر با معنایی که الآن متداول است و اصطلاح 

شده است بین ما که می دانیم چطور است و من حس می کنم وقتی این را مقایسه می کنم با 

رفتار امام حسین گیج می شوم انگار تفاوت های خیلی زیادی هست و دم دستی اش این که امر 

به معروف و نهی از منکر برای ما انگار یک کار ایجابی است یعنی امر کن به معروف و نهی 

کن از منکر. ولی رفتار امام حسین انگار آن بخش سلبی قضیه است یعنی امر کردنشان این 

است که خودشان آنجایی که درست است، قرار بگیرند و نهی از منکرشان این است که در آن 

قضیه قرار نمی گیرند. مثلاا بیعت نمی کنند ولی به آن شکلّ ایجابی قضیه که شاید به خاطر 

همین بوده که فکر کردند که امام حسین قیام کرده است. این را من می خواهم ببینم که امر به 

معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین را چگونه باید درکش کنیم و در آینۀ قرآن چگونه 

باید این را بفهمیم؟ 

بود که قول  امام حسین و آن شخصی  بین  افتادم که  یاد مذاکره ای  استاد رزّاقی: من 

مُلک ري را به او داده بودند. تا الآن فکر می کردم که مذاکره جنگ است. الآن فهمیدم که 
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امر به معروف بوده است. گفته است با این شرایط که من می بینم با این مدیران بالاسری که 

به معروف  امر  دارد  درقالب مذاکره  و  دادند  به شما  که  تهی است  این یک وعدۀ  داری  شما 

می کند یعنی مطلب را روشن می کند که شما به این ملک نخواهی رسید. این بینشی است که 

من به عنوان امام حسین دارم و به شما می دهم .معروف شما این است که به خاطر آن وعدۀ 

تو خالی یک کار غیر حق انجام ندهی و آن فرد نمی پذیرد و امام حسین از این جلوتر نمی رود. 

مذاکره اش را انجام داد تبیینش را انجام داد ولی دیگر تصمیم با خودش است و آن فرد باید 

تصمیم بگیرد و تصمیمش را گرفت و اعلام کرد و فکر می کرد که امام حسین مثلّ یک فرد 

و  در مورد مسائلّ عادی حرف می زند  دارد  او  با  که  فرد عادی است  دیگری است مثلّ یک 

مطلب را برگرداند به شوخی که جُوِ ري هم برای ما کافی است. فکر کرد یک فرد عادی حرف 

عادی می زند و به شوخی برگزار کرد. این امر به معروف امام حسین بود. امر به معروف بالاتر 

از این که از او بیعت ناحق خواستند و از این بیعت فرار کرد. منکری را از او خواستند انجام 

نداد و خواستند به اجبار تحمیلّ کنند، فرار کرد و در حین فرار گرفتار شد و شهید شد. این در 

حال فرار از منکر بود یعنی قدرت امام این قدرت هم هست که می تواند اجبار کند بر افراد و 

تصرف کند ولی خواست مثلّ بشر انجام دهد که بشرها هم یاد بگیرند از ایشان انجام دهند. 

اوّلاا خودت سعی کنی آلوده نشوی و دوّماا به هر کسی که اطرافت هست و در قالب خودش با 

آن فرد در قالب مذاکره بود نامه هایی که امام نوشتند در قضیه برادرش محمّد حنفیّه و افراد 

دانید.  خود  شما  شناختم،  این طور  را  معروف  من  نمی شود؟  معروف  به  امر  موارد  اینها  دیگر 

وظیفۀ من این است که این را بیان کنم و نکتۀ دیگر، زمانی که امام حسن زنده بودند امام 

حسین آن رفتاری که داشتند جزو امر به معروف بود، تبعیت از امام زمان خودش. اتّفاقاا این 

خیلی نکته جالبی است که ما بیاییم خط سیر امام حسین را از ابتدا حتی از آن زمانی که در 
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جنگ های خلیفۀ دوّم شرکت داشتند با این دید نگاه کنیم که از لحاظ معروف و منکر شاخص 

بودند و ما شاخص بگیریم که چگونه رفتار و کار کردند در طول عمرشان تا نقطه عصر عاشورا 

یعنی فقط ما آن شب را نبینیم، فقط احساسات را غلبه ندهیم که بعد از کشته شدن مقدسی 

بر او ندبه کنیم. ببینیم که آن مقدّس چه کارهای بشری و انسانی انجام داده است که ما هم 

می توانیم انجام دهیم. یا مثلاا تدبر در رفتار و گفتار و تقریر امام حسین خودش یک شاخصی 

می تواند برای امر به معروف و نهی از منکر باشد. فردی که در آن آخرین لحظه می گوید که 

من امر به معروف می کنم حتماا قبلش هم کرده است و ما ندیدیم و نرفتیم دنبالش. ما فقط 

یک تابلوی آخر و تیتراژ فیلم را می بینیم و بر تیتراژ فیلم احساسات می افشانیم. باید فیلم را از 

اول ببینیم لحظه تولد و رشد در کنار پدر و شرکت در بحث های سیاسی و بحث های نظامی و 

بحث های فرهنگی. از ایشان با نامه سؤال می کردند چطور جواب می داد؟ چطور قرآن را محور 

قرار می داد؟ چطور در قرآن تدبر می کرد؟ اینها همه امر به معروف است و امام حسین کار خیر 

را این گونه انجام می داد. 

استاد ابراهیمی: به سؤال بنده جواب داده نشد. من با توجه به این بحث ها که شد یک 

مقدار از این بحث ها استفاده کنم و دوباره سؤالم را بپرسم به شکلّ دیگری. عرض به خدمت 

شریف با توجه به این حدیث که می فرماید »کلامنا نور« کلام ما نور هست، از همین کلام 

و از همین آیات قرآن استفاده می کنند افراد غیر معصوم بجز معصومین و هر کسی به یک 

طرفی می خواند به اسم تقوا می گوید که مگر آیۀ قرآن این نیست که »و من یتّق الله یجعل له 

مخرجا؛ و من یتّق الله یجعل له فرقانا«؟ آقا، تقوا این است؟ من دیروز الموت بودم. گفتند: 

قلعه حسن صباح، با خودم گفتم این هم یک جور دعوت می کرد و می گفت بیایید، راه حق 

این  آقا  از کشور ما هم بودند و رفتند می گوید:  همین است. یک کسی سیاسی می شود که 
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است می خواهی امر به معروف بکنی باید بروی در زندان. یکی می آید می گوید که امر به معروف 

می خواهی بکنی روشش آن نیست یعنی من جوان وقتی که در عرصه ای زندگی می کنم که 

آیات  می گوید  یکی  اجتماعی،  اخلاق  می گوید  یکی  ندارد،  را  حق  تشخیص  ملاک های  آن 

قرآن، این روایات، دانشجو از من می پرسد و می گوید که دین مگر نباید نمود داشته باشد شما 

می گویید مسلمانید و از همان اول، زمان پیامبر بالاترین مقام در کلّ هستی که خلیفۀ واقعی 

که  کسانی  پیامبر  وفات  زمان  که  است  این  ادعایمان  ما  نیست؟  پیامبر  مگر  باشد،  خداوند 

شیعۀ واقعی پیامبر بودند از انگشتان دست تعدادشان بالاتر نمی رفت. اگر پیامبر این طور بوده 

است پس الآن بجز پیامبر و امامان که بودند اگر ما الآن می خواهیم متولیش باشیم ما چکار 

می توانیم بکنیم؟ الان جوامع اسلامی را نگاه کنید سطح دروغ و کارهای خلافش را من در 

کشورهای مسیحی هم بوده ام. استاد هم خودشان یک جاهایی تشریف داشته اند و می گویند 

مسیحی هستیم نگاه می کنی و می بینی که آدمهای درست حالا برداشت من این است نسبت 

به منی که مسلمان هستم بیشتر است، دزدیشان کمتر است و خلافشان کمتر هست ظاهراا 

برداشت من است. من می خواهم بگویم که اگر ما با آن ملاک هایی که داریم اگر قرآن است 

روایت است ما نمی توانیم به نوعی آن را به کنهش برسانیم یکی می آید مثلاا حتی بحث استاد 

هم یک نظراتی راجع به آقای تبریزیان داشتند حتی بحث های بهداشتیش همین طور از همان 

روایات استفاده می کند و می گوید شما نمک استفاده کن. همان وزیر بهداشتش هم می گوید 

من مسلمان هستم و می گوید بر اساس متن های علمی که داشتم این نمک را استفاده نکن 

یعنی چیزهای مخالف هم. یعنی آن چیزهایی که من باید از آن استفاده کنم به عنوان شخصی 

که می خواهم به حقیقت برسم برای خود بنده روشن نیست. آن بیّنه هایی که شما هم فرمودید 

روشن نیست. در این وانفسا چه کاری را می شود کرد و چه کمک هایی می شود کرد و از چه 
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کسی می شود کمک گرفت؟

استاد رزّاقی: برگشت ما به همان دو تا گنجینه ای است که خداوند به ما داده یعنی کتاب 

خدا و اهلبیت. تا جایی که بتوانیم و وسعمان برسد که از آنها استفاده کنیم باید استفاده کنیم 

و وقتی هم زورمان نرسید که استفاده کنیم دیگر حرجی نیست. این مبنای اول و آخر اسلام 

هست که پیامبر خودشان مشخص کردند حالا ما تا چه حد توانستیم در شناخت این دو تا وزنه 

پیش برویم این دیگر به سعی و تلاش و شناخت و کارها و تلاش خود ما بستگی دارد. قرآن را 

ببینیم چقدر یاد گرفتیم و در موردش تدبر کردیم عترت را تا چه حد شناختیم. ما الآن خودمان 

ادعا می کنیم مسلمان هستیم و در دایرۀ کوچک تر و پررنگ تر اهلّ تشیع قرار داریم. در مورد 

امام حسین علیه السلام بجز شهادتش چه می دانیم؟ آیا رفتیم دنبالش در این که حسین بن 

علی شاخص هست؟ شکی نداریم که این حسین بن علی حدود شصت ساله در این شصت 

سال چه کرد؟ این شاخص ها را هنوز پر نکرده ایم و فقط اسمش را داریم. و بعد از آن دیگر 

وُسع است و غفران خداوندی بعد از تمام شدن وُسع. منتها تا جایی که می توانیم باید تلاش 

کنیم برای درک حقیقت و بیّنه و معروف، و اوّل هم خودمان عملّ کنیم، و اگر از ما خواستند 

توضیح دهیم. 

ببخشید. من هم بحثی را در ادامه مطالب سروران داشتم. بحث سقیفه تکرار پرسر:  

شد. از این طرف ما در ایام کرونا هستیم به قول مردم البته، کرونا شکی نیست که موذی هست 

و قلع و قمع می کند و پایه بسیاری از مشکلات را گذاشته است و در واقع اول ظالم هم هست، 

منتها مظلوم هم هست! اول مظلوم هم هست، چون زمین و زمان هم دارند همه کوتاهی 

واقعاا شکی نیست  این طور است.  را می ریزند سر کرونا. حالا بحث سقیفه هم  و تقصیرشان 

که سقیفه اول ظالم است. به هر حال دنبال اول ها گشتن و اول بودن و بعضی ها کتاب هم 
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می نویسند، کتب اوائلّ را هم می نویسند، خوب است از جهاتی، ولی آفاتی هم می تواند داشته 

باشد. شکی نیست که بله »خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج« این هم 

شکی نیست ولی اینها آفت ساز است. این امثال و این ابیات این چیزهای مشهور و معروف 

از مسلمانان  البته خیلی  نشده است.  قرآن که شاسی اش جابه جا  قرآن،  این  آفت خیز است. 

معتقدند که شده، اما حتی در احادیث هم هست این قرآن اگر راست می گویید، بین ایدیکم 

بفرمایید. واقعاا درست است که کاری بکنیم که سقیفه اول مظلوم شود؟ کاری کنیم و تا حدود 

زیادی هم کردیم که سقیفه اول مظلوم شود، کج رفتن هایمان را به حساب خشت اولی که 

بگوید  دنیا  که  کنیم  است. یک طوری عملّ  نشده  دیر  الآن هم  واقعاا  است می گذاریم.  کج 

که »هذا ادب جعفر« امام صادق)ع( این را از ما خواسته است دیگر. طوری باشید که امام 

صادق علیه السلام که بعد از امام حسین بودند، طوری رفتار کنید که بگویند »هذا ادب جعفر«. 

الآن کی در کجای دنیا این منطق به زبان آورده شده است و کسی به ذهنش آورده است که 

»هذا ادب جعفر«. این ادب از کجا آمده است که شیعیان دارند؟ و ایرانی ها دارند؟ برود ببیند 

ریشه اش کجاست؟ به جعفربن محمّد می رسد؟ کجا واقعاا چنین اتفاقی می افتد؟ طوری رفتار 

کنید که اگر انسانها شما را دیدند، بگویند »رحم الله جعفربن محمّد«. مگر این قرآن همان 

قرآن پیامبر و حضرت علی و امام حسین نیست؟  بفرمایید. اول ظالم هم به جای خود شکی 

نیست و قطعاا تعیین کننده بوده است و قطعاا آفت خیز بوده است و به هر حال قضییه خیلی 

شکننده و حساس است و باید مواظب باشیم.

دکتر پاسا:   که  هم  قبلّ  جلسۀ  چند  داشتند،  دکتر  آقای  جناب  که  نظری  ت 
ّ
دق خیلی 

صحبت داشتند یک چنین دغدغه ای از کلام ایشان مشخص بود. دغدغۀ واقعاا بجایی است، 

کما اینکه این آفت را می بینیم و باید همین مطلب که ایشان می گویند ما چه کنیم؟ ولی یک 
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موضوعی هست که ما تا اصلّ موضوع را درست تحلیلّ نکنیم نمی توانیم »چه بکنیمش« را 

پیدا کنیم. ما یک مطلب مهمی را داریم که امروز بعضاا در طب اسلامی هر کاری که بخواهند 

بکنند، ولی کلّاا در طبّ کاملاا بیّن هست که یک مریض می آید سراغ طبیب. نود درصد کار 

تشخیص است، اگر درست تشخیص داده شود او عالم است و می داند و بر اساس آن علم 

خودش درمان را انجام می دهد. اگر تشخیص درست نباشد اصلاا طبیب منحرف می شود و 

دارویی را می دهد که او را بدتر می کند. کم نمی بینیم الآن طرف به تعبیر اطباء قدیم رودل 

تو  دارد، دارویی می دهد که مریض خوب نشد و می گویند چرا؟ می گوید مریض خر خورده! 

بلد نیستی! داستان »مریض خر خورد« را دوستان شنیده اند. خوب تو نمی توانی درمان کنی، 

توجیه نکن. حالا تا ما مسائلّ را درست تحلیلّ نکنیم نمی توانیم درست مداوا کنیم. ولی این 

تحلیلّ آن قدر ما را خموده نکند که سوزنمان گیر کند روی همین. که امروزه زیاد می بینیم. 

برمی گردیم به نکته کلیدی جناب استاد آن بحث ولایت آنچه که خیلی مهم است ، آن چه که 

اولیای دین و ائمه دین در این راستا انجام دادند چه بود و کجا بود، امام باقر، امام صادق و امام 

هادی، کجا بود که بیایند تکرار بکنند و پافشاری روی مسئله آنها را از عملیاتی بودن و عملّ 

کردن دور بکند. اگر من الآن یک دغدغه دارم به اسم سقیفه، منی که ۱۴۰۰ سال گذشته 

است هیچ معیتی هم با اسلام و پیغمبر نداشتم آن قدر من را آزار می دهد این موضوع، حالا 

امامان حضرت علی و دیگران که خودش در معرکه بوده است، عالِم به موضوع بوده است 

و حقش را غصب کردند قطعاا بهتر از من این موضوع را درک کرده و دغدغه و داغ او از این 

موضوع بسیار بیشتر از من است. ولی او چه کرد؟ نمی توانیم اصلّ موضوع را فراموش کنیم 

تحلیلّ جای خودش و ما این مطالبی هم که اینجا می گوییم اینجا بین الاحباب است ما فرض 

بفرمایید جای دیگری نمی توانیم روی این موضوع پردازش کنیم یک کلیاتی بیان می شود. و 
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دنبال اصلّ اسلام هستیم. همه اهلّ دقت و تحقیق و فرزانه هستند. اینجا اگر ما روی یک 

واقعاا صد  و  کنیم،  تعیین  را درست  راه مان  ادامه  که  است  این  برای  مانور می دهیم  موضوع 

احسنت که جناب استاد این دغدغه در ذهنشان هست. 

استاد لسانی: خدا را شکر می کنیم و به فال نیک می گیریم یعنی منتقلّ می شویم به این 

که آثار کار در این سمینار علمی و فرهنگی عاشوراشناسی خودش را بیشتر نشان می دهد که 

کار مورد رضای الهی و اولیای الهی است. بحث ها خیلی عالی بودند و عالی پیش رفتند و یک 

قسمت را که رویش احساس کردم که تأکید شود به عنوان تکمله و آن هم اصلّ جواب اینکه 

بعد از ۵۰ سال چه شد که این اتفاق افتاد؟ جواب خیلی دم دستی اش این است که ۵۰ سال 

کار فرهنگی منفی شده بود. امان از کار فرهنگی منفی، و در مقابلش امان از کار فرهنگی 

مثبت، ما درس اساسی که باید از این زمینه ها بگیریم این است که قدر بشناسیم، قدر بدانیم 

با کار فرهنگی  را ما مقایسه کنیم  این  باشد.  اگر کم و محدود  را حتّی  کار فرهنگی صحیح 

منفی، و توجه مان روز به روز بیشتر شود به این مسأله که هر چه در توان داریم همان طور که 

در بیان سورۀ بیّنه از موارد تأکید استاد رزاقی بود، اصرار داشته باشیم کار فرهنگی مثبت را 

هر قدر که می توانیم، با هر امکانی که داریم، ادامه دهیم و امیدوار باشیم که همان طور که 

کار فرهنگی منفی آثار خودش را نشان می دهد و گاهی خیلی فاجعه آمیز می شود کار فرهنگی 

مثبت هم حتماا اثر خودش را نشان خواهد داد و می تواند منشأ برکات و خیرات و آثار مثبت 

باشد. 



286

دهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه ۳0 شهریورماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: ادعیه و زیارت
وحده.  الله  الا  اله  لا  ان  اشهد  العالمین.  ربّ  ه 

ّ
الحمدلل الرحیم.  الرحمن  الله  بسم 

 عبده و رسوله. اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
ً
لاشریک له. و اشهد انَ محمّدا

ادعیه و زیارات: بالاخره بعد از مدتی نغمه های غم انگیز تابلوهایی ما که بر در و دیوار 

می زدیم شنیده شد و اشاراتی از جانب برخی سروران دریافت شد. منتظر بودیم که آن نغمه های 

تا حدودی عقیدتی و فکری که  غم انگیز و به نوعی دردنامه های فرهنگی اجتماعی و حتی 

درون پیام های این تابلوها هست مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و وارد بحث بشویم در مورد آنها.  

10
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سروران گفتند: شما تابلو زده اید »زیارت وارث شرح زیارت عاشورا« یعنی چه؟ »دعای ندبه 

قرینۀ زیارت عاشورا« یعنی چه؟ »متن منتخب زیارت عاشورا« یعنی چه؟ چهارده پانزده 

قرن یک زیارت عاشورای معروفه ای را همه خوانده اند و می خوانند و شما این متن را منتخب 

کردید بر چه مبنایی شما این را منتخب کردید؟ اصلاا می تواند مبنایی داشته باشد؟

هیچ  که  باشیم  کرده  شروع  مطمئن  جایگاه  یک  از  و  بحث  میدان  وسط  از  اینکه  برای 

شائبه ای از اظهار سلیقه و گرایش فردی و گروهی و اینها نداشته باشد، از بحثی که مرحوم 

حاج شیا عبّاس قمی »صاحب مفاتیح الجِنان« شروع کنیم. شما اگر فهرست آثار ایشان 

باشد،  بیشتر  بلکه  صفحه   سه  شاید  است،  مثال زدنی  و  نظیر  کم  بیشترش  و  عالی  همه  که 

ولی بین علما شهرت پیدا کرده است که ایشان را خواب دیده بودند، ایشان گفته بودند که به 

من گفتند: آمده ای چه آورده ای؟ شروع کردم گفتن: منتهی الآمال، تتمّة المنتهیٰ، الکنیٰ 

والالقاب، شمردم. گفتند: اینها نه، برای »ما« چه آورده ای؟ یادم آمد که من مفاتیح الجنان 

را وقتی که می خواستم تألیف کنم، گفتم بگذار این کار را هم به خاطر خدا بکنیم! و پذیرفتند، 

پذیرفتند و جایگاهی که باید به من بدهند را دادند به همین حساب ایشان مشهور شده اند به 

»صاحب مفاتیح الجنان«. 

شروع  ایشان.  بحث  هست  هم  مفاتیح الجنان  وسط  تقریباا  مفاتیح:  صاحب  دردنامۀ 

می کنیم. بحث خیلی جالبیست قابلّ دقت و تأملّ است. عنوانی ایشان دارند به دنبال زیارات 

امام حسین علیه السلام، بعد از زیارت مطلقه امام حسین و حضرت علی اکبر عنوانی می زنند: 

»در فقرات زیاد شده به زیارت وارث«. زیارت وارث را همه می شناسیم و غالباا خوانده ایم و 

می خوانیم. ایشان چنین مطلب را عنوان می کنند:

ف گوید: در این زیارت معروف که مأخذش کتاب مصباح المتهجّد شیخ طوسی است 
ّ
مؤل



288

را  زیارت  این  من  و  است  علما  نزد  معروف  معتبر  بسیار  کتابهای  از  یکی  که  اعلی الله مقامه، 

تا  ذکر شد.  که  بود  زیارت شهدا همین  آخر  کردم.  نقلّ  اینجا  کتاب شریف  آن  از  بلاواسطه 

فوزَ معکم«. 
َ
زیارت شهدای کربلا تمام می شود، آخرین عبارت اینکه »فیالیتني کنت معکم فا

می فرمایند: این آخرش است، پس این زیادتی ها که بعضی بعد از این ذکر کردند که عبارت از 

اینست به دنبال »فافوز معکم« آورده اند: »فافوز معکم في الجنان مع النبیّین و الصدّیقین 

و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. السلام علی من کان فی الحائر منکم و 

علی من لم یکن فی الحائر منکم« اینها را اضافه کرده اند: سلام بر شما شهدائی که در حائر 

حسینی مدفونید و سلام بر شما شهدایی که خارج از حائر حسینی مدفونید و آیه معروف قرآن 

را هم مونتاژ کرده اند که معلوم بشود که این »فأفوز معکم« در بهشتست نه در جهنّم! و در 

کنار نبیّین و صدّیقین!!

محدّث قمی ادامه می دهند: تمامی اینها زیادی و فضولی است. شیخ ما در کتاب لؤلؤ و 

مرجان فرموده: »این کلمات که اضافه شده متضمّن چند دروغ واضح است. علاوه بر جسارت 

ارتکاب بدعت و جسارت افزودن بر فرموده امام علیه السلام چنان شایع و متعارف شده این 

اضافات آخر زیارت وارث که البته چند هزار مرتبه در شب و روز در حضور مرقد منوّر اباعبدالله 

بلند خوانده  آواز  به  انبیا و مرسلین  این دروغ ها در محضر ملائکه مقرّبین و مَطاف  الحسین 

می شود و احدی برایشان ایراد نمی کند«. حساسیت نشان می دهند، موضع می گیرند مرحوم 

حاج شیخ عبّاس قمی معتقدند که باید این ها در مقابلش حساسیت نشان داده بشود:

بزرگی، در چنین جایگاه ها و  آورده اید اضافه می کنید؟ در چنین محاضر  از کجا  را  اینها 

بارگاه هایی چطور به خودتان اجازه می دهید؟ و از گفتن این دروغ و ارتکاب این معصیت نهی 

نمی نمایند و کم کم این کلمات در مجموعه هایی که در زیارت و ادعیه احمقان از عوام جمع 



289

رسیده  چاپ  به  و  شده  جمع  اینها  و  می کنند،  جاها  خیلی  را  اینکار  که  ،معلومست  می کنند 

بر  که  رسیده  جایی  به  کار  و  کرده  نقلّ  احمق  آن  احمق  این  مجموعه  از  و  گشته  منتشر  و 

که  دیدم  را  طلبه ای  روزی  شده.  مشتبه  امر  علم-  اهلّ  فضلای  -یعنی  هم  طلبه ها  بعضی 

آن دروغ های قبیحه را برای شهدا می خواند. دست بر کتفش گذاشتم ملتفت من شد گفتم: 

از اهلّ علم قبیح نیست چنین اکاذیب در چنین محضری؟ گفت مگر مروی نیست؟ تعجب 

کردم. گفتم: نه! گفت: در کتابی دیدم. گفتم: در کدام کتاب؟ گفت در کتاب مفتاح الجنان!

 یک نهضت بزرگی که می شود گفت یک انقلاب فرهنگی مؤثری بوده که مرحوم حاج 

شیخ عبّاس قمی انجام داده اند در کنار کارها و یادگارهای دیگرشان، آن کتاب مفتاح الجنان 

آسیب زایِ عجیب وغریب را از دست مردم گرفتند و این کار آسانی نبود. بعد از سالیان سال 

گرفتن مفتاح الجنان که معروف بود به »مفتاح« گرفتنش از دست مردم کار آسانی نبود. ایشان 

و مردم  بدهند: »مفاتیح الجنان«  به جایش  کلید  و یک دسته  بگیرند  را  آن »کلید«  توانستند 

واقعاا پذیرفتند. همه پذیرفتند. موقعیت ایشان، شخصیت ایشان، جایگاه ایشان به گونه ای بود 

که همه پذیرفتند. گفت در کتاب مفتاح الجنان!! ساکت شدم. چه، کسی که در بی اطلاعی 

کارش به اینجا رسد که جمع کردۀ بعضی عوام را »کتاب« شمرد و مستند قرار دهد قابلّ سخن 

گفتن نیست!!«.

طول  مقام  این  در  را  کلام  مرحوم،  شیخ  ما  »شیخ  می فرمایند:  الجنان  مفاتیح  صاحب 

داده و فرموده که به حال خود گذاشتن عوام در امثال این امور جزئیّه و بدعت های مختصره 

شرعاا درست نیست. ادامه می دهند که: »این سبب تجری شده و در هر ماه و سال پیامبر و 

امام تازه ای پیدا می شود. این موارد جزئی به آن توجه نشده کم کم می کشد به اختراع امام، 

مفاتیح  بیرون می روند«. صاحب  دین خدا  از  و دسته دسته  قلّابی  پیغمبر  قلّابی،  امام  ظهور 
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ادامه می دهند: »این فقیر گوید: خوب تأملّ کن در فرمایش این عالم جلیلّ که مطلع است 

بر مذاق شرع مقدس چگونه این مطلب همّی عظیم و عقده ای بزرگ در دل او گردیده چون 

به  و  مانده اند  بی بهره  و  اهلبیت محروم  از علوم  آنان که  برخلاف  را،  کار  این  می داند مفاسد 

دانستن ضغثی از اصطلاحات و الفاظ اکتفا کرده اند که امثال این مطالب را چیزی ندانند بلکه 

تصحیح و تصویب نموده و عملّ بر وفق آن نمایند«. »لاجرم کار به جایی رسد که کتاب مصباح 

و  »بلد الامین«  و  الزائر«  و »مصباح  و »جمال الاسبوع«  الدعوات  و مهج  اقبال  و  المتهجّد 

»جنّة الواقیة« و »مفتاح الفلاح« و »مقباس« و »ربیع الاسابیع« و »تحفه« و »زاد المعاد« ...«. 

و امثال این کتب نتیجه این شده که اینها متروک و مهجور شود و این مجموعه های احمقانه 

از دعاهای معتبرۀ مرویّه است در هشتاد موضع آن  شایع شود. از جمله در دعای مجیر که 

کلمه »بعفوک« را زیاد کرده اند و کسی انکار نکند! یا در دعای جوشن کبیر که مشتملّ بر صد 

فصلّ است برای هر فصلی یک خاصیتی وضع کنند که هر یکی از این قسمت های صدگانه 

با بودن این همه زیارات مأثوره، »زیارت  جوشن کبیر برای یک حاجت و خاصیتی خوبست. 

مفجعه« جعلّ می کنند!!«.

موارد خیلی شاخص را برجسته دارند بیان می کنند که چقدر هولناکست. »زیارت مفجعه« 

کلّاا برساخته است و کُلّاا دروغست، از اول تا آخرش. »با بودن این همه دعاهای معتبرۀ مرویّه 

با مضامین عالیه و کلمات فصیحه بلیغه«.

وقتی این دعاها و زیارت ها در سطح بالا قرار می گیرد، یک چیزی بعد از قرآن  است، به 

عبارت دیگر در بحث های ما در کانون زبان قرآن این ادعیه و زیارات، قرآن نیست ولی به 

زبان قرآن است، یعنی حدّش حدّ زبان قرآن است. هم از نظر قالب هم از نظر محتوا، هم از 

نظر لفظ هم از نظر معنی.
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در  بی ربط،  دعای  بلیغه،  فصیحه  دعای  این همه  بودن  ادامۀ سخن محدّث قمی:»با 

نازل  را  آن  کنگره عرش  از  »و  گذارند.  حُبّی«  را »دعای  آن  نام  و  نمایند  برودت جعلّ  کمال 

نمایند«.

)تعبیری که  نازل شده!  از کنگره عرش  ترویج کنند گفتند:  را خواستند  این دعای حبّی 

از  آمده  بگویند فرود  و دلشان می لرزد که  بکنند دست  نزول قرآن  به  وقتی می خواهند راجع 

کنگره عرشست، ولی این دعای حُبّی از کنگره عرش نازل شده!( و چندان فضیلت برای آن 

وضع نمایند که انسان را متحیّر و سراسیمه نماید از جمله آن که العیاذبالله بگویند که جبرئیلّ 

به حضرت رسول )ص( از جانب حق سبحانه و تعالی گفته باشد که هر بنده ای که دعای حُبی 

را با خود دارد او را عذاب نکنم اگرچه مستوجب جهنم باشد، اگرچه عمر خود را به معصیت 

گذرانده باشد، و مرا در هیج وقت سجده نکرده باشد، من آن بنده را ثواب ۷۰ هزار پیغمبر بدهم 

و ثواب ۷۰ هزار زاهد و ثواب ۷۰ هزار شهید بدهم و ثواب ۷۰ هزار نمازگزار را بدهم و ثواب ۷۰ 

هزار برهنه که پوشانده باشد را بدهم و ثواب ۷۰ هزار گرسنه را که سیر کرده باشد بدهم و ثواب 

به عدد ریگ های بیابان ها بدهم و ثواب ۷۰ هزار بقعه زمین بدهم و ثواب مُهر نبوت رسالت 

پناه بدهم و ثواب عیسی روح الله و ابراهیم خلیلّ الله و اسماعیلّ ذبیح الله و موسی کلیم الله 

و یعقوب نبی الله و آدم صفيّّ الله و جبرئیلّ و میکائیلّ و اسرافیلّ و عزرائیلّ وفرشتگان بدهم! 

یا محمّد، هر که این دعای بزرگوار »حُبّی« را بخواند یا با خود دارد بیامرزم او را، و شرم دارم که 

عذاب کنم!! الله اکبر! و شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده، گریه کند!«.

این  که  است  علیه-  الله  -رضوان  قمی  عبّاس  شیخ  حاج  از  دقیق  خیلی  عبارت  این   

صحبت ها خنده ندارد! بازی های عجیب و غریبی می کند با جامعه، با افکار عمومی مسلمانان، 

با زندگیشان، با عقایدشان، با شناختشان، با عواطفشان، با رفتارشان کارها می کند. کتب ادعیه 
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شیعه که به مرتبه ای متقن و محکم بوده که غالب آنها که استنساخ می نمودند خودشان از 

اهلّ علم بودند -یعنی کسی که نسخه از روی نسخه می نوشت خودش اهلّ علم بود- و از 

روی نُسَخی که به خط اهلّ علم و تصحیح شده علما بود، مقابله و تصحیح می نمودند و اگر 

اختلافی بود، در حاشیه اش به آن اشاره می کردند.

ادامۀ مطلب از مفاتیح:»مثلاا مثال می زنم کار به جایی رسیده که همه چیز منحصر به 

و  این کتاب )دقت کنید( مرجعِ عوام  و  را شنیدید  مفتاح شده که فی الجمله وصفش  کتاب 

خواص و عرب و عجم گردیده« و این نیست جز از بی اعتنایی اهلّ علم به حدیث و اخبار و 

رجوع نکردن به کتب علما و فقها و اهلبیت اطهار و نهی ننمودن از امثال این بِدَع و اضافات 

و دَسّ وضّاعین و تحریف جاهلین و جلو نگرفتن از دخالت نااهلان و تصرّفات بی خردان تا 

کار به جایی رسیده که دعاها موافق سلیقه ها تلفیق شده و زیارت ها و مفجعه ها و صلوات ها 

اختراع شده و مجموعه های بسیاری از دعاهای دَسّ شده چاپ شده و بچه مفتاح ها متولّد 

گشته فقط مفتاح نیست که انواع بچه مفتاح و کم کم سرایت کرده به سایر کتب رسیده و شایع 

و رواج گشته«. 

بعداا درد دل خیلی غم انگیزی دارند راجع به کتاب منتهی الآمالشان که در زمان حضور 

من و خودِ من خطّاط چه دخالت هایی می کند در کتاب منتهی الآمال من و می خواهند بگویند 

که من زورم نرسیده چون چیزهایی که نباید می بوده، هست و نسخه های منتهی الآمال که 

کتاب  داده  ناشر  که  به خطّاطی  نرسیده  زورم  بگویند  دارد. می خواهند  وجود  است  در دست 

منتهی الآمال من را ، یا تتمّة المنتهیٰ را، خطاطی کند، زورم نمی رسد نه به آن ناشر، نه به آن 

خطّاط که در یک کار جدّی و علمی دخالت های آن چنانی نکند. 

این مواردش خواندنیست، حتماا سروران اگر قبلاا ملاحظه نکرده اند حتماا ملاحظه کنند، 
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مواردی را ایشان اشاره می کنند که واقعاا انسان لرزه بر اندامش می افتد . می گویند در جایی که 

منِ مؤلّف زنده و حاضر و نگهبان هستم با تألیف من، این طور می کنند. دیگر با سایر نُسَخ چه 

خواهند کرد و به کتاب های چاپی دیگر چه اعتماد است؟! »حُسن ختام« مطلب این است که 

در جاهایی که ائمه اطهار دعا یا زیارتی را، چون زیارت از جنس دعاست، یک نوع دعاست، از 

همان اوّل زیارات در ردیف ادعیه شمرده اند، ادعیه و زیارات یک جنس هستند، زیارت ها یک 

نوع دعا هستند، چون همه راز و نیاز به درگاه خدایند در واقع ،اگر مخاطبان هم در زیارات 

احیاناا غیرخدا هستند ولی حالات دعا و استشفاء و توسلّ و ... به هرحال نهایتاا دعاست. دعا 

به درگاه خداست.

تعلیم دعا توسط ائمّۀ اطهار)ع(: مطلب را رساندند به اینجا که وقتی ائمه اطهار یا به 

حساب درخواست بعضی از اصحابشان، مراجعه کنندگانشان یا خودشان دعا یا زیارتی را آموزش 

، آن تعلیم دریافت بشود، و اجرا بشود. یک مثال  می دهند، نباید درآن دخالت بشود باید دقیقاا

می آورند که موضع گیری امام )ع( را هم در این مثال و روایت نشان می دهند.

شیخ کلینی رضی الله  عنه از عبدالرحیم قصیر، نقلّ کرده که خدمت حضرت صادق علیه 

السلام رسید و عرض کرد فدایت شوم من از پیش خود دعایی اختراع کرده ام، حضرت فرمود 

بگذار مرا از اختراع خودت! یعنی آن  را کنار بگذار و برای من نقلّ مکن. و نگذاشتند که دعای 

جعلّ کرده خودش را نقلّ کند. و خود حضرت برای او دستورالعملی لطف فرمود. گفتند: به 

جای اینکه دعایی اختراع کنی من دستور العملّ به تو یاد می دهم دعا به تو یاد می دهم آن را 

اجرا کن.

صادق  حضرت  گفت  که  عبدالله بن سنان  از  کرده  روایت  مرقده(  )عطّرالله  صدوق  شیخ 

علیه السلام فرمود: زود است که می رسد به شما شبهه ای، گرفتار فتنه ها و شبهه های فکری 
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نجات  و  هدایت کننده  پیشوای  بدون  و  نشانه  بدون  می مانید  پس  می شوید،   ... و  عقیدتی  و 

نمی یابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند »دعای غریق« را. راوی گفت: گفتم چگونه است 

ب القلوب ثبّت قلبي علیٰ 
ّ
دعای غریق؟ فرمود: می گویی »یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقل

دینک« حواستان باشد که تکلیف اکثریت ما که می گوییم ثبّت »قلوبنا« علی دینک، همین جا 

امام  که  وقتی  می گوید:  راوی  می آوریم،  تک  نمرۀ  و  می شویم  مادّه  تک  می شود،  مشخص 

فرمودند من تکرار کردم گفتم: یا مقلّب القلوب و الابصار. امام یاد می دهند یا مقلب القلوب 

تکرار می کند یا مقلب القلوب و الابصار، همین جا، همین جا، یک کلمه اضافه می کند آن هم 

درچند کلمه دعای موجز و مختصر. حضرت فرمود: به درستی که خداوند عزّوجلّ مقلّب قلوب 

و ابصار هست، لکن بگو چنان که من می گویم. من به تو یاد دادم یا مقلّب القلوب چرا گفتی 

یا مقلّب القلوب و الابصار؟ معلومست که اگر در»قلبيّ« هم راوی دخالت می کرد و می گفت 

»قلوبنا«، به این بهانه که آدم خوبست دعایش جمعی باشد، امام به او تذکّر می دادند. این دعا، 

دعای غریق است. آدمی که غریقست و دست و پا می زند که دعای جمعی نمی کند! امام هم 

لحاظ می کند همه نکات و ظرافت ها را.

علمای  خصوص  به  ما  اعلام  علمای  می دهد  نشان  که  مواردیست  صدها  از  یکی  این، 

داشته اند،   را  درشت  و  ریز  مسائلّ  درد همه  قمی چقدر  عباس  مرحوم حاج شیخ  مثلّ  شیعه 

دقت در همه چیز داشتند و واقعاا بالاتر از توان خودشان در حد فداکاری کار می کردند. ایشان 

تنبّه کسانی که در دعاها بعضی  می فرمایند: »کافیست تأملّ در این دو حدیث شریف برای 

کلمات زیاد می کنند و پاره ای تصرفات می نمایند، والله العاصم«. 

واقعیّت مطلب این است که این همه ناله و فریاد از دست عوام یک حاشیه دارد، یک 

حاشیه حتمی دارد و آن حاشیه این است که مگر عوام بدون توجه به روش کار شما، و مواضع 
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شما عملّ می کنند همیشه؟ واقعاا این طوریست؟ یعنی عوام چشمشان را می بندند گوششان 

را می بندند نوشته های شما علمای اعلام را نمی خوانند گفته های شما علمای اعلام را توجه 

نمی کنند و خودسرند؟ واقعاا این طورست؟ اصلاا این طور نیست. خودتان هم می دانید این جور 

نیست.

شاید،  بعضی ها  داشتند،  احمقان  و  احمق  مثلّ  تعبیراتی  که  ایشان  قول  به  احیاناا  آری، 

آباد یک  علی  باشند  کرده  خیال  باشند.  یادگرفته  کلمه  تا  چهار  و  باشند  داشته  غروری  یک 

و  مناجات ساختن ها  و  نوشتن ها  باشند یک کارهایی کردن، دعا  و شروع کرده  دهی است! 

شعار بر باد دادن خانواده ها!!

این  تاریخ  در  سیر  نه،  کرده اند؟  جدا  شما  از  را  راهشان  یکسره  این جور  عوام  واقعاا  آیا 

مسائلّ طیف گسترده ای دارد یک سر این طیف ائمه اطهارند، خود پیامبراکرم هستند که دعا 

آموزش می دادند یا به درخواست یا بدون درخواست، دعا آموزش می دادند، جزو تعلیماتشان 

تعلیم  آیات  بوده است که در ذیلّ  این  تعلیم قرآن  مهم الکتاب و الحکمة« نوعی 
ّ
بوده،»یعل

بدهند که وقتی آیه را می خوانی که »و ما بکم من نعمة فمن الله« من دعایی به تو یاد می دهم.

در مقابلش.  آن قرآن نازل است و من قرآن صاعد به تو یاد می دهم. به درگاه خدا با یک حالت 

تأملّ و تنبّه خاصی بگو: »اللهمّ ما بنا من نعمةٍ فمنک«. ائمّه هم همین طور دعا یاد می دادند. 

از جمله  بزرگ  برشمردند، علمای  ایشان  بعدی علمایی که  این یک سر طیف است، در ردۀ 

شیخ طوسی، شیخ مفید و غیره را اسم بردند که اینها کتاب دعا دارند. از جمله کارهایی که 

کرده اند رفته اند در حوزۀ دعا و کارهای دقیق کرده اند. شیخ بهائی در همه زمینه ها مطرحست 

مفتاح  نام  به  دارد  زیبا  ایشان هم یک کتاب دعای خیلی  به قول خودش،  و ذوفنون است 

الفلاح. که من این عنوان را ترجمه کردم »کلید رستگاری« و آن اسم را گذاشتم روی شرح 
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دعای صباح. این هم یک ردۀ بعدی.

عوام العلماء یا علماء العوام: یک ردۀ بعدی هم وجود داشته که اینها بین آن علمای 

اعلام و کمی بالاتر پیامبر و ائمّه، حضوری جدّی و تعیین کننده داشته اند، تا برسد به عوام، 

اینها چه  پیشوایان دین.  به  و  به علمای اعلام  دائماا متصلّ می شده اند  این طریق  از  و عوام 

اینها  یا »علماء العوام«.  اینها را من اسمشان را می گذارم  »عوام العلماء«  کسانی بوده اند؟ 

پدیده های دوجانبه هستند، هم علما هستند هم عوام. علماءالعوام اند، یعنی در بین عوام مردم 

»علما« به حساب می آیند، و جالب اینست که آن علمای ردۀ بالاتر هم این قشر را به رسمیّت 

استفاده  برایشان  آن  امثال  و  ثقة الاسلام  و  شرع مدار  و  فاضلّ  عناوین  از  و  می شناخته اند، 

می کرده اند، درنوشته هایشان و در »اجازه «هایشان، تأیید می کردند به شکلّ های مختلف، با 

اینکه می دانستند اینها علماء العوام اند. ولی همان طور که به شاگرد فارغ التحصیلّ خودشان 

که در فقه به چنین و چنان به مقامی رسیده، فقیه مسلّم شده و »حُرّم علیه التقلید« شده اجازه 

می دادند شبیه آن اجازات را برای همین علماءالعوام می نوشتند که ثقه الاسلام کذا و کذا آثاری 

دارند! همان آثاری که امثال حاج عبّاس قمی چه بسا نسبت به آنها تعرض و اعتراض داشتند.

این »گروه مرجع« وجود دارند و حضور تعیین کننده ای هم دارند. هم از علما هستند و 

هم از عوام اند، عوام هم به طور طبیعی این علما را با آن علمای ردۀ بالاتر که در دسترس شان 

نیستند و اصلاا شاید تصوّر کاملی نمی توانند از آنها و زندگی شان و افکارشان و رفتارشان داشته 

مثلّ  دارد،  و  داشته  وجود  همیشه  که  فاصله هایی  آن  حساب  به  می گیرند؛  اشتباه  به  باشند 

فاصله های سلاطین با مردم. حالا، مردم چه بکنند؟ عوام می گویند که اینها را خدا رسانده!! 

این گروه، هم علما هستند هم در اختیار عوام اند، صمیمی هستند. این مسئله، مسئلۀ بسیار 

تعیین کننده ایست. امّا اصلّ مسئله چیست؟
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ۀ سُنَن: اصلّ مسئله این روش و رویّه ای است که در بین علمای اسلام از 
ّ
تسامُح در ادل

دیرباز، حاکم بوده و یکی از اصولی است که علمای اعلام به آن پایبند هستند یعنی به آن عملّ 

ۀ سُنَن«. »تسامح« 
ّ
می کنند و هیچ ابایی هم از آن ندارند، سه چهار کلمه است: »تسامح در ادل

یعنی چه؟ یعنی سهلّ انگاری، مهم نیست! تسامح در چه چیز؟ در »ادلّه« یعنی در مأخذهای 

شرعی و قرآنی و حدیثی و سنت و سیره معصومین، مأخذهایی که مربوط می شود به »سُنَن«. 

»سُنَن« یعنی چه؟ سنن یعنی بعد از حلال و حرام، هر چیزی که حلال و حرام نیست، پس 

»بند به گلو گذاشتن« هم ندارد! حلال خدا نباید حرام بشود: »حلال محمّدٍ حلال الی یوم 

القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة«. واقعاا هم تا پای جان هم خیلی وقت ها ایستادند. 

شهید اول، شهید ثانی، اینها واقعیت هاست. ولی فقط برای حلال و حرام، از حلال و حرام 

ۀ سنن« و این قانون شان 
ّ
که یک لبه می رود آن طرف تر دیگر حساسیت ندارند: »تسامح در ادل

ایشان وقتی درس فقه می دهد،  است. یعنی همان عالِم ذومراتب، آیت عظمای اهلّ علم، 

درس اصول می دهد، می خواهد فتوا در حلال و حرام بدهد، خیلی دقیق است، ولی تا از حلال 

و حرام می آید این طرف، دیگر نه، حالا، چرا باید این طور باشد؟ آیا این درستست؟ معلومست 

که اصلاا درست نیست. 

من یک خاطره ای دارم، در ارتباط با یکی از این رساله های دکتری در دانشگاه امام صادق 

بود.  خانواده«  امور  در  قرآنی  »گزاره های  به  شبیه  چیزی  موضوعش  که  علیه السلام 

حرف هایی که قرآن راجع به خانواده زده، بکن نکن ها، باید نبایدها، اوامر و نواهی که در قرآن 

الهی است، ولی، حالا رسالۀ دکتری دارد  نواهی  و  اوامر  اینها هم  و  هست و قرآن کلام الله 

اینها  نباید عملّ بشوند؟  یا  واقعاا عملّ بشوند؟  باید  اینها چه جایگاهی دارند؟  کار می کند که 

که حلال و حرام نیستند! اینها که غالباا از مقوله حلال و حرام نیستند، واجب و حرام نیستند. 
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مستحبند، مکروهند!؟ جلساتی که در ارتباط با همین رساله بود در محضر دو عالم بزرگ، دو  

عالم بزرگ معاصر، یکی آیت الله مهدوی کنی اعلی الله مقامه، که راهنمای آن رساله دکتری 

بودند و برادرشان آیت الله باقری کنی که من و ایشان مشاور رساله بودیم، بین این دو عالم بزرگ 

یک  عنوان  به  مهدوی کنی  آیت الله  بود.  جالب  خیلی  می داد.  رخ  جالبی  گفتگوهای  معاصر 

فقیه می گفتند: آقا، اینها مستحبات است، اینها مکروهات است،حلال و حرام  که نیست! 

آیت الله باقری کنی می گفتند: آقا، اینها بالاخره امر و نهی خدا هست یا نیست؟ آیا این امر و 

آیا  یا نه؟  نهی های خدا نشان می دهد که خدا از چه چیز راضی است و از چه چیز ناراضی، 

وقتی خدا دارد امر می  کند، شما به عنوان فقیه می گویید نه، این امر دلالت بر وجوب نمی کند 

و به عنوان مستحب می خواهید کنار بگذارید! یا می گویید این نهی دلالت بر حرام نمی کند و 

به عنوان مکروه می خواهید کنار بگذارید!! در جواب می گفتند: آقا، این نشان نمی دهد که 

خدا از عملی شدن این مورد نهی ناخشنود است یا رضایت خدا حتماا در این است که این مورد 

امر رعایت بشود!؟ و این بحث، فکر نکنید که اینجا تمام می شود. غلبه با هیچ کدام از دو طرف 

ت کنید(. 
ّ
این بحث ها نیست )دق

»حکومت فقه بر فضای علم و حوزه های  از  عبارت  که  است  تاریخی  بحث  یک  این 

و  بی بروبرگرد  صددرصد  حکومت  مثلّ  نیست،  چیزی  کم  است.  اسلام«  علمای  و  علمیّه 

آنها  فقه؛  می گویند  اینها  اسلامی.  حکومت های  و  دولت ها  بر  سیاست  غیرقابلّ چون وچرای 

هم  اینها  می کند!  اقتضاء  را  این  سیاست  بشود،  می خواهد  خبری  هر  سیاست.  می گویند 

می گویند هر خبری می خواهد بشود، فقه این را می گوید!! حلال اینست حرام اینست ما به 

ت کنید(.
ّ
بقیه اش کاری نداریم )بسیار دق

اگر سؤال بکنید آن »بقیّه« چیست که شما کاری با آن ندارید؟ می آیید در جامعه، می آیید 
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در افکار عمومی، می آیید در زندگی مردم، می آیید می بینید که این »بقیّه« تمام زندگی مردم 

تمام  است.  مردم  عقاید  تمام  است.  مردم  افکار  تمام  است.  مردم  زندگی  تمام  تقریباا  است. 

شناخت و عواطف تعیین کننده رفتارهای مردم است. مردم قرار است توسط آن علما هدایت 

بشوند و این چنین دارند هدایت می شوند. علمای اعلام و فقهای عظام فقط به فقه شان توجه 

اینها مستحبات و مکروهات است،  اینها سنّت است،  ندارند؛ می گویند  اینها  به  دارند. کاری 

اینها بحث ما نیست. پس اینها بحث چه کسانیست؟

وسطی  قشر  آن  بحث  است.  العوام  گروه علماء  آن  بحث  و  فعّالیت  و  کار  حوزۀ  اینها، 

است. وقتی علمای اعلام رها می کنند و اهمیت نمی دهند و به عنوان یک قاعده اصلی علمی 

و فقهی هم اهمیت نمی دهند، واقعاا اهمیت نمی دهند، اصلاا ورود نمی کنند، طبعاا می افتد 

آنها چه می کنند؟ یک  معلوم است  آنها چه می کنند؟  العوام.  یا علماء  آن عوام العلماء  دست 

همۀ  این  را،  همۀ زندگی مردم  این  می کنند  هدایت  گونه ای  به  می کنند،  درست  چیزهایی 

اسلام در ارتباط با زندگی مردم را ،تقریباا همۀ اسلام منهای حلال و حرام را. این را علماء 

العوام یا عوام العلماء آن طور که دوست دارند و عوام و عوام خوششان می آید هدایت می کنند. 

تقلید  عوام  از  عوام العلماء  یا  علماءالعوام  این  جاها  خیلی  دقیقاا  و  صریحاا  یعنی  کنید،  دقت 

اینها هم می گویند: حلال و حرام که  می کنند. همان طور که مقلّد از مجتهد تقلید می کند. 

نیست، مستحبات است، مکروهات است. سُنَن است. حالا بگذار جوری که عوام خوششان 

می آید، نظر بدهیم، »فتوا« بدهیم!!!

خدا رحمتشان کند یکی از اساتید ما در حوزۀ علمیّۀ اصفهان ایشان اهلّ منبر هم بودند 

منبرهای خیلی مؤثر داشتند. ایشان انتقاد می کردند می گفتند: »آخر چه کسی به شما گفته 

توی دعای کمیلّ فریاد بزنید و تکرار کنید یا نورُ یا قدُوس؟« ولی در کنار این یک عالم از 
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ایشان آن  امثال  ایشان و  اوّل که استثنائاا دخالت می کند. و ورود می کند، برخلاف  آن طراز 

علماءالعوام چکار می کنند یا می سازند برای عوام و می دهند دستشان؟ تکرار کن: »یا سریع 

الرضا«، »یا سریع الرضا«، »یا سریع الرضا« می بینند اشگ ها بیشتر می ریزد، می گویند: 

چه عیبی دارد؟ تکرار کن، تکرار ندارد ولی تو تکرار کن! یا آنها تکرار می کنند و اینها می گویند: 

آفرین! احسنت! چه کار جالبی!

هم  با  کاملاا  هستند.  عوام العلماء  هم  و  علماءالعوام اند  هم  اینها  چون  نمی کند،  فرقی 

اینها می سازند می دهند دست عوام،  سنخیّت دارند، حرف های همدیگر را خوب می فهمند. 

عوام هم به طور طبیعی قبول می کنند به حساب اینکه از »علما« دارند قبول می کنند، نشانه اش 

اینست که هربار می گویی این چیست؟ می گوید از عالمش نقلّ می کنم، می گوید فلان عالم به 

من گفته، فلان عالم نوشته، بعد می روی سراغ آن عالم می بینی که از عوام العلماست. استناد 

ت کنید. خیلی جاها این عنوان 
ّ
می کنند، اعتماد می کنند و »معتبر« می شمارند. این را هم دق

»معتبر« یواشکی، خیلی لغزنده و خزنده، سُر می خورد از آن ردۀ بالا که در اصلّ این عنوان 

»معتبر« مال آن علمای اعلام است. ولی سُر می خورد می آید روی این کارهای عوام العلماء. 

اختراعات شان  اینها هم   ، معتبر می شود  کتاب های شان  اینها هم  معتبر،  اینها هم می شود 

معتبر می شود!!

خدا حفظشان کند، یکی از علمای اهلّ تحقیق و مطالعه و ضمناا منبری، در تهران،خودشان 

صریحاا برای ما می گفتند که در یک مجلسی، من یک روضۀ خیلی جانانه ای خواندم و آن 

مجلس را زیرورو کردم، و از مجلس آمدم بیرون که سوار ماشین بشوم بروم. یک نفر ایستاده 

گیر داده یقه من را گرفته که سند این روضه ای که خواندی را باید به من بدهی تا من بگذارم 

بروی! من هم گفتم: سند این روضه ای که خواندم، خود من هستم! 
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وجه،  هیچ  به  بالا  ردۀ  علمای  آن  که  چیزی  یعنی،  کنید.  ت 
ّ
دق بازهم  خدا  به  را  شما 

هیچ وقت، نپذیرفته اند که »هدف وسیله را توجیه می کند«، این ردۀ پایین تر می گویند: البتّه 

هدف وسیله را توجیه می کند. شما نتیجه را ببین، وقتی نتیجه مطلوبست، بگذار برود، بگذار 

با همین دست فرمان پیش برود، عالیه عالیه!! ببین چه استقبالی می کنند، ببین چه توجهی 

می کنند! همین نشان می دهد درستست، نشان می دهد راه درستست! عوام هم می گویند: 

وقتی علما می گویند درستست، پس درستست. و همه با همین دست فرمان پیش می روند. 

دوتا مسیر  زیارات  و  ادعیه  با  ارتباط  در  رده بندی متون ادعیه و زیارات: حالا، شما 

دارید برای پژوهش و تحقیق؛ یکی سند یکی متن. پژوهش و تحقیق در سند آن چنان کمک 

نمی کند. دلیلش هم اینست که چون بنا بوده که سند داشته باشد، مثلّ خیلی جاهای دیگر 

که در علوم حدیث و تاریخ حدیث و غیره مطرحست، چون بنا بوده که سند داشته باشد،...؟ 

بقیّه اش را شما بگویید: بله، همینطور است: سند هم برایش ساخته می شده. همان طور که آن 

بنده خدا که خبرنگار از او پرسید در شهر شما آثار باستانی هم وجود دارد؟ گفت: آثار باستانی 

که وجود ندارد ولی دارند برایمان می سازند!! سندها به راحتی می توانند ساخته شده باشند، 

حتّی در حد اینکه گاهی یک نوشته ای که یک جایی افتاده و اصلاا به هیچ جا مستند نیست. 

نمونه اش همه جا از جمله در همین مفاتیح هست. در مفاتیح الجنان در اعمال ۲۷ رجب آنجا 

بروید نگاه کنید. نوشته است: مکتوبی را یافتم که این طور نوشته بود! همین کافیست. حالا، 

این مکتوب را چه کسی نوشته؟ چه کسی کتابت کرده؟ و چه جور اینجا افتاده؟ و چه جوری 

به دست من رسیده؟؟  

امّا متن. متن بالعکس خودش را کاملاا نشان می دهد. ما در متون دعاها و زیارت ها اگر 

زیارت ها  و  دعاها  متن  در  بکنیم  تأملّ  و  بررسی  کنیم،  دقت  باشیم،  داشته  متن کاوانه  دقت 
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می توانیم سه رده تشخیص بدهیم. بعضی جاها یک ردۀ چهارم هم وجود دارد که دیگر هولناک 

می شود. ردۀ اول همان طور که فرمودند حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، آشکارست که 

این از یک منشأ خیلی مطمئنست. از پیامبر است از امام است یا حداقلّ خیلی نزدیک است 

به فضای تعلیمات پیامبر و امام. قابلّ استناد و اعتناست. خود عبارات کلمات و به خصوص 

وقتی که با قرآن مقایسه می شود، می بینیم که چون محک قرآن است. همه احادیث باید به 

قرآن عرضه بشوند، دعا هم حدیث است، زیارت هم حدیث است به قرآن عرضه می شود و 

خودش اعتبار خودش را نشان می دهد؛ این ردۀ اوّل است. ردۀ دوّم اگر دقت کنید می بینید 

راحت تنزل می کند. دیگر در آن حد نیست.دیگر در آن حد نیست ولی تا حدودی شباهت با 

آن قسمت از متن که ردۀ اوّلست دارد. شباهت دارد. معلومست که این از آن کپی شده، این 

از آن تقلید شده، جلوتر می رود، ردۀ سوّم دیگر سفره دل باز می شود، دیگر نوبت به دل نوشته 

و دل گفته و اینها می رسد!

به  باید  از دست عوام، ولی  گفتیم مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی دردنامه صادر می کنند 

محضر شریف ایشان عرض کرد: شما از علماءالعوام باید گله کنید که اینها کارشان را درست 

این  و  را ساخته اند  اینها  یا عوام  به دست عوام،  را ساخته اند و داده اند  اینها  و  نداده اند  انجام 

علمای عوام تأیید کرده اند و پذیرفته اند! در نتیجه آن عبارت های گاهی خیلی سخیف و حتی 

دروغ و ناجور و ناهنجار که فرمودند می آید درست در یک متن واحد کنار آن قسمت های ردۀ 

اول قرار می گیرد. رده اول، رده دوم، رده سوم و گاهی هم رده چهارم. فلسفه پیدایش این 

حالت پلکانی در متون دعاها و زیارت ها را من در حد توان خودم سعی کردم بیان بکنم. به 

بیان خودم کاملا اعتماد دارم البتّه تا زمانی که کسی یک بیان جایگزینِ بیان من بیاورد و واقعاا 

راهگشا باشد که در آن صورت من آن بیان را می پذیرم و بیان خودم را وامی گذارم.
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در مورد »متن منتخب زیارت عاشورا« به عنوان نمونه، ما همین کار را کردیم. شروع 

السلام علیک یا  ت روی متن، خواندن: 
ّ
با دق و  کردیم زیارت عاشورا را محققانه متن کاوانه 

اباعبدالله،... )من خلاصه تر می گویم، اگر کسی بخواهد دقیق تر باشد باید از این متن را با 

متن مفاتیح مقایسه کند(. آمدیم تا »إِنّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم 

القیامة« در ادامه می بینیم عبارات اینست: »و لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی 

«. معلومست که رده  امیّة قاطبةا و لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمربن سعد و لعن الله شمراا

القیامة« اوج آن  یوم  الی  عوض شده. عبارت »انّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم 

عبارت کجا و این لعن کردن های پشت سر هم کجا؟! که وقتی دقت کنیم می بینیم به نوعی 

تکرار بعضی از عبارت های دقیق همان قسمت اوّل است. مثلاا شما آنجا داشتید: »و لعن الله 

امّةً دفعتکم عن مقامکم« اینها واقعاا ملعونند کسانی که شما را از مقام خودتان برکنار کردند 

»دفعتکم عن مقامکم و أُزالتکم عن مراتبکم التی رتّبکم الله فیها« مرتبه ها و درجاتی را 

که شما داشتید از شما گرفتند. بعد هم: »و لعن الله امّةً قتلتکم و لعن الله الممهّدین لهم 

بالتمکین من قتالکم« ببینید تا چه حد در اوج است، مثلّ قرآن لعن می کند. ما در قرآن هم 

لعن داریم، در قرآن هم لعن هست و این عبارات در همان اوج است. در ادامه می بینید که 

وضع عوض می شود. گویا دارد دقّ دل خالی می کند» آل زیاد، آل مروان ...« اینجا و تکرار آن 

عبارات قبلی است، کپی آنست ولی کپی تنزل یافته ایست. دیگر در آن اوج نیست و دیگر دارد 

احساسی می شود، »بأبي انت و امّي« شروع می کند به قربان صدقه رفتن.

تا تأکید کنم، اینست که یک اصلّ  باید جلوتر می گفتم و الآن می گویم   یک چیزی که 

وجود داشته چه در دعا چه در زیارت که از جنس دعاست در تعالیم پیشوایان دین، که دعا 

ت کنید(، این نگاه های بعدی درست 
ّ
باید مختصر و موجز باشد، دعا نباید طولانی باشد )دق
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به عکس می گوید که دعا نمی تواند طولانی نباشد!؟ یک مثال بزنم که مطلب به ذهن شما 

نزدیک شود، بعضی از مدیران صداوسیما اگر به ایشان بگویید که این سریال بیست و شش 

کنیم؟  چه کار  کنیم،  قسمتش  دو  و  پنجاه  می توانیم  ما  ولی  می دهد  جواب  کاملاا  قسمتش 

می گویند: قطعاا پنجاه و دو قسمتش کنید! یک چنین حالتی. بنا را بر این گذاشته اند که دعا 

و زیارات باید طولانی باشد، چرا باید طولانی باشد؟ دعاکنندگان و زائران را در یک زمان های 

طولانی تر بتواند بنشاند سر سجّاده که دعا بخوانند، زیارت بخوانند و معصیت نکنند!؟ 

زیارت،  این  به  این دعا،  به  بشوند  ملتزم  نرود،  آن ور  این ور  چنین دیدگاهیست. فکرشان 

مفاتیح پاره کنند، این کار از خیلی کارهای دیگر که ممکنست مرتکب بشوند بهتر است، این 

می آییم  می کنیم؟  می آییم چکار  اینست  بر  اصلّ  حالاکه  بنابراین،  است.  بوده  حاکم  منطق 

کپی می کنیم هرچند متنزّل تر، پایین تر، ولی یک صفحه را می کنیم دو صفحه، دو صفحه را 

می کنیم سه صفحه، سه صفحه را می کنیم چهار صفحه.

دعای کمیل را شما اگر مورد توجه قرار بدهید دقیقاا این رده ها در آن مشخّص اند. از همان 

اوّلش »اللهم انّي اسألک برحمتک التی وسعت کلّ شيء« بخوانید. در اوج قرآنست، زبان 

قرآنست، قرآن نیست، ولی زبان قرآنست، می روید پایین تر می بینید وضع برعکس شد. دیگر 

در قدّ و قوارۀ دل گفته و دل نوشته است. به قول پدر من »دعاهای درویشی« است. کشگول 

و تبرزین و اینها به یاد آدم می آید، انگاری که یک درویش دارد دعا می خواند. این گونه عبارات 

طولانی هم یک قسمت قابلّ توجهی از دعای کمیلّ است.

همین جا توجه بکنیم که یکی از خسارت های بزرگی که دامن گیر مردم شده است اینست 

که خود ما اگر قرار باشد این متن منتخب و معتبر زیارت عاشورا را هر روز بخوانیم، می خوانیم 

در  حتماا  رفت  یادمان  اگر  می خوانیم،  صبح  نماز  بعد  حتماا  می خوانیم،  حتماا  نمی خوانیم؟  یا 
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یک فاصله ای بین کارهایمان می خوانیم، پشت فرمان می خوانیم، در سرویس رفت و برگشت 

ترک  می خوانیم.  کارمان  سمت  به  حرکت  مسیر  در  می کنیم،  را  این کار  حتماا  می خوانیم، 

نمی کنیم، بعد از مدّتی هم این متن منتخب را از بر می شویم و از حفظ می خوانیم، ولی وقتی 

شد چند صفحه و به خصوص با صد لعن و صد سلام، اصلاا داستان، داستان دیگری می شود.

دعای کمیلّ وقتی همان قسمت اوّل و ردۀ اوّلش باشد آدم با جان و دل می خواند. امکان 

نخواند شب جمعه  تا  کند.  ترک  را  کمیلّ  دعای  خواندن  و  برود  و  بیاید  که شب جمعه  ندارد 

تمام  می خواهد  کی  خدایا  که  بخوانی  را  طولانی  متن  یک  باید  وقتی  ولی  نمی برد؛  خوابش 

، دعای ندبه و دعای سمات و دعاهای دیگر.  بشود... ؟! به شرح ایضاا

بزرگ  مۀ 
ّ

علا ندارد.  سند  ندبه  دعای  که  داد  رخ  عظیمی  جنجال  انقلاب  اوایلّ 

آیت الله العظمیٰ مرعشی نجفی به میدان آمدند و بیانیه ای صادر کردند در اعتبار دعای ندبه. 

کدام درست بود؟ بالاخره دعای ندبه سند ندارد یا سند دارد؟ هر دو درست بود. دعای ندبه 

تا یک جایی از آن؛ سند ندارد، آن قسمت دوّم و سوّم و چهارمش که می کشد به  سند دارد 

آری، سند  دو درستست.  و غریب! هر  و عجیب  ناهنجار  و حرف های  دروغ ها  و  افتضاحات 

امام  منتظر  آدم های  جمعه  صبح  هر  باید  چرا  مردم!  فرهنگی  سبد  از  بردارید  را  این  ندارد. 

و  زنان و جوانان شیعه دوازده امامی هر هفته صبح ها جمع بشوند در مساجد  و  زمان مردان 

تو کجایی؟ »أُبرضویٰ ام غیرها  نمی دانیم  ما  بگویند  امام زمان  به  بعد خطاب  و غیره  تکایا 

ام ذی طویٰ«؟! در آن قربان صدقه ها، در آن قسمت سوم و بخصوص در آن قسمت چهارم 

خیلی عوامانه و ناشیانه است. اصلاا نمی داند که دارد چکار می کند. بعد، همان علماءالعوام 

می گویند: کاری به کارشان نداشته باشید!! یکی از آن آیت الله زاده ها می گفت: کاری به کار 

عوام نداشته باشید! چرتشان را پاره نکنید! مزاحمشان نشوید! دارد به امام زمانش هفته ای 
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رَضْویٰ هستید؟  در  یک بار خطاب می کند و می گوید: نمی دانیم شما کجایید؟ شما در کوه 

کوه رضویٰ چه کسی غایب شده؟ محمّدبن حنفیّه که امام غایب فرقه کیسانیّه است. یک فرقه 

منحرف که هیچ تأییدی از مکتب اهلبیت هم ندارد از سوی اهلّ سنّت هم ندارد. »اَم غیرها ام 

ذی طویٰ؟!« نکند شما در بیت المقدّس هستید؟ حواسّتان اینجاست؟ به امام زمان می گوید 

که شاید شما در بیت المقدّس هستید؟ آخر برای چه امام زمان بیت المقدس باشد؟ برای چه در 

اسرائیلّ یعنی فلسطین اشغالی باشد؟ آخر چرا امام زمان در مکّه نباشد؟ چرا در مدینه نباشد؟ 

چرا در حرم جدّش اباعبدالله الحسین نباشد؟ چرا و چرا؟

»زیارت وارث شرح زیارت عاشورا«: زیارت وارث خیلی خوبست، تاجایی که برسیم 

به عبارات قبلّ از آن »اضافات فضولی« که مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی را به هیجان آورده 

و به پرخاش کشانده. آن قبلّ هایش هم البتّه علیه السلام نیست آن چنان. حداقلّ در آن اوجی 

که باید باشد نیست. به هر حال، این زیارت وارث را وقتی شما کنار زیارت عاشورا بگذارید، به 

خصوص کنار متن منتخب یعنی متن اصلی زیارت عاشورا بگذارید یک شرح است برای آن. 

بعد، این شرح چطور تهیه شده؟

الله«  حبیب  »محمّد  وارث  را  حسین  امام  ما  که  است  شده  شروع  اینجا  از  شرح  این 

می دانیم: السلام علیک یا وارث محمّد حبیب الله. »حسین منّی و انا من حسین« و حالا این 

را تکثیرش کنید، چقدر جالب می شود! زیارت وارث شکلّ گرفت، شروع شد: »السلام علیک 

یا وارث آدم صفوة الله« حالااگر بپرسید به چه معنی و با چه مفهومی؟ »السلام علیک یا وارث 

نوح نبيّّ الله« ... جواب این است که چون یک فقره »یا وارث محمّد حبیب الله« درست است، 

یک مطلب صحیحی است. این را برده و گسترش داده و بخشی از زیارت وارث را با آن سامان 

داده است.



307

امثال  و  نامه  فیلم  نمایش نامه،  عنوان  به  امروزه  ما  که  کنم: چیزهایی  اضافه  باید  اینجا 

فیلم نامه  نمی دانیم. یک  دروغ  ما  را  اینها  کنید.  نمی دانیم. دقت  دروغ  ما  را  اینها  داریم،  آن 

است: یک نمایشنامه است. بسیاری از مواردش واقعاا اتفاق نیفتاده، ولی ما »دروغ« حسابش 

نمی کنیم. نمایشنامه ها و فیلم نامه ها را ما دروغ نمی دانیم بلکه جور دیگری ارزیابی می کنیم. 

داشته  زیارت ها وجود  و  این دعاها  تولید  در  فرهنگی است که  و جانمایۀ  پشتوانه  این همان 

است، دروغ نیست اشکالی هم ندارد.

الْجاهِلِیَةُ  تُنَجِسْكَ  »لَمْ  می آورد:  جاهایی هم شرح های خوبی  در  می پروراند  را  متن  بعد 

بِاَنْجاسِها وَ لَمْ تُلْبِسْكَ مِن مُدْلَهِمّاتُ ثِیابِها«. اینها را مقایسه می کنی با آن متن اصلی زیارت 

امام  به  الدین«  دَعائِمِ  مِنْ  اَنَكَ  اَشْهَدُ  »وَ  باشد نیست  باید  اوج که  عاشورا می بینی که در آن 

خدا  به  پناه   - یعنی  ثقة الاسلامی،  یک  شما  شرع مداری  یک  شما  می کند.  خطاب  حسین 

خطاب به امام حسین صلوات الله علیه می گوید: شما هم یکی از همین علماءالعوام هستید 

که ما با ایشان حشر و نشر داریم! می بینید؟ در آن اوج که باید باشد نیست و عبارت ها در حدّ 

 آن عبارت ها نیستند. نه قالب در آن اوج است، و نه محتوا. این عبارت را مقایسه کنید با متن 

ت و عظمت المصیبة بک علینا و علی جمیع اهل 
ّ
زیارت عاشورا »لقد عظمت الرزّیة و جل

الاسلام« اصلاا قابلّ مقایسه نیست.

ی الله علیٰ سیّدنا محمّد و آل محمّد و آله الطاهرین.
ّ
و صل

***
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی در فرصت کوتاهی  آقای محمّدصادق حامدی: 

توانستم این مطالبی که عرض می کنم آماده کنم. موضوع تابلویی بود که مدتی نصب بود و به 

ت امام حسینیم«. به این شکلّ مطرح 
ّ
نظرم شعار محرم امسال در سطح کشور بود: »ما مل
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می کنم و هر طور که استاد بفرمایند  ادامه می دهم. من قصد داشتم خیلی ساده سؤال کنم 

که »ما ملّت امام حسینیم« یا »اُمّت امام حسینیم«؟ به همین اکتفا کرده بودم. تا اینکه مراجعه 

کردم دوباره به متن کتاب معلّم شهید دکتر شریعتی. عنوان دقیقش را اگر بگویم »امام و امّت«، 

ایشان دقیقاا به همین مسئله پرداخته با توضیح »نظام سیاسی اسلام، ولایت فقیه و رابطه امام 

و امت در اندیشه دکتر علی شریعتی«؛ کتابش هم چاپ شده موجودست. حالا اشکال ندارد 

که با متن پیش بروم. در قرآن کلمۀ »ملّت« را اگر دنبال کنیم چیزی حدود شش مرتبه در واقع 

با مشتقاتش، که از سورۀ کهف شروع می شود و در سوره بقره تمام می شود. به ترتیب آخربه 

اول طبق روش تحقیق  موضوعی در قرآن کریم. همه هم مدنی هستند. و بعد، خاص ترین 

ة ابیکم ابراهیم« که 
ّ
آیه که به نوعی خطاب به مسلمانان هم هست در سوره حج است: »مل

به این شکلّ مطرح می شود، بعد اگر که با یک نگاه دیگر برویم سراغ قرآن و کلماتی از این 

قبیلّ را مثلاا ببینیم یک آیه را شاخص اگر بگیریم که من نرسیدم آیات را دنبال کنم، »قوم« 

را هم داریم برای امت اسلام: »إِنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجورا«. بعد در بیان امام 

حسین علیه السلام وقتی دنبال می کنیم تعبیر »اُمّة جَدّی« داریم، آنجا امام حسین »امّت« 

را به کار می برند، نه ملت یا قوم را. مرحوم دکتر شریعتی در این کتاب تفاوت تمام این کلمات 

را یکی یکی شرح داده اند، تخصص ایشان هم که جامعه شناسی بوده تا جایی که به یاد دارم 

مقدمۀ کتاب هم تقریباا آخرین مطالب ارائه شده ایشان هست که بعد از آن داستان سفرشان 

از ایران و شهادت ایشان هست. من اینجا خیلی کوتاه یک قدرشناسی از ایشان می کنم چون 

خیلی جاها حق ایشان نادیده گرفته شده فقط هم دوتا اشاره می دهم بیشتر فرصت نیست و 

هدف ما نیست  که اینجا دنبال کنیم. اگر کسی دوست دارد ایشان را بیشتر بشناسد می تواند 

به متونی که از دکتر چمران یا امام موسی صدر دربارۀ ایشان در دسترس هست رجوع کند. 
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که  اطمینان هستند  مورد  آن قدر  کنم  فکر  افراد  این  ندارم،  از طرف خودم هیچ مطلبی  من 

مطالبشان برای ما سند باشد. در این کتاب ایشان با عنوان »امّت و امامت« شروع می کنند در 

واقع در آن سخنرانی هایی که داشتند و بعد خودشان هم تأکید می کنند هرچه اینجا می گویم 

نظریست، نه من می گویم صددرصد است، نه شما فکر کنید صددرصد است ولی می تواند در 

حالی که نو هست، همه درست باشد. برای واژۀ »امّت« ایشان توجه می دهند به نظری که 

»مونتگمری وات« اگر اشتباه نکنم به آن توجه داده که در طول تاریخ و نیز در عرض جغرافیا 

مردم دسته دسته زندگی می کنند این مجموع افراد و آحاد انسانی که مجمعی ساخته اند و در 

تعیین کرده اند  اجتماع خود  برای  نوع اسمی که  نامیده اند؟  را چه  آن می زیَند، جمع خویش 

از  ایشان  را  این  آنهاست.  از زندگی اجتماعی و معنای واقعی تجمع  آنها  تلقی  و  مبیّن بینش 

قول این شخصیت نقلّ می کنند. بعد وارد  واژه های مختلفی که برای توصیف جامعه مطرح 

شده می شوند، که من خیلی خلاصه می گویم »ناسیون« را اول می گوید، همان nation به 

انگلیسی که ما »ملّت« ترجمه می کنیم که به معنی خویشاوندی و هم زایی و هم نژادیست به 

این دلیلّ گفته اند ناسیون. و بعد می گویند که این خیلی نزدیک به قبیله هست یعنی قبیله هم 

شبیه آن است، چون آنها همه فرزندان یک جد بزرگ هستند. بعد وارد معنی »قبیله« می شوند 

که قبیله کلمه قدیمی تری از ناسیون هست و چون هر قبیله چراگاهی دارد و ییلاق و قشلاقی 

به  و  است  متوجه  قبله ای  به  جمعی  هر  که  می بینید  می نگرید،  را  صحرا  پهنه  وقتی  و  دارد 

خودشان گفتند »قبیله«. پس قبیله مجموعه ای از افراد هستند که اشتراک در قبله دارند، بعد 

سوم »قوم« را مطرح می کنند. در این جامعه هم زیستی بر اساس قیام مشترک افراد یک دسته 

که  اینست  تأکیدشان  برمی خیزند صرفاا  برای یک عملّ مشترک  است. پس  انجام عملّ  در 

کشاورزی،  برای  »قیام«  به  می خورد  گریز  مبحث  دوباره  این جا  یعنی  برخاستن،  یعنی  قیام 
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که  انشعاب  و  و شعبه  شِعب  کلمه  کلمه »شعب« هست.  غیره. چهارمین  و  دامپروری،کوچ 

در فارسی هست همه یک ریشه دارند. ایشان می گویند هر دسته ای از دسته دیگر جداست 

را  پنجم »طبقه« است که طبقه  از آن منشعب شده.  از بشریت است که  و جامعه شعبه ای 

همه می شناسیم که بر اساس آن لِوِل ها و اشتراکات کاری و درآمدی و اینها تقسیم می شود. 

ششم »اجتماع« یا جامعه که به آن مردم هم می گویند که هم مفهوم مردم هست امروزه. هم 

اصطلاح علمیش هم که socsiety گفته می شود جمع بودن آنها در یک جا این می شود بحث 

اجتماع. هفتمین مورد »طائفه« است گروهی انسانی که گرد یک محور در یک منطقه خاص 

گردش می کنند و در طواف یا در گردش هستند. که ایشان در نهایت می گویند که هر دسته ای 

آنهاست  خاص  چراگاه  که  دایره  یک  میدان  یک  در  و  می خورند  چرخ  آب  چاه  یک  اطراف 

می گردند. هشتم »نژاد« یا race گروهی از افراد انسانی که در خصوصیات بدنی شکلّ رنگ 

نقطه  نهم »توده« مجموعه  ای که در یک  و مشترکند.  با هم مشابه  تناسب اعضا  و  اندام  و 

انباشته شده اند. و دهم people گروهی از افراد انسانی که در یک سرزمین خاص سکونت 

دارند، هم وطن در واقع، و می گویند از این قبیلّ گروه و حزب و ایلّ و عشیره را می توانید دنبال 

کنید. بعد می گویند: واژۀ شکوهمند اسلام برای توصیف جامعه مسلمانان »امّت« هست. در 

اینجا نیز بینش خاص اسلام پیداست و آن تکیه شگفتی است که بر اصلّ حرکت دارد، اما 

حرکتی که دارای یک جهت مشخص و ثابت است. ایشان می گویند: طواف هم حرکت دارد، 

حالا فرقش چیست؟ حرکت ابدی یا هفت بار بی توقف بی انحراف، بی بازگشت، اما بر یک محور 

ثابت می گویند طواف محورش ثابت است. در این حال می گویند: ببینید کلماتی که اسلام دارد 

برمی گزیند همه حرکت را در خودش دارد یعنی حتماا ایستایی نمی خواهد داشته باشد، بعد حج 

را توضیح می دهند من رد می شوم. بعد می گویند کلمه »امت« از ریشه »اَمَ« به معنی آهنگ 
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و قصد و عزیمت کردن است و این معنی ترکیبی است از سه معنی حرکت، هدف و تصمیم 

گاهانه و چون در ریشه »امّ« مفهوم جلو و پیش رو نیز نهفته است، بنابراین چهار عنصر  خودآ

این معنی مرکب را می سازد. ۱( انتخاب، ۲( حرکت، ۳( پیش رو، ۴( مقصد. با حفظ همه این 

معانی کلمه »امّت« در اصلّ به معنی »الطریق الواضح« است، راه روشن. بعد می گویند یعنی 

می شوم.  رد  دوباره  من  می دهند  توضیحاتی  اینجا  حالا  راه.  معنی  به  انسانی  گروه  یا  جامعه 

برتری و امتیاز این کلمه بر کلماتی مثلّ ناسیون، قوم، قبیله، شعبه، روشن است چرا که اینها 

هیچ کدام معنی مترقی انسانی ندارند جز قبیله، که بهترین اصطلاحیست که بشر برای اجتماع 

خویش انتخاب کرده است. یعنی اشتراک افراد انسانی در قبله و هدف، و این امتیاز را امّت هم 

دارد زیرا وقتی می گوییم راه و رفتن و رهبری و اشتراک افراد انسانی در یک رهبری مشترک، 

یعنی حرکت به سوی هدف و قبله ای که همه بدان سوی روانند. 

استاد لسانی: زنده یاد، چهرۀ ماندگار، معلّم شهید، استاد دکتر علی شریعتی. دستتان درد 

ت امام حسینیم« نقض نشد. نباید 
ّ
نکند. عالی بود. البته با تمام این تفاصیلّ، شعار عالی »ما مل

کسی فکر کند که آن نقض شد، سردار عالیقدر اسلام و چهرۀ بی نظیر انقلاب اسلامی ایران 

و جهان، جناب سلیمانی، در آن جایگاهی که می گوید »ما ملّت امام حسینیم« خیلی دقیق 

ت ابراهیم خلیل الله هستیم« به همین اندازه این حرف 
ّ
می گوید، مثلّ اینکه بگوییم »ما مل

درست است. امّا جایگاه این شعار و این عنوانی که ایشان مطرح می کند با جایگاه این بحث 

اینها مطرح بشود  باید ریزه کاری های جامعه شناختی و  به اصطلاح مدرسه ای و کلاسی که 

اینها هم هست. از قدیم علما  تأیید همه  اینها نیست حتی  بر  متفاوتست، و هیچ نقضی هم 

فرموده اند »لامشاحّة فی الاصطلاح«. چه بسا سردار سلیمانی وقتی زندگیش را دقت کنید، 

وقتی عملش را مرور کنید و یادگارهایش را، حرف هایش را، سخنرانی هایش را می بینید، وقتی 
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می گوید که »ما ملّت امام حسینیم« منظورش همان است که »ما امّت امام حسینیم«. ولی اگر 

ت کنید(. 
ّ
کلمه امّت را به کار ببرد عبارتش در جایگاه شایسته و بایستۀ خودش نمی نشیند )دق

دکتر مرادی: معیاری که استاد دادند برای درک و فهم ادعیه، این بود که سطح کلام 

ادعیه را ما بتوانیم بسنجیم و تشخیص بدهیم و این از کجا به دست می آید؟

استاد لسانی: انواع سفارشات جزئی و کلی پذیرفته می شود. اگر بخواهید انجام می دهیم 

برایتان. البتّه چه بهتر خودتان انجام بدهید ما هم همکاری می کنیم همراهی می کنیم. دعای 

مشلول را به یاد دارید؟ ما با همین رده بندی نجات دادیم اصلّ این دعای شریف را. دعای 

مشلول آن چنانی، شد یک دعای حسابی بی حرف ونقلّ و بی حاشیه. و همچنین موارد دیگر.

حاصلّ  معیار  این  که  شدم  متوجه  را  مطلب  این  الآن  همین  اینجا  من  رزّاقی:  استاد 

نمی شود مگر بعد از انس با قرآن و دریافتن عالی ترین سطح کلام بشری که خداوند به انسان 

داده است. 

استاد لسانی: بله، به میزان انس با قرآن نگاهمان می تواند دقیق تر و عمیق تر باشد. اگر 

انس با قرآن نباشد، همنشینی با الفاظ و معانی قرآن وجود نداشته باشد همان اتفاقی می افتد 

که قبلاا هم افتاده، که تفاوت ها اصلاا حس نمی شوند، یعنی اوج را با پایین تر از اوج و حتّی 

حضیض را در مقابلّ اوج. طرف اصلاا تشخیص نمی دهد چون محک ندارد ملاک ندارد.

و  سطح  که  دارند  سخنی  یک  حسین  امام  حضرت  اینکه  دیگر  مطلب  رزّاقی:  استاد 

بار در  آخرین  و  بار  اولین  برای  را من  این  و  را مشخص می کنند  رده بندی سخنان خودشان 

کتاب لمعات الحسین دیدم که مرحوم حضرت علامه آیت الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی 

سیدالشهداء  خطب  و  مواعظ  و  کلمات  از  برخی  کرده اند،  جمع  کوچکی  کتاب  یک  تهرانی 

ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و این عبارت بسیار کوتاه وقتی من دیدم از همان اول برای 
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من جالب بود و به اصطلاح مرا گرفت. من می خواهم این را برای دوستان هم بخوانم و آنها 

را در جریان قرار بدهم. امام حسین در مورد سبک و سیاق و رده بندی کلام خودشان و کلام 

هُ 
ُ
امامان عنوان می کرد: »و إِنّا لأمراء الکلام« ما امیران سخن هستیم »و فینا تَنشَبَتْ عُروق

گفت  »تنشّبَت«. می شود  زده:  چنبره  ما  وجود  در  ریشه اش  صونُهُ« کلام 
ُ

تْ غ
َ
تَهَدَل ینا 

َ
و عل

که»شَنب« همان، چنب و چنبره است. عروقش در عروق ماست و شاخه هایی که از آن رشد 

کرده و به آسمان رفته بر سر ما سایه افکنده. ما خودِ کلامیم. کلام ما مثلّ خود ماست. این 

تشبیهی که بدون آوردن اسم، کلام را به شجرۀ طیّبه تشبیه کرده اند بسیار برای من جالب 

بود در کوتاه ترین قالب عالی ترین مضامین را با استعاره شاخه ها و ریشه ها و اینها همان کلمه 

طیّبه است.

می بینید پاسا:   را  وقتی شما ظاهر کلام  که  طیّبه،  بله، شجرۀ  رزّاقی.  استاد  بر  آفرین 

هم  را  آن طرفش  می کنید.  احساس  را  خوب  نمای  سایه سارها،  در  و  افکنده  سایه  چقدر  که 

حساب بکنید که این شجره چقدر ریشه باید داشته باشد که این همه مثلّ آسمان بر سر ما سایه 

می افکند. »تؤتي أُکلها کلّ حین بإذن ربّها« بله این عبارات را من همیشه در ذهنم هست و 

اینکه متن را ما به جایی ببریم که از خود کلام تشخیص بدهیم که این می تواند کلام یک امام 

یا مثلاا می تواند کلام یک فرد باشد که با یک امام صحبت می کند، آن ادب و آن جایگاه را 

می تواند حفظ کند یا نه؟ »و إِنّا لامراء الکلام ، و فینا تنشّبت عروقه و علینا تهدّلت غصونه«.

ه الأسماء الحسنیٰ« بود اگر اشتباه پرسر:  
ّ
استاد، در یکی از کارگاه ها فکر می کنم »ولل

نکنم شما یک حدیثی از امام صادق علیه السلام باز این را هم مطمئن نیستم از ایشان باشد، 

که نقلّ فرمودید که »خیر الدعاء ماجریٰ علی لسانک«. درست می گویم؟ این حدیث امام 

صادقست. از هر جهت هم بی برو برگرد است »خیر الدعاء ماجریٰ علی لسانک« این یعنی هر 



314

زمان که هر دعایی داری آنچه که بر زبانت جاری می شود آن را بگو. وقتی می خواهی با خدا 

راز و نیاز کنی. الآن من متوجه شدم که ما دومقوله داریم یک طرف دعاهایی هست که ائمه 

به ما می آموزند برای آنکه چگونه زندگی کنیم؟چگونه بهتر زندگی کنیم؟ و یک سری دعاهایی 

هست که در آنِ واحد ما دچار نیاز هستیم و بعد احتیاج داریم که الآن با خدا یک راز و نیازی 

بکنیم و نیازمان را به او  بگوییم یعنی یک چیز زمان دار است،  یک چیزی مثلاا در همان زمان 

در آن زمانی که نیاز ماست. یکی همیشگی است، آن دیگری »موردی« است. آنجایی که ما 

قرار است خودمان به صورت موردی بیان کنیم باید خودمان هر زمان هرچیزی که لازم داریم 

را بگوییم، اما این آن را نقض نمی کند آن سرجایش و این سرجایش. و بعد در مورد آن یکی 

چون همیشگی است، چون دائمیست، ما باید خیلی دقت داشته باشیم تا ماندگار و تأثیرگذار 

باشد، چون عملاا تأثیر ماندگار می گذارد. اینکه شما از آفات این دعاها فرمودید به خاطر همین 

است چون این دعاها قرارست مدام خوانده شود، پس بنابراین خیلی باید دقت کنیم چه داریم 

می گوییم.

اوّلاا که یاد بگیریم که چه بخواهیم که اینها را باید  کسی به ما بیاموزد ادامۀ پرسر:  

کسی که می داند به اصطلاح از وحی می داند، الهام گرفته است و می داند که نیاز من به عنوان 

یک انسان چیست  و او بهتر از من می داند پس بنابراین یاد می دهد به من، که تو اگر اینها 

را بخواهی درست است و بعد چون دائم مطرح می شود خیلی باید دقت داشته باشیم که هر 

چیزی را مدام نگوییم و نخواهیم یا نشرش ندهیم.

ببینید، با یک عبارت دیگر می توانید این دسته بندیتان را مطرح کنید. فرق ادامۀ پاسا:  

است بین راز و نیاز با خدا که همان دعاست، و دعاسازی. کسی در دل شب با خدا راز و نیاز 

می کند هرجور دعا کرد،کرده. اوجش همان است که مولوی در آن داستان آورده. »دید موسی 



315

یک شبانی را به راه« و می گوید »توکجایی تا شوم من چاکرت / چارُقت دوزم کنم شانه 

سرت / وقت خواب آیم بروبم جایکت« موسی کلیم الله هم نباید مزاحمش شود. »بندۀ 

مارا چرا کردی جدا« چه کار داری به بنده ما؟ او با ما دارد حرف می زند، تو برای چه دخالت 

می کنی؟ او با من حرف می زند. برای چه آمدی دخالت کردی؟ ما که تو را برای این نفرستادیم 

که تو این جور دخالت بکنی! »تو برای وصل کردن آمدی / ني برای فصل کردن آمدی« 

حالا، بیاییم وسط تهران مطرح بکنیم، این بیاید بعداا بنر شود بالای اتوبان مرکزی شهر تهران 

باید یک نظامی باشد که این را  زده شود عبارت این بنده خدایی که به خدا چیزی را گفته؟ 

مدیریت کند. دوتا قضیه است و حسابشان از هم جداست شما وقتی این را بنر می کنید، وقتی 

مدت ها این می ماند، آن همه چشم به آن می افتد، آن همه اسکن می شود!؟ آنجا که شما با 

خدا راز و نیاز کردید، بله »خیرالدعاء ماجریٰ علی لسانک« آنجا هیچ محدودیت و ممنوعیتی 

هم نیست خدا هم کاملاا پذیراست، »ما درون را بنگریم و حال را / ني برون را بنگریم و قال 

را«. هیچ وقت در آن حالت راز و نیاز با خدا، خدا نمی گوید چرا اینجا این را رعایت نکردی، چرا 

این جور گفتی؟ چرا اول این را نگفتی دوم آن را نگفتی. راز و نیاز با خداست و خدا هم بسیار 

این را می پسندد و حتی مطابق احادیث معتبر، بنده را دعوت می کند. بنده اش را دعوت می کند 

بیا با من راز و نیاز کن. وقتی که نمی آید گله مند می شود از او، اینها در احادیث معتبر »کتاب 

الدعاء« دست چین شده علما آورده اند در وسائل الشیعة و جاهای دیگر که گله می کند خدا به 

ملائکه می گوید که این کجا بود دوباره بعد از مدت ها پیدایش شده و خطاب می ر سد به آن بنده 

که من این صدا را نمی شناسم، این صدا صدای کیست؟ چرا این همه مدت خبری از او نبوده 

حالا که کارش گیر کرده آمده؟ اینها مسائلّ اساسی راز و نیاز با خداست. از سیرۀ پیامبراکرم که 

»لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة« علاوه بر منابع معتبر یاد بکنیم از علّامۀ بزرگ، 
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علامه فداکار و راستین معاصر مرحوم شیا حسینعلی راشد. ایشان صدایش هنوز در گوش 

ی الله علیه و آله کثیر الابتهال« 
ّ
منست که این عبارت را از سیرۀ پیامبر می خواند که »کان صل

پیامبراکرم، کثیر الابتهال بودند یعنی دائم در حال رازو نیاز با خدا بودند، حشر و نشر با مردم 

 
ً
با مردم را داشتند: »إِن لک فی النهار سبحا با مردم را داشتند گفت و شنود  داشتند زندگی 

طویلا« و در عین حال دائم هم یکی از خصوصیاتشان این بود که هرکه ایشان را می دید در 

ذهنش بود که چقدر پیامبر کثیرالابتهال اند، و این اسوۀ حسنه برای ما هست که یاد بگیریم، 

عادت کنیم دائم با خدا در حال راز و نیاز باشیم، البته راز و نیاز. یادمان باشد راز و نیاز به معنی 

امر و  نهی و طلبکاری نیست. به خدا بگوییم: مگر به تو نگفته بودم این کار را برایم می کنی؟ 

کی می خواهی بکنی؟! مگر نگفته بودم این کار را نکن! برای چه چنین کردی؟! این جوری نه! 

او خداست و شما بنده هستید، رازونیاز بنده با خدا، نه خدای خدا، با خدا!!

و  عوام  علمای  بحث  با  رابطه  در  که  موضوعی  اول،  مطلب  با  رابطه  در  نوری:  استاد 

عوام علما و اینها صحبت شد. این یک مقوله بسیار جالبیست که فکر می کنم خیلی باید روی 

آن کار کرد: »وصف این هجران و این سوز جگر / این زمان بگذار تا وقت دگر«. ولی 

این از صدر  اجمالاا من مختصری عرض بکنم. این دغدغه هایی که حضرت عالی فرمودید 

بوده  اینها  قرآن هم می فرمایند  اینکه  بوده کما  ادیان دیگر هم  در  بوده،  اکنون  به  تا  اسلام 

است. در مسیحیت بوده است، دغدغه های مسیحیت در ۵۰۰- ۴۰۰ سال به آنجا رسید که 

گفتند که اصلاا ما دین را نمی خواهیم. ماحصلّ این عملّ کرد به اصطلاح علنی بود. یا مثلاا در 

انقلاب بُلشویک روسیه اینها دین را این قدر فربه کردند بی جا که به آنجا رسید که منفجر شد. 

گفتند دین افیون جامعه  است وقت ذبحش رسیده، چون خیلی فربه شده باید ذبح بشود. ولی 

اجمالاا مطلبی خدمت شما عرض بکنم اینکه شاید به ذهنم رسید کلّش را بدانیم که اینجا یک 
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قشری هستند به عنوان عالِم، علمای طراز اول، علمای به فرض من و شما میانه، ما هم که 

عوام پایین هستیم. آن علمای سطح بالا آنها یک ابهّت خاصی دارند وقتی منِ جاهلّ می بینم 

اینها خیلی نمی توانند بیایند در سطح ما، یک واسطه هایی دارند همین علمای میانه، اینها تأیید 

می شوند که آنها تضییع نشوند و همیشه یک رابطه بین اینها و بیوت و مسائلّ مالی و آنهایی 

که می دانیم، علی ایّ حال من شاید به آن چیزی که به ذهنم می رسد سه تا فاکتور مهم را که 

در شکلّ گیری این مشکلات هست این  را می توانم به شما عرض کنم یکی اینکه ارتزاق علما 

از دین. این خودش یک مطلبیست، که اساسا ارتزاق از دین. بعد یکی دیگر اینکه ارتباط آنها 

با نظام های سیاسی که برای تأیید و تثبیت خودشان هست. این هم یک فاکتور بسیار مهمی 

است و یکی دیگر اینکه بزک کردن کلام در آن حدی که عوام پذیرای موضوعات باشند. سه 

اینها دغدغه هایی است فیمابین ما عوام و آن علمایی که  بالاخره  تا فاکتور مهمی است که 

شما فرمودید. حالا که عرض کردم اگر بخواهد مطلب باز بشود وقت و زمان زیادی می برد. 

این مطلبی که در مورد ادعیه فرمودید، بله همان طور که فرمودید ادعیه در حقیقت به یک 

باشد، چون که حدیث است دیگر، دقیقاا همین طور  باید  و  باشد  تبیین قرآن می تواند  شکلی 

که خانم هم فرمودند یک سری دعاهایی هست که شخص به مقتضای زمان خاص و حال 

خاص خودش ارائه می کند که می فرمود »ادعوني أُستجب لکم« در هر حالی »امّن یجیب 

المضطرّ اذا دعاه و یکشف السوء« اینها حالت هاییست که هر شخصی به هر زبانی به هر 

شکلی می تواند عنوان کند. ولی ادعیه ای که در حقیقت از زبان معصوم می آید آنها طبیعتش 

باز  که  است، همان طوری  قرآن  مبیّن  بدهد،  به شخص  معرفتی  که خودش یک  است  این 

فکر می کنم شما در فرمایشات تان فرمودید ادعیه باز مناسبت های مختلفی دارد. مثلاا حالا 

چون بحث زیارت عاشورا بود اصلاا اساساا زیارت عاشوراست، عاشورا یعنی دهم، دهم محرم، 
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قسمتی  در  مثلاا  یوم«.  »وهذا  که  می کنیم  عرض  عاشورا  زیارت  خود  فراز  در  ما  اینکه  کما 

داریم »هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان« در حقیقت این دعا، دعاییست که مختص روز 

عاشوراست این دعا، دعای مختص روز عاشوراست. در خود کتب ادعیه هم وارد شده است که 

در روز عاشورا خوانده شود زیر آسمان و با آن شرایط اسم افراد، بعد صد لعن و صد سلام بعد 

فرمودند در روایتی اگر نتوانستید صد لعن و نفرین را بگویید به این شکلّ لعن را بگویید و سلام 

افتادم که مثلاا فرض بفرمایید خداوند  یاد یک موضوعی  به این شکلّ انجام بدهید.  بگویید 

ه علی الناس حجّّ البیت من استطاع الیه سبیلا« حج یک فریضه شرعی و 
ّ
می فرمایند »ولل

اسلامیست که خداوند برای کسانی که استطاعتش را داشتند واجب کرده یعنی در یک زمان 

مشخصی. اگر این فریضه را خدا می خواست در هر هفته بگذارد اصلاا زندگی مختلّ می شد. 

ولی این استطاعت، استطاعت مالی دارد، استطاعت طریق دارد، سلامت دارد، خیلی مسئله 

استطاعت مسئله کسانیست که بتوانند بروند. این سنت الهی فراموش نشود. من این را شاید 

بتوانم وجه مثال بگیرم در مورد زیارت عاشورا چون در مورد زیارت عاشورا در روز عاشورا این 

زیارت خوانده می شود برای اینکه مردم مصادیق آن اشخاصی که مورد یعنی ظلم کردن بارز 

« یا»و اسرجت و الجمت  باشد در تاریخ گم نشود اینکه می گویند »اللهمّ العن ابن مرجانة و شمراا

و تنقّبت لقتالک« در حقیقت برای اینست که اینها در تاریخ گم نشود. هم دعاست و هم تاریخ 

بخوابیم  اینجا  آنجا یک شب  برویم  یکبار  ما می گوییم سالی  در بحث مکه  مثلاا  است، مگر 

که چه بشود؟ یا مثلاا از منا بیاییم برویم به عرفات و از مشعر برویم اینها یک تمثیلّ هاییست. 

ولی اینها هم به همان نسبت می تواند مصادیقی باشد که در حقیقت خود ظلم گم نشود کما 

 ما بعوضةً فما فوقها...« 
ً
ه لا یستحیي أُن یضرب مثلا

ّ
اینکه در قرآن هم ما داریم  »إِنّ الل

 
ً
ه مثلا

ّ
الل »ضرب  اینکه  یا  باشد  مثال  مورد  می تواند  پشه  این  می زند.  مثال  را  پشه  یک  خدا 
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ذین کفروا«. این را برای آن قسمتی 
ّ
 لل

ً
ذین آمنوا امرأُت فرعون« یا مثلاا »ضرب الله مثلا

ّ
لل

عرض می کنم که فرمودید که مضامین دعا این قدر قوی، فربه، بعد می آید در مواردی که ابن 

مرجانه و اینها ...  شاید چون می آید در قالب خواستۀ بشری، بالاخره بشر باید بداند که موسی 

ه 
ّ
با فرعون درافتاد. اسم فرعون هم می آید اسم آسیه هم می آید. حالا نمی دانم »ضرب الل

ذین کفروا امرأُت نوح وامرأُت لوط« اینها هم می آید برای اینکه مصادیق داشته باشد 
ّ
 لل

ً
مثلا

که اینها هم بماند. اگر که مثلاا فرض بفرمایید که در دعای کمیلّ می فرماید آن مضامین در 

ابتدایش در توحید بعد می آید در نبوت، بعد می آید در جاهایی که می گوید اگر مرا آتش زدی 

پوستم این جور شد امثال اینها. اینها بالاخره درستست کلام نزدیک به کلام الهیست، ولی منِ 

مخاطب در پوستۀ بشری ام، باید محسوس باشد برای من، اگر اینجا وقتی در زیارت عاشورا 

اینکه می گوید »اللهم العن بنی امیّة« من بدانم اینکه بنی امیّه در طول تاریخ هرچه بوده اند تا 

آن موقع همین بوده است غیر از این نبوده، یا مثلاا فرض بفرمایید این ابن مرجانه وقتی مرجانه 

را هم می چسباند به آن می گوید که تو ببین که هستی. ما در آن خطبه ای که حضرت زهرا 

سلام الله علیها فرمودند، واقعاا هر موقع من این خطبه را می بینم اصلا انسان گیج می شود ابتدا 

می آید توحید را می گوید، تکبیر الهی، تهلیلّ می کند، بعد می آید در مقام نبوت، بعد امامت، بعد 

می آید در مسائلی که با این اوباش و خیلی عذرمی خواهم اراذل، مطالب اینها را عنوان می کند. 

بعد ما بگوییم که در اوج ناگهان نزول دارد، بله، به مقتضای اینکه چون ما در پوسته و قالب 

بشری هستیم ما ناخواسته درگیر اینها هستیم. این هم مطلبی بود به اختصار که حالا هرکدام 

از اینها یک جایگاه خودش را دارد. یک مطلبی که خود ادعیه ائمه علیهم السلام اینها بعضاا 

امام حسین  در دعای عرفه  بفرمایید  بوده است. فرض  به مقتضای وضعیت روحی شخص 

بعضاا  افراد خاص، ولی  ایشان، زمان خاص،  بودنش روحیات خود  این طولانی  علیه السلام 
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یک دعاهایی مثلّ زیارت وارث، زیارت مختصر است بعضی دعاها را نسبت به ظرفیت خود 

اشخاص هم باید در نظر گرفت. در مورد دعای کمیلّ عرض می کردم به یک شخص برخورد 

کردم این شخص ایتالیایی بود می گفت داشتم می رفتم در فرانسه در پاریس که برخورد کردم به 

یک کتاب فروشی، رفتم داخلّ کتاب فروشی این شخص خودش دانشجوی علوم  فلسفه بود. 

گفت: رفتم آن کتاب فروش یک شخص دنیا دیده بود کمی هم با او صحبت کردم ذائقه من را 

متوجه شد یک کتابی را به من داد، من رفتم دیدم این کتاب را مطالعه کردم این کتاب چه بود؟ 

یک کتاب دعای کمیلی بود که ترجمه به انگلیسی اش بود. یک دعای کمیلّ وقتی از متن 

عربی اش می آید به فارسی ترجمه می شود شاید به زعم من شصت درصد یا چهلّ درصد مفهوم 

شاید نرسد برای فرد که بخواهد آن را متوجه شود. این از زبان عربی آمده به انگلیسیش. تازه 

این شخص خودش هم ایتالیایی بوده واقعاا شاید من بگویم ده درصد از مفاهیم آن دعا به این 

شخص نرسیده علی أيّ حال می گفت من این کتاب را مطالعه کردم دیدم خیلی جالب بود برایم 

دو بار سه بار مطالعه کردم این کتاب را، این دعا فتح بابی شد. او می گفت آن مفاهیم غنی آن 

دعا اصلاا اینکه من بیایم دنبال اسلام و من پیدا بکنم و الحمدلله به اسلام تشرّف پیدا کنم. 

عرضم این بود که در این مفاهیم بالقوه، چنین کارهایی وجود دارد. 

مثلّ  سپاسگزاریم.  بسیار  هم  نوری  استاد  جناب  از  بپذیرد.  همه  از  خدا  لسانی:  استاد 

همیشه افاضاتشان را داشتند و با ارشاداتشان همۀ ما را مستفیض فرمودند.
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یازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه  ششم مهرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: قیام مختار و نهضت توّابین
بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین 

 مطهرة. فیها کتب قیّمة. و ما تفرّق الذین 
ً
حتی تأتیهم البیّنة. رسول من الله یتلوا صحفا

 لیعبدوا الله مخلصین له الدین 
ّ

 من بعد ما جاءتهم البیّنة. و ما امروا الا
ّ

اوتوا الکتاب الا

حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة و ذلک دین القیّمة. انّ الذین کفروا من اهل الکتاب 

و المشرکین في نار جهنّم خالدین فیها اولئک هم شرّ البریّة. انّ الذین آمنوا و عملوا 

الصالحات اولئک هم خیر البریّة. جزاؤهم عند ربّهم جنّات عدن تجري من تحتها الانهار 

11
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 رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشي ربّه. آمنّا بالله، صدق الله 
ً
خالدین فیها ابدا

العليّّ العظیم. اللهمّ صلّّ علی محمّد و آل محمّد. 

اهمیت  پیش می رود،  بیشتر  مباحث عاشوراشناسی هر چه  به لطف خدا  قیام مختار: 

خودش را و گستره خودش را بیشتر نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه یک مسئلۀ صرفاا 

احساسی و آیینی تلقی شده در فرهنگ یک جامعه ای، منتقلّ می شود به حوزه شناخت، و بنا 

پیامبرشناسی و در کنار امام شناسی  می شود که عاشوراشناسی در کنار خداشناسی، در کنار 

در جایگاه خودش در حوزه شناخت قرار بگیرد، چقدر مسائلّ متفاوت می شود و چقدر بحث ها 

یکی پس از دیگری حسّاس می شوند و سرنوشت ساز. بحث امروز ما به لطف خدا یکی از آن 

مباحث اساسی عاشوراشناسی است که بسیار اهمیت دارد و باید سخت مورد توجه قرار بگیرد، 

زیرا حتّی بعضی از بزرگان و دانشمندان و صاحبنظران در هر دوران و از جمله در دوران معاصر 

در این زمینه به خطاهای بزرگ دچار شده اند!؟

تاریخ شیعه و آثار و متون تشیع نشان می دهد که چگونه مسائلّ جانبی توانسته است به 

نوعی اثر بگذارد و به نوعی موضوع با بحث امروز ما، در سلسله مباحث سمینار علمی فرهنگی 

عاشوراشناسی، از جایگاه خودش دست کم تا حدودی جابه جا شود و همان تا حدودی جابه جا 

شدنش، آثار بسیار قابلّ اعتنائی داشته است، و این اثرگذاری ها متأسفانه همه در جهت منفی 

بوده است نه در جهت مثبت. 

شاید  امروز  بحث  توّابین:  نهضت  و  ثقفی  مختار  کتاب  بر  ر 
ّ

مظف مه 
ّ

علا تقریظ 

دقیق ترین تعبیرش این باشد که مسئلۀ مختار ثقفی است که در کنار عاشورا شاید درخشان ترین 

و برجسته ترین عنوان در تاریخ اسلام است. همین که عاشورا مطرح می شود در کنارش بحث 

مختار ثقفی هم مطرح می شود.کتاب مختار ثقفی و نهضت توّابین کتابی است که چند ده 
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سال قبلّ در زمان علّامۀ بزرگ معاصر علّامۀ مظفّر مؤلّف کتاب های درسی حوزه های علمیه 

ر تألیف شده است. نویسنده این کتاب یکی از فضلای 
ّ

اصول مظف ر و 
ّ

منطق مظف از جمله 

برجستۀ حوزۀ علمیه نجف به نام شیا احمد الدّجَیلی است که آثار دیگری هم از این دست 

دارد. علامه مظفّر بر این کتاب یک »تقریظ« نوشتند، »تقریظ« یعنی مقدمه ای  بر کتاب که 

استاد بزرگی که غالباا تألیف شاگرد خودش یا شاگردی از شاگردان خودش را می خواهد تشویق 

کند، چنین نوشته ای را می نویسد و نوعی مقدمه است بر یک اثر علمی. اصلّ این کلمه هم از 

رط تبدیلّ به ظ شده است یعنی گوشواره آویزان 
ُ
رط« به معنی گوشواره است که طاء آخر ق

ُ
»ق

کردن و زینت دادن و آراستن.

بهترین مسیر برای بحث امروز که ماندگارتر در ذهن بماند و انشاءالله اثر بیشتری داشته 

بخش  حداقلّ  ما  کنید  حوصله  که  است  این  دهد  انجام  بهتر  را  خودش  کار  بتواند  و  باشد 

عمده ای از این تقریظ را بخوانیم. علّامه مظفّر خیلی منطقی و دقیق، سیر بحث را با ورود به 

بحث بسیار زیبایی شروع کردند و ایستگاه های بحث را به دقت یکی پس از دیگری در نوردیدند 

و به هر حال آن طور که فکر می کردند و می خواستند به نتیجه رسیده اند.

بد نیست بدانید که چند سال این ترجمۀ فارسی کتاب مختار ثقفی گم شده بود و هیچ 

امیدی به پیدا شدنش نبود. بعد از چند سال پیدا شد و نه تنها پیدا شد که معجز آسا زمینه 

فراهم شد و در مسیر چاپ و نشر قرار گرفت و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. ترجمۀ 

تقریظ علّامه مظفّر را با هم می خوانیم:

مختار ثقفی همواره چهره ای درخشان در تاریخ انقلاب ها و دلیری بی باک در صحنه های 

کارزار و نیز به عنوان یک خطیب زبردست و یک سیاست مدار با تجربه و یک رهبر اجتماعی 

لایق که به بهترین وجه عواطف و احساسات مردم زمانش را برای دفاع از حق و حقیقت بسیج 
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کرده است، شناخته شده است. با این همه سیمای مختار گوناگون ترسیم شده است و همین 

موضوع است که در هر زمان محققان را وا می دارد که درباره مختار و راز کارزار او به تحقیق 

به خصوص که مختار  بگذارند  زیر ذره بین  را  او  اعتقادات  و  اقدامات  و  بپردازند و شخصیت 

پیشوای بزرگ ترین نهضت بر علیه حکومت امویان بوده و خون خواهی حسین را او رهبری 

کرده است. از عهده تاریخ بیرون است که درباره چنین شخصیت هایی منصفانه داوری کند 

و آن چنان که بوده اند آنان را بشناساند. از یک سو دشمنان خاندان رسالت مصلحت ندیدند 

که این انقلابی راستین از تهمت های درست و نادرست و اتهام های مختلف مصون بماند و از 

سوی دیگر دوستان خاندان پیغمبراکرم اصرار داشتند که عالی ترین مقامات و فضائلّ دینی و 

اخلاقی را برای مختار برشمرند. در نتیجه زوایای مختلف زندگی این مرد همچنان تاریک مانده 

است و نیازمند کاوش و پژوهش است. 

مختار با این که در نوجوانی با عشق به اهلبیت و ولایت حضرت عليّ بن ابیطالب دمساز 

بوده است و سرسخت ترین دشمن امویان و زبیریان به حساب می آید و تنها مرد دلاوری است 

که توانسته است انتقام خون حسین را بگیرد و دل داغدار فرزندان و شیعیان آن حضرت را 

خوشنود کند، با توجه به مسئلۀ امامت در مذهب شیعه و از دیدگاه فقه اسلامی، چند و چون 

انقلاب مختار روشن نیست و همچنان موارد پیچیده ای در تاریخ زندگی و نهضت او وجود دارد 

که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در مذهب تشیع این حرکت انقلابی مختار و اصولاا این گونه 

نهضت ها بدون اجازه و رضایت امام درست درنمی آید و بنابراین باید دید، مجوّز یا روادید این 

با اجازه صریح امام چهارم حضرت زین العابدین قیام کرده  آیا مختار  انقلاب چه بوده است؟ 

است؟ اگر چنین بوده است چرا امام این مسئله را اعلام نکرده اند؟ اگر این انقلاب به فرمان 

آن حضرت بوده است چرا خود امام شخصاا رهبری انقلاب را آشکارا بر عهده نگرفته اند؟ 
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حقیقت این است که هیچ یک از این زمینه ها وجود نداشته است. سیر حوادث و تاریخ 

زندگی مختار هم نشان نمی دهد که نهضت او چنین مقدماتی داشته باشد. بنابراین آیا می توانیم 

بگوییم که مختار برای انقلابی که رهبری کرده است از امام زین العابدین اجازه نداشته است؟ 

انقلاب کرده است؟ چنان که می گویند کیسانی  محمّدبن حنفیّه  اجازه  با  آیا  این صورت  در 

بگوییم  بتوانیم  تا  نداشته است  امامت  ادعای  بوده است. ولی محمّدبن حنفیّه اصولاا  مذهب 

درباره چنین مسئلۀ حسّاسی بدون رضایت امام زین العابدین علیه السلام نظر داده است.

از مسلمانان کشته شدند و مسلمانان اموال  در انقلاب خونین مختار هزاران نفر 

که  گفت  نمی توان  که  است  سهمگین  آن قدر  مسئولیت  این  دادند.  دست  از  را  فراوانی 

محمّدبن حنفیّه آن را به عهده گرفته است. ناگفته نماند که خوشنودی امام از این که قاتلان 

پدرش دچار تیغ انتقام مختار شدند نمی تواند دلیلّ آن باشد که امام از ابتدا به این اعمال راضی 

با اجازه او انجام شده است. به هر حال اگر معلوم شود که انقلاب مختار  یا این کارها  بوده 

بدون روادید و اجازه امام انجام پذیرفته است، کارهای مختار از نظر اهلبیت زمینه ای درست 

پیدا نمی کند و در نتیجه نمی توان مختار را از شخصیت های ارجمند و قابلّ تقدیس در تاریخ 

اهلبیت به حساب آورد.

 این حسّاس ترین و مهم ترین مسئله از تاریخ زندگی و نهضت مختار است که نیازمند بررسی 

کاملّ و دقیق است تا گره های فروبسته تاریخ را در جهت شناخت روحیّه و شخصیت مختار 

تی که از اقدامات مختار به انسان دست 
ّ

و چگونگی اقداماتش بازگشاید. از سوی دیگر، لذ

می دهد و به یاد می آورد که مختار دل فرزندان وشیعیان حضرت علی را که پس از کارزار خونین 

وادار  را  محققی  هر  مسئله  این  است.  ساخته  خوشنود  بود،  شده  خون اندود  یکپارچه  کربلا 

می کند که با روش صحیح به منظور کشف مبانی مذهبی انقلاب مختار بکوشد و دست کم 
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زمینه بحث در مورد این مسائلّ را فراهم گرداند. انقلاب مختار و صحنه های کارزاری که بر 

علیه ستمکاران و تجاوزگران رهبری کرده، نمایشگاه جالبی است برای کسانی که دوست دارند 

تیغ انتقام را بر فراز گردن ظالمان بنگرند و دوران زندگی مختار مرحله حسّاسی است از تاریخ 

بشر که شایان بحث و تحقیق و تألیف است. پیچیدگی و تاریکی صحنه های تاریخی نیز به 

خودی خود محققان را فرا می خواند تادست به مطالعه و بررسی و نگارش در این زمینه ها بزنند 

و خوانندگان این گونه آثار را نیز بر آن می دارد که ماجراها را یک به یک دنبال کنند. به نظر 

من، مسائلی که مورد اشاره قرار گرفت به ویژه جنبه خاصی که تحقیقات تاریخی دارد، انگیزه 

تألیف این کتاب سودمند بوده است، که نور چشم عزیزم استاد دجیلی در اختیار شما گذاشته 

است. شیفتگی زایدالوصفی که در قیام مختار در اعماق وجودش می یافت او را وادار کرد که با 

تمام نیرو برای دفاع از مختار کمر همّت ببندد. ولی پیچیدگی خاصّ زندگی مختار نیز انگیزۀ 

دیگری بود که وی این موضوع را برای تحقیق برگزیند. مؤلف جوان ما در این کتاب بررسی 

تا بتوانید از اسرار انقلاب مختار، این  نمونه ای را از زندگی مختار در مقابلّ شما قرار می دهد 

مرد پولادین، و از نیّات پاک و مجاهدات خالصانه این عاشق سرور شهیدان مطلع گردید.

مترجم نوشته است: علامه در خاتمه این تقریظ برای مؤلف کتاب عمر طولانی و توفیق 

فراوان در زمینه تألیف و تحقیق و خدمت به جامعه اسلامی در سنگر تجدید حیات فرهنگ 

اسلامی و برای عموم مسلمانان توفیق رویارویی به این گونه تألیفات را آرزو کرده اند، ناگفته 

نماند کلیه سؤالات و اشکالاتی که در این مقدمه مطرح شده است یکایک در فصول مختلف 

این کتاب پاسخ گرفته است بنابراین توصیه می شود که خوانندگان عزیز پس از مطالعه کتاب 

بار دیگر این مقدّمه را از نظر بگذرانند. 

خون خواهی آری یا نه؟ ملاحظه فرمودید که بحث مفصّلّ این کتاب می رسد به محور 
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تعیین کننده ای که عبارت از این است که خون خواهی مختار پس از ماجرای کربلا و به حساب 

اجازه  بدون  یا  بوده است  الله علیه  امام چهارم صلوات  امام معصوم،  اجازه  با  ماجرای کربلا 

ایشان؟ تعیین کننده این است که با اجازه بوده یا بدون اجازه؟

خوب توجه کنید. اینجا حاکمیت رویکرد فقهی که متأسفانه کم از قرآن دور نیست، مشهود 

است و فقر فقه قرآنی در این بحث، عجیب خودش را نشان می دهد. حوزۀ فقاهت اسلام، 

حوزه فقاهت شیعی، تمام مسئله اش این است که اگر امام اجازه داده باشند کار مختار کاملاا 

درست بوده، با همه این طول و تفصیلّ هایی که داشته است! و اگر امام اجازه نداده بودند، 

اصلاا درست نبوده است. در فرض اول واجب بوده و در فرض دوم حرام بوده است. این نهایت 

به صدور حکم و فتوا رسیدن حوزۀ فقاهت در یک چنین مسئله  مهمی است؛ مسئلۀ مهمی 

که آن چنان در فضای قرآن در مکتب قرآن روشن است و آشکار، که اصلاا جای فتوا و استفتا 

ندارد، جای اجازه و نبودن اجازه ندارد. مسئلۀ امام و غیر امام ندارد.

حضرت امام حسین صلوات الله علیه فرمودند: »فلعمري ما الامام الا الحاکم بالکتاب« 

امام المتّقین، امام مسلمین، هر آن کسی است که مطابق قرآن کریم حکم بکند و طبعاا نقطۀ 

مقابلش کسی که مطابق قرآن کریم حکم نمی کند نه امام المسلمین است و نه امام المتّقین، 

ائمّه. قضیّه بسیار روشن است.  و  امام  بودن  بودن و معصوم  از مسئلۀ منصوص  نظر  صرف 

مسئله اساسی این نیست که اجازه داشته است یا نه؟ مسئلۀ اصلی آن است که انتقام گرفتن و 

خون خواهی مختار درست بوده است یا نه؟ 

برجستۀ  و  مشخص  بسیار  مؤلفه های  از  یکی  خون خواهی  که  است  این  مهمتر  مسئله 

مصباح  و  »سفینةالنجاة  که  حسین صلوات الله علیه  امام  حرکت  همه  است.  بوده  جاهلیت 

الهدیٰ« است و»حسین منّی و انا من حسین« است و قرار است که مثلّ پیامبر عملّ کند و 



328

همان گونه که پیامبر در مقابلّ جاهلیت قبلّ از اسلام تمام قد ایستاد و کوتاه نیامد برنامه اش 

این باشد که اسلام را احیا کند و نگذارد جاهلیّت به حوزه اسلام بازگردد. کار این امام بی شک 

است:  شده  مطرح  روشنی  به  عنوان  چهار  با  جاهلیّت  قرآن  در  است.  قرآن  مطابق  حکم 

حمیّة الجاهلیّة،حکم الجاهلیّة، ظنّ الجاهلیّة، تبرّج الجاهلیّة و تعریف کار امثال مختار از اول 

هم اسمش به عربی »طلبُ الثأر« یا »الأخذ بالثار« بوده است، و »ثأر« یعنی خونی که برای 

گرفتن آن خون، خون خواهی می شود. خون خواهی کردن آن خون، طلب کردن آن خون.

کور  تعصب  آن  تعصّب.  یعنی  حمیّت  و  دارد  جاهلیت  حمیّت  در  ریشه  خون خواهی 

و در آن سه  را می دیده است  و فقط تعصبش  بر روی همه چیز می بسته  جاهلیت که چشم 

مؤلفۀ دیگر جاهلیّت هم ریشه دوانیده بوده است. این تعصب دوزخی جاهلیت است که اسلام 

برای ازمیدان به درکردن این جاهلیت آمده است و نقش مهم ائمّه، مولا علی علیه السلام، امام 

حسن مجتبیٰ)ع(، امام حسین صلوات الله علیه و همه ائمّه دیگر احیای دین است. به قول 

علامه بزرگ عسگری، رضوان الله تعالی علیه، »نقش ائمّه در احیای دین«، نه نقش ائمه در 

بازگرداندن جاهلیت به حوزه اسلام، به حوزه دین!! راه دادن دوباره جاهلیت از هر راهی که 

باشد و بخواهد برگردد به حوزه اسلام.

 ما خوشبختانه امروز که این بحث را عنوان می کنیم، در نشست های قبلی این سمینار 

بحث های زمینه ای خوبی را به لطف خدا گذرانده ایم. حضرت امام حسین علیه السلام شاخصه 

مهمّ فرمایششان در ارتباط با نهضتشان چه بود؟ »فعلی الاسلام السلام«. مسئله من اسلام 

بود. من  و آن »اسلام«  این نهضت  برای  بداند که من فقط یک مسئله داشتم  دنیا  و  است 

دیدم اسلام دچار جاهلیت شده است و جاهلیت دوباره برگشته و اسلام را پوشانیده یا اینکه 

دارد می پوشاند و من به هیچ وجه نباید درنگ می کردم. »اشهد انّک قد أُقمت الصلاة و آتیت 
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الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر«؛ »ارید أُن آمربالمعروف و أُنهیٰ عن المنکر 

و اسیر بسیرة جدّي و ابي«. آیا سیرۀ جدّ امام حسین-صلوات الله علیه-  پیامبراکرم و سیره 

مولای متقیان، جاهلیّت است؟ آیا امکان دارد که سیرۀ امامان ما که همان سیره نبوی است، 

به هر ترتیبی با هر توجیهی با جاهلیّت آشتی کند؟ به جاهلیت راه بدهد؟ امکان ندارد. 

از مؤلفه های مشخص  و یکی  بگذارند  را کاملاا کنار  آمده اند که جاهلیّت  و اسلام  قرآن 

که  فارسی  معروف  مثلّ  در  گفته می شود  که  معروفی  مثلّ  این  بود.  جاهلیّت »خون خواهی« 

»خون را با خون نمی شویند«. این اسلام است. در جاهلیت سالیان سال بلکه قرن ها خون 

را با خون می شستند. می گفتند خونی ریخته شده است و باید خونی بیشتر و خون هایی بیشتر 

ریخته شود تا آن خون شسته شود. در ورق بعدی باید خون های بیشتری ریخته می شد تا آن 

خون قبلی شسته می شد و همین طور خون های بیشتری برای شسته شدن خون های قبلی. 

و اسلام عظمتش در این بود و هست که در مقابلّ چنین جاهلیّتی که به تعبیر قرآن »ضلال 

مبین« و »ضلال بعید« بود آن چنان ایستاد که توانست در یک مدت زمان نه چندان طولانی 

ة ابیکم 
ّ
تا حدود زیادی این جاهلیت را کنار بزند و مسلمانانی را تربیت کند که مسلم باشند: مل

ابراهیم هو سمّاکم المسلمین. مسلم باشند. اهلّ اسلام باشند و با جاهلیت به هیچ وجه سر 

سازش و آشتی نداشته باشند. 

اسلام به هیچ وجه خون خواهی را تأیید نکرده است. قصاص را تشریع کرده است ولی 

و  تاریخش  تعریفش و هم  تأیید نکرده است. قصاص هم لغتش و هم  را اصلاا  خون خواهی 

هم فتواها و مسائلش در حوزه فقاهت، یعنی یک قصاصِ برابر. لغتش هم همین است. یک 

اتفاقی افتاده است و حداکثر یک تجاوزی شده است و قرار است یک تجاوزی مقابلّ او بشود 

که این یکسره بشود و تسویه شود. توصیه قرآن أکیداا بر این است که این قصاص تشریع شود. 
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ذین آمنوا کتب علیکم القصاصُ اما در ادامه هشدار می دهد که باید مراقب باشید 
ّ
یا ایّها ال

که این قصاص به تجاوز شما نینجامد. اگر قصاص برابر باشد، قصاص است و اگر هر قدر 

بیشتر بشود تعدّی و تجاوز است. ظلم و ستم و تعدّی و تجاوز مسلمانی است که به استناد 

اجرای حکم قصاص اسلام و خدا و رسول خدا خاتم پیامبران می خواهد تجاوز کند! این راه 

بسته است و تازه راه عفو هم باز است  فمن عفي له من أُخیه شيء فاتّباع بمعروف و اداء 

. وليّّ دم،  ً
 فقد جعلنا لولیّه سلطانا

ً
الیه باحسان. چه کسی می تواند عفو کند؟ و من قتل مظلوما

صاحب خون، کسی که وارث مشخص و مسلّم آن فردی است که مظلوم کشته شده است. 

قرآن بر قید »مظلوم« تأکید دارد. مظلوم کشته شده است. ظلم واقع شده است. صاحب دم و 

وليّّ دم می تواند قصاص کند امّا فلا یسرف فی القتل. در اسلام راه اسراف در  قتلّ بسته است. 

فقط می تواند قصاص کند.

 یکی از برگ های زرّین افتخارآمیز اسلام در ارتباط با مولای متقیان علی علیه السلام این 

است که همه شنیده ایم و می دانیم که وقتی ابن ملجم آن ضربت را بر فرق مولای متقیان 

امیرمؤمنان زد و با همان ضربت آن حضرت از دنیا رفتند، قبلّ از اینکه از دنیا بروند به فرزند 

بزرگترشان یعنی ولیّ دم حضرت امام حسن مجتبیٰ سفارش کردند، گرچه نیاز به سفارش نبود 

و مطلب هم روشن بود، فرمودند که اگر من بر اثر این ضربت از دنیا رفتم، ابن ملجم یک 

ضربت زده است و شما هم می توانید معادل آن یک ضربت به او بزنید! یعنی اگر از دنیا رفت 

این قصاص اسلام است.  این اسلام است.  را می کند!  زندگی اش  نرفت  دنیا  از  اگر  و  فبها، 

»ضربةً بضربةٍ« یک ضربت زده است می توانید عین آن ضربت را به او بزنید. هیچ کار دیگری 

نمی توانید با او بکنید. دستتان بسته است. این شهید مظلوم مولای متقیان است، باشد. امام 

ایستاده  برابر جاهلیت  در  قد  تمام  و اسلام  باشد، اسلام مهم است.  ابیطالب است،  عليّّ بن 
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به طرف  قدر  هر  باشد.  ایستاده  جاهلیت  برابر  در  کاملاا  که  است  اسلام  وقتی  اسلام  است. 

جاهلیّت متمایلّ شود آن اسلام سست شده کمرنگ شده است و دیگر نباید فریب آن اسلام 

و سعادت  بهشت  به  آن اسلام  دیگر  تبعیت کرد.  نباید  را  آن اسلام منحرف  دیگر  و  را خورد 

نمی رساند. آن اسلام عین کفر است و عین ضلالت  است. اسلامی که به طرف جاهلیت برود 

و به آن راه بدهد عین ضلالت است. این اسلام است و آن جاهلیّت.

امام منتقم: اینجا، می رسیم به مبحث مهمّ فقر فقه قرآنی. جامعه اسلامی در پرتو ولایت 

و امامت: »إِنّی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی« فقط در پرتو آن است که می تواند 

جایگاه قرآن را به خوبی بشناسد و به فرموده امام رضا علیه السلام: »لا تتجاوزوه« به هیچ 

وجه از آن نگذرد، و بر حسَب قرآن ببیند و بیندیشد و حکم کند. حالا، نبود یا کمبود فقه قرآنی 

امتیازاتی اسلام  یعنی  ناب  تاریخ اسلام  یعنی  تاریخ تشیع  ببینید که چه کرده است! در واقع 

شیعی دارد که البته اسلام غیر شیعی ندارد. مثلاا در مسئلۀ امامت، گرچه در ظاهر اعتراف همه 

آنها هم امامان دوازده گانه شیعه را امامان  اهلّ تسنّن هم به »ائمّة المسلمین« وجود دارد و 

منهای  امامت  و  ولایت  بعلاوه  امامت  بین  است  فرق  ولی  و می شناسند،  می دانند  مسلمین 

ولایت؛ امامتی که بگویند بله امام مسلمین هستند ولی عقلّ ما از ایشان بهتر می رسد، امام 

ذین 
ّ
هُ وليّ ال

ّ
لل

َ
مسلمین هستند ولی ما فقط هر جا صلاح دانستیم از ایشان تبعیت می کنیم، »ا

ذین آمنوا«.
ّ
آمنوا، انّما ولیّکم الله و رسوله و ال

امّا، بعکس، متأسفانه، یک تاریخ تشیّع یعنی تاریخ اسلام ویژه، همین جا که نشسته ایم، 

پشت سر داریم که یکی از مؤلفه های اساسی جاهلیت را در متن اسلام تأیید کرده و پذیرفته 

آن  به  اساسی  جایگاه  افکار مسلمانان شیعه، یک  به خصوص  افکار مسلمین  و  عقاید  در  و 

داده است، و آن مسئله خون خواهی است. خون خواهی حسین بن عليّ، خون خواهی شهدای 
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کربلا. در حالی که یک مؤلّفه مشخص جاهلیت است، در حالی که اصلاا قابلّ تصور و قابلّ 

تحملّّ نیست فرض کردن اسلام بعلاوۀ مسئلۀ خون خواهی! انتقام به معنای خون خواهی آن 

هم آن چنان گسترده!!

متأسّفانه ما این تاریخ را پشت سر داریم، و آن چنان لزوم و ضرورت خون خواهی و انتقام 

امام  اساسی  کارهای  از  یکی  که  داریم  یقینی  باور  که  است  گرفته  جای  ما  معتقدات  در 

 عبارت است از گرفتن انتقام خون جدّشان حسین 
ً
رحضرت مهدی موعود قطعا

َ
منتظ

صلوات الله علیه. این یکی از برجسته ترین اعتقادات ما است، یعنی یک اعتقاد جاهلی به تمام 

معنا. یک اعتقادی که قطعاا جاهلی است و در اسلام نمی تواند جایی داشته باشد. شما ببینید، 

در زیارت عاشورای معروفه بحثش را داشتیم در آن قسمت متن درجه دوّم، که حتی هنوز به 

درجه سوّم هم نرسیده بود. شما مقدمه و تقریظ علامه مظفر را هم در نظر داشته باشید که به 

توفیق الهی آن را خواندیم با هم، و دیدیم که آن علمای طراز اوّل چه نقشی را ایفا می کنند در 

انتقال این گونه مسائلّ به علما و فضلای درجه دوم و بعد تکلیف عوام چگونه معلوم می شود. 

وقتی که این معتقدات و این اصول و مبانی اعتقادی و فرهنگی و فکری از طریق آنان منتقلّ 

می شود از علمای طراز اول به عوام العلما یا علمای عوام و منتقلّ می شود به عوام که متن مردم 

هستند و اصلّ مردم هستند.

شما ببینید، اینجا در سطح دوم متن زیارت عاشورا این مسئله را با چه قاطعیتی دارید؟ در 

روز عاشورا با خواندن زیارت عاشورا، کسی که زیارت عاشورا می خواند مطابق این متن معتبر 

 الله الذی اکرم 
ُ

سأل
َ
که از چهار طریق بطور مستند نقلّ شده، از خدا درخواست می کند »فا

ی الله علیه و آله«. 
ّ
مقامکم أُن یرزقنی طلب ثاري مع امام منصور من اهل بیت محمّد صل

این نهایت خواسته او است که خدایا امروز روز عاشورا است و من زیارت عاشورا می خوانم یا به 
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یاد روز عاشورا این زیارت عاشورا را تکرار می کنم تا اینکه »کلّّ یوم عاشورا« هر روز برای من 

عاشورا باشد و هیچگاه عاشورا در ذهن و زندگی و فکر من جابه جا نشود و همیشه عاشورا مؤثر 

باشد در فکر و ذکر و زندگی من، درخواست اساسی من از خدا این است که خطاب به امام 

حسین می گوید که خون خواهی تو را خدا نصیب من بکند و روزی من بکند با امام منصور از 

اهلبیت پیامبر که منظور حضرت مهدی موعود است. »طلب ثاري« یعنی خون خواهی یی که 

من هم در آن سهیم هستم و من خون خواهی خودم را می کنم، کما اینکه هر کس باید خودش 

خون خواهی خودش را برای انتقام گرفتن خون شهدای کربلا انجام دهد و نسخه بدلش این 

است که »طلب ثارکم« یعنی خون خواهی شما، خون خواهی شما مظلومان اهلبیت. 

دقت کنید: »مع امام هدیً ظاهر ناطق بالحقّ منکم« همراه با امامی که امام هدایت 

باشد امام ظاهر باشد یعنی امامی که ظهور کرده است »ناطق بالحق« باشد این امامی که از 

شماست. »امام هدیٰ« که ظاهر و ناطق بالحقّ است که هرگز به جاهلیت حکم نمی کند!؟  

امکان ندارد که »امامٍ هدیا ظاهرٍ ناطقٍ بالحقّ« حکم بر خلاف کتاب الله بکند، مطابق آرمان 

جاهلیت عَلَم خون خواهی که یکی از عناصر اصلی جاهلیت است بر دوش بگیرد و یکی از 

کارهای عمده اش این خون خواهی این چنینی باشد!! 

خودمانی صحبت کنیم و روشن و صریح، ما در ارتباط با امام شناسی در اینجا دچار چه 

ت کنید( امام شناسی ما عبارت از این شده است که امام از نظر ما بعد 
ّ
خسارتی شده ایم!! )دق

از امام حسین صلوات الله علیه وقتی امام هدیٰ است، وقتی امام ناطق بالحق است، وقتی 

امامیست که باید باشد، که یک مختار دوم باشد و مثلّ مختار ثقفی عملّ کند. این امام شناسی 

ما شده است!! کار به اینجا کشیده است که ما امامی را قبول داریم که مختار ثانی باشد، منتقم 

ثاراتِ الحسین« سر بدهد و به نام خون خواهی 
َ
باشد، عَلَم خون خواهی برافرازد. ندای »یا ل
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حسین بن علی و شهدای کربلا آن همه خون ریزی کند. آن همه کُشت و کشتار راه بیاندازد. 

آنها دماء مسلمین بود که بر زمین ریخته شد. بسیاری از آنها مسلمانانی بودند که سرمایه 

اسلام بودند و آلاف و الوف کشته شدند و با یک حجم عظیمی به قتلّ رسیدند. این اسلام بود 

یا جاهلیت بود؟ شکی نیست که جواب چیست. بی شک اسلام نبود و جاهلیت بود. جاهلیّت 

بازگشته بود و آن چنان بازگشته بود که همه دچار اشتباه شده بودند. به جای این که مسئله 

را از طریق قرآن، از طریق عترت و پیوند قرآن با عترت به درستی بشناسند که خون خواهی 

نمی تواند رابطه ای با اسلام داشته باشد، از عالی تا دانی به شیوه های مختلف این مؤلفه اصلی 

تاریخ اسلام آن را دنبال  از  جاهلیت را در اسلام جا دادند و به عنوان اسلام و در صفحاتی 

کردند، به عنوان نقش های اسلامی و نقش آفرینی های دلاوران مسلمانان، به نام اسلام و به 

حساب اسلام.

یقیناا روح پیامبراکرم، قلب مولای متقیان و قلب ائمه اطهار به هیچ عنوان رضایتی نسبت 

به این مسائلّ نداشته است و ندارد. هر چند در یک جوّ عمومی و بر اثر یک انحراف فرهنگی 

عمومی، یک انحراف خزنده متأسفانه بسیارگسترده و ریشه دار، همه غیر از این فکر کنند. حق 

حقّ است و باطل باطل. چه طرفداران حق کم باشند و چه زیاد. جاهلیت باطلّ است و اسلام 

حقّ است. اسلام حق، در برابر جاهلیت باطلّ است. این مسأله کاملاا روشن بوده و هست. 

ولی متأسفانه به شرحی که سعی کردیم به لطف خدا به روشنی مطرح کنیم این وضعیت به 

وجود آمده است که این اشتباه تاریخی فرهنگی و این اشتباه تاریخی بزرگ و خطای بزرگ 

در  که   است  رسانده  جایی  به  را  کار  تشیع  عالم  در  به خصوص  مسلمین  فکری  انحراف  در 

امام شناسی ریشه دوانده است و امام شناسی ما عبارت از این شده است که ما امام زمان را به 

این شرط قبول داریم که یک مختار دیگر باشد و از مختار کم نیاورد!! وگرنه نخواهیم پذیرفت 
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امامت مهدی موعودی را که منتقم نباشد و انتقام خون جدش را نگیرد.

وقتی  است.  ما  امام شناسی  این  بکربلا«  المقتول  بدم  الطالب  »این  ندبه:  دعای  در 

»أُین الحسن أُین الحسین أُین ابناء الحسین« می گوییم تا برسیم به امام زمان مهدی موعود 

از مهدی موعود. آن کسی که وقتی می آید کار اساسی اش  تعریف ماست  این  ارواحنا فداه، 

خون خواهی است!! امامی که کار اساسی اش احیای اسلام است و باید باشد. کار اساسی امام 

،امام المتقین، امام به حق، این است که در برابر جاهلیت تمام قد بایستد و به هیچ وجه راه 

آشتی با جاهلیت را باز نکند. این امام به حق است در اسلام، و اسلام این است و امام به حق 

در اسلام این است. ببینید امام شناسی ما چگونه تحریف شده است؟!

امام شناسی شیعی در حوزۀ رفتاری: این چنین امام شناسی وقتی از حوزۀ شناختی 

را  این  نوع مسلمانانی می سازد؟  از ما مسلمانان شیعی چه  به حوزه عاطفی،  منتقلّ می شود 

مختار  یعنی  امام  که  داریم  اعتقادی  چنین  یک  ما  شناختی،  حوزه  در  وقتی  بفرمایید.  تأملّ 

دوم، یعنی دست انتقام الهی، یعنی کسی که آن چنان گسترده خون بریزد که خونریزی های 

قبلی تحت الشعاع آن قرار بگیرد. وقتی تعریفمان از امام در اسلام اینست، مسئله چگونه قابلّ 

بررسی می شود؟!

این بحث خون خواهی مختار است و این جایگاه این بحث است و هیچ جای تردید و امّا و 

اگر هم ندارد و گفتیم که از مواردی است که اساس مشکلّ ما از آن جاست که فقه قرآنی فقیر 

بوده است. یعنی قبلّ از اینکه افراد به روشنی بتوانند منتقلّ بشوند به تشخیص اینکه اسلام 

مثلّ  رویکردهایی  است؟  کدام  جاهلیت  و  است  کدام  اسلام  کجاست؟  جاهلیت  و  کجاست 

رویکرد فقاهت آمده است و حاکم شده و مسیر را به طوری عوض کرده که این انحراف آمده 

و ریشه دوانده در امام شناسی و رخنه کرده است در اساس اسلام، و از حوزۀ شناخت آمده به 
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ت کنید.
ّ
حوزۀ عواطف بسیار دق

ما چگونه مسلمانانی می شویم وقتی که این گونه امام را بشناسیم و امام را خون ریز و منتقم 

بشناسیم و امام را مشروط به اینکه سیلّ خون راه بیندازد بشناسیم، آن وقت ما چه روحیه ای 

آیا مسلمانانی رؤوف و مهربان و مهرورز  خواهیم داشت؟ ما چگونه مسلمانانی خواهیم بود؟ 

خواهیم بود؟ یا مسلمانی که همواره منتظر این هستیم که به عناوین مختلف انتقام بگیریم؟ 

چشم زهرمان را نشان دهیم و ضرب شستمان را نشان دهیم و نشان دهیم که اگر یک ضربت 

به ما وارد شده است ما تا چندین ضربت به آنها وارد نکنیم دست بردار نیستیم!!

دفعه  امّا یک  نیست  بعضی جاها مشخص  و شده ایم.  ما یک چنین مسلمانی می شویم 

باورم نمی شد که  بعضی جاها مشخص می شود. طرف می گوید بعد از چهلّ سال یک دفعه 

شوهرم این چنین در برابر من عملّ کند. باید باورت می شد! این ریشه در اعتقاداتش داشت. 

شناختش این چنین شکلّ گرفته بود و عواطفش تحت تاثیر شناختش بود. رفتارش هم مبتنی 

بر عواطف و شناختش بود. تو نباید غیر از این انتظار می داشتی! چهلّ سال خودش را نشان 

دیگر  داد. ده ها و صدها مثال های  نشان  را کاملاا  بود، حالا وقتش که رسید خودش  نداده 

دارد و موارد برجسته و شاخصش را ما در اخبار داریم، دست به دست می کنیم و نقلّ به نقلّ 

می گردانیم که آخر اینها چگونه مسلمانانی هستند که این چنین خون ریز و بی رحم هستند؟ 

قسيّّ القلب هستند و انسان ها را مُثله می کنند!؟ 

شهدای  و  حسین  امام  خون خواهی  راستای  در  مختار  کارنامۀ  مسلّمات  از  یکی  ببینید. 

کربلا که مشخص، و یقینی است، مُثله کردن بوده است. خیلی راحت حکم می کرده است 

که بدن ها را قطعه قطعه کنند. چیزی که در اسلام حرام بوده است! حرام قطعی بوده است. 

پیغمبراکرم مُثله کردن را حرام کردند و فرمودند »ولو بالکلب العقور« شما در فضای اسلام 
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سگ هار موذی گزنده را هم حق ندارید مُثله کنید! مُثله کردن شأن اسلام و مسلمان نیست. 

مختار در روغن داغ می ریخت قطعات بدن کشتگان را در مسیر این خون خواهی! اجسادشان 

را آتش می زد. امثال این کارها همه در اسلام قدغن بوده و ممنوع بوده و مسئله اجازه و بدون 

اجازه اصلاا جایگاهش اینجا نیست. مسئله به قدری روشن است، صراحت کتاب الله و سنّت 

رسول الله به قدری روشن است که اصلاا جای این حرف ها نیست. 

ابتدا می گوییم اجازه داشته است یا اجازه نداشته است؟ بعداا می گوییم لابد اجازه داشته 

است. حتماا یک جوری اجازه گرفته بوده است! و بعد یک نقلّ ها و برنامه هایی درست می کنیم 

کما اینکه از دیرباز درست کرده ایم که مختار به هر حال رضایت اهلبیت را جلب کرد!! به هیچ 

وجه امکان ندارد اهلبیت عصمت و طهارت به تخلف از اسلام رضایت بدهند. محال است! 

اینها کسانی هستند که تمام مسئله شان اسلام است؛ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء 

مرضات الله؛ انّ الله اشتریٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّة یقاتلون فی 

سبیل الله فیقتلون و یقتلون؛ الحافظون لحدود الله. این تمام مطلب است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.

***
خانم مدرّس زاده: طيّّ سمینارهایی که برگزار شد استاد یک روش تحقیقی را به ما ارائه 

دادند که چنانچه بخواهیم مسئلۀ عاشورا را در پرتو آیات قرآن به بررسی بنشینیم چه روشی را 

باید پی بگیریم. ایشان فرمودند که هر جا با بررسی مسئلۀ نهضت عاشورا روبرو شدید به آیه ای 

برخورد کردید اینها را یادداشت کنید، حالا به هر ترتیبی که هست، اینها را از آخر به اول تنظیم 

کنید و هر آیه را در واحد موضوعی خودش به بررسی بنشینید و بعد این را ادامه دهید تا ببینیم 

به کجا می رسیم. مجموعه خواهران کانون زبان قرآن، شروع کردند به این کار. خانم توسلی با 
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کتاب پس از پنجاه سال علامه شهیدی شروع کردند و یک سری آیات را تنظیم کردند و بعد 

به همین ترتیب از آخر به اول. اولین آیه ای که مطرح می شد آیه ای از سورۀ فجر بود: فاکثروا 

فیها الفساد که ما این را گذاشتیم در قالب سوره فجر و یک بررسی مختصری در موردش 

انجام دادیم که این حاصلّ این بررسی است. خیلی مختصراست و من سریع سعی می کنم از 

رو بخوانم که زیاد وقت نگیرد. آیه اصلی فاکثروا فیها الفساد هست. من اول برداشت هایم را 

از آیات می گویم و بعد آیه را که محور قرار دادیم آیات بعد و بعد از آن آیات قبلّ از آیۀ فاکثروا 

فیها الفساد از آخر به اول مورد بررسی قرار گرفته است. فاکثروا فیها الفساد. این طور از آیه 

بر می آید که کلّّ انسان ها را می تواند شاملّ شود یعنی انسان رشد نیافته می تواند درصدد ایجاد 

فساد باشد. این انسان های معمولی را هم شاملّ می شود. حالا می تواند سؤال باشد: کسانی 

که به حاکمیت می رسند این توانشان را بروز می دهند یا هر انسانی می تواند این را انجام دهد؟ 

در واقع می تواند بیانی از این مطلب باشد که هر انسانی پتانسیلّ این را دارد که در هر شرایطی 

قرار بگیرد می تواند در جهت فساد گام بردارد. آن ضرب المثلّ معروف را هم داریم که شناگر 

خوبی هست اما آب ندارد. بعد طبعاا این انسان رشد نیافته تمایلّ به فساد دارد. در آیۀ بعدی 

»سوط عذاب« را داریم. »فصبّ علیهم ربّک سوط عذاب«. سوط عذاب یعنی این کسانی 

که ایجاد فساد می کنند خداوند از هر سو بر ایشان این شلاق های عذاب را وارد می کند. این 

سوط برای من این تصور را ایجاد کرد که گویی خداوند فرصت نفس کشیدن به اینها نمی دهد. 

وقتی قرار باشد که خدا اهلّ فساد را به عذاب دچار کند، دیگر فرصتی نیست و شلاق است 

که از هر سو فرو می آید. یعنی تا اینها می خواهند نفس تازه کنند شلاق از هر سو می آید. وارد 

آن عذاب می شوند و می آیند نفس بکشند وارد عذاب دیگر می شوند. این عذابی است که در 

واقع خدا برای اهلّ فساد می خواهد. تمام شدنی نیست از هر سو هست. تا به از بین رفتن اینها 
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کشیده شود. و بعد »إِن ربّک لبالمرصاد« اشاره به این دارد که معمولاا در این شرایط فساد، 

خدا همه چیز را تحت نظر دارد. گاهی این حرف ها بین مردم معروف است که انگار خدا ما را 

رها کرده است و انگار خداوند حواسش به ما نیست. خداوند اینها را پاسخ می دهد و می گوید 

اتفاقاا در این شرایط بیشتر از همیشه، نه تنها به حال خودش وا نگذاشتم بلکه لحظه به لحظه 

رصد می کنم و من می دانم که با اینها چکار می کنم. و هر چه را که می بینید با حضور من و با 

شهود من و جلوی چشم من این اتفاق صورت می گیرد و رفتارهای بشر لحظه به لحظه مورد 

رصد خدا است. دو تا آیۀ شاخص دارد این سوره: »فامّا الانسان اذا ما ابتلیه ربّه فاکرمه و 

نعّمه فیقول ربّی اکرمن. و امّا اذا ما ابتلیه فقدر علیه رزقه فیقول ربّی اهانن«. گویا خدا 

می خواهد بگوید که ریشه این فساد در نوع تفکر انسان نسبت به خدا است یعنی تا زمانی که 

انسان به خدا این گونه می اندیشد و خداشناسی اش در این مرحله قرار دارد این فساد رو به رشد 

است و این فساد اتفاق می افتد، پیامدش چیزی جز عذاب الهی نیست. مسلّماا اینجا صحبت 

از کافر نیست. صحبت از انسانی است که ربّ را می شناسد اما دیدگاه او نسبت به رب کاملاا 

فسادانگیز است. تا زمانی که من فکر کنم که هر کس دچار مصیبتی شد خداوند به او اهانت 

کرده است و آن اهانت شاملّ حال من نشده است و او است که دچار اهانت شده است و احیاناا 

اگر من هم دچار بشوم احیاناا باید بپرسم و چون و چرا کنم که چرا خداوند با من چنین کرد؟! 

این تفکر، تفکر فسادانگیز است یعنی به جای اینکه من تسلیم محض شوم، که هر اتفاقی 

برای من بیفتد آن را خدا خواسته است و خدا دارد رصد می کند که چه با من می کند تا زمانی 

که من به اینجا نرسم و خدا را مورد چون و چرا قرار دهم، این همه ریشه های فساد است. یعنی 

از همین  تباهی می گذارد ریشه اش کجاست؟  به  می توانیم بررسی کنیم که جامعه ای که رو 

افراد در جامعه شروع می شود که اندیشه های این طوری دارند و بعد این اندیشه ها تسرّی پیدا 
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می کند به یک جامعه و یک دفعه یک جامعه را به سقوط می رساند.

آقای کشاورز فتحی: من بیشتر همان برخوردهای عاطفی در عاشورا از نظرم می گذشت 

که مثلاا امام حسین علیه السلام به پسر ارشدشان فرمودند که من از تو تشنه تر هستم و دوباره 

برگشتند و این صحنه ها را دقت کردم و دیدم که ماها عادت نداریم با دیدگاه عاشورا به عاشورا 

نگاه کنیم. ما اگر منطق امام حسین علیه السلام را در روز عاشورا نگاه کنیم، مثلاا در گودال 

قتلگاه به آن بنده خدایی که می خواست سرش را ببرد گفت که حداقلّ خودت را بدبخت نکن 

برو که یکی دیگر بیاید. این آثار محبت است. موقعی که امام حسین را بخواهیم در قرآن پیدا 

کنیم دیدگاه امام حسین در قرآن همین پنج کلمه ای که آیه ۱۵۵ سوره بقره است می فرماید: 

اگر  ما  دارند.  بیشتر دوست  را  آورده اند خدا  ایمان  که  ه« کسانی 
ّ
لل  

ً
»و الذین آمنوا اشدّ حبّا

ه گری، تمرکز و دیدگاهش بکنیم و 
ّ
بخواهیم آن تدبر در قرآن که شما فرمودید را چاشنی مداق

بیاییم بگوییم که این یک مکتب است مکتب دینی که از امام محمّد باقر علیه السلام فرمودند 

که دین یعنی چه؟  آیا دین جز حب و بغض است؟ این را حضرت امام محمّد باقر علیه السلام 

فرمودند. کسانی که ایمان آوردند خدا را بیشتر دوست دارند، این کلّ مطلب است. این را یا 

نخواندیم و یا نخواستیم روی آن غور کنیم. موقعی که با این عینک به سوی قرآن می نگریم 

و به امام حسین می  رسیم، می بینیم »سفینة النجاة« راه نور را به ما نشان می دهد و وقتی راه 

باید  نور راه محبت است، همان طور که فرمودید نمی تواند، جهالت این راه باشد. برعکسش 

باشد، هرجا که محبت باشد راه امام حسین است. آنها خدا را بیشتر دوست داشتند، موقعی که 

ما بتوانیم اگر واقعاا می خواهیم امروز اماممان را بشناسیم و خودمان را بشناسیم و حرکت در 

این زمینه پیدا کنیم از خود به امام و از امام به خدا وصلّ شویم، واقعاا باید قالب »الذین امنوا 

اشد حبّاا للّه« را  پیاده بکنیم و اجرایش بکنیم. می شود به ظرف های خالی و جهالت نگاه کرد 
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و سوخت. ولی بعضی وقت ها من پیشنهاد می کنم که به »الذین آمنوا اشدّ حبّاا للّه«  نگاه نویی 

کنیم و در آن زندگی کنیم و قانون هایمان را در آن اجرا بکنیم و مکتب اسلام را پیدا کنیم. 

کسانی که ایمان آوردند و خدا را بیشتر دوست دارند. خدا را بیشتر دوست دارند از بچه شان، 

از تعصب شان، از فهم شان، از درک شان، از حرکت شان. من این حرکت را دوست دارم، دلم 

می خواهد! خدا چه می خواهد؟

استاد لسانی: سپاسگزاریم از توضیحات خیلی مفیدتان.  همان طور که فرمودید انتقام 

گرفتن در اسلام کاملاا مردود است. به نظر من خود این صف کشیدن در مقابلّ امام حسین 

در روز کربلا دقیقاا به انتقام کشته شدگان جنگ جملّ و صفین بوده است. همۀ آن جنگ هایی 

که در صدر اسلام اتفاق می افتاد همۀ آنها پی در پی، درپی انتقام جنگ های قبلی بوده است. 

یعنی آتش انتقام چیزی نبوده است که با کشته شدن یک نفر، ده نفر و صد نفر فروکش کند. 

اگر این طور بود اسلام هم به آن توصیه می کرد که اگر کسی عزیزی را از دست داده است 

یک کاری بکند که آتش خشم او فروکش کند و حتماا در اسلام توصیه می شد که انتقام انجام 

شود. تاریخ صدر اسلام هم نشان داد که علاوه بر اینکه این آتش فروکش نکرد بلکه شعله ورتر 

هم شد و  اگر فرصتی پیدا می کردند پیامبر را نیز به قتلّ می رساندند. همان طور که امام علی 

علیه السلام را به قتلّ رساندند، و امام حسن را، و همین طور در مقابلّ امام حسین علیه السلام.

را فرمودند. از جناب استاد که مطالب جالبی  استاد نوری: سلام علیکم. ضمن تشکر 

جلسه گذشته مطلب استاد در ارتباط با زیارت عاشورا و نقدهایی که بر متن موجود عنوان شد 

فرمودند یکسری مطالبی هم دوستان در ادامه عنوان کردند ولی فرصتی نبود که ما روی این 

قضایا بیشتر وقت بگذاریم و بیشتر تأملّ کنیم. در حقیقت مطلب مقداری ابتر ماند. یک مقدار 

امروز برگشت در ارتباط با بخش انتقام و بحث خون خواهی و اینها و مرتبط شد با زیارت عاشورا. 
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فکر می کنم که شاید از این جا بتوانیم شروع کنیم که یک موقع در ارتباط با یک شخص در 

قالب پوسته بشری یک شخص صحبت می کنیم خداوند در قرآن می فرماید که والأذن بالأذن  

را  گوشی  او   که  بفرمایید  فرض  اگر  است  مقابلّ خون  در  یک خون  وقتی کسی کشته شد 

مجروح کرده شما هم در همین حد می توانید قصاص کنید. ولی این را باید بپذیرید که با توجه 

به اینکه قرآن هم ما را همین طور رهنمون می شود که افراد جایگاه های متفاوتی دارند،کما 

اینکه قرآن در مورد رسولش می فرماید که »ما کان محمّد أُبا احد من رجالکم ولکن رسول 

الله و خاتم النبیّین«.محمّد مثلّ شما نیست. بله در  پوسته بشری، بشری مثلّ شما است. یک 

وجه متمایز که دارد »یوحیٰ الیه«  او را کاملاا متمایز می کند. امروزه به عنوان یک اصلّ معقول 

کشوری  یک  جمهور  رئیس  عنوان  به  شخصی  که  وقتی  است  شده  پذیرفته  امروز  بشر  بین 

می رود در کشور دیگر و یا در مجامع بین المللی حاضر می شود در حقیقت به عنوان نماینده 

یک کشور هرگونه بی احترامی و یا احترام و هر شکلّ برخورد با ایشان در حقیقت برمی گردد به 

خود آن کشور، حتی به پرچم یک کشور بی احترامی شود. دیدید که در مورد حضرت رسول یک 

کاریکاتورهایی رسم شد. در مورد همۀ شخصیت ها خیلی شنیع تر  از این کاریکاتور رسم شد. 

کاریکاتورها پخش می شود ولی چرا در مورد حضرت رسول نباید باشد؟ حضرت رسول در جامعه 

مسلمین یک شخصیت و جایگاه خاصی دارد. این است که ما باید بدانیم که آن شخصی که  

در موردش صحبت می کنیم، از کدام جایگاهش صحبت می کنیم؟ یک موقع جایگاه پوسته 

بشریست، بله ولی یک موقع ما داریم از منظر دیگری او را نگاه می کنیم. باز برمی گردم به بحث 

زیارت عاشورا. فکر می کنم که ما بیشتر در مورد زیارت عاشورا باید صحبت کنیم. حالا در همین 

موضوع که امروز مطرح شد در همان متن زیارت عاشورا که »السلام علیک یا اباعبدالله« 

آن مشخص می کند: »یا ابن رسول الله یا ابن امیرالمؤمنین یا ابن فاطمة الزهراء« مشخص 
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می کند که در قالب و پوسته بشری از چه صُلب و چه رحمی هستی و در جامعه مسلمین چه 

با توجه به آن عقبه ای که داریم. پیغمبر می فرماید »حسینٌ مني و أُنا من  جایگاهی داری. 

حسین«: »انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة«  و در ادامه می  فرماید: »السلام 

علیک یا ثارالله« تو خون خدا هستی. بحث خون شخصی نیست اینجا. اینجا دیگر والاذن 

بالاذن شاید تلقی نشود چون که اصلاا حرکت حسین بن علی و آن صحبت هایی که شد، دیگر 

آنجا را جایگاه این شخص نمی توانیم در نظر بگیریم. این یک مطلب در آن فرازی که جناب 

استاد فرمودند که امام زمان را به خون خواهی حضرت می طلبید، آنجا من فکر می کنم که 

از  امامی که هدایت شده  بالحقّ منکم« یک  ناطق  امام هدیا مهدیّ ظاهر  می فرماید »مع 

بیاید که طلب خون  و  باشد  از سوی خداوند  امامی که هدایت شده  آن  اگر  سوی خداست. 

تو را بکند من به حکم عقلّ تابع او هستم کمااینکه بر همان حکم تابع محمّد هستم و تابع 

خود حسین بودم. و باز برمی گردیم به اینکه یک مقدار زیارت عاشورا اینجا مظلوم واقع شده 

است. امام باقر)ع( همین زیارت را خود ایشان نقلّ می کنند و خود ایشان عنوان می کنند، خود 

ایشان هیچ گونه قیامی در مورد امام حسین نمی کنند. چرا؟ چون شرایط محقق نشد و شرایط 

ایجاد نشد و حالا اگر مسئله ای در تاریخ بوده است نمی خواهیم وارد این مسئله مختار و غیره 

شویم. ولی سیره و روش خود ائمه و خود جناب زین العابدین، امام باقر و بقیه این بود که این 

خون خواهی باید بسترش مساعد باشد. یک بسترسازی می خواهد، خون خواهی هم نه اینکه 

چون حسین »ثارالله« عنوان شده است، نمی خواهیم که بگوییم که خوب بیایید هزار نفر را 

بکشیم در قبال او، نه، این یک معنای دیگری شاید داشته باشد. به همان نسبتی که خود 

کفر در جایگاه خودش درجات و مراتب دارد این طرف هم به همین صورت است. شما فرض 

بفرمایید الآن در همین ایران خودمان یک شخصی یک ژنرال، آقای سلیمانی کشته می شود. 
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چند هزار میلیارد هزینه می شود برای شخصیتشان، خیلی هم دلایلّ و توجیهات عقلی دارد که 

ایشان شاخص استقلال و حیثیت یک کشور است. اینکه امام باقر علیه السلام می فرماید »مع 

امام زمان«، این امام زمان باید با آن شرایطی که در بحث ظهور است بسترها مساعد شود که 

جایگاه حسین بن علی به عنوان »ثارالله« و آن کسانی که روبروی ایشانند به عنوان کفر مطلق 

تبیین شوند و بعد این خون خواهی تازه خودش را نشان می دهد. بحث نام حسین که نیست؛ 

فرض کنید که اسم حسین، یزید بود ما به خون خواهی یزید بلند می شدیم؟! بحث شخص 

قالب حسین بن علی که نیست، بحث آن عقبه است که با حسین بن علی است. اینها را حالا در 

محدوده زیارت عاشورا عرض کردم و فکر می کنم که در بقیه مواردی که جلسه پیش جناب 

استاد فرمودند در مورد زیارت عاشورا، هنوز جا دارد که یک مقداری دقت کنیم چون جای 

تأملّ دارد و حالا فرصت می طلبد که در زمان خاص خودش.من تا اینجا مطلب خاص دیگری 

به ذهنم نمی رسد و باز اگر مطلبی بود در خدمت شما هستم.

خانم شرکت توسّلی: خسته نباشید. من تشکر می کنم، خیلی مطالب خوبی بود. یعنی 

کنار هم  ما  و چینش مطالب  ما چیده می شود  پازل های  انگار  این سلسله جلسات  در طول 

خیلی جالب است . چیزی که برداشت من بود در مورد صحبت های بزرگواران  و برای من هم 

تایید شد، انگار امام حسین یک شیوه ای داشتند و برای بقیه خیلی شخصیت ایشان محترم 

بوده است حتی کسانی که می خواستند از درِ خیرخواهی بیایند یا راه ایشان را بروند ولی باور 

گاهانه یک راهی را انتخاب کردند و روش داشتند، کاری که می خواستند  نداشتند که ایشان آ

بکنند انگار امام حسین چاره ای جز این نداشته اند و دستشان بسته بوده است و همه رفته اند با 

روش های خودشان کار را پیش بردند، با روش خودشان خون خواهی کردند و با ظن و گمان 

خودشان آمده اند خون خواهی کنند و نیامدند روش امام حسین را از ایشان یاد بگیرند. مطلبی 
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که در کارگاه های قبلّ تر آن مطرح شد جمله ای که شما فرمودید بحث این بود که پنجاه سال 

بعد از رحلت پیامبر چرا جامعه اسلامی آن طور شد؟ شما خیلی خلاصه گفتید و کار فرهنگی 

درست و کار فرهنگی نادرست را مطرح کردید. لزوم کار فرهنگی. و این از همان موقع برای 

غلط  بدانیم  و  است  درست  بدانیم  چطوری  و  چیست  اصلاا  فرهنگی  کار  که  شد  سؤال  من 

است؟ شاید مثلاا ما از موقعی که یادمان می آید کار فرهنگی غلط روی ما انجام شده باشد، 

گاهانه این درست و غلط را تشخیص  و ناخواسته این شیوه ها را گرفتیم و حالا چطوری باید آ

دهیم. مسئله فرهنگ برایم جالب شد و سرچ هایی کردم و سعی کردم که یک نتیجه ای برای 

این کار پیدا کنم و دیدم که خیلی جالب است که من چرا تا الآن فکر می کردم که می دانم 

چیست و تا الآن دنبال آن رفته بودم و خیلی تعریف های متفاوتی هست و خیلی از تعریف ها 

کلی است و همه چیز را در بر می گیرد مثلاا نهایتش گفته می شود که »مجموعه ای از ارزش ها 

و نظام اعتقادی و سنت ها و آداب و رسوم« و این انگار همه چیزی است که همه شخصیت و 

منش یک انسان را می سازد و خیلی این برای من جالب بود. بعد من به جای اینکه می خواستم 

یک مطلبی را به عنوان نتیجه اینجا ارائه کنم از این تعریف کار فرهنگی و اینکه چطور باید 

باشد و اینکه اصلاا تعریف خود فرهنگ چیست؟ به جای آن تصمیم گرفتم که یک مطلبی 

را بخوانم و حالا اگر اشکالی ندارد در حد نصف صفحه: اینها قسمت هایی از بیانات رهبر 

انقلاب است حضرت آیت الله خامنه ای، که در مورد فرهنگ گفته اند و من می خواهم عیناا 

اینها را بخوانم. اوّلی صحبت های ایشان در دیدار با مسئولین تشکّلات مختلف بنیاد شهید 

در سال ۱۳۶۹: »کار فرهنگی آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد. لباس فرهنگی 

یعنی نوشته و کاغذ و قلم و امثال اینها، این فرهنگی می شود ولی کار فرهنگی نیست. 

کار فرهنگی یعنی این که روح فرهنگی در آن باشد یعنی یک حرکت فرهنگی باشد و 
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رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان ها به وجود بیاورد. اگر 

شما مدرسه درست کردید این مدرسه در روح کودکی که هدف کار تبلیغی شما بود، اثر 

مثبت نگذاشت این کار چیست؟ می توانید ادعا کنید که کار فرهنگی است؟ خیر، این ضد 

فرهنگ است. می خواهم حساسیت قضیه را توجه کنید«. خیلی مطالب جالبی بود که در 

 تعریف کرده بود اینکه فرهنگ هویت یک ملت است و 
ً
صحبت های ایشان بود و دقیقا

ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است و فقط حالا گزینشی می خواهم 

بخوانم. یک مورد دیگر در سال 1392 فرمودند که »فرهنگ، برنامه ریزی هم لازم دارد، 

نباید انتظار داشت که فرهنگ یک کشور به خودی خود خوب شود و پیر برود، نه، این 

برنامه ریزی می خواهد، ایجاد فرهنگ و اندیشه صحیح در جامعه جهاد است و اینها همه 

جهاد در راه خدا و فی سبیل الله است«. و یک مورد آخر بیانات ایشان در سال ۱۳۹۴ »دو 

کار اساسی در مورد مسائل فرهنگی است که باید انجام بگیرد یکی تولیدات فرهنگی 

سالم در زمینه های مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به اصطلاح متاع و کالای 

مضرّ فرهنگی«.  

آقای حامدی: در خصوص مختار که صحبت شد و خدا را شکر فیلم  مختار هم مرور شد 

این هفته. من در آن سناریوهایی که درآن فیلم نامه گذشته و آن چیزی که تفکر عمومی است 

بیشتر این را می بینم که خیلی از جاها کسانی که می خواهند در مورد مختار صحبت کنند به 

توجیه رفتارهای ایشان مجبور هستند رجوع کنند به مثلاا این که چرا مختار به کربلا نرسید. 

آن سؤال گذاشت. مختار هم می توانست مثلّ  از جاهایی هست که می شود روی  یکی  این 

خیلی های دیگر از اهلّ کوفه که بنا داشتند به کربلا بروند و رفتند و رسیدند و در عداد و در زمره 

شهدای کربلا قرار گرفتند و ایشان هم می توانست که برود به کربلا و در کربلا بجنگد. ولی در 
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فیلمی که پخش شد مدام القاء می شود که خدا خواسته است که مختار را نگه دارد برای انتقام. 

در صورتی که خیلی های دیگر هم بودند و می توانستند این کار را بکنند. چه دلیلی داشت که 

الزاماا ایشان این کار را انجام دهند؟ یک گروه دیگری در کنار مختار هم مطرح است که این 

هم می تواند جای سؤال باشد البته چون نتوانستند خیلی کار خاصی انجام دهند و آن »توّابین« 

هستند. من برای خودم همیشه بحث توّابین سؤال بوده است و آن چیزهایی که در موردشان 

خوانده شد انگار اهلّ کوفه ای بودند که یک ذره ناراحت شده بودند و بعد آمدند حرکت هایی 

بکنند و نتوانستند خیلی موفق شوند. آیا این درک ما از توّابین درست است در همین حد یا نه 

آنها هم حواشی یی داشتند که ما از آنها غافلّ هستیم؟

البته در واقع مطالعه موضوعی در  دکتر فتح زاد: طبق یک تحقیق موضوعی در قرآن، 

قرآن بود در رابطه با انتقام نه تحقیق به شکلّ مکتوب. ما به اینجا رسیدیم که انتقام در اسلام 

هست یا نیست؟ جواب اینست که هست و خیلی هم جدّی  هم هست، منتها کار خدا است کار 

بشر نیست و بشر نمی تواند انتقام بگیرد. انسان خیلی عاجزتر از این است که وارد انتقام شود و 

اگر وارد شود در واقع ملحد شده است در اسماء خدا. »منتقم« به هر حال اسم خداست و انتقام 

گرفتن یک جور منازعه و مشارکت است در اسماء الهی! البته ما وظایف خیلی زیاد دیگری 

داریم. تا مثلاا این حرف ها را می زنیم چه بسا این طور برداشت کنند که منظورمان این است که 

دست روی دست بگذاریم و بنشینیم. نه، ما خیلی وظایف دیگری داریم که خیلی سخت تر از 

انتقام هست برای ما. باید آنها را انجام دهیم و کار خدا را برای خدا بگذاریم و خدا انتقام بگیرد. 

اگر خودمان درصدد انتقام باشیم خدا دیگر انتقامش را نمی گیرد! و وقتی خدا بخواهد انتقام 

بگیرد واقعاا انتقام می گیرد و انتقام از موضع ربوبیت، از موضع الوهیت، انتقام همه جانبه، یک 

انتقامی می گیرد که »یشفِ صدور قوم مؤمنین«. کار مختار به هیچ وجه انتقام نبود چون اگر 
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هم »یشفِ صدور قوم مؤمنین« داشت که حالا در شفا بودنش هم بحثست، کلی عوارض 

آورد.  درد  به  را  دیگری  مؤمنین  داشت، دل های  دیگر هم  کلی مشکلات  داشت.  دیگر هم 

بنابراین بحثم اینست که انتقام در اسلام هست اما کار خدا است و کار انسان نیست و انسان 

نمی تواند و انسان عاجزتر از آن است که بخواهد این کار را انجام دهد. بله انسان باید دفاع کند. 

یک نفر می آید و می زند و ما دفاع می کنیم و این اصلاا به معنی انتقام نیست. ما جنگ می کنیم 

خیلی هم سخت مبارزه می کنیم اما درصدد انتقام نیستیم.

استاد لسانی: بله. معنای درست »ثارالله« هم همین است. در متن زیارت عاشورا »یا ثارالله 

و ابن ثاره« معنی درستش همین است. یعنی اگر این ثار، به معنای خونی که باید خون خواهی 

خدا  اختیار  در  منحصراا  خون خواهی  این  باشد،  خونی  چنین  خون  این  است  قرار  اگر  شود، 

ما  یعنی مولای متقیان هم همین طور.  ثاره«   یعنی مخصوص خداست »وابن  ثارالله  است. 

الآن تحت تأثیر این مطالب، بیشتر گرایش قلبی مان به این مصیبت عظمای امام حسین علیه 

السلام است، ولی قبلّ تر شهادت مولا علی علیه السلام مگر کم مصیبتی بود؟ مگر مصیبت 

عظمیٰ نبود؟ آن هم همین طور بود. و این تعبیر هم در مورد مولای متقیان هست و هم در 

مورد حسین صلوات الله علیه و هم در موارد مشابه هست، اینها همه ثارالله هستند، یعنی خونی 

هستند که اگر بخواهند خون خواهی شوند فقط در اختیار خدا است خون خواهی اش، غیر خدا 

حقّ این خون خواهی را ندارد.

استاد رزّاقی: من در ذهنم مقایسه می کردم که عاقبت کار مختار چه شد؟ تا قبلّ از این 

سؤال مختار یک اسطوره ای بود در ذهن من که قیام کرد و همه قاتلین امام حسین را کشت 

فیلم تمام شد. خود مختار چه شد؟ به نظر می رسد که سرکوب شد این قیام مختار که زیاد 

هم گسترده نبوده است و فقط در محدوده شهر کوفه و دو سه تا شهر دیگر در اطراف آن بوده 
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است. و حالا مقایسه کنیم با این که مثلاا کار امام سجّاد تا کجا ادامه داشت؟ این دو تا کار 

تناقضی  تاریخ یک  ما در طول  ادامه داشت. شاید  ببینیم چقدر  با همدیگر که  مقایسه کنیم 

داشتیم به این شکلّ، چون مختار و امام سجاد هم زمان شدند و برای ما این تناقض را به وجود 

آورده است که چرا این دو تا مثلّ هم رفتار نکردند در واقع یکی بلند شد و یکی نشست. یکی 

دعا را برگزید و راه خودش را رفت و یکی بلند شد و دست به شمشیر برد. نه این آن را تأیید کرد 

و نه آن این را تأیید کرد و هم چنین همدیگر را تکذیب کردند در ظاهر. ما از یک طرف می دانیم 

که امام سجّاد امام بر حق است، از یک طرف هم هیجان زده شدیم که یک نفر جرأت کرده 

که بلند شود و حرکت بکند. شاید آن حس ماجراجویی ما می گوید که مختار خوب است، ولی 

آن ترس و تقوا و ایمان و اطاعت می گوید که امام، شخص دیگریست. مانده ایم بین این دوتا. 

و هنوز هم به تصمیم نرسیدیم و تکلیف مان با خودمان مشخص نیست. آن دو تکلیف شان 

با خودشان مشخص است یعنی امام سجاد می دانست که چه کار بکند و مختار هم کارش را 

کرده است و تمام شده و  و ما آن وسط مانده ایم کدام جبهه را بگیریم.

استاد لسانی: اجازه بدهید من این عبارات را بخوانم. خدا رحمت کند علامه بزرگ دکتر 

سیّد جعفر شهیدی. راه متن آخر کتاب پس از 50 سال است. نوشته اند که »شمر، عبیدالله 

زیاد، عمربن سعد، حفص پسر جوان  عمر بن سعد، خولی، سنان و ده ها تن از سران لشکر کوفه 

چنین کیفرهایی دیدند، مختار قیام کرد و اینها را به آن کیفرهای آن چنانی رساند. اما تاریخ به 

ت کنید اثر مرحوم دکتر شهیدی یک اثر »تاریخی« ناب و دقیق 
ّ
همین جا بسنده نکرد «. دق

است، »اما تاریخ به همین جا بسنده نکرد و این آخرین انقلاب و آخرین انتقام نبود. انقلابی از 

پس انقلاب دیگر پدید شد و در قیام پس از مختار، مصعب به امر عبدالملک بن مروان، به قتلّ 

رسید. و این زنجیره همان طور ادامه پیدا کرد و همان طور گروهی از این فرماندهان گروهی 
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بلکه گروه هایی کشته شدند و تا آمد آن غلبه کند بر مختار بر مصعب، گروه ها کشته شدند و 

سر حسین بن علی را نزد عبیدالله بن زیاد آوردند و سر عبیدالله را نزد مختار آوردند و سر مختار 

را نزد مصعب آوردند و سر مصعب را در برابر عبدالملک بن مروان نهادند، و همه این حوادث 

در کمتر از ۱۰ سال اتفاق افتاد. در این ده سال چنان که پسر پیغمبر آن مردم را بیم داده بود، 

کوفه روی آرامش ندید .هر سال و هر ماه از گوشه ای فتنه ای تازه برمی خاست و خوارج سراسر 

شرق و جنوب شرقی عراق را تهدید می کردند و دامنه تاخت و تاز آنان تا خوزستان کشیده شد. 

و راهزنان و فرصت طلبان  بر بست. دزدان  بلکه سرتاسر عراق رخت  از کوفه و بصره  امنیت 

از  یکی پس از دیگری و گروهی به دنبال گروه دیگر از گوشه و کنار بیرون آمدند. نه حاکم 

رعیت خشنود بود و نه رعیت از زندگی آسوده خاطر، این نفرین دیگری از حسین بن علی بود که 

گریبان شان را گرفت و مدت چهارده سال از شهادت حسین بن علی صلوات الله علیه گذشت 

و می توان گفت کوفه در این مدت یعنی در مدت چهارده سال بعد از کربلا کوفه در این مدت 

چهارده ماه، بلکه چهارده هفته از این چهارده سال روی آرامش و آسایش را ندید. این سیری 

بود که در تاریخ اتفاق افتاده است«.

که پرسر:   ثاره«  وابن  »ثارالله  این  کردیم.  استفاده  خیلی  استاد،  می کنم  تشکر 

می فرمایید من یک مقداری که رویش تأملّ می کردم، فهمیدم که این »وابن ثاره« عدم وجود 

جسمانی امام علی وقتی که این کره خاکی علی بن ابیطالب را از دست داد این مصیبت بزرگ 

بود و این مصیبت بزرگ آنجا به وجود آمد و این حسین بن علی پسر امام علی بود و این »وابن 

ثاره«  باید اینجا دقت شود و حق امام علی در این عالم معرفت زایلّ نشود چه در آن موقع که 

خدا علی را از کره خاکی گرفت و مصیبت عظمیٰ تازه آن موقع به وجود آمد و شاکله اش با 

ثارالله شروع شد می خواستم که این مطلب جا بیفتد.
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بله. امام علی علیه السلام فرمودند: شما با این روش و برنامه ای که دارید کار را پاسا:  

به جایی می رسانید که خدا من را از شما بگیرد و من را نزد کسانی ببرد که از من بهترند و بر 

شما کسانی را مسلط کند که از شما بسیار بدتر هستند! و این وضعیت اتفاق افتاد که اثر اعمال 

مردم بود و اثر رفتاری بود که طی چند سال مولا علی بن ابیطالب علیه السلام انجام دادند و 

نتیجه اش هم در تاریخ ثبت شد که نتیجه این گونه رفتارها با فردی مانند مولای متقیان چگونه 

می تواند باشد و شما دیدید نتایج رفتارهایی از این دست را.

که  همانطور  ثارالله.  مورد  در  فرمودند  دکتر  جناب  را  جالبی  خیلی  مطالب  استادنوری: 

عرض شد چون این خون »ثارالله« منسوب می شود به خود خداوند طبعاا انتقامش نیز از سوی 

خود خداوند خواهد بود. همان طور که عرض کردیم که »امامٍ مهدیّ ظاهرٍ ناطق بالحق« 

بود  ایشان بیاید تبیین بکند اصلّ موضوع را که چه واقعه ای واقع شده است و به نسبت این 

موضوع و به نسبت ظلمی که واقع شده است چه تبعاتی اتفاق خواهد افتاد. یک مقداری شاید 

می خواستم برگردم به آن دقتی را که جناب استاد در ابتدای شروع بحث در مورد عاشورا بود 

گیر می کند روی بحث سقیفه. یک مقدار  ما  قول معروف سوزن  به  باز  فرمودید سقیفه،  که 

ناهنجاری  از ۵۰ سال یک  بعد  اگر  بکنیم.  را  تکرار آن موضوع  باز می خواهیم  و  عرض شد 

می بینیم مثلّ حرکت یزید شد، که این کاملاا بر می گردد و منبعث می شود به این که در حقیقت 

این عدم تبیین حقیقت اسلام اگر در کنار این واقعه حرکت یزید یک عده ای به خون خواهی 

این  می کنند  اشتباهاتی  و  می کنند  قیام  بخواهند  باز  به طریق خون خواهی  و  حسین بن علی 

اجازه  و  ابتدا منحرف شد  در  به سقیفه، چرا که حقیقت  را می توانیم مربوط کنیم  اشتباهات 

بنابراین حتی  لبّ و لباب حق مشخص شود.  پیدا نکرد که حق مطلب سر جایش بنشیند و 

این انحرافاتی که بعضاا در حاشیه مثبت اسمش را بگذاریم به وجود می آید بازهم یک خبط و 
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خطاهایی است که مرجعش برمی گردد به آنجا و واقعیت مطلب همین اسلامی هم که الآن 

در دست ما هست بدانیم که ما هم منبعث از همان خطاهایی که ابتدائاا بوده است الآن هم 

هستیم ولو اینکه به سهم خودمان در جهت هدایت و حق پیش می رویم ولی آن چیزی که 

آنجا که حضرت  قبلاا هم ذکر شد  داریم حالا فکر کنم  روایتی  نیست. یک  باشد  می بایست 

در  اوقات  گاهی  بله.  الفاسق«۱   او  الفاجر  بالرجلّ  الدین  هذا  یؤیّد  یزال  »لا  فرمودند  رسول 

جاهایی دین به یک شکلّ های ناصحیحی که در آن شاید فسق هم باشد کمک می شود، نه 

این که این حقیقت دین است. این شکلی از تصوّرات ما هست. می خواهم این را عرض بکنم 

که دنیای امروز به یک حقیقت هایی می رسد و اخیراا یک دانشگاهی در آمریکا به نام دانشگاه 

آمریکا  دانشگاه های  نهم  رتبه  در  و  هست  وزینی  دانشگاه  خیلی  دانشگاه  این  نورث وسترن. 

هست و در رتبه بیست و نهم دانشگاه دنیا است در رنکینگ، در صورتی که دانشگاه تهران با 

این همه ابهتش  رتبه ۷۳۳ را دارد و این دانشگاه رتبه ۲۹ را دارد. این دانشگاه دانشگاه وزینی 

هست، اخیراا امسال یک بحثی را گذاشتند که عنوانش این بود: »شش ماه سرنوشت ساز«. 

تحلیلّ می کنند و شروع می کنند به تحلیلّ از ابتدای ماه ذیحجه سال دهم هجری حجةالوداع 

و بحث غدیر، فوت حضرت نبی و بعد بحث سقیفه، می آید تا آنجا که بحث شهادت حضرت زهرا 

و آن بحث داغی که سرانجامش می رسد. یک سمیناری دارند که هفته ای یک بار اتفاق می افتد 

و از ما دعوت کردند به صورت مجازی ما با آنها شرکت کنیم و چیزهای جالبی است و من با 

آنها مشارکت داشتم. می خواهم بگویم که در چنین سطوحی وقتی در اسلام و در تاریخ کاوش 

می کنند، کنکاش می کنند، می دانند که این شش ماه، شش ماه سرنوشت سازی بوده است و 

من باز برمی گردم به دقت نظر استاد که لابه لای آن بحث عاشوراشناسی بحث سقیفه را که 

۱. کنز العمّال، ج ۱، ص ۱۷0.
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گفتند. می خواهم عرض بکنم که این درک نه تنها درک ماست، بلکه درک کسانی است که 

از بیرون ما را رصد می کنند یک چنین موضوعاتی را متوجه شدند به خصوص در این زمانی 

که ما بحث داعش را و آن رفرنس هایی که آنها می گیرند و به آنجا برمی گردد دقیقاا یک شوکی 

ایجاد شد که بدانند در آن موضوع البته کسانی که دارای دقت نظر بودند خوب می دانستند 

که چه سطوحی است ولی با توجه به مشکلاتی که پیش آمد و بحث ارتباطاتی که الآن پیش 

آمده است ما واقعاا بدانیم که این مطلب یک بحث عصبیتی نیست، و یک حقیقتی است که 

باید برگردیم و سررشته ها را از آنجا پیدا کنیم حتی اگر که یک چنین انحرافات و خطاهایی در 

جهت مثبت هم ببینیم، بدانیم باز اینها در آنجاها ریشه دارد.

استاد شاددل: یک چند دقیقه فرصت هست که سؤالی بپرسم. اوّلاا تشکر می کنم از همه 

و از کانون زبان قرآن واقعاا و تمامی بزرگواران هر بار که نشستی برگزار شد پیرامون موضوعی 

آن یک افق نگرش تازه ای در مورد آن موضوع برایمان باز شده است و وظیفه خودم می دانم 

که تشکر کنم. چند سالی است که درگیر مطالعات مختلفی در رابطه با موضوع نهضت امام 

حسین علیه السلام هستم بغیر از یک خط یا دو خط در زندگی نامه شهید مرحوم امیر توکّل 

کامبوزیا جای دیگری ندیدم که اشاره ای بشود به اینکه قبلّ از هر چیزی دشمن اول و آخر 

اسلام، در واقع جبهه صهیونیسم و فرقه ای از یهودیان هستند. بغیر از یک یا دو خط که در 

واقع در کتابی که پیش تر خدمتتان داده بودم، داخلّ آن مطرح شده است، در هیچ جا مطرح 

نشده است که در واقع در زندگی و سیره امام های ما خود نهضت صهیونیسم به تعبیر کلانش 

و به دامنه در واقع کلّ تاریخ حضور آن در کره زمین فعال بودند و شهید کامبوزیا مطرح می کند 

که در خوارج ریشه داشتند و در شهادت مولا علی علیه السلام نقش فعالی داشتند. من این 

خلأ را احساس می کنم و احساس می کنم که آن قدر درگیر بحث های عاطفی نهضت حسینی 
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شده ایم و آن قدر بعضی بحث ها را روی علاقه مطرح می کنیم که به این حوزه من تا به حال 

ندیدم نه تنها در کتابی به شکلّ مستقلّ به آن پرداخته شود، بلکه حتی یک بخشی از یک 

کتاب را هم به خودش اختصاص بدهد یا حتی یک نشستی از سلسله نشست ها را بخواهد به 

خودش اختصاص دهد. 

کار  آن  سراغ  به  آتی  نشست  در  طبیعی  طور  به  خود  به  خود  بحمدالله  لسانی:  استاد 

می شود،  جامعه  در  فرهنگی  کار  از  صحبت  وقتی  رفت،  خواهیم  منفی  و  مثبت  فرهنگی 

از یک  و  برمی گردد  یهودیان  و  اسرائیلیان  به  در اسلام، خودبه خود همه بحث ها  بخصوص 

جهت کاملاا مشخص است فعالیت اینها و از طرفی تحلیلّ نشده است که اینها چگونه فعال 

بودند و خیلی وقت ها فعال بودن یعنی در صحنه حاضر بودن و به طور مشخص عملّ کردن 

نیست، به خصوص در طرز تفکری مثلّ صهیونیسم جهانی و تفکر اسرائیلی. آنها حتی الامکان 

برنامه شان این بوده است که مخفی باشند و به گونه ای عملّ بکنند که دست آنها دیده نشود و 

وقتی هم که بررسی های دقیق و تاریخی انجام می شود همه نشان دهد که این خود مسلمانان 

اینها همان کسانی  هستند که برادرکشی می کنند و همدیگر را ازبین می برند، در صورتی که 

هستند که یکصد سال در مدینه به عبارت دیگر از آغاز ورودشان و اقامتشان در مدینه دو گروه 

عرب های ساکن مدینه را به جنگ همدیگر انداخته بودند و از این طرف و آن طرف پشتیبانی 

می کردند و با زیرکی و حیله گری خاصی یکصد سال این جنگ ها را رهبری می کردند که دائم 

اینها جنگ فرسایشی داشته باشند و نه این بر آن غلبه کند و نه آن بر این غلبه کند و نتیجه 

به جایی رساندند که اعراب مقیم مدینه اوس  را  باشند و کار  بر مدینه  اینکه خودشان حاکم 

و خزرج  اینها همه عبد و عبید اینها شده بودند و هیچ چیزی نداشتند و حتی خود آنها هم 

به یهودیان بدهکار بودند که آن همه  آنان حساب می شدند و آن قدر  به نوعی برده و زرخرید 
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زحماتی که کشیده بودند و بابت آن همه کاری که کرده بودند یهودیان به گونه ای پیش برده 

بودند که این زحمت کشان تمام زندگیشان را به یهودیانی که آن چنان زحمتی در این زمینه ها 

نمی کشیدند و همه بارها بردوش عرب های ساکن مدینه بود و کوشش ها از آنها بود، همه به 

با هم می جنگیدند و هیچ  بود که دائم  این صورت  به  بودند، و وضعیتشان  یهودیان بدهکار 

آسایش و آرامشی نداشتند و تمام اینها به دست یهودیان شکلّ می گرفت و همین طور بودند و 

همین طور هم ادامه دادند.
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دوازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه  سیزدهم مهرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر فرهاد فتح زاد
fathzadfarhad@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: اقسام ظلم و ظالمان از دیدگاه قرآن کریم
بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین جلسه سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی را 

آغاز می کنیم. در این نشست من در ارتباط با یک آیه و تفسیر آن در خدمت شما خواهم بود. از 

جمله آیاتی که در مورد امام حسین علیه السلام در واقع گفته شده است مصداق دارد به یاران 

 بالحقّ ومن قتل 
ّ

ه إِلا
ّ
تي حرّم الل

ّ
باوفای ایشان آیه ۳۳ سوره اسراء است. »ولا تقتلوا النفس ال

 فلایسرف في القتل إِنّه کان منصورا«.
ً
 فقد جعلنا لولیّه سلطانا

ً
مظلوما

فکر می کنم تقریباا همه فرازهای این آیه را به امام حسین علیه السلام و حرکتی که امام 

12
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ه 
ّ
تي حرّم الل

ّ
حسین علیه السلام داشته اند می توان تعبیر کرد، یعنی هم »و لا تقتلوا النفس ال

 بالحقّ« را گفته اند نفسی را که حرام بوده است و کشته اند او امام حسین علیه السلام بوده 
ّ

إِلا

« و آن کسی که مظلوم کشته شده  است که نهی شده است از کشتن او. »ومن قتلّ مظلوماا

است، امام حسین علیه السلام است. فراز بعدش را هم به همین صورت تطبیق کرده اند بر امام 

« گفتند که فقط زمانی که امام زمان علیه السلام  ً
حسین علیه السلام »فقد جعلنا لولیّه سلطانا

ظهور می کند می تواند انتقام امام حسین علیه السلام را بگیرد و ولیّ دم امام حسین، امام زمان 

علیه السلام خواهد بود. البته در احادیث تمام ائمه را وليّّ دم امام حسین خوانده بود و گفته بود 

انتقام امام حسین را بگیریم »فلایسرف في  که ما ولیّ دم امام حسین هستیم و می توانیم 

القتل،  إِنّه کان منصورا«. منصور را باز گفته اند که امام زمان علیه السلام است که وقتی ظهور 

می کند منصور خواهد بود. 

باقر  امام  از  کردم.  مطالعه  آن  بر  و  دور  هم  را  احادیثی  می خواندم  که  را  آیه  این  من 

 فلایسرف في القتل« سؤال 
ً
 فقد جعلنا لولیّه سلطانا

ً
علیه السلام  دربارۀ »و من قتل مظلوما

شده است و امام باقر علیه السلام می فرماید که کسی که مظلوم کشته شده است حسین بن 

علی علیه السلام است و ما اولیای دم او هستیم و قائم ما وقتی که به خون خواهی امام حسین 

علیه السلام به پا خیزد، آن قدر می کشد تا بگویند که در کشتن اسراف کرد. البته این حدیث 

نقد دارد و من یک حدیث دیگر هم می خوانم ببینید که چه فضایی حاکم بوده است؛ حداد یک 

القتلّ، قال: نزلت فی الحسین«۱ یعنی  حدیثی دارد، »عن ابی عبدالله. قال: فلا یسرف فی 

سؤال شد که »فلایسرف فی القتل«  در چه موردی هست ؟ فرمود: »نزلت فی الحسین، لو 

« اگر تمام اهلّ زمین در عوض او کشته شوند هیچ اسرافی  قتلّ اهلّ الارض به ما کان سَرَفاا

۱. بحار الانوار، ج ۴۴، ص 2۱8؛ العیاشی، ج 2، ص 2۹0.
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صورت نگرفته است.

باطلّ بودن و یا جعلی بودن این نوع احادیث به راحتی برای ما معلوم است؛ ما که در سر سفره 

قرآن نشسته ایم. امروز من تا جایی که امکان دارد از قرآن استفاده خواهم کرد که این بحث ظلم را 

کمی بیشتر مورد توجه قرار دهیم که اصلاا ظلم چیست؟ و چه معنایی در قرآن دارد؟

باز، حدیث دیگری که فرموده است که »عن جابر عن ابی جعفرقال نزل فی قتلّ الحسین، 

ای وليّّ الحسین کان منصورا« یعنی آن »ولیّ الحسین« که این وليّ چه کسی است همان 

وليّ  آن  و  است »فقد جعلنا لولیّه سلطانا«  گفته شده  آیه  در  که  امام حسین هست  وليّّ دَم 

حسین است و گفته شده است »کان منصورا« که ولیّ دم امام حسین علیه السلام با اسامی 

مختلف خوانده شده است و یکی از نام های او منصور است.

آیه نگاه  یاد گرفته ایم، فقط به خود  با توجه به روشی که  آیه را می خواندم  این  وقتی من 

برای  می کنیم.  نگاه  است  گرفته  قرار  قرآن  در  که  آیه  آن  موضوعی  واحد  به  بلکه  نمی کنیم 

اینکه بهتر بفهمیم. آیه را ببینید ، آیه ۳۳ سوره اسراء است در واحد موضوعی آیات ۳۱ تا ۴۰ 

سوره اسراء قرار دارد. بقیه آیات را نگاه کردم در این واحد موضوعی تا ببینم که اصلاا این آیه 

که در سیاق این واحد موضوعی، آمده است چه منظوری دارد؟ چه استفاده هایی می شود از 

این آیه کرد، خصوصاا این استفاده ای که در مورد امام حسین علیه السلام شده است. در آیه 

تي هي أُحسن حتّیٰ یبلغ أُشدّه وأُوفوا بالعهد إِنّ 
ّ
 بال

ّ
بعد می گوید: »ولا تقربوا مال الیتیم إِلا

.» ً
العهد کان مسئولا

با همین عبارت اول این به ذهنم خطور کرد که آیا واقعاا امام حسین علیه السلام جزو »من 

« هست یا نه؟ چرا این حرف در ذهن من گذشت؟ چون گفتم »و لا تقربوا مال  ً
قتل مظلوما

الیتیم« آیا این آیه جزو اولین تعلیماتی بوده است که پیامبر به مسلمانان داده است؟ مردمی 



359

که تعلیمات اولیه اسلام را در این حد نفهمیدند که آمدند و این کار را انجام دادند، یعنی این 

مردم در کلاس اول اسلام جا ماندند و نمی توانند بفهمند که قتلّ امام حسین درست نیست. 

چرا این را انجام دادند؟ از خود این آیات مشخص می شود که چقدر اینها راه را اشتباه می رفتند 

»ولاتقربوا مال الیتیم«  یعنی جزو اولین تعلیماتی است که پیامبر داده است و همین طور »و 

«  هم در همین سیاق قرار گرفته است. قبلّ از اسلام حتی در زمان جاهلیت  ً
من قتل مظلوما

هم به عهد و پیمان وفادار می شدند، ولی وقتی این کلمات در وسط این آیات قرار گرفته است 

معلوم می شود که این مردمی که در کربلا جمع شده بودند، با این ابتدائی ترین مسائلّ اسلام 

آشنایی داشتند و آن ها زیر پا گذاشتند. 

اقسام ظلم در قرآن: در این آیات کلیدواژه ای که برای من مطرح بود، »ظلم« بود. با کلید 

واژه »ظلم«، ریشه ظلم ۲۸۸ مرتبه در قرآن استفاده شده است، ۹۱ مرتبه کلمه »ظالمین« که 

از آن بیشترین استفاده شده است و ۴۲ مرتبه »ظلموا«  و سی و سه مرتبه »ظالمون« و ۱۶ 

مرتبه »أظلم« و فقط یک بار »مظلوم« به کار رفته است که فقط در همین آیه بوده است. این 

۲۸۸ کلمه در ۲۶۶ آیه به کار رفته، یعنی اگر بخواهیم در مورد ظلم تحقیق کنیم در قرآن ۲۶۶ 

ردیف خواهیم داشت. ببینید، بحث ظلم آن قدر مهم است که اگر ما بخواهیم در مورد ظلم 

درقرآن صحبت کنیم بیش از دوهزار آیه را باید بررسی کنیم و در مورد آن ها صحبت کنیم. 

ظلم با قتل: در آیاتی که من بررسی کردم یک تقسیم بندی انجام دادم، که به این صورت 

با  »ظلم  گذاشتم  را  اسمش  من  می گیرد  صورت  با»قتلّ«  که  هستند  ظلم ها  یک سری  بود؛ 

قتلّ«. در یک جا صحبت از ظلمی شده است که به واسطه قتلّ انجام می شود، و آن همین آیه 

 فقد جعلنا لولیّه سلطانا« 
ً
 بالحقّ ومن قتل مظلوما

ّ
ه إِلا

ّ
تي حرّم الل

ّ
است: »ولا تقتلوا النفس ال

یعنی اگر یک خون ناحقی ریخته شود ظلمی صورت گرفته است. سؤال اصلی من این بود 
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که آیا این تنها ظلمی است که در مورد امام حسین صورت گرفته است یا ظلم های دیگری 

هم بوده که در مورد امام حسین صورت گرفته است و ما از آن بی خبر هستیم؟ اجمالاا جواب 

این سؤال مثبت بود. منتها تفصیلاا می خواهیم وارد شویم به این موضوع که چه ظلم هایی به 

امام حسین علیه السلام وارد شده است؟ آیا آن ظلم های دیگر خیلی مهم تر بوده است یا نه؟ 

ظلم با طرد:دومین ظلم که من اسمش را گذاشتم»ظلم با طرد« آیه اش آیه ۵۲ سوره 

ذین یدعون ربّهم بالغداة والعشيّ یریدون وجهه، ما علیك من 
ّ
انعام است: »ولاتطرد ال

حسابهم من شيء وما من حسابك علیهم من شيء، فتطردهم فتکون من الظالمین«. 

اگر شما افرادی را که شب و روز خدا را می خوانند و به دنبال وجه خدا هستند، طرد کنید از 

خودتان، ظلم کرده اید. در سوره کهف هم آیه ای مشابه همین بود که اگرچه جزو ردیف های ما 

ذین یدعون ربّهم 
ّ
نبود، ولی در سیاق بود، ببینید در سوره کهف آیه ۲۸: »واصبر نفسك مع ال

بالغداة والعشيّ یریدون وجهه« با کسانی که صبح و شام خدا را می خوانند با آنها همراه باشید 

و اصبر نفسک  اندکی صبر کن تلاش می خواهد و همین طوری هم نیست »ولا تعد عیناك 

عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من أُغفلنا قلبه عن ذکرنا واتّبع هواه وکان أُمره فرطا« 

اگر دنبال افرادی که قلبشان غافلّ از خدا شده است و دنبال هوا و هوسشان هستند، برویم 

و مؤمنان را از خودمان طرد کنیم، معلوم است که ظلم صورت گرفته است، این هم یک  نوع 

ظلم بود که در یک تقسیم بندی از نظر من، در مرتبه بعد از قتلّ قرار می گرفت. 

ظلم با اعراض: سومین مورد »ظلم با اعراض« است که در دو آیه مطرح شده است. 

آیه ۲۲ سوره سجده و  ۵۷ سوره کهف. آیه ۲۲ سوره سجده: »ومن أُظلم ممّن ذکّر بآیات ربّه 

ثمّ أُعرض عنها، إِنّا من المجرمین منتقمون« چه کسی ظالم تر از فردی است که آیات الهی 

را برایش بخوانند و بخواهد از آنها اعراض کند. این فرد ظالم است، چه کسی ظالم تر است از 
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کسی که اعراض کند از آیات الهی، این هم یک مدل ظلم است، و آیه ۵۷ سوره کهف »ومن 

أُظلم ممّن ذکّر بآیات ربّه فأعرض عنها« چه کسی ظالم تر از فردی است که آیات الهی را 

برایش بخوانند و اعراض کند ونسي ما قدّمت یداه هر چه کرده است همه از یادش برود و 

یا فراموش کند که چه چیزی برای آینده خودش فرستاده است »إِنّا جعلنا علیٰ قلوبهم أُکنّةً 

ا أُبدا«. اینها قلبشان 
ً
، وإِن تدعهم إِلی الهدیٰ فلن یهتدوا إِذ

ً
أُن یفقهوه وفي آذانهم وقرا

مهرخورده است و دیگر نمی توانند چیزی را بفهمند و اعراض کرده اند. وقتی با اختیار اعراض 

کردند خداوند هم پشت سرش تمام راه های فهم و درک را از آنها گرفته است. این هم یک 

مدل ظلم است. 

ظلم با افتراء: مدل بعدی و نوع دیگری از ظلم، »ظلم با افتراء« است. اگر به خداوند 

افترا ببندیم که تعداد آیاتش زیاد است و من چند مورد را می خوانم، از آخر قرآن به اول نظم 

ه الکذب 
ّ
دادم و اولین آیه  در سوره صف قرار دارد، آیه ۷، »ومن أُظلم ممّن افتریٰ علی الل

المین« چه کسی ظالم تر از فردی است که 
ّ

ه لایهدي القوم الظ
ّ
وهو یدعیٰ إِلی الإسلام، والل

افترا ببندد به خدا و خداوند ظالمین را هدایت نخواهد کرد. یا آیه ۳۲ سوره زمر: »فمن أُظلم 

ب بالصّدق إِذ جاءه، أُلیس في جهنّم مثویً للکافرین« چه کسی 
ّ

ه وکذ
ّ
ممّن کذب علی الل

ظالم تر از فردی است که نسبت به خدا کذب و دروغ گوید و در واقع آن پیغمبری که با صدق 

آمده است او را تکذیب کند؟ آیا جز جهنم جایگاه کافران است؟! آیه ۶۸ سوره عنکبوت: »ومن 

ب بالحقّ لمّا جاءه، أُلیس في جهنّم مثویً للکافرین« 
ّ

 أُو کذ
ً
ه کذبا

ّ
أُظلم ممّن افتریٰ علی الل

که این هم عبارتی مشابه آیه قبلّ دارد. نیز در آیه ۱۵ سوره کهف: »هٰؤلاء قومنا اتّخذوا من 

« چه کسی  ً
ه کذبا

ّ
دونه آلهةً، لولا یأتون علیهم بسلطان بیّن، فمن أُظلم ممّن افتریٰ علی الل

ظالم تر از کسی است که دروغ ببندد به خداوند و در واقع تکذیب کند آیات الهی را. با نظیر 
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همین عبارت ها چند آیه ای که هست پشت سر هم بحث افتراء را مطرح می کنند. 

ظلم در عاشورا: برگردیم به تاریخ عاشورا ببینیم که این ظلم هایی که صورت گرفته است 

درخود تاریخ عاشورا را هم خدمت شما عرض بکنم.

در سال  ۵۸ هجری یعنی دو سال قبلّ از عاشورا امام حسین علیه السلام یک خطبه ای 

دارد در منا، تعدادی از خواص را جمع می کند از حدود هزار نفر دعوت خصوصی می کند و 

برایشان خطبه می خواند. من فرازهایی از آن خطبه را برای شما می خوانم. می گوید که »و إِنّما 

ذین بین أُظهرهم المنکر و الفساد 
ّ
لمة ال

ّ
ه ذلك علیهم لأنّهم کانوا یرون من الظ

ّ
عاب الل

فلاینهونهم عن ذلك«.  چرا خداوند از علمائی که ظلم ظالمان را دیدند و ساکت شدند، عیب 

گرفته؟ چرا خداوند به آنها طعنه زده؟ که در مثالش امام حسین علیه السلام بحث بنی اسرائیلّ 

را طرح می کند و می گوید: »لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل« لعنت شدند از بنی اسرائیلّ 

عده ای به دلیلّ اینکه آنها در مقابلّ ظلم ساکت شدند.

منظور امام حسین این است، در حالی که هنوز دو سال مانده به عاشورا، اگر همین خواص 

حرف امام حسین را گوش می کردند یعنی اینها وقتی که حرف امام را گوش نمی کنند »ظلم با 

طرد« و »ظلم با اعراض« صورت می گیرد تا بیاید و برسد به »ظلم با قتلّ«. هنوز »ظلم باقتلّ« 

صورت نگرفته است ولی »ظلم با اعراض« و »ظلم با طرد« صورت گرفته است یعنی اینها از 

آیات الهی اعراض می کنند و ولیّ خدا را از خودشان طرد می کنند، تا اینکه بعد از آن »ظلم با 

قتلّ« صورت می گیرد.

اینکه  دلیلّ  به  لعنت شدند  آنها  و می گوید  را  بنی اسرائیلّ  علمای  مثال می زند  امام  بعد، 

ساکت شدند، منظورش این است که شما هم نباید ساکت باشید. شما بروید در جاهایی که 

زندگی می کنید و حتی امام برای اینکه آنها در امنیت باشند به آنها پیشنهاد می کند که بروید 
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پیش کسی که امینتان هست حرف بزنید. به همه نگویید ولی حداقلّ به آنهایی بگویید که امین 

شما هستند، به آنها بگویید که این ظلم ها صورت می گیرد، ولی باز اینها حرف امام را گوش 

نمی کنند و ظلم صورت می پذیرد! ظلمی که نهایتاا به عاشورا می رسد. 

آیات را ادامه می دهیم و باز برمی گردیم به تاریخ، آیات دیگری که من انتخاب کردم تا برای 

شما بگویم آیاتی است که در آن افرادی»ظالمین« را نفرین  کرده اند، آن آیات را من انتخاب 

کردم و برایتان چند موردش را می خوانم. اولین آیه در سوره نوح است، در سوره نوح آیه ۲۸ 

از قول نوح: »ربّ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بیتي مؤمنًا وللمؤمنین والمؤمنات ولاتزد 

 تبارا« خداوندا هرچه زودتر این ظالمان را نابودگردان! همچنین آیۀ ۲۴: »و قد 
ّ

المین إِلا
ّ

الظ

 ضلالا« خدایا برای ظالمین چیزی جز ضلالت اضافه نکن. 
ّ

المین إِلا
ّ

 ولا تزد الظ
ً
وا کثیرا

ّ
أُضل

ب« یعنی حضرت موسی پس از اینکه از 
ّ
 یترق

ً
یا در سوره قصص آیه ۲۲. »فخرج منها خائفا

بین فرعونیان بیرون آمد »قال ربّ نجّني من القوم الظالمین« خداوندا مرا از قوم ظالمین 

آیه  آسیه زن فرعون هم می کند در سوره تحریم  این، همان دعایی است که  بده که  نجات 

 في الجنّة 
ً
ذین آمنوا امرأُت فرعون إِذ قالت ربّ ابن لي عندك بیتا

ّ
 لل

ً
ه مثلا

ّ
۱۱: »وضرب الل

ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمین« خدایا مرا از قوم ظالمین نجات بده.

امام  رفتار  با  آمده،  آیات  این  در  که  دعاهایی  این  بین  کرد  مقایسه ای خواهم  حالا، یک 

حسین علیه السلام در روز عاشورا و سخنان ایشان و اینکه چه توصیه هایی کرده اند.

»فإذا استویت أُنت ومن معك علی الفلك  که  می گوید  آیه ۲۸  مؤمنون  در سوره  مثلاا 

ذي نجّانا من القوم الظالمین«. این سخن حضرت نوح است که می گوید 
ّ
ه ال

ّ
فقل الحمد لل

الحمدالله خداوند ما را از قوم ظالمین نجات داد. یا در سوره اعراف آیه  ۱۵۰ می فرماید: »ولمّا 

 قال بئسما خلفتموني من بعدي أُعجلتم أُمر ربّکم 
ً
رجع موسیٰ إِلیٰ قومه غضبان أُسفا
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وأُلقی الألواح وأُخذ برأُس أُخیه« حضرت موسی بعد از اینکه از کوه طور برگشت برادرش 

او گفت: »قال ابن أُمّ إِنّ القوم استضعفوني وکادوا  به  برادرش  و  داد  قرار  را مورد عتاب 

یقتلونني« این قوم نزدیک بود که مرا بکشند! »فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم 

الظالمین« مرا با اینها یکسان قرار نده. در سوره اعراف آیه ۴۷ باز هم یک دعای دیگر داریم که 

از اصحاب اعراف است: »وإِذا صرفت أُبصارهم تلقاء أُصحاب النّار قالوا ربّنا لا تجعلنا مع 

القوم الظالمین«. اینها این جور دعا می کنند.

پیام  اهلبیت  به  چطور  که  عاشورا  روز  در  علیه السلام  حسین  امام  رفتار  به  برمی گردیم   

 یا 
ً
 بنی عمومتی، صبرا

ً
می دهند؟ امام در روز عاشورا با اهلبیتش این طور صحبت کرد »صبرا

 بعد هذا الیوم 
ً
اهل بیتی« ای پسرعموهای من، اهلبیت من صبر کنید. »فوالله لارأُیتم هوانا

ابدا« اگر امروز صبر کنید، دیگر روی ذلت نمی بینید. »فلاتشکوا« شکایت نکنید »ولا تقولوا 

بالسنتکم ما ینقص قدرکم« چیزی به زبان نیاورید که از قدر شما کاسته شود. نکند نفرین 

کنید! نکند حرفی بزنید که از این سنگینی و قدر و منزلتی که دارید کم شود.

بعد، حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که به شام رسید، حتماا شنیده اید که گفتند »ما 

« من جز زیبایی چیزی ندیدم. یا در جای دیگری که حضرت زینب یا امام سجاد  ً
 جمیلا

ّ
رأُیت الا

مِن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرک حرائرک و إِماءک و سوقک بنات رسول الله 
َ
می فرماید »ا

بانوان و کنیزانت را در  آیا از عدل است که تو  سبایا؟«. ببینید چطور صحبت می کنند؟ این 

پرده قراردهی و اهلبیت پیامبر به این صورت با آنها رفتار شود؟ آن هم آیاتی بود که برای شما 
خواندم.۱

یک سری آیات دیگر هم من انتخاب کردم و یک گفت وگویی بین ظالمان بود که باز جالب 

۱. خطبۀ حضرت زينب )س( در شام، اللهوف، ص 2۱5 و 2۱۶.
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ذی بین 
ّ
ذین کفروا لن نّؤمن بهذا القرآن ولا بال

ّ
بود برای من. آیه ۳۱ سورۀ سبا: »وقال ال

المون موقوفون عند ربّهم یرجع بعضهم إِلی  بعض القول« ظالمان 
ّ

یدیه ولو تریٰ  إِذ الظ

وقتی که مقابلّ پروردگارشان می ایستند، با یکدیگر سخن می گویند، چه صحبتی می کنند؟ یک 

عده ای از اینها سردمدارند و یک عده دیگر حرف آنها را گوش کردند. چون آنها که فرمانده 

بودند بدون اطاعت آن دیگران نمی توانستند کاری انجام دهند. حتماا یک عده فرمانروا بودند و 

ذین استکبروا 
ّ
ذین استضعفوا لل

ّ
فرمان می دادند و یک عده فرمانبرداری می کردند. »یقول ال

لولا أُنتم لکنّا مؤمنین« اگر شما نبودید و شما فرمان نمی دادید ما مؤمن می شدیم. ما ظالم 

جواب  بودند  فرمانروا  که  آنهایی  و  استضعفوا«  للذین  استکبروا  الذین  »قال  نمی شدیم! 

می دهند که »أُنحن صددناکم عن الهدیٰ« مگر ما سرِ راه شما را گرفتیم؟ »بعد إِذ جاءکم« 

خودتان که مخاطب بودید، خودتان که می شنیدید، گوش داشتید می شنیدید و می دیدید، حق 

که آمده بود، »بل کنتم مجرمین« شما خودتان مجرم بودید و تصمیم گرفتید که این کارها را 

انجام دهید.

حالا، ادامه می دهد: »و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا« یک بهانه دیگر آوردند، با 

یک بهانه که تمام نمی شود بهانه های دیگر هم وجود دارد. »بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا 

انجام  را  این کارها  را واداشت  بود که ما  را متّهم می کنند. زمان  أُن نکفر بالله« حالا زمان 

دهیم. این مکر شب و روز بود که این امر را به ما کرد که نسبت به خدا کفر بورزیم »ونجعل 

«  برای خدا مثلّ و مانند و جایگزین قرار بدهیم! آن روز اینان پشیمان می شوند آن  ً
له اندادا

پشیمانی سودی ندارد »و أُسرّوا الندامة لمّا راوا العذاب وجعلنا الأغلال فی أُعناق الذین 

کفروا« آن روزی است که وقتی پشیمان شده اند ولی به دنبال این هستند که کسی نفهمد که 

اینها پشیمان شده اندولی می خواهند پشیمانی خودشان را پنهان  کنند.
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راوا  لمّا  الندامة  اسرّوا  »و  نیست  آخرت  عذاب  فقط  و  است  آمده  مطلق  اینجا  عذاب 

العذاب« عذاب که می آید دیگر دنیا و آخرت ندارد، آن عذاب وجدان شب ها نمی گذارد بخوابند. 

آن ملامتی که دیگران نسبت به او می کنند که می گویند که این چه کاری بود تو کردی؟! »هل 

یجزون إِلا ما کانوا یعملون.« این عملّ خودشان بود که خدا به آنها جزا داد.

از کلیّات آیاتی که من نگاه کردم این طور برمی آید که انسان احساس قدرت کاذب می کند 

فکر می کند که کاره ای است و به همین خاطر ظالم می شود و شاید به همین خاطر است که 

خداوند ظلم را از خودش نفی کرده است. چون خداوند حقیقتاا قدرت دارد و توانا است و به 

همین خاطر ظلم را از خودش نفی کرده است. در آیات مختلف این نفی را انجام داده است با 

عبارت های مختلف، جالب است اینها را برای شما بخوانم.

م للعبید« در سوره های حج و انفال و آل عمران، 
ّ

سه بار گفته است: »و أُنّ الله لیس بظلا

م 
ّ

م للعبید« یک بارهم فرموده. در سورۀ قاف: »و ما انا بظلا
ّ

یک بار فرموده »و ما ربّک بظلا

للعبید«. هفت بار از یک عبارتی شبیه این »و ما ظلمناهم« و بعد گفته است:»و لکن کانوا 

انفسهم یظلمون«. هفت بار این ترکیب را به کار برده است که ما ظلم نکردیم به آن ها بلکه آنها 

خودشان بودند که بر خود ظلم کردند. یک بار هم ترکیب »و لکن الناس انفسهم یظلمون«. 

قبلاا گفته است که ما ظلم نمی کنیم و این مردم هستند که به خودشان ظلم می کنند. و یک بار 

هم گفته است »و انفسهم کانوا یظلمون« این که خودشان در واقع به خودشان ظلم می کنند.

  وقتی که اینها را من کنار هم می چیدم به این نتیجه رسیدم که خداوند که قدرت دارد 

می گوید من ظلم نمی کنم، از خودش ظلم را نفی می کند و انسان ها دنبال ظلم هستند یعنی 

احساس قدرتی کاذب دارند و فکر می کنند که کاره ای هستند و خودشان را در واقع قدرتمند 

می دانند و به همین جهت ظلم می کنند.
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خیلی  تکراری  عبارت های  یک سری  است.  رفته  کار  به  »و هم لایظلمون«  مرتبه  یازده 

جالب بود در آن تحقیق، که آن عبارت های تکراری را من برای شما می گویم. شش بار عبارت 

»و الله لایهدی القوم الظالمین« به کار رفته است. یعنی خداوند ظالمان را هدایت نمی کند و 

به مراد مقصودشان نمی رساند. در مورد قوم یهود هم این عبارت به کار رفته است، در جاهای 

مختلف یهودی ها و نصارا و آل فرعون را ظالم می خواند، اینها جزو ظالمین هستند. یکی دو 

جا هم هست که می گوید ایمان ممکن است با ظلم جمع شود چطوری؟ می گوید که آنهایی که 

ایمان آوردند »و لم یلبسوا ایمانهم بظلم« و لباس ظلم به آن نپوشاندند. مگر ممکن است که 

مسلمانان، ظالم شوند؟ جوابش در سوره حجرات هست که تمام آن صفات زشت را برمی شمرد 

و در آخر می گوید که ممکن است مؤمنین اگر رعایت نکنند ظالم بشوند. 

و  احقاف  رفته است در سوره های  کار  به  بار »انّ الله لایهدی القوم الظالمین«  چهار 

قصص و انعام و مائده. »و الله علیم بالظالمین« چهار بار به کار رفته است در سوره های جمعه 

و توبه و بقره. »انّه لایفلح الظالمون« چهار بار به کار رفته است »و الله لایحبّ الظالمین« 

دوبار به کار رفته است و یک بار هم »انّه لایحبّ الظالمین«.

ایشان  که  علیه السلام   سجّاد  امام  به  علیه السلام  حسین  امام  وصیت های  آخرین 

می فرمایند پدرم در آخرین وداع یک جمله ای فرمودند که »یا بنیّ« ای پسرم »ایّاک و ظلم من 

 الله« یعنی: پسرم، نکند ظلم بکنی بر کسی که کمکی جز خدا ندارد. این 
ّ

 الا
ً
لایجد له ناصرا

جزو آخرین وصیّت هایی بود که امام حسین علیه السلام به امام سجّاد می کنند. 

ظالم در قرآن: یک سری آیات دیگر هم هست که این آیات به صورت کلی به ظالمین 

می پردازد که من چند تا از این آیات را خدمت شما ارائه می دهم. اوّلاا بحث »ظلم به نفس« که 

بیانگر آن است که ظلم به نفس توسط انسان ها صورت می پذیرد. مثلاا در سوره نساء قصریٰ 
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آیه اول می فرماید: »تلک حدود الله« اینها حدود الهی هستند »و من یتعدّ حدود الله فقد 

ظلم نفسه« هر کس از حدود الهی تعدی بکند، به خودش  ظلم کرده است. در سوره صافّات 

که می گوید »و بارکنا علیه و علی  إِسحاق و من ذرّیّتهما محسن و ظالم لنفسه« یعنی از ذریّۀ 

ابراهیم و اسحاق هم محسن قرار دادیم و هم ظالم، که به نفسش ظالم بود.  در سوره سبا آیه 

۱۹ »فقالوا ربّنا باعد بین أُسفارنا و ظلموا أُنفسهم« یعنی به خودشان ظلم کردند »فجعلناهم 

أُحادیث« ما هم بجز حدیث و بجز حرف و سخن چیزی نگذاشتیم از آنها باقی بماند. یا در مورد 

حضرت موسی گفته شده است در سورۀ قصص »قال ربّ إِنّي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر 

له« خدایا من به خودم ظلم کردم. یا در مورد آدم ابوالبشرکه آدم و حوّا گفتند »قالا ربّنا ظلمنا 

أُنفسنا و إِن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننّ من الظالمین«. 

در ابتدا خدمت شما گفتم دربارۀ دو حدیث که در واقع آن حدیث ها معلوم بود جعلی هستند 

که اگر در مورد امام حسین علیه السلام هر چقدر کشته شود باز اسرافی صورت نپذیرفته است! 

با این مطلب در قرآن به یک مدل دیگری برخورد شده است. در قرآن در پنج آیه بحث توبه 

ظالمین هم مطرح است. ببینید در سوره مائده آیه ۳۹ »ومن تاب من بعد ظلمه و أُصلح فإنّ 

الله یتوب علیه إِنّ الله غفور رحیم« هرکس توبه کند بعد از ظلم و در واقع خودش را اصلاح 

کند، خداوند توبه او را می پذیرد. خداوند غفور و رحیم است. آیه ۱۶۸ سوره نساء می فرماید: 

« کسانی که کفر ورزیدند  ً
ه لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا

ّ
ذین کفروا و ظلموا لم یکن الل

ّ
»إِنّ ال

و ظلم کردند جز خدا کسی را نمی یابند که گناهان  آنها را ببخشد یا آنها را هدایت کند! آیه ۱۱۰ 

« هر کس  ً
 رحیما

ً
سوره نساء »و من یعمل سوءًا أُو یظلم نفسه ثمّ یستغفر الله  یجد الله  غفورا

ظلم به نفسی انجام دهد وآنگاه استغفار کند خداوند را غفور و رحیم می یابد. 

اینک مواردی را از آیات قرآن می خوانم که صریحتاا در مقام نفی آن احادیثی است که گفته 
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شده در انتقام خون امام حسین هرچقدر کشته شود هیچ اسرافی صورت نپذیرفته است، این 

احادیث به هیچ وجه با قرآن سازگار نیستند.

 لیطاع بإذن الله  و لو أُنّهم إِذ ظلموا أُنفسهم 
ّ
سورۀ نساء آیه ۶۴ »و ما أُرسلنا من رسول إِلا

« ای پیغمبر ما اگر آمدند  ً
 رحیما

ً
جاؤك فاستغفروا الله  و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله  توّابا

و ستم کرده بودند به خودشان، اگر استغفار کردند و از خدا طلب مغفرت کردند و رسول ما  بر 

ذین 
ّ
ایشان استغفار کرد، خداوند را تواب و رحیم می یابند.  یا در سوره آل عمران آیه ۱۳۵ »وال

ه 
ّ
 الل

ّ
نوب إِلا

ّ
ه فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذ

ّ
إِذا فعلوا فاحشةً أُو ظلموا أُنفسهم ذکروا الل

ولم یصرّوا علی ما فعلوا وهم یعلمون« آنهایی که ظلم بکنند به خودشان و خدا را به یاد بیاورند 

و استغفار کنند اینها را خداوند می بخشد و جز خدا چه کسی است که بخشنده باشد.

این آیات الهی است که سرسفره آن نشسته ایم و می بینیم که به چه صورت حتی با ظالمین 

برخورد می کند. منظور اینست که در عین حال با چه کرامتی با ظالمین برخورد می کند.

 ممکن است این سؤال مطرح شود که طردی که درباره امام حسین صورت گرفته است 

اما  کردند  اعراض  اینها  علیه السلام،  حسین  امام  گفته های  از  گرفته  صورت  که  اعراضی  و 

با فرهنگ عاشورا آشنا هستند به راحتی  آنها که  افترائی هم صورت گرفت؟ به نظر من،  آیا 

می دانند که چه افترائی صورت گرفت. مگر از یزید نقلّ نشده است که گفت: »لعبت هاشم 

بالملک فلا  / خبرٌ جاء و لا وحيٌّ نزل«؟ این فرمانروا و این کسی که به عنوان خلیفه در جای 

رسول خدا نشسته است وقتی که یک خلیفه، به اصطلاح خلیفه، این طور بگوید دیگر بقیه 

ببینید که چه می کنند. می گوید: اصلاا وحیی در کار نبوده است! اصلاا خبری نبوده است!!

بررسی احادیث جعلی در باب ظلم پذیری: چند تا از احادیثی که بیشتر در کتب اهلّ 

سنت آمده است اجازه بدهید تا آنها را خدمت شما بیان کنم. ببینید یک سری از احادیث چگونه 
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»ظلم پذیری« را برای مردم توجیه کرده اند! من چند تا حدیث را نقلّ می کنم. این احادیث تأکید 

و توصیه می کنند که باید بر جنایات آنها که به جای خلیفه نشسته بودند و خودشان را خلیفه 

رسول خدا می نامیدند، صبر کرد. حتی یک بابی وجود دارد، تحت عنوان »وجوب الصبر عند 

ظلم الولاة« یعنی »وُلاة« که همان ولیّ امرها و والیان هستند وقتی که آنها ظالم بودند و ظلم 

کردند شما باید صبر کنید »باب وجوب الصبر عند ظلم الولاة و وجوب طاعتهم و إِن منع 

الحقوق« حتی اگر حق شما را هم گرفتند باز هم شما باید اطاعتشان کنید.

و  والیان  رة و أُمور تنکرونها« 
َ
ث

َ
ا نقلّ شده است که »انّها ستکون بعدی  پیامبراکرم  از 

امرایی بعد از من می آیند که شما از راه و روش ها و کارهای آنها بدتان می آید »قالوا یا رسول 

الله کیف تأمر من أُدرک؟« پرسیدند ای رسول خدا شما در مورد آنها چه امر می فرمایید؟ به 

نقلّ از پیغمبر می گویند که »تؤدّون الحقّ الذی علیکم« یعنی وظیفه شما این است که بگویید 

« و حقّی را که والی بر شما دارد ادا کنید. پرسیدند: حقّ خود ما چه می شود؟  »سمعاا و طاعةا

حضرت فرمود که »تسألون الله الذی لکم« حقّ خودتان را بروید سراغ خدا و از خدا بخواهید.

ببینید چگونه فرهنگ سازی کرده بودند که وقتی که شما حق والیان را دادید حق یزیدی 

که ظلم می کند حق یزیدی که همه چیز را نفی می کند و همه چیز را منکر می شود خود شما 

بروید و از خدا بخواهید تا اینکه خدا برای شما گشایش و فرجی حاصلّ کند! یا در ذیلّ همین 

حدیث جای دیگر می گوید که شما بروید از خدا بخواهید »ان یُلهمهم انصافکم« که خداوند 

برای اینها یک انصافی قرار بدهد و اینها مراعات حال شما را بکنند!! این یعنی هر جا حق 

قرار است حق خودتان  باشد که شما  ولی هرجا که حق شما  نزنید.  والی هاست، شما حرف 

تا این که خداوند به آنها یک انصافی بدهد و آنها حق شما  را بگیرید شما بروید و دعا کنید 

« بر  ً
 عسوفا

ً
ی ظالما

ّ
را نخورند! یا مثلاا می گوید که »علی السمع و الطاعة و ان کان المتول
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باید  باشد. یعنی شما فقط  شنیدن و اطاعت کردن هرچند که حاکم ظالم و سنگدل و جائر 

بگویید که قربان هرچه شما می گویید! و اطاعت کنید. اگر گفت امروز چند شنبه است بگویید 

قربان شما نظرتان چیست؟ شنبه یا یکشنبه یا هرچندشنبه که شما بفرمایید!! 

حدیث دوم که باز از  پیامبر نقلّ شده است: »یا رسول الله، أُرأُیت إِذ قامت علینا امراء 

نا« شما در مورد آن امراء و آن والی هایی که حق خودشان را از ما 
ّ

هم و یمنعون حق
ّ

یسألون حق

می خواهند و حق ما را به ما نمی دهند شما در مورد اینها چه می فرمایید و ما در مورد اینها باید 

چه بکنیم؟ می فرماید که شما باید از آنها اطاعت کنید!؟ به نقلّ از پیغمبر می گویند که »إسمعوا 

و أطیعوا« گوش کنید و اطاعت بکنید. اصلاا شما می توانید غیر از این کار انجام دهید؟ گناه 

آنها را که برای شما نمی نویسند و گناه شما را هم برای آنها نمی نویسند! وقتی حق مردم شد 

این حرف ها را می زنند که وظیفه شماست که اطاعت کنید، اشکال ندارد که ظالم ظلم کرده 

است، خدا به حساب او می رسد.

حتّی این محدّثان وجوب اطاعت از حاکم فاسق را در روایات آورده اند و به نقلّ از پیامبر 

می گویند »سیکون بعدی ائمّة لایهتدون بهُدايَ و لایستنّون بسنتی، سیقوم فیهم رجال 

قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان الانس« بعد از من یک عده می آیند که  سنت مرا عملّ 

نمی کنند و یک عده ای می آیند که قلب شیطان را دارند ولی در ظاهر انسان هستند! یا رسول 

الله، ما در مقابلّ اینها چه کنیم چه دستور می دهید؟ نقلّ می کنند که پیامبر فرمود »تسمع« 

گوش کن و »تطیع« اطاعت کن»للامیر« به امیر که نباید گفت: بالای چشمت ابروست! »و 

اسمع و 
َ

ان ضرب ظهرک« حتی اگر به پشتت ضربت زد »و اخذ مالک« و مالت را گرفت »ف

طِع« گوش کن و اطاعت کن و حرف دیگری نزن! تو فقط اطاعت کن!؟
َ
ا

 
ً
یا حدیث دیگری که جالب است. می گوید: »قال رسول الله: من رأُیٰ من امیره شیئا
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یکرهه« وقتی فرمانروایی یا خلیفه ای کاری می کند و شما بدتان می آید می فرماید:»فلیصبر« 

صبر کن. شما که نباید حرف بزنی! دستور تو صبر است و آن فرمانروا هم دستورش این است 

« ببینید چطور مردم  ً
که هر کاری دلش می خواهد انجام دهد. »فانّه من فارقَ الجماعة شبرا

را تشویق می کردند که حرف امرا را گوش کنند. نکند از جماعت خود را کنار بکشید! یعنی اگر 

کسی حتی یک وجب از جماعت فاصله بگیرد »فمات مات میتة جاهلیّة« که یک قسمت از آن 

حدیث معروف را اینجا آوردند که »من مات و  لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة«؛ قسمتی 

از حق را گرفته اند و قسمتی از باطلّ را و اینها را درهم آمیختند که مردم ندانند و متوجه نشوند، 

و اگر شما از جماعت فاصله گرفتی و حرف امیر را گوش نکردی و از آنها جدا شدی تو مثلّ 

زمان جاهلیت از دنیا رفته ای!! تو باید گوش کنی. حتی در شرح این حدیث می گوید که هر 

نوع گناهی امیر بکند شما نباید مخالف او عملّ کنی!! وقتی این حدیث ها هست مثلّ یزیدی 

هم می تواند بالا بنشیند و هر کاری دلش بخواهد انجام دهد. حتی حدیث می گوید که اینها 

می توانند مخالف قرآن و عقلّ سلیم حکم بکنند.

امیّة  بنی  »انّ  می فرماید:  که  علیه السلام  صادق  امام  از  است  حدیثی  دیگر،  سوی  از 

اطلقوا للناس تعلیم الایمان و لم یطلقوا تعلیم الشرک لکي إِذا حملوه علیهم لم یعرفوه«۱ 

تعلیم  را  شرک  و  نمی دادند  تعلیم  مردم  به  را  کفر  امّا  می دادند  تعلیم  مردم  به  را  ایمان  اینها 

نمی دادند، چون اگر این طرف شرک را می فهمیدند قطعاا مردم آنان را نمی پذیرفتند منتها آنها 

ت کنید(. 
ّ
حقایق را به مردم نمی گفتند )دق

در  شد  گفته  که  وقتی  زمان  آن  عده  یک  ببینید.  را  عبدالله بن عمر  برخورد  و  رفتار  شما 

مدینه یزیدی که آن بالا نشسته است این کارها را می کند چند نفر را فرستاد رفتند شام تا اینکه 

۱. اصول کافيّ، ج ۱، ص ۴۱5، ح 2.
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بود،  ایشان  پسر  و  عبدالله بن حنظله غسیلّ الملائکه  آنها  بین  که  نفر  با چند  بگیرند.  گزارش 

می روند و برمی گردند و به عبدالله بن عمر می گویند که ما رفتیم و کسی را دیدیم که این کارها 

را می کند. خود نویسنده می گوید که من شرم دارم که بگویم یزید چه کارهایی انجام می داده 

است. عبدالله بن عمر خطاب به عبدالله بن مطیع می گوید: با تمام این اوصاف، حق نداری 

علیه یزید قیام کنی!!

گویندۀ این سخن پسر خلیفه دوم است. می گوید که حق نداری برعلیه خلیفه قیام کنی 

چرا که من از پیامبر شنیده ام که »من خلع یداا من طاعة لقی الله یوم القیامة لا حجّة له و من 

بیعة مات میتة جاهلیة« اگر کسی دست خود را از دست امیر بیرون  مات و لیس فی عنقه 

بکشد یعنی دستی که داده با خلیفه مسلمانان و بیعت کرده است این را پس بگیرد، خداوند را 

در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که هیچ جوابی ندارد. تو یک بیعتی کردی و بیعتت را 

شکستی، می روی پیش خدا و هیچ جوابی نداری.

خلیفه  و  امیر  با  بیعت  کسی  اگر  که  می کند  نقلّ  پیامبر  از  عبدالله بن عمر   را  حرف  این 

مسلمین را بشکند در روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که هیچ حجتی ندارد و مرگی 

که سراغ او می آید در صورتی که او بیعتش را شکسته است مثلّ مرگ جاهلیّت است و مثلّ 

کسی است که در جاهلیت از دنیا رفته است.

این نویسنده می نویسد: کسی نیست از عبدالله بن عمر سؤال کند که آیا خود تو جزو آن 

هفت نفر نبودی که با حضرت علی بیعت کردی، تو که جزو آنها بودی. آیا این حدیث در مورد 

تو هم صدق می کند یا صدق نمی کند؟  شاید همه شما شنیده اید که وقتی که حجّاج بن یوسف 

می آید، عبدالله بن عمر شبانه می رود با او بیعت  کند. دستش را نمی دهد که ببوسد، پایش را 

می بوسد و به این ترتیب با او بیعت می کند! این همان عبدالله بن عمر است. 



374

در باب ممنوعیت قیام علیه حاکم فاسق آمده است که »شرار ائمّتکم الذین تبغضونهم 

و یبغضونکم« بدترین پیشوایان و رهبران شما کسانی هستند که شما با آنها دشمن هستید 

و آنها با شما دشمن هستند. یعنی شما حق ندارید که با حاکم دشمنی بکنید، شما را چه به 

دشمنی با حاکم؟! اگر کسی دید که والی خلاف می کند و جنایت می کند، آدم می کشد، حق 

ندارد حتی در دل هم از او ناراحت شود!!

کار این مسائلّ و این همه ساکت ماندن در مقابلّ ظلم ها و حرف پیامبر را گوش نکردن ها  

بود که به اینجا رسید که در سال شصت و یک هجری، عاشورا به وجود آمد. یک حدیث هم 

اینجا می خوانم. می فرماید: »من  پیامبر به امامت هست که آن را هم  در مورد نگاه قرآن و 

ادّعی الامامة و لیس من اهلها فهو کافر« هرکس ادعای امامت بکند و اهلیت آن را نداشته 

 
ً
باشد کافر است. یا در حدیث دیگری هست که پیامبر  فرمود: »لأعذبنّ کلّ رعیّة أُطاعت إِماما

از خدا می فرماید که »لأعذبنّ«  نقلّ  به  پیامبر  از خدا در یک حدیث قدسی  نقلّ  به   .» ً
جائرا

 لیس من الله و ان کانت الرعیة 
ً
 جائرا

ً
یعنی خداوند عذاب می کند رعیّتی را که »أُطاعت اماما

فی اعمالها برّة« یعنی اگر شما یک امامی را که از طرف خداوند نیست و اهلیت آن را ندارد 

اطاعت بکنید در واقع هر چقدر هم که کارهای درستی انجام دهید خداوند می گوید که من او 

را عذاب می کنم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.

***
تحقیق  سیر  از  گزارشی  متناوباا  عاشوراشناسی  جلسات  در  ان شاءالله  آذرخر:  خانم 

شد.  خواهد  ارائه  است  پیگیری  حال  در  خواهران  واحد  توسط  که  عاشوراشناسی  موضوعی 

امروز یکی از ردیف ها را من قصد دارم اینجا ارائه بدهم. آیۀ اصلی ما آیۀ ۱۹ سوره مجادله است 
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ئك حزب الشّیطان أُلا إِنّ حزب الشّیطان 
ٰ
ه  أُول

ّ
»استحوذ علیهم الشّیطان فأنساهم ذکر الل

هم الخاسرون« در این آیه من سعی  کردم به دنبال  مطلبی بگردم ولی بر اساس آن قاعده ای 

که در تحقیق موضوعی داریم به زور نباید چیزی را از آیه بکشیم بیرون و باید صبر کنیم خود 

آیه با ما صحبت بکند پیش رفتم تا اینکه به آیه بعدی رسیدم یک کلیدی انگار از سؤالاتی که 

ه 
ّ
ذین یحادّون الل

ّ
از قدیم در ذهن من مطرح شده بود، انگار کلید آن را پیدا کردم: »إِنّ ال

ین«. سؤالی که از قدیم در ذهن من مطرح بود. این شعار امام حسین 
ّ
ئك في الأذل

ٰ
ورسوله أُول

ة« و با خودم همیشه فکر می کردم که 
ّ
علیه السلام در کربلا بود که  فرمودند »هیهات منّا الذل

این »منّا« چه کسانی هستند؟ آیا اهلبیت پیامبر یا امامان معصوم هستند و چه کسی می تواند 

جزو این »منّا« قرار بگیرد؟ آیا کسی می تواند؟ یا اینکه »کتب الله« هست و از قبلّ نوشته شده 

است؟ تا اینکه از این آیه این نکات به نظرم آمد که با توجه به سیاق این آیات با توجه به شعار 

امام  که چرا  نتیجه گرفت  ة« هست، می توان 
ّ
علیه السلام که »هیهات منّا الذل امام حسین 

حسین ذلّت را از خود دور می دانست، به دلیلّ اینکه او هیچ گاه و در هیچ شرایطی از یاد خدا 

غافلّ نبوده است که به حزب شیطان ملحق شده باشد و در مقابلّ خدا و رسولش صف بکشد، 

با توجه به آیه اصلی که »إِستحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکرالله« اینها کسانی بودند که 

ین کسانی هستند که از یاد خدا غافلّ بودند و اجازه به شیطان 
ّ
ذل

َ
یاد خدا را فراموش کردند، ا

دادند که بر آنها غلبه پیدا کند و در دل های آنان نفوذ کند، در ادامه به کسانی ملحق می شود 

که »یحادّون الله و رسوله« یعنی کسانی که ذکر خدا را فراموش می کنند ادامه کارشان مُحادّه 

ه 
ّ
آخر سوره مجادله: »کتب الل تا  نگاه می کنیم  که  را  بعدی  آیات  بعد  است.  و رسول  با خدا 

ه قويّ عزیز«. این اعتماد به خدا که »لاغلبنَ انا و رسلی« با این همه 
ّ
لأغلبنّ أُنا ورسلي إِنّ الل

تأکیدی که در این کلمه وجود دارد واقعاا اطمینان و اعتمادی که امام حسین به خدا داشتند 
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را در لحظاتی که حتی در گودال قتلگاه افتاده بودند یعنی در آن لحظات هم ایشان منتظر 

نبودند که اتفاق خاصی بیفتد چون حتی در این لحظات هم اطمینان داشتند که پیروزی با 

ایشان است و غلبه با رسلّ خدا است و غلبه با کسانی هست که به خدا اعتماد کردند. بعد به 

انگار توضیح داده اند.  را  الله  این حزب  یافتن  آیات بعدی که مراجعه کردم چگونگی تشکیلّ 

می فرماید که حزب الله کسانی هستند که خدا برایشان از همه چیز مهم تر است، نه اموال و نه 

اولاد و نه پدر و مادر. اینها کسانی هستند که فقط خدا برایشان مهم است و امام حسین هم 

همین طور، خدا برایشان عزیز بود. عزیزتر از تمام عزیزان ایشان بود. همۀ عزیزان خودشان را 

در راه خدا فدا کردند، بدون اینکه شکایتی به خدا بکنند. یک مطلبی نوشتم و از رو می خوانم 

که جز حسین بن علی چه نمادی را برای این آیه می توان در نظر گرفت؟ جز او و یاران باوفایش، 

جز عليّّ اکبر علیه السلام، که در آخرین لحظات نیز از برحق بودنش سؤال می پرسد؟ جز امام 

دین خدا  یاری  و  راه خدا  در  عزیزترین کسانش  و  فرزندان  و  برادر  از  که  علیه السلام  حسین 

گذشت چه کسانی می توانند این آیه را به تصویر بکشند؟ و همین طور کسانی که در مقابلّ امام 

آرام آرام »استحواذ«  از همین جا  ایستادند همه فریب اموال و اولاد را خورده بودند و شیطان 

خود را بر اینها آغاز کرده بود. کسانی که مال و فرزندان را به جای خدا انتخاب نکردند بلکه راه 

 یؤمنون 
ً
خدا را دوست داشتند، حزب الله بودند. در آیه پایانی سورۀ مجادله داریم: »لاتجد قوما

ه والیوم الآخر یوادّون من حادّ الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أُو أُبناءهم أُو إِخوانهم أُو 
ّ
بالل

ئك کتب في قلوبهم الإیمان وأُیّدهم بروح منه ویدخلهم جنّات تجري من 
ٰ
عشیرتهم أُول

ه 
ّ
ه أُلا إِنّ حزب الل

ّ
ئك حزب الل

ٰ
ه عنهم ورضوا عنه أُول

ّ
تحتها الأنهار خالدین فیها رضي الل

تمام  در  تکرارشونده  فراز  که  فراز »رضی الله عنهم و رضوا عنه«  این  که  هم المفلحون« 

ردیف های ما بوده است، که در اولین آیه هم »راضیة مرضیّة« در سوره فجر را داشتیم، این 
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فراز به هر نحو و در هر ردیف تکرار می شود. 

خانم مدرّس زاده: من یک سؤالی دارم. شما چند آیه را در ارتباط با ظلم و ظالم بررسی 

توبه  خدا  می کنند،  توبه  که  اینها  بودند،  انفسهم   علی  یظلمون  که  کسانی  آن  یکی  کردید، 

اینها را می پذیرد، اینها را در ادامه آیات دیگری که در مورد ظلم هست قرار دادید و خواستید 

به نحوی از طریق این آیات آن دو حدیث و آن دو روایت جعلی را رد کنید. به معنای دیگر، 

هستند ظالمینی که اگر اینها به درگاه خداوند استغفار کنند خدا استغفارشان را قبول می کند 

و بنابراین آن دو روایت می تواند درست نباشد. با توجه به یک تعریف معمولی و یک چیزی که 

همیشه راجع به ظلم شنیده ایم ظلم به زیر دستمان، ظلم به مردم و ظلم به خدا و خدا کدام را 

می بخشد و کدام را نمی بخشد، حالا به کنار. ما در سوره منافقون دو آیه داریم، یکی در سوره 

منافقون و دیگری در سوره جمعه که خداوند می فرماید »إِنّ الله لا یهدی القوم الظالمین« 

اگر  نمی بخشد حتی  را  اینها  یعنی یک عده ظالمین هستند که خداوند تحت هیچ شرایطی 

پیامبراکرم هم اگر برایشان  برای منافقین استغفار هم بکنید هیچ فایده ای ندارد یعنی حتی 

استغفار کنند فایده ای ندارد و اینها بخشیده نمی شوند و بعد »فی الأذلین« و »خالدین فیها« 

در جهنم هستند، و اینها با توجه به اینکه اگر بخواهیم این مسئله معاندین را با امام حسین 

و آن جریان عاشورا بسنجیم آنها کسانی جز منافقین نبودند و آنها را نمی توانیم در هیچ یک 

از ظالمین علی انفسهم قرار بدهیم. اینها رودرروی خدا و رسول خدا ایستادند و با داعیه دین 

و اسلام که همه نفاق بود و همین روایتی که شما در آخر فرمودید اینها همه ساختگی بوده 

است اینها در قالب چه بوده است؟ قال رسول الله بوده است و پس اینها بی تردید جزو منافقان 

بوده اند. پیامبر هم اگر برای اینها استغفار کند قابلّ بخشش نیستند. این یک نکته بود در مورد 

فرهنگ سازی که می شود شاید این شبهه در ذهن ما بیاید که این افرادی که ۵۰ سال تحت 
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شدیدترین رسانه های تبلیغاتی قرار گرفتند یک جوری شاید اینها عذرشان پذیرفته است یعنی 

به این صورت فرهنگ سازی شدند دیگر بنابراین نمی توانیم خیلی به اینها خرده بگیریم که چرا 

اینها آمدند و بعد نتوانستند به امام بگروند. پاسخش را شما در همان آیات سوره سبا فرمودید 

که اینها حتی اگر به این صورت هم باشد هیچ عذری از اینها پذیرفته نیست، چون وقتی که 

در قیامت از اینها سؤال می شود این گردن آن می اندازد و آن گردن این می اندازد، و خداوند 

می فرماید در هر صورت من برای شما بیّنه خودم را فرستادم و این شما بودید که رویگردان 

شدید. 

دکتر فتح زاد: البته در مورد آن احادیث من  می خواستم  نحوه برخورد خداوند نسبت به 

ظالمین و نحوه برخورد جاعلین حدیث را مقایسه کنم. مثلاا یک بار این خدا است که می فرماید 

اگر کسی ظلمی انجام داده است و بعدش بیاید توبه کند و اصلاح کند منِ خدا می بخشم. 

آیات قرآن می گوید من که نمی گویم. ما می گوییم که نه، اگر اهلّ کلّ زمین به خاطر خون 

حسین کشته شوند بازهم اسراف صورت نگرفته است، به نظر شما این دو برخورد فرقی ندارند 

با هم؟ خیلی فرق دارند. وقتی که حضرت علی علیه السلام می فرماید که یک ضربت به من 

زده است و شما یک ضربت به او بزنید! بعد آن جاعلّ حدیث می آید و این طور حدیث را جعلّ 

امام  آن قدر  مثلاا  و  است  نگرفته  صورت  اسرافی  هیچ  که  می شود  این طور  مثلاا  که  می کند 

زمان می کشد از مردم، تا اینکه بگویند اسراف کرده است! به نظر من اینها درست نیست. من 

خواستم برخوردها را بگویم. یعنی از همین دو برخورد ما می فهمیم که آن کسی که جاعلّ این 

حدیث بوده است یا از آیات قرآن بی خبر بوده است یا شاید به منظور دیگر یا ممکن است قرآن 

را نخوانده باشد، که خداوند  این طور با مردم برخورد نمی کند. 

ظلم،  مورد  در  فرمودند  خانم  سرکار  که  مطلبی  همین  پیرو  علیکم.  نوری:سلام  استاد 
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همان طور که در مورد ایمان و در مورد اسلام و در مورد عملّ صالح اینها هر کدامش درجات 

و مراتبی دارد، »هم درجاتٌ« و مراتب خاص خودش را دارد یک جا همان آیه که فرمودند 

ثم تابوا خداوند می بخشد این ظلم به نفس هست و ظالم  که اگر ظلم کردند به خودشان، 

درجاتی دارد ولی یک جایی می رسد به آنجا که می فرماید »ان الشرک لظلم عظیم«  ما این 

دو را نمی توانیم در یک مجموعه قرار دهیم. درجات دارد باید ببینیم حسب موضوع این ظلم 

چیست؟ و این موضوع در جای خودش چیست؟ در مورد این قضیه ای که فرمودید که اگر 

قتله امام حسین را بکشند  یا کلّ عالم کشته شوند در مقابلّ قتلّ امام حسین چیزی نیست 

ما باید اصلّ موضوع را بدانیم که امام حسین کیست؟ بحثی که قبلاا هم داشتیم اگر با آن 

اینجا  تعابیر بپذیریم که حسین »ثارالله« است یعنی هر چه بر حسین شد بر خدا شده است 

تعابیر و معانی متفاوت می شود و علی رغم این که حسین بن علی در پوسته بشری  یک مقدار 

است بله وقتی خودش می خواهد در مورد خودش صحبت کند می گوید »انا عبدک الضعیف 

الحقیر المسکین« و به واسطه همین برخورد و همین روش هم هست که خداوند او را می برد 

به جایگاهی که می شود »ثارالله« که تعبد  مطلق را انجام داد و رسید به آنجایی که خداوند 

خواست. ولی اینکه بدانیم اگر ظلمی که به خون خدا شد و به شخصیت حسین بن علی شد 

نه پوسته بشریش، این ظلم معادل چه چیزی هست و ما چه حدی را می خواهیم در مقابلّ 

قیاس بکنیم در مقابلّ با آن، آنجا دیگر ظالم مشخص می شود. وقتی می بینیم که کسی که با 

حسین بن علی چنین کرد، آن ظالم است. فرق دارد با آن ظالمی که ظلم به نفسش کرده است. 

در حقیقت یک صحبتی را دوستانمان هفته پیش گفتند که هر گرزی مبارز خودش را می طلبد. 

ما اگر بدانیم که جایگاه حسین بن علی علیه السلام چیست فکر می کنم که باید با دقت بیشتری 

به این موضوع نگاه کنیم. مطلب دیگر در جنگ خندق بود که حضرت امیر سلام الله علیه در 
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مقابلّ آن عمروبن عبدود که ایستاده بود پیغمبر فرمودند که امروز تمام کفر در مقابلّ تمام ایمان 

ایستاده است. بعضاا دیده ایم که این تعابیر در جامعه خودمان خیلی سوء استفاده شده است. 

ولی این که حضرت رسول می گوید تمام کفر در مقابلّ تمام ایمان، این نشان می دهد که جایگاه 

شخصیتی امام علی خیلی بالا است. وقتی رئیس جمهور یک کشوری وارد کشوری می شود 

وارد یک مجمع بین المللی می شود در واقع او یک شخص نیست، یک کشور است. یک بحث 

ایستادگی نکنید و  دیگری که شما فرمودید روایاتی که بعضاا آمده اند که شما در مقابلّ ظلم 

نسبت به امرای خودتان تابع باشید این باز یک مرجعی را برمی گرداند به یک مطلب اصلی ما به 

قول معروف سوزنمان آنجا گیر می کند، که ما اگر در حکومت حضرت علی علیه السلام ببینیم 

پنج سال و هفت ماه ایشان جنگ جملّ را داشتند و جنگ های دیگر را که خیلی به ایشان 

خرده می گرفتند که شما چرا دارید می کشید؟ خیلی ها هم می گفتند که باید حرف امیر را تابع 

باشیم، حضرت امیر می گفتند که بروید جلو و بکشید. یک عده خوارج و اباضیّه شدند و کار به 

این جاها کشیده شد. این روایاتی را که بعضاا عنوان شده است در حقیقت مشکلّ این روایات 

شاید این است که این روایات یک استنادی باید داشته باشند ،اینها به واسطه این است که 

هر کسی خواست خودش را جای آن امیرالمؤمنین واقعی بنشاند، مشکلّ از اینجا پیش می آید 

که به قول شما وقتی که کار به جایی می رسد که یزیدبن معاویه می گوید که اصلاا وحی نبوده 

جایی  این  از  است؟ مشکلّ  امیرالمؤمنین  علی بن ابیطالب،  یا  است  امیرالمؤمنین  این  است، 

شروع شد که این جایگاه را غصب کردند. چون این جایگاه غصب شد این روایات دیگر مصداق 

پیدا نمی کند. بله این روایات به شکلی می تواند درست باشد در موقعی که هر چیزی در جایگاه 

خودش باشد وليّّ امر در جایگاه خودش باشد. این را که بگوییم فقط این روایات خیلی بی مبنا 

بوده است و ساختگی بوده است و حکام خواسته اند خودشان را مثلاا توجیه بکنند، درست است 
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تا حدی ولی بدانیم که اصلّ موضوع این است که باید تفهیم شود که این امیرالمؤمنین و این 

خلیفه و این والی آیا خود آن امیرالمؤمنین است که تعریف شده است در جایگاه خودش و یا 

نه؟ بقیه مطالب فکر می کنم که جایگاه خودش را پیدا کند.

دکتر فتح زاد:من توضیح خاصی ندارم. البته سخنان حضرت علی در نهج البلاغه هست و 

بالاخره ایشان هم در مورد والی صحبت کرده است و گفته است که شما حقی دارید و من هم 

حقی دارم. از طرف دیگر، بعضی از الفاظ و عبارات در این احادیث آشکار است که پیامبر هرگز 

. این کُد دارد که شما در مقابل ظلم حرف نزنید  در مورد ظلم این طور سخن نمی گوید. قطعاا

حتّی اگر کاملاا خلاف قرآن حرف می زنند این به ما نشان می دهد که این را پیغمبر نمی گوید 

که در مقابلّ یک ظالم نایستید و حرف نزنید!

استاد نوری:ببینید. در جریان جنگ جملّ، عایشه تعبیری داشت و مستنداتی داشت که 

رفتار شما خلاف قرآن بود و آن جریان را داشت پیش می برد و یا داستان خوارج؛ حضرت امیر 

مطلب را تبیین می کرد ولی اینها نمی توانستند بپذیرند که جایگاه امیرالمؤمنین چه جایگاهی 

برداشت  به  اینها  آنها دارد ظلم می کند، بعضاا  به زعم  لو  و  باید بشود  اگر گفته است  است و 

این  آن جایی می تواند  ولی  متفاوت است  آیات  از  و  قرآن  در  ما  تعابیر  آنها ظلم است، چراکه 

فصلّ الخطاب موضوع باشد که آن کس ولایت دارد، کما اینکه وقتی قرآن ها را بر سر نیزه ها 

کردند حضرت فرمودند که من قرآن ناطق هستم و آنها استناد به قرآن داشتند ولی اینجا باید 

یک شخصی که در حقیقت مبیّن قرآن است، باشد و قرآن را تعریف کند و الّا هر کس به زعم 

خودش می تواند یک جور برداشت کند. می گوید بله اینجا ظلم است و اینجا ظلم نیست. مطلب 

البلاغه خودش می فرماید که خودش را در حقیقت می آورد  بله حضرت در نهج  اینکه  دیگر 

پایین ترین درجه مثلّ پوسته یک آدم عادی و می گوید که اگر به من یک ضربت زدند پس شما 
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هم باید به یک ضربت بزنید. از منظر خودش می بیند ولی من که تابع هستم من باید چگونه 

ببینم؟ دو تا منظر متفاوت هست. 

خانم زینب سادات معصومی سورۀ نصر را تلاوت می کنند: »إِذا جاء نصرالله و الفتح. 

و رأُیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبّح بحمد ربّک و استغفره إِنّه کان توّابا«

مون«  
َ
آقای کشاورز فتحی:خسته نباشید. استفاده کردیم. در رابطه با »لا تَظلِمون و لا تُظل

یک توضیح کوچکی می خواستم عرض کنم که ظلم یک جور به وجود می آید موقعی که انسان 

لاتظلمون.  یعنی موقعی که می فرماید  اولویت بندیش خوب رعایت نکند.  را در  بصیرت لازم 

این ظلم کی به وجود می آید؟ زمانی به وجود می آید که ما این اولویت بندی را به موقع انجام 

تا  انجام می دهیم  اولویت بندی  نمی دهیم، آن موقعیت را خوب نمی بینیم و یک کوتاهی در 

که  آنجا  و  ما هستیم  ظلم  این  مقصر  بیاید،  وجود  به  ظلم  که  وقتی  و  می آید  وجود  به  ظلم 

امیرالمؤمنین می فرماید موقعی ظلم وجود می آید که یکی ظلم را انجام دهد و دیگری ظلم را 

بپذیرد. کی ظلم را انسان می پذیرد؟ وقتی به وجود می آید که اولویت بندی را به موقع  انجام 

نمی دهد و این بصیرت را به موقع به کار نمی گیرد. این بصیرتی که ما داریم به موقع انجام 

دهیم. همان کسانی که توّابین بودند، خیلی آدم های خوبی بودند ولی صحبتی از آنها نیست. 

ولی هفتاد و دو نفر به موقع فهمیدند  و نگذاشتند که به آنها ظلم بشود و به حقشان، به حق 

رشدشان نگذاشتند که به آنها ظلم شود. به بقیه چرا ظلم شد؟ در ریشه  لاتظلمون  ولاتظلمون  

یک مقداری که نگاه می کنم می بینم که به خاطر این ظلم شد به خودشان که اولویت بندی در 

بصیرت شناسیشان بود، خوب رعایت نکردند یعنی نمی فهمیدند که اینجا یعنی باید به امامشان 

کمک کنند، دنبال نور ولایت بروند، ظلم به وجود نمی آید، آن وقت از حق دفاع می کردند.

استاد رزّاقی: این احادیث جعلی را که می خواندند توضیح می دادند من یک مدل سازی 



383

در ذهنم شکلّ می گرفت که آن را خدمت شما عرض می کنم. ما تجربه داریم ملحفه ای که 

بالا و وقتی  روی تشک پهن می کنند، بعضی وقت ها یک نقطه اش را می گیریم و می آوریم 

بچه ها می خواهند بازی کنند، آن دیگری نقطه دیگری را می گیرد و می کشد بالا. این احادیث 

که تاکید می کردند که وقتی شما امیری دارید و آن امیر، امیر اسلام است. هر سخنی بگوید و 

هر کاری بکند شما حق اعتراض ندارید تا اینکه عمرش به پایان برسد و دیگر آن نقطه نباشد. 

شما کسی نباش که علیه او اعتراض می کنی بگذار فرد دیگری باشد! اینجا حالا یک منطق 

دیگری هم در آن گنجانده اند که می گوید که اگر من اعتراض بکنم و این نقطه بالا کشیده را 

پایین بکشم خیمه جامعه فرو می نشیند و باز هم یک نقطه دیگری را می گیرم و می کشم بالا 

و باز هم یک ظلم دیگری می شود پس چه بهتر که همین وضع موجود حفظ شود و یا بدتر 

از آن افراد آن قدر پیش خودشان متقی هستند که می گویند الآن که ایشان بالای سر هست 

و دارد ظلم می کند بگذار بهتر است که همه این ظلم ها به اسم او نوشته شود و اگر ما او را 

بکشیم پایین ممکن است خودم کاندید شوم و نماینده شوم و بگویند که خوب حالا مدیری در 

ساختمان نداریم، شما که اعتراض کردید خودتان بیایید و نماینده شوید. ممکن است من یک 

ظلمی در آینده از دستم در برود، چرا این امکان را من و این مسئله را برای خودم پیش بیاورم؟! 

همین کنارگوشه زندگی بکنم و همین ظلم ها اگر هم که می شود به اسم او نوشته شود. اینجا 

هم همان حدیث سازان به فکر بودند که این خیمه و این شکلّ و این شاکله که بالاترین نقطه 

است و کم کم دامنه پیدا می کند و می آید پایین، این شکلّ باید حفظ شود یعنی مراتب و درجات 

باید حفظ شوند وگرنه آن شکلی که ما در تخیلمان از جامعه داریم فرو می پاشد و آن نقطه را 

اگر رها کنیم این ملحفه ها می آید و هم سطح می شود و می آید در سطح موازی و سطح تراز 

قرار می گیرد؛ من این طور به ذهنم رسید. آنهایی که این طرفی تاکید می کنند، می گویند که 
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امام حسین آن قدر ارزش معنوی دارد که اگر کلّ ساکنان کره زمین کشته شوند باز هم اسراف 

نشده است، یک نقطه از این طرف می کشند بالا و می گویند که آن نباید بالا باشد، این باید بالا 

باشد، هرچقدر هم اینجا کشته شود و خون ریخته شود و ظلمی شود باز هم نباید اعتراضی 

شود در حالی که این هر دو بر درجات استوار هستند. این، من را به یاد یکی از کارگاه های قبلی 

می اندازد که اینها هردوتا یک چیز را کم دارند و آن ولایت است و تعریف ما از ولایت چیست، 

ولایت این است که افراد مثلّ دانه های شانه در کنار هم و هم سطح هم باشند که اگر یکی 

راه اشتباه رفت دیگری آن را اصلاح کند و بتواند به اصطلاح، اصلاح بکند و اگر به هم دیگر 

اعتراض کردند، بر اساس موازین کتاب الله دیگر از همدیگر دلخور نشوند، اینجا موازین ایمان 

و اعتقاد باعث می شود که اینها همدیگر را قبول بکنند. این ولایت در اینجا برای من این طور به 

تجسم می آید که نه این نقطه بالا و نه آن نقطه بالا، بلکه ولایت یعنی همه در کنار هم و حق 

اعتراض بر اساس کتاب برای همه محفوظ باشد. این مسئله ای است که این مدلی در ذهن 

من شکلّ گرفت که اگر اشتباه است و مدل دیگری در ذهن دوستان شکلّ گرفته است بگویند 

که مجسم کنیم و تجسم کنیم که مطلب ماندگار شود. 

آقای کشاورز فتحی:در مقابلّ این شکلی که گفتید یک مطلبی به ذهنم رسید که امام 

خامنه ای می فرمایند که ما باید قوی باشیم و اینجا باید یک مطلبی را استخراج کنیم که به 

دردمان بخورد. اگر ما همه  قوی باشیم و همه بصیرت لازم را داشته باشیم کار بکنیم و بصیرت 

لازم را به دست بیاوریم و اولویت شناسی بکنیم و اگر همه  قوی باشیم همه ما در یک ردیف قرار 

می گیریم و ما چه کار بکنیم که همه  در آن مدل قوی باشیم، ظلم را قبول نکنیم، این هدف 

ما باشد که آقایمان می آید بتوانیم یک کاری برایش انجام دهیم تا زمانی که این کار را نکنیم 

هیچ اتفاقی نیفتاده است. برای اینکه این امر خطیر اتفاق بیفتد ما باید تک تک قوی باشیم 
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و قوی بمانیم و همدیگر را تقویت کنیم. حالا از لحاظ اقتصادی یک حدیثی به ذهنم آمد که 

علی علیه السلام می فرمایند که امام زمان نمی آید تا زمانی که از لحاظ اقتصادی همه مؤمنین 

دستشان در جیب هم باشد یعنی این ماشین، ماشین آن باشد و آن خانه، خانه این یکی باشد 

و یخچال این یخچال آن باشد و تا آن موقع پس این یک باورپذیری است که باید بتوانیم در 

خودمان رشد دهیم ما آمدیم اینجا در مورد ظلم صحبت می کنیم و ما تا موقعی که قوی نباشیم 

یکی اینکه ظلم را از خودمان دور کنیم و بتوانیم از همسایگانمان، از همسایه داخلی و همسایه 

خارجی بی تفاوت نباشیم این که بتوانیم در مقابلّ ظلم بایستیم، آن موقع زمان امام حسین 

به موقع جنبیدند و شدند شهدای  نفر  و ۷۲  پدیده ای شد  و یک  آمد  علیه السلام یک کسی 

عاشورا و بقیه جا ماندند. الآن هم ما آمدیم که یک نتیجه ای بگیریم و اینکه دو ساعت حرف 

بزنیم و برویم خانه این که نشد کار، ما اگر بخواهیم که نتیجه بگیریم مجبوریم به خودمان 

بجنبیم کارهایی که لازم است انجام دهیم یعنی یک تکان هایی به خودمان بدهیم که آن رشد 

اتفاق بیفتد و ظلم های الآن را قبول نکنیم و بی تفاوت بودن را کنار بگذاریم، نه این که در 

مقابلّ یک مسئله موضع بگیریم و بگوییم خوب دیگر ما در مقابلّ یک مسئله موضع خودمان را 

گرفتیم، نه این طور نیست ما باید برای جهانی سازی تک تک افراد بشر از همین ایران و حتی از 

همین تهران باید شروع کنیم و کار کنیم و به قول آقای پناهیان ما موقعی می توانیم کار بکنیم 

که قدرتمند باشیم و در عین حال که قدرتمند هستیم مظلوم باشیم یعنی متواضع باشیم، اگر 

قدرتمند باشیم یعنی هم بصیرت داریم و هم تواناییش را داریم هم اولویت بندیش را داریم و به 

موقع کار می کنیم و کار کردیم اگر ظلمی هم خواستند وارد کنند ما قبول نمی کنیم. ما چه کار 

کنیم که ریشه های ظلم را از بین ببریم. اگر ما ریشه های ظلم را از بین نبریم، فرق زیادی با 

توّابین نکرده ایم، خوب شاید آنها هم برای خودشان شخصیت داشتند. 
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دکتر فتح زاد: البته به نظر من فقط آن صحنه ای که ظلم صورت گرفت صحنه روز عاشورا 

نبود. جاهای دیگری ظلم صورت گرفت و آنجا بروز کرد. از اول بحث نمی دانم بودید و یا گوش 

کردید. در واقع آن روزی که خواص حرف امام حسین علیه السلام را گوش نکردند یا روزی که 

مردم آیات الهی را توجّه نکردند. سخنان امام هست که گفتند الآن به حق عملّ نمی شود، 

یعنی الآن دارد ظلم صورت می پذیرد، نه اینکه در روز عاشورا فقط ظلم صورت گرفته است، 

بلکه قبلاا ظلم ها صورت گرفته است و آن روز هم ظلم صورت گرفت. 

آقای کشاورز فتحی: البته خود من هم با توجه به کتاب هایی که خواندم، موقعی که پیامبر 

آمدند کار کردند و کار را به نتیجه رساندند و حکومت اسلامی تشکیلّ دادند، چندین جنگ 

کردند و بعد آن معاندین، آن بغض و کینه و آن فکر حکومت پادشاهی را در ذهن خودشان 

می پروراندند. اگر شما می خواهید ببینید که ظلم چه زمانی به وجود آمد از آنجایی به وجود آمد 

که پیامبر در آن ۲۳ سال حکومت کلی جنگ کردند و تسلط کافی به آن رشدیافته هایی که مثلاا 

داشتند و یا آن نیروهای خالصی که می خواست به وجود بیاید و مسلمان هایی که می خواستند 

خالص باشند و هم تیزهوش باشند و هم گیراییشان بالا باشد و هم مسلط به جامعه باشند 

آن شرایط به وجود نیامد اما یهودی ها و دشمن خوب کار می کرد، از لحاظ اقتصادی از لحاظ 

سیطره سیاسی و از لحاظ سیطره فرهنگی کار می کرد. من این را می خواهم بگویم یک موقعی 

سیستم کار می کند در یک جنگی و در یک جنگی که همین الآن هم ما داریم با چند گروه هم 

همین الآن در ایران داریم جنگ می کنیم موقعی که دشمن خوب جنگ می کند و موقعی که 

ما فقط بخواهیم صحبت کنیم و جلسه بگذاریم و سمینار بگذاریم و توضیح و تفصیلّ بدهیم 

ولی از آنچه که آنها با ما دارند جنگ می کنند اگر غافلّ شویم، مانند زمان پیامبر که هم زمان 

پیامبر برای چه سقیفه به وجود آمد؟ برای آن که آن جنس، نیاز آن زمانه در مؤمنین خوب رشد 
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نکرد، حتی در زمان پیامبر اگر نه دیگر نمی آمد چهار نفر پنج نفر بشوند رهرو علی می شدند 

پانصد نفر. ما باید یک سیستمی را به وجود بیاوریم که آن چهارنفر نباشیم، سیستم باید هشتاد 

و چهار میلیون شود. هشتاد و چهار میلیون. در دو سه سال بشود هشتصد و چهلّ میلیون ما 

باید کار بکنیم. مسئله، آن کار کردن ما است و باورپذیری ما نسبت به آنست، ما موقعی که از 

اینجا برویم بیرون همان طور که کار نکنیم ما ظلم کردیم و ما ظلم را به وجود آوردیم و اینها 

مسئله است. 

بین  فرمودید.  که  شما  ارزشمند  توضیحات  بابت  سپاسگزارم  خیلی  شاددل:  استاد 

صحبت ها یک سؤالی برای من پیش آمد شاید ارتباط خیلی مستقیمی با بحث نداشته باشد 

ولی پیش آمد برایم. پیامبراکرم صلوات الله علیه با توجه به مقام خاص و قربی که نزد خداوند 

الهیشان  مقام های  اگر  داشتند، همیشه شاید  تدابیری که  متعال داشتند »انا بشر مثلکم« 

هم نبود می توانستند سیر شاید پیش روی جامعه اسلامی را طراحی و ترسیم کنند و شاید هم 

نیاز به گفتنش نبود گرچه خروجی این مطلب همان »حسین منّی و أُنا من حسین« که قطعاا 

در ذهنشان بود. سؤال اینجاست که چرا سعی نمی شود که این سیر توسط پیامبراکرم از ابتدا 

تغییر داده شود، مثلاا خاندان اموی تشکیلّ نشود که چهلّ هجری تا چهارصد هجری بخواهند 

متولی بخشی از جامعه اسلامی باشند؟ این نوع عملکرد را ما در مولا علی علیه السلام داریم با 

این که ایشان مطلع بودند که ممکن است جنگ  جملی بعد از خروج این افراد از کوفه و منطقه 

اینها از کوفه خارج شوند. یک  اتفاق بیفتد و  باز اجازه دادند که این جنگ  شکلّ بگیرد ولی 

جواب این است که پیامبراکرم و مولا علی علیه السلام قصاص قبلّ از جنایت نمی توانند بکنند 

ولی این جواب، جواب صحیحی نیست. یعنی اگر شما بدانید که این کوچه بن بست هست شما 

نمی گویید که من بروم تا ته آن و بعد فهمیدم برمی گردم. از بین صحبت ها این سؤال در واقع 
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برای من پیش آمد باز هم عذرخواهی می کنم اگر که ارتباط مستقیم با بحث نداشته است.

این طور  نیست  درست  جنایت  از  قبلّ  قصاص  این  که  است  این  دکتر فتح زاد:سؤالتان 

می خواهید بگویید؟ شما به این جواب راضی نیستید یا کلّاا این موضوع را رد می کنید؟ 

استاد شاددل: رد می کنم یعنی با بررسی های عاقلانه کاملاا در تضاد است یعنی دنبال 

این فرقه  پیامبراکرم وقتی می دانست  اینکه چرا  برای  قانع کننده می گردم  و  یک دلیلّ خوب 

انا  و  »حسین منّی  که  می گوید  او  بعد  و  داشت  خواهند  عرض  و  طول  شکلّ  این  به  اموی 

من حسین« قطعاا پیامبراکرم اگر هم از جانب خدای متعال چیزی به او وحی نشده باشد با 

تدابیری که ایشان داشتند این سیر را می توانستند ترسیم بکنند. چرا از همان ابتدا قبلّ از وقوع 

جنگ جملّ یا پیامبراکرم صلوات الله علیه قبلّ از اصلاا تشکیلّ فرقه اموی جلوی این قضیه را 

نگرفتند؟ یک جواب مرسوم دارند علمای فعلی جامعه ما و آن این است که باید بگذاری حجت 

بر همگان آشکار شود یعنی باید بگذاری مردم ببینند که با حسین این کار را کردند، ولی این 

صحبت ها، صحبت های قشنگی نیست جناب استاد یک تعبیری را دارند که می گویند خدای 

شما چقدر بزرگ است؟ گاه گداری باید ببینیم که وقتی می خواهیم عملّ کنیم آیا آن به بزرگی 

پیامبر هست؟ آیا این به بزرگی امام علی علیه السلام هست این جواب؟ این سؤال برای من 

پیش آمد من دنبال این بودم که در واقع سیستم نگرشی پیامبراکرم و مولا علی علیه السلام 

اینجا چه بوده است که این طور عملّ کردند؟ 

عاشوراشناسی  کنیم  نگاه  بخواهیم  عاشوراشناسی  ریشه  به  اگر  آقای کشاورز فتحی: 

ما  بفهمند دشمن  مردم  که  آمدیم  ما  که  می گویند  آمد؟  وجود  به  را  عاشورا  چرا  که  می گوید 

چقدر بد است. این خیلی ریشه بزرگی است و حالا گفتنش خیلی ساده است اینکه ما بفهمیم 

دشمن ما چقدر بد است، یک اتفاقی می افتد همان طور که گفتم اگر ما ظلم را قبول نکنیم  
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یک دفعه از هشتاد و چهار میلیون می شویم هشتصد و چهلّ میلیون. این ریشه در آن جا دارد 

وقتی من بفهمم که دشمنان چقدر بد هستند من دیگر این راه را نمی روم. تمام عللی که در 

گوش امام علی علیه السلام خواندند و صبراا و صبراا و صبرکن و صبر کن این صبرها به خاطر 

دشمن شناسی مردم عادی بود تا که مردم فهمشان برود بالا.

استاد شاددل:من یک سؤالی از شما بپرسم. خدا فرزندانتان را حفظ کند. مثلاا اگر فردا 

بچه  توی گوش  بزند  می خواهد  فردا سرکوچه  است  نشسته  اینجا  که  آقایی  این  بگویند   روز 

شما. در همین حد ساده. شما چه کار می کنید دنبال علت هستید؟ از این قضیه به هر شکلی 

جلوگیری می کنید، درست است؟ این یک برخورد است. یک برخورد این است که بگذار بزند 

توی گوش بچه ام تا حجّت تمام شود. بگذار بزند توی گوش بچه ام همسایه بغلی من بفهمد که 

این آدم چقدر آدم فلانی است! این هم یک نوع برخورد است. نگاه کنید من شخصاا دنبال این 

قضیه هستم که اگر جواب بدهیم جواب ها را به بزرگی پیامبر بدهیم به اندازه بزرگی مولا علی 

علیه السلام بدهیم، به بزرگی اباعبدالله بدهیم.

را نشان  اگر گسترش دهیم جواب ها خودشان  را  دکتر فتح زاد: من فکر می کنم سؤال 

می دهند. 

دکتر مرادی:یک سؤال دیگری من به سؤال شما اضافه می کنم. البته من سؤال شما را 

این طور فهمیدم که چرا پیامبراکرم از همان اول جلوی تشکیلّ بنی امیه را نگرفت و چرا مانده 

به زمان امام حسین؟ سؤال همین است؟ )بله(. خوب، با فرض شما بعد از قیام عاشورا مثلاا 

جلوی بنی امیه گرفته شد؟ در حالی که بعد از عاشورا هم اتفاقی نیفتاد. یعنی آدم هایی آمدند 

که روی یزید را هم سفید کردند. من سؤالم این است. مگر بعد از عاشورا مشکلّ بنی امیه و 

را  این سؤال  که شما  الآن هم هستند حلّ شد  که  آنها  از  بدتر  آدم های  و خیلی  بنی عباس 
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می پرسید که چرا از اول جلوی اینها را نگرفت. مگر عاشورا جلوی اینها را گرفت؟ 

استاد شاددل:سؤال من هم همین است. مگر مروان بن عبدالملک حجّاج بن یوسف و 

الی ماشاءالله. من می گویم چرا پیامبر اسلام اجازه داد که این فرقه شکلّ بگیرد؟ 

دکتر فتح زاد: خوب حالا فرض کنید که اجازه نمی داد شکلّ بگیرد یک جای دیگر در 

زمان دیگر باز این اتفاقات می افتاد ما که نمی توانیم جلوی تمام فرقه های بد را بگیریم، خدا 

چرا جلوی اینها را نگرفت؟.

آقای کشاورز فتحی:شما اگر توضیحات سوره یاسین را بشنوید متوجه می شوید که اصلاا 

این حکومت اسلامی به سختی تشکیلّ شد. خیلی از غدّه های سرطانی دشمنان که خیلی 

قوی کار می کردند و اصلاا نمی خواستند که این حکومت باشد و از اولش هم منکر این حکومت 

بودند اصلاا  پیامبر اینطور چید، و پیامبر آن زمان خیلی مخالف داشتند.

استاد رزّاقی:با مدلی که من مطرح کردم و این مدل را پیشرفت دادم. مدل این بود که 

ما یک ملحفه ای در ذهن خودمان داشتیم. با صحبت های شما تبدیلّ شد به این که ما یک 

کوچک  مولکول  یک  حد  در  را  خودمان  ما  و  هستیم.  آبی  ظرف  یک  داخلّ  و  داریم  دریایی 

می کنیم و می رویم داخلّ آب. ببینید سطح همه آب ها یکی است و سطحش، در چه حالتی 

ما به آن حالت ملحفه می رسیم؟ درحالتی که یخ بزند. دیده اید که در یخچال مثلاا ما که در 

لیوان های از جنس روی، آب می گذاشتیم بعد وسطش بالا می آمد و یخ می زد و غیرهم سطح 

می شد. حالا این هفتاد و دو نفر واقعه کربلا چه اتفاقی ایجاد کردند که ماندگار شدند؟ در این 

مخروطی که ما داریم در یکی از مقاطعش در یک دایره کوچکی غیرهم سطح بودن را شکستند 

و ذوب کردند و گفتند که ولایت حاکم شود و ولایت یعنی حالتی که یعنی حالت طبیعی خودش 

را دارد. جامعه وقتی یخ زده باشد این مخروط حفظ می شود و اگر اسلام بیاید این یخ را باز 
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می کند. و اگر یخ باز شد سطح همه مولکول های آب یکی می شود. ممکن است که موج بزند و 

بالا و پایین برود ولی ماندگار نمی شود.حالا جامعه را وقتی با احادیث این چنین و تبلیغات منفی 

که انرژی جامعه را می گیرد به حالت یخ زدگی بکشانیم هر حالتی که بوده است حفظ می شود و 

اگر جامعه را به حالت یخچالی نگه داریم همان وضعیت هم حفظ می شود. حالا شما گفتید که 

پیامبر می دانست که در زمانی غیر از زمان من حالتی به وجود می آید که این جامعه یخ می زند 

و به صورت مخروط درمی آید، از الآن چرا کاری نکرد که این وضعیت به وجود نیاید؟ خوب ما 

می گوییم که پیامبر در یک زمانی زندگی کردند ولی آن اتفاقی که شما می گویید و باید جلویش 

گرفته می شد در یک زمان دیگری رخ داده است آیا پیامبر قادر به این بود که از این زمان برای 

زمان دیگری اعمال قدرت بکنند؟ آن وقت یعنی دارد کار خدایی می کند. این به نظر من شأن  

پیامبر بشر مثلکم نیست. پیامبری که می گوید من معجزه خاصی نمی آورم و من معجزه ام به 

این صورت است که فکر شما را باز می کنم تا یخ شما باز شود و هم سطح شوید. به نظر من این 

کاری که شما از پیامبر انتظار دارید کار خدایی است.

هرکسی  که  می گیریم  نتیجه  ما  پس  می دهم.  جواب  آخر  از  من  پس  شاددل:  استاد 

استعدادهای بالایی دارد. استعدادهایش را نباید شکوفا کند چون می خواهد کار خدایی بکند، 

این یک قسمت. پیامبر این یخ باز کردن را به مردم یاد داد. یعنی راحت باشید با طرف مقابلّ. در 

حد چشم توی چشم بتوانیم انتقاد بکنیم. من قبلّ از اینکه با جناب استاد آشنا بشوم به اندازه 

کافی قم و مشهد و سفرهای مذهبی داشتم تا بیشتر آشنا شوم با حوزه های مذهبی. یک تفکر 

جا افتاده اسلام این است که ما نارنجک ببندیم به خودمان و خودمان را ترور کنیم که شاید 

ترکشش به کسی که آنجا ایستاده است بخورد، که این کاملاا اشتباه است. یعنی من بعد از 

آشنایی با جناب استاد این را یاد گرفتم.
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سیزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه بیستم مهرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: جابه جایی مبانی دینی با نمادهای آئینی
ه. اشهد أُن لا اله الا الله وحده، لا شریک له. و 

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لل

همّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.
ّ
 عبده و رسوله. الل

ً
أُشهد أُنّ محمّدا

کن قولوا أُسلمنا ولمّا 
ٰ
سورۀ حجرات، آیات 14 تا 18: »قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ول

یدخل الإیمان في قلوبکم وإِن تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أُعمالکم شیئًا إِنّ الله غفور 

ه ورسوله ثمّ لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأُنفسهم 
ّ
ذین آمنوا بالل

ّ
رحیم. إِنّما المؤمنون ال

مون الله بدینکم والله یعلم ما في السماوات 
ّ
ئك هم الصادقون. قل أُتعل

ٰ
في سبیل الله أُول

13
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وما في الأرض والله بکلّ شيء علیم. یمنّون علیك أُن أُسلموا قل لا تمنّوا عليّ إِسلامکم 

بل الله یمنّ علیکم أُن هداکم للإیمان إِن کنتم صادقین. إِنّ الله یعلم غیب السماوات 

والأرض والله بصیر بما تعملون«.

آمنّا بالله. صدق الله العليّّ العظیم.

خلط معتقدات با مسائل آئینی: این روزها بعضی جاها دیده می شود که بعضی چیزها 

در جاهایی نوشته می شود که همه ببینند، در مسیر اتوبان ها و غیره. نوعی فرهنگ سازی است 

و به همین دلیلّ ما نمی توانیم به سادگی از این موارد بگذریم. عبارت کوتاه است، خوش آهنگ 

راقی«. چندین کار فرهنگی از نوع دیگر اینجا 
َ

است، جاذبه دارد، »من ایرانم، توعَراقی، چه ف

ت کنید، تأمّلّ کنید روی مواردی از این قبیلّ.
ّ
دارد انجام می شود.  دق

از نجف پیاده برویم به کربلا، یک سنّت حسنه خیلی قدیمی است. عالی است. آن همه 

هم احادیث هست که هر قدمی ثواب یک حج و یک عمره، دو حج و دو عمره، هفتاد حج 

و هفتاد عمره مقبوله داشته باشد. قبول. قدم به قدم پیاده رفتن به قصد زیارت حضرت امام 

حسین صلوات الله علیه و شهدای کربلا است و بیش از اینها هم فضیلت دارد. ولی در نهایت، 

این عقیده و اعتقاد نیست. این مساوی با »معرفت امام« نیست. این طور نیست که اگر کسی 

ه« 
ّ

 بحق
ً
از نجف پیاده رفت به کربلا دیگر به حقّ معرفت امام رسیده است یعنی کاملاا »عارفا

در اوج معرفت امامت و ولایت حضرت امام حسین علیه السلام است و ارتباطش یک ارتباط 

اصولی موضوعیت دار اسلامی و شرعی و مورد قبول است، و به عبارت ساده تر، امام حسین 

هم لزوماا آن ارتباط را قبول دارد. این طور نیست. در اینجا، یک بحث بسیار مهم وجود دارد که 

عبارتست از اشتباه گرفتن معتقدات مذهبی و دینی با مسائلّ عُرفی و آئینی.

 الآن آیات را خواندید. آیات قرآن یک اصلّ زمینه سیاقی دارند و بعد یک عالم گسترش 
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معنایی و دامنه های مختلف. همین که در آغاز بحث امروز این آیات را باهم خواندیم، و قبلّ 

از این صحبت ها و آیات سوره حجرات که باهم در کارگاه اخیر تفسیر ترتیبی قرآن کریم هم 

مفصلّ در مورد آن بحث کرده بودیم، حالا، همین که قبلّ از این صحبت های معروف امروز 

و  آیین ها  خلط  نوع  یک  از  عبارتست  دیگر  وادی  آن  و  دیگری  وادی  یک  در  آمد  خواندیم، 

مسائلّ عرفی و مذهبی با عقاید دینی و معتقدات مذهبی، ابتدا به اسم »سنّت حسنه« که 

بعد شد  و قدیمی است،  تا کربلاست، خیلی درست  از نجف  پیاده رفتن  گفتیم سنّت حسنه 

این راهپیمایی ها و آن حاشیه های خیلی  زیبا را پیدا کرد و فیلم ها از آن ساخته شد و کارهای 

کارستان انجام شد و کارهای فرهنگی خوب انجام شد، می شود از آن سرمایه حالا حالاها سود 

برد، ولی این »عقیده« نیست »اعتقاد« نیست. جای امامت و ولایت را نمی گیرد.

بگذار  بردار  را  اعراب  آمنّا.  الاعراب  قالت  خواندیم،  هم  با  که  حجرات  سورۀ  آیات  در 

»ایرانیّون«، قالت الایرانیّون: یا حسین یا اباعبدالله چنین و چنان و قربان صدقه ها و »اگر یک 

سال نتوانم بیایم«، »اگر هر سال نتوانم بیایم« و سه سالست آمده ام و چهار سالست آمده ام و 

به هر شکلی باشد می آیم! اینها همه قالت الایرانیّون. حالا، چه تضمینی هست که در کنارش 

از  از طرف ما که چنین نیست، ما که  بفرماید که  امام حسین صلوات الله علیه  نباشد که  این 

جانب شماها چیزی دریافت نکردیم!؟ خیلی ها بدون اینکه بیایند، بدون اینکه راهپیمایی کنند 

نه به خاطر این که راهپیمایی نکردند ،نه به خاطر اینکه مخالف این پیاده روی بودند آن هم 

نه، همه خلط مبحث است، به حساب این که هرجا بوده اند و هرکار که کرده اند مورد تأیید و 

قبول ما بوده است، اگر سر کسبشان بودند، از زبان امام حسین علیه السلام بررسی می کنیم، 

در فضای امامت ما، در فضای ولایت ما تأیید شده اند و مورد قبول بوده است، از آنها مراتب 

ارادتشان را دریافت کردیم ولی از شما با این همه سر و صداها هیچ چیز دریافت نکردیم.
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مون الله بدینکم با چه طمطراقی مطرح بود؟ آنجاست 
ّ
یادتان هست که بحث قل أُ تعل

که خیلی ها فکر می کنند که هرچه صدایشان را بالاتر ببرند ایمانشان قوی تر می شود و انگار 

قرار  تأثیر  تحت  بیشتر  علیه السلام  حسین  امام  انگار  خدا  بر  پناه  و  می شود  بیشتر  اخلاص 

اینها همه تخیلّ است. مگر خدا از سر و صدا کردن در دعا  می گیرد! چنین چیزی نیست، 

 و خفیةً. امام حسین هم خوشش نمی آید مرتباا فریاد بزنی 
ً
خوشش می آید؟ ادعوا ربّکم تضرّعا

امام حسین دوستت دارم، دوستت دارم ،و مرتب صدا را بالاتر ببری! اصلاا این قضیه، قضیه 

و سنت هایی  آیینی  دو، مسائلّ  این  بین   اینجا هست، خلط  نیست، یک خلط مهم  سروصدا 

و  و سیئه درهم می آمیزند  بعد سنت های حسنه  و  به صورت سنت حسنه شروع می شود  که 

بعد تمییزدادن آنها مشکلّ می شود و مسائلّ پیچیدۀ عرفی و اجتماعی به وجود می آید، و کار 

فرهنگی تازه لزوم پیدا می کند که ببینیم کدام درست است؟ این یک خلط بزرگی است که باید 

به آن توجه شود. اینها لزوماا مسئلۀ عقیده نیست و جای اعتقاد به امامت و ولایت را نمی گیرد. 

 کدام را نگه داریم و کدام نادرست است؟ چه چیز را حذف کنیم و روی چه چیز بیشتر کار 

کنیم و چه چیزی را سعی کنیم ترک کنیم؟ مسائلّ دیگر هم باز هست اگر ما دنبالش باشیم 

خلط مبحث های آن زیاد است. همان اوایلّ این نشست ها صحبت شد که یکی از اشاره ها این 

بود که بنده خدایی منبر جانانه ای را با زمان مناسب نسبتاا طولانی طی کرد، و تمام صحبت او 

این بود که تبلیغ باید باشد. سؤال: تبلیغ چه چیز باید باشد؟ تبلیغ مسائلّ اعتقادی و فرهنگی 

و عقیدتی باید باشد، کار فرهنگی مؤثر باید بشود در آن تبلیغ. آن یک دهه عزاداریمان و آن 

قل لم  برقرارکردن هایمان.  ایستگاه صلواتی  آن  و  کردن هایمان  عزاداری  و  آمدنمان   هیئت 

تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا، معنای اَسلَمنا، یک تعبیر خودمانی دارد، راحت بگویید، جوگیر 

شدن. جوگیرشدن هم چند نوع دارد، یا از ترس است یا احساس است یا عاطفه است و تسلیم 
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جوّ شدن. در هر صورت جوّ ما را گرفت، حالا به هر شکلی که ما را گرفت. ولمّا یدخل الإیمان 

في قلوبکم. این اسلام تا ایمان خیلی فاصله دارد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون برایش کاری 

نکردیم. هیچ جا پایه ای برای این مسئله گذاشته نشد که چگونه و از چه راهی این ایمان را در 

قلب نهادینه کنیم و داخلّ کنیم ایمان را در قلب، که امام حسین علیه السلام از عراق که »من 

ایرانم تو عَراقی، چه فَراقی« بیاید در قلب. حالا این قلب هر جا که هست. چین است، ژاپن 

است، اروپا است، روسیه است، آمریکا است، هر جا که هست. کسی ببیند، کسی نبیند، کسی 

بشنود، کسی نشنود، کسی بداند و کسی نداند. این ایمان باید در قلب باشد که اصلش همین 

است، کجا ما پایه برایش گذاشتیم که روی آن کار بکنیم و ببینیم از چه راهی این ایمان در 

قلب نهادینه می شود؟ ما چگونه راجع به امام حسین صحبت کنیم که قلب ها ظرف ایمان به 

امام حسین بشود مثلّ ایمان به رسول خدا، و ایمان به قرآن؟

ذین آمنوا بالله و رسوله.  
ّ
ارادت به سیّدالشهدا: جمع خوانی کردیم: إِنّما المؤمنون ال

ایمان به رسول الله،حداقلّ معنایش این است که ارتباط شخص مؤمن که می خواهیم بگوییم 

خودش  قلب  در  که  است  چنان  خدا  رسول  با  ارتباطش  نسبتش،  دارد،  رسول الله  به  ایمان 

آن  قلبش  در  باشد،  که  شرایطی  هر  در  باشد،  که  جا  هر  در  می کند  احساس  را  ارتباط  این 

ارتباط را دارد. در قلب این انسان ایمان به رسول خدا جای گرفته است. ایمان به امام حسین 

هم همین طور است، گاهی تعبیر می شود به »ارادت« به امام حسین. کلمه قرآنی اش کلمه 

اسلامی اش از همان آغاز کار »ایمان« بوده است و هست. ایمان به خدا، ایمان به رسول الله و 

ایمان به امام و ایمان به همه ارزش ها.

 ایمان خیلی مقوله گسترده ای دارد و در همه موارد ارزش وقتی وجود دارد که این ایمان 

وجود داشته باشد نه گفتن نه اظهارکردن نه تابع جمع و هم رنگ جماعت شدن و نه مواردی 
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که غالباا اشتباه می شود با ایمان و اغلب افراد اشتباه می کنند این حالت ها را با مؤمن بودن. 

ذین آمنوا بالله و رسوله قبلّ از اینکه بقیه اش را بفرماید که این ایمان بالاخره 
ّ
إِنّما المؤمنون ال

ایمان را دارد بی بروبرگرد می رود سراغ جهاد  باید داشته باشد، این انسانی که این  آثاری هم 

و اصلاا تردید نمی کند، و جهاد را مطرح کند: و جاهدوا بأموالهِم و أُنفسهِم في سبیل الله 

این جمله شبیه معترضه را می آورد که معترضه نیست ولی چون ثُمَ دارد ثمّ لم یرتابوا بیشتر 

محتوای مفهومش این است که »مشروط بر اینکه« لم یرتابوا، تردید نکنند. معنی دقیق تر لم 

یرتابوا نسبت به تردید نکردن، این است که آن ایمانشان دچار هیچ خللّ و اختلالی نشود. 

خللّ و اختلال در ایمان چگونه به وجود می آید؟ ای وای امسال نمی توانیم روضه خوانی 

را بستند، ای وای  باشیم، ای وای امسال نمی توانیم راهپیمایی کنیم، ای وای حرم  داشته 

دستمان به ضریح نمی رسد، دستمان از همه جا کوتاه شد. اینها چیست؟ اینها همان »ارتیاب« 

است، مصدر لم یرتابوا. »ارتیاب« ریشه اش »ریب« است و ریب یعنی شکاف و خلأ، خللّ و 

اختلال. ثم لم یرتابوا یعنی ایمانی مورد نظر است و ایمانی واقعاا در قلب جای گرفته است که 

لم یرتابوا باشد. یعنی با این چیزها کم و زیاد نشود. آن »ایمان طلائی« است که وقتی حرم را 

بسته اند، و دیگر دست آدم با آن طلاها تماس پیدا نمی کند، احساس می کند که ایمانش از 

او گرفته شد، ایمانش ناقص شد. می گوید وای به حال من، ایمان من ناقص شد. کمر ایمانم 

شکست. دیگر دستم با طلاها تماس پیدا نمی کند.

آن اوائلی که این حرم ها را تقسیم کردند و طواف دور ضریح ها متوقف شد، خیلی ها یادشان 

می آید، قبلاا همه مرد و زن دور ضریح ها طواف می کردند، گرچه جای تجمع خانم ها و آقایان 

کاملاا همه  دفعه حرم ها  یک  بعد  و  کنند،  دور طواف  تا  دور  می توانستند  ولی همه  بود،  جدا 

جا نصف شد. حرم امامزاده ها نصف شد و یکی از کارهای عالی انقلاب اسلامی همین بود 
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و  ارادت  ایمان و به اصطلاح  ببینیم که بدون طواف دور ضریح آن  که طواف موقوف! حالا 

ایمانشان برقرار هست یا احساس می کنید که همه چیز از دست رفت. دیگر نمی توانیم طواف 

کنیم. بعضی ها دلشان را خوش کردند که خوب می رویم دورتر طواف می کنیم، می رویم بالاخره 

یک جوری از بیرون حرم طواف می کنیم و قضای این طواف دور ضریح را به جای می آوریم!

 این همان چیزی است که من دارم مطرح می کنم. ایمان به شرط ثمّ لم یرتابوا  هیچ چیز 

برایش فرقی نکند. حضور امام، غیبت امام، دیدن امام، ندیدن امام، زیارت امام، زیارت خود 

امام، زیارت نکردن امام، زیارت کردن مرقد امام و زیارت نکردن مرقد امام. اینها نباید برایش 

فرقی کند. اگر توفیق حاصلّ شد و زیارتی تحقق پیدا کرد و اگر پیاده روی به قصد زیارت حضرت 

سیدالشهدا و شهدای کربلا انجام شد چه عالی، این چیز خوبی است، ثواب های خودش را 

دارد ارزش های خودش را دارد و اگر مراقبت های صحیح و سالم از آن بشود همه اش آثار و 

برکات و خیرات است، ولی اگر نشود، ثمّ لم یرتابوا.

 اهمیت بسیار بالایی که این ثمّ لم یرتابوا دارد این است که خدا که این وسط ثمّ لم یرتابوا 

مَ که وزنه خاصی به آن داده است و نمی فرماید إنّما المؤمنون الّذین آمنوا  ُ
را می آورد آن هم با ث

بالله و رسوله و لم یرتابوا: این یک چیز دیگر است و یک چیز ساده معمولی می شود، البته ایمان 

نباید در آن تردید باشد. امّا ثمّ لم یرتابوا یعنی حواست را جمع کن که »هزار نکته باریک تر ز 

مو اینجاست«. اهمیت بسیار بالایش این است که اگر این مسئله را درست متوجه نشود آن 

وقت همان جابه جایی ها به وجود می آید. 

با  عاشوراشناسی  نشست های  سلسله  در  کردند  ارائه  مرادی  دکتر  آقای  که  نشستی  در 

أُجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد  موضوع قرینتین، سوره توبه و سوره انفال، دیدیم: 

الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر. چه چیزی جای چه چیزی را می گیرد؟ ضریح ساختن، از 
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فلان شهرستان معروف حرکت دادن با چه اوضاع و احوالی و به حرم حضرت  ابوالفضلّ ا لعباس 

رسانیدن و به حرم امام حسین علیه السلام رساندن و غیره، اینها خیلی راحت جای کارهای 

و در همان مملکت بشود می گیرد جای کارهای  باید در همان منطقه  را که  اساسی لازمی 

می دهید  ترجیح  را  کدام  شما  که  بپرسند  علیه السلام  حسین  امام  خود  از  اگر  که  را  اساسی 

نمی گیرد. شما ضریح فولاد را در موزه آستان قدس رضوی به احتمال زیاد همه دیده اید، این 

ضریح فولادی بوده، اگر از خود امام رضا علیه السلام سؤال می کردند که شما ترجیح می دهید 

که این ضریحتان به همین صورت فولادی بماند، یا آن ضریح طلا و نقره و آن قبّه ها و آن 

همه مصرف طلا و آب طلا و آن صنعتگری ها و آن نوشته ها و حتی آن آیات قرآن؟ حواستان 

را جمع کنید، دقت کنید. آیات قرآن، آیات قرآن هستند، عظمت خودشان را دارند، ولی اینکه 

ما فکرکنیم، این آیات قرآن را اگر این طرف و آن طرف بنویسیم، جای کارهای اساسی و مهم 

را می گیرد، این آن مسئله مهم است، که هرگز نمی گیرد.

اگر از حضرت امام رضا علیه السلام می پرسیدیم ترجیح می دهید که این ضریح فولادی 

بماند و کارهای مهم عقب مانده فرهنگی که در این مملکت دیرپا شده است و »مُزمِن« شده 

است، و هیچ کس به آن توجه نمی کند، این توان ها و این زمان ها و این سرمایه گذاری ها برود 

آنجا انجام شود، جواب چه بود؟ قطعاا جواب این بود که این سرمایه گذاری ها برود آنجا انجام 

شود، ما ضریح طلائی نمی خواهیم. ما در و پنجره طلا و ایوان طلا نمی خواهیم. خشت های 

طلا در ایوان طلا به چه دردمان می خورد؟ ما در کدام حدیثمان گفته ایم و از شما خواسته ایم 

که بیایید مرقدهای ما را طلا بگیرید و ایوان طلا برای ما بسازید؟ اینها را کسانی که ساخته اند 

برای خودشان ساخته اند. 

مون الله بدینکم؟ شماها، امثال نادرشاه، گوش فلک را کر کردید که ما این ایوان 
ّ
قل أُتعل
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طلا را در نجف اشرف و برای مولا علی ساختم و گفتم بالایش هم بنویسند:
کندبه ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند آفتاب  کار  و  رود  آسمان  به 

مون الله بدینکم و الله یعلم 
ّ
 برای مولا علی این کار را کردم. قرآن چه می گوید؟ قل أُتعل

غیب السماوات و الارض. و آن آیاتی را که خواندیم. بل الله یمنّ علیکم در این برنامه ها یک 

نوع  منّت گذاری ها هست! ماییم که برای امام رضا ضریح ساختیم. ماییم که برای امام رضا 

گنبد و مناره ساختیم. ماییم که برای امام رضا ایوان طلا  با آن خشت های طلا درست کردیم.

خدا می فرماید: قل لاتمنّوا عليَ اسلامکم بل الله یمنّ علیکم أُن هداکم للإیمان إِن 
کنتم صادقین. اگر راست بگویید. این إِن کنتم صادقین را در فاصله کوتاهی در سوره حجرات 

صادق  آنها  صادقون،  هم  باشد:  این طور  می توانست  الصادقون.  هم  اولئک  دارید؟  چه  با 

هستند، ولی شده است اولئک هم الصادقون الف و لام هم گرفته است: اولئک الصادقون، 

بر  تأکید  بار  چند  یعنی  است،  شده  اضافه  هم  »هُم«  یک  ولی  نداشت،  »هُم«  آن  به  نیازی 

تأکید که خدا می فرماید چندین باره، راست گفتن و راستگو بودن این مؤمنان این چنینی را، 

تأیید می کنیم. و به فاصله کمی با إِن کنتم صادقین. ادب ویژه قرآن را هم در نظر بگیرید که 

منش الهی آسمانی قرآن است، إن کنتم صادقین ادب می کند، کلام، کلام متینی است،کلام 

باادبی است. کلام، کلام بادقت و سنجشی است. اصرار ندارد که بگوید: دروغ می گویید! به 

جای اینکه بگوید من که می دانم دروغ می گویی، تو می دانی و من هم می دانم که تو دروغ 

می گویی! می گوید: اگر راست بگویید.

همان که بهلول گفت، دید مسجدی آماده می شود و مسجد ساخته اند چه مسجدی! گفت 

است،  گفتند هارون ساخته  است؟  و چه کسی ساخته  است  این مسجد چطور ساخته شده 

بالایش هم تابلو زدیم »مسجد هارون« گفت تابلو را بیاورید پایین و بنویسید »مسجد بهلول« 
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غوغا شد، هارون الرشید گفت: بهلول این دیگر چیست؟ بهلول هم گفت این یک مسئله ساده 

است. تو این مسجد را برای خودت ساختی یا برای خدا؟ گفت برای خدا. گفت اگر برای خدا 

ساختی چه تفاوتی دارد که بالایش بنویسند مسجد هارون یا بنویسند مسجد بهلول؟! برای تو 

چه فرقی می کند؟

اگر واقعاا برای امام حسین است، برای تو چه فرقی می کند که بگویند این برنامه متعلّق 

به فلانی است، بانی این برنامه فلان شخص است، یا نگویند اینها را یا اصلاا اسم یک نفر 

دیگر را بگویند یا به اشتباه یا به عمد. اگر برای امام حسین است باید برایت هیچ فرقی نکند. 

ثمّ لم یرتابوا. برای کسی که کار کردم خاطرم جمع است که ثبت و ضبط می کند به اسم هر 

که می خواهد باشد، به نام هر کسی که می خواهد تمام شود و این اصلاا مسئله ای نیست. إِن 

کنتم صادقین.

من دو تا از این خلط ها را به نحوی بیان کردم و سروران باید دنبال کنند یک زمانی شاید 

بیاورد، تماماا حیاتی و حسّاس. هر مورد را که توجه  اگر دنبال کنید، سر از دویست مورد در 

می کنید بگویید عجب چه چیزی را به جای چه چیزی؟ چطور اشتباه شد؟ چگونه این به جای 

آن گرفته شد؟ مگر می شود که این به جای آن گرفته شود؟ اینها مسائلّ حیاتی ماست. مسائلّ 

اساسی فرهنگی ماست و کار فرهنگی مؤثر عبارت از همین کارها است. 

تحقیق  آقای دکتر فتح زاد که محورش  اهمیت کار فرهنگی درست: شما در بحث  

موضوعی ظلم در قرآن کریم بود، در بخشی از آن توجه کردید که این قضیه ظلم به چه 

سمتی رفت، در طول پنجاه سال بعد از پیامبراکرم با لطائف الحیلّ و به شکلّ های مختلف. 

حالا بحث های حدیثیش مطرح شد و نقد هم شد و بررسی هم شد. برنمی گردیم، ولی فقط 

بحث حدیث سازی نبود. انواع کارهای اجتماعی فرهنگی در حاشیه این حدیث ها و شرح این 
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انجام شد، که  بود، کارهای جانبی زیادی  آنها آن طور که مطلوبشان  حدیث ها و جاانداختن 

پنجاه سال کار فرهنگی منفی! روی امت مسلمان پنجاه سال کار  مجموعاا می شود گفت 

فرهنگی منفی انجام شد و نتیجه اش شد کربلا و تاوانش شد مصیبت عظمای کربلا، و تا این 

همه خون این عزیزان و این همه خون های عزیز و آن ثارالله ها ریخته نشد، درست نشد. آخر 

هم درستِ درست نشد. این هم بخشی از بحث است که درست درست نشد. و آن گونه که باید 

و شاید این نهضت حسینی آن گونه که می بایست اثرگذار شود، نشد. ولی همین مقدار هم که 

شد یک نتیجه حداقلی اش این است که ما الآن بعد از ۱۴۰۰ سال و ۱۵۰۰ سال در محفلّ 

قرآن و در مجلس قرآن و در مجلس روضه خوانی اباعبدالله الحسین نشسته ایم و راجع به 

عاشورا و کربلا و قرآن و حدیث صحبت می کنیم. اگر این ماجرا اتفاق نیفتاده بود هیچ خبری 

دیگر از این چیزها نبود. فعلیٰ الاسلام السلام.

تاریخ را وقتی مطالعه می کنید می بینید که آن هیمنه مقطع تاریخی مروانیان بعد از امویان 

اتفاق  کربلا  ماجرای  و  بود  اینها  اگر  بنی عباس،  هم  بعد  و  امویان  ادامه  از  نظر  حالا صرف 

نیفتاده بود، خیلی زود همه چیز رنگ می باخت. خیلی چیزها که از قبلّ رنگ باخته بود. فرم ها 

شده  ساخته  کاخ ها  و  سلطنتی  بارگاه های  بود.  شده  دارالإماره  دارالخلافه  بود،  شده  عوض 

بود. دربار وجود داشت. پادشاهی بود. رقابت با پادشاهی ایران و روم اساس کار بود. رومیان 

تعیین کننده بودند در دربار خلفای اموی، و ایرانیان تعیین کننده بودند در دربار خلفای عبّاسی، 

به حساب این که اینها شاهزاده ها هستند اینها سلطنت شناس ها هستند و اینها کارشناسان 

سلطنت قیصر و کسریٰ هستند و اینها می توانند به مردم ما کمک کنند و بگویند به ما که ما 

چه کار کنیم. اگر کربلا نبود و اینها بود، فعلی الاسلام السلام.

لا تظلمون و لا  پنجاه سال گفتند که زیر بار ظلم بروید! در صورتی که قرآن می فرماید 
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تُظلمون. این گم شده بود. در صورتی که اگر ظلم بد است همان طور که ظلم کردن بد است، 

ظلم پذیرفتن هم بد است.
است این  دین  شاه  قتل  فلسفۀ  استبزرگ  ننگین  زندگی  از  به  سرخ  مرگ  که 

برو ظلم  زیر  به  ني  کسی  به  کن  ظلم  که این مرام حسین است و منطق دین استنه 

منطق دین و مرام امام حسین و شهدای کربلا که به خاطر آن شهید شدند هر دوی اینها 

است. نه ستمگری و نه ستم کِشی. نه استکبار و نه استضعاف. استضعاف را هم امام حسین 

ةُ«. اعلام کرده است که یا 
َ
ةِ وَهَیهاتَ مِنّا الذِل

َ
هِ وَالذِل

َ
د رَکَزَ بَینَ اثنَتینِ بَینَ السُل

َ
نمی پذیرد. »ق

باید لبۀ تیز شمشیر را تجربه کنی و کشته بشوی، یا قبول کنی که در برابر ما مستضعَفی. اگر ما 

مستکبریم تو هم مستضعف در مقابلّ ما مستکبران هستی. و ما توانسته ایم تو را به مستضعف 

تبدیلّ کنیم. امام حسین حاضر نشد مستضعف باشد.

ذین استضعفوا 
ّ
مستضعف بودن که ارزش نیست. یلقي بعضهم إِلیٰ بعض القول یقول ال

این  به  می خواهد  همه  اینها  استضعفوا  ذین 
ّ
لل استکبروا  ذین 

ّ
ال یقول  یا  استکبروا  ذین 

ّ
لل

إِنّا کلّ فیها، خدا می خواهد مطلب را به اینجا برساند که ما یک جهنمی داریم  نتیجه برسد 

که محفلّ مشترک مستکبران و مستضعفان است. خدا می گوید ما همان جایی مستضعفان 

را می بریم و معذب می گردانیم به خاطر قبول ضعف و قبول استضعافشان در مقابلّ مستکبر، 

همان جایی می بریم که مستکبر را می بریم. از نظر ما فرقی نمی کند چون اینها با هم هستند. 

اگر مستضعفی نباشد، مستکبر مگر می تواند مستکبر باشد؟ مستضعف است که قبول می کند 

مستضعف باشد و در نتیجه مستکبر به وجود می آید. در خانواده و در شهر و در جامعه و در 

به خیال خودشان  و  باشند  نپذیرند که ستم کش  اگر کسانی  و در کلّّ جامعه بشری  مملکت 

صبوری کنند و هر بلایی که به سرشان  آوردند، هیچ چیزی نگویند مستکبری به وجود نمی آید. 
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اگر این کارها را نکنند مستکبر شکلّ نمی گیرد. اصلاا مستکبر نمی تواند مطرح شود. استکبار 

و استضعاف پیوند دارند با همدیگر. این بحث بسیار گسترده و لازمی است و یکی از دامنه های 

مهمّ مباحث عاشوراشناسی است. 

که  است  همین  عاشوراشناسی  بحث  اساسی  فضاهای  از  یکی  الذلة:  منّا  هیهات 

من  که  این  و  هستم  مظلوم  من  اینکه  نبودند،  قائلّ  شأنی  برایش  حسین  امام  را  استضعاف 

غریب واقع شده ام، به من ستم شده است. من »وترالموتور« هستم، اینها را برای خودشان 

شأنی نمی دانستند، هرگز چنین نبوده است. مبارزه کردند، جهاد کردند،  شهادت را پذیرفتند و 

شهادت های فجیع را پذیرفتند و آن مظلومیت هایی که دکتر فتح زاد مطلب را باز کردند که انواع 

مظلومیت ها را به طرد، به اعراض، به قتلّ، به افترا، همه اینها را پذیرفتند که مستضعف بودن 

و مستضعف شدن را نپذیرند.

هُ و المؤمنونَ و حجورٌ طابتْ و طَهُرَتْ«. 
ُ
نا و رسول

َ
ة«؛ »یأبَی اللهُ ذلک ل

ّ
»هیهات منّا الذل

ما در آغوش مادرانی بالیده ایم که هرگز نمی توانیم زیر بار ذلت، یعنی استضعاف برویم. باید این 

کلمات باز شود و کنار هم قرار بگیرد و معلوم شود که این استضعاف مساوی با همان »ذلّت« 

است. من مستضعف هستم، ما مستضعفین هستیم، اینها مستضعف هستند، این باید ناسزا 

باشد. ماها  تعریف مثبت بخواهد داشته  اینکه یک  و  نه شأن و مایه احترام  بیاید.  به حساب 

مستضعفان هستیم. بیجا می کنید که مستضعف هستید! نه حق دارید مستکبر باشید و نه حق 

دارید مستضعف باشید. معنی ندارد! 

و همان  از عبارت های جالبی که فرمودند  یکی  الله علیه،  امام خمینی رضوان  حضرت 

وقت ما متوجه شدیم یا چنانکه بعد از آن من شخصاا در یک مجلسی دیدم که نماینده بنیاد 

و  حوزه  اساتید  از  عده ای  و  داشت  حضور  جلسه  آن  در  تام الاختیارش  نماینده  مستضعفان 
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دانشگاه و از جاهای دیگر در کنار آن میز دراز بزرگ برای یک مسئله مهم مملکتی که قرار بود 

بحث شود نشسته بودند. امام فرمودند که »بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران است«۱. خیلی 

دقیق این عبارت را فرمودند و توجیه های زیادی برای  آن بعملّ آمد که تابلوی بنیاد مستضعفان 

باید بشود.  این بحث هایی که  این  بحث های نشده است،  پایین کشیده نشود ولی اساسش 

جمهوری اسلامی شأنش  این نیست که بنیاد مستضعفان داشته باشد. امام منظورشان این 

بود که وقتی شما می گویید بنیاد مستضعفان خود به خود یک نوع بنیاد مستکبران دارید با یک 

نام دیگر. چون مستضعف همان مستکبری است که دستش نمی رسد که استکبار بکند و اگر 

دستش برسد چه بسا از آن مستکبر بیشتر استکبار به خرج دهد! مثلّ بنی اسرائیلّ که نه تنها 

پای جای پای فرعون و آل فرعون گذاشتند بلکه از آنها سبقت گرفتند و می بینید که فرعون و 

ما أُوقدوا 
ّ
آل فرعون ها را روسفید کردند این اسرائیلی ها با جنایت هایی که کردند و می کنند: کل

 للحرب أُطفأها الله مرتّب آتش جنگ روشن می کنند و زمینه های قتلّ و غارت را فراهم 
ً
نارا

می کند و هر چه خدا اینها را کارسازی می کند، باز از نو و از نو و از نو. 

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ّ
الل

***
آقای مهندس حامدی: من خطبۀ امام حسین صلوات الله و سلامه علیه در منا در سال 

از روی  البته  آن  از روی  تا  اینجا  آورده ام  امروز  را  واقعه عاشورا  از  ۶۰ هجری یک سال قبلّ 

ترجمه جناب رحیم پور ازغدی برای شما بخوانم. ترجمه های مختلفی دارد. متن عربی اش 

هم هست و می شود در اینترنت دید. ایراد این خطبه دو سال قبلّ از واقعه عاشورا در منا اتفاق 

افتاده است یعنی هنوز معاویه در اوج قدرت دارد حکومت می کند. من از روی ترجمه تقریباا 

۱. صحیفۀ امام خمینی )ره(، جلد ۱2، صفحۀ 20۷.
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نیمی از این متن را می خوانم. 

بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم! بزرگان! عبرت بگیرید از موعظه هایی که خداوند 

به دوستان خود در قرآن می فرماید اگر شما خود را اولیای خدا می دانید، و اگر دین دارید و 

آیا ندیده اید که خداوند  مخاطب قرآن هستید پس بی تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید. 

چند بار در قرآن به روحانیون مسیحی و یهودی به شدت حمله فرموده و آنها را توبیخ کرده 

است که چرا این مردان خدا در جامعه و حکومت بی عدالتی و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرا 

اعتراض و انتقاد نکردند؟ و چرا فریاد نکشیدند؟ و نیز فرمود:»نفرین بر کسانی از بنی اسرائیلّ 

که کافر شدند. آنها که امر به معروف و نهی از منکر نکردند، و چه بد عملّ کردند «. خداوند 

ستمگرانی  زیرا  کرد  نکوهش  را  قبلّ  ادیان  گاهان  آ و  روحانیون  و  یهودی  مسیحی،  علمای 

اینان می دیدند و سکوت می کردند و دم برنمی آوردند.  جلوی چشــم آنها فســاد می کردند و 

خداوند چنین کسانی را کافر خوانده و توبیخ کرده که چرا در برابر بی عدالتی و تبعیض و فساد 

در حکومت و جامعه اسلامی ساکت هستید و همه چیز را توجیه و ماست مالی می کنید و رد 

می شوید؟ چرا سکوت کرده اید؟ علت آن این اســت که عده ای از شما می خواهید که سبیلتان 

را چرب کنند و عده ای از شما هم می ترسید که سبیلتان را دود بدهند. عده ای طمع سفره 

دارید و سفره چرب می خواهید تا بخورید و می گویید که چرا خودمان را به زحمت بیندازیم و با 

نهی از منکر و انتقاد و اعتراض ریسک کنیم؟ فعلاا که بساطمان رو به راه است! و عده ای از 

شما نیز می ترسید. اما مگر در قرآن نمی خوانید که فرمود از مردم نترسید از حاکمان و صاحبان 

قدرت و ثروت نیز نترسید. از من بترسید، آیا شما این آیه را ندیده اید؟ آیا سوره توبه را نخوانده اید 

که می گوید زنان و مردان مؤمن نسبت به یکدیگر ولایت اجتماعی دارند و حق دارند در کار 

یکدیگر دخالت بکنند. به این اندازه که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. خداوند 
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این حق و اجازه را داده است که شما نسبت به یکدیگر بی تفاوت نباشید بلکه حساس باشید. 

اگر همین یک اصلّ امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت دائمی و انتقاد و اعتراض و 

تشویق به خیرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی عدالتی و تبعیض اجرا بشود بقیه فرائض، 

دنیا  دنبال  نترسید،  بکنید،  عملّ  شما  را  حکم  یک  همین  و  می شود  اجرا  نیز  الهی  تکالیف 

نباشید، سورچران نباشید، اما هیهات که شما اهلّ ادای همین یک تکلیف هم نیستید. ولی 

من هستم. امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام و دین است منتها دعوت زبانی تنها 

نه، صرفاا این که ای مردم بیایید و مسلمان شوید. اسلام خوب است، و به بعضی شبهاتشان 

با ردّ مظالم، جبران همه بی عدالتی هایی که می شود و  پاسخ بدهیم و تمام، و نهی از منکر 

شده است و نه صرفاا گفتن این که عدالت خوب است و ظلم بد است. یعنی در برابر ظلم و 

ستم هایی که شده، ایستادن و آنها را عقب زدن و جبران بی عدالتی ها، وظیفه عملی شماست. 

باید درگیر شوید و با ستمگران، چشم در چشم بایستید و بگویید: نه! باید انتقاد و اعتراض کنید 

توزیع عادلانه ثروت حکم  و یقه شان را بگیرید. تقسیم عادلانه بیت المال و اموال عمومی و 

خداست. گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه کردن آن به نفع فقرا ادامه همان تکلیف است. 

شما گروهی که به آدم های خوب مشهورید و عالمان دین خوانده می شوید، به خاطر خداست 

که در نزد مردم هیبت دارید و هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب می برند. به نام دین از 

شما حساب می برند و بشما احترام می گذارند و شما را بر خودشان ترجیح می دهند. در حالی 

که هیچ فضیلتی بر آنها ندارید. و هیچ خدمتی به این مردم نکرده اید. و مردم مجانی برای شما 

احترام قائلند. و شفاعت شما را می پذیرند. شما به نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمه دارید. 

در خیابانها مثلّ شاهان راه می روید، و با هیبت و کبکبه رفتار می کنید. به راستی چگونه به این 

احترام و اعتبار اجتماعی رسیده اید؟ فقط به این علت که مردم از شما توقع دارند که به حق خدا 
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قیام کنید. اما شما در اغلب موارد از انجام وظیفه و احقاق حق الهی کوتاهی کرده اید و حق 

رهبران الهی را کوچک شمرده اید.

خانم مدرّس زاده: بخشی از کتاب پس از پنجاه سال یک پاراگراف از این کتاب را من 

می خوانم: »در نهضت امام حسین علت نپیوستن کوفیان به امام از ترس جان نبود، چرا که در 

جنگ جملّ و صفین و نهروان پدر امام حسین را یاری کردند، کشتند و کشته شدند پس چرا 

حالا سکوت کردند؟ بعضی از یاران پیامبر در شام زندگی می کردند و در نزد یزید مقامی والا 

داشتند و اینها تا مرگ یزید خاموش بودند. در میان سپاهیان کسانی بودند که در جنگ های 

اسلامی شجاعت و ازخودگذشتگی نشان می دادند اما سرانجام ظرف چند ساعت طومار همه 

این سوابق به هم آمد و مسلمان و امام دیروز با گذشت یک شب کافر به حساب آمد، تخلف از 

بیعت که جرمش کشتن نبود«. کتاب پس از پنجاه سال بررسی می کند که اصلاا چرا پس از 

پنجاه سال این قضایا باید تا به اینجا کشانده شود که اصلاا نهضت به وجود بیاید؟ با توجه به 

توضیحاتی که اینجا من دادم، جلسه قبلّ من در مورد سوره فجر یک اشاره ای کردم که اصلاا 

ریشه فساد از نظر قرآن از کجا شروع شده؟ از ظن بدی است که انسان ها نسبت به خدا دارند 

و این امر کاملاا قضیه شخصی و فردی است. اینکه انسان ها اساساا به انسان به خدا ظن بد 

دارند. به جای اینکه به این فکر کنند که آنچه از سوی خدا می رسد ابتلا است و فرقی نمی کند 

برای خدا که مؤمن باشد یا کافر، زن باشد یا مرد باشد از چه تیره ای از چه قبیله ای باشد در 

هر صورت خداوند اینها را مبتلا خواهد کرد اما اینها گمان بد می برند به خدا، که خدا به من 

اهانت کرد یا من را اکرام کرد. این طرز فکر، ریشه فساد است و از اینجا شروع می شود و بعد، 

از فرد می آید  اینجا  تا به سوره حجرات می رسد، می بینیم که در  قرآن سیری را طی می کند 

وارد یک جماعتی از مسلمانان ها می شود که خداوند این »الذین آمنواها« را مورد خطاب قرار 
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ذین آمنوا. اینها کسانی هستند که حالا اسلام آمده است پیامبر آمده است و تعالیم 
ّ
می دهد.  ال

و هنوز  است  در جای خودش  فرهنگ جاهلی  فرهنگ،  این  اما هم چنان  است  آمده  پیامبر 

وجود دارد و هنوز انسان ها گمان می کنند که هر کس فکر می کند که از دیگری بالاتر است. 

و به نسبت آن تفاخر دارد و چه می کند؟ آن جایی هست که آن القاب و ظن های بد نسبت به 

هم دیگر و غیبت هایی را که نسبت به هم دارند و آن نسبت های فسوقی که به هم می دهند 

همه اینها همان ریشه جاهلیتی است که از قبلّ بوده است و در نزد قبایلّ عرب به  شدت مطرح 

بوده است و اساسش در درون خود انسان ها قرار دارد. قبایلّ عرب پیش از اسلام اساسشان 

بر برتری طلبی بوده است و سالیان سال جنگ می کردند به خاطر یک  بر تفاخر بوده است. 

اهانت کوچک که یک قبیله به قبیله دیگر کرده است در یک بیت شعر. بعد پیامبراکرم چگونه 

هنرمندی به خرج می دهد و چگونه مسیر تمامی این تفاوت ها را و این قبایلّ را دور هم جمع 

می کند و اینها را بر سر یک سفره می نشاند. آن سفره توحید است که در سوره حجرات خداوند 

مطرح می کند اینها را که چطور باید با اینها برخورد کرد و چگونه الذین آمنوا ها را دور هم جمع 

کنید و اینها را دور هم جمع می کند و این الذین آمنوا ها یک سخن شوند و یک کلام شوند، 

آن ایجاد عدل و قسط است و این یک پیام قرآن می شود که همه مسلمانان با یکدیگر برادر 

هستند و برابر هستند و یکسان هستند و تفاوت در تقوا است فقط. نه به قوم و نه به عشیره و 

نه به هیچ چیز دیگر. در مورد بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقی می افتد؟ زمان رحلت پیامبر وقتی 

که آن به اصطلاح بیعتی که صورت می گیرد گویی این قضیه تقوا خط گرفته می شود و بعد 

به ظاهر مسئله مهمی نبوده است. مطرح می کنند که چون پیامبر از قبیلۀ قریش بوده است 

بنابراین جانشین او هم باید از قبیلۀ قریش باشد. بنابراین همین جا آغاز فتنه گری و بازگشت 

جاهلیت بوده است که کینه ها از آنجا شروع می شود و یک عده ای بنا می گذارند بر اینکه چرا 



410

قبیله من نه و قبیله قریش؟ از اینجا آغاز می شود و کار به جایی می رسد که ۲۰ سال همین طور 

رشد می کند و بازگشت جاهلیت است و این تفاخرها این قبیله گرایی ها دومرتبه جای اصلّ تقوا 

را اشغال می کند، تا جایی که می رسد به زمان حضرت علی تا این که انواع جنگ ها صورت 

می گیرد در زمان حضرت علی که نص صریح خود قرآن بوده است که در سوره حجرات داریم 

که مسلمانان را با همدیگر صلح دهید و اگر کسی نخواست بپذیرد و صلح را نپذیرفت و خواهان 

ادامه جنگ بود،  با او بجنگید. این نصّ صریح قرآن است و حضرت علی علیه السلام است که 

عملّ می کند به این نص، که اصلاا قابلّ فهم برای مردم آن زمان نیست که چرا این جنگ ها؟ 

و چرا باید مسلمان در برابر مسلمان قرار بگیرد؟ و به همین جهت حضرت علی را رسماا مورد 

عتاب قرار می دهند، زنی که فرزندانش کشته شده است و همسرش کشته شده است که چرا 

یک مسلمان باید مسلمان را بکشد چرا باید برادرکشی راه بیندازیم؟ در صورتی که این مسئله 

اصلاا درک نشده است که برای چه این جنگ ها ادامه پیدا می کند و سازشی صورت نمی گیرد، 

و این قضیه همین طور ادامه پیدا می کند تا زمان حضرت امام حسین علیه السلام، که می بینید 

در بین کوفیان ما صحابه را داریم، تابعین را داریم، ولی هرگز اینها لب از لب نمی گشایند و 

اعتراضی نمی کنند و باز در شام یاران پیامبر هستند، در دربار شام رفت و آمد می کنند و اینها 

اینکه  مسئله  نیست  مطرح  برایشان  که  چیزی  فقط  نمی بینیم.  حرکتی  آنها  از  ما  هیچ کدام 

جانشینی شده  وارد حکومت  باشد چون  باشد؟ حکمران چه کسی  باید چه کسی  امیرصالح 

است و وارد حکومت تیره ای و قبیله ای شده است و نژادی شده است و از آنجا هم حکومت 

استبدادی و موروثی و به همین ترتیب است که امام حسین در آن زمان می پرسد که من کسی 

از شما را نکشتم دین خدا را دگرگون نکردم پس چرا مرا می کشید؟ و آنها در جواب می گویند به 

خاطر بغضی که از پدرت داریم! کینه ها دو مرتبه عیان می شود که بخشی از آیات سوره قتال 
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و سوره فتح به این قضیه می پردازد. 

را  لم یرتابوا   آیه  استاد؛  بیانات  از  نباشید، استفاده کردیم  آقای کشاورز فتحی: خسته 

که بیان می کردید من واقعاا داشتم لذت می بردم. ریشه لم یرتابوا  ریشه آن یرجو هست که 

در قرآن آمده است و خدا می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید یرجو،که فکر کنم دو آیه 

انسان  باور  ندارند.  باور  و  ندارند  ایمان  لایرجون لقاءَنا  کافران  که  قبلش خداوند می فرمایند 

است که منشأ این می شود که هیچ چیزی برایش فرقی نمی کند. باور که داشته باشد به نظر 

شد  طولانی  جنگ ها  و  زیادی  جنگ های  و  کشید  طول  که  است  درست  پیامبر  زمان  من 

بنشینند.  توحید  سفره  بر  بخواهند  بودند،  ظالمین  قوم  که  کسانی  آن  تا  درگرفت  جنگ ها  و 

حضرت علی پنج سال و چند ماه طول کشید حکومتش چند تا جنگ شد و وقت نشد که جا 

بیاندازد که مسئله اصلی سیستمی فکر کردن و باور کردن داستان ایمان است و باور کردن این 

است که انسان خودش را تسلیم خدا ببیند. وقتی شما فرهنگ سازی بکنید مثلاا بیست سال 

فرهنگ سازی باورسازی را داشته باشید بعد از بیست سال چه به وجود می آید؟ چنین چیزی در 

حکومت اسلامی به وجود نیامد. به خاطر همین ما لم یرتابوا را نمی توانیم در خودمان ببینیم. 

من یشاءهای  این  که  این است  بفهمد؟  این چگونه می خواهد  ندهید  نشان  بچه چیزی  به 

قرآن همه اش دارد در این لم یرتابوا موج می زند. یکی اینکه حالا که موج  می زند چه اتفاقی 

برنامه ریزی  می بینیم  اربعین  در  می بینیم  عاشورا  در  را  تبلیغی  برنامه ریزی  یک  ما  می افتد؟ 

تبلیغی استخوان داری نداریم که واقعاا بیاید آن باور تسلیم را در ما بنشاند. موقعی که ما باور 

تسلیم را داشته باشیم باور ایمان را داشته باشیم دیگر نمی آییم موج برداریم که من اینجا را 

می خواهم بسازم و من قالب را می خواهم بسازم. محتوا چه شد پس؟ دلیلّ این هم که به ما یاد 

می دهند که فقط قالب را بسازیم و  و فقط روی قالب شکلّ های متفاوتی دهیم به این قالب 
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اربعین، استخوان دار نبودن آن یرجوها هست که در خودمان موج می زند و ما قبول نمی کنیم 

و نمی خواهیم قبول کنیم و فکر می کنیم که آنجایی که خداوند می فرماید اکثر مردم از ظن و 

توهم پیروی می کنند، داستان آن است و ما کلیدهای قرآن را گم می کنیم و بعد دم می زنیم. 

من داشتم به صحبت  لم یرتابوا که  فکر می کردم یاد فولاد افتادم دیدم که هر چقدر به فولاد 

می زنیم صدایی درنمی آید، ولی به دبّه )حلبی( که می زنیم صدایش درمی آید. این از آن ادب 

تسلیم یک انسان به وجود می آید، اینکه فرهنگ  سازی نشد که موقعی که شما سیستمی فکر 

باورسازی کنید و شما فرهنگ سازی بکنید و کار  بیایید در سیستم آموزش و پرورش  کنید و 

فرهنگی ۲۰ ساله و ۳۰ ساله انجام بدهید.  آن آقایی که بیست سال روی خودش کار می کند 

می شود مالک اشترمی شود سلمان و می شود ابوذر که کارهایش بافکر و ایمانش با فکر بوده 

است، اینها را نیامدیم نشان بدهیم و من در سوره های قرآنی نگاه انداختم و دیدم که سوره 

درس  را  اولش  آیه  نه  نمی دهند،  درس  پرورش  و  آموزش  درسی  کتاب  در  جا  هیچ  را  مزملّ 

می دهند و نه آیه آخرش را. خبری نیست وقتی شما قالب شناسی را اسمش را بگذارید اسلام، 

از محتوا دیگر خبری نیست.

 دکتر پورمحمّدی: یک بحثی را با دوستان با هم انجام دادیم و قبلش هم با مهندس 

حامدی این بحث را انجام دادیم. من یک سؤال و یک جواب و نتیجه بحث را می خواهم بگویم. 

و از شما هم می خواهم که در این بحث شرکت کنید. سؤال این است که ما در عاشوراشناسی 

یکم گفتیم که امام حسین علیه السلام چند روز بود که از مدینه رفته بودند و مردم انگار نه انگار 

که امامشان نیست. امام حسین عده و عُده ای نداشتند. امام حسین کار مسلحانه نمی کردند، 

والی جایی نبودند و اینها را قدر مسلم می دانیم، چرا امام حسین این قدر مهم بود برای یزید و 

دستگاه حاکم و چرا این اهمیت را بقیه ائمه هم داشتند؟ شاید این اشخاص به ظاهر آرام، به 
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ظاهر فرهنگی و نرم، به ظاهر بی آزار چرا اینها این قدر مهم بودند برای دستگاه حاکم که یا باید 

می آمدند در تیم حاکم و یا باید حذف می شدند. شبیه امام حسین علیه السلام. به نظر من دو 

علت دارد یکی آنجایی که در کاخ یزید حضرت زینب سلام الله علیها وارد شدند یزید به زینب 

سلام الله علیها گفت که دیدید که ما ذلیلتان کردیم، که آن کینه قبلی که داشتند، باعث شد. 

یکی هم اینکه خودشان می دانستند که حق با آنهاست، اما این طمع حکومت داری موقعی 

که امام علی علیه السلام می فرماید خودسازی بکنید و بعد بروید پشت میز بنشینید، دنیاطلبی 

انسان را واقعاا فرامی گیرد و دنیا انسان را فرامی گیرد، همین صبح داشتم می خواندم که امام 

علی علیه السلام فرمودند دنیا همه را فرا می گیرد و در خطبه همام می فرمایند که می خواست 

دنیا آنها که فضیلت های برتر دارند را فرابگیرد، اما آنها جانشان را با فداکردن رهانیدند. از اینجا 

این نکاتی که ما می بینیم مشکلّ اینجاست که ما دنیاطلب شده ایم قبلّ از این که پشت میز 

بنشینیم ما دنیا طلب شده ایم، خاصیت دنیاطلبی این است که طمع را در ما رشد دهد. الآن 

امام حسین علیه السلام چه کار به دنیای یزید داشت؟ یزید حاکم کلّ جامعه اسلامی بود، 

می خواستم بگویم که استکبار و استضعاف در ذهن من یک تفاوتی دارد، استضعاف یک جور 

انفعال است. مثلاا می تواند باعثش جهلّ باشد. یک سری صفاتی که آن حالت خالی بودن و 

نداشتن را داشته باشد، ولی استکبار یک حالت فعالیت است. فعالیت با انفعال فرق می کند، 

فعالیت یک قوایی می خواهد یک فکری می خواهد آن کسی که مستکبر است می داند که روی 

ایدئولوژی  این  ایدئولوژی دارد و می داند که در مقابلّ  چه چیزی سوار شده است. یعنی یک 

و پادزهرش چه هست، او می داند که آن فکری که می تواند این حالت استضعاف را از مردم 

بگیرد و در مقابلش قرار بدهد چیست، و لو اینکه  فعلاا ظهوری هم نداشته این را می شناخته 

و می دانسته است و بحث قیام و اینها فقط نیست. من سؤال را دوباره تکرار می کنم که ببینم 



414

متوجه شدم یا نه، این که امام حسین یک فردی بود که تبلیغات زیاد نداشت به طوری که وقتی 

از مدینه رفت تا دو سه روز اهالی مدینه نمی دانستند که امام رفته است. اصلاا مهم نبود برایشان 

و از آن طرف سؤال می شود که خوب از یک چنین فردی چرا باید ترسید و چرا باید دستور داد 

که باید بیعت همین شخص گرفته شود؟ جواب به نظر من این بود که درست است در حالت 

ظاهر این فرد شبکه ای ندارد، ولی آن که از بالا می بیند پتانسیلّ این فرد را می بیند و می بیند 

که این فرد این استعداد را دارد و این قابلیت را دارد که یک اراده بکند تا آخرش برود. می خواهد 

فعالیت داشته  اجازه  نباید  فرد  این  یعنی می داند که  بگیرد.  را  پتانسیلّ  و  استعداد  این  جلوی 

باشد به نظر من یک چنین حالتی بود که مثلاا خواستند که پتانسیلّ امام را بگیرند. شناختی 

که از این فرد داشتند باعث این کار شد. حالا یک جواب مختصر من دادم. آن این بود که امام 

حسین به خاطر همین امامتشان و رسول الله و بقیه امامان که همه در یک خط هستند و عین 

هم هستند و یک نور واحد هستند همه بزرگواران »رسانه« هستند، یک رسانه شبانه روزی، 

بدون توقف، خورشید گونه، بسیار قوی و از چنین کسی باید ترسید، خیلی وحشتناک است. امام 

حسین علیه السلام مثلّ رسول الله و مثلّ قرآن از هم جدا نمی شوند. امام حسین، رسول الله 

و بقیه ائمه و قرآن از هم جدا نمی شوند. این وجودهای مبارک خسارت هستند برای یزید و 

 خسارا. 
ّ

امثال یزید: و نُنَزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین إِلا

دائم امام حسین علیه السلام دارد خسارت وارد می کند به یزید. اگر می بینید که دوروبری های 

یزید زیاد هستند و دوروبری های امام حسین کم هستند، چون إِنّ الآنسان لفی خسر. چون 

تقریباا همه احساس می کنند که امام حسین برای آنها خسران است و رحمت نیست، با اینکه 

 رحمة للعالمین این وجودها رحمت هستند، ولی گیرنده ها مشکلّ 
ّ

در اصلّ و ما ارسلناک إِلا

دارند و دارند خسارت می گیرند از این خورشید. و آیه دیگری که این موضوع را تبیین می کند 
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ً
این است که این یا ایّها النبی می تواند باشد یا حسین یا هر امام دیگری. إِنّا أُرسلناک شاهدا

 منیرا. چه کسی گفته است که بدون فعالیت 
ً
 الی الله بإذنه و سراجا

ً
. و داعیا

ً
 و نذیرا

ً
و مبشّرا

امام  تمامی معانیش،  با  این که شاهد هستند، شاهد  اول  این طور فکر می کنیم.  ما  بودند؟ 

حسین شاهد بر این امت هست با تمامی معانیش. از جمله این که نه تنها همه جزئیات همه 

را می داند و روشنگری هم می کند. سراج منیر است. چنان خورشیدی است که در پرتو این 

خورشید فرعون ها و امثال فرعون ها نمی توانند جامعه را اداره کنند. فرعون در جامعه تاریک 

علا فی  ً شده، می تواند 
شِیَعا یستضعف طائفة شده، جامعه ای که اهلش  در جامعه ای که 

الارض باشد. امام حسین علیه السلام روشنگری می کند و مردم روشن می شوند. در پرتو این 

بصیرت یزید نمی تواند به یزید بودن خودش ادامه بدهد. و امام حسین مبشّر و نذیر است.  و 

دائم دارد به امثال یزید و یزیدیان و در مقابلّ یزیدیان بشارت می دهد و یزیدیان را انذار می دهد. 

 الی الله بإذنه آن »بإذنه« اش خیلی مهم است و گاهی 
ً
 إِلی الله باذنه که در این داعیا

ً
و داعیا

 إِلی الله  
ً
ما خودمان را می گذاریم جای امام و می شویم وکیلّ و وصیّ خدا و می خواهیم داعیا

باشیم در صورتی که نمی توانیم و کارها را خراب تر می کنیم. خدا می فرماید من خودم هستم و 

من به یک عده  خاصی اذن دادم و همان ها می توانند داعی من باشند. همان ها می شود امام 

حسین علیه السلام  و رسانه ای که تا این حد قوی هست با آن قلب، به تمام مردم دنیا و ما 

ة للناس و امام حسین هم امام تمام مردم است با قلب تک تک مردم ارتباط 
ّ

أُرسلناک إِلا کاف

دارد و یزید نمی تواند یک چنین شخصی را تحملّ کند و البته یزیدیان و امثالشان فکر می کنند 

که می توانند این خورشیدها را خاموش کنند یریدون لیطفئوا نور الله، ولی خداوند نورشان را 

کاملّ تر می کند، و الله متمّ نوره ولو کره الکافرون.

موردش  در  مقداری  یک  کردند  مطرح  من  عزیز  دوست  که  را  مطلبی  نوری:  استاد 



416

صحبت کنیم. شاید هفته گذشته هم شبیه این موضوع پیش آمد دقایق آخر یکی از دوستان 

مطلبی را مطرح کردند،  نه جوابی به آن شکلّ گرفتند و مطلب در حقیقت شهید شد. علی 

ایّ حال، می خواهم مطلب استاد را در موردش صحبت کنم. همان طور که استاد فرمودند 

إِنّ أُوّل  خلط  موضوعی که در دین می شود ظاهراا طبیعت دین همین است همان طور که 

ذی ببکّة مبارکا  کعبه اساساا برای پایگاه توحید بنا شده، در طول زمان 
ّ
بیت وضع للناس لل

اصلاا این خانه صد و هشتاد درجه برعکس شد و شد خانه بت. و آن چیزی که اساس این 

تغییر و این خلط است این جهلّ است. و در ادامه این جهلّ مطامع است. مطامع عده ای که 

همیشه در پوسته بشری انسان همیشه طمع دارد. چرا که بهترین تجارت، تجارت دین است. 

در  ببری؟  را  منفعت  بیشترین  و  باشی  نگذاشته  سرمایه  ای  اصلاا  که  می خواهی  تجارتی  چه 

حقیقت همیشه دین بهترین تجارت بوده است برای مردم. و اینکه دین همیشه دستخوش 

به  برگرداند  و  بیاید  )ص(  محمّد  حضرت  مثلّ  مصلحی  یک  و  زمانی  یک  تا  است  تحولات 

همان آیین اصلیش و مطالبی هم که سرکار خانم فرمودند، در مورد خود دین که اساسش بر 

توحید و مساوات و عدم تکبر است. این را بین الهلالین عرض می کنم که در همین جریان 

که  به جایی رسید  کار  بود،  بنا شده  توحید  و  برابری  و  برادری  اساس  بر  که  را  کعبه ای  خانه 

بودند که  را می پوشیدند و یک عده ای  لباس هایشان  بهترین  و  تفاخر  برای  بزرگان می آمدند 

برای اینها سایه بان می گرفتند و اینها چون آن موقع اساساا صنعت پارچه ای نبوده است و چون 

می خواستند که تفاخر بکنند، عمامه می بستند و بیشتر می خواستند که تفاخرکنند، سنگ های 

گران قیمت به عمامه می بستند، اصلاا عمامه نوعی تاج است. عمامه اصلاا سمبلّ تفاخر بوده 

است، ولی خوب حضرت رسول آمدند و گفتند که اصلاا همه لباس ها را به درکنید، دو تا پارچه 

ساده داشته باشید و هیچ کسی هم هیچ چیزی بر سرش نگذارد و سایه بانی هم نداشته باشد، 
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نشان می دهد.  را  و مساوات خودش  برادری  و  برابری  اینجا  نیست.  تفاخر  دیگر بحث  اینجا 

این یک موضوع. این اساس دین به جهت آن غنای ذاتی که دارد مثلّ شیر، چون شیر خیلی 

ذین یؤمنون بالغیب است، 
ّ
ماده غنی است به راحتی فاسد می شود. چرا؟ دلیلّ غنایش آن ال

چون بحثی که دیده نمی شود خیلی مفاسد می تواند در آن دخیلّ باشد. خیلی سوء استفاده ها 

در آن می شود. یک مطلب دیگر در ادامه دغدغه هایی که حضرت عالی فرمودید موضوع یک 

روایتی بود به ذهنم رسید که فرمودند: »ایّاکم و التشهیر« برحذر باشید از شهره شدن. بعد در 

ادامه اش دارد که در آخرالزمان این گونه می شود و آن گونه می شود و شما باید چنین رفتاری 

داشته باشید. یادم می آید سی و پنج، شش سال پیش یک مثلی در بین جامعه ایرانی مصطلح 

شد، و ما پیگیری کردیم و اصلاا هیچ ریشه  ای نداشت. یک مثلّ آمریکایی بود که اگر تو صد 

دلار داری نود و نه دلارش را تبلیغات بکن. و ما دنبال آن گشتیم و دیدیم که اساسی ندارد و 

بعد در عملّ هم دیدیم که آیا این طور بوده است و متوجه شدیم که چنین چیزی نیست. این 

فرهنگ در تمام زمینه ها و در تنه اجتماع ما رسوخ پیدا کرده است. وقتی شما می بینید که 

روی در و دیوار روایات و آیات آن چنان به قول حضرت عالی، تلویزیون سینما، این چی هست؟ 

همان نودونه دلار در آنجا هزینه شده است. یک دلار کجا هزینه شده است؟ مثلّ اینکه فرض 

بفرمایید هندوانه ای را مرتباا بزک می کنید رویش را و پوسته اش را و می بینید داخلش را و متوجه 

می شوید که هرچه سرمایه گذاشتید برای پوستش بوده است و داخلش چیزی نیست و پوسیده 

است، متأسفانه این در تنه اجتماع و علمای حوزه و تمام اینها رسوخ داشته و دغدغه تمام این 

را.  ما  اربعین می رفتیم، فقط می گفتم خدایا حفظ کن  بعضاا وقتی که در  ما  و  بزرگان است. 

خیلی خطرناک بود.  عده ای می گفتند که خیلی خوب است از حج هم بزرگ تر شده است،  و 

واقعاا هم بزرگ تر شده بود. بله ولی باید پشتش را دید و بعدش را دید. بله یک غروری به انسان 
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دست می دهد. و باید اسمش را بگذاریم غرور کاذب. ولی وقتی در منش انسان ها و فکر آن 

انسان ها ببینید این با این هارمونی هم خوانی ندارد. این با آن هم خوانی ندارد و این یک جایی 

خودش را نشان خواهد داد. این که به قول معروف حضرت عالی فرمودید که ما به دنبال قالب 

باشیم یا محتوا؟ این توازن می خواهد. آن چیزی که غایت و فحوای دین هست و سنت اولیای 

دین هم همین بوده است که دنبال این بودند که در خودشان محتوا ایجاد بکنند، »الناس 

علی دین ملوکهم« وقتی بزرگان دین ما به این شکلّ نگاه می کنند که وظیفه ما تبلیغ است. 

یک کوله باری بر دوش خود احساس می کنند که بنده و شما را هدایت بکنند. این احساس 

این کوله بار این دکترینی دارد که من چه احساسی کردم؟ یعنی من مخاطبم را جاهلّ فرض 

کردم که می خواهم هدایتش بکنم. ارشادش بکنم. ارشاد لازم دارد. شما وقتی می بینید که 

تهذیب و خودسازی، درس اخلاق در آنجا زمینه برای این فرضیه اول می شود نه اینکه این 

خودسازی اصلّ موضوع باشد، یک مسیر است ولی نه اینکه مثلاا خودسازی باید تهذیب داشته 

اصلاا  سلف  علمای  در  که  صورتی  در  دهی!  انجام  درست  را  تبلیغ  باید  اینها،  امثال  و  باشد 

این نبوده است و علمای سلف دنبال این بودند که مهذب کنند. مثلّ این است که ما قصد 

مشهد می کنیم و می خواهیم برویم مشهد، بالاخره در راه مشهد گرمسار و سمنان و دامغان و 

سبزوار هم خواهیم رفت، این در داخلش است، ولی آن چیزی که الآن »علی دین ملوکهم« 

ملوک فرهنگی این نیت را دارند که ما آمده ایم که مردم را ارشاد بکنیم همان فرضیه ای که در 

مسیحیت بود. همان فرضیه ای که مسیحیت می گوید ما چوپان هستیم و مردم گله هستند، 

اینها  که  امیدوارم  من  داد.  خواهد  نشان  را  خودش  جامعه  تنه  و  بدنه  هدایت  فرضیه  این  با 

مقدار  یک  باشد،  داشته  تداوم  بخواهد  عاشوراشناسی  بحث  این  اگر  باشم.  نگفته  بی ربط  را 

هنوز  که  می کردم  احساس  من  عاشورا  زیارت  بحث  آن  در  مثلاا  نشود  رها  بحث ها  این  باید 
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موضوع جای بحث دارد، همان طور که باید و شاید نرسید به آن چیزی که باید می رسید. خوب 

محدودیت زمانی وجود دارد و منافاتی هم ندارد با اینکه دوباره تجدید شود، مطلب حضرت آقا 

هم جا دارد که بحث شود ولی همین مقدار برای من کفایت می کند.

می شود پرسر:   ایجاد  ما  ذهن  در  سؤالی  می شود  ارائه  مطالبی  چنین  یک  که  وقتی 

که من هیچ تعریفی از استضعاف و استکبار در ذهن خودم ندارم.  و نمی دانم که الآن من در 

شرایط استکبار هستم و یا در شرایط استضعاف؟ چطور می توانم در هیچ یک از این گروه ها 

نباشم، چون همان طور که شما فرمودید هر کدام از اینها قابلّ تبدیلّ شدن به آن دیگری است، 

اگر میدان داشته باشد، یا اینکه در چه شرایطی من باید تحت استکبار باشم، مثلاا وقتی از 

طرف پدر و مادرم استکباری صورت می گیرد ولی اگر من بخواهم اعتراض بکنم حقشان ادا 

نشود. من اصلاا نمی دانم تعریفش چیست و محیطش چگونه است؟ به خاطر همین می ترسم 

از اینکه نکند من در دام استکبار افتادم و یا خودم نسبت به فرزندانم مستکبر شدم یا تحت 

استکبار کسی بودم و خودم مستضعف شدم. 

توضیح خوبی بود. در واقع تأکید کردید بر این که بحث استکبار و استضعاف لازم پاسا:  

است که مورد توجه قرار بگیرد و روی آن بحث شود. و ما الحمدلله با دسترسی به بحث ها و 

تحقیقات قرآنی که داریم می توانیم مستقیماا وارد این موضوع شویم و سراغ این بحث ها برویم 

و بهترین تحلیلّ ها و بحث ها را از خود قرآن و احادیث شارح قرآن از سنت و سیره معصومین 

داشته باشیم. تأکید بسیار بجایی بود و توضیحاتتان بسیار خوب بود.

امام حسین علیه السلام پرسر:   بودن حضرت  الگو  و در بحث  ادامه همین بحث  در 

مطرح می شود، شاید سؤال بچگانه به نظر بیاید. نحوه الگوگیری چیست مخصوصاا در بحث 

ذلّت؟  مثلاا ما همیشه تحت ذلّت هستیم در محیط کار اگر بخواهیم الگو بگیریم باید چه کار 
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بکنیم؟ و عاشورا و کربلا هم لازم نیست که آدم بخواهد از ذلت خارج شود. اما خوب نحوه اش 

چگونه است و معیارش چیست؟ 

و پاسا:   استضعاف  مباحث  که  این  بر  دیگر  بیان  با  هست  تأکید  نوعی  به  باز  هم  این 

استکبار باید باز شود. وقتی موضوع استکبار و استضعاف مورد بحث قرار بگیرد همین فضاهای 

اصلی اش است و شما هم به قسمت دیگری از آن توجه کردید که بحث عزّت و ذلّت است. 

توضیح  کاش  کردید  مطرح  که  علیه السلام  حسین  امام  حضرت  بودن  الگو  قضیه  آن  البته 

می دادید که یکی از مباحث اساسی این است که در ماجرای عاشورا حضرت امام حسین هم 

باید انجام  یک مسلمان هستند. در بحث عاشورا ایشان به عنوان یک مسلمان کاری را که 

می دادند، انجام دادند یا به عنوان یک امام انجام دادند؟ به تعبیر دیگر اگر به عنوان یک امام 

انجام داده باشند پس کسانی که امام نیستند چنین وظایفی را ندارند و آن که در ذهن ما از آن 

توضیح مسئله هست. نشان می دهد که یک مبحث بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته 

شده باشد و پرداخته شود. ما از بچگی عادت کردیم به اینکه کوفی ها نوشتند که ما امام نداریم. 

امام هم فرمودند که من امام هستم و می آیم. البته ما این قسمتش را بیان کردیم از آخر نامه 

به  که  دادیم  توضیح  و  خواندیم  نشست ها  همین  در  متن   روی  از  حسین  امام  حضرت  خود 

مردم کوفه ایشان توجه دادند که امام منحصر به من نیست. اگر شما می گوید که امام نداریم 

ت کنید(. واجعلنا للمتّقین اماما که بحث های 
ّ
این طور نیست. و شما امام بینتان زیاد است )دق

 الحاکم بالکتاب« 
ّ

مفصلش را در کارگاه های متنوع تفسیری داشتیم. »فلعمری ما الامام الا

کسی که بر اساس کتاب الله حکم می کند امام است. لزومی ندارد که حتماا من حرکت کنم و 

بیایم به کوفه.

ولی از بچگی در ذهن من این طور شکلّ گرفته است که آنها گفتند که ادامۀ پرسر:  
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امام نداریم و امام حسین هم راه افتادند که بروند کوفه که اینها امام داشته باشند. معنیش این 

است که کسانی که امام نیستند به قول شما الگوگیری از نهضت امام حسین برایشان معنادار 

نیست، چون ایشان امام بودند.

این بحث بسیار مهمی است که معلوم بشود که قضیه از چه قرار است؟ به ادامۀ پاسا:  

عنوان یک مسلمان همین که تشخیص دادند که »فعلی الاسلام السلام« اسلام در خطر 

است، حاضر شدند که از همه چیز بگذرند برای اینکه این خطر را از اسلام در آن حدی که 

می توانند یا دفع بکنند یا کاهش بدهند. این هم بحث خیلی مهمی است. انشاءالله باید به آن 

پرداخته شود.

سؤال دیگر این است که کربلا و عاشورا جایگاهش در اسلام چیست؟ پرسر:  

این عبارت دیگری است از همین که امام حسین با چه عنوانی و به چه حسابی این پاسا:  

نهضت را به راه انداختند؟ اگر این بحث روشن شود جایگاهش هم روشن می شود که همه جا 

چگونه باید تشخیص داد که جای حرکت عاشورایی هست و اگر هست باید به چه شکلّ باشد؟

می شود گفت که امام هادی است و به خاطر اهداف هدایت کننده اش؟ ادامۀ پرسر:  

و اهداف مشخص است.

کم ادامۀ پاسا:  
ّ
کم راع و کل

ّ
وارد بحث شویم. »کل نمی توانیم  می شود گفت ولی الآن 

من  که  بگوید  نمی تواند  هیچ کس  هادی«.  کلّکم  و  منذر  »کلّکم  یعنی  مسئول عن رعیّته« 

هدایت گر نیستم. باید باشد. هیچ کس نمی تواند بگوید که من منذر نیستم. منذر نیستم یعنی 

بی تفاوت هستم. یعنی من بی تفاوت هستم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای من مطرح 

نیست. من هرقدر ببینم منکر همه جا را گرفته است، من چه کار بکنم؟ من که امام نیستم من 

که هدایت گر نیستم.  من که منذر نیستم من که وظیفه ای ندارم.  و همین ها هست که باید 
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درست شود و از آغاز در تبلیغات مذهبی عکس آن در ذهن ما وجود دارد و شکلّ گرفته است و 

شاکله ذهنی ما را قضیه به این صورت تشکیلّ داده است که اینها همه مال دیگران است که 

»زآب و خاک دگر و شهر و دیار دگرند« و ربطی به ما ندارد! بنابراین می بینیم و می شنویم و 

دل می شکند و توجه می کنیم برای این که سیم وصلّ شود برای اینکه تحت تأثیر قرار بگیریم 

و احیاناا حتی اشک بریزیم و کار دیگری نداریم جز همین. حداکثر این است که ما یاد کنیم که 

چنین هدایت گرانی بودند که تا این حد جان فشانی کردند ولی به ما ربطی ندارد. 

استاد، من یک موضوعی -البته خارج از این بحث است- مربوط به قرآن به پرسر:  

ذهنم رسید. من صفحه به صفحه سعی می کنم حالا یک کاری را شروع کردیم. صفحه به 

صفحه قرآن را شروع می کنم و می آیم جلو. من شروع می کنم، اولش می گویم که تمام الفاظ و 

کلمات را کنار بگذار. بنی اسرائیلّ و قوم عاد و صالح و اینها را کنار بگذار آنها که نیستند و قرآن 

و خدا با من است. خدا دارد با من حرف می زند و من از اینجا شروع می کنم.

آفرین بر شما. همین طور است. این بهترین روش ارتباط برقرار کردن با قرآن است.پاسا:  

ببخشید استاد، من چیزی به ذهنم می رسد در مورد آن بحث هایی که کردیم. پرسر:  

می گویم که چرا جامعه را اصلاا تکه تکه می کنیم یعنی پیغمبر وقتی یک جامعه ای را تربیت کرده 

است درست است که یک عده نشنیدند و گوش نکردند و راه عوضی رفتند، مثلاا به عصبیت 

برگشتند، ولی یک عده هم گوش کردند بالاخره در این جامعه امام حسین علیه السلام هم بوده 

است، ایشان گوش کرده است، اگر این طور ببینیم و یک پارچه ببینیم، میراث پیغمبر همه چیز 

دارد، درست است که یک عده گوش نکردند ولی یک عده گوش کردند و تا آخر همین سیستم 

برقرار خواهد بود این تکه تکه کردن مشکلّ ایجاد می کند. 

بله، گاهی مورد تردید قرار می گیرد که انگار کاری نشده است ولی آن طرف کار پاسا:  
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این بحث ها شده  کارگاه های مختلف  در  است.  زیاد  و خیلی  است  زیاد  خیلی شده. عظمت 

ة من الآخرین هم در مورد السابقون السابقون و هم در 
ّ
ة من الاوّلین. و ثل

ّ
است که در ظاهر ثل

مورد اصحاب یمین، در مقایسه با کثرت آدم بدها، آدم خوب ها در مقایسه کمتر هستند. ولی 

وقتی خود آن خوبان را و خود آن ابرار را و خود اصحاب الیمین را و السابقون السابقون  را 

در نظر بگیرید، کم نیستند. اینها هم زیاد هستند. اینها فراوان هستند و به همین دلیلّ خداوند 

می فرماید  ولو اعجبک کثرة الخبیث یعنی: تو چشم ظاهربین داری و نگاه می کنی و می بینی 

که چقدر خبیث زیاد است. خوب برو سراغ طیب ها، خواهی دید که طیب هم چقدر زیاد است، 

خواهی دید در آن جامعه ای که می گویی وای از این جامعه دیگر امیدی به آن نیست! یک 

مقدار از خیال بافی و از داوری های بی اساس فاصله بگیری و بروی در متن جامعه می بینی 

خوب هم خیلی زیاد هست آدم های دقیق و با رفتارهای حساب شده و با زندگی های سالم و 

درست فراوان هستند. آنها هم فراوان هستند. البتّه وقتی مقایسه می کنی آنها تعدادشان در 

حد خبیث ها نیست. با این حال کم هم نیستند و هم آنها هستند که جامعه را سرپانگه می دارند 

و سلامت جامعه را حفظ می کنند و هم آنها هستند که باعث می شوند که بشریت نابود نشود؛ 

همان کم ها. همان کم هایی که در حدّ خودشان خیلی زیاد هستند و کم نیستند. آن بحث 

آقای شاددل راهم من اینجا یادداشتش را دارم. و روی آن دقت گذاشتم که باید این یک بحث 

مستقلی درباره آن بشود. هم سؤالشان و هم حداقلّ دو تا جواب خیلی قوی و روشن دارد که 

باید مورد بحث قرار بگیرد و سؤال هم سؤال جالبی بود و جواب های خوب و جالبی هم دارد. 

در یادداشت های موضوعات بحث ها هست و انشاءالله به آن بحث هم می رسیم. به لطف خدا 

بحث های عاشوراشناسی به تدریج دارد عنوان پیدا می کند و شکلّ می گیرد.
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چهاردهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: دقّت در متون نگاشته شده در بارۀ عاشورا
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنّا أُنزلناه في لیلة القدر. و ما أُدراك ما لیلة القدر. 

لیلة القدر خیر من أُلف شهر. تنزّل الملائکة و الرّوح فیها بإذن ربّهم من کلّ أُمر. سلام 

هي حتّی مطلع الفجر. آمنّا بالله. صدق الله العليّّ العظیم؛  اللّهمّ صلّّ علی محمّد وآل محمّد. 

به یک  به لطف خدا، ما در سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، 

تعبیر قرآنی، به بررسی لیلة القدری از نوع دیگر نشسته ایم که اگر از شب اول ماه شروع کرده  

بودیم و هر شب یکی از این نشست ها  را تشکیلّ داده  بودیم، امشب شب چهاردهم بود و ماه 

14
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شب چهارده )بدر تمام( در وسط آسمان مثلّ روز، تاریکی شب را از بین برده  بود و همه جا را 

روشن کرده بود.

این  مطلب  حق  کرده ایم،  چه  استعاره  این  با  مقایسه  در  نشست  چهارده  این  در  ما  حالا 

است که خیلی کار انجام شده به دلیلّ اینکه کار بی سابقه بوده و به قول جمال الدین ابن اثیر 

در مقدمه کتاب النهایة فی غریب الحدیث و الاثر می گوید هرکاری وقتی که آغازش باشد 

و تازه شروع شده باشد، تعبیر ایشان این است که لاغر است و به تدریج فربه می شود، از اول 

یعنی  انجام داده  به کارخودش می گوید، آن کار کارستانی که  که همه چیزتمام نیست. راجع 

مشکلات آن چنانی کلمات، لغات، تعبیرات نامأنوسی که به دلایلّ مختلف در متون احادیث 

و اخبار هست و با زبان و ادبیات جاری و عرف محاورات مردم هماهنگ نیست، ایشان این 

جای خالی را درک کرده و کار را شروع کرده است. راجع به یکی از آثار متقدّمین اشاره می کند 

که کتابی به دستم رسید و از آن تجلیلّ می کند، بعد می گوید این کتاب در عین همه عظمت و 

ارزشی که دارد، یک دفتر چند برگی بیشتر نیست. خیلی صغیرالحجم است. و به دنبال آن در 

مقدمۀ النهایة می گوید که همیشه همین طور است. 

این از یک طرف، که واقعیت این است که دست کم از این جهت کار ما بسیار ممتاز بوده 

باشیم  را کرده  کار  اگر فقط همین  و  آغازگر یک سلسله مطالعات علمی فرهنگی شدیم  که 

مسئله  خود  این  بشود،  باید  کار  این  و  است  لازم  کار  این  که  باشیم  درانداخته  را  طرحش  و 

مهمی است، حالا آن طرفش که چقدر ما موفق بوده ایم در این چهارده نشست در راستای 

 وسعها. البتّه به هر حال به 
ّ

ف الله نفسا إِلا
ّ
عاشوراشناسی و چقدر توانسته ایم کار کنیم! لا یکل

خودمان باید نهیب بزنیم که چه بسا انتظار خیلی بیش از این بوده است که بهتر از این و بیش 

از این کار بکنیم. به خصوص اگر الطاف الهی را و امدادهایی که به طور آشکار از سوی اولیای 
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الهی شاهد بودیم، ملاحظه کنیم، اگر متناسب با آنها بخواهیم حساب کنیم می توانیم بگوییم 

که آن چنان که باید و شاید کار نکرده ایم. 

و  برگردیم  آغاز های بحث هایمان  به همان  دو قرن غفلت از وقایع نگاری عاشورا: 

مۀ بزرگ استاد دکتر سیّد جعفر 
ّ

علا بگوییم.  باید  چه  و  گفتیم  چه  ببینیم  اواخر  این  بیاییم 

اوایلّ  تأکید قرار دادند  پس از پنجاه سال یک مسئله را بسیار بجا مورد  شهیدی در کتاب 

هم مطرح کردیم. کسانی که در زمینه عاشورا، کربلا و به تعبیر این سمیناری که ما آغازگرش 

بودیم به لطف خدا »عاشوراشناسی« می خواهند وارد مطالعه و تحقیق بشوند، باید بدانند که 

آنچه ایشان راجع به عاشورا و کربلا، به عنوان یک مورّخ به عنوان یک استاد مسلّم ادبیات 

و استاد مسلّم تاریخ نوشته اند، مجموعه ای از اسناد و مدارک معتبر تاریخی است، ایشان این 

مطلب را می فرمایند و می گویند وقایع عاشورا حدود ۲۰۰ سال بعد از آنکه رخ داده است نوشته 

شده است.

ایشان این مطلب را سخت رویش تأکید داده اند و می خواهند هشدار  بدهند که حواستان 

باشد شما در این مسیر مطالعه و تحقیق با موادی سر و کار دارید که دو تا صدسال گذشته 

و هنوز یک خط راجع به این وقایع اثر مکتوب نداشته ایم. از حدود دویست سال به بعد این 

محفوظات، این منقولات، این گفته شده  ها، شنیده شده  ها، به تدریج مکتوب شده است. این 

باید محقق را، تحملش را، دقتش را، صدچندان بالا ببرد که حواست باشد یک چنین وضعیتی 

است. این طور نیست که خبرنگاران متعدد و دوربین های متعدد و ثبت و ضبط های دقیق و یک 

عده دنبال این بوده باشند که چه اتفاقی می افتد دقیق ثبت و ضبط بکنند شما هم آنها را راحت 

بررسی کنید چنین چیزی نیست. 

بالاخره نوع تخصص ها و کارشناسی ها  اینجا یک حاشیۀ لطیفی وجود دارد که چه بسا 
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همیشه تا بوده به همین صورت بوده، و بزرگانی ممکن است که به خاطر تأثیر یک تخصص یا 

تخصص های بخصوصی مسائلی را خیلی بزرگ بکنند و غیربزرگ  ها، کوچک هایی امثال ما 

بتوانند کشف بکنند که این قدر هم که نگرانی اعلام شده، نگران کننده نیست. این قضیه در 

تخصص ما در حوزۀ علوم قرآن و حدیث بسیار پررنگ است. 

روایت های شفاهی دقیق  نه منفی، که  و  به عنوان یک مسئله  مثبت  ما متوجه هستیم 

آن غفلت شود.  از  نباید  این چیزیست که  بوده اند؛  از مکتوبات هم مطمئن تر  بسا  گاهی چه 

یعنی اگر ما نگرانیم که حدود دو قرن بعد نوشته شده خیلی نباید نگران باشیم به دلیلّ اینکه 

آن نظامی که قبلّ از دورۀ تدوین و نگارش در زمینه همه  علوم از جمله تاریخ وجود داشته، آن 

نظام را خیلی نباید دست کم گرفت و این طور نبوده که باری به هر جهت باشد و خیلی نسبت به 

مکتوب شدن و مدوّن شدن فاصله داشته باشد. نه، آن هم یک روال دقیقی بوده، حساب شده 

از هرکسی پذیرفته  نبوده،  بیان کننده  بوده، سنجش های خاص خودش را داشته، هر کسی 

آزمون های  امروزی  تعبیر  به  داشته،  را  خودش  شرایط  داشته،  را  خودش  رجال  نمی شده، 

خودش را داشته و افرادی که سردمدار این امور قبلّ از مکتوب شدن و مدوّن شدن بوده اند 

اینها آدم هایی بودند که از یک فیلتر هایی می گذشتند، از یک آزمون هایی می گذشتند، تا مردم 

قبولشان کنند، حرف هایشان را بپذیرند و دهان به دهان سینه به سینه نقلّ بکنند. با همه این 

رفتار نمی شده. البته این یک گوشه قضیه است. گوشه های دیگری هم دارد که ما با کلّیّت آن 

کاری نداریم، اینجا فقط یک پرانتز باز و بسته بود که خیلی هم نگران کننده نیست. 

دو تا مسئله نگران کننده دیگر اگر بخواهیم مطلب را دنبال بکنیم در کنار این مسئله وجود 

دارد. یکی اینکه حالا هر وقت و به هر شکلّ شفاهی و کتبی منتقلّ شده است، چقدر از آنچه 

اتفاق افتاده دریافت شده و منتقلّ شده؟ و چقدر از آن اصلاا دریافت نشده و منتقلّ نشده؟ اگر 
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محققانه این مسیر را دنبال بکنیم، چه بسا به این نتیجه برسیم که یک درصد، شاید نوشته 

شده باشد یا شفاهی نقلّ شده باشد. آن نودونه درصد چه شده؟ آن نودونه درصد اتفاق افتاده، 

ولی به دلایلّ مختلف رویش تمرکزی حاصلّ نشده، توجهی به آن نشده، در نظام نقلّ شفاهی 

نقلّ نشده، بعد هم وقتی مکتوب شده  موجود نبوده است که مکتوب و مدوّن بشود. دوّم اینکه 

مسائلّ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی را کُلّاا کسی نسبت به آنها حسّاسیتی نداشته و آنها را ثبت 

و ضبط نمی کرده اند.

لیلة القدر عاشورا: قرآن می فرماید: لیلة القدر خیر من أُلف شهر. حواستان باشد یک 

استثنائی  گسترش هایی  که  محدودی  ظاهر  به  زمان  های  با  می شوید  مواجه  شما  وقت هایی 

دارند، گسترش های ویژه ای دارند. یک شب، خیر من الف شهر می شود. هر ماه سی شب 

دارد به طور معمول، حداقلّ در محاسبات می گویند یک ماه سی روز است که سی شب هم 

دارد، بعد هزار تا سی شب، هزار ماهی که هرکدام سی شب دارد، یعنی سی هزار شب. یک 

شب مساوی با سی هزار شب. این پدیده های لیلةالقدری همیشه بوده اند و همیشه هستند. 

چه کسی می تواند ادعا کند که زمینه  زمانی و مکانی محدود ماجرای کربلا و عاشورا همین 

جغرافیایش  پژوهش،  اهلّ  قول  به  مکانی اش  گستره   یعنی  دیده می شده،  به ظاهر  که  بوده 

همین بوده است؟ نهایت آخرش، آخر مدینه و آخر مکه و آخر مسیر بین مکه و کوفه و به کوفه 

نرسیده، تا همین جا، یا کوفه و حالا مثلاا شام را هم در یک قسمت هایی به آن اضافه کنیم 

بگوییم همین است؟ نه، این نیست، از نظر مکانی این طور است. از نظر زمانی هم بگوییم که 

اواخر ماه رجب بوده و یک ماه شعبان و رمضان و شوّال و ذی قعده و ذی حجّه و محرم هم که 

دهم محرّم همه چیز تمام شده، این هم نیست. یک محدوده  به ظاهر محدود بسیار محدود 

جغرافیایش  قیامت  قیام  تا  که  کرده اند  تجربه  عالم  این  اهلّ  و  عالم  این  را،  مکانی  و  زمانی 
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پدیده  یک  پدیده  زمان،  طول  در  مکان.  پهنۀ   در  هم  و  زمان  طول  در  هم  دارد،  گستردگی 

لیلة القدری است، پدیده یک پدیده الهیست، پدیده ای از نوع دیگر است. پدیده عادی نیست 

که تقویم بیاورید و آن طور که من گفتم بگویید مگر کلاا چند ماه است سر تا ته آن؟ مگر چه 

مساحتی را از نظر مکانی پوشش می دهد؟ این دیدگاه خیلی سطحی است.

باید دید که واقعه ای که در این ماجرا، در ماجرای کربلا و در واقعۀ عاشورا، با تأکید روی 

کلمه »واقعه«، یعنی یک پدیده ای که در این عالم واقع شده، از نوع خودش بوده نه از نوع 

باید آن طور که شایسته خودش است دید، آن وقت قضایا فرق  را  این  دیگر پدیده های عالم. 

می کنند. یک از صد را شاید یک زمانی اگر به دقت هم تحقیق بشود و با روش هایی که در 

علوم و فنون مربوطه وجود دارد مثلّ علم تاریخ و جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی 

اجتماعی، و غیره اینها واقعاا اگر اهلّ کار و متخصصینش فعال بشوند، کار بکنند، به نظر بعید 

نمی آید که به این نتیجه تقریبی، حداقلّ برسند که بیش از یک در صد نوشته نشده. یعنی از 

نظر علمی آنها بگویند و آن نتایج کار های علمی و تحقیق و پژوهشی به این نتیجه برسد که 

ما  داریم،  زمینه ها  این  از  یک  در هر  که  با تخصص هایی  و  علمی مان  کارشناسی های  با  ما 

یقین داریم که این مسئله، آن مسئله، آن گفتگو آن دیالوگ، آن رفت  و آمد، آن ارتباط، آن 

در  آن شهر  ها  بین  در  مردم  زندگی  در  انفعالات  و  فعلّ  آن  داشته،  نتایج وجود  آن  نسبت  ها، 

شرایط زمانی و مکانی وجود داشته و اصلاا ثبت نشده، اصلاا کسی سراغش نرفته است، چون 

معمولاا حساسیت نسبت به آنها در کار نبوده است.

یک واقعیت تلا: مسئله سوّم هم این است که اگر سؤال بگذاریم روی اینکه چرا این قدر 

کم ثبت شده از عاشورا، از سیدالشهدا صلوات الله علیه، از شهدای کربلا، چرا این قدر کم راجع 

به آن ثبت شده؟ من همین جا اشاره بکنم کتاب های حجیم و ضخیم و فخیم که کم و بیش 
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توجه داریم  را خودمان هم  این  بودیم و هستیم  آنها مأنوس  با  یا  ما در کتابخانه  ها می بینیم 

که چند صفحه از این کتاب ها راجع به عاشوراست؟ به عنوان مثال، یک کتاب مثلّ منتهی 

الآمال شیخ عبّاس قمی به خصوص به اضافۀ تتمّة المنتهیٰ، یک دوره کتاب خیلی غنی و 

پربار است، ولی نهایت از اول تا آخرش چقدر از آن راجع به عاشورا و عاشوراشناسی است و 

چقدرش چیزهای دیگر است؟ 

این دوره جاری مان در سال های قبلّ، یک کتاب  ما یک زمانی در یک کارهایی مشابه 

خیلی لاغری داشتیم که ترجمه قسمت تاریخ کربلا و عاشورای تاریخ طبری بود. یک کتاب 

خیلی لاغری بود خیلی هم تمیز چاپ شده بود و خوب نشان می داد که مطلب معتبر راجع به 

عاشورا چقدر است. یک دفتر این قدری. حالا، ما هستیم و این سؤال که چرا این اتفاق افتاده 

است؟ جواب خیلی تلخ دردناکی دارد. آن جواب تلخ و دردناک این است که برای کسی اهمیت 

نداشته!! برای غالب مردم اهمیتی که می بایست داشته باشد تا بخواهند که دنبالش باشند و 

پیگیرش باشند، نداشته است.

 یکی از آن امدادهای غیبی الهی و عنایات الهی در این مدت کتاب های تحقیقی جالبی 

بود که به دست ما رسید، از جمله این کتاب بازخوانی تاریا کربلا. خدا مؤلّفش را مستدام 

بدارد و بر توفیقاتش بیافزاید، من نمی شناسم ولی کار کارستان قشنگی کرده خیلی مجموعه 

خوبی تهیه کرده است. کتاب مرحوم آیت الله العظمیٰ سیّد هادي میلانی، خیلی ها اصلاا 

تصور اینکه آیت الله میلانی یک چنین کتابی داشته باشند، ندارند. من در دوران کودکی اندک 

ذهنیتی از آیت الله میلانی دارم و قیافۀ ایشان جلوی چشم من است و ارادت فراوانی که پدر من 

به ایشان داشت و تأکیدات ویژه ای که در ارتباط با ایشان داشت. تنها چیزی که باور نمی کردیم 

که از چند سال قبلّ آشنا شدیم با آن، اینکه ایشان یک کتاب دارند با عنوان ناگفته هایی از 
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حقایق عاشورا و واقعاا تمام اوراق این کتاب یا اکثریت قریب  به  اتفاقش دقیقاا همین است. 

یعنی این عنوان تبلیغاتی نیست، واقعاا ناگفته هایی از حقایق مربوط به عاشورا، شده یک کتاب 

و این نشان می دهد که از این موارد بسیار بوده است که ناگفته و نانوشته مانده است.

افرادی که معتقدند  از   نقلّ قول  به صورت  این کتاب سندهای خیلی جالبی هست  در 

ماجرای کربلا و عاشورا آن چنان مسئله مهمی هم نبوده! جنگ در دنیا زیاد بوده، برخورد زیاد 

بوده، اختلاف نظر سیاسی و اجتماعی و اینها کم نبوده، این هم یکی از آنها و بالاخره همیشه 

یک طرف غالب شده یک طرف مغلوب شده. در ماجرای کربلا هم یک طرف غالب شده و یک 

طرف مغلوب شده و خبر دیگری هم نیست! رها کنید. اهمیتی ندارد! این یک واقعیتی است 

که جریان داشته، و ایشان نشان می دهند که حتی جریان دارد! حتی این جریان همچنان 

مسئله  کرد!  خواهد  باشد،  نکرده  اگر  را  خودش  کار  این  نرسیم  دادش  به  اگر  و  دارد  ادامه 

ساده ای نیست. وجود دارد یک چنین نقطه نظرهایی: تا کی دیگر؟ رها کنید، بس کنید!!

 چیزی که ما بیشتر با آن کار داریم آن دومیست. نانوشته  ها! اینکه چرا نانوشته ماند خیلی 

برای ما مورد توجه نیست آن مهم است که خیلی چیزها ناگفته و نانوشته ماند.حالا آن چیزی 

که من می خواهم در این سلسله بحث  ها وارد کنم و بحث بکنیم، حداقلّ بحثش را آغاز کنیم، 

داریم  زمینه  این  در  ما  که  مسائلی  از  یکی  رفتار شد.  جاخالی ها چگونه  این  با  که  است  این 

این است که این جاخالی ها خیلی جاها می بینیم که به نحوی پر شده. با چه چیزی پر شده؟ 

به بعد همه فکر کردند که عجب  از یک جایی  از جنس اصلّ قضیه نیست.  با چیزهایی که 

گسترده راجع به همۀ مسائلّ این ماجرا بحث شده! در صورتی که واقعیت این نبوده. در اصلّ 

دو سه کلمه بوده، به تعبیر اهلّ تحقیق امروزی، بتدریج توجیه های مختلف لابه لایش اضافه 

باید  نداریم  زیادی  بگوییم چیز  پیدا کند! همه گفته اند: نمی شود که  مایه ای  تا یک  کرده اند 
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بگوییم خیلی چیزها داریم. چگونه بگوییم خیلی چیزها داریم؟ راهش همین است. ۲۰-۳۰ 

کلمه یا دو سه کلمه حرف های حسابی را تبدیلش کنیم به هزاران کلمه و سطر و صفحه، که 

بتوانیم بگوییم خیلی چیزها داریم.

آفت مصون  این  از  و کربلا هستند  به عاشورا  مربوط  منابع  اصلی ترین  مقاتلّ که   کتب 

نمانده اند. یعنی قسمت های عمده ای از  متون آنها اصالت ندارند و از جنس آن افزوده شده ها 

هستند. کتاب هایی از این جهت نامدار هستند مثلّ ناسا التواریا مرحوم سپهر، که آن در 

جای خودش عجیب و غریب است. مقاتلّ دیگری هم که شماها آشنا هستید با آنها، خوانده اید، 

می خوانید و به نظرم می آید که مقتلّ های خوبی هستند، گزارشگرهای خوبی  هستند از کربلا و 

عاشورا. نویسندگان آن مقتلّ  ها هم آدم های معتبری  هستند، این حالت در آن مقاتلّ هم کاملاا 

مشاهده می شود. یعنی شما می توانید تشخیص بدهید که لابلای این مطالب، یک مطالبی 

درخشندگی خاص خودشان را دارند. مایه های اصلی خودشان را دارند و مطالب فراوانی هم از 

آن سنخ نیستند، آنها یک چیزهای دیگرند و از یک نوع و جنس دیگر هستند.

وصیّت نامه یا رجزخوانی؟: من یک موردش را فقط مطرح می کنم که در حدّ طرح 

بحث معلوم شده باشد که می خواهیم چه بگوییم. در مقتلّ  ها هرکس با هر مقتلی آشنا شده 

باشد، در کتاب هایی هم که اسم مقتلّ ندارند و خاص عاشورا و امثال عاشورا نیستند، مثلّ 

کتاب حاج شیخ عبّاس قمی رضوان الله علیه و دیگران، کتاب های عام تری هستند، این حالت 

در آنها وجود دارد که گفتیم برای اینکه به قول معروف »بی مایه فطیر نباشد« خیلی چیزها 

آمده که روایت  ها مایه دار شوند و بشود مطرحشان کرد. استاد شهید مطهّری می فرماید که 

مثال عمده اش و مثال شاخص آن کتاب روضة الشهداست که ایشان می گوید  پر از دروغ است 

و قبلاا گفتیم که اساس روضه خوانی هم  از اینجا شروع شده که اصلاا گفتند »روضه خوانی«.
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در نوع کتاب های معتبر در این زمینه شما می بینید که هر یک از شهدا که به تعبیر این 

مقتلّ  ها به میدان می روند چه می کنند قبلّ از شهادت؟ رجز می خوانند. آیا شهدای کربلا، 

این  نبوده است. جالب  ، موقعیت، موقعیت رجزخوانی  حتی یکی شان، رجز خوانده اند؟ اصلاا

است که شما اگر این رجزهایی که در کتب مقاتلّ هست به نقلّ از شهدای کربلا حتی خود 

اینها  اگر  به آن حضرت هم هست،  امام حسین صلوات الله علیه. رجزهای منسوب  حضرت 

تهیه کنید، یک لحظه دچار  این کتب مقاتلّ کنار هم بگذارید یک دفتر  از  بیرون  را بکشید 

شگفتی عجیبی می شوید! احساس می کنید که انگار این یک دفتر شعر سرودۀ یک نفر شاعر 

است، یعنی کاملاا اینها یک دست و شبیه به هم هستند و سراینده و سازنده و طرّاح این رجز  ها، 

معلوم است که یک نفر است، شاید این ادعا درست نباشد که دقیقاا کار یک نفر است، ولی کار 

افرادی است که به نوعی یک نفر حساب می شوند یعنی هم شأنند، هم فکر هستند، مثلّ هم 

درس خوانده اند، مثلّ هم نگاه می کنند و این مسائلّ و سوژه  ها را اگر بدهید دستشان شبیه به 

هم در قالب های شعری می نشانند و به عملّ می آورند. حداقلّ افرادی که از نظر سطح فکری 

و موقعیت ادبی و علمی با هم خیلی شباهت داشته اند این رجز  ها را سروده اند. هیچ یک از 

این رجز  ها را نه به آن موقعیت عاشورا و نه به شخصیت کسانی که این رجز  ها به ایشان نسبت 

داده شده است، نمی توان منسوب کرد. بیرون که بیاورید از داخلّ این متون، عیارشان معلوم 

می شود. 

قضیّه چیست؟ همان که قبلاا گفتیم. دیدند که با همین سه چهار کلمه حرف حسابی 

که نه می شود از مردم اشک گرفت، نه می  شود مجلس اداره کرد، نه به قول اصحاب صدا و 

سیما می شود مردم را نشاند پای قضیه! بله مسئله این است. شما اگر بخواهید مطلب معتبر 

بعد شما هرچه  به  اینجا  از  ندارید.  بیشتر  این قدر مطلب مطمئن   ، تقریباا بخوانید،  خاطرجمع 
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داشته باشید توضیح در توضیح همین هاست. مقایسه که بکنید معلوم می شود قوت و اعتباری 

و وزنه ای که این دفتر کوچک دارد. از آن طرف مقایسه کنید با آن مطالب. کاملاا معلوم است 

که برای اینکه این مقدار چند ده برابر بشود مطرح کرد، بشود »ارائه« اش کرد به این صورت 

درآمده اند. از جمله چیزهایی که در این متون آمده این رجزهاست که به گزارش وقایع اضافه 

شده؛ شعر است و بعد شرح دارد و بعد بیان کلمات و ترکیبات دارد و کلّی می شود با آنها منبر 

رفت و برای تبلیغ و وعظ و خطابه و جذب مخاطبان حسابی می شود روی آن ها حساب باز کرد، 

کما اینکه عملاا چنین شده است.

 حالا، مگر چه عیبی دارد؟ عیب بزرگش این است که شهدای کربلا را ما اگر این جور 

بخواهیم بشناسیم خیلی از معرکه دور هستیم، اگر این شهدای والامقام را چنین بشناسیم که 

اینها کارشان این بوده که بیایند، رجز بخوانند و وقتی که رجزشان را می خواندند دیگر آماده 

کنار  در  یا  رجزخواندن  از  قبلّ  می دهند؟  نشان  این  از  غیر  مقاتلّ  کتب  مگر  بودند،  شهادت 

رجزخواندن یک جمله دیگر هم هست که فارسی آن این است: جنگ نمایانی کرد. این رجز را 

خواند. همۀ شهدا -بنا به گزارش و تصویر و صورت بندی کتب مقاتلّ- همین طور هستند. یک 

رجز می خوانند شبیه رجزهای بقیّه، بعد از آن، جنگ نمایانی می  کنند، مثلّ جنگ نمایانی که 

دیگران کرده اند، و در این جنگ نمایان، یک تعداد قابلّ توجهی را مثلّ برگ خزان روی زمین 

می ریزند، سرها را از روی بدن دشمن جدا می کند و روی زمین می اندازند و بعدهم خودشان به 

دست دشمنان شهید می شوند. 

این متون یکسان و یکنواخت با چه رویکردی تهیه شده اند؟ اگر دنبال بررسی و تحلیلّ این 

رویکرد برویم رویکردشان این است که یک لشکرکشی اینجا قاعدتاا نیاز داریم، تا این بحث ها 

کشِن« باشند و جلب توجه کنند. و الّا جلب توجه نمی کنند، 
َ
به تعبیر امروزی و خیلی ساده، »ا
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باید یک لشکرکشی باشد، این لشکرکشی هم که وجود نداشته است بنابراین ما باید به نحوی 

آن را بسازیم. 

مکرر من پای صحبت اهلّ علم در آن زمان که علمای بزرگ منبر می رفتند و برخوردار 

بود. منبر  پایگاه علمی شان اجتهاد  آیات عظام منبر می رفتند که حداقلّ  بودیم در اصفهان. 

می رفتند و چه منبرهایی! مکرر من پای این منبر  ها یا در جلسات بدون منبر در محفلّ های 

آن  ائمه جماعات  و مؤثرتری که وجود داشت، در خانه  ها، در مساجد، در منبرهای  دقیق تر 

زمان بعد از نماز هایشان، مثلّ آیت الله حاج سیّد ابوالحسن شمس آبادی شهید محراب 

اگر شنیده اید که صبح عاشورا  اینها می شنیدیم که  از  قبل از انقلاب در اصفهان، مکرر ما 

حضرت سیّدالشهدا لشکری سامان دادند و میمنه و میسره ای درست کردند، قلب لشکری 

درست کردند، عَلَمی مطرح بود، و عَلَم را دست علمدار دادند، اینها را قبول نکنید! اینها در 

شأن امام حسین سیّدالشهدا سلام الله علیه نبوده و نیست! به زمان و مکان عاشورا هم 

نمی خورد و اصلاا جوردرنمی آید. فقط فضاسازی و اثر به اصطلاح هنری و ابتکاری یک عده ای 

است برای جذب مستمع و جلب توجّه مخاطب. همین و همین. 

حالا، اگر سؤال کنیم این با چه رویکردی دنبال شده است که لشکرکشی لازم است؟ در 

جواب باید مطرح شود که لشکرکشی کار چه کسی است؟ کار کسی است که دنبال سلطنت 

آن  چرا  باشد  سلطان  باشد کسی  قرار  اگر  که  است  این  دنبال  است.  دنبال حکومت  است، 

دیگری؟ چرا من نه؟ اگر قرار است که کسی حاکم باشد چرا او؟ چرا من نه؟ این شخص باید 

یک کسی باشد که روحیه شاه و سلطان و اینها داشته باشد. شما از دیرباز یک پدیده شگفتی را 

با آن مواجه هستید در طول تاریخ اسلام که انسان هایی که روحشان از چیزهایی مثلّ سلطنت 

و پادشاهی و اینها خبر نداشته عناوین سلطان، شاه، پادشاه، و از این قبیلّ، به آنها داده شده 
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با یک طعم دین، مثلاا شاه دین، سلطان دین. با یک ترکیب اضافی: 
امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باشقبر 

می بینید؟ قضیه چیست؟ سلطان، بارگاه، در شرایطی که اینجا اصلاا خبری از این حرف ها 

نیست! نیاز دیدند که این عناوین را اضافه کنند. امام می شود امامی که سلطان هم هست، 

شاه هم هست، شاه دین هم هست. می خواهد بگوید سیدالشهدا، می گوید »شاه دین« برای 

همه ائمه این مسائلّ هست. برای بعضی بیشتر برای بعضی کمتر این عناوین اضافه می شود.

از آن طرف در تاریخ عرفان اسلامی و شرح حال عرفای اسلامی هم این مسئله وجود 

دارد. مشابه آن شما صفی علی شاه دارید، سلطان علی شاه دارید. یک عده ای فکر کردند که 

اگر این عناوین نباشند ما چطور می خواهیم اهمیت و اعتبار این شخصیت  ها را مطرح کنیم؟ 

خیال کردند که فقط با همین عنوان  ها کار درست می شود، گفتند: ما به مردم می گوییم که 

ما دو جور سلطان داریم، دو جور شاه داریم، دو جور پادشاه داریم و اینها پادشاهانی از نوع 

بعد، حالا که سلطان  آنجا شروع می شود،  از  بوده اند.  نوع دیگر  از  بوده اند، سلاطینی  دیگر 

است، حالا که پادشاه است، حتماا لشکرکشی هم می کند. حالا که لشکرکشی می کند پس 

رزمنده اش هم چه کار می کند؟ سپاهی و رزمنده اش هم حتماا رجز می خواند.

گاهی و  با آن آشنا هستیم این آ  ما حداقلّ به برکت جبهه  ها و دفاع مقدس و غیره که 

به جای رجزخوانی چه  ما  رجز خواندند هیچ وقت؟ شهدای  ما  داریم. مگر شهدای  را  توجّه 

داشتند و دارند؟ وصیّت نامه دارند. در تاریخ عاشورا هم چیزی که در مدارک معتبرتر هست 

و خیلی گسترده هم نیست و یک حالت جمع بندی هم می شود به آن داد این است که شهدا 

هرکدامشان قبلّ از اینکه شهید بشوند وصیت نامه مانندی را خطاب به دشمن داشته اند که 

نامه  اتمام حجت بوده، امر به معروف و نهی از منکر بوده. مردم، خودتان به امام  از  عبارت 
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نوشتید! خودتان از ایشان درخواست کردید، که بیایند، حالا چرا راه را بسته اید بر فرزند پیامبر؟ 

گاه کردن  افراد، و جالب این است که امثال عمر سعد و شمر که حریف ماجرا  و از این قبیلّ آ

بودند، مکرر شما این را در متون مقاتلّ می توانید ببینید که اینها توجهشان جلب شده است 

به اینکه خلط مبحث کنند و جلوی اثرگذاری این وصیت نامه  ها را و اتمام حجّت ها را بگیرند. 

در کتب مقاتلّ ما موارد متعددی داریم که فرماندهان لشگر کربلا به شکلّ های مختلف 

اعلام می کنند به لشگریا نشان که اگر بخواهید این طور ادامه بدهید و بگذارید آنها صحبت 

بکنند و شما گوش کنید، ممکن است ما کلّاا قافیه را ببازیم و کلّاا سررشتۀ کار از دست ما 

دربرود! بنابراین به شکلّ های مختلف قضیه را خلط مبحث می کردند و با هجوم یا محاصره 

پیدا کند.  ادامه  را محدود می کردند و نمی گذاشتند  اتمام حجت شهدا  و غیره و غیره قضیّه 

دیده  را  حرّبن یزید ریاحی  دارند،  دل  هستند،  آدم  هرحال  به  اینها  می گفتند:  می ترسیدند. 

اعتباری  دیگر  ما  بیفتد  اتفاق  این طوری  اگر  دیگر،  تا  ده  دیگر،  تا  چهار  می گفتند:  بودند، 

نداریم!! عمربن سعد این مورد را خیلی تکراری دارد که تا کی می خواهید گوش به حرف هایش 

بدهید؟ بر او هجوم بیاورید! امانش ندهید! محاصره اش کنید!!

خود حضرت امام حسین را، شما به جای رجزخوانی هایی که مثلّ دیگر شهدا به ایشان 

گاه  نسبت داده شده اصلّ ماجرا را که دنبال کنید می بینید اتمام حجت این چنینی است که آ

بکنند افراد را، اسم افراد را صدا بکنند که تو صحابی پیامبری، تو در جنگ صفین بوده ای، در 

گاهشان بکنند و  جنگ کنار پدر من مبارزه می کردی، الآن اینجا چه کار می کنی؟ و غیره، که آ

توجهشان جلب شود به این که قضیه از چه قرار است. افرادی که حضور نداشتند آنجا، مردم را 

گاه می کردند که بروید از اینها سؤال کنید. هنوز صحابه پیامبر بین  گاه می کردند دشمنان را آ آ

شما هستند بروید. از آنها سؤال بکنید ببینید واقعاا قضیه از چه قرار است؟ از آنها سؤال کنید از 



438

موقعیت و جایگاه من و نسبت من با پیامبر. یک عده ای شما را خام نکنند، شما را فریب ندهند 

که دنیا و آخرتتان را به خاطر امیال آنها به باد بدهید! حضرت امام حسین هم که مشغول این 

را تحریک می کنند  به نحوی لشکر  به نحوی و عمرسعد  آنجا هم شمر  بودند،  اتمام حجت 

که این قضیه تمام بشود و این صحبت  ها ادامه پیدا نکند، چون واقعاا دچار وحشت می شدند 

کلّاا  بگیرند، قضیه  قرار  امام حسین  تأثیر فرمایشات  افراد تحت فرماندهیشان تحت  اگر  که 

دگرگون می شود! و این مسئله را جدّی تلقی کردند.

باقر  امام  هم  آن  راویان  از  یکی  که  شده  ثبت  عاشورا  در  که  صحنه ای  آخرین  در 

و  شمر  که  می شود  ختم  جا  همین  به  قضیه  هستند،  کودکی  دوران  در  علیه الصلاة والسلام 

با هرچه دم دستتان هست، بر  او را محاصره کنید و  عمرسعد تحریک می کنند لشکر را که 

او حمله ببرید! یکی از معانی »والوتر الموتور« را که بیان کردیم همین بود. گفتند: به هر 

شکلی که می توانید محاصره کنید و این فرد را در آن محاصره، در شدت تنهایی و غربت و 

مظلومیت از پا در بیاورید! امام باقر علیه الصلاةو السلام می فرمایند من شاهد بودم آنجا که با 

پنج نوع سلاح، جدّ من را شهید کردند. آنها که شمشیر داشتند شمشیر، آنها که نیزه داشتند 

سنگ های  قلوه  از  نداشتند  اسلحه ای  که  آنها  و  تیروکمان،  داشتند  تیرو کمان  که  آنها  نیزه، 

صحرا به عنوان اسلحه استفاده کردند و همه یک جا هجوم آوردند که قضیه را تمام کنند، که 

ی الله علیک یا 
ّ
ی الله علیک یا اباعبدالله. صل

ّ
منجر به قتلگاه و ماجراهای بعد از آن شد. صل

ی الله علیک یا اباعبدالله. 
ّ
اباعبدالله. صل

***
فرمودید که چرا خود  با مطالبی که حضرت عالی  رابطه  در  استاد نوری: سلام علیکم. 

بحث عاشورا فراموش شده و یا به آن شکلّ که باید و شاید به آن پرداخته نشده؟ حقیقت امر 
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اگر ما بدانیم که خود موضوع عاشورا در دل نگاه شیعه، و خود شیعه چه جایگاهی دارد بین 

مسلمانان؟ و بعد کلّّ مسلمانان در دنیا چه جایگاهی دارند؟ خودمان جایگاه خودمان را بدانیم  

بعد متوجه خواهیم شد که چرا این موضوع آن طور که باید و شاید رویش پردازش های لازم 

نشده. فرمود امام صادق علیه السلام که رحم الله امرءً علم قدره و لم یتعدّ طورَه1 خدا رحمت 

کند آن کسی را که حد خودش را دانست و پای خودش را فراتر نگذاشت. این شناخت حد و 

اندازه خودمان در همه مواقف یک اصلّ و یک قاعده کلی است. به هرجهت بدانیم که اسلامی 

که امروزه در دنیا مطرح است آن اسلام رایجی که در جهان مطرح است، اسلام تشیع نیست 

در این نگاهِ اسلامِ رایجی که در آن شما می بینید که در دنیا مطرح است، قضیه عاشورا در دل 

آن اصلاا جایی برای حرف زدن نداشته است، چند روز پیش یک کتابی را برای ما پی دی افش 

را فرستادند از یکی از کشور های حاشیه خلیج، کتابی بود برای سال هشتم، نهم دبیرستان، در 

مورد تاریخ صحبت می شد فکر کنم. کتاب درسی بود، بله حالا جالب اینجا بود که به واسطه 

این مسائلی که الآن پیش آمده در بحث کرونا و فضای مجازی و تدریس که به صورت مجازی 

می شود، این صورت مجازی بود که فیلمش را برای ما فرستادند، این کتاب و پی دی اف هم 

هست و در آنجا عنوان می شود که در مورد تاریخ صدراسلام و وقایع تاریخ قرن اول»ثورات 

بدایة الاسلام« انقلاب های ابتدائی اسلام، عنوان می کند که سه تا انقلاب در ابتدای اسلام 

داشتیم یکی ثورة الخوارج، انقلاب خوارج بود، انقلاب حسین بن علی و انقلاب توابین این سه 

این  تمام  که  اظهار شده  کتاب  این  در  ادامه اش  در  بعد  یک مجموعه،  در  بود  گذاشته  را  تا 

انقلاب  ها الحمدلله توسط حجاج بن یوسف ثقفی مضمحلّ شد، تمام شد! شما ببینید یعنی آن 

چیزی که بین مسلمانان عنوان می شود اصلاا این نبوده است. یک جمله معروفی هست در 

۱. نک: »رحم الله امرءً عرف قدره و لم يتعدّ طورَه«: غرر الحکم، 520۴.
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با شمشیر جدش  که »قتل الحسین بسیف جدّه«، حسین  بعضاا می گویند  اهلّ سنت  بین 

کشته شد؛ شمشیر جدش چیست؟ آن چیزی است که دست خلیفة المسلمین و امیرالمؤمنین 

بوده است. یعنی او به حق کشته شده است. پس این را اول باید بدانیم که قضیه عاشورا در بین 

مسلمان چه جایگاهی دارد. من یادم است شاید سال ۲۰۱۳ بود یک سفری داشتم اروپا آنجا 

یک ماه رمضان بود بعضاا افطار می رفتیم یک مسجدی که برای اهلّ سنت بود، آنجا جلساتی 

داشتند و ما را دعوت می کردند و بعضاا صحبت هایی رد و بدل می شد، قبلّ از جریان داعش 

بود. من دیدم یک سری جوان هایی در آنجا یک حوزه علمیه داشتند شهر دوسلدورف آلمان بود 

خیلی این جوانان که سنشان حدود مثلاا بیست و چهار و بیست و پنج و نهایتاا سی. خیلی اینها 

افطار  دیرتر  مقدار  یک  گفتم  من  که  شد  افطار  زمان  شدم  متوجه  بعد  بودند.  تحقیق  اهلّ 

ثمّ  می کنم! گفتند که چطور شما؟ گفتم که من نماز می خوانم بعد افطار می کنم. گفتم که 

اتمّوا الصیام الی اللیل. بعد آنجا بحث هایی شد و بعد من گفتم من اصلاا از ایران آمده ام و 

تهی  واقعاا  معارف اسلامی  از  و  تاریخ  از  اینها  دیدم  بعد  شناختند و صحبت  هایی مطرح شد. 

هستند، واقعاا تهی هستند. یک استادشان بود که ما را دعوت کرد منزلشان و پیش آنها بودیم 

چند شب اصلاا گفت در مورد حسین با من صحبت کن. سؤال می کرد، چون می دانست ما   

فرض بفرمایید به عنوان شیعه به قضیه حسین حساسیت خاصی داریم، می گفت مطلب بگو. 

خیلی مسائلّ بسیار بسیار ساده ای که شاید به زعم ما بسیار ساده باشد برای آنها خیلی عجیب 

بود. ایشان به عنوان  مدرّس بود آنجا، بعد دو تا بحث خیلی خاص بود بحث مهدویت و بحث 

انقلاب امام حسین علیه السلام این دو موضوع شاخص بود. بعد خیلی برای آنها عجیب بود 

مطالبی که عنوان می شد خیلی عجیب بود که این مطالب را اصلاا مثلّ اینکه نشنیده اند. بعد 

جالب اینجا بود من در سال ۲۰۱۴ و ۱۵ یکسری فیلم  ها از داعشی  ها دیده بودم که آمده بودند 
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همین جوان  ها را در اروپا جایی که ما فکر می کنیم که آنجا منبع اطلاعات هست همه می تواند 

مطلع بشوند، از راه به در می کردند. پس بدانیم آن چیزی که حقایق هست هنوز بسترش برای 

عنوان مطالب، مهیا نشده است. کما اینکه در سیره انبیا و اولیای دین همین را دیدیم. مثلاا 

فرض بفرمایید در سیره ائمه بعد از امام حسین علیه السلام اینها یک تعاملی نسبت به زمان و 

مکان کرده اند و به دنبال این بودند که وعده الهی در یک زمانی محقق بشود این زمان تحقق 

آن وعده الهی یک سری بسترهایی را لازم دارد باید بسترهایش مساعد بشود بر اساس عنوان 

ذین استضعفوا  بسترسازی  ها باید مهیا بشود. به ذهنم 
ّ
قاعده اصلی و نرید ان نمنّ علی ال

رسید شما فرض بفرمایید الآن اهرام ثلاثه مصر چند سال است حدود صد سال است صدو 

چند ساله است شروع کردند باستان شناس  ها به کاوش و تحقیق اینها. چه بوده اینها؟ چند 

هزار سال زیر خاک  ها مدفون بوده و الآن روز به روز حقایق جدید از دل اینها به دست می آورند. 

فرانسوی  ها  توسط  اینها  اکتشاف  تاریخ  ببینید  هم  را  خودمان  تخت جمشید  همین  اگر  شما 

شروع شده. حتّیٰ به کمتر از هفتاد هشتاد سال گذشته می رسد. قبلّ از آن مگر کسی چیزی 

از اینها می دانست؟ اصلاا هیچ کسی به اینها توجهی نداشت. بعد  ها آمدند اینها کارهایی کردند 

اینها برای خودشان یک روابطی داشتد یک علومی  متوجه شدند که یک تمدن اینجا مانده 

قضیه  مورد  در  کرد.  آشکار  را  حقایقی  یک  کاوشگری  ها  این  داشتند  چیزهایی  یک  داشتند 

عاشورا و بقیه معارف دین، من جمله عاشورا همان طور که عرض کردم بحث مهدویت، حالا 

امروزه ما می بینیم متأسفانه اینها آمده مسائلّ کف خیابانی شده است برای ما مبتذل شده، 

مثلّ بعضی سکانس های فیلم های هندی شده. شما ببینید در وصف عاشورا مثلّ آن جمله که 

شما فرمودید تو عراقی و من ایران تو کجا و من کجا؟ مثلّ اینکه فکر می کنید راج کاپور با 

ویجینتومالا دارد صحبت عاشقانه می کند! اصلاا بحث این نیست. بنابراین باید بستر  ها مساعد 
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شوند. ظاهراا این بستر  ها باید مساعد بشود. این هم که تا به الآن در گذر زمان در گذر تاریخ به 

و  حضرت عالی  که  حرف هایی  همین  است.  وارد  آن  بر  آفت  ها  خیلی  قطعاا  رسیده  ما  دست 

دیگران فرمودند و همیشه این آفت  ها بوده ولی بالاخره آن دُرّ ناب مانده. آن وجودش به همین 

شکلّ لابه لای همین روضه های خانگی روضه های پیرزنانه، در دهات   با همه اینها، به این دُرّ 

یک سری پیرایه هایی چسبیده، ولی این دُرّ می رسد به یک جا مثلّ یک ذرّه هسته اتم، این ذرّه 

اتم بالاخره درونش باید شکافته شود، باید آن ذرّه نوترون در فضای شرایط خاصی به این زده 

شود تا این شکافته بشود و انرژی خودش را آزاد کند، این خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد. ولی 

به همین  توجه  با  است  برایم جالب  بکنم خیلی  را خدمت حضرت عالی عرض  نکته ای  یک 

مطالبی که عرض کردم. الآن در دنیای مسلمان  ها این طور انقلاب حسین بن علی را عنوان 

می کنند، ولی یک نکته جالبی را هم من برایم پیش آمده خیلی جالب است که الآن در دانشگاه 

به  آنجا چاپ می کند  را در  رنکینگش، کتابی  آن  و  با آن عظمت  ببینید  فرانسه شما  سوربن 

عنوان خلفای ملعونین.۱ جریانی از صدر اسلام همان قضیه که حضرت عالی فرمودید سقیفه 

بنی ساعده که خلافت چه شد. آنها افراد مسلمان هم نیستند، یک سری محققین آمده اند 

تاریخ را شکافته اند از کلّّ مصادر خود مسلمانان چه شیعه چه سنّی تاریخ را شکافته اند که در 

صدر اسلام یک چنین واقعه ای شده است و این را باید ما بیاییم رویش تحلیلّ کنیم یعنی تمام 

علمای شیعه از صدر اسلام تا الآن هرچه کرده اند نتوانسته اند به این وضوح بیان کنند، چون 

یک سری باید   و شاید  ها و یک سری تقیّه و مسائلّ را رعایت می کردند، ناگزیر بودند و گرنه تا 

امروز نمی ماندند. کما اینکه سنت اولیای دین همین بود، فرامینشان بر همین اصلّ بود. ولی 

Espaces libres- ناشر:  »LES CALIFES MAUDITS«؛  کتاب:  اصلی  نام  هاله،  الوردی،   .۱
POCHES )درج عنوان کتاب صرفاً جهت حفظ امانت در مطالب گوينده است و رويکرد و محتوای 

کتاب الزاماً مورد تأيید کانون زبان قرآن نمی باشد(
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امروزه غیرمسلمان  ها این کار را انجام می دهند دیگر از دست ما خارج است، ما که نمی گوییم، 

اینها دارند می گویند. خیلی نکته جالبی است، آنها دارند عنوان می کنند که این مسئله در صدر 

اسلام واقع شده، این خلفائی که عنوان می کنند این را می گویند به صراحت می گویند برخلاف 

ما که یک مقدار در لفافه صحبت می کنیم بخاطر وحدت و مسائلّ دیگر ولی آنها رودربایستی 

در  آمریکا  در  بحث   این  واقع شده،  اسلام  در صدر  انحرافی  یک  مبدأ  آنها  می گویند،  ندارند 

دانشگاه نورث وسترن انجام می شود. دیروز مثلاا چهارمین جلسه اش بود. می گوید که »شر 

فاطمه،  حضرت  شهادت  به  می رسد  تا  رسول  حضرت  شهادت  از  سرنوشت ساز«  ماه 

دُرّ موضوع  غیرمسلمان  ها روی این مسئله دقت می کنند، این نشان دهنده این است که آن 

اسلام و بالتبع آن حقیقت قیام امام حسین علیه السلام و یکی دیگر هم بحث مهدویت است. 

اینها دارند روی اینها جور دیگری نگاه می کنند و خوشبختانه ما یک سری مسائلّ را الزاماا باید 

رعایت بکنیم، تا به اینجا نمی رسید اگر، این طور رفتار نمی کردند، ولی دنیای امروز خیلی بی 

رودربایستی با مسائلّ برخورد می کند. خیلی بسترها مساعد می شود. در صحبتی که ما دیروز 

ما یک  بیست سال دیگر  تا  ده  بین  بدانید  آقایان عنوان می کردند، قطعاا  از  نفر  داشتیم چند 

دنیا  در  واقعه ای  هر  که  دلیلی  همان  به  داشت.  خواهیم  تاریخ  به  نگاهِ  انفجارِ  یک  و  تحول 

انقلاب  در  بشود،  انجام  فکریش  زمینه سازی های  باید  آن  از  قبلّ  بگیرد  شکلّ  می خواهد 

مراکز  در  که  می بینیم  را  فکری  زمینه سازی  این  بوده،  مطلب  این  مسائلّ  همه  در  صنعتی، 

علمی دنیا شروع شده استارت خورده، واقعاا آنها بی رودربایستی، چون ما یاد گرفتیم در پنجاه 

که  با یک سری ملاحظات خاصی  بکنیم،  عنوان  را  رودربایستی مسائلّ مان  با  شصت سال 

بوده، ولی آنها دیگر این ملاحظات را ندارند کاملاا عنوان می کنند این مسائلّ را، به صراحت. 

نشده، همین  پردازش  که چرا  فرمودید  که  مطالبی  مورد  در  که  رسید  نظرم  به  علیٰ ايّ حال، 
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مکتوباتی که با یک ظرافتی تا به الآن به اینجا رسانده اند، الآن ظاهراا زمینه و بستر شکافته 

شدنش انشاءالله محقق می شود. یک نکته کوچکی هم در مورد آن مطالبی که در مورد رجز 

فرمودید ببینید باید فضا را هم در نظر بگیریم، فضای جنگ حالا اسمش را جنگ بگذاریم. 

وقایع و واقعه عاشورا که در همان موقع بوده است در زمان ابتدای اسلام، آنجا همان بحث 

عشیره ای بوده است افراد بالاخره در مواجهه با هم خودشان را باید می شناساندند، این عقبه 

خیلی مهم بود. فرض بفرمایید مثلاا در یکی از رجزهایی که در مورد حضرت قاسم بن الحسن 

هست می فرمایند که »إِن تنکرونی فأنا ابن الحسن / سبط النبیّ المصطفی المؤتمن« 

ایشان خودشان را می شناسانند که آن فرد مقابلّ بداند که او دارد با کسی می جنگد که سبط 

نبی است. در آن گروه کسانی بودند که هنوز پیامبر را می شناختند، صحابه بودند، هنوز اعتقاد 

داشتند و این یک جایگاهی بود که اینها می خواستند با نوع این رجزخوانی هایشان یک حقایقی 

را به آنها برسانند. یا اگر مثلاا آن رجزی که مربوط به حضرت ابوالفضلّ العبّاس مثلاا عنوان شده 

 عن دینی« این 
ً
مربوط به ایشان بود که فرمودند »و الله ان قطعتموا یمینی/ انّی احامی ابدا

می خواهد بگوید که دینم برای من یک ارزشی دارد. همان طور که فرض بفرمایید در وصیت 

شهدا می گویید، اینها هم در حقیقت یک نوع تبیین جایگاهشان و نوع تفکرشان است که ما 

دست از دینمان برنمی داریم. یا اینکه مثلاا فرض بفرمایید آن شخصی که اسمش فراموشم 

شده، پیر بود، خودش حافظ قرآن بود، از صحابه بود، در خود معرکه عاشورا در قضیه عاشورا 

اینها، می گوید که می دانید من حافظ  بودند حبیب بن مظاهرالاسدی،  بودند که مسنّ  نفر  دو 

قرآنم من این جور بودم، من جزو صحابه بودم، من اینها را داشتم. برای اینکه آنها را هدایت 

کند. یک نفر از آنها هم بیاید این طرف کفایت می کند. بعضاا این رجز  ها یک سنّتی بوده است 

برای اینکه به طرف مقابلّ بشناسانند که من کیستم و تو کیستی. آنها که نمی توانستند به رسول 
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الله خودشان را متصلّ بکنند یا اینکه اهدافشان را، آنها آمده بودند برای فرض بفرمایید گندم 

ری. ولی اینها می گویند اگر ما شهید بشویم می رویم در جوار رسول الله، در حقیقت برای تبیین 

هدف مقابلّ است. حالا بعضاا هم بله به فرموده حضرت عالی در اینها تحریفاتی هم شده است 

که دیگر این دغدغه ای است که همیشه در دل همه ما بوده است و اجتناب ناپذیر است. 

استاد لسانی: سپاسگزاریم. طبق معمول بسیار مکملّ های عالی بود. بیان خیلی اساسی 

و  آموزشی  مجموعه  این  در  اساساا  ما  کار  که  بکنم  عرض  را  این  سرورانم  به  هم  من  بود. 

پژوهشی هردو هست. این را بیشتر در آن جهت بیان می کنم که جایگاه فرمایشات شما که 

از این جهت باید مجموعه ما قدرشناس شما بطور مضاعف باشد، این است که بحث  ها را از 

کادمیک و تحقیقی، نظریه رقیب هم می آید  حالت تک نظری درمی آورد و به قول فضاهای آ

به  با یک نگاه در یک کانال  با ارزش است که مسائلّ همه  این خیلی  در کنار مباحث ما، و 

زیسته ام.  آن  با  بیان می کنم خودم عمریست  را  آنچه  نشود. من هر  دیده  یک شکلّ خاص 

یا سی سالش است و خیلی  یا چهلّ سالش است  یا پنجاه سالش است  حرف های من غالباا 

وقت  ها این حرف  ها را من چند ده سال نگه داشته ام و منتظر موقعیتی بودم که این حرف  ها 

حراج نشوند و از دست نروند ولی به هر حال نمی توانم به جای حرف خودم حرف های دیگران 

را بزنم، حرف های خودم را می زنم که با آن زیسته ام و به نتیجه رسیده ام و آنچه در مطالعاتم 

به گفته ها و نوشته های  یافته ام همین ها را می گویم و خطری که احیاناا منحصرشدن بحث 

امثال من می تواند در کنار آن وجود داشته باشد، اینست که کسانی که در این برنامه ها حضور 

پیدا می کنند، تک کاناله ممکن است بشوند و فکر کنند هیچ صحبت دیگری غیر از این شکلّ 

بحث  ها و صحبت هایی که می شود وجود ندارد. وقتی ببینند وجود دارد، شکلّ های دیگر هم 

هست، روش های دیگری هم هست رویکرد های دیگری هم هست این خیلی پربارتر می کند 
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افراد.  به  تفکر می دهد  بهتر مشخص می کند و فرصت  را خیلی  را و جایگاه مسائلّ  بحث  ها 

نگه  ده سال است  را که چند  آن حرف ها  و خیلی وقت  ها که  این است  امثال من  درد  تمام 

داشتم یا حاضر نشدم کتاب بشود یا مقاله شود، به دلیلّ این بوده است که خوف از این داشتم 

که این به همین صورت تک نظری، به اصطلاح تک ریلّ، نه بصورت دو تا ریلی که کنار هم 

رویش قطار حرکت می کند، به صورت تک ریلّ و تک بال به این شکلّ مطرح بشود و افرادی 

همین را بخواهند دنبال کنند و این یک خطر جدی هست در مسائلّ آموزشی و پژوهشی و 

مطالعاتی. بزرگترین عیبش همین است که افراد کم کم از فکر کردن دست برمی دارند، دیگر 

فکر نمی کنند. می گویند در هر زمینه ای ببینیم فلانی چه نوشته چه گفته. خدا رحمتش کند. 

برادر ارجمندمان زنده یاد مهندس رضا کیان زاد که بسیار ما مدیون ایشان در خیلی جهات 

را  اخلاص هایش  و  زحمت  ها  همه  آن  پاداش  و  عزیز  روز  این  در  کند  رحمتش  خدا  هستیم 

شایسته  به او بدهد که قطعاا داده است و اجر او را مضاعف گرداند. ایشان همین را می گفت و 

البته می دید که من مراقب هستم اما باز هم تأکید می کرد که اصلاا نگذارید این جوری بشود 

که افراد حرف هایشان منطق هایشان تفکراتشان سنجاق شود به آقای لسانی و همه چیز را به 

جای این که خودشان فکر کنند و خودشان درک بکنند، بگویند آقای لسانی گفت آقای لسانی 

نوشت! افراد باید عادت بکنند پویا باشند جویا باشند. البته همۀ سروران ما در مجموعۀ کانون 

هرجا  می گردند،  بحث  ها  دنبال  می گردند،  مقاله  ها  دنبال  هستند  هم  همین طور  قرآن  زبان 

هر بحثی هر تحقیقی به دستشان برسد پیگیر می شوند و اینها خیلی خوشحال کننده است 

و آرزوهای عمری امثال من بوده که اندک اندک داریم به آن می رسیم. گم شده ما واقعاا طی 

سال  ها این بوده که کسانی بگویند که تو این طور می گویی ما هم این طور می گوییم تو این طور 

می اندیشی ما هم این طور می اندیشیم، تو آن طور خوانده ای، ما هم این طور خوانده ایم! این 
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طی سالیان برای خود من هم آموزنده است. دوستان با این تعبیر من آشنا هستند، که من 

هیچ تغییری نکردم از نظر دانر جو بودن، این خصیصه را هنوز الحمدللّه خدا برای من نگه 

داشته، من دنبال یک کلمه تازه ام، یک عبارت تازه، چه برسد به یک فضای مطالعه تازه، این 

گم شده من است و امیدوارم که دوستان هم همین طور فکر کنند به همین شکلّ و در همین 

سطح، قدردان قدرشناس شما باشند. ایّدکم الله.

خانم مدرّس زاده: مطالبی که می گویم، یک اینکه در مورد بحث نهضت عاشورا با نگاه 

به سوره قتال  هست، یک سؤال مطرح شده در مورد نهضت عاشورا و همین طور سابقه ۵۰ 

ساله اش که منجر به این نهضت شد. آیا وسیله و امکان برای رسول اکرم به اذن الهی فراهم 

نبود که جلوی نطفه فساد از همان آغاز بسته شود و از یک سو اوج گرفتن فساد در جامعه 

اسلامی و سرایت آن به اطراف و اکناف جهان؟ خداوند طبق سنت دیرینه خودش عذاب را 

اتفاق  باقی نمی گذاشت، می توانست این  از آن  آثاری  نازل می کرد و دیگر هیچ  بر قوم فاسد 

به راحتی بیفتد و دیگر جایی برای این اتفاقات بعدی نبود! کما اینکه سوره قتال به آن اشاره 

ذین من قبلهم دمّر الله علیهم و للکافرین أُمثالها  و یا اینکه وکأیّن 
ّ
دارد کیف کان عاقبة ال

تي أُخرجتك أُهلکناهم فلا ناصر لهم. چه بسا شهرهای 
ّ
من قریة هي أُشدّ قوّة من قریتك ال

بسیار قدرتمندتر از آن شهری که تو را از آن اخراج کردند و یا هلاکشان کردیم و برای آنها هیچ 

یاوری نبود. خیلی راحت این سنت می توانست دو مرتبه احیا شود. سنت عذاب. اما این اتفاق 

نیفتاد. خداوند چنین نمی کند، و این بار برخلاف سنت دیرینه خودش، مسلمانان را با فرهنگ 

ذین 
ّ
قتال و مجاهدت آشنا می کندو  تعلیم می دهد آن هم با چه شدّت و حدّتی: فإذا لقیتم ال

کفروا فضرب الرقاب حتّی إِذا أُثخنتموهم فشدّوا الوثاق و گردن هایشان را با شدت بزنید و 

اسیرانشان را با شدت ببندید و الی آخر. اما خدا درسوره قتال دلایلّ خودش را برای این قضیه 
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مطرح می کند. قرار است جعلّ سنتی نو بشود و آن تسلیم محض و بی چون وچرا در برابر مقام 

ولایت است: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و این اطاعت هربار اقتضای جدید برای مؤمن دارد 

کم علی  تجارة تنجیکم 
ّ
که خدا از آن تحت عنوان تجارت یاد می کند، در سوره صف: هل أُدل

من عذاب أُلیم یک سوی این تجارت مؤمن است که قرار است هرآنچه از داشتنی ها و اولاد و 

جان دارد، در برابر مقام ولایت الهی فدا کند. به عبارت دیگر »جعل« فرهنگ انفاق و شهادت 

با تعاریف ویژه خودش با ظهور اسلام آغاز می شود، که امری بی سابقه در سایر ادیان و حتی 

در پیشینه تاریخی وحی است. با ظهور اسلام دیگر مؤمنان قرار نیست فقط نظاره گر عاقبت 

مشرکان و کافران به دست انتقام الهی باشند. بلکه خود باید با حضور و نقش آفرینی خویش 

طرحی نو در مرام انسانیت دراندازند. إِن تنصروا الله ینصرکم تا کی خدا خودش یک تنه همه 

کارها را درست و راست کند؛ شما هم بیایید کارها را درست کنید، شما هم بیایید به میدان. 

خدا یک سمت و شما یک سمت. فضرب الرّقاب حتّی إِذا أُثخنتموهم فشدّوا الوثاق خودتان 

را نشان بدهید. پس شما چه کاره اید؟! همیشه خدا خدا. خدا این کار را بکند، خدا آن کار را 

کرد. ریشه صدام را خدایا تو بکن! همه کارها را تو درست کن. مقداریش را هم شما به عهده 

بگیرید! شما درست کنید!!

امیرحسین  استاد  جدّی  خیلی  اشکال  آن  جدّی  جواب های  از  یکی  این  استاد لسانی: 

شاددل حفظه الله است که خیلی ما دنبالش هستیم. این یکی از جواب های جدّی اش هست، 

که خدا سنتش تغییر کرده، چندین آیه در قرآن داریم که می گویند: تمام شد! دیگر آن برنامه  ها 

واجتنبوا الطاغوت  کنید.  درست  باید  گذاشته شد. خود شما  به عهده شما  نمی شود.  تکرار 

ببرید.  از میان  باید  باید بشکنید. فساد را خود شما  ببعد طاغوت را خود شما  این  از  می گوید 

اصلاح را خود شما باید انجام بدهید. اینکه فقط خدا بیاید انجام دهد تمام شد، شما هم باید 
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بیایید. اراده خدا تغییر کرده. روش خدا تغییر کرده. در اسلام، دیگر خدا همه کارش را خودش 

انجام نمی دهد، به عهدۀ امّت اسلام می گذارد چون یک رهبری دارند یک پیامبری دارند که 

 و نذیرا با داشتن چنین پیامبری چنین رهبری: لقد 
ً
 و مبشّرا

ً
آن چنانیست، إِنّا أُرسلناك شاهدا

ذین 
ّ
کان فی رسول الله اسوة حسنة. امّت اسلام باید نشان بدهند که محمّد رسول الله وال

ار رحماء بینهم  تراهم رکّعا سجّدا به موقع رکوع و سجود و به موقع 
ّ

معه أُشدّاء علی الکف

جنگ و به موقع اقدام و همه با هم ذلک مثلهم فی التوراة ... و مثلهم فی الآنجیل. اینها 

وقتش رسیده است. یک زمانی بشریت منتظر افرادی این چنین بوده الآن افراد این چنین را 

خدا انتظار دارد که دیگر تحقق پیدا کرده باشند، که بشود کارها را به آنها سپرد. این یکی از 

بحث های جدی خاتمیت است، خاتمیتی که همیشه گفتیم یک مبحث مغفولیست، خاتمیت 

یک قسمت عمده اش همین است که پیامبری ختم شد، ولی آیا همه چیز ختم شد؟ نه، فقط 

پیامبری ختم شد. خاتم النبیین، نه خاتم الائمّه، نه آخرین امام المتّقین، نه آخرین مصلح، نه 

 أُنّه لا نبيّ بعدی. این تمام شد. نبوّت و پیامبری حالا 
ّ

آخرین مُنذر. خاتم النبیین فقط یعنی إِلا

چه چیزی جایگزین آن است؟ آن کارهایی که باید نبوّت انجام می داد. چه کسی انجام بدهد؟ 

دست پروردگان این نبيّّ خاتم که بسیار پرمایه تر از این حرف هاست یعنی تمام نبوت یک طرف، 

تمام پیامبری و سلسله پیامبران یک طرف: تلك الرسل فضّلنا بعضهم علی بعض  منهم من 

م الله. منهم، منهم، منهم، که هر کدام یک خصوصیاتی داشتند، و نبوّت ختمی مرتبت 
ّ
کل

آنها هر کدام یک وجه اختصاصی  داریم که  را در دعای ندبه هم  هم یک طرف. شبیهش 

داشتند، می رسیم به یک پیامبری که پیامبرخاتم است و جامع همه آن قدرت ها و توانمندی  ها 

ذی انزل السکینة فی 
ّ
 عزیزا و صاحب سکینه است هو ال

ً
و عزت  هاست. و ینصرك الله نصرا

قلوب المؤمنین؛ فأنزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین. با ظهور وحضور اسلام 
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دیگر مؤمنان قرار نیست فقط نظاره گر عاقبت مشرکان به دست انتقام الهی باشند. این شأنی 

ندارد. مدام بنشینیم بگوییم که بله آنها این طوری شدند، آنها آن طور شدند، عاقبت فساد این 

بیایی  تو کی می خواهی خودت کار بکنی؟ کی می خواهی  است. عاقبت همین است دیگر. 

در صحنه؟ خود شما چه کاره ای؟ خود شما کدام طرفی؟ شما مصلحی؟ مفسدی؟ قالوا إِنّما 

نحن مصلحون. أُلا إِنّهم هم المفسدون. قرآن رودربایستی ندارد دیگر همه این بحث  ها 

مال قبلّ بوده که زمینه سازی  ها محکم بشود، پی  ها درست ریخته بشود، الآن دیگر وقتش 

 مبینا الآن دیگر انّا انزلناه فی لیلة القدر. الآن 
ً
رسیده است. دیگر الآن انّا فتحنا لک فتحا

دیگر هیچ چیزی آن بالا نمانده که نیامده باشد زمین. این بیان صریح قرآن است: انّا انزلناه 

فی لیلة القدر. از اینجا به بعد آن آسمان است که شبیه نگاه زمینیان به آسمان نگاهش به 

زمین دوخته می شود. همه دارند به زمین نگاه می کنند ببینند زمین چه خبر است، چون تمام 

پیامبراکرم، و کار می کنند  هستی عالم هستی آمده روی زمین. روی زمین دارد کار می کند 

سوقه.  علی  فاستویٰ  فاستغلظ  فآزره  شطأه  أُخرج  کزرع  پیامبراکرم:  دست پرورده های 

تماشایی است، برای اهلّ آسمان تماشایی است برای عرش الهی. تماشایی است. اینجا چه 

خبر است؟ قضیه خیلی فرق کرده. قبلش همه نگاه ها به آسمان بوده، حالا همه نگاه ها از 

آسمان به زمین است. احادیث ما پر است از این موارد که نگاه آسمانیان به زمین است که روی 

زمین ببینید چه اتفاقاتی دارد می افتد؟ روی زمین چه پدیده هایی دارد رخ می دهد، که بی سابقه 

است! بیایید تماشا بکنید. برای آنها تماشایی است. قبلاا برعکس بوده، آن حالت های عرفانی 

و فرشته پرستی که شما خودتان متخصصش هستید و ایزد  ها و امثال اینها. قضیه فرق کرده 

است دیگر الآن جایشان را داده اند به انسان هایی که همه این نقش  ها را به عهده گرفته اند، 

انسان هایی که تغییر می دهند، انسان هایی که ایجاد می کنند، انسان هایی که تاریخ بشریت را 
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به دست خودشان ورق می زنند، انسان هایی که نقلاب می کنند،قضایا را جابه جا می کنند. بنا 

دارند با حضور و نقش آفرینی خود طرحی نو در مرام انسانیت دراندازند و برای خود و جهانیان 

دستاوردهای عظیم داشته باشند. 

ذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم هدایت بر هدایت آنان 
ّ
وال خانم مدرّس زاده: 

افزوده می شود یعنی مسیر رشد و جاودانه و بی انتها. این همان چیزی است که حافظ به آن 

می گوید »شُرب مُدام«. یعنی بذل همۀ داشتنی ها، اولاد، جان و آماده بودن هر لحظه ای فرد 

مسلمان برای این همه جانفشانی. نه تنها گذشته او را صفر و جبران می نماید و یصلح بالهم 

بلکه آن چنان آنها را در سیر رشد قرار می دهد که قادرند با چشمان باز بهشت خویش را ببینند 

و سپس اوج بگیرند و به سوی آن بشتابند: و یدخلهم الجنّة عرّفها لهم و این آن سوی دیگر 

آن تجارت نجات بخش است. رشدی جاودانه که آثار و برکات آن نه فقط مؤمن مطیع را این 

چنین بهره مند خواهد کرد که نجات بخش جهانیان نیز خواهد بود. در قبال عملّ مشرکانی 

ً جز باد هوا دستانشان را پر نخواهد کرد.
که هر آنچه کردند و می کنند ثمری جز هباءً منثورا

ذین آمنوا و أُنّ الکافرین لا مولیٰ لهم. سپاسگزاریم. 
ّ
استاد لسانی: ذلک بأنّ الله مولی ال

من تقاضا می کنم از دوستان که به فکر این قضیه باشند. من خودم یک بار این کار را انجام 

پیامبراکرم  مهاجرت  سالروز  مناسبت  به  داد،  خواهم  انجام  هم  دیگر  بار  یک  ایام  این  دادم 

کتاب  در  رسول اکرم  مهاجرت  به  مربوط  مطالعه کردن فصلّ  دیگر  دوره  از یک  نشویم  غافلّ 

مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی و آن روضه جان گدازی که در بحث های سیره نبوی خواندیم 

که کم از روضه خوانی های مربوط به عاشورا نیست؛ آن دل شبی مثلّ دیشب، شب یکم ربیع 

الاوّل، که پیامبراکرم از غار ثور تنها پایین می آیند و می آیند به مکّه و در ناحیه حجّون و مقبرۀ 

ابی طالب که آنجا معلوم است حضور مرقد مطهّر صدّیقۀ طاهره خدیجۀ کبریٰ سلام الله علیها 
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در صحنه حتماا موضوعیت دارد و شروع می کنند با شهر مکه راز و نیاز کردن که من را از تو 

دارند جدا می کنند، من را از مکه دارند اخراج می کنند و من اصلاا بنای خارج شدن از مکّه را 

نداشته ام و ندارم اگر اخراج نمی کردند مرا. و ما »مهاجرت« را آنجا بیان کردیم که جای هجرت 

می نشیند. بحث، بحث یک هجرت ساده نیست که از اینجا برویم آنجا شاید چنین و چنان. این 

ذین کفروا لیثبتوك أُو یقتلوك 
ّ
حرف ها نیست یک مسئله بسیار جدی است: وإِذ یمکر بك ال

أُو یخرجوك ویمکرون ویمکر الله  والله خیر الماکرین و آن عظمت بی نظیری که در تاریخ 

ثبت می کنند پیامبراکرم در مقابلّ این اخراج که چگونه با دست پیش گرفتن نمی گذارند اصلاا 

قریشیان به آرزوی خودشان که بخواهند پیامبراکرم را اخراج بکنند برسند! ما اینها همه را آنجا 

بحث کردیم و نشان دادیم که پیامبر خودشان پیشاپیش از مکّه خارج می شوند و اینها زمانی 

که عملاا می خواهند پیامبر را اخراج کنند دیگر پیامبر در مکّه نیستند که بخواهند مصوّبات 

»نادي قریش« را اجرا بکنند. از اینجا باید گرفت تا ریزه کاری های فراوانی که ما بعضی از آن ها 

را درآن بحث نشان دادیم که اینها همه درس زندگی به امثال ماست که چقدر پیامبر ما طرفدار 

این دقت نظرها، سنجش  ها وظرافت  ها هستند و چه انتظاراتی از امّت خود دارند.
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پانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: غریب و مظلوم بودن امامان شیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج. والیوم الموعود. وشاهد ومشهود. 

قتل أُصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إِذ هم علیها قعود. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین 

ذی له ملک السماوات والأرض 
ّ
شهود. وما نقموا منهم إِلا أُن یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ال

ذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثمّ لم یتوبوا فلهم عذاب 
ّ
والله علی کلّ شیء شهید. إِنّ ال

ذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنّات تجری من تحتها 
ّ
جهنّم ولهم عذاب الحریق. إِنّ ال

الأنهار ذلک الفوز الکبیر. إِنّ بطر ربّک لشدید. إِنّه هو یبدئ ویعید. وهو الغفور الودود. 

15
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ذین کفروا 
ّ
ذو العرش المجید. فعّال لما یرید.هل أُتاک حدیث الجنود. فرعون وثمود . بل ال

فی تکذیب. والله من ورائهم محیط. بل هو قرآن مجید. فی لوح محفوظ. آمنّا بالله، صدق 

الله العليّّ العظیم.

هم  با  را  عاشوراشناسی،  سوّم  نشست  یادگار  متن منتخب زیارت عاشورای معروفه،   

می خوانیم. هرچه با توجه و حضور قلب بیشتر باشد، ارزشش بیشتر است، تا فضای ساختمان 

کرامت رضوی عنوان »تحت قبّۀ حضرت أُباعبدالله الحسین« را پیدا  کند که اوّلین امتیازش 

اجابت دعاست در چنین موقعیتی و هر دعایی که هرکس در چنین موقعیت های منتسب به 

أباعبدالله الحسین علیه السلام به درگاه خدا داشته باشد، در دل یا بر زبان.

همّ انّی اتقرّب الیک فی هذا الیوم«، امروز، »و فی 
ّ
رعایت آداب، حفاظ ایمان: »الل

موقفی هذا« و در یک جای خاص و در زمان خاص از امروز »و ایّام حیاتی« تا همۀ روزهای 

زندگی ام. یعنی من از یک جایی به بعد که عاشورا را درک کردم، شبیه و ما ادریک ما لیلة القدر، 

از آن زمان که عاشورا را درک کردم، جایگاه زیارت عاشورا را درک کردم و چه بسا تا بیست سال 

درک نکرده بودم، تا سی سال درک نکرده بودم، به عکس ممکن است کسی ازپنج سالگی و یا 

هفت سالگی یا هشت سالگی درک کرده باشد. اینکه کسی عاشورا و زیارت عاشورا را درک کرده 

باشد، یکی از نشانه هایش این است که زیارت عاشورایش دیگر ترک نشود. نه اینکه مستحب 

آداب   عاشوراشناسی  آداب  عنوان  به  ولی  نمی شود  واجب  وقت  هیچ  مستحب  شود،  واجب 

چیزهای بی اهمیتی نیستند. آداب حفاظ هستند، قلعه و حصن اند برای ایمان و عملّ صالح. 

کسی که بنا را بر این بگذارد که آداب دینی و مذهبی را اصلاا رعایت نکند واجبات را هم از 

یک جایی به بعد کنار می گذارد. مستحبات را اول کنار می گذارد و می گوید که چه کسی گفته 

است؟ مگر واجب است؟! بعد واجبش را هم تخفیف می گیرد و بعد تخفیف روی تخفیف، و 
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بعد می گوید که اصلاا حالا چه لزومی دارد؟ چه نیازی است؟!

رعایت آداب مهم است. و یکی از آثار مهم رعایت آداب که چیز کمی هم نیست همین 

است که حفظ می کند اصلّ مطلب را. ایمان مهم است یا نه؟ باور مهم است یا نه؟ عملّ مطابق 

باور و ایمان مهم است یا نه؟ ارتباط دائمی ساحت شناختی با ساحت عاطفی  با ساحت رفتاری 

مهم است یا نه؟ اینها باید مثلّ یک مدار الکتریکی یا الکترونیکی به یکدیگر وصلّ باشند یا نه؟ 

لازمه اش رعایت همین آداب است.

 یکی از آداب اینست: »ایّام حیاتی«. من فقط روز عاشورا زیارت عاشورا نمی خوانم. من 

یعنی چه و فهمیدم که »کلّ یوم عاشورا« فهمیدم که عاشورا  از وقتی که فهمیدم عاشورا 

که روزی مثلّ روزهای دیگر نیست که بشود یازدهم محرم و بگویم دیروز عاشورا بود و امروز 

دیگر عاشورا نیست! دیگر چه رسد به اینکه محرم بشود صفر! عاشورا بود. اربعینش هم آمد و 

گذشت پس برگردیم به همان جاهایی که بودیم. 

تکرار همه  آداب تشیع حفاظ آن اصلّ مطلب هاست،  آدابی که در مجموعه  آن  از  یکی 

روزه زیارت عاشورا است. از جمله کارهایی که ما اینجا کردیم و خدا توفیق دهد که به جوانب 

مختلفش هم سر جای خودش برسیم، این بود که به عنوان یکی از کارهای عاشوراشناسی و 

به عنوان یکی از فضاهای مطالعاتی در این زمینه رفتیم سراغ متون زیارات و ادعیه و از جمله 

زیارت عاشورای معروفه طبق صحبت ها و بحث هایی که بود، منجر شد به این متن منتخب 

این حرف سرجای  و شاید  باید  که  آن چنان  بخواهد  اگر  که طبعاا  زیارت عاشورای معروفه 

خودش قرار بگیرد مثلّ همه حرف های دیگر باید جوانبش بحث شود و جایگاه مطلب روشن 

شود تا آثار خودش را هم داشته باشد.

 به هر حال، زیارت عاشورا باید هر روز خوانده شود تا اینکه عاشورا مثلّ روزهای دیگر، 
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دیروز نشود و پریروز نشود.عاشورا بود، بشود: عاشورا هست، هر روز عاشورا است، و عاشورا 

مسئله ای است که توجه به آن امروز و دیروز و پریروز ندارد. با توجه به زمینه بحث های ما که 

عاشورا است، معنیش هرگز این نیست که فقط محرم و صفر باید به عاشورا پرداخته شود و 

باید صبر کنیم که باز محرم و صفر شود و باز دهه عاشورا شود. آری، وقتی دهه عاشورا شود 

به صورت ویژه و به صورت خاص و حداقلش این است که مثلّ سالگردها و سالروزهای دیگر 

و کسری ها  انجام شود  و رجوع ها  رفع  و  برود  بالا  باید  و دقت ها  برابر شود  باید چند  توجه ها 

جبران شود. 

در همۀ ایام سال »و ایّام حیاتی«، مضامین زیارت عاشورا نصب العین من است. با هر دو 

طرفش. »بالبراءةمنهم« یک طرف است، نگه داشتن عاشورا مثلّ نمازهای یومیه در طول 

سال در همه روزها به این است که محتوای اصلی عاشورا که دو قسمت است یکی برائت از 

کسانی است که در برابر حضرت سیّدالشهدا علیه السلام و کسانی که مثلّ ایشان بودند که 

در متن داشتیم »وابن ثاره« مثلّ پدرشان مولای متّقیان علی علیه السلام؛ در برابر این افراد 

ایستادند در طول تاریخ و می ایستند و دائم این مسائلّ در حال تکرار است، یک طرف محتوای 

یومیه.  نمازهای  به عاشورا در کنار مسائلی مثلّ  توجه  تازه نگه داشتن  تکرار روزانه و همواره 

نمازها واجب هستند و این مستحب است، آن هست و این هم هست، و اینها مکمّلّ یکدیگر 

هستند و این به خصوص حفاظ آن است، وقتی که درست درک شود و جای خودش را درست 

پیدا کند.

از  تبرّي. که در شمارش فروع دین  و  تولّيّ  یعنی مسئله   »وبالموالاة لنبیّک وآل نبیّک« 

قدیم مرسوم بوده است در مذهب شیعه و در تعلیمات دینی تشیع که فروع دین ده تاست، نهم 

تولّیٰ و دهم تبرّیٰ. و با این تولی و تبری است که دین در نگاه شیعه ،در نگاه مسلمان شیعه، 
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کاملّ می شود. در روی کرد به متون ادعیه و زیارات، ما این مسئله را به آن توجه کردیم که چه 

بسا یکی از عواملی که برخلاف کسان دیگری که به خواندن زیارت عاشورا با صد لعن و صد 

سلام مداومت می کنند، که البتّه بعید است کار درستی باشد، یک عدّه هم می گویند ای کاش 

می شد هر روز زیارت عاشورا را بخوانیم ولی نمی خوانند. شاید به دلیلّ این است که به هر حال 

زمان بر است. ولی اگر این طور بشود و حداکثر یک صفحه ای باشد و این صفحه داخلّ جیب 

ایستاده  آدم  ازبر هم می شود.  تلفن همراه کم کم  روی گوشی  و  بگیرد،  داخلّ کیف جای  و 

دارد مترو را می بیند که دارد می آید و تا بیاید مترو بایستد و پیاده شدنی ها پیاده شوند و بخواهد 

سوار شود، زیارت عاشورایش را خوانده است. یک روز سر غذا می آید غذا بخورد و می بیند که 

ظهر شده، عصر شده و می بیند که هنوز زیارت عاشورا را نخوانده است و همان جا می خواند 

مداومت  این  در  و  مداومت،  زمینه  می شود  این  نمی شود!  سرد  غذایش  حتّی  که  می بیند  و 

گاهی هایی که راجع به عاشورا و عاشوراشناسی، شخص کسب کرده باشد و برای خودش  آ

این  تازه مطرح می شوند و  به  تازه  تازه می شوند و  نوبه نو،  گاهی ها دائم  این آ جاانداخته باشد 

نمی گذارد که غبار کهنگی روی آنها بنشیند. 

غریب حسین؛ مظلوم حسین: بعضی از تابلوها برداشته شده است و بعضی تابلوها که 

مانده نشان دهنده این است که هنوز بحث هایش انجام نشده است. تکرار »مظلوم حسین«، 

»غریب حسین« در تابلوهای در و دیوار ساختمان کرامت نشانۀ این است که قرار است تأکید 

و مسئله مظلومیت. یک طرف  دو مسئله. مسئله غربت  این  بر  بشود  تأکید مضاعف  بشود، 

قضیه هنوز ما در بحثهایمان به آن نرسیدیم، بحث عزاداری و گریه و سوز دل و اینهاست، یک 

طرف قضیه این است که وقتی که شخص در عزای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا 

می گرید یکی از چیزهایی که در ذهنش است این است که مظلوم بودند و مظلوم واقع شدند 
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که به شکلّ های مختلف بحث هایی پیرامون این موضوع انجام شده است و ما می خواهیم این 

بحث های انجام شده را پایه و پایگاهش را محکم تر کنیم و به بحث های دیگر ارتباط بدهیم و 

بحث های دیگر را برهمین نسق دنبال هم انشاءالله پیگیری کنیم.

آری، ممکن است بخشی از گریه کردن و اشک ریختن به خاطر این باشد که امام حسین 

مسئله  یک  مظلومیت  و  غربت  مسئله  نیست.  این  فقط  ولی  بودند،  مظلوم  و  بودند  غریب 

بسیار مهمی است و یک روی دیگر سکه دارد که همه مقامات و عظمت ها و اثرگذاری ها و 

ماندگاری ها و الگوشدن ها و مسلمان پروری ها و غیره و غیره، بر اثر این مقامات و جایگاه ها 

است. اینها آن روی سکه غربت و مظلومیت است. بله غربت محرز است. مولاعلی علیه السلام 

ناحیه  از  هم  غالباا  و  مختلف.  شیوه های  به  عمر،  تمام  در  شدند.  واقع  مظلوم  بودند.  غریب 

ناحیه دوستان که خیلی دردناک تر  از  بیشتر  ناحیه دشمنان. ولی چه بسا  از  البته  و  دوستان 

است. خیلی شکننده تر است. غربت در عین مظلومیت و مظلومیت در عین غربت.

عاشوراشناسی  بحث  که  معتقدم  کنم، چون  اضافه  لحاظ هایی  به  اشاره هایی  یک  اینجا 

آن چنان جامع و فراگیر است که هیچ چیزی از آن بیرون نمی ماند. این بحث مهم و جامعی 

فردی؛  حیطه  در  شود.  دنبال  درست  اگر  بکند  اعمال  را  خودش  جامعیت  می تواند  و  است 

حیطه خانوادگی و حیطه اجتماعی و در جهان اسلام به راه صحیح خودش اگر دنبال شود 

تا  بگیرید درست می کند  از خداشناسی اش  را درست خواهد کرد،  به خود خیلی چیزها  خود 

پیامبرشناسی اش، تا امام شناسی اش.

وقتی ما می گوییم که امام حسین غریب بود، مظلوم بود، و از قبلّ گفتیم که »حسین منّی 

و أُنا من حسین« یعنی پیغمبراکرم سلام الله علیه مظلوم بودند و غریب بودند و مظلوم هستند 

غریب هستند.  است. چون  خاطر همین  به  بالایشان  و  والا  مقامات  آن  و  غریب هستند.  و 
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روی چه حسابی غریب هستند؟ به حساب رفتار مردم که دوست و بیگانه خواسته و ناخواسته 

دست به یکی می کنند و این افراد را دائم آزرده و دل شکسته می کنند. بیگانه و دشمن. بیگانه  

دشمن است، توی دوست چرا لطمه می زنی؟ چرا شخصیّت ما را ترور می کنی؟ چرا بر غربت ما 

می افزایی؟ چرا آبروهایی را که خدا به ما داده است این آبروها را دچار اختلال و خطر می کنی؟ 

تو که ادعای دوستی داری چرا این کارها را می کنی؟

پدر من به من یک زمانی نشان داد نوشته ای را و گفت: ببین. این نوشتۀ آیت الله العظمیٰ 

این  عمر  تمام  در  بخوان.امضایشان  را  امضایش  است.  سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی 

بود. قبلّ از اینکه بنویسند سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی، می نوشتند »الغریب فی وطنه«. 

آیت اللهی در اوج عظمت و شهرت و مطرح تر از خیلی مطرح ها با خصوصیات و امتیازات ویژه 

گاهی را هم خودشان داشتند و هم به دیگران می خواستند بدهند  از جهات مختلف ولی این آ

که ماها یکی از خصوصیاتمان این است که غریب هستیم. در وطن خودمان غریب هستیم. 

یعنی از ناحیه هم وطنانمان و هرچه نزدیک تر و نزدیک تر هستند آن هم وطنان به ما به جهات 

مختلف به ما، از ناحیه آنها بیشتر در غربت قرار داریم. این داستان بزرگان اثرگذار و چهره هایی 

ماندگار مثلّ ایشان است: الغریب فی وطنه! و اینها تازه سایه و حاشیه و دنباله رو و اقتداکننده 

به مظلوم ها و غریب های اصلی هستند که وقتی نسبتشان را با مردم در نظر بگیرید می بینید 

که به هر شکلی که بررسی کنید غریب و مظلوم هستند.

 در بحث »الوتر الموتور« معنا کردیم که از طرق مختلف مورد ظلم واقع می شوند پیدا و 

ناپیدا، جزئی و کلی، روحی و جسمی، مادی و معنوی، از طریق دوست و از طریق دشمن، ولی 

آن روی سکه قضیه چیست؟ به حساب همین غربت و مظلومیت از جهت ارتباط مردم با این 

غربا و مظلومین، که دو مقام بزرگشان غریب بودن و مظلوم بودن است، که »ثارالله« هستند 
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وقتی که در راه خدا شهید می شوند، و زمانی که در راه خدا شهید نشده اند »وليّ الله« هستند. 

 وليّ الله.
ً
 رسول الله. أُشهد أُنّ علیّا

ً
أُشهد أُن لا اله الا الله. أُشهد أُنّ محمّدا

 این مقام، آن روی سکه غربت و مظلومیت است. چون شما اگر به هر شکلی بنا را بر 

مطالعه و تحقیق در این زمینه بگذارید می بینید که امثال مولا علی، امثال حضرت سیدالشهدا 

و دیگرانی که در کنار ایشان مطرح هستند که لزوماا امام هم نیستند و معصوم هم نیستند 

مثلّ  مثلّ مسلم بن عوسجه،  مثلّ حبیب بن مظاهر،  زینب کبریٰ،  مثلّ  ابوالفضلّ العبّاس،  مثلّ 

زهیر بن قین بجلّی، مثلّ حرّبن یزید ریاحی، مثلّ مسلم بن عقیلّ و دیگران و دیگران، مثلّ 

عليّّ اکبر، مثلّ قاسم بن حسن، اینها هم همین طور هستند. در میان مردم غریب هستند و از 

طرف مردم مورد ظلم واقع می شوند به طرق مختلف.

مخلوقٌ لکم مردودٌ الیکم: نسبتشان با خدا چیست؟ نسبت خیلی جانانه ای است. بحث 

قرآنیش را یادتان هست؟ انّ الله اشتریٰ من المؤمنین أُنفسهم و اموالهم اینها خودشان را 

به خدا فروخته هستند. و خداوند اینها را از اول خریده است برای خودش. گفته اینها مال من 

اینها نیستند که  اینها شیفته  من نیستند و فقط  اینها عاشق من نیستند، فقط  هستند. فقط 

هرچه دارند و هرچه داشتند و هرچه می توانستند داشته باشند یک جا در طبق اخلاص نثار نام 

خدا کردند، نثار یاد خدا کردند، نثار »الله اکبر« کردند. نثار »لا اله الا الله« کردند. برای اینکه 

إِنّ الدین عند الله الاسلام بماند. برای اینکه بعد از چهارده پانزده قرن ما با همان  اسلام 

تازگی و با همان روزآمد بودن زمان رسالت پیامبراکرم از اسلام، از قرآن، از رسالت، از آیین 

الهی، صحبت بشود، با همان تازگی؛ که اگر این کارها نشده بود اگر این نثارها نشده بود این 

وضعیت نبود. غربت و مظلومیت،

جانمایۀ این بحث همان بحثی است که قبلاا وارد شده بودیم که بسیاری از امام شناسی ها 
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افراد است. راه  اینها ساخته و پرداخته خود  از کربلاشناسی ها و عاشوراشناسی ها  و بسیاری 

دور نرویم، مثلّ خداشناسی ها! در نهجّ البلاغه دارید آشنا هستید که مولا علی علیه السلام 

می فرماید در یک خطبه عمومی که نوعاا شما خداشناس ها خداشناسیتان از این قبیلّ است 

که آن اوصافی که برای خدا قائلید و آن وصف هایی که از خدا می کنید مخلوقٌ لکم مردودٌ 

اینها را خلق کرده اید. خداشناسی های شما غالباا  اینها را ساخته اید و شما  الیکم است. شما 

عبارت است از یک خدایی که خودتان ساخته اید و آن خدای ساخته خودتان را می شناسید و 

آن خدای ساخته خودتان را عبادت می کنید، نه خدایی که قرآن توصیف می کند و نه خدایی که 

خودش خودش را توصیف می کند، خدایی که شما ساختید و شما دارید او را توصیف می کنید.

این خدا و این خداشناسی به درد خودتان می خورد! در عالَم حقایق هیچ جایگاه و ارزشی ندارد.

در بحث های مختلف، در زمینه های مختلف، در جای خودش بحث کردیم که این هم 

احیاناا بت سنگی نیست و بت چوبی نیست ولی خیلی هم دور  نوعی بت پرستی است. حالا 

است. طور  همین  وقت ها  خیلی  پیامبرشناسی ها  ساخته اید.  خودتان  را  اینها  نیست.  آن  از 

امام شناسی ها هم خیلی وقت ها همین طور است. بسیاری از شیفتگان مولا علی علیه السلام 

علی  مولا  از  دوتا شمایلّ  یکی  وارد شوید  زندگی شان  در محیط  که  بود  کافی  قدیم تر  را شما 

علیه السلام که در محلّ زندگیشان یا در محلّ کارشان در اتاقشان نصب بود یا روی اصطلاح 

طاقچه بخاری بود کافی بود که به شما بگوید که این بنده خدای مسلمان  موالی علی بن ابیطالب 

در حصن ولایت علی علیه السلام قرار گرفته از هر جهت، خاطر جمع به حصن ولایت کدام 

علی است؟ این طرف شما یک علی را می دیدید با سبیلّ بلند تاب خورده و یک شمشیر آخته 

روی زانو با قیافه ای آن چنانی.

پدر من گاهی ما را به من این مسائلّ را توجه می داد با خیلی ظرافت. من پا ایستاده بودم 



462

و می گفتم که این شمایلّ  امام رضا را بخریم و ببریم و قاب بگیریم در خانه داشته باشیم، به 

من گفت: در این شمایلّ چه چیزی در دستشان است امام ؟ من گفتم یک کتاب است، شاید 

قرآن! خوب دقت کن، آن قرآن نیست. نگاه  کردم و  گفتم: فقه الرضا،  گفت همین دیگر! این 

امام رضاشناس، این ترویج کننده ولایت و امامت با نگاه خودش با مقیاس های خودش امامش 

را دارد معرفی می کند و خودش خاطرجمع است که امام شناسی اش حرف ندارد در حالی که 

فقه الرضا نمی داند چه کتابی است و چه جایگاهی دارد. و قطعاا آن را کتابی در ردیف  صحیفه 

سجّادیّه و نهجّ البلاغه فکر می کند که می دهد دست امام رضا.

دینداران،  برای  دینی  یک  و  می شوند  ساخته  می شوند  طراحی  امام،  و  پیامبر  خدا، 

تمام  و  شناسی ها!  امام  آن  از  و  پیامبرشناسی ها  آن  از  خداشناسی ها  این  از  مجموعه ای 

مصیبت ها از همین جا است و تنها یک راه دارد، بهبود وضعیت و اصلاح. اصلاح هم فقط 

به این ترتیب است که قدم به قدم، موضوع به موضوع و موقعیت به موقعیت رسیدگی شود و 

بررسی شود این کلاف هایی که به صورت ناهنجار به هم بافته شده اند، اینها از هم باز شوند و 

وضع روشنی پیدا کنند.

یکی از آن بحث ها بحث غریب و مظلوم است. اگر امامان ما غریب و مظلوم نباشند هیچ 

یک از آن مقامات را نخواهند داشت. کافی است که مولا علی علیه السلام بخواهد یکی از 

موارد غربت و مظلومیتش را کاهش دهد و بخواهد یکی از ظلم هایی که به ایشان می شود کم 

بشود. بخواهد یک مورد از موارد غربتش کاهش پیدا کند، چه باید بکند؟ باید به جای خدا با 

چه کسی  معامله کند؟ باید با خلق معامله کند. باید با خلق وارد معامله شود. همان چیزهایی 

که ما ناپیدا و به صورت خزنده غالباا در مورد امامانمان معتقد هستیم و آنها را با آب و تاب بیان 

می کنیم، سال های سال، در این محافلّ مذهبی هر سال برای من بچه مسلمان شیعه و بعد 



463

در نوجوانی و به همین ترتیب در مراحلّ بعدی زندگانی، حداقلّ در سال در هشت یا در ده موسم 

و مناسبت به تکرار و با شیوه های مختلف نظم و نثر و پایین منبر و بالای منبر تأکید می کنند 

بر روی مسائلی که اگر نگاه محققانه به آن ها کنیم می بینیم که واویلاه اینها چه هستند و ما 

به چه چیزهایی معتقد هستیم؟ آن بالا می نشینند و با آب و تاب بیان می کنند و پایین،  سرها 

شرقی و غربی تکان می خورند گاهی هم عمودی بالا و پایین، به نشانه تأیید کاملّ، و این بارها 

و بارها در سال تکرار می شود و یک فرد مسلمان شیعه با این اعتقاداتش زندگی می کند بدون 

آنکه بفهمد این ها چیست. 

حسین،  امام  و  مجتبیٰ  حسن  امام  خوش پوشی های  مجتبیٰ،  حسن  امام  بخشش های 

سفره های آن چنانی که امام حسن مجتبی می انداختند، بار عام هایی که می دادند! کدام شیعه 

است که اینها را قبول نداشته باشد؟ آن قدر اینها را شنیده و آن قدر خوانده  و آن قدر تکرار شده 

برایش که اینها عضو لاینفک امام شناسی اش شده اند. درگیر با این مسئله است و گاهی هم به 

زبان می آورد و غالباا هم مداح و مرشد جماعت می گوید: آخر قربان جدّتان بروم، آخر شما کجا 

غریب هستید با این همه برو و بیا، با این همه سر و صدا و این همه ثروت و مکنت، کی گفته 

است که شما غریبید؟ یعنی اصلاا اعتقاد به غربت و مظلومیت، که شرط بندگی خالص خدا 

است، برای این بزرگان دین ما که قرار است اسوه و امام ما و مقتدای ما باشند، در اعتقادات 

ما جایگاهی ندارد. این در حالی است که اگر غریب و مظلوم نباشند در زندگی بین مردم و در 

ارتباط با مردم هرگز آن که باید باشند نیستند.

و  است  بوده  حواسشان  هم  شاید  نمی دانم،  است،  نبوده  حواسشان  داستان نگاران  آن 

خواسته اند که ابهام ایجاد کنند! و من الآن به شما می گویم که این تحریفات به کجا می کشد!!

مگر ما شیعیان همه نمی گوییم و قبول نداریم که امام حسن مجتبیٰ علیه السلام دوبار در 
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مدت عمرشان اموال فراوانشان را با بینوایان تقسیم کردند؟ اموال فراوان، بارعام ها، سفره های 

وضع  و  سر  است!  علیه السلام  حسن بن عليّّ بن ابیطالب  سفره  ببرید،  و  بخورید  آن چنانی، 

اینکه توضیح  بقیه اش را دیگر ادب کنم و نگویم. بدون  آن چنانی و لباس های گران قیمت! 

داده شود که اینها از کجا است؟ از آن طرف هم، صلح امام حسن علیه السلام جامی افتد، آن 

برایشان  این مجموعه معتقدات  افرادی که  گاه بسته می شود در ذهن  ناخودآ وقت یک مدار 

وصلّ  هم  به  »شایعات«  این  که  وقتی  است،  کرده  طراحی  را  ذهنی شان  شاکله  و  ذهنیت 

گاهمان می گوییم: امام صلح کردند، طرف این صلح کیست؟  می شوند چه می شود؟ در ناخودآ

معاویه. پول ها در دست کیست؟ معاویه، خراج های آن چنانی از اطراف از بلاد اسلامی برای 

چه کسی می آید؟ برای معاویه. کیسه های زر مال کیست؟ مال معاویه. و نتیجه و جمع بندی آن 

چه می شود؟! خیلی راحت اینها به هم وصلّ می شوند. ذیلّ این قضیه مشابه اینها برای امام 

حسین علیه السلام هم انواعی از این داستان ها ساخته شده است. اینها فاجعه های شناختی 

و عاطفی ما هستند.

 وقتی که ما غریب را تکرار می کنیم و مظلوم را تکرار می کنیم. یعنی اینکه امام حسین، 

امام حسن، مولا علی علیه السلام و همۀ ائمّه اطهار و پیامبر اسلام، همه کسانی که در این راه 

قدم گذاشتند و مثلّ پیامبر و ائمه عملّ کردند و زندگی کردند، تمام عمرشان با انواع و اقسام 

غربت دردناک و مظلومیّت رنج آور زیستند و این غربت ها و مظلومیّت ها را تحملّ کردند و خم 

به ابرو نیاوردند، چون خودشان پذیرفته بودند و خواسته بودند که غریب باشند تا آنجا پیش خدا 

جایشان درست باشد. اینها را با هم عوض کرده بودند، داد و ستد کرده بودند، که ما غربت و 

مظلومیّت تمام عمر را می پذیریم، از ناحیه دوست و دشمن و حتی از ناحیه نزدیک ترین افراد 

به ما، تا این تضمین را داشته باشیم که پیش خدا جایمان درست است، پیش خدا جایگاه و 
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پایگاهمان حرفی ندارد. تمام عمرشان را با غربت و مظلومیت می گذرانند و از دنیا که می روند 

چندچندان نسبت به زمان زندگی و زیست شان غریب می شوند. بعدها چندچندان و چندین برابر 

مظلوم واقع می شوند که اگر یک کسی اهلّ دقت باشد می بیند که این مظلومیت ها و غربت ها 

به مراتب از مظلومیت ها  و غربت های دوران زندگیشان دردناک تر است، و حتی آن قتلّ های 

و مظلومیت های  این غربت ها  با  مقایسه  قابلّ  آن چنانی  آن صحنه های شهادت های  فجیع 

بعدی نیست. غربت و مظلومیتی که چگونه تعریف می شود؟ در غربت و مظلومیت آرمان این 

انسان های برگزیده خدا. بعد از زمان حیاتشان، آرمانشان غریب و مظلوم واقع می شود. وقتی 

که از میان مردم می روند همه آن غربت ها و مظلومیت ها چند برابر می شود، هم آن دوست و 

هم آن بیگانه، با شیوه های بسیار متنوع تر، چه چیزی را هدف می گیرد؟ آرمانشان را!

بپرسد  خودش  از  مذهب  شیعه  مسلمان  فرد  یک  را  سؤال  این  اگر  ما:  امامان  آرمان 

که برای حضرت سیدالشهدا و برای مولای متقیان و برای پیامبر اسلام و برای امام صادق 

یا  بودند  مطرح  بیشتر  خودشان  حسین  امام  برای  آرمانشان؟  یا  بود  مطرح  بیشتر  خودشان 

اسلام؟ وقتی که بنا شد که بیش از پیش و بیشتر از قبلّ معلوم شود که حسین بن علیّ بن ابیطالب 

چه برنامه ای دارد با اوضاع زمانه خودش، اولین کلامی که از امام حسین علیه السلام صادر 

بود که »إِذ قد بلیت الأمّة براع مثل  این  بود؟ »فعلی الاسلام السلام«، دومیش  شد چه 

یزید«. ما می نشینیم و بحث می کنیم که آیا ایشان درصدد براندازی یزید بودند یا نبودند؛ گیرم 

که بودند. این در درجه اول بود یا در درجه دوم؟ پرواضح است که در درجه دوم! این قضیه 

از همان اول بحث روشن است، آرمان اصلی امام حسین اسلام است. شاید منجر به مبارزه 

بایزید هم بشود یا نشود. آن مسئله بعدی است. اسلام اصلّ مسئله است. آرمان امام حسین، 

اسلام است و اسلام و اسلام! و شاید هیچ وقت نشود گفت که آرمان امام حسین این بود که 
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یزید بر مسند خودش نباشد. حالا گیرم که به اینجا برسد که این هم مورد نظر و مد نظر امام 

حسین علیه السلام باشد که توجیهش هم مبارزه با فساد است، ولی با چه جایگاه و پایگاهی؟ 

حالا حسین بن علی، سیدالشهدا و شهدای همراه ایشان که تمام مسئله شان اسلام است، در 

مراحلّ بعد از حضورشان در میان مردم، همه چیز آنها منتسب بشود به غیر از این مسئله!! 

همه چیز به حساب آنها گذاشته شود غیر از این »اسلام خواهی«. این، یعنی ترور کردن آرمان 

سیّدالشهدا، ترور کردن آرمان مولا علی علیه السلام، ترور کردن فکر و فرهنگ امامت.

باضربتی که  اگر من  برایش مطرح است که می گوید:  مولای متقیان که اسلام آن قدر 

این مرد بر فرق من نواخته است از دنیا رفتم یعنی معلوم شد که ابن ملجم مرا به قتلّ رسانده 

است،»ضربةا بضربةٍ« فقط یک ضربت حق دارید به او بزنید چون او یک ضربت زده است 

بر فرق من یعنی فقط حق دارید که قصاص کنید. فرمان خدا در قرآن باید اجرا بشود: کتب 

علیکم القصاصُ و علما و فقها بحث کرده اند که معنیش  این است که اگر با این ضربت از دنیا 

رفت، رفت و اگر از دنیا نرفت قصاص انجام شده است و ابن ملجم هم زنده می ماند و زندگی 

ت کنید(. این یعنی چه؟ یعنی»اسلام« و فقط اسلام. 
ّ
می کند تا وقتی که مثلّ دیگران بمیرد )دق

برای مولای متقیان هم در زمان حیاتش و هم در زمان بعد از حیاتش فقط قائم بودن اسلام، 

مطرح بودن اسلام، مطرح است. بیش از هر چیزی. بیش از خودش. بیش از خواسته هایش و 

بیش از عزیزانش و بیش از خواسته های عزیزانش، اسلام برایش مطرح است.

یک مورد دیگر را بگویم که از غیر پیامبر و غیر امام است. اینها چیزهایی است که متأسفانه 

ما  به  قالب های مختلف  و  قاب  در  در جعبه های مختلف،  به صورت های دسته بندی شده، 

عرضه شده و می شود و ما اینها را به هم ارتباط نمی دهیم. اینها ارتباطشان با همدیگر معلوم 

نیست و در نتیجه، حتّی خوب هایش برای ما مثمرثمر در جهت خیر نمی شود و در جهت رشد 
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صحیح اعتقادات و تصحیح افکار ما سیر نمی کند ولی وقتی که من در اینجا بگویم و بخوانم، 

همه می بینند که با آن آشنا هستند. 

عبیدالله بن زیاد، همان جرثومۀ فساد و جنایتی است که تمام ماجرای کربلا زیر سر او 

است. البته یک تحلیلّ درست تر هم هست که ابن زیاد را چه کسی برکشیده و برساخته است و 

چه کسی او را فعال می کند؟ ابن زیاد یک کارد و یک چاقو و یک نیزه و یک شمشیر است که 

دست یک نفر دیگر است و آن یزید است. یزید هم شأنش اجلّّ از این است که دستش دست 

باشد، کار پدرش است، کار معاویه است. اما به هرحال، در واقعیت و عینیّت مسئله ابن زیاد 

خیلی تعیین کنندگی دارد. 

ابن زیاد همان اول ورودش به کوفه، برای عیادت شریک بن اعور به خانه هاني بن عروه 

کوفه  بزرگان  از  وی  کربلا،  طلیعه دار شهدای  کربلا،  از  قبلّ  رضوان الله علیه شهید  می رود، 

است. شریک بن اعور در خانه ایشان بیمار است و بستری است در خانه هانی، ابن زیاد بهانه 

می کند که بیاید و این شریک بن اعور را ببیند و منظورش هانی است و می خواهد با هانی مواجه 

شود. مسلم بن عقیلّ هم آنجاست.

بکند.  بیمار  از  عیادت  که  می آید  می آید.  هم  تنها  هانی.  خانه  به  می آید  دارد  ابن زیاد 

شریک بن اعور به مسلم پیشنهاد می کند که همه چیز درست است، همه زمینه ها فراهم است. 

ما که می دانیم که ابن زیاد چه جرثومه فسادی است؟ ما که می دانیم ابن زیاد اگر بماند چه 

می شود!! ما الآن می توانیم از روی زمین او را برداریم! با هم توطئه می کنند که ایشان می آید 

قاعدتاا برای عیادت من، می آید کنار من می نشیند و شروع می کند به صحبت کردن و پشتش 

به شماست و شما پشت سر او قرار دارید. خیلی خوب! یک قراری باهم می گذارند که اگر مثلاا 

من گفتم آب بدهید یا ظرف آب من را بیاورید، شما هم فوری ضربت را وارد کنید از پشت و 
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ابن  زیاد را خلاص کنید! همه چیز تمام می شود! و واقعاا همه چیز تمام می شد اگر ابن زیاد از 

بین می رفت. دیگر نه شمری بود و نه عمرسعدی بود که بخواهد آن اتفاقات را رقم بزند و همه 

چیز تمام می شد. کربلا هم کربلا نمی شد، و هر خبری می شد این ماجرای عظیم رخ نمی داد. 

این فاجعه بزرگ رخ نمی داد. 

عمر  آخر  دقایق  و  برگشته  شنی  ساعت  است،  نمانده  چیزی  دیگر  بودند.  منتظر  همه 

ابن زیاد است. ابن زیاد تنها آمد. بیرون را نگاه کردند دیدند خبری نیست. آمد و نشست و همین 

. الآن یادم نیست که در متن مطرح هست  ساعت های عصر و اول شب هم بوده است قاعدتاا

یا نه. آمده است و نشسته است و قرارهایمان را هم که گذاشته ایم. شریک بن اعور آن رمز را 

می گوید که مثلاا  ظرف آب من را بیاورید. من تشنه هستم و به من آب بدهید. هر چه منتظر 

می شود می بیند که مسلم بن عقیلّ هیچ کاری نمی کند!؟ تا وقتی که موقعیت از دست می رود و 

ابن زیاد عیادتش را می کند و منظورش را عملی می کند و می رود.

چه شد که همه چیز از دست رفت؟ مرغ از قفس پرید! مسلم بن عقیل جوابش این است: 

»إِنّ الایمان قید الفتک«. من قرار را گذاشتم و خیلی هم مشتاق بودم که این کار را بکنم و 

هیچ تردیدی هم نداشتم ولی یادم آمد که »انّ النبيّ قال: الایمان قید الفتک« پیامبر فرمود 

که  مسلمان به کسی که در امان نیست از پشت ضربت نمی زند. »فَتک« یعنی ترور کردن و از 

پشت خنجر زدن به کسی که در پناه اسلام و آداب مسلمانی در امان است و احساس امنیّت 

می کند. این که کار ساده ای است ولی در شأن یک مسلمان نیست. مسلمان بودن اگر کسی 

مسلمان باشد مانع از این است که  در چنین موقعیتی کسی را از پشت ضربت بزند و بکشد. 

»الایمان قید الفتک، فلا یفتک مؤمن« هیچ مسلمانی چنین کاری نمی کند! این یادم آمد و 

نکردم. هرچه بادا باد. هر چه می خواهد اتفاق بیفتد، بیفتد! ولی نامسلمانی انجام نشود، مطرح 
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امانت خیانت  نامسلمان، وقتی دید که می تواند در  نشود که یک مسلمان، درست مثلّ یک 

کند، این کار را کرد و دشمنش را نابود کرد. نه، این کار درستی نیست.

خودمان  مقتدای  عنوان  به  را  آنها  ما  که  است  کسانی  آرمان  اسلام  و  است  اسلام  این 

می شناسیم و آن ها آرمانشان از خودشان هم برایشان مهم تر است، خیلی مهم تر است.

***
استاد رزّاقی: هم چنان که صحبت ها به صورت روایت مطرح می شد، من سعی می کردم 

که آنها را درک کنم و به صورت قابلّ درکی برای خودم دربیاورم. وقتی غربت مطرح شد در 

کنار آن مقام عالی این اشخاص در طول تاریخ، یک باره شخصیت های مقدسی که زیر خاک 

افراد  برابر دیدگان من زنده شدند و در کنار  بودند و زیر ضریح های بسیار سنگین بودند، در 

دیگری قرار گرفتند، هم قدّ آن افراد شدند و همچنان که از غربت بیشتر آن افراد در کنار مقام 

بزرگ آنها صحبت به میان آمد و این دو تا به همدیگر مربوط می شد و دو روی سکه شناخته 

می شد، به یک باره آن افراد خاص از میان افراد معمولی قد کشیدند و این افراد بالا رفتند و 

افراد معمولی در مقابلّ اینها تبدیلّ شدند به کوتوله هایی که در مورد آن آدم های بلند تابلوهایی 

داشتند که بالای سرشان نصب شده بود و با خودشان این طرف و آن طرف می بردند. بلندی 

متفاوتی  دید  افق  پدری که  آمد.  نظرم  به  برای کودک  پدر  بزرگی و عظمت  افراد همانند  آن 

نسبت به کودک دارد، و کودکی که از پدرش یک پدر ساخته است و بالای سرش نصب کرده 

است و همیشه با خودش این طرف و آن طرف می برد و تا وقتی که خودش بزرگ نشود آن 

تصویر بالای سرش بزرگ نمی شود. پدر آن قدر بزرگ است که به چیز بزرگ تر ازخودش فکر 

می کند که به خاطر آن آرمان بزرگ شده است. به خاطر آن خداوندش، به خاطر آن اسلامش.  

و محاسباتی که آن کودک می کند هیچ وقت پدر به او اهمیتی نمی دهد. بازتاب آن سخنان 
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و گفتگوها در یک تابلوی فعال این گونه برای من مجسم شد. وقتی که پدری در ظاهر با این 

کودکان بازی می کند و در عالم کودکی قرار می گذارند که وقتی یکی آمد عیادت من و دشمن 

ما هست شما از پشت بزن. پدر هیچ وقت این کار را نمی کند.

 خانم مدرّس زاده: من قبلّ از اینکه مطلبم را بخوانم به ذهنم رسید که قبلّ از اینکه از 

این قضیه داشتند حالا وظیفه  بر  ائمه اطهار  پیامبراکرم و  غربت و مظلومیت و اصراری که 

ما چیست؟ حالا وظیفه ما این نیست که از این غربت و از این مظلومیت پرده برداریم؟ یعنی 

واقعاا آنها عمدی در این قضیه داشتند که اگر قرار بود که این غربت برداشته شود نقض غرض 

می شد؟ اما در مورد مسلمانان قضیه برعکس است ولی شاید ما مسئولیت داریم که این غربت 

و این مظلومیت را نشان دهیم و باز کنیم مسئله را، این یک نکته، مطلبی که می خواهم بگویم 

در ادامه مطلب سمینار قبلی است. در سمینار قبلی در پاسخ به این سؤال که چرا پیامبراکرم 

درصدد برنیامدند به گونه ای عملّ کنند که واقعه عاشورا اتفاق نیفتد؟ پاسخی که با توجه به 

بود که  پیدا کنیم، مسئله شهادت و فرهنگ شهادت  توانستیم در مورد آن  آیات سوره قتال 

خداوند بنا را گذاشته بود که از این قضیه برای ترویج  و به اصطلاح ایجاد سنت حسنه شهادت 

استفاده شود. پاسخ دوم دیگری هم برای این قضیه وجود دارد که من آن را بر اساس آیات 

سوره قاف بیان می کنم و همین طور می تواند ادامه پیدا کند و من بنا را بر سورۀ قاف گذاشتم. 

در ادامه بحث جلسه مطلب اصلی و مسئله مهم همه جا حفظ اسلام بوده است و چون حفظ 

با اقداماتی که احیاناا بخواهد پیشگیرانه باشد، این اقدامات پیشگیرانه  اسلام منافات داشته 

به خاطر حفظ اسلام و به خاطر اینکه اسلام اجرا شود، انجام نشده است و آنچه مهم بوده 

است اسلام بوده است نه اینکه ما به مقاصد خودمان برسیم. جواب دیگری هم دارد که قبلاا 

مختصر بیان شده است و در جای خودش باید به تفصیلّ به آن پرداخته شود. فرازها، آهنگ 
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واژگان، پایانی های آیات سوره قاف، بیانگر اوج خشم خداوند نسبت به عناد بی وقفه انسان در 

 للعباد یک وجه آن این است که این همه خوراک برای سمع و بصر وجود 
ً
برابرحق است. رزقا

دارد که منجر به سرفرودآوردن تو بنده ناتوان پرمدعا شود. رزقی که حتی زمین مرده را زنده 

می کند اما همچنان فراوانند آنها که خودخواسته خود را به خواب زده اند. انسانی که همواره 

در حال گریز از حق است ذلک ما کنت منه تحید و تا هنگام مرگ در غفلت خویش خیمه زده 

لقد کنت فی غفلة من هذا. همین موجود منّاع للخیر معتدٍ مریب. خدای عالمیان می گوید 

چگونه می شود این همه »منّاع« بود؟! این همه رفتار نوع انسان و اکثر آنان در طی تاریخ در  

هر دوره و زمان و تاریخ در برابر حق بوده است مگر آن اقلیتی که من خشی الرحمان بالغیب 

و جاء بقلب منیب بوده اند. همان انسان به ظاهر و نه در قلب مؤمنی که در مقابلّ رسول خدا 

ذین آمنوا لا تقدّموا بین یدی 
ّ
قد علم می کند و می خواهد پیشاپیش او قدم بردارد. یا أُیّها ال

الله و رسوله بی ادبانه بلندتر از او سخن می گوید تا حرف خودش را بر کرسی بنشاند. یا أُیّها 

ذین آمنوا لا ترفعوا أُصواتکم فوق صوت النبيّ انسان عجولی که صبوری نمی کند که در 
ّ
ال

هر امری رسول خدا نخست وارد عملّ شود سپس در پرتو راهبری های او عملّ کند تا این همه 

دچار هلاکت و زحمت نشود. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم این همان ایمان آورنده ای 

ذین آمنوا إِن جاءکم فاسق بنبإٍ 
ّ
است که به خبر هر فاسقی  اطمینان پیدا می کند: یا أُیّها ال

تردید می شود  و دچار  قلت می آورد  إن  پیامبر مدام  و سخن  امر  برابر  در  در حالی که  فتبیّنوا 

و سخن و کلام و تصمیم خود را بر او مقدم می داند! این همان ایمان آورنده ای است که از 

شدت حماقت تصور می کند ایمانش منّتی است بر خدا یمنّون علیک أُن أُسلموا. حال، سخن 

اینجاست هر آنچه که باید برای توی انسان، مهیا است تا بشتابی به سوی بهشتی که عرضها 

ذین آمنوا أُن 
ّ
ذین آمنوا پس تو را چه می شود؟ أُلم یأن لل

ّ
عِدَت لل

ُ
کعرض السماء و الارض أُ
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تخشع قلوبهم لذکر الله؟ جز آنکه قلب های شما سخت گردیده است فقست قلوبهم و کثیر 

منهم فاسقون. پیامبر هست کتاب هست رحمت و غفران از نوع کفلین و مضاعف آن هست، 

نور هست رسولی هست که چون ماء معین مدام در حال جوشش برای سیراب کردن تو است 

پس تو را چه می شود؟ چرا اتّباعی برای رسیدن به جنة المأویٰ در کار نیست؟! به بیان قرآن 

تنها کاری که برای پیامبر می ماند آن است که به ضرب و جرح دست این جماعت را بگیرد و 

باهر جبّاریتی که شده است بر آنان مسلّط شود و آنان را به سوی نور به پیش ببرد که البته آنگاه 

از انسانیت انسان چیزی باقی نخواهد  ماند و نقض غرض هدف از خلقت آفرینش آسمان و 

زمین با آن همه جلال و جبروت است، تمام زیبایی خلقت انسان در مختار بودن اوست. و ما 

أُنت علیهم بجبّار محکم ترین پاسخ به این سؤال است که چرا پیامبر تدبیری نیندیشیدند که 

نهضت کربلا رخ ننماید: و ما أُنت علیهم بجبّار.

اینکه گفته پرسر:   عرض سلام. تشکر می کنم از محضرتان. من یک سؤال داشتم. 

شود و می گوییم که آرمان امام حسین علیه السلام، اسلام است، جمله ایست که واقعاا همه 

ما قبول داریم.  هر مسلمانی و هر شیعه ای این را قبول دارد و وقتی هر شیعه ای این جمله 

را بشنود، شاید از عینیت و کلمه اش غافلّ باشیم ولی با یک لحظه مکث یا بدون لحظه ای 

مکث این را تصدیق می کنیم. چون ما امامانمان را این طور و در این مسیر شناخته ایم و در 

امامتشان شکی نداریم و این جمله را ما در مورد هر یک از ائمه بشنویم می خواهم بگویم یک 

جور تصدیقش را از قبلّ در درون خودمان داریم. من فکر می کنم که مسئله اینجا است که 

ماهیت اسلام که در وجود ائمه بوده است شناختی که داشتند در ساحت شناختی ما هم یک 

شناختی داریم و یک تصوری داریم از اسلام و یک تعریفی از اسلام داریم و با آن تعریف و 

شناخت خودمان که سوار بر ذهنمان هست می رویم رفتار ائمه را تجزیه و تحلیلّ می کنیم و 
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گاهی به اینجا  می رسیم که دوست های بدتر از دشمن می شویم می گوییم که اسلام این طور 

است. مشکلّ اولویت بندی ها است، مثلاا ذهنمان یک دریافتی دارد و می گوییم پس ائمّه هم 

ببینیم شما همان را که من  اینکه روشن بشود و   این کار را کردند و آن کار را کردند. برای 

می گویم می گویید یا نه. در عین این که همه آن اصلّ مطلب را قبول داریم ولی غالباا به این 

صورت قبول داریم که هرجا لازم شود و لازم بوده است، از اسلام عدول کردند و از موقعیت 

خودشان استفاده کردند، که چون ما هر کاری بکنیم درست است و هر حرفی بزنیم قابلّ قبول 

است، همه قبول می کنند پس دور کردند از اسلام به جای این که اسلام را صد درصد عملّ 

بکنند، به کتاب حکم  کنند، »الحاکم بالکتاب« که امام حسین علیه الصلاةوالسلام فرمودند، 

ولی در کنارش راه های دیگری هم رفتند و کارهای دیگری هم کردند، مثلّ بقیّه. من منظورم 

این بود که اسلام چیست؟ به همین راحتی. یعنی ائمه شناختی از اسلام داشتند که آن رفتار 

عالی را باعث شده است و ما هم با شناخت خودمان می آییم و آنها را اشتباه می فهمیم. یعنی 

به زعم خودمان تفسیر می کنیم و گاهی اشتباه می کنیم. من می خواهم ببینم که آن تصور و  

آن شناخت از اسلام در ائمه چطور به وجود آمده است ما حتی اگر در ساحت ذهنمان بتوانیم 

تفکیک کنیم و مقام امامت را جدا کنیم و بگوییم که به هرحال آنها یک افراد مسلمانی بودند 

که اسلام را گرفتند جدا از اینکه معصوم بودند و امام بودند و اینها، در ذهن که می شود این 

تفکیک را انجام داد، چه شد که به آنجا رسیدند، ما هم بیاییم و همان راه را برویم و اگر بگوییم 

که اینها وجود پیامبر را درک کردند و فرزندان دختر پیامبر بودند، قطعاا خواست خدا و تدابیر 

پیامبر طوری بوده است که این اسلام بماند و بشود فهمید با نداشتن آن شرایط. چه شد که به 

این شناخت رسیدند و ما باید چه کنیم و چرا در ما آن طور ایجاد نمی شود؟ باید یک نقطه و یک 

تفاهمی ایجاد بشود که ما بتوانیم.  
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جواب قرآن است، »کتاب الله و عترتی«. جوابش همان جا است. همان که امام پاسا:  

 الحاکم بالکتاب« یعنی با تعبیر و بیان 
ّ

حسین فرمودند: اشاره کردم »فلعمري ما الامام إِلا

شما آن اسلامی که امامان ما، خود پیامبراکرم و کسان دیگری که اشاره کردید که قابلّ مثال 

زدن هستند به عنوان مسلمانان الگو گرفته و تأسی کننده به پیامبراکرم و ائمه اطهار. »الحاکم 

را  اسلام  آن  قرآن  اسلام؟  کدام  که  می کند  تعیین  قرآن  یعنی  است  قرآن  بالکتاب«. جواب 

تعریف می کند و ما مطمئن هستیم که این همان اسلامی است که خود پیامبر و ائمه اطهار 

داشتند، و وقتی می گوییم آرمانشان اسلام بوده است مطلق اسلام بوده است نه اسلام باضافۀ 

یک چیز دیگر،اسلام  در کنار یک چیز دیگر، فقط اسلام، همان اسلامی که مثلّ روز اول مثلّ 

زمان نزول قرآن بیان شود.

من تصورم این بود، می توان گفت که آنها وجود پیامبراکرم را درک کرده ادامۀ پرسر:  

پیامبر گرفتند و درست گرفته  از  با تمام وجود درک کردند. یعنی قرآن را  بودند یعنی سیره را 

بودند. شاید ما قرآن را نمی توانیم درست بگیریم و درست بفهمیم. شاید باید به سیره برگردیم و 

شاید از سیره دور شدیم این اشکال در ما ایجاد شده است. 

شما حق دارید. بیان رایج همین است که در مورد ائمه اطهار و در ارتباط با ادامۀ پاسا:  

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بقیه بزرگان دین ما یک بیان ناشیانه ای وجود دارد که 

می آیند در این مسائلّ ارتباط خویشاوندی و ارتباط تربیتی و حضور در خانه پیامبر و یا در خانه 

علی و زهرا را مطرح می کنند. مطلب  به شکلی برای همه قابلّ قبول مطرح می شود، و همه 

می پذیرند ولی از نظر دقت بعدی خیلی مشکلّ پیدا می کند چون قرار است ما به این بزرگان 

دین تأسی کنیم و اگر قرار  باشد که ارتباط های خانوادگی، و ارتباط های ژنتیک و شیر و ذات 

و این حرف ها تعیین کننده باشد، آن وقت کلّّ آن بحث ها که ما دنبال آن هستیم همه به کنار 
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و گفتۀ خواجه حافظ شیرازی »زآب و  می رود. همان چیزی می شود که همه فکر می کنند 

خاک دگر و شهر و دیار دگرند«. اگر این طور باشد و اگر ما احادیث طینت را این جور بفهمیم 

که اینها طینتشان با طینت بقیه مسلمانان فرق دارد و اصلاا خلقتشان فرق دارد، دیگر نباید 

بحث کنیم. عذر همه معذور می شود و همه بحث ها جمع می شود. پس قطعاا این به این شکلّ 

درست نیست. 

من یک زمانی شاهد بودم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ایام متعلق 

به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تولد ایشان مجلس باشکوهی از نظر علمی و از جهات 

دیگر برگزار شد و اکثریت خانم ها هم که از جاهای دیگر و از داخلّ پژوهشگاه در آن مجلس 

گردآمده بودند غالباا تحصیلّ کرده و محقق و دارای درجه کارشناسی ارشد و دکتری بودند. 

من شاهد بودم که با چه اشتیاقی اینها جمع شده بودند که جواب این سؤال را داشته باشند 

که جایگاه حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها به عنوان اسوۀ زنان مسلمان کجا است؟ 

اینها رفتند و نشستند، یک فرد دانشمند هم، این را با اعتقاد می گویم، واقعاا دانشمند و متتبّع، 

و  رفت  ایشان  پیغمبر،  اولاد  سیّد  و  خصوصیات  این  تمام  با  متخصّص  و  مخلص  و  محقّق 

پیدا کرد، جوری پیش  ادامه  این بحث که حدود یک ساعتی  را شروع کرد.  و بحث  نشست 

رفت که همه خانم ها یقین کردند به اینکه حضرت فاطمۀ زهرا )س( قابلّ الگو گرفتن نیستند!  

ما خانم ها اصلاا به هیچ وجه نمی توانیم به این مسئله بیندیشیم که اقتدا کنیم به فاطمه زهرا 

سلام الله علیها! فراوان از این مصداق ها داریم! تصور کنید که اگر پیامبر بشر مثلکم نباشد، 

دیگر اصلاا بحث تمام است. پیامبری اگر بیاید و بگوید که من تافته جدا بافته هستم و من 

اصلاا نوعی خدا هستم و خدای مجسم هستم. شما اصلاا به حساب بشر و انسان به من نگاه 

نکنید من کارهایم همه خدایی است و همه چیزم مثلّ خدا است. فقط تفاوتم با خدای آسمان 
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و  پیروی  این است که شبیه شما هستم »خدا انسان« و »انسان خدا« هستم، کلّاا بحث 

بود، همان بحث هایی که در مسیحیت  این خواهد  بماند  اگر بحثی  کنار.  اینها همه می رود 

مطرح است، که تو فقط به عنوان یک مسیحی وظیفه ات این است که محبت و ارادتت به 

عیسیٰ مسیح کاهش پیدا نکند. همیشه عیسیٰ مسیح را به یاد داشته باشی و مواظب باشی 

که با یاد او زندگی کنی و در خانه خود و هرجای دیگر دائم احساس کنی که عیسیٰ مسیح در 

کنار تو حضور دارد. وقتی می خواهی بخوابی احساس کنی که در خواب هم ارتباطت با او قطع 

نمی شود! غیر از اینها هیچ چیز دیگر نمی ماند. حالا، شاید یک گوشه اش هم این باشد که 

مثلاا بگویند هرازگاهی به کلیسا بیا و تقویت کن آن توجه را، همین! کما اینکه برای بسیاری از 

ما مسلمانان و مسلمانان شیعه وضعیت از همین قرار است یعنی دینمان تشیع مان بیش از این 

نیست و خبر دیگری نیست. همین است.

پیرو مطالب دقیقی که حضرت عالی فرمودید و آن دغدغه  استاد نوری: سلام علیکم. 

مبارکتان در مورد تحریف، ظاهراا سابقه این جریان تحریف در همه ادیان هست، کما اینکه 

خود بنی اسرائیلّ قبول داشتند که این دینی که بعدها به دستشان رسید، تحریف شده است. 

در مورد دین مسیحیت هم اگر بخواهیم دنبال کنیم همان تحریف ها شده است و بر همین 

منوال این جریان تحریف در اسلام هم اتفاق افتاده است. طبیعی است. کما این که در اصلّ 

موضوع ادیان الهی خود حضرت ابراهیم علیه السلام اولین پایه توحید را چون نهاد: إِنّ أُوّل 

ذی ببکّة مبارکا بعد از چند قرن دقیقاا همان خانه ای را که ایشان برای 
ّ
بیت وضع للناس لل

توحید و یکتاپرستی پایه گذاری کرد دقیقاا همان خانه شد خانه شرک، بت ها را در آن خانه قرار 

می دادند. این نشان از آن شاید داشته باشد که همیشه بحث تحریف وجود دارد. این ظاهراا 

جنس تاریخ است. در بحث ایمان و اعتقاد چون جنس دین نامحسوسات است. می فرماید که 
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یؤمنون بالغیب دین چون نامحسوس هست تحریف بسیار راحت تر است تا این محسوسات 

دیگر، و باید بپذیریم که این تحریف هست و حالا اینکه به چه شکلّ برخورد بشود آن بحثی 

به  برگردم  این موضوع.  دیگر محترمین هست  و  مبارک حضرت عالی  که دغدغه های  است 

آن موضوعی که ابتدای فرمایشاتتان در مورد زیارت عاشورا فرمودید. یادم هست از شما در 

جلسات قبلّ هم بود که یک منتخبی از زیارت عاشورا همان طور که می دانید یک بار خود شما 

در یکی از جلسات، یک قسمتی از کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عبّاس را عنوان فرمودید 

که خود جناب شیخ عبّاس آنجا می فرماید که این مطالبی که من عنوان کردم، اینها با دقت 

بوده است، از منابع خاص خودش جدا کردم و آوردم و در زمان خودم دیدم که جلوی چشم 

خودم اینها را می آیند و تحریف می کنند. در بحث زیارت عاشورا صحبت ها زیاد بوده است ولی 

آنچه که حاج شیخ عبّاس در مفاتیح الجنان عنوان می کنند مستندات زیارت عاشورا را عنوان 

می کنند از مرحوم میرزای نوری، از مرحوم ابن قولویه  و چهار منبع معتبر دارد. اینها را عنوان 

کردند. همان طور که از متن زیارت عاشورا پیدا است و در روایتی از امام محمدباقر)ع(، شیخ 

آنجا عنوان می کند و می گوید که در روز عاشورا این زیارت را قرائت کنید و مختصّ روز عاشورا 

للهمّ إِنّ هذا الیوم« یعنی در حقیقت مثلّ بقیه 
َ
است. کما اینکه متن خودش هم هست »ا

ادعیه  ای که متناسب با ایام خاص خودش است. یک دعای عام به آن شکلّ نیست. اینکه 

اول بدانیم زیارت عاشورا مختصّ روز عاشورا است. اینکه یک مقدار طولانی بودنش هست، 

خوب دعاهای خیلی زیادی هست و داریم در مفاتیح که اینها به مقتضای خودش طولانی 

است. این را که ما بخواهیم یک مقدار مختصرش کنیم یک مقدار جای تأملّ دارد. یا اینکه 

فرض بفرمایید ما یک سری لعن ها را از آن در بیاوریم. اگر بحث لعن را، امروزه شاید دیده باشید 

که می گویند خداوند اصلاا لعن ندارد و در قرآن لعن نداریم. در صورتی که آقایان همه اشراف 
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ذین کفروا من بنی إِسرائیل 
ّ
دارند که در قرآن بسیار لعن داریم مثلّ آنجا که می فرمایند لعن ال

علی لسان داوود و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا اینها مورد لعن واقع شده اند، یا آنجا که 

در آن آیه می فرمایند که فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و 

ابناءکم و نساءنا و نساءکم  و انفسنا و انفسکم ثمّ نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. 

لعنت خدا است، صراحت دارد، یا در آن آیه ای که می فرماید تبّت یدا ابی لهب و تبّ این را 

که در حقیقت لعنت یعنی دوری از رحمت الهی در قرآن به صراحت عنوان شده است، چون 

جمع دوستان دقت زیادی در آیات دارند در اینجا هم خود لعن یک جایگاهی دارد. همان طور 

که خود شما فرمودید که »تولّی و تبرّی«. الزاماا لازمه »تولّی«، »تبرّی« است. »التجلیة ثمّ 

التحلیة« اول باید پاک بکنید تا یک چیز مرتبی بیاید و جای آن بنشیند یعنی این که تولی را 

بپذیریم بدون تبری، معنی ندارد که در فرمایشات حضرت عالی هم کاملاا بیان عرائض بنده 

بود. حالا اینکه ما بخواهیم لعن را به مقتضای این که فعلاا ظرف وجود زمان نمی طلبد، بیاییم 

این لعن ها را جدا بکنیم یک مقدار دقت بیشتری می طلبد. و در مورد طولانی بودنش هم در 

مورد زیارت عاشورا هم مختص روز عاشورا است و بعد از آن که فرمودند که صد لعن و صد 

سلام بعد تازه در ادامه دارد آن زیارتی که جناب صفوان می گوید یا الله یا الله یا الله، دعای 

علقمه هم ادامه آن است. منتهای مراتب اگر کسی بخواهد در طول روز طبق آیه که می فرمود 

 وسعها وسعت وقت و ظرف و ظرفیت وجودی افراد نیز متفاوت است. 
ّ

 الا
ً
ف الله نفسا

ّ
لا یکل

ارادت  عرض  را  حسین  امام  زیارت  مختصرتر  می خواهد  کسی  اگر  داریم  را  وارث  زیارت  ما 

کند، زیارت وارث با آن همه مفاهیم غنيّ اش. ولکن اگر زیارت عاشورا بخواهند تداوم داشته 

باشد در بعضی از روایات هست که می خواهید آن صد سلام و صد لعنش را بگویید؛ فرمودند، 

یک مرتبه بیان کنید. شاید این بیان به مقتضای حال آن بیان کننده بوده است. به مقتضای 
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یا  روایت دیگری است که می فرمایند در زیارت  آن ظرف و زمان خاص خودش بوده است. 

عاشورا اگر نتوانستید این گونه بگویید، فقط بگویید »اللهمّ العنهم جمیعا« ۱۰۰ مرتبه بگویید. 

اباعبدالله« آن قسمتش را بگویید یک  یا  بار بگوید »السلام علیک  در آن قسمتش هم صد 

مقدار کوتاه می شود ولی کلّّ شاکله زیارت عاشورا مثلّ بقیه ادعیه و به همان تناسب که ما 

نمی توانیم در آیات الهی دخلّ و تصرف بکنیم در ادعیه هم به همین نسبت است.خیلی شاید 

جای دخلّ و تصرف نباشد. این دخلّ و تصرف ها یک مقدار ذوقی است، به مقتضاست شاید. 

اینکه امروزه  اینست که زیارت عاشورا شاید کلّ متن  زیارت عاشورا هفت دقیقه طول بکشد. 

در  و  کرده اند  خیابانیش  کف  می خواهم،  عذر  خیلی  آورده اند  متأسفانه  را  عاشورا  زیارت  این 

مدارس و در خیابان ها، این یک مقدار به زعم بنده یک جفایی است به زیارت عاشورا. جفای 

به اباعبدالله است، چون فرمودند: »حسنات الابرار سیّئات المقرّبین«. به این منوال، زیارت 

عاشورا شأنی دارد اگر کسی می خواهد هر روز بخواند این باید به یک استعدادی رسیده باشد 

و اگر همه بخواهند در مدارس بخوانند این تضییع زیارت عاشورا است. بیشتر شاید دغدغه 

بنده اینجا بود که یک مقدار خواسته باشیم در ادعیه دخلّ و تصرفی بشود باید یک مقدار دقت 

ه علی الناس 
ّ
شود کما اینکه مثلاا یادم است در آن یکی جلسات عرض کردم که طبق آیه: و لل

حجّّ البیت من استطاع الیه سبیلا حج یک فریضه است که بر همه مسلمین واجب است ولی 

باید شرایط استطاعت ایجاد شود سختی دارد باید بروند آنجا درصفا و مروه تحملّ سختی ها و 

شرایط را انجام دهند و شاید برای خیلی ها آن استطاعت ایجاد نشود. حالا چون آن استطاعت 

ایجاد نشده است و عمومی نمی شود آیا ما می توانیم کلّّ این فریضه را بیاییم تقطیع کنیم، یک 

شکلّ دیگرش کنیم؟ یک مقدار شاید در این مطلب شاید جای دقت و تأملّ بیشتری باشد. 

شاید آن دغدغه های مبارکی که حضرت عالی دارید در این مسائلّ، اینجا هم باید یک مقدار 
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دقت بیشتری داشته باشید.

استاد لسانی: یادم هست که تأکید می کردید که این زمینه مقداری پیگیری بشود. خدا 

را شکر، شما هم حضور داشتید و نظر مبارکتان را بیان کردید. بسیار سپاسگزارتان هستیم.

این   استاد نوری: در مورد نظر آن خانم که فرمودند که چرا رسول خدا می دانست که 

اتفاق ها می خواهد بیفتد چرا کاری نکرد؟ هدفش چه بود؟ به خاطر اینکه راه شهادت بسته 

نشود. در آن آیه ای که خداوند می فرماید خدا انسان را خلق کرد و به ملائکه عنوان کرد که در 

 ابلیس همه تکریم کردند 
ّ

حقیقت این موجود و مخلوق من، او را تکریم بکنید. فسجدوا الا

الّا ابلیس. بعد آنجا احتجاج می کنند و خود ابلیس می گوید که این آدم خونریزی می کند و 

این کار را می کند و آن  را می کند! ولی نهایت کلید این موضوع اینجاست که خداوند می فرماید 

این است که خداوند می داند که یک حکمتی در  الهی در  إِنّي اعلم ما لا تعلمون. حکمت 

این موضوع وجود دارد که تمام این برنامه باید انجام شود، یک بُعدش شاید به زعم ما بحث 

شهادت باشد و مسائلّ دیگر. ولی قاعده کلی این است که در قاعده حکمت الهی گنجانده 

می شود. 

استاد شاددل: یک سؤالی چند جلسه گذشته عرض کردم و خانم مدرّس زاده هم با آیه و 

ما أُنت علیهم بجبّار این سؤال را جواب دادند. طرح مجدّد و دوباره این سؤال به خاطر بحث 

و جدال و اینها نیست، به خاطر این است که بل الانسان علی نفسه بصیرة. نفس من هنوز 

نمی تواند جواب این سؤال را پیدا کند و دوباره این سؤال را مطرح می کنم. ما چیزی داریم 

تحت عنوان چشم انداز و ما در مدیریت به آن می گوییم »ویژن«. جایی که می خواهیم به آن 

مون ظلم نکنید و مورد ظلم واقع نشوید. نوع نگرش امام حسین 
َ
برسیم: لا تظلِمون و لا تُظل

علیه السلام نوع نگرش بر مبنای قرآن کریم بوده است. هدایت دست خدا است و می رساند 
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به آنجا که خدا باید برساند. ولی نوع نگرش این بوده است ظلم نکنم و مورد ظلم واقع نشوم. 

برای مداحی ها، خیلی عبارت  مظلوم حسین خیلی عبارت قشنگی هست  غریب حسین، 

قشنگی است برای احساسی شدن، خیلی عبارت قشنگی است برای گریه درآوردن و گریه 

مون 
َ
کردن. ولی امام حسین علیه السلام نگرشش نگرش قرآن بوده است. لا تظلِمون و لا تُظل

حسین  امام  است.  شده  غریب  عملاا  حسین  امام  است،  گرفته  قرار  ظلم  مورد  حسین  امام 

نمی خواسته است که مورد ظلم قرار بگیرد امام حسین نخواسته است که غریب بشود. این را به 

عنوان تذکر عرض می کنم، همان قدر که ما در مجالس مان، در راستای سؤالی که من پرسیدم 

و غالب جواب هایی که گرفتم جواب های جامعی است. همان قدر که امام حسین علیه السلام 

و همان قدر که پیامبراکرم صلوات الله علیه و همان قدر که مولا علی بن ابیطالب علیه السلام 

ظلم نکردند و تلاش کردند که ظلم نکنند، تلاش هم کردند که مورد ظلم قرار نگیرند. این 

خیلی نکته مهمی است و مهیا کردند زمینه ها را برای اینکه مورد ظلم قرار نگیرند و بیش از 

اندازه کار کردند. این قضیه که امام حسین مظلوم است و امام حسین غریب است حداقلّ ما را 

موظف می کند که همان اندازه هم کار بکنیم که پیامبراکرم چه تدابیری اندیشیده اند که اثرات 

جریان بنی امیه کم شود. مولا علی علیه السلام، امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام 

چه تدابیری در زمان خودشان اندیشیده بودند که این اثرات کم شود و اگر آن تدابیر نبود اثرات 

امام  پیدا کند؟ ما احساس می کنیم که اگر بگوییم  بروز  به چه شکلّ دیگری ممکن بود که 

حسین غریب است و امام حسین مظلوم است، دیگر خودمان به قول حزب اللهی ها نوربالا 

می زنیم و به خدا وصلّ شدیم و چهره مان نورانی شده است همه چیز قشنگ است و ما را هم 

تحویلّ می گیرند. ولی از آن طرف نگاه بکنید به این موضوع قسمت دوم جمله ام این بود که 

داشتن این نگرش برای هدیً للناس نیست، شاید برای هدیً للمتّقین باشد. هدیً للمؤمنین 
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باشد که امام حسین علیه السلام است ولی هدیً للناس نمی پذیرد نگرشی را که در آن ظلم 

ی للناس راه و روشی را انتخاب نمی کند که ببیند برای »سفینةالنجاة«ش  پذیرفتن باشد و هدا

آن اتفاق افتاد. جوان امروزی می گوید که برای چه من راه و روش امام حسین را بروم؟ من 

به خاطر انتقاداتم یک سیلی هم نمی خورم. می خواهم این را من به یک جوانی که سر کوچه 

او بگویم که اگر امام حسین  به  ایستاده است و در مدرسه است بگویم، من چطور می توانم 

اتفاق می افتاد. مولا علی علیه السلام اگر  این کارها را نمی کرد فاجعه  ای عظیم تر از عاشورا 

این کارها را نمی کرد اثرات جریان بنی امیه به مراتب بیشتر می شد. پیامبراکرم اگر آن تدابیر 

را نمی اندیشید آن اتفاقات ممکن بود ادامه پیدا کند. اگر پیامبراکرم آن تدابیر را نمی اندیشید 

ممکن بود ما اصلاا امامی نداشته باشیم غیر از مولا علی علیه السلام. یعنی آن موارد از این 

جهت باید گفته شود که به همان اندازه که ما روی لا تَظلمون کار می کنیم به همان اندازه هم 

روی و لا تُظلمون کار بکنیم. امام حسین نخواست غریب شود و امام حسین نخواست مظلوم 

بشود امام حسین غریب شد و امام حسین مظلوم شد. نگرشش غریب شدن و مظلوم شدن 

نبود. ممنون از شما.

استاد لسانی: آفرین برشما. تکمیلّ کردید مطلب من را. البته من یادم نمی آید که هیچ 

عبارتی گفته باشم که ظلم پذیری را تأیید کرده باشد. گفتم که وضعیت نوع مردم و جامعه این 

اقتضا را داشته و دارد که این غربت و مظلومیت به وجود بیاید نه اینکه آنها دنبال این هستند 

که غریب شوند و مظلوم شوند، در عین حال، یادآوری خیلی لازم و درستی بود. شاید می بایست 

عبارات تأکیدی دیگری من به کار می بردم نظیر همین عبارات شما و تلفیق می کردم با بیانات 

خودم، تا چنین حاشیه مشکلّ داری را پیدا نکند. بسیار از شما سپاسگزاریم.
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شانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: وظیفۀ پیامبر و امام
ه اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنّ الله اشتریٰ من المؤمنین أُنفسهم وأُموالهم 

ّ
الل

 في التوراة والإنجیل 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
بأنّ لهم الجنّة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا

الفوز  هو  وذلك  به  بایعتم  ذي 
ّ
ال ببیعکم  فاستبشروا  الله  من  بعهده  أُوفیٰ  ومن  والقرآن 

العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف 

والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشّر المؤمنین.

که  اینجا  به  بود  رسیده  عاشوراشناسی  فرهنگی  علمی  سمینار  بحث های  از  دامنه ای 

16
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پیامبراکرم در ارتباط با آینده اسلام و مسلمین چه کردند؟ البته دقیق تر چه می اندیشیدند؟ و 

چگونه آینده را می دیدند و با چه نگاهی به همه این مسائلّ نگاه می کردند و در عملّ چه کردند 

با توجه به این نگرش و این نگاهی که داشتند؟ یک قسمت از جواب این است. سوره حدید آیه 

۲۶: لقد أُرسلنا رسلنا بالبیّنات وأُنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. »قیام 

به قسط« و اینکه کارها همه باید نیکو شود یکی از تعبیرات تقریباا معادل قیام به قسط و برقراری 

قسط و عدل در عالم اینست که همه کارها نیکو شود در پرتو قسط و عدل، این در وظایف 

پیامبران رقم نخورده است، پیامبران نیامده اند که از جانب مردم یا به جای مردم قیام به 

قسط بکنند، پیامبران هستند برای اینکه پناهگاه مردم باشند که وقتی مردم می خواهند قیام 

به قسط بکنند، می خواهند قسط و عدل و در یک کلام همه نیکویی ها را در زندگی این جهان 

برای ابناء بشر تدارک بکنند پناهگاه داشته باشند، رهبر داشته باشند، معلم داشته باشند.

لیقوم الناسُ بالقسط. این مردم هستند که باید قیام به قسط بکنند. بنابراین، اگر کسی 

تصورش این باشد که از پیامبر انتظار می رفته است که همه ترتیبات را به   گونه ای تنظیم بکنند 

که قسط قائم بشود، نه چنین چیزی نیست. یعنی جزو برنامه پیامبران نیست. پیامبران با توجه 

به همین کلمه »پیامبر« اوّلاا پیامبر هستند، ثانیاا تحقق بخشنده به آن پیام از جانب خدا برای 

مردم هستند مشروط به قیام مردم. آخر آیه را ملاحظه کنید: ولیعلم الله من ینصره ورسله 

بالغیب. آنچه پیش می آید این است که مردم هستند که با اختیارشان، با انتخابشان، یا بنا را 

بر نصرت و همراهی و همکاری و کوشش در مسیر اهداف پیامبران می گذارند، رسولان خدا را 

یاری می کنند و یا نمی کنند. تعیین کننده مردمند. اگر یاری نکنند پیامبر را، مظلوم واقع می شود 

و غریب واقع می شود. کسی احوالش را نمی پرسد. مردم راه زندگی شان را از او جدا می کنند، 

اگر بنا را بر این گذاشته باشند.
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خدا در قرآن کریم درباره اقوامی مثلّ عاد و ثمود می فرماید: وأُمّا ثمود فهدیناهم قوم ثمود 

را هم مثلّ دیگر انسانها ما با پیامبر درونی، با برنامه های بیرونی، با پیامبر عینی الهی آسمانی 

از جانب خدا و همراه با معجزات هدایت کردیم فاستحبّوا العمیٰ علی الهدیٰ تصمیم گرفتند 

بر اینکه کوری را انتخاب کنند. استحبّوا یعنی ترجیح بدهند کوری را بر اینکه با چشم باز راه را 

ببینند و راه را طی کنند. این دو مسیر را با هم مقایسه کردند و فهمیده و سنجیده بنا را بر کوری 

گذاشتند. بنا را بر این گذاشتند که مثلّ نابینایان، مثلّ کسانی که چشم ندارند راه را ببینند. با 

چشم بسته راه بروند و دائم زمین بخورند و بلند بشوند!! فاستحبّوا العمیٰ علی الهدیٰ. این در 

مورد بنی آدم یک مسئله در طول تاریخ جا افتاده است. یا اینکه آن راه دیگر را انتخاب کنند: 

ینصره و رسله بالغیب. 

قسمت دیگر جواب و سیر مطالعه و تحقیق برای رسیدن به یک جمع بندی درست این 

است که پیامبر وقتی که از جانب خدا دینی را می آورد وظیفه اش اینست که این دین را به آنها 

برساند و دین را به آنها تعلیم بدهد و دین را برایشان روشن کند، تعریف کند، دین را به مردم 

برساند و مردم را هم به دین برساند و از مزایایی که دین برای سعادت دنیا و آخرتشان دارد برای 

بهسازی زندگیشان دارد آنها را برخوردار کند. این تمام کار و وظیفه آن پیامبر است، قیام به 

قسط و مطابق اصطلاح مطرح شده از سوی علامه عسگری رضوان الله علیه احیای دین. نه 

به معنای اینکه حتماا بگذاریم دین بمیرد بعد آن را احیا کنیم، این »اِحیاء« بیشتر به معنی زنده 

نگه داشتن است. مراقبت از دین، که به سمت محو شدن و بی اثر شدن نرود. جامعه به سمتی 

نرود که به تدریج بی دین بشود.

این حفظ دین و یا به تعبیر دیگر حفظ اسلام و به تعبیر دیگر احیای دین، همان قیام به 

قسط و تمام کار پیامبر است. این که می گوییم تمام کار پیامبر است یعنی همه امور دیگر مرتبط 
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با زندگی یک پیامبر و در مورد پیامبر خاتم پیامبراکرم از هر جهت با جامعیت بیشتر و قاطعیت 

امور دیگرش همه تحت الشعاع است حتی خواب،  این معنا که  به  بیشتر،  و فداکاری  بیشتر 

استراحت، هر مسئله دیگری، دلخواه های خودش خواسته های خودش کارهایی که دوست 

باید  این است که دین خدا  این وظیفه است. اساس کار  انجام شود، همه تحت الشعاع  دارد 

ه الدین الخالص با همان خلوص خودش 
ّ
حفظ بشود. انّ الدین عندالله الاسلام آنهم: أُلا لل

هم باید حفظ بشود. پیامبر تمام قد ایستاده است برای این منظور. حالا، بعضی حواشی دیگر 

هر جور کم و زیاد شد مسئله ای نیست ولی این قضیه نباید خدشه دار شود و لطمه بخورد. تحت 

هیچ شرایطی پیامبر حاضر نمی شود که روند پیشرفت دین حیات دین حیات دینی جامعه توجه 

مردم به دین، روبه افزایش نرود، یا اینکه رو به کاهش برود. این را پیامبر تحملّ نمی کند.  حالا، 

همۀ این توصیفاتی که راجع به پیامبر می گوییم بلافاصله منتقلّ می شود به امام. سیره امام 

همان سیره پیامبر است اگر غیر از این باشد آن امام بودن امام در کنار پیامبر یا بعد از پیامبر به 

جای پیامبر معنادار نخواهد بود. معنایش این است پیامبر دیگر در میان مردم نیست باید کسی 

در میان مردم باشد و دقیق تر مطابق بیان قرآن، کسانی در میان مردم باشند که جای خالی 

پیامبر را پر بکنند یعنی هم از نظر مردم این جای خالی پر بشود که هرجا احساس می کنند که 

اگر الآن پیامبر بود چه می شد ببینند هستند کسانی که می توانند مثلّ پیامبر به آنها بگویند چه 

بکنید و چه نکنید مسائلّ را چگونه ببینید و راه چه هست و چاه چه هست. خود آن امام هم  

این را دائماا در نظر دارد و تمام مسئله اش همین است که باید مثلّ پیامبر عملّ بکند مراقب 

باشد که سیره او سیره پیامبر باشد. این امام است، 

آمنوا.  ذین 
ّ
ال وليّ  لله 

َ
ا ولایت.  یعنی  امامت  چیست؟  امامت  تعریف  چه؟  یعنی  امامت 

بأمرنا  یهدون  أُئمّة  وجعلناهم  می شود:  تعریف  ولایت  در  هم  او  رسالت  تمام  و  رسول الله 
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وأُوحینا إِلیهم فعل الخیرات؛ بعد: و اجعلنا للمتّقین اماما. ولایتِ رسول در پرتو امامت بیان 

می شود و تعریف می شود. معنای امامت روشن و واضح است. تنها جایی که یک مقدار شاید 

بحثش مشگلّ بشود، هدایت باطنی است که آن هم مشگلش به این صورت حلّ می شود که 

شما این بخش از امامت را اگر نمی توانید درک بکنید اشکالی ندارد از دو حال خارج نیست؛ یا 

وجود دارد که در این صورت شما اعتقاد پیدا کنید یا نکنید خیلی فرقی نمی کند، حقیقتاا هست 

و وجود دارد. پیامبر هم اول امام است بعد پیامبر. پس یک ارتباط باطنی هم دارد با انسان ها 

در کنار آن ارتباط ظاهری و از طریق آن ارتباط باطنی مردم را تقویت می کند از نظر معنوی. 

اگر این ارتباط را کسی درک بکند، از نظر معنوی در جایگاه مناسب تری قرار می گیرد و به قول 

باطنی و درونی حامی دارد.  از نظر  بداند  پیدا خواهد کرد، وقتی که  معروف احساس بهتری 

کسی هم که به این مرحله نرسیده باشد، باز هم هدایت باطنی پیامبر و امام وجود دارد. مثلّ 

هوا. امامت مثلّ هواست، مثلّ نور است. نور نورانیت خودش را دارد و کار خودش را می کند: 

آثار و برکات امامت برخوردارند!  از  ت کنید( 
ّ
افراد بشر )دق یهدي الله لنوره من یشاء. همۀ 

کسانی هم که اصلاا اهلّ این حرف ها نیستند باز هم برخوردار از این هدایت باطنی هستند.

یک  ما  امام  که  باشیم  مایلّ  مثلاا  کنیم،  اضافه  آن  به  چه  هر  حالا،  است،  امامت  این 

مظاهری هم از مثلاا پادشاهی و سلطنت و اینها داشته باشد، آنگاه امامت می رود به آن سمتی 

که ما می خواهیم. می رود دنبال آن نقاشی ها و تصویرسازی هایی که ما از امام و امامت کردیم. 

با امامت همخوانی ندارد ما  به امامت نمی خورد و  می رود به آن سمت. یک چیزهایی اصلاا 

بله  یا کسانی دوست داشتند و اضافه کردند و ما هم خوشمان آمد و گفتیم  دوست داریم و 

این طور جالب تر است.

یک عالِم بزرگی که یکی دو نسلّ قبلّ آن زمان که علما اهلّ منبر بودند وظیفه خودشان 
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می دانستند که منبر بروند و منبر یک راه ارتباطی مستقیم و نزدیک بین علمای اعلام بود با 

مردم. یکی از این علما گفته بود که ما دهه عاشورا شروع کردیم و از شب اول شب دوم منبرها 

خیلی به اصطلاح گرفت و گُلّ کرد و مردم خیلی استقبال کردند تا رسید به شب عاشورا. ما 

که  را  بحث هایمان  عاشورا  شب  جاافتاده!؟  و  گرفته  ما  منبرهای  خیلی  که  می کردیم  خیال 

کردیم مطالبمان را که گفتیم حال و هوای شب عاشورا ما را گرفت و زدیم زیر صدا و از آن 

حالت علمائی یک چند دقیقه ای درآمدیم و به اصطلاح یک دَهَن خواندیم. از جاهای مختلف 

مجلس صدا برآمد که آقا بالاخره دستش روان شد و فهمید که چطور منبر برود! 

این واقعیتی است که برای پیامبران و امامان همیشه مطرح بوده حتی در عهد خودشان 

باعث  اینجا اضافه می شود  توجه که وقتی چیزهایی  این  از  فارغ  آنها،  از عهد  بعد  برسد  چه 

می شود که از اصلّ مطلب یک چیزهایی دیده نشود یک چیزهایی مخفی بشود، کم رنگ شود 

و این باعث خسارت مردم می شود. خدا پیامبر را که می فرستد پیامبر تمام و کمال می فرستد: 

لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. در مورد امام هم همین طور است، 

پیامبر و امام کاملّ هستند. از دینی که صحبت می کنند و دینی که مراقبت از زنده بودن آن 

می کنند آن دین هم کاملست: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي. خدا نعمتش 

را تمام کرده هم از جهت دین هم از جهت پیامبر هم از جهت امام و رضیت لکم الاسلام دینا. 

در کار خدا هیچ نقصی وجود ندارد.

این  آن جا  از  است.  درصد  صد  دین  دینش  صددرصد،  امامش  صددرصد،  پیامبرش 

نعمت های  این  مخاطب  عنوان  به  انسان  که  می شوند  پایین  و  بالا  دستخوش  صددرصدها 

نسبتی  استفاده می کند، چه  الهی  بزرگ  موهبت های  این  از  که چقدر  الهی مطرح می شود 

بین خودش و پیامبر و امام و دین برقرار می کند، چقدر سعادت دنیا و آخرت فردی و اجتماعی 
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خودش را با این امکانات خدادادی تأمین می کند. لقد منّ الله علی المؤمنین عمق معنایش 

انسان است که  این  این مسیرها،  در  داده  انسان ها  به  را خدا  امکانات لازم  اینست که همۀ 

ضریب و میزان برخورداریش را بالا می برد یا پایین می آورد. الله نور السموات و الارض مثل 

نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة، الزجاجة کأنّها کوکب درّيّ یوقد من شجرة 

مبارکة زیتونة لاشرقیّة و لا غربیّة، یکاد زیتها یضيء و لو لم تمسسه نار، نور علی نور. نقطۀ 

جّيّ تاریکی شدید در قعر دریای 
ُ
مقابلش آن ظلمت های متراکم است:او کظلمات فی بحر ل

عمیق موّاج که بالایش موج های آن چنانی است. در عمق این دریا فقط صحبت از ظلمات 

است، ظلمات متراکم یغشاه موج من فوقه موج این موج ها می آیند روی هم و بر شدّت این 

ظلمات می افزایند من فوقه سحاب تازه بالای دریا هم ابر است. تاریکی روی تاریکی. اینجا 

دیگر نور اصلاا نیست. مردم از موهبت بزرگ و پربرکت پیامبر و امام محروم می شوند. برای 

امام و پیامبر فرقی نمی کند. او پیامبر است و امام است از اول تا آخر همان گونه که خدا او را 

قرار داده، ولی این مردم هستند که دچار خسارت می شوند!

بحث امامت از این جهت اهمیت پیدا می کند که طیّ این بحث ها وقتی گفته می شود که 

امام چنین کرد و چنان گفت، باید ببینید این اصلاا می خورد به امام و امامت یا نه؟ بیایید با هم 

مسیر جمع شدن این بحث را طی کنیم. سه تا مقوله ما داریم در تاریخ اسلام که خیلی این سه 

تا با هم و در ارتباط با هم می توانند مسئله ساز باشند و مسئله ساز شده اند: امامت، خلافت، 

سلطنت. حالا، چون فرصت و زمینه برای تحلیلّ جامع بحث امامت نیست ما به آن سمت 

نمی رویم. بنا را بر این می گذاریم که امامت تا حدودی معلوم است. می خواهیم از این جهت 

با رفتن به سراغ چیزهایی که به امام و امامت نمی خورد یک گوشۀ دیگر از بحث امامت را پی 

بگیریم. این هم یک نوع شناخت است که برویم سراغ مواردی که ربطی به پدیدۀ موردبررسی 
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ما ندارد. مواردی که در جهت مقابلّ و در تضادّ با امامت است.

تا زمانی که پیامبراکرم بودند نبوّت با امامت با هم عجین بود و مردم مثلّ نور خورشید مثلّ 

هوا از آن بهره مند بودند و با آن زندگی می کردند: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه 

ما عنتّم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم رأفت و رحمتش را حس می کردند دلسوزیش را 

با تمام وجود درک می کردند حضورش کاملاا برایشان امیدآفرین بود و قوت قلب بود. وقتی که 

پیامبر از میان مردم رفتند خلافت مطرح شد. خلافت به چه معنایی مطرح شد؟ یک خلافت 

در قرآن مطرح بود که بحث خلیفة الله بود: إِنّا عرضنا الأمانة علی السماوات والارض. یک 

مظاهر دیگری هم دارد یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. 

تو خلیفه ای به این معنا که حکمی که تو می کنی حکم الله است و کاملاا مطابق با حق است  

ولاتتّبع الهویٰ به سراغ هیچ چیز دیگری نرو به هیچ چیز دیگر توجه نکن جز آن حقی که 

خدا معرفتش را به تو داده و تو را عالِم به آن حق قرار داده مطابق آن حکم بکن. این تعریف و 

معنای خلیفه در قرآن است.

به  به معنی خلیفة الله،  نه  به گونه دیگری معنا شد،  پیامبراکرم خلافت  از رحلت  بعد  امّا 

معنی »خلیفة رسول الله«. یعنی رسول خدا رفته است حالا خلیفۀ رسول الله کسی است که در 

ت کنید( در جای او بنشیند و بگوید که من خلیفه رسول الله هستم. یعنی 
ّ
جای او بنشیند! )دق

بود،  خلیفةرسول الله  معنای  این  من،  بیاید سراغ  بگویید  می گیرد  را  رسول الله  هرکس سراغ 

اوّلش، ولی خیلی زود و در همان آغاز یک تعریف در تعریف در کار آمد عبارت از اینکه پیامبر 

 أُنّه لا نبيّ بعدي. این محرز است، همه هم 
ّ

یک مقامات ماورائی داشت که دیگران ندارند: إِلا

این را متوجهند که بعد از پیامبر اسلام کسی آن ظرفیت ها آن مقامات و آن درجات پیامبری 

را ندارد. در عین حال خلیفةرسول الله را به گونه ای تعریف کردند، که خود به خود به این معنا 
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امروز درست  ندارد.  را  پیامبری  ویژه  مؤلفه های  آن  و  آن شاخص ها  که خلیفۀ رسول الله  شد 

عملّ می کند فردا اشتباه می کند، گاهی درست عملّ می کند گاهی خطا می کند، همینست که 

هست، پیامبر که نیست، خلیفۀ پیامبر است.

جانشین  می نشیند  پیامبر  جای  اینجا  که  کسی  این  که  کردند  معنا  اینطوری  را  خلافت 

رسول الله است به این معنا که آن مقامات را ندارد و در عین حال نشسته است جای پیامبر. 

این قسمت دیگر معنای »خلیفةرسول الله« این بود که مردم موظفند که همان اطاعت، همان 

تبعیت، همان  امتثال اوامر و نواهی که نسبت به پیامبر داشتند: وما آتاکم الرسول فخذوه وما 

نهاکم عنه فانتهوا حالا بدون چون و چرا برای این خلیفه داشته باشند!

تعارفاتی انجام می شد در همان اثنا از قبیلّ اینکه من یک فردی مثلّ شما هستم. شده ام 

و من  را اصلاح کنید  را تصحیح کنید من  خلیفةرسول الله ولی فردی مثلّ شما هستم. من 

کاملاا پذیرای تصحیح و اصلاح شما هستم. حرفتان را توجه می کنم تسلیم نظر شما می شوم. 

این ها تعارفات بود ولی آن تعریفی که جا افتاد و بنا بود جا بیفتد این بود که همان تبعیت و 

اطاعت آن چنانی از پیامبراکرم را مسلمانان نسبت به این شخصی که خلیفۀ رسول الله است 

ت کنید. مردم باید نسبت به این خلیفه چنین باشند، خلیفه 
ّ
باید داشته باشند. حالا خوب دق

نسبت به مردم چگونه باید باشد؟ باید دید، بستگی به اخلاقش دارد، بستگی به طبعش دارد، 

بستگی به درکش دارد، خلیفه اجتهاد می کند مسائلّ را بالا پایین می کند تشخیص می دهد 

تصمیم می گیرد، تصمیمش گاهی درست است گاهی درست نیست، ولی مردم شش دانگ 

باید مطیع خلیفه باشند و از او تبعیت کنند.

مهمترین و حسّاس ترین مسئله ای که به عنوان مسئله سوم در کنار این خلافت مطرح 

یحرّفون الکلم عن مواضعه بود. این جور وقت ها خیلی دقت  شد، خیلی با ظرافت، مسئلۀ 
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آدم بالا می رود نسبت به این تعبیر قرآن: یحرّفون الکلم عن مواضعه. کلام خدا را، حقایقی 

که خدا بیان فرموده، از موضعش کلمات را تحریف می کنند. تحریف در معنای لغویش خیلی 

ظریف است، تحریف در ابتدا خیلی اندک است، تحریف یعنی یک مقدار آن طرف تر نه یک 

دفعه سیاه و سفید. یحرّفون الکلم عن مواضعه هر کلمه ای در عالم حقایق، در کلام الله، 

یک جایگاهی دارد، یک موضعی دارد، اینها می آیند یک ذره جابه جا می کنند امّا همین یک 

ذره جابجایی به کجا می کشد؟

ت کنید. بعد در مقام این تعریف از »خلافت« در صدر اسلام گفتند: بالاخره این خلیفه 
ّ
دق

باید بتواند خلافتش را بکند و برای این که بتواند خلافتش را بکند چه لازم دارد؟ باید امیر باشد، 

امیرالمؤمنین باشد. امیرالمؤمنین یعنی امیر مسلمانان. باید فرمانروای مسلمانان باشد و قبلش 

یعنی خیلی زیرسؤال  این طرفی  نه  بود  امیر مسلمانان بودن بیشتر آن طرفی  این  گفتیم که 

نبود که این امیر چگونه امیری باید باشد برای مسلمین ولی بر آن طرفش خیلی تأکید می شد 

که مسلمین چگونه باید با این امیر تعاملّ داشته باشند. این چنین معنا و مفهومی در معنای 

خلافت رقم خورد با عنوان »امیرالمؤمنین« و به این ترتیب شکلّ گرفت.

شما وقتی سراغ این مفاهیم و مباحث در قرآن می روید می بینید که از این »امیر« خبری 

نیست. چنین امیری ما در قرآن نداریم. در قرآن »وليّ امر« داریم یعنی کسی که امور مسلمین 

به او سپرده شده، مثلّ همان امانتی که خدا به انسان سپرده و انسان امانتدار خدا و خلیفةالله 

شده. این یعنی همان معنی اصلی خلافت و امانتداری انسان برای امانت الهی: انّا عرضنا 

الامانة علی السماوات و الأرض... . »وليّّ امر« است یعنی امر را با قیود و شرایطی، به او 

سپرده اند. خیلی هم فرقی نمی کند که این امر را خدا سپرده است به او  یا رسول خدا سپرده 

است یا بندگان خدا سپرده اند به او. مهم اینست که این وليّّ أمر آن را پذیرفته است و متعهد 
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شده است و او با تمام قیود و شرایطش قبول کرده و تعهد کرده است که من این »امر« را به 

عنوان امانت می پذیرم و حقّش را به جای می آورم و در این باره هیچ کوتاهی نمی کنم.

برای این »وليّّ أمر« نه خودش مطرح است، نه مردم مطرحند، بلکه خود این أمر مطرح 

به  از دین اسلام است، که  امر عبارت  این  امور مسلمین،  بر  أمر چیست؟ علاوه  این  است، 

او سپرده اند و او متولّی آن شده است، و این متولی أمر شدنش همراه با قیود و شرایط خیلی 

دقیقی است، به این معنا که هرگاه از آن حدود و شرایط تخطی کند به همان میزان از این وليّّ 

أمر بودنش تنزّل پیدا می کند و به اصطلاح فقهی از او سلب ولایت می شود.

الامر«  »اولی   . منکم  الامر  أُولی  و  الرسول  اطیعوا  و  الله  اطیعوا  آمنوا  ذین 
ّ
ال ایّها  یا 

جمع »ولی امر« است، جمع »صاحب الامر« است، جمع »امیر« نیست. جمع امیر »اُمَراء« 

است. در قرآن امیر و اُمراء نداریم. در معنای خلافت در صدر اسلام این مسئله امیر بودن و 

أمیرالمؤمنین بودن خلیفه تعریف شد با یک ظرافت خیلی بالایی، خیلی زیرکانه تعریف شد که 

خلیفه یعنی امیر. جلوتر که می رود محاوره ها می شود: أیّها الأمیر، یاأمیرالمؤمنین.

خیلی سریع و خیلی راحت، »امیر« و »أمیرالمؤمنین« می نشیند جای خلیفه. دیگر کسی 

نمی گوید یا خلیفةرسول الله. امیر می گوید بروید. امیر می گوید بیایید. امیر می گوید چه بکنید، 

امیر می گوید چه نکنید! امیر می خواهد لشکرکشی کند. امیر می خواهد جنگ کند! و چیزهایی 

اینها آمد در مفهوم  با امیر و امیر بودن همخوانی دارد  که به »امیر« می خورد. چیزهایی که 

خلافت و در معنای خلافت قرار گرفت و قسمت عمده خلافت را تشکیلّ داد. 

ت کنید( این 
ّ
در کنارش عنوان دیگری که مطرح بود چه بود؟ سلطنت و پادشاهی بود. )دق

امیر بودن و امیر شدن یک فردی برای مادام العمر، چه برسد به اینکه بتواند توصیه کند که من 

می روم بعد از من فلانی امیر شما باشد!؟ خیلی فاصله ای با سلطنت نداشت، کمی تشریفات 
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به آن اضافه شود این امیر می شود پادشاه، همانی که در زمان معاویه اتفاق افتاد. می شود یک 

امپراتوری مثلّ قیصر روم! می شود یک کسی شبیه خسرو ایران!

جان کلام اینست که می خواهیم بگوییم این عناوین و مقامات با امامت، با روح امامت، 

با کار امامت، با آن معنای صحیح و دقیق امام و امامت، هیچ نسبتی ندارد. این بحث مسیر 

و  شنیدنی ها  خواندنی ها،  در  بعد،  به  اینجا  از  کند.  روشن  می تواند  را  دیگر  بحث های  خیلی 

گفتنی ها هرگاه مواردی را دیدیم که عبارت از حرکت و رفتار امیر است، عبارت از حرکت و رفتار 

پادشاه است باید دریابیم که این ربطی به امامت ندارد. وقتی گفتاری، کرداری، رفتاری در خور 

پادشاه است، درخور امیر است، ربطی به امامت ندارد. از آن طرف می شناسیم و می دانیم و 

این شناخت را باید تقویت کنیم که چه چیزهایی درخور امام و امامت است. آنها را وقتی برخورد 

می کنیم می بینیم که بله اینها در خور امامت است ولی آن یکی ها در خور امام و امامت نیست. 

این شروع تفکیک مسائلّ و مباحثی است که انشاءالله بتوانیم آنها را به یک جاهای صحیح و 

مناسب و مطلوب برسانیم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.

***
با سپاس فراوان، سؤالی که مطرح است در رابطه با حکومت در زمان پیامبراکرم پرسر:  

است که به چه شکلّ بوده چطور بوده که یک دفعه مسئله خلافت مطرح می شود؟ آدم احساس 

می کند به هر حال یک چیزی بوده، به یک صورتی بوده، یک صورتی از حکومت بوده.

اجازه بدهید این مطلب شما را وصلّ کنیم به اصلّ بحث. من هم منظورم همین پاسا:  

آن  و  گرفتند  بود  گذشته  پیامبراکرم  زمان  در  آنچه  از  را  خلافت  »قالب«  و  صورت  که  بود 

»محتوایی« را که دسترسی به آن نداشتند و گفتیم که عمده آن مقامات ماورائی پیامبراکرم 
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بود از معنا و مفهوم »خلافت« خارج کردند. قالب و صورت را گرفتند و محتوا را کنار گذاشتند.

قسمت ادامۀ پرسر:   همین  مورد  در  سؤالم  می گویم.  را  صورت  و  قالب  همین  من 

است که اصلاا بوده یا نبوده؟ مثلاا دارالإماره از کی شکلّ می گیرد؟ در زمان پیامبراکرم قطعاا 

دارالإماره ای بوده، منزل بوده خانه بوده یا مسجد بوده. بعد، پیامبراکرم اصلاا آیا شکلّ حاکم 

یا امیر به هر حال از این حرفها داشته یا به عنوان یک مسلمان مطرح بوده، یک مسلمان؟ 

کارهای  به  بدهد،  انجام  می تواند  کارها  خیلی  که  است  محلّ  معتمد  یک  مثلاا  ما  کوچه  در 

مردم می رسد به هر حال یا خیلی جهات، به هر حال پیامبراکرم هیچ تشخصی نداشته است، 

این شاخصه ها، هیچ کدام از اینها را نداشته؟ حالا سؤال این است که پیامبر به عنوان یک 

مسلمان به عنوان أُنا اوّل المسلمین عملّ می کردند که همه مسلمانان هم باید مثلّ من باشند. 

این خیلی مطلب مهمی است. چطور شد که یک دفعه کات خورد و خلاصه بحث حکومت و 

دارالإماره و من امیر و تو مأمور و اینها مطرح شد. این »کات« برای من جالب بود.

همین شباهت در قالب و صورت کار خودش را کرد. یعنی اندک شباهتی ادامۀ پاسا:  

که بین آثاری از حکومت و اینها بود تقویت شد با آنها شبیه سازی شد و این طور تصور شد که 

لابد این همان است دیگر، این همان است. وقتی پیامبر این کار را می کردند، این دخالت را 

می کردند، آن ورود را می کردند پس معنایش این است که مثلّ امیر عملّ می کردند. همین 

قالب وصورت را تقویت کردند به قول شما شد دارالإماره و دارالخلافه و آن حاجب و دربان 

 رفت به طرف قالب 
ً
و برو بیا که پیامبراکرم اصلاا چنین چیزهایی را نداشتند. خلافت کاملا

را خواندیم،  آیاتش  یعنی همان خصوصیّاتی که  و صورت و از محتوا فاصله گرفت. محتوا 

افول  به  رو  تعریف می کرد،آنها  را  با مسلمین  پیامبر  ارتباط  که  پیامبراکرم  از  آن خصوصیاتی 

گذاشت، کم رنگ شد، از آن طرف قالب و صورت تقویت شد، حاجب و دربان و چیزهای دیگر، 
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به قصر و کاخ هم رسید، کاخ هم ساختند برای خلیفه!!

پذیرش ادامۀ پرسر:   از  داشتند  السلام  علیه  علی  حضرت  که  استنکافی  این  حالا، 

خلافت به خاطر چه بود؟ اصلاا این سؤال معروف که مطرح است که چرا حضرت علی دفاع 

نکردند از حقّ خودشان؟ این سؤالی که از دیرباز مطرح است و انواع جواب ها به آن می دهند، 

و  بیاید  که  نداشت  خلافت  بنای  اصلاا  )ع(  علی  حضرت  که  باشد  می تواند  این  جواب  یک 

دفاع کند که این مالِ من است. بنای خلافت یک دفعه مطرح شد. بنای خلافت اصلاا نبود 

که حضرت علی بگوید این مال من است بکشید کنار این مال منست! اصلاا بنای خلافت 

اینکه  نبود. کما  نبود. برای دیگران مطرح بود برای ایشان مطرح  نداشت. خلافت و امارت 

برای خود پیامبر هم مطرح نبود. برای اوّل المسلمین این مقامات ظاهری و پُست و موقعیّت 

است  جا  همان  این جا  نبود.  مطرح  هم  )ع(  علی  حضرت  برای  نبود.  مطرح  حرف ها  این  و 

که می گوییم »امامت«. حضرت علی علیه السلام مثلّ پیامبراکرم »نفس پیامبر« در جایگاه 

امامت قرار گرفت. امامت تعریفش تعریفی است که راه به آن موارد دیگر نمی دهد. اصلاا همان 

حبّ الدنیا« والله 
ُ
که حضرت زهرا سلام الله علیها دارند در فرمایشاتشان به مردم: »و الله لا ا

به خدا من این دنیای شما را دوست ندارم. اصلاا دنبالش نیستم. این دنیای شما برای من هیچ 

آب و رنگی ندارد. در نهج البلاغه هم که خطاب مولا علی علیه السلام به دنیا معروف است: 

 لا رجعة 
ً
قتک ثلاثا

ّ
رّی غیري« برو دنبال غیر از من. تو حریف من نمی شوی »و انّي طل

ُ
»غ

فیها«. من عجوزه دنیا را سه طلاقه کرده ام. تصور اینکه دنیا به من نزدیک شود یا من به دنیا 

نزدیک شوم وجود ندارد.

این همان است که ما سعی کردیم بحث کنیم: غربت و مظلومیّت به این ادامۀ پاسا:  

معنا، نه زیر بار ظلم رفتن، غربت و مظلومیت به این معنا که دنیایی که همه دنبالش هستند 
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مطلوب های  من  نیست.  مطلوب  من  برای  است  مطلوب  همه  برای  که  دنیایی  نیستم.  من 

بالاتر و فراتر از دنیا دارم. دنیا نمی تواند برای من مطلوبیت داشته باشد.

من می خواهم به آن آیه معروف استناد کنم اگر پیدا بکنم: و ما محمّد ادامۀ پرسر:  

 رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یعنی قرار بود با 
ّ

الا

رحلت پیامبراکرم اصلاا هیچ سروصدایی نشود یعنی انگار نه انگار اصلاا رحلتی صورت گرفته 

فقط از جهت به هرحال عواطف و مراسم و اینها. به هرحال یک کارهایی باید صورت می گرفت 

و حضرت علی علیه السلام قبلّ از رحلت پیامبراکرم هم امام بود و ابوذر هم امام بود. همه 

به هر حال  را  بودند، کوچه محلّ خودشان  امام  اینها همگی  بودند،  امام متّقین  بودند،  امام 

حفظ می  کردند، نگاه می داشتند حمایت می کردند در جنگ ها به هر حال تجهیز می کردند قرار 

نبود اصلاا کاری صورت بگیرد. أُفإن مات أُو قتل یعنی پیامبراکرم وقتی فوت بشود. در جنگ 

اُحُد شد. جنگ بود شایع شد که ایشان شهید شده است بعد آیه آمد که فرضاا شهید شدند، 

طوری  هیچ  یعنی  برگردید؟  می خواهید  بکنید؟  می خواهید  کار  چه  شدند  شهید  کنید  فرض 

نمی شود فرضاا شهید شدند. حالا پیامبراکرم رحلت کردند هیچ کاری نباید صورت می گرفت، 

هیچ خلیفه ای نباید تعیین می شد، دارالإماره مسجد بود مثلّ همان دیروز مثلّ پریروز که پیامبر 

اکرم بودند. امروز هم باز مردم می رفتند مسجد بعد آنجا مثلاا تصمیم گیری می کردند که فلان 

اینها. من فکر می کنم  و  کار کنیم؟  کار کنیم فلان جا جنگ شده چه  جا شورش شده چه 

صورت اصلی قضیه همین است. 

این ادامۀ پاسا:   باشد.  بحث  نمی تواند خود  این  ولی  است،  برای بحث  پایه خوبی  این 

پایه خوبی برای بحث است که اگر بشود چه شود! ولی نمی شود. نمی شد که بشود. این پایه 

خوبی بود برای بحث. باید نگاه این می بود تا کارها درست انجام می شد. متاسفانه خیلی زود 
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نگاه تغییر کرد، نگاه ها تغییر کرد، و این خسارت بزرگی بود برای عالم اسلام. کاش نگاه ها 

همین  به  می توانست  را  چیز  همه  این  واقعاا  اینکه  نه  ولی  بود  همین  نگاه  بود.  نکرده  تغییر 

صورت درست کند. به همین سادگی شدنی نبود امّا این پایه خوبی بود و هست برای بحث. از 

اینجا به بعد می شود خوب بحث کرد که چه باید می شد و چه شد؟ چگونه باید دیده می شد و 

چگونه دیده شد؟ و آن سیرهایی که  شد آیا اجتناب ناپذیر بود همه آن سیرها؟ آیا دیگر چاره ای 

از آن نبود و نمی توانست بهتر از این باشد؟ نمی توانست درست تر باشد؟ این سیر بحث را خوب 

تعریف می کند. پایه خوبی است برای بحث، اما خود بحث نیست. یعنی نمی شود همین جا 

امور  نیست.  سادگی ها  این  به  اجتماعی  امور  می کنیم.  نتیجه گیری  داریم  که  کنیم  فکر  ما 

اجتماعی خیلی بغرنج اند. پیچیدگی های خاص دارند و همۀ جوانب آنها باید دیده بشود، همۀ 

جوانب آنها باید لحاظ شود.

فکر کنم که سؤال من هم در راستای فرمایشات آقای دکتر بود. همیشه این پرسر:  

مثلاا  پیامبراکرم  بود  قرار  اگر  امروز  جوامع  پیچیدگی های  با  که  بوده  مطرح  من  برای  سؤال 

و سیاست چگونه  این مسئله حکومت  باز  باشد  در یک چنین جوامعی  بعثتشان  ظهورشان، 

اینکه مثلاا دین از سیاست جدا  مطرح شد؟ یعنی ما الآن یک بحث مفصلی داریم راجع به 

هست یا نیست؟ بعد، سیاست  اصلاا در زمان پیامبراکرم مطرح نبود، یک چیزی مثلاا حکومت 

کاری به این چیزها نداشته حکومت اسلامی یک سیری داشته که اصلاا سیاست مطرح نبوده 

یا سیرش شاید قبلش بوده یا بعدش بوده، در جوامع دیگر بوده یا نه، ولی پیامبراکرم مسیر را 

یک جوری هدایت کردند که اصلاا این چیزها مطرح نیست، یا شاید زمانی نبود که مثلاا بخواهد 

ارتباطات با کشورهای مختلف به صورت های مختلف باشد. حالا، سؤال من در جمع اینست 

که اگر مثلاا قرار بود که ظهور ایشان در یک جوامع امروزی باشد باز ما این سلسله مراتب مثلاا 
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ریاست جمهوری نخست وزیری مجلس چه و چه یا به قول دکتر که به این صورت دارالإماره 

یا دفتر ریاست جمهوری داشتیم؟ بعد، خود جایگاه پیامبراکرم دوباره کجا قرار می گرفت و بعد 

اینکه اصلاا دو مرتبه سیاست اصلاا مطرح می شد یا نمی شد؟ اینها حالا اصلاا نمی توانم روشن 

بیان کنم چون جایگاهش را نمی شناسم.

باید مطالعه بکنید دیگر. آن بحث سیاستی که می گویید وجود نداشت خیلی به پاسا:  

وفور وجود داشت. کتاب محمّد پیامبر و سیاستمدار موضوعش همین است و خیلی کتاب 

معروفی است که به فارسی هم ترجمه شده است، یک زمینه مفصلی برای مطالعه است. الآن 

بعد از چهارده پانزده قرن سیاست های دقیق پیامبراکرم محلّّ بحث است و مورد ستایش قرار 

می گیرد در زمینه های مختلف. چیزی که برای ما مهم است این است که ما دنبال کدام خط از 

بحث هستیم؟ بحث ما نه سیاسی است نه به آن صورت اجتماعی، که آن وقت تخصص علوم 

اجتماعی و اینها می خواهد که ما نه ادعایش را داریم و نه تخصص آن را داریم. ما بحث های 

خودمان بحث های قرآنی و معرفتی خودمان را می خواهیم بکنیم که برای این کار زمینه داریم 

و می توانیم آن را پیش ببریم ما نه به معنای خاصش بحث سیاسی می خواهیم بکنیم نه به 

معنای خاصش بحث های علوم اجتماعی می خواهیم بکنیم. آن بحث های معرفتی که مربوط 

ما  انسان،  اجتماعی  و  فردی  زندگی مطلوب  انسان،  و شقاوت  انسانیت، سعادت  انسان،  به 

دنبال این سرفصلّ ها هستیم و این چیزها برای ما مهم است. برای ما مهم تر از این سیاست 

و مهمتر از مسائلّ دیگر همان شروع مطلب آقای دکتر مرادی است که پیامبراکرم چگونه در 

همه این زمینه ها ورود می کردند؟ اگر بگوییم ورود نکردند درست نیست، تاریخ شاهد است که 

ورود کردند و خیلی هم دقیق ورود کردند. تا صحبت از جنگ شد بهترین فرماندهان نظامی 

را آموزش دادند و شجاع ترین رزمنده بودند. آنجا که نوبت به بررسی و به اصطلاح نقشه جنگ 
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و تعیین جایگاه برای اردو زدن برای جنگ و غیره بود پیامبراکرم بهترین تدبیرها را داشتند و با 

یک تغییر عبارت بهترین سیاست ها را اعمال کردند. خیلی دقیق در مسائلّ اجتماعی ورودهای 

زیبایی کردند و اجتماع را خیلی زود متحول کردند. شاخص های  منفی اجتماع را تبدیلّ به 

شاخص های مثبت کردند. ما سیر بحثمان در این است که این ورودها و این تغییرها و این 

دخالت ها را چگونه انجام دادند؟ در چه مسیری که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة 

و همه می توانند با همان سادگی با همان بی پیرایگی دنبال بکنند عملّ کنند، همان اشاره به 

کوچه و محلّّ و اینها که کردند آقای دکتر.

در روستاها یک نفر را من می شناسم یک نفر هست آنجا که سالهاست به ادامۀ پرسر:  

عنوان یک آدمی که به هرحال کارها را راست و ریست می کند و از دست این و آن می گیرد، 

رنگ  یعنی  ندارد،  رنگی  هیچ  یعنی  این،  است  امام  یعنی  ندارد،  عنوانی  هیچ  ندارد،  عنوان 

خداست: صبغة الله و من احسن من الله صبغة حالا فردا این شخص می میرد بدون اینکه 

مردم بیایند سقیفه مثلاا به پا کنند، یک نفر خودبه خود می آید بالا به کار مردم می رسد، خود به 

خود از آن یکی کوچه خود به خود مطرح می شود، یک نفر، دو نفر دیگر، و این روستا سال های 

سال با همین نظام جلو می رود.

تردید نکنید که این از یادگارهای پیامبر است. یعنی شما اگر ردّش را بگیرید ادامۀ پاسا:  

و برگردید دو جور می توانید ردیابی بکنید به عنوان پژوهشگر. یکی اینکه ردیابی بکنید که در 

بلاد غیر اسلامی چه جور است؟ این پدیده که در بلاد اسلامی هست و واقعاا هست و ظاهراا 

دور و نزدیک شنیده ها و خوانده ها نشان می دهد که منحصر به مملکت ما نیست. شکلّ های 

مشابه دارد و مشابهت ها نشان می دهد که الگویش یکی است. دوّم اینکه موارد را دسته بندی 

بکنید، نشانه ها نشان می دهد که الگو یکی است و اینها آدم را به جایی می رساند که تردیدی 
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نکند که اینها از میراث های پیامبراکرم است. این همان »اسوۀ حسنه« است. بد نیست بر 

این ظرافت بیان قرآن هم تأکید کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة را ما غالباا 

این طور معنا کردیم که شما باید تأسی کنید شما باید از این اسوه حسنه پیروی کنید. درست 

هم هست، ولی دقیق ترش این است که پیروی بکنید یا نکنید این »اسوۀ حسنه« هست. این 

یک حقیقت است. لقد کان فی رسول الله اسوة حسنة یعنی این الگو )اُسوة( حالتی دارد 

طبیعتی دارد که خودش نشر پیدا می کند خودش گسترش پیدا می کند خودش تکثیر می شود. 

در بیشتر این موارد اصلاا آن شخص خودش هیچ وقت احساس نمی کند که من دارم مثلّ 

پیامبراکرم عملّ می کنم ولی در عملّ این جور است یعنی همان موقعیتی که پیامبر در میان 

مردم داشته اند، دارد و همان خصوصیات که اصلاا به روی خودش نمی آورد منّت نمی گذارد 

خودش را بالاتر نمی داند خودش را برتر نمی بیند، متفاوت نیست، اصلاا غیر از این نمی تواند 

باشد. پیامبراکرم هم همینطور بوده اند و همین اوصاف را داشته اند.

آقای  که  را  مهمی  مطلب  یک  شد  بحث  که  مطالبی  پیرو  علیکم.  سلام  استاد نوری: 

از فوت  بعد  در بحث  داد  نشان  را خیلی خوب  اینجا خودش  و محتوا  قالب  فرمودند  مرادی 

نبی. در مثنوی معنوی، مولوی یک داستانی دارد اغلب دوستان شاید شنیده باشند، در مورد 

واقع شد. همان طور  مغفول  آن  که  ندیدی  دگر  آن  و  دیدی  این  تو  که  و گفتش  کنیزک،  آن 

که فرمودید بالاخره بعضی اعمال و رفتارها در شأن و قد و قامت خود حضرت رسول الله بود 

که بتواند، بعد از حضرت رسول یک عده ای در حقیقت می خواستند به هر شکلی شده یک 

شخصی را منتخب کنند که بیاید جای حضرت رسول بنشیند و اداره جامعه مسلمین را به دست 

بگیرد و این را ضروری می دانستند. این یک ضرورتی بوده برای جامعه. یک احوالی از حضرت 

رسول دیده بودند. او رسول الله بوده است ما که رسول الله نیستیم. اینکه ما هرچه از رسول الله 
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است کپی بکنیم خودمان را در آن قالب بگذاریم این اصلاا هم ظلم به رسول الله است، هم 

ظلم به آن منبعی که رسول الله از آن رسالت دارد. افترائی به خداست. بدلی را به جای اصلّ 

گذاشتن و یک ظلم به خودمان که خودمان را تضییع کنیم چون  اصلاا قد و قامت ما نیست. 

ظاهراا در تاریخ اولین موقعی که آن واژه »امیر« بین مردم شنیده شد در آن جریان سقیفه بنی 

ساعده بود که مهاجرین عنوان کردند با انصار و یک اختلافی بینشان واقع شد که ما حکومت 

را می خواهیم. اینها به سمت خودشان کشیدند آنها به سمت خودشان کشیدند. مهاجرین این 

را عنوان کردند: »منّا امیر و منکم وزیر« اوّل ما باید امیر باشیم و وزیر و مشاور از سمت شما 

باشد که آنجا با خلیفه اوّل خباب بن منذر مخالفت کرد و او درگیر شد و جریان به یک شکلی 

خاتمه پیدا کرد. ولی عمده مطلب این امیر بودن بود به جهت اینکه می خواستند آن آثاری که بر 

شخص حضرت رسول مترتب بود اینها آن جایگاه را بگیرند آن قالب را بگیرند که در همان قالب 

بنشینند و همان طوری که حضرت رسول عملّ کرده همان طور عملّ کنند. به قول معروف آن 

پوزیشن شان را آن جایگاهشان را می خواستند کما اینکه بعد از اینها در رفتار و اعمالشان نشان 

دادند که یک سری اشکال ظاهری از رسول الله دیده اند فرض بفرمایید حضرت رسول یک 

زهد و تقو داشت اینها حتی پشت در بسته نان و سرکه می خوردند که خودشان را در حقیقت 

ممارست بدهند عادت بدهند به آن چیزی که حضرت رسول در جانش بود. حضرت فرمود که 

حْمِي وَ دَمِي«. ایمان اصلاا با پوست و 
َ
طَ ل

َ
حْمَكَ وَ دَمَكَ کَما خال

َ
»یا علي، وَ الِإیمانُ مُخالِطٌ ل

گوشت و خون اینها عجین بوده است اگر متواضع بودند تواضعشان برآمده از درونشان بوده 

است نه اینکه اینها تصنّع به تواضع بکنند بنابراین آنچه ما در ابتدای اسلام می بینیم اگر یک 

جاهایی تواضع می بینیم یک جاهایی مثلاا فرض کنید امثال این کارها اینها تصنعی بوده است 

که می خواستند خودشان را از طریق تشبّه به نحوی نزدیک به این جایگاه بکنند. البته جالب 
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است، در همین حد هم جالب است که مقایسه کنیم با آن جایی که من کاری به این مسائلّ 

ندارم راه دیگری می خواهم بروم! باز هم غنیمت است. بعد، یک نکته مهمتر که اینجا پیش 

می آید این است که ما الآن یک مشکلی که داریم در بحث نگاه به رسول الله ما می گوییم که 

حضرت رسول معصوم بوده است فی کلّّ حال بعضی از آقایان می گویند نه إلّا آنجا که وحی در 

آن نازل شده است آن هم حرف و حدیث شاید باشد. چرا؟ این نکته مهم اینجاست که وقتی 

آن شئونی  ببیند  بگذارد  به جای رسول الله جای  را  امیر می خواهد خودش  و  شخص خلیفه 

 فی الاصلاب الشامخة و الارحام 
ً
که رسول الله دارد این ندارد این »اشهد انّک کنت نورا

مثلاا  است  این  شجره ام  مثلاا  که  بوده  قائلّ  خودش  شخص  این  که  صورتی  در  المطهّرة« 

مشروب می خوردند! این بحث در اینست که حضرت رسول الله این بوده است و این سوابق را 

نداشته است بنابراین وقتی ما در اعتقادات می بینیم که یک جاهایی هست که  شأن حضرت 

رسول الله را تنزّل می دهند به واسطه این نیست که حقیقت امرش این باشد، به واسطه این 

است که شأن حضرت رسول الله را بیاورند پایین و مساوی خودشان بگذارند که ما بتوانیم اینجا 

قرار بگیریم. خودشان را که نمی توانند بالا ببرند پس درنهایت شأن رسول الله را پایین می آورند 

که بتواند این جایگاه مساوی بشود و بگویند من اگر آنجا واقع شدم هر آنچه می کنم آن است 

که رسول الله می کند. این یک مورد دیگر، این یک مورد، و مورد بعدی اینکه عرض شد که 

یواش  بعد  بحث خلافت شد  بعد  اینکه  کما  آنجا مشخص شد  در  بار  اولین  ابتدا  امیر  بحث 

یواش امیرالمؤمنین تبدیلّ شد به خلیفة المسلمین چون در جهات تاریخی در قرن دوم و سوم 

دیگر می دیدند این شخص اصلاا این قدر اعمال و رفتارش اظهر من الشمس است، اصلاا آن 

امیرش را هم رها کنی این مؤمنینش را چه کنی؟ لکن این پسوند مؤمنین اصلا هیچ شأنی 

ندارد. پس می گفتند خلیفة المسلمین. این تبدیلّ امیر به خلیفة المسلمین از اینجا شکلّ گرفت 
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و بعد بحث سلطنتی، اینکه اینجا شما می فرمایید سلطنت، ببینید، در بین أمویان و عباسیان 

و اینها دیگر تبدیلّ به سلطان شدند و نکته دیگر اینکه در ابتدای امر آن مشگلّ اول آنجا بود 

آن جایی که این امر اشتباه به طور اشتباه آمدند این شأن را به جای شأن رسول الله قالب کردند 

بر جامعه این آثاری که بعدها برآن مترتب می شود این مشخص نبود. مشگلّ ابتدائی این بود 

که آنها خواستند شأن رسول الله را بر خود منطبق کنند نه اینکه خودشان نسبت به مقتضیات 

خودشان بخواهند کاری انجام بدهند مشگلّ از اینجا پیش آمد که خواستند شأن رسول الله را 

پایین بیاورند، هم تراز خود بکنند. وقتی شأن رسول الله پایین آمده در حقیقت شأن آن کسی 

هم که مرسلش هم  هست شأن خداوند هم پایین آمده به تبع آن .چون که فرمود که کسی 

که خدا را نشناخت رسول را نشناخت، رسول را نشناخت امام را نشناخت. حالا از آن طرف هم 

دیگر تعریف اسلام تنزّل پیدا کرده. بله، این که بعضاا عنوان می شود که اصلاا اسلام این نیست 

که باید باشد، از همین جاست.

* خانم سیّده معصومۀ حسینی مدتی است که در مجموعه کانون زبان قرآن در مرحلۀ 

تحصیلاتی بین کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر در رشتۀ نقاشی و بعضی از رشته های دیگر 

حضور دارند و آثاری که ملاحظه می کنید که از جشن میلاد پیامبر اکرم باقی مانده روی دیوارهای 

سالن اجتماعات در ساختمان کرامت آثار ایشان است که می خواهند راجع به آنها صحبت بکنند 

و دربارۀ این آثار توضیح بدهند. من فقط این جمله را اضافه می کنم که حتّی قبلّ از اینکه ایشان 

به مجموعه کانون زبان قرآن بپیوندند و ایشان را بشناسیم، از نظر خانوادگی و دسترسی های 

دیگری، بهره مند بوده اند از آشنایی با قرآن به شکلّ وسیعی، و خیلی زود متوجه شدیم که همۀ این 

دریافت ها را از قرآن دارند و خیلی مستقیم از قرآن در خلق آثارشان الهام می گیرند. 

استاد حسینی: این مجموعه نقاشی تقریباا از چهار پنج ماه پیش یعنی اولین مجموعه ای 



505

کانون  فضای  در  همین جور  تابلوهایش  اولین  از  و  کردم  کار  من  پایان نامه  از  بعد  که  است 

آبی ها  قصّۀ  است.  بزرگ  آبی  تابلوی  این  که  تابلو هم  آخرین  تا  و  گرفته  و شکلّ  هوا  و  حال 

که  مواردی هستند  نماد  نارنجی هرکدامشان  و  آبی  یعنی  که خیلی عمده  است  نارنجی ها  و 

و  بگوییم  آنها قصه  به  نامحدود می توانیم  به صورت  نامحدود مواردی هستند که  به صورت 

تعریف خاصی برای شما. شاید  به یک  را  نارنجی ها  آبی ها و  می توانیم محدودشان کنیم که 

نزدیک ترین چیزی که می شود گفت این است که نارنجی ها نماد من و امثال من هستند که 

از جنس خاک و روی زمین هستیم و آبی ها امثال پیامبر و فرزندانشان که از جنس مادیات و 

تعلقات نیستند و سفید که کم کم اضافه شد و همان بیرنگی خداست که حالا در دنیای تصویر 

سفید نشان داده می شود. اولش آبی ها و نارنجی ها خیلی ساده کنار همدیگر قرار گرفته بودند 

با یک مرز مشخصی و همین طور که پیش رفت انگار نارنجی ها دوست داشتند بروند سمت 

آبی ها و این اتفاق افتاد. آبی ها به آنها نزدیک شدند یک جا جابه جا شدند جای یکدیگر قرار 

گرفتند و از یک جایی به بعد ترکیب شدند یعنی آبی ها و نارنجی ها دیگر مرزی بینشان نبود 

تابلو  این  در  پاشیدند  از هم  نارنجی ها  برقرار شد.  یک جایی  بینشان  دیالوگ ها  و یک سری 

و انگار که نارنجی ها توی آبی ها غرق شده اند و تمایلّ دارند که توی آبی ها غرق بشوند و به 

سمت نور بروند. توی این سیر نقاشی ها که با آبرنگ است می توانید ببینید که البته از پایین 

شروع می شود که اولش نارنجی ها بعد کم کم حضور نارنجی ها کم می شود آبی ها تمایلّ پیدا 

یا ایّتها النفس المطمئنّة.  یادآور شد:  می کنند به سمت بی رنگی و سفید بروند و برای من 

اِرجعي الی ربّک راضیة مرضیّة. انگار که خطاب خداوند به امام حسین است تا جایی که آبی 

و  به سمت سفیدی ها  آمدن  به  اشتیاقش  باشد.  امام حسین  نشان دهنده  اینجا می تواند  که 

بی رنگی ها آنقدر زیاد می شود که در آغوش بی رنگی حلّ می شود. و آخرین تابلو که تا روز ارائه 
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این نمایشگاه خیلی اذیت کرد و چند لایه رنگ و پنج الی شش بار این درگیری آبی و نارنجی را 

من نقاشی کردم و هر بار آن را به هم زدم خیلی اذیت می کرد و جنگ آبی و نارنجی که بالاخره 

چه کسی پیروز می شود به جایی من را رساند که گفتم من تابلوی بزرگی ندارم! تابلو را گذاشتم 

کنار سه چهار روز قبلّ از ارائه و گفتم که مجموعه تمام شده و من تابلوی بزرگی ندارم و بسته 

شد این مجموعه، نمی خواستم بروم سراغش، تا روز جشن نیم ساعت قبلّ از شروع جشن، 

احساس کردم که گره کار اینجا بود که اصلاا دیگر نارنجی وجود ندارد و آن شخصیت آبی و 

نارنجی ها انگار تکمیلّ شده، یک جورهایی این تابلو برای من یادآور خود شخص پیامبر است 

که البته آثار جنگ آبی و نارنجی ها هنوز هم مشخص است اما آبی غلبه پیدا کرد و آن اتفاقی 

که باید رقم می خورد خورد و من خیلی در آن نقشی نداشتم. و همین. 

با توجه به موضوعاتی که پرسر:   من سؤالی سال ها همراهم بوده فکر می کنم امروز 

مطرح شد می توانم مطرح کنم و حالا علت سؤالم را خواهم گفت. سؤال من این است که هزار 

و چهارصد و اندی سال قبلّ در ماجرایی به نام سقیفه اتفاقی رخ داد و یک مسیری برای امت 

اسلام شکلّ گرفت الآن ما ۱۴۰۰ سال بعد با فرقه های ۷۲ ملتی که عدد کثرت است البته، 

که من در یک کتابی که اینجا هست که تعدادش را تا دو هزار و چند تا شمرده اند فرقه های 

. حالا  مختلف اسلامی شکلّ گرفته و این امّت از امّت واحده به امّت متفرقه تبدیلّ شده عملاا

سؤال این است که ما فرض کنیم همین الآن همه این امت متفرقه بگویند آنچه که شما به 

عنوان فرقه شیعه در واقع در آن ماجرا می گویید صحیح است یعنی آنچه که گفتید صحیح 

است که باید در آن ماجرا حضرت علی علیه السلام انتخاب می شد و یقیناا هم می دانیم که 

حق بود که بین آن جماعت مثلاا امام علی انتخاب می شد فرض کنیم این اتفاق می افتاد فردا 

با چه اتفاقی مواجه می شویم یعنی فردا دنیا چه فرقی خواهد کرد؟ این سؤال را از این جهت 
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مطرح می کنم و مرتبط با این جلسه می دانم که تعریف امام اینجا معلوم می شود که آیا ما به 

عنوان کسانی که مدعی پیروی از پیامبر و ائمه اطهار هستیم و اصرار داریم همه را قانع کنیم 

که جایگاه ائمه در خلافت حق بوده آیا واقعاا ما تعریف درستی از امامت ائمه خودمان داریم یا 

 ، نداریم چون فردا که همه ادیان در این جبهه قرار بگیرند باید بتواند گلستان بشود دنیا قاعدتاا

آیا واقعاا می شود یا نمی شود؟ اگر تعریف ما غلط باشد الآن یک امت واحده می شویم در یک 

مسیر غلط و اگر تعریف درست باشد بله می شویم یک امّت واحده در مسیر سعادت. این سؤالی 

است که باید واقعاا بررسی شود و من هیچ جوابی برایش ندارم.

آفرین بر شما. این هم یک سیر بحث است که خیلی سیر مشخصی است، قابلّ پاسا:  

پیگیری است، و من به سهم خودم خدا را شکر می کنم و از همه سروران سپاسگزارم که هر 

کدام به سهم خودشان مؤثر بودند و هستند در این دستیابی ها و توفیقات. ما به یک بحث پایه 

امروز مثلّ خیلی از روزهای دیگر در سلسله نشست های عاشوراشناسی رسیدیم که توانستیم 

یک بحث را پایه بگذاریم که بر اساس آن کار کنیم و انشاءالله چنین خواهد بود. شما هم یک 

یک شاخه ای از آن بحث ما را مطرح کردید، خیلی جالب، خیلی ساده اش هم این است که 

حضرت علی )ع( اگر می بودند در این مجموعه چه اتفاقی می افتاد و اصلاا چرا نبودند و چرا ما 

فکر می کنیم که باید آنجا می بودند و اصلاا این مجموعه تعریفش چه بود که تشکیلّ شد؟ اینها 

خط کشی های ساده اول بحث است که بعد پیچیده می شود و بعد باز می شود. وقتی درست 

بحث سیر کند، می رسد به جایی که همه چیز سر جای خودش می نشیند و اوضاع و احوال 

روشن می شود و خیلی چیزهایی که ما مسلم تلقی کردیم می بینیم که نه، اینها پشت صحنه 

داشته و در موردش صحبت شده است. اینها همه می تواند بحث بشود، انشاءالله. 

بارها پرسر:   و  بارها  نبود خیلی  بار هم  یعنی یک  داشتم  تجربه هایی  استاد، من یک 
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تجربه داشتیم که در تهران مخصوصاا در شهرستان که قبلاا  بودیم که مثلاا سالها آرزو می 

کردیم که فلانی اگر مثلاا رئیس فلان جا بشود چه می شود چقدر عالی می شود! مخصوصاا 

یک مورد بود که واقعاا به جای خودش اصلاا یک پا امام علی بود بلاتشبیه، و شد. آن وقت چه 

شد؟ هیچ چیز! 

بله، وقتی که شد هیچ چیز نشد! اگر بشود چه شود؟! وقتی می شود هیچ خبری پاسا:  

تکرار  حالت های  از  تا  برود  سمت  این  به  باید  جلسات  اینهاست.  بحث ها  اصلّ  نمی شود!! 

مکررات و کارهای کتابی و مدرسه ای و فارغ از زندگی دربیاید و ملموس و محسوس بشود 

پانزده قرن هم  آن چنان که انگار ما داریم با همین مسئله زندگی می کنیم. صحبت چهارده 

کردیم، یادم نیست کجا و به چه مناسبت. یک طرفش این است که این بحث ها مربوط به 

چهارده پانزده قرن قبلّ است ولی از قرآن که می پرسید قرآن می گوید این فاصله را بردارید! 

انسان همان انسان است، زندگی انسان همان زندگی انسان است. فطال علیهم الأمد. طول 

بگویید  شما  اگر  دارد؟!  شما  به  ربطی  چه  ولی  می گذرد  زمان  نکند!!  منحرف  را  شما  زمان 

این  بکنید،  استنتاج هایی  یک  بعد  و  گذشته!  قرن  پانزده  چهارده  گذشته،  خیلی  زمان  چون 

استنتاج ها غالباا درست نیست. خدا همان خداست. آسمان همان آسمان است، زمین همان 

زمین است، انسان همان انسان است. تغییراتی اگر هست، از اساس هیچ چیز تغییر نکرده. 

یک چیزهایی در حواشی در دامنه ها تغییر کرده. اساس ها همچنان همان هایی است که بوده 

و بحث ها باید طوری دنبال شود که از خطوط اصلی و مسائلّ اساسی اسکلت بندی های اصلی 

برای ما همیشه مشخص باشد و ما بتوانیم با آنها حرکت کنیم و به نتایج درستی از تحلیلّ ها 

و تأمّلّ هایمان برسیم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
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هفدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: محوریّت امامت در محتوای ولایت
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. به امید خدا آغاز می کنیم هفدهمین نشست سمینار 

علمی فرهنگی عاشوراشناسی را با جمع خوانی سوره مبارکه بلد با شمارۀ نَوَد در ترتیب مصحف 

شریف، در ترتیب تلاوت. 

بسم الله الرحمن الرحیم. لا أُقسم بهذا البلد. وأُنت حلّ بهذا البلد.  ووالد وما ولد.  لقد 

 لبدا.  أُیحسب 
ً
خلقنا الإنسان فی کبد. أُیحسب أُن لن یقدر علیه أُحد.  یقول أُهلکت مالا

 وشفتین. وهدیناه النّجدین. فلا اقتحم العقبة.  
ً
أُن لم یره أُحد.  أُلم نجعل له عینین.  ولسانا

17
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 ذا 
ً
 ذا مقربة. أُو مسکینا

ً
وما أُدراک ما العقبة.  فکّ رقبة. أُو إِطعام فی یوم ذی مسغبة. یتیما

ذین آمنوا وتواصوا بالصّبروتواصوا بالمرحمة. أُولئک أُصحاب المیمنة.  
ّ
متربة. ثمّ کان من ال

ذین کفروا بآیاتنا هم أُصحاب المشئمة. علیهم نار مؤصدة. آمنّا بالله. صدق الله العليّّ 
ّ
وال

العظیم.

نوشته ای ظاهراا مربوط به ده پانزده سال پیش است و در بردارندۀ عبارات جالب و زیبایی 

است: »همیشه دعوا بر سر اولویّت است، آن کس است اهل بشارت که  اشارت داند، راز 

هل من ناصر امام را باید فهمید. راز تنهایی و غربت در عرصه های مهم. و کربلا بهترین 

برای  دانست  تفسیری  را  این  می شود  امروز.  مسائل  گرفتن  جواب  برای  است  مکان 

عبارت بس مشهور کلّ یوم عاشورا و کلّ ارض کربلا«.

بازشناسی سه محور خلافت و سلطنت و امامت: برگردیم به ادامه بحثی که داشتیم 

بر سه محور امامت و خلافت و سلطنت. این طور دیدیم زمینه اصلی مباحث عاشوراشناسی 

را که چه بسا درست ترین شروع در این مباحث به همین نحو است که این سه محور را نسبت 

به هم بازشناسی بکنیم و طبعاا هریک از این سه محور را در ارتباط با جامعه و مردم و اسلام و 

مسلمین، و بحث ها را بر این اساس استوار بکنیم که یک نقشه راهی داشته باشیم.

یکی از مشکلات بحث های عاشوراشناسی و یا با عناوین دیگری که همین زمینه را القا 

می کنند، بزرگترین مشکلّ این بحث ها این است که غالباا هر مسئله و گفته و شنوده ای مطرح 

شده است، مطالعه کنندگان و محققان و پژوهشگران، همه را آورده اند در مسیر بحث هایشان 

به سادگی می شود گفت که  تعبیر دیگر،  به  اساسی شده اند.  و دچار مشکلات  داده اند  قرار 

غالباا گُم شده اند در این بحث ها. آثار معاصر خیلی هایشان همین حالت را دارند، که این قضیه 

برمی گردد به اصلّ مباحث سیره نبوی و از آنجا شروع می شود و می آید بعد از پیامبر در مباحث 
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مرتبط با دهه های بعد و صدر اسلام و شخصیت های محوری مثلّ مولا علی و دو فرزندشان 

امام حسن مجتبیٰ و امام حسین که در این قضیه مشترک هستند. 

متراکمی  مجموعه  یک  ایجاد  و  می شود  جمع  سو  آن  و  سو  این  از  هم  کنار  در  مباحث 

می کند که به سختی می شود از لابلای آن مجموعه متراکم آن چیزی که واقعاا معنای تحقیق 

است یعنی به حقیقت رسیدن را دنبال کرد که واقعاا قضیه چه بوده است و ما چگونه باید قضایا 

را بشناسیم. تفکیک امامت و خلافت و سلطنت، راهگشای بسیار خوبی است.

چگونه  که  است  مفهوم  وضعیتشان  همه  برای  سلاطین  سلطان،  پادشاهی،  سلطنت، 

بوده اند، و چه نسبتی با مردم برقرار می کرده اند، نگاهشان به مردم چگونه بوده است و مردم 

از نظر آنها چه چیزی به حساب می آمده اند. این خیلی روشن تر از آن دوتای دیگر است. بعد 

پیامبراکرم مطرح شد معنا کردیم، به آن معنایی که در آن زمان  خلافت را که بعد از رحلت 

برایش در نظر گرفته شد که خیلی نزدیک است به این سلطنت و پادشاهی، منتها با عنوان 

نزدیک  بسیار  خصلت ها،  و  خصوصیات  ولی  »امیرالمؤمنین«.  عنوان  به  مؤمنین«  »إمارت 

است به همان سلطنت و پادشاهی و یکّه تازی در امر و نهی و تصمیم گیری و تصمیم سازی و 

حکومت بر مردم، دقیقاا حکومت بر مردم، و مردم را تحت حکومت خودشان دیدن، که گفتیم 

از خلافت مطرح شده است،  قرآن  و مفهومی که در  با معنایی که معنا  این معنای خلافت 

آن چنان نسبت مشخصی ندارد.

ولایت  صاحب  خدای  می شود،  مطرح  خدا  جانشینی  عنوان  به  خلافت  کریم  قرآن  در   

مطلقه بر همه عالم و از جمله بنی آدم و همه انسان ها، و بعد ولایت رسول الله و بعد ولایت 

انسان ها نسبت به یکدیگر به میزان اهلیت ولایتی که داشته باشند. بعد از رحلت پیامبراکرم 

یک  رسول اکرم   رسول الله مطرح شد، حضرت  عنوان خلافت  و  وقتی مطرح شد خلافت، 
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مقامات ماورائی داشتند و یک مقامات اختصاصی داشتند که خود به خود همه می دانستند 

پیامبراکرم در آن  باشند و نمی توانند جایگزین و جانشین  را نمی توانند داشته  که آن مقامات 

»إمارت«،  عنوان  تحت  را  بقیه  آن  و  کردند  را مطرح  بقیه اش  و  باشند  مقامات  و  موقعیت ها 

امیر بودن و حاکم بودن مطرح کردند آن هم حاکمیت مطلق. حاکمیت مطلق بر جامعه که 

تعبیر دیگر »مؤمنین«. عنوان امیرالمؤمنین  به  به مناسبت، جامعۀ مسلمین عنوان داشت و 

را مطرح کردند و لوازمش را هم تثبیت کردند که این شخصی که امیرالمؤمنین می شود باید 

همان  همه  این ها  باشد.  فرمانروا  و  شود  اجرا  دستورش  و  باشد  داشته  نفوذ  او  کلمه  کاملاا  

خصوصیات پادشاهی است. فرمانروا باشد و مردم در مقابلّ فرمانروایی نتوانند دخالت مؤثری 

داشته باشند و وظیفۀ مردم فقط سمع و طاعت باشد از این فرمانروا، که اینها خیلی به سلطنت 

نزدیک است.

منظورمان توجه دادن به این مسئله بود که بی جهت نبود بعد از مدتی نه چندان طولانی، 

این خلافت توانست دقیقاا به سلطنت تبدیلّ شود، و آن شخصیت شاخصی که این کار را انجام 

داد خلافت را که می توانست به نحوی با امامت و ولایت هم نسبتی داشته باشد، کاملاا از آن 

حال و هوا خارج کرد و آن را در فضای سلطنت کاملاا تعریف کرد. و بنا شد که امیرالمؤمنین 

یک چشمش به قیصر روم باشد و یک چشم دیگرش به خسرو ایران، و از آنها تقلید کند که 

اینها بلدند مدیریت کنند و مردم و جامعه را اداره کنند و ما باید از آنها یاد بگیریم!؟

امامت در مقابل جاهلیت: در کنار این دو عنوان خلافت و سلطنت، ما امامت را بیشتر 

مورد توجه قرار دادیم و از این طریق خواستیم که مفهوم امامت و جایگاه امامت را بر آن تأکید 

بکنیم. رهبری مردم، هدایت مردم به صراط مستقیم، به راه سعادتشان، هدایت بشر، هدایت 

انسان به راه سعادتش. که این مفهوم نه نسبتی با خلافت به معنای عمده إمارت و فرمانروایی 
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داشت و نه نسبتی با سلطنت. تمام مسئله اش، مسئله مهمش، اسلام بود در مقابلّ جاهلیت، 

اسلامی که ثمرۀ آن فداکاری ها و از جان گذشتگی های استثنائی پیامبرخاتم بود و افرادی که 

در کنار ایشان در طول ۲۳ سال آن چنان عملّ کردند و در این ۲۳ سال راه ده ها سال بلکه 

صدها سال را طی کردند و توانستند اسلام را در برابر آن جاهلیت عمیق ریشه دار بشر که تعبیر 

قرآن از آن فی ضلال مبین است تمام قد مطرح بکنند. 

امامت تجلی و تبلورش در شخص امام است، امام تنها کارش و کار اساسیش این است 

که از این اسلام مراقبت کند، که گفتیم احیای دین که گفته می شود احیای اسلام یعنی این 

که کار امام این است که از این اسلامی که آمده و جاهلیت را منسوخ کرده و کنار زده است، 

دوباره  نتیجه  در  و  شود  کم  آن  کارآیی  شود،  کم رنگ  اسلام  این  که  نگذارد  و  کند  مراقبت 

جاهلیت برگردد. این کار امام است. در مورد حضرت سیدالشهدا هم بحث های عاشوراشناسی 

از همین جا شروع شد که فرمودند »فعلی الاسلام السلام«. مسئله ما مسئله اسلام است که 

اگر بخواهد این جور پیش برود باید با اسلام خداحافظی کرد و اسلامی دیگر نمی ماند! و در 

درجه دوم»إِذ قد بلیت الإسلام براعٍ مثل یزید« این هم مسئله مهمی است که یزید همه کاره 

امت اسلام شده است. دیروز پیامبراکرم و امروز کسی مثلّ یزید در صدر امت اسلام قرار گرفته 

است و ادعا دارد که در همان جایگاه قرار گرفته است و همه مسلمین باید از او اطاعت کنند 

و  است  شده  قبلّ  از  هم  زمینه ساز ی ها  و  است  اسلامی  جامعه  امیر  است،  امیرالمؤمنین  و 

خیلی هم دور از وضعیت جاری نیست، اذهان  و افکار مسلمین خیلی آشناست با یک چنین 

فرمانروایی. فرمانروایی که مردم و مسلمانان حق نداشته باشند که دربارۀ رفتار و کردار او چون 

و چرا کنند و از آن طرف موظف باشند که صددرصد اطاعت کنند از آن فرمانروای مسلمانان و 

کسانی که او به عنوان فرمانروایان سطح های بعدی معرفی کند و بر مردم بگمارد. 
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این هم در درجه دوم مطرح بود، ولی اصلّ، اسلام بود، اینکه نباید به این سادگی  و به 

این زودی و در چنین فاصله کوتاهی دوباره جاهلیت پیش از اسلام که قرآن از آن تعبیر کرده 

بود به »جاهلیّت اولیٰ« برگردد، این جاهلیت اولیّه می تواند جاهلیت ثانویّه هم بشود و دوباره 

بیاید، وقتی که بیاید، اسلام و جاهلیت با هم کاملاا در تضاد هستند، هر قدر جاهلیت برگردد 

درفضای اسلام، اسلام به همان میزان کنار می رود  و بازگشت به آن ضلال مبین و گمراهی 

شگفت بشر دوباره تحقق پیدا خواهد کرد. دوباره جاهلیت و تمام لوازم جاهلیت، چیزهایی که 

در کنار جاهلیت مطرح بود همه آنها باز دوباره مطرح می شوند. امامت یک چنین جایگاه و 

پایگاهی است و کارش این است که از اسلام حفاظت و حمایت کند و نگذارد که جاهلیت در 

فضای اسلامی نفوذ کند. مؤلّفه های جاهلیت شناخته شده است و امام کار اصلیش این است 

که از طریق شناسایی این مؤلفه های اصلی جاهلیت، جاهلیت را سریعاا شناسایی کند و به مردم 

بشناساند و نگذارد که جاهلیّت برگردد. 

مظاهر جاهلیت: اوّلین مؤلّفه ای که از جاهلیت برگشت و خودش را نشان داد، مسئله 

خون خواهی بود. در اسلام خون خواهی منسوخ شده بود. اسلام خون خواهی را قبول نداشت. 

روندی که سالیان سال جا افتاده بود که این گروه به آن گروه حمله کند و خون ها بریزد و آن 

به خون خواهی گروه اول برخیزد و خونریزی های دیگر و بیشتر کند و همین طور  گروه دوم 

این روند ادامه پیدا کند و خون خواهی پس از خون خواهی و افزایش تصاعدی آمار به تعبیر 

قرآن»قتلیٰ«، مقتولین، کشته شدگان، پدیده ای که دمار از روزگار حیات انسان برمی دارد: من 

 ومن أُحیاها فکأنّما أُحیا 
ً
 بغیر نفس أُو فساد في الأرض فکأنّما قتل الناس جمیعا

ً
قتل نفسا

الناس جمیعا. 

این آمارهای عظیم کشت و کشتار یکی پس از دیگری مهلت نمی داد به اینکه جامعه خودش 
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را جمع و جور کند و حیات خودش را تجربه کند. پیامبراکرم از جمله جاهای شاخصی را که این 

مؤلفه اصلی و مهم جاهلیت را مطرح کرده بودند و تأکید کرده بودند، اعلام کرده بودند به مسلمین 

که جاهلیت با همه خصوصیت هایش و به ویژه با این خصوصیتش با آمدن اسلام منسوخ و منتفی 

رحیق مختوم است که من باز کرده ام، برنده جایزه اخیر جهان اسلام برای  است. این کتاب 

بهترین سیره نبوی که در جهان اسلام نوشته شد و چاپ شد و منتشر شد.

عازم  پیامبراکرم  ترویة«  »روز  به  است  موسوم  که  ذیحجّه  روز هشتم  در  الوداع  حجّة  در 

منا شدند و در سرزمین منا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواندند و همچنین نماز صبح 

آنجا  از  و  تا خورشید طالع شد  دادند  بعد مهلتی  و  اقامه کردند  را  نماز  تا  پنج  اقامه  کردند.  را 

اشاره کردند  بود  به سمت عرفات، در سرزمین عرفات هنگامی که وقت ظهر  حرکت کردند 

که جایگاهی برایشان مهیا شود و مسلمانان را اطراف خودشان جمع کردند و گرد آوردند و به 

گزارش متن سیره نبوی صد و بیست و چهار هزار مردم مسلمان آنجا جمع شدند و در میان آنها 

پیامبراکرم خطبه خواندند. البته این آمارها کلّاا قابلّ بررسی و زیر سؤال هستند. 

ما با این متن کلام پیامبراکرم کار داریم. پیامبراکرم خطاب به مسلمانان فرمودند در آن 

جمع آن چنانی: »أُیّها الناس إِسمعوا قولی« مردم حرف من را گوش کنید »فإنّي لا أُدري، 

لعليّ لا أُلقاکم بعد عامي هذا بهذا الموقف أُبدا«چه بسا که دیگر ممکن است شما من را در 

موسم حج و  در چنین جایی پس از این نبینید. حرف من را گوش کنید که سخنی با شما دارم. 

»إِنّ دماءکم وأُموالکم وأُعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في 

بلدکم هذا« خون و جان و مال شما مسلمانان حرام است، کاملاا مورد احترام است و کسی 

حق تعرض به آن را ندارد، مثلّ حرمت این روز عرفه مثلّ حرمت و حرام بودن این ماه ذیحجّه 

و مثلّ حرام بودن بلد حرام یعنی مکّۀ مکرّمه. اینها همه حرمت نهاده های خدایی هستند که 
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نباید مورد تعرّض قرار بگیرند.»أُلا کلّ شيء من أُمر الجاهلیة تحت قدميّ موضوع«. هر 

با شما دارم صحبت می کنم زیر  این لحظه که من  از  باشد  به جاهلیت  از مربوط  چیزی که 

الهی را هیچ گاه بگیرد »ودماء  این حرمت های  نباید جای  پای من قرار دارد و به هیچ وجه 

است  شده  جاهلیت  دوران  در  غارتی  و  قتلّ  هر  خونریزی  و  خون  هر  الجاهلیّة موضوعة« 

منتفی است و کنار گذاشته شده است، کسی حق خون خواهی از خون های ریخته شده در 

دوران جاهلیت را ندارد. و بعد نام بردند مواردی را که به خودشان از نظر عرف آن زمان مربوط 

می شد. عنوان کردند که این خون های ریخته شده قابلّ خون خواهی به هیچ وجه نخواهد بود. 

همچنین، ربا که در جاهلیت رواج داشت فرمودند که ربا منتفی و منسوخ است و اشاره کردند 

به نام عبّاس بن عبدالمطلب که خویشاوند نزدیک خودشان بود و از این شخص یعنی جناب 

عباس بن عبدالمطلب شروع کردند برای اینکه ربا را و آنچه از ربا از اموال مردم گرفته شده در 

دوران جاهلیت، منتفی اعلام کنند و گفتند که باید برگردد به جای خودش.

میان  مقایسه  در  »خون خواهی«  مؤلفه  که  کردید  توجه  جاهلیت:  برابر  در  اسلام 

اسلام و جاهلیت و در مطرح شدن اسلام در برابر جاهلیت، خیلی مشخص مطرح می شد. 

زبیر  و  به طلحه  علیه السلام  علی  مولا  وقتی  علیه السلام  علی  زمان حضرت  در جنگ های 

می گویند که شما چرا در برابر من قیام کردید و بر علیه من لشکرکشی کردید و بنای کُشت و 

کُشتار دارید؟ عنوان می کنند که ما خون خواه خون عثمان هستیم، عثمان خونش به ناحق 

مطرح  رسماا  یعنی  عثمان هستیم.  ما خون خواه خون  و  مسلمین،  سوّم  خلیفه  ریخته شده، 

می کنند آن خون خواهی را که در اسلام دیگر ممنوع شده است، همان خون خواهی که معرّف 

این کار  را مطرح می کنند که  این  نباید در اسلام مطرح شود.  و دیگر  اصلی جاهلیت است 

ماست و ما بنای خون خواهی داریم! این شروع بازگشت جاهلیت است، که اسلام را در نظر 
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و  است  شده  ریخته  ناحق  به  عثمان  خون  شده،  حمله  عثمان  به  که  کنند  عنوان  و  نگیرند 

به  ما الآن قیام کرده ایم که خون خواهی کنیم خون عثمان را. یعنی برای برگرداندن اسلام 

جاهلیت و از نو خون خواهی را مطرح کردن. 

امام هستند و حافظ اسلام و احیا کننده اسلام، اصلاا چنین  مولا علی علیه السلام که 

نگاهی ندارند و مسئله مهمشان این است که این قضیه نباید مطرح شود. خون خواهی در 

کتب علیکم  به جای خون خواهی رقم خورده است:  اسلام معنا ندارد. در اسلام قصاص 

است  ممنوع  دیگر  و  است  گرفته  را  خون خواهی  جای  و  است  آمده  قصاص  القصاصُ. 

پیش  برایشان  یعنی  دارند  علیه السلام  در جنگ هایی که حضرت علی  بنابراین  خون خواهی. 

آوردند در مدت خلافت ایشان، همه جا مولا علی علیه السلام زمینه کارشان عفو و صفح و 

تا آن جایی که بشود از خون و خونریزی جلوگیری می کنند. فراریان را تعقیب  گذشت است، 

را  بنای حفظ اسلام  و  به جنگ نمی کنند،  آغاز  را دامن نمی زنند.  نمی کنند، کشت و کشتار 

مثلّ  عناوین مختلف  با  و  بکنند  بخواهند جنگ طلبی  مقابلشان  افراد  که  تا هر حدی  دارند، 

خون خواهی بخواهند این زمینه را دنبال کنند، مولا علی کاملاا مقاومت می کنند و از حریم 

اسلام به این شکلّ دفاع می کنند تا بلکه امت اسلامی در مسیر صحیح خودش قرار بگیرد.

اگر عثمان خلیفه ای بوده است که به ناحق کشته شده است و باید خون ناحق ریخته شده 

عثمان خون خواهی شود، به طریق اولیٰ باید مولا علی علیه السلام هم خون خواهی بشوند و 

یک عده پس از وفات و شهادت ایشان به خون خواهی ایشان قیام کنند و مولا علی علیه السلام 

طبعاا به عنوان امام مانع می شوند، کاملاا مقاومت می کنند و توجه می دهند فرزندان خودشان 

قتلّ  زمینه  پیگیری  و  خون خواهی وجود ندارد  که  تأکید می کنند  و  را  پیروان خودشان  را، 

ایشان نباید به صورت خون خواهی انجام شود و احیاناا قلع و قمع این فرقه و آن فرقه به حساب 
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اینکه آنها باعث ریخته شدن خون مولا علی شده اند، اصلاا نباید دنبال شود. 

از آن  باز بعد از حضرت امام حسن این مسئله به دقت  در مورد حضرت امام حسن هم 

و  خون خواهی  و  برادرکشی  و  مقابله  و  کشتار  و  کشت  صحنه  دوباره  که  می شود  مواظبت 

خون ریزی شکلّ نگیرد، به عناوین مختلف مانع می شوند از چنین حالت هایی که بوجود نیاید 

و مسلمانان به حال و هوای جاهلیت نخواهند برگردند و حسّ انتقام و محور قرار دادن انتقام و 

خون ریزی برای مقابله با خون ریزی های قبلی را کنار بگذارند و فراموش کنند.

 امام و امامت کارش این است، مسیرش این است که همه جا اسلام را در برابر جاهلیت 

ببیند و نگذارد جاهلیت بار دیگر جای اسلام را بگیرد. در همه زمینه ها، در زمینه حکومت، در 

زمینه اجتماع، روابط مردم با هم، روابط ادیان و فرقه ها و زمینه های مختلف اجتماعی باهم. 

همه اینها را امام مراقبت دارد که در فضای اسلام دنبال شود و به فضای جاهلیت برنگردد 

این کار امام است.

اگر به این ترتیب و با این نقشه راه ما بحث ها را دنبال کنیم در طول تاریخ اسلام، همواره 

یک دید روشن خواهیم داشت نسبت به نوع مسائلی که در جامعه اسلامی مطرح می شود بر 

محور امامت. البته محور امامت مشکلّ اساسیش این است که معمولاا با شاکله های ذهنی که 

مردم دارند خیلی نزدیک نیست و همخوانی ندارد و مردم بیشتر در ذهنشان شاهان و سلاطین 

و فرمانروایان مطرح اند و هرچه از آن سمت مسائلّ دیده شود مردم زمینه آماده تری دارند ولی 

گاهی و به سمت رشد و به سمت ارشاد و به سمت  وقتی می رود به سمت معنویت، به سمت آ

هدایت، این زمینه مشکلّ پیدا می کند چون از آن حالت ظهور و بروز دیگر درمی آید و مردم 

انتظار دارند که آن ظهور و بروزهای شاهانه و ظهور و بروزهای امیران، سلاطین را در حاکمیت 

امامان هم ببینند و حکومت امامان را هم دائم اشتباه می گیرند با حکومت امیران و حکومت 
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پادشاهان و همه جا گونیا و خط کش شان، زمینه بررسیشان، آن نحوه برخوردها است. 

با یک نحوه برخورد سالم معنوی و انسانی توأم با کرامت انسان و فضیلت انسان و جایگاه 

الهی انسان و از نگاه خدا دیدن انسان و انسانیت و جامعه بشری، غالباا مردم فاصله دارند، و 

همیشه این مشکلّ پابرجا خواهد بود که کسانی که بخواهند بحث امامت را جابیاندازند باید 

توجه داشته باشند که کارشان خیلی آسان نیست و جاانداختن جایگاه امامت و معرفی صحیح 

امام و امامت به آن سادگی نیست که سلطان و پادشاه را می شود مطرح کرد و مردم ببینند 

که این سلطان است و این پادشاه است و نفوذ فرمانرواییش به گونه ای است که اشاره می کند 

و می زنند و می کشند و می برند و همه جا دستوراتش اجرا می شود. مردم آن را خیلی راحت 

می بینند و درک می کنند. ولی امامت را تا بخواهد جا بیفتد که در میان انسان ها، انسان هایی 

هستند که مظهر خدا هستند و ولایت الهی را ساری و جاری می گردانند در میان مردم و از 

آسمان و عرش اعلا ولایت را می آورند و گسترش می دهند در جهان و روی زمین، این یک 

مقدار جا انداختنش مشکلّ است، ولی نه اینکه شدنی نباشد، در مقایسه مشکلّ است چون 

امر معنوی است در کنار آن مسائلّ مادی. 

انداختن  جا  برای  شده  گشوده  مکتب های  از  یکی  اسلام  در  ما  ولایت:  آوای  اذان 

امامت با محتوای ولایت و محتوای ولایت الهی که داریم همین »اذان« است. اذان اساس 

کارش اینست که شعار اسلام است و اسلام با اذان شناخته می شود و هرجا ندای اذان بلند 

آن  در  که مسلمانان  است  است، سرزمینی  اسلامی  بلاد  آنجا  که  است  این  نشانه  می شود، 

زیست می کنند. جانمایۀ اذان این است که از »الله اکبر« این مکتب الفبای خودش را شروع 

می کند و به تعبیر زیبای خواجه حافظ شیرازی »چار تکبیر« می زند یکسره بر سر هر چه که 

هست. همه چیز در مقابلّ خدا مطرح می شود. »الله اکبر«. چهار مرتبه »الله اکبر«. آن چنان 
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تأکید   الله«. 
ّ

خدا مطرح می شود که غیر خدا کاملاا کنار می رود و بعد »أُشهد أُن لا اله الا

بعد  و  را که فقط خدا است و غیر خدا مطرح نیست.  اکبر«  می کند آن مضمون مکرر »الله 

له، رسولش محمّدبن عبدالله  این خدای وحده لا شریک   رسول الله«. 
ً
»أُشهد أُنّ محمّدا

صلوات الله علیه است که همه آن ولایت را مأمور است و به عهده او گذاشته شده است که با 

تمام فضایلّ و مکارم و آثار و برکاتش بیاورد برای انسان: و ما أرسلناک إلّا رحمة للعالمین. بعد، 

این ولایت خدا و رسول با همان محتوا در قالب امامت و با خصوصیات و تعاریف امامت جریان 

با رسول  دائم  با رسول خدا است.  و عینیت  پیدا می کند در کسانی که شاخصشان سنخیت 

خدا مقایسه می شوند و عیناا رسول خدا در وجود آنان دیده می شود. همان تعبیر »نفس رسول 

الله« که برای مولا علی در قرآن کریم و در آیه مباهله داریم که همه این را اذعان داشتند که 

بعد از پیامبراکرم تنها کسی که وقتی به او می نگرند انگار که به پیامبراکرم می نگرند مولا علی 

است. در این اختلافی نبود، در مسائلّ دیگر اختلاف فراوان بود و اختلاف نظرهای دیگری 

بود ولی در اینکه نزدیکترین فرد از این لحاظ به پیامبراکرم مولا علی است، اختلافی نبود و 

رقیب نداشت مولا علی علیه السلام و دیگران آشکار بود و مشخص بود که نمی توانستند چنین 

ادعایی بکنند. می توانستند ادعا کنند ما در جای پیامبر نشسته ایم و بر مردم تحمیلّ کنند که 

شما باید با ما همان رفتار را یعنی اطاعت کاملی را که با پیامبراکرم و از جانب خدا موظف بودید 

نبود  ادعایی  برای چنین  جایی  ولی هرگز  بکنید،  باید  را  رفتار  ما هم همین  با  باشید،  داشته 

 وليّ الله«. فلسفۀ مطرح شدن وليّّ الله بودن مولا 
ً
که ما مثلّ پیامبر هستیم.»أُشهد أُنّ علیّا

علی در اذان همین است که این مکتب تأسیس  شود و محتوای مکتب را هم اعلام می کند 

که محتوای این مکتب »صلاة« است و »فلاح« است و »خیرالعمل«. ارتباط انسان با خدا 

در قالب نماز و با خصوصیات نماز که در اسلام تشریع شده است و فلاح انسان و رستگاری 
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انسان از طریق این ارتباط با خدا و  نماز به عنوان ستون دین و جوانب اجتماعی اش که وقتی 

جا بیفتد رستگاری مردم تضمین و تأمین می شود و تأکید بر »خیرالعملّ« یعنی تأکید بر این که 

همواره مسلمانان بنای آن را داشته باشند که در هر زمینه ای بهترین گزینه، بهترین شکلّ کار، 

بهترین نگرش و بهترین نگاه را تشخیص دهند و همان را دنبال کنند، نه آنچه که نسبت به 

بهترین، یک مقدار پایین تر است، همیشه خیرالعملّ را در نظر بگیرند. آنگاه بار دیگر با دو »الله 

اکبر« و دو »لااله الاالله« بر آن سرآغاز دوباره تأکید می شود و این مکتب کاملاا تعریف می شود 

در میان »الله اکبر«ها و »لااله الاالله«ها و همۀ جایگاه ها مشخص می شود.

ولایت با محتوای امامت از خدا شروع می شود. تعریفش الله وليّ الذین آمنوا یخرجهم 

من الظلمات الی النور است و  رسول الله رحمةللعالمین و عليّ ولیّ الله است و همچنین همۀ 

و مطرح  باشند  بشری مطرح  جامعه  و  اسلامی  جامعه  در  علی  مولا  مثلّ  بتوانند  که  کسانی 

بشوند که شاخص هایشان هم »صلاة« و »فلاح« و »خیرالعملّ« است و همیشه مشخص 

است و همیشه روشن و آشکار است که معلوم است که کجا مسیر، مسیر »صلاة« و »فلاح« 

و »خیر العملّ« است و کجا مسیر، مسیرهای دیگر است. این همیشه آشکار است و به این 

ترتیب، مکتب اسلام کاملاا خودش را با محتوای ولایت و با محوریّت امامت در معنا و مفهوم 

ولایت معرفی می کند.

من همین جا بحثم را خاتمه می دهم. به امید خدا به لطف خدا و توفیق الهی برای ادامه 

دادن این بحث ها در این نشست و نشست های بعدی. در خدمت سروران هستیم، مثلّ همیشه 

این کلافگی ها  از  ما  برون رفت  راه  تنها  که  فعالشان،  و شرکت  از محضرشان  استفاده  برای 

است.  معنویمان  زندگی  و  اساسی عقیدتی  به مسائلّ  راجع  و ذهنی  فکری  و سردرگمی های 

نتایج  و  کنیم  تحقیق  کنیم،  مطالعه  کنیم،  توانمان کوشش  حد  در  که  است  این  راه کار  تنها 
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مطالعات و پژوهش هایمان را با هم در میان بگذاریم و به همدیگر کمک کنیم و هم افزایی 

کنیم و پیش ببریم این روشنگری ها و بازکردن مسیر این بحث ها را، تا انشاءالله به توفیق الهی 

بتوانیم تا حدودی آن همه عقب ماندگی ها را که در این زمینه ها داریم در پرتو بهره مندی از انوار 

»مصباح الهدیٰ و سفینةالنجاة« که امام حسین بن علی صلوات الله و سلامه  علیه هستند، 

جبران کنیم.

 ***
»بی سابقه ترین رئیس جمهور  عنوان  با  دقیقه ای  یک  کلیپ  یک  مهندس حامدی: 

جهان« مربوط به بانو حلیمه یعقوب رئیس جمهور سنگاپور است. کوتاه پخش می کنیم و بعد 

ادامه مباحث را دنبال می کنیم. طبق آن چیزی که در این کلیپ به عنوان روایت مستند گونه  

کوتاه جمع شده، ایشان توانسته است در مدت زمانی که رئیس جمهور کشور سنگاپور بوده یک 

تحول اقتصادی عظیم در سنگاپور ایجاد کند، به شکلی که این کلیپ نشان می دهد خیلی 

جالب بود و الآن کشور سنگاپور پنج تریلیون دلار مازاد درآمد دارد، در کنار اینکه مالیات کالاها 

را صفر کرده اند و آنجا اصلاا مالیات وجود ندارد و درآمد سرانۀ مردم سنگاپور چیزی نزدیک 

به ماهانه هفت هزار دلار است که از نظر رفاه در سطح جهان درآمدی در سطح بالا حساب 

می شود. برای اینکه مقایسه شکلّ بگیرد این را من اضافه می کنم در کشور کانادا اگر کسی دو 

هزار و پانصد دلار ماهانه درآمد داشته باشد می تواند یک زندگی راحت و معمول داشته باشد و 

درآمدی حدود چهار و پنج هزار دلار کاملاا یک درآمد مرفه است، حالا اگر تخصصی شود و به 

درآمد بالاتر برود خیلی سطح او بالاتر است و در کشور سنگاپور درآمد سالآنه مردم به میانگین 

سالآنه ۸۵ هزار دلار رسیده است که ماهانه حدود هفت هزار دلار است و اینها را وابسته به 

بانوی مسلمانی که رئیس جمهورشان است می دانند و آن قسمتش  که به ما مربوط است این 
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بود که تصمیم گرفته شد این کلیپ کوتاه اینجا پخش شود. به دلیلّ اینکه نمونه و مصداق  

خیلی خوبی است از آنچه ما در بحث های عاشوراشناسی داریم دنبال می کنیم.

را دیروز متوجه شدم و کشف کردم که می خواستم در اختیار  استاد رزّاقی: من مطلبی 

دوستان قرار بدهم. از ارجاع های امام حسین علیه السلام به قرآن است. یکی از شاخص ترین 

خود  نامۀ  در  را  »امام«  تعریف  می نویسند.  کوفیان  به  که  است  نامه ای  به  پاسخ  در  ارجاع ها 

می آورند که امام از نظر من کسی است که عاملّ به کتاب خداوند باشد: »فلعمری ما الامام إِلا 

الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الله«. موضوع دیگری که شاخص ترین ارتباط 

حضرت سیدالشهدا با قرآن است علاوه بر اینکه در طول زندگیشان با قرآن مانوس بودند و به 

قرآن عملّ می کردند، این بود که سر حضرت اباعبدالله الحسین در کوفه و شام، بنا به ثبت 

تاریخ جهان اسلام، قرآن تلاوت کردند و آیات قرآن را خواندند. برای من جالب شد که کجای 

قرآن را تلاوت کردند. طبعاا امام هستند و انتخاب کرده اند و همین طور شانسی نبوده است که 

یک جایی از قرآن را بخوانند و تلاوت کنند. به خاطر همین رفتم دنبال این مسئله. در یک 

روایتی از زیدبن ارقم آمده است که سر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام را بر نیزه در 

کوفه در حال خواندن آیات قرآن دیدم. این آیه را آورده که أُم حسبت أُنّ أُصحاب الکهف و 

الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا  این کاملاا مشهور است که: آیا گمان کردی که اصحاب کهف و 

رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ راوی ادامه می دهد که از شنیدن این آیه مو بر تنم راست شد و 

گفتم که این ماجرا عجیب تر از جریان اصحاب کهف است! در یک روایت دیگری نقلّ شده 

است که تلاوت آیات قرآن را ادامه می دهند تا می رسند به این آیه: إِنّهم فتیةً آمنوا بربّهم که 

در همین سوره کهف در ادامه آن آیۀ قبلی است. یک روایت دیگری هم بود که نقلّ می کند 

که سرمبارک را بر چوبی نصب کرده بودند و مردم به نوری که از آن سر به آسمان ساطع بود 
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ذین ظلموا أُیّ 
ّ
را تلاوت فرمود: و سیعلم ال آیه  این  نگاه می کردند. در آن حین سر مبارک 

منقلب ینقلبون. این آیه آخر از سوره شعرا است. با توجه به فرصت اندکی که داشتم یک نگاه 

سریع به این سوره انداختم و این را در خدمت دوستان عرض می کنم که وقتی آیه آخر سوره 

شعرا این است که می فرماید: أُلم تر أُنّهم فی کلّ واد یهیمون و أُنّهم یقولون ما لا یفعلون 

ذین آمنوا و عملوا الصالحات و 
ّ
 ال

ّ
یک حرف هایی می زنند و آن حرف ها را عملّ نمی کنند. إِلا

ذین ظلموا أُیّ منقلب ینقلبون. آیات 
ّ
 و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلموا ال

ً
ذکروا الله کثیرا

بسم الله  پیامبر مربوط می شود.  به  ابتدائی مشخّصاا  آیات  بود.  ابتدائی سوره بسیار جالب تر 

 یکونوا مؤمنین ای 
ّ

ك باخع نفسك أُلا
ّ
الرحمن الرحیم. طسم. تلك آیات الکتاب المبین. لعل

پیامبر ما، آیا می خواهی خود را هلاک کنی به خاطر اینکه اینها ایمان نمی آورند؟ یا می خواهی 

خودت را از بین ببری که اینها همه ایمان بیاورند؟ کلمه باخع برای من از همان ابتدای آشنایی 

با قرآن جالب و جذاب بود و ظاهراا یکی از مفردات آن است و به همین خاطر برای من بسیار 

شده  آورده  پیامبر  صفات  از  صفتی  داشت  را  آیه  این  آخرش  که  سوره  این  در  که  شد  جالب 

است که بسیار مشخص و بارز است. به سراغ سوره کهف می رویم که دوباره یکی از سوره هایی 

تلاوت  را  این سوره  آیات  مبارک حضرت سیدالشهدا  که سر  است  نقلّ شده  بسیار  که  است 

فرموده اند؛ در سوره شعرا آخرین آیه ها بود و در سوره کهف از اوایلّ سوره آیاتی را تلاوت می 

کنند، زیاد نیست من خدمت دوستان می خوانم تا برسیم به جایی که منظور نظر من است: 

 
ً
ذي أُنزل علیٰ عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. قیّما

ّ
ه ال

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لل

 حسنا. 
ً
ذین یعملون الصالحات أُنّ لهم أُجرا

ّ
 من لدنه ویبشّر المؤمنین ال

ً
 شدیدا

ً
لینذر بأسا

ذین قالوا اتّخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة 
ّ
ماکثین فیه أُبدا. و ینذر ال

ك باخع نفسك علیٰ آثارهم اینجا نقطه ای 
ّ
 کذبا. فلعل

ّ
تخرج من أُفواههم إِن یقولون إِلا
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بود که من به اصطلاح مو بر تنم سیخ شد. چگونه است که در این دو تا سوره  که مهمترین 

سوره هایی هستند که سیّدالشهدا از این دو سوره آیاتی را تلاوت کرده به یک عبارت مشترکی 

تا آخرین نقطه ممکن رفتند. باخعٌ  می رسیم؟ گویا زبان حال حضرت سیّدالشهدا است که 

نفسک را عملاا اجرا کردند. یعنی برگشت داده می شود به کاری که پیامبر می کرد. در ظاهر 

پیامبر به مرگ طبیعی رحلت کردند ولی در واقع همین کار را داشتند می کردند در طول زندگی 

خودشان، و امام حسین هم عملاا به صورت واقعاا مشخص و ملموس و بارزی این کار را کردند. 

این کشف بود که من خواستم در اختیار دوستان قرار بدهند و این یک مطلبی است که اگر ما 

بخواهیم همه آیاتی را که در رابطه با حضرت سیدالشهداء مطرح شده است گرد بیاوریم و به 

صورت جدولی جدول آیات مربوط به موضوع حرکت امام حسین را در بحث موضوعی و روش 

تحقیق موضوعی قرار بدهیم، این آیات هم در آنجا جایگاه ویژه ای دارند.

استاد مدرّس زاده: به لطف خدا بنا شده است که در حد توان نهضت عاشورا را در آینه 

را  ترتیبی  تفسیر  کارگاه های  فرصت  رو  این  از  بنشینیم،  نظاره  به  کریم  قرآن  آیات  و  فرازها 

ذین آمنوا أُطیعوا الله 
ّ
غنیمت شمرده و همزمان با نوبت هر سوره به آن می پردازیم. یا أُیّها ال

وأُطیعوا الرسول ولا تبطلوا أُعمالکم آیه، عدم اطاعت از رسول خدا را باطلّ کننده همه اعمال 

صالح  مؤمنان می داند. تکرار فراز أُطیعوا الله وأُطیعوا الرسول و اینکه چرا نفرمود أُطیعوا الله 

وأُطیعوا القرآن تأملّ برانگیز است. توجه ویژه به این فراز می تواند راه گشای درک انحرافات ریز 

و سپس درشت بعد از رحلت پیامبراکرم تا زمان وقوع نهضت عاشورا و پس از آن باشد. شکی 

نیست که قرآن و کلام خدا با ویژگی خاص خود هرگز بدون حضور و واسطه گری پیامبراکرم 

امکان تأثیر و جذب مخاطبان خود را به سوی صراط مستقیم نداشت. به عبارت دیگر پشتوانه 

گرویدن مردم به اسلام به بیان علامه شهیدی در دو عاملّ خلاصه می شود، یک، ایمان راسخ 
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شخص پیامبر هم به خود و هم به دعوت خود، و هم تزریق این ایمان به دل مردمان و از راه 

بیدار ساختن فطرت طبیعی و سالم آنها، و دومین عاملّ، ایمان و اعتقاد مردم به راستگویی 

ابوبکر  به  مردم  وقتی  است.  جانب خدا  از  ایشان می گویند  که  آنچه  هر  اینکه  و  آن حضرت 

گفتند که می دانی رفیقت چه کرده است؟ گفت چه کرده است؟ گفتند که می گوید دیشب مرا 

به آسمان ها بردند. گفت اگر او چنین سخنی گفته است، قطعاا راست گفته است. حتی درجه 

تا آن اندازه بود که به خود اجازه نمی دادند که در مسائلّ ماوراءالطبیعه  اعتقاد آنها به پیامبر 

بیاندیشند، تا چه رسد به اینکه برای رفع شبهه ها به منطق و جدل متوسلّ شوند. گاه مردی با 

شنیدن بسم الله از زبان پیامبر به مسلمانی می گروید و گاه با شنیدن و خواندن چند آیه از قرآن 

آنچه که در  نظیر  نرم و مسلمان می گشت،  دل سخت ترین دشمنان محمّد صلوات الله علیه 

مورد عمر در تاریخ ثبت شده است. در واقع حالت تسلیم و رضا و اعتقاد به راستگویی حضرت 

رسول اکرم توحیدی قطعی در دل آنها پدید آورده بود که راهی برای نفوذ شک و تردید البته 

بعد هنگامی که علی  اما چه شد که چند سال  نمی گذاشت،  باقی  قلب سلیم  برای صاحبان 

او سفارش می کند  به  با خوارج می فرستد  برای گفت و گو  را  پسرعموی خود عبدالله بن عبّاس 

که با مردم از قرآن گفت و گو مکن. چه قرآن تاب معانی گوناگون دارد، تو چیزی می گویی 

و خصم تو آن را به معنی دیگری تفسیر می کند و تو درمی مانی! در جنگ نهروان بعضی از 

مخالفان حضرت علی علیه السلام چون به میدان می آمدند آیاتی از قرآن تلاوت می کردند تا 

تلویحاا به ایشان بگویند چون تو کافر شدی کردار نیک گذشته ات هم نابود شد! آیا این انحراف 

از آنجا آغاز نشد که اولین بدعت در عدم اطاعت از رسول پس از رحلت ایشان در واقعه سقیفه 

رخ داد؟ این در حالی است که پیامبر جانشینان خود را قرآن به همراه عترت معرفی می کنند، 

و عترت یعنی خود رسول الله.  به بیان دیگر جعلّ الهی بر این بود که قرآن با پیامبر و عترتش 
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تفسیر و تبیین شود از این رو قرآن بدون سنت پیامبر و عترت ایشان مایه اختلاف مسلمانان 

گردید که چنین شد. مصائب زمانی به مسلمین هجوم آورد که أُطیعوا الله و أُطیعوا الرسول 

 بإذن الله ... و أُطیعوا الله و أُطیعوا الرسول کلام 
ّ

دچار خدشه گردید. ما أُصاب من مصیبة إِلا

خدا باید از زبان و کردار و گفتار رسول خدا بر مردم جاری می گشت چون رسول خود تفسیر 

قرآن بود و ایشان خود اتباع کننده بی کم و کاست شریعت الهی و جلوه مستقیم قرآن بود. ثمّ 

ذین لا یعلمون. این آیه به روشنی 
ّ
جعلناك علی  شریعةً من الأمر فاتّبعها و لا تتّبع أُهواء ال

از  اتباع  از آن است، کنار می رود  اتباع  پیامبر مظهر  بیان می دارد که وقتی شریعت که خود 

اهواء نااگاهان و »بغیرعلم« ها جایگزین می شود، آن چنان که اصحاب سقیفه آغاز این بدعت 

گردید و اولین اتباع از هوای »لایعلمون«ها در سقیفه رخ داد. و اولین تأثیر آن ایجاد اختلاف 

در بین مسلمانان شد و در نهایت منجر به واقعه عاشورا گردید: وآتیناهم بیّنات من الأمر فما 

 بینهم إِنّ ربّك یقضي بینهم یوم القیامة فیما کانوا 
ً
 من بعد ما جاءهم العلم بغیا

ّ
اختلفوا إِلا

فیه یختلفون. سراسر وقایع بعد از رحلت یک به یک حکایت از این کج روی ها و عدم اطاعت 

از رسول و عترت دارد و اینکه چگونه مسلمانان بسنده به ظواهر آیات کردند و این رخ نداد مگر 

با جایگزین شدن هواها و خواسته های»لایعلمون ها« به جای اتّباع از رسول که نهایت به ظلم 

ظالم انجامید: وإِنّ الظـالمین بعضهم أُولیاء بعض.

استاد لسانی: بسیار عالی. خدا شما را تأیید کند و بر توفیقاتتان بیافزاید.

بسم الله الرحمن الرحیم. من رهگذر بودم و چون  یکی از همسایگان قدیم کانون: 

موقعیت  بهترین  گفتم  و  برسم  شما  خدمت  که  بود  گردنم  به  رسالتی  یک  بودم  اینجا  بچه 

است که الحمدالله نصیب من شده است. من می خواهم خاطره ای بگویم مربوط می شود به 

اباعبدالله)ع( و اهلبیت علیه السلام. گفتم ظاهراا اینجا موقعش است که خدمت شما این را 
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بگویم. عرض کنم خدمت شما که بهمن ماه سال ۶۱ توفیقی بود بنده مربی تربیتی بودم در 

یک مدرسه ابتدائی، یک آقاسیّدی به نام شهید سیّد محمدرضا ناصریان مدیر مدرسه بودند 

توفیق شد که ما برویم تست جبهه بدهیم و برویم عملیات و دنبال این مسائلّ بودیم. آقای 

رفتیم  ایشان می شویم.  داریم همراه  ما  که  نگو  بشوند.  ما  که همراه  گرفتند  ناصری تصمیم 

فکّه، چون خیلی طولانی است، می خواهم در عرض پنج شش دقیقه جمع کنم و وظیفه ام را 

انجام دهم. چون من اعتقاد دارم که ائمه معصومین علیه السلام عملاا باید در زندگی ما باشند 

و ما آنها را حس کنیم و چون این حس شده از طرف شهید، می خواهم این را تا آنجا که بتوانم 

برای شما مجسّم کنم. من شاید اطلاعات خیلی وسیعی نداشته باشم ولی آن چیزی که اتفاق 

افتاده است برای شما بیان می کنم. انشاءالله برداشت های نامناسبی نشود. شهید ناصریان 

و  علیه السلام صحبت کردن  زمان  امام  به  راجع  کردند  افتادیم شروع  راه  ما  که  از همین جا 

بحث کردن و سؤال کردن و مسائلّ را مطرح کردن. در قطار شب جمعه بود و دعای کمیلّ و 

نماز شب خواندند و حال معنوی خیلی خاصی را از همین تهران که حرکت کردیم به خودشان 

گرفتند. در چنانه، دو ماهی که ما آنجا بودیم از بهمن ۶۱  تا فروردین ۶۲ که عملیات والفجر 

یک شد؛ ایشان حال و هوا و دنیای عجیبی  داشت که هر کس از تهران یا از گردان های دیگر 

می آمدند آنجا، می افتادند به دست و پای ایشان که شما شفاعت کنید یعنی شهادت، ایشان 

آنقدر منوّر شده بود، نماز شب ها، گریه ها و ناله و زاری، و من می دیدم که سیّد حواسش هم 

نیست و در حال و هوای خیلی عجیبی بود. یعنی باور کنید آن قدر توی هوا راه می رفت، و ناله 

اینکه یک شب ساعت ۱۱ شب بود، خوب می دانید منطقه جبهه ها همه بچه ها  تا  و زاری، 

اهلّ نماز و دعا و زیارت و اینها بودند و نماز خودش چند ساعت طول می کشید و ایشان بعد 

از نماز مغرب و عشا می رفتند در کوه ها به گریه و یا زهرا یا زهرا و عشق شهادت، تا اینکه شب 
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ساعت ۱۱ بود آمدند و دیدم که آقاسیّد می خندند. آقاسیّد که همه گریه و ناله بود آمد و گفت: 

فلانی، همان طور که نشسته بود دراز کشید و گفت: فلانی، تقوا را باید زیاد کنی، شکلاتی 

برمی گردی! چه اتفاقی می افتاد، ما نمی فهمیدیم فقط می فهمیدیم که جدا است از این دنیا 

و از این دنیا کنده است و به آن طرف وصلّ است. گذشت با این حالت های معنوی خاصی 

که ما از ایشان می دیدیم تا اینکه شب عملیات دم غروب ساعت شش غروب زمانی که اذان 

می شد یک ربع مانده به اذان یکی از بچه ها شروع کرد به ربّناهای قرآن را خواندن ربّنا إِنّنا 

نا مع الأبرار خدایا ما را با نیکان بمیران. من نگاه 
ّ

 ینادی للإیمان تا آنجا که و توف
ً
سمعنا منادیا

کردم که آقاسیّد همان طور که چهارزانو نشسته بود چشم هایش را بسته بود. گفتم خدایا این 

کجا است؟! ما که نمی فهمیدیم. فقط می فهمیدیم که ایشان وصلّ هست به آن طرف. چقدر 

ایشان از من دور است خدایا. رفتیم نماز خواندیم و برگشتیم و آمدیم و گفتند وسائلّ اضافه ها را 

به تعاون بدهید. می رویم جلو و دیگر به اینجا برنمی گردیم. من را صدا کردند. آق سیّد، چون هر 

روز خاطراتش را می نوشت یا در حال مطالعه بود یا در حال عبادت بود یا در حال ورزش کردن 

بود و یا در حال تمرین، چون گردان ما گردان تخریب بود مدام در حال کارکردن بود. وقت 

بی خودی اصلاا نداشت. صدا کرد و گفت: فلانی من این دفترچه را می دهم تعاون برگشتی 

و مطمئن شدی که من شهید شدم حق داری این کتاب را بگیری و بخوانی و به هرکس که 

تو برمی گردی. حالا رمز و رازش بماند. ولی  خواستی بدهی. یعنی تو شهید نمی شوی یعنی 

می دانست که من شهید نمی شوم و خودش شهید می شود. ما رفتیم. چند روزی عملیات و 

اینها بود و جدا شده بودیم از هم. برگشتیم به تهران و من فهمیدم که ایشان شهید شده است 

و من رفتم سراغ دفترچه ای که داشت و دست خانواده اش بود و گفتم این کتاب را بدهید تا 

ببینیم چه هست. البته جزوه بود و پراکنده بود و امروز آن نوشته های پراکنده تبدیلّ شده است  
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به کتابی به نام »به جان مادرم«، برادرم آقای مزدآبادی، ناشر کتاب »یازهرا«، این را تبدیلّ 

به کتاب کرده اند. آن جملات خود شهید را که در دو ماه نوشته بود تبدیلّ به کتاب کردند یک 

جایش این طور اشاره می کند، البته این را می گویم که باید ایشان را می دیدید و نمی توانم آن را 

مجسّم کنم. سعی می کنم که جملات خودش را بگویم. یک جا نوشته است که روز سه شنبه 

صبح هنگامی که زیارت عاشورا توسط برادر روحانی ما حاج آقا مخبر، روحانی سیّدی بود و 

حال و هوایی داشت برای خودش،  خوانده می شد ناگهان از حالی به حالی شدم و اشک بود 

که پشت سر هم می آمد. دلم به امام حسین علیه السلام متصلّ شده بود. زهرا سلام الله علیها 

سیم را متصلّ کرده بود و به این حقیر نالایق و بنده روسیاه خدا. به من الهام شد که تو هم 

شهید می شوی  تو هم به نزد ما می آیی و به آرزویت شهادت می رسی.  پس از آن بود که یک 

آرامش و اطمینان خاصی در دلم راه یافت که هنوز هم  ادامه دارد-همان نفس مطمئنّه- راه 

به راه در این کتاب هم هست که با ائمه معصومین. اولین الهام به ایشان در تهران می شود 

از طرف صاحب الزمان )یک صلواتی عنایت بفرمایید. اللهمّ صلّّ علی محمّد و آل محمّد( که 

اینجا درِ لانه جاسوسی بسته می شود، ایشان دیر می رسد و همین جا ایشان متوسلّ می شود 

و امام زمان به او می گوید که بیا به جبهه ولی زیاد استغفار کن. اولین الهام اینجا به ایشان  

می شود. راه به راه به ایشان الهام می شود، در جایی مکاشفاتی هم انجام می شود. در نامه ای 

می نویسد  جا  یک  حتی  می گویم  شما  به  را  آخر  جمله  و  می گوید:  می نویسد  برادرش  به  که 

از روی  نه  الله علیها محرم هستم، عمّۀ واقعی من هستند و  با حضرت زینب سلام  که من 

علیهم السلام  اطهار  ائمه  که  است  این  شیعه  عنوان  به  اعتقادمان  ما  چون  اینها.  و  احترام 

مانند کشتی نجات ما را می رسانند به خدا. این جمله را حالا ببینید بعد از دو ماه حال و هوا 

بالاخره ارتباطات معنوی با ائمه معصومین علیه السلام در شب جمعه ببینید که چه می نویسد. 
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می نویسد: مدت ها است که نمی نویسم ولی امشب به دلم آمده است.امشب شب جمعه است و 

دعای کمیلّ است و دلم می خواست که دعای توسلّ باشد و یک راز و نیازی با ائمه معصومین 

علیهم السلام داشته باشم ولی امشب به دلم آمد که همان دعای کمیلّ باشد و من مستقیماا 

به سراغ  ربّم و مولایم و سیّدم و معبودم  بروم. ائمه مرا تنها گذاشتند و خودم ماندم و خدای 

خودم. اشک پشت سر اشک می آمد و حال معنوی خاصی داشتم و انشاءالله که این ادامه 

پیدا کند و نصیب دوستان خوبم هم بشود انشاءالله. می خواهم این را عرض بکنم که ما عملاا 

در زندگیمان ائمه معصومین علیهم السلام حضور دارند و حضورشان به مرده و زنده بودنشان 

ربطی ندارد. ما را می بینند و ما از وجودشان فیض خواهیم برد.

استاد نوری: من پیرو مطالبی که حضرت عالی فرمودید یک نکته جالبش را که فرمودید، 

بحث ولایت بود که جاانداختن و تفهیم این موضوع کار راحتی نیست. این خودش یک سرمنشأ 

ورود به بحث باشد. یک روایتی به ذهنم رسید از امام صادق علیه السلام که زرارةبن اعین این 

را عنوان می کنند. در اوصاف آخرالزمان هست و اصحاب از ایشان سؤال می کنند اگر من در 

آن زمان بودم چه کنم؟ ایشان عنوان می کنند که مداومت به این دعا داشته باش. این مداومت 

به این دعا شاید خودش یک معنایی در آن نهفته باشد حالا دعائی را که شاید اغلب دوستان 

همّ عرّفنی نفسک، فانّک ان لم تعرّفنی نفسک لم اعرف 
ّ
شنیده باشند که این هست: »أُلل

همّ عرّفنی 
ّ
همّ عرّفنی رسولک فانّک ان لم تعرّفنی رسولک لم اعرف حجّتک، الل

ّ
نبیّک، الل

حجّتک فانّک ان لم تعرّفنی حجّتک ضللت عن دینی«. اشاره به این است که اولاا عرفان به 

ذات الهی این نه از سوی ما به خداوند است، یعنی اشراف دانی به عالی مستحیلّ است، بلکه 

از بالا خدا خودش باید خودش را به ما بشناساند. این یک بحث دیگر است و حتی رسولش را. 

»اللهمّ عرّفنی رسولک« ما نمی توانیم اشراف به امام زمان داشته باشیم و اگر اشرافی باشد این 
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از آن سمت است این یک بحث. این موضوع مهمی که مربوط به بحث ما می شود این است 

که »ان لم تعرفنی نفسک لم  اعرف نبیک« اگر کسی توحید را فی نفس حقّه متوجه نباشد، 

نبوت را درست درک نمی کند. و اگر کسی نبوت را درست درک نکرده باشد بالتبع از آثارش این 

هست که حجت خدا ولیّ خدا را درک نکرده است، و بالتبع آن کسی که ولیّ خدا را درست درک 

نکرده باشد کارش ضلالت است. حالا از پایین مطلب هم این موضوع را بگیریم یعنی ضلالت 

نتیجه عدم اشراف به امام است و به حجت است. عدم شناخت امام ماحصلّ چه است؟ ما 

حصلّ عدم شناخت رسول است. عدم شناخت رسول ماحصلّ عدم شناخت خداوند است. عدم 

اشراف صحیح به توحید است. سرکار خانم نکات جالبی را فرمودند و حالا یک نکته اش این 

را  رسولش  قرآن  در  که خداوند  است همان طور  تابع شناخت خداوند  رسول  که شناخت  بود 

معرفی کرده است به ما. اگر ما خود موضوع خدا و توحید را درست درک نکنیم تبعاتش این 

خواهد بود. انحرافاتی که در دین واقع شد آن جایی که در ابتدای بعد از فوت حضرت رسول و 

حتی قبلّ از فوت حضرت رسول وقتی شخصی عنوان می کند جلوی خود حضرت رسول »إن 

هذا الرجلّ لیهجر« به شخص رسول الله عنوان می کند که این مرد هذیان می گوید. این خیلی 

پرواضح است و این نشان از عدم شناخت مراتب حضرت رسول است. اولاا خطاب  »رجلّ« به 

این شخص می کند. در صورتی که صراحت آیه قرآن می فرماید که ما کان محمّد أُبا احد من 

محمّد  که  همه  بر  شد  واجب  آن  از  بعد  که  النبیّین  خاتم  و  الله  رسول  لکن  و  رجالکم 

صلی الله علیه و آله را با این عنوان خطاب بکنند. این نشان داد که این شخص اصلاا ابتدائی ترین 

مراتب شناخت رسول را نداشته است. و این نشان از این است که توحید را درست نشناخته 

است چون اگر رسول را درست شناخته بود ماحصلش این بود که توحید منبع رسول خدا را 

شناخته باشد. یا اینکه فرض بفرمایید یکی دو تا مثال که به ذهنم رسید یا آن در جنگ احد که 
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آنجا عنوان شد که محمّد کشته شده است و بعد آمد گفت که محمّد نمرده است. یا در موقعی 

که حضرت رسول فوت کرد گفت محمّد نمی میرد و محمّد جاودانه است و بعد به این شخص 

 رسول قد خلت من قبله الرسل أُفإن مات أُو قتل 
ّ

گفتند که مگر تو نخواندی آیه و ما محمّد الا

انقلبتم علی اعقابکم؟ بعد گفت بله من اشتباه کردم. یعنی این درک های ناصحیح از نبوت و 

ما  از توحید است. چطور  از عدم درک صحیح  شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نشان 

متوقع این باشیم که این تفکر بخواهد ولایت را درست درک کند؟ محال است و هرگز نخواهد 

شد. این نکات به ذهن من رسید چون آن دقت نظری که حضرت عالی دارید در ابتدای بحث 

عاشوراشناسی شما فرمودید که »سقیفه« ما بر اساس عصبیت به این موضوع نگاه نمی کنیم 

و حق مطلب را می خواهیم یک مقدار بیشتر دقت کنیم. تا ما درست واکاوی نکنیم، درست 

متوجه نباشیم که ریشه اشتباه از کجا بوده، نمی توانیم در تحلیلمان درست عملّ کنیم و در 

ادامه راه اشتباه حرکت خواهیم کرد. چرا؟ یک عدم درک صحیح از اصلّ و اساس اسلام است 

اصلاا اسلامی در بین نبوده است. چون درک توحیدش اشکال داشته است و بالتبع آن درک 

که  می فرمایند  دیگری،  نکته  یک  بعد  ضلالت.  و  امامتش  آن  بالتبع  و  داشته  اشکال  نبوت 

 عرف قدره و لم یتعدّ طوره« ما باید حد و حدود خودمان را بدانیم. ما وقتی 
ً
»رحم الله امرءا

می خواهیم تحلیلّ کنیم باید بدانیم که در چه جایگاهی هستیم. این نظریات ما یک گوشه ای 

از نظریات جهان تشیع است و تشیع با همه انشعاباتش فرض بفرمایید اسماعیلیه و اثناعشری 

و اینها، مجموعش می شود یک دهم جمعیت اسلام. ما بدانیم که این مطالب ما در بین جامعه 

مسلمین چه جایگاهی دارد. این که ما خودمان اینجا نشسته ایم و خودمان تحلیلّ می کنیم و 

این  که  بدانیم  نتیجه ای حاصلّ شود  و می خواهیم  قرار می دهیم  را  روایات  و  آیات  خودمان 

ادبیات برای یک بیستم شاید جواب بدهد. برای نوزده نفر دیگر در بین مسلمانان اصلاا تفهیم 
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نیست. این که شما فرمودید جا انداختن مسئله ولایت باید بدانیم که مخاطب ما چه می خواهد 

و ادبیاتش چیست و فکرش چیست، باید ذهنش به ما نزدیک باشد و قرابت هایی باید پیدا کرد. 

و در همین جامعه مسلمین هم تبیین  ولایت کار راحتی نیست. خودش یک بحث خاصی دارد 

ولی با توجه به اینکه حالا ما ببینیم در جامعه بشریت و در جامعه مسلمان ها و در جامعه کلّ 

بشریت چه جایگاهی دارد؟ چهره مخوفی که امروزه از اسلام برای جهانیان در دنیا متصور 

این  در  کرد  دقت  بیشتر  باید  مقدار  یک  بگوییم.  چیزی  نمی توانیم  دیگر  ما  که  شده است، 

موضوعات. و بعد نکته دیگری حالا چون دوستان یک مقدار در زمینه قرآن کارهای با دقت 

بیشتری انجام می دهند فقط می آیند در بین جامعه مسلمین اگر بخواهیم عرض کنیم، بدانیم 

که ما مسلمانان شیعه متأسفانه در حقیقت متهم به چند موضوع هستیم. این موضوعات اتهام 

را اگر در ذهنمان داشته باشیم و در ذهنمان روی آن حلاجی بکنیم بدانیم که دیگر مسلمین 

ما  برای  سؤال  جای  تا  پنج  عموماا  دارند.  ذهنیتی  چه  و  می کنند  فکر  چگونه  ما  مورد  در 

گذاشته اند. پنج تا سؤال از ما دارند اگر شما مواجه بشوید و بگویید که من شیعه هستم علما از 

شما پنج سؤال می پرسند. با دوستی همین چند شب پیش مکالمه ای کردیم همین پنج سؤال 

را ایشان هم از من پرسید. اوّل تحریف قرآن، چون اینجا بحث قرآنی است و دوستان کار قرآنی 

می کنند، بدانید که ما متهم هستیم که ما مُحرّف قرآن هستیم. آن قرآنی که پیامبر آورده است 

ما قبول نداریم! در صورتی که این طور نیست. با چه ادبیاتی من به ایشان تفهیم بکنم که من 

قبول دارم همان قرآنی را که شما قبول دارید. )همان قرآنی که در جیب بغلّ شما است همان 

قرآن در جیب من هم هست(. گفتم که قرآن شما چند آیه دارد قرآن من هم همین آیات را دارد 

بعد می گویند  و  است  این خیلی عجیب  برایشان  است.  آخر همان  تا  اول  از  تعداد.  و همین 

تحریف در تفسیرش است.حالا اینها بحث هایش جداست. اوّل اینکه می گویند شیعیان قائلّ 
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به تحریف قرآن هستند. دوّم بحث عصمت ائمه و انبیاء که یادم هست که در جلسات قبلّ هم 

صحبتی شد و ما حرف هایی داریم در این زمینه که خودش داستانی دارد که آنها یک جور به 

پیامبر نگاه می کنند و ما جور دیگر. بحث بعدی »بداء« هست. یعنی اینکه خداوند اگر حکمت 

و سنت الهی هرچه هست خداوند می تواند این سنت را تغییر دهد: إِنّ الله علی کلّ شیء 

اعتقاد  که  آنچه  که حالا شیعیان  است  »تقیّه«  بحث  عنوان می کنند  که  بعدی  بحث  قدیر. 

برخورد  در  استراتژی  یک  عنوان  به  را  تقیّه  ما  که  در صورتی  نمی کنند.  ابراز  است  خودشان 

می دانیم نه به عنوان اینکه عقاید خودمان را کتمان بکنیم. تقیّه یک بحث دیگری دارد و در 

چه  با  مواجه  بدانیم  و  بدانیم  باید  را  موضوعات  این  ما  اینکه  می کنیم.  بررسی  جای خودش 

اتهاماتی هستیم. علی الخصوص عزیزانی که در بحث قرآنی یک مقدار دقیق تر هستند و کار 

می کنند و اگر می خواهیم که صدایمان را بلندتر کنیم و دیگران صدای ما را بشنوند باید بدانیم 

که ما چه می خواهیم بگوییم برای دیگران و دیگران آماده شنیدن چه مطالبی از ما هستند و 

اگر بدانیم که مخاطب ما نسبت به ما چه ذهنیتی دارد و چه علامت سؤالی در ذهنش هست، 

ما راحتتر می توانیم موضوع را تفهیم بکنیم و رفع اتهامات بکنیم و رفع این ابهامات شود. علیٰ 

ايّ حال، این به نظرم رسید که همان دقت نظر حضرت عالی که تمام این انحرافاتی که در 

بحث عاشورا یکی از بارزترین مصادیقش از همان ریشه ابتدا سقیفه بوده است و به چه دلیلّ؟ 

به همان دلیلّ که عرض کردیم اساساا بحث اسلام نبوده است بحث عدم درک صحیح از خود 

رسول خدا و به تبع آن عدم درک صحیح مکتب انبیا است. چیزی که بوده است در ذهن مطلب 

دیگری بوده است. اسلام فقط به عنوان مرکبی برای پیش برد اهدافی که در ذهن داشتند. 

را سبّ  پیامبر  چرا شما صحابه  که  است  این  اساسی شان  مسئله  رسید.  ذهنم  به  که  چیزی 

می کنید؟! و حالا ما هر چه بگوییم که نمی کنیم. اینکه »سبّ صحابه«، بله ما بحث ولایت را 
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داریم و برائت را داریم. ولی این ربطی به ناسزاگفتن ندارد و  بارها هم عرض شد که آیا سنت 

ائمه اطهار غیر از این بوده است؟ آیا امام صادق علیه السلام و امام زین العابدین علیه السلام 

این روایت  اینها یک مقدار در  و  اینها محرز هست که نهی می کردند  بوده است.  این  از  غیر 

می چرخند که عده ای مثلّ آن حدیث »عشرة مبشّرة« ده نفر را عنوان می کنند که بر اساس 

روایتی، رسول خدا برای اینها بشارت جنّت را داده است و اینها یک هاله ای از قداست دور اینها 

کشیده شده اند و کسی نمی تواند وارد شود. شما باید ببینید داخلّ اینها که امیرالمؤمنین را هم 

داخلّ اینها گذاشته اند، ولی داخلّ این ده نفر که معاویة بن ابی سفیان هم هست چه مجموعه ای 

می شود و با چه دقتی و با چه ظرافتی و با چه بیانی و چه ادبیاتی لازم است که تفهیم شود که 

این معاویة بن ابی سفیان بویی از اسلام نبرده است. بدون اینکه خصومتی با این موضوع داشته 

باشیم حقیقت این موضوع را بیان می کنیم که باید  تاریخ را بداند، آیات قرآن را بداند، جایگاه 

را بداند، زمان را بداند، مسائلّ را بداند، واقعاا فارغ از این مسائلّ بوده است.

آقای کشاورز فتحی: من خیلی دوست داشتم که در سمینار عاشوراشناسی کمی سر 

وقت اذان عاشورا دقت کنیم و عاشورا را از نماز عاشورا بشناسیم. ما عاشورا را که می خواهیم 

نگاه بکنیم در نماز عاشورا هم ولایت است و هم نور ولایت است و هم تبرّی است از کسانی 

که به آنها تیر می زدند و تولّی است به امام و توجه هست به امام، روح جلال و جبروت شکفته 

شدنش و باورش. در خود امام حسین علیه السلام خدا باوری به حد اعلا رسیده است. چگونه 

می شود ما پیرو امام حسین علیه السلام باشیم؟ با نماز امام حسین. بیاییم با امام حسین در نماز 

عاشورا بیشتر دقت کنیم چه اتفاقی افتاد. نماز عاشورا دو رکعت است و نماز شکسته هم دو 

رکعت، و یک نگاه هم به زندگی می کنیم می بینیم زیاد در این دنیا نیستیم و از پانزده سالگی و 

نُه سالگی ما می آییم تا شصت هفتاد سالگی می توانیم کار بکنیم و این هم خودش یک بحران 
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است و کار هم نکنیم زود دیر می شود. آن عاشوراشناسی را در نمازشناسی امام در روز عاشورا 

می بینیم  می کنیم  نگاه  که  لحاظ  هر  از  یعنی  می شود  حلّ  مشکلات  این  اصلاا  بکنیم  نگاه 

که ولایت در آن هست، معاد در آن هست، کجا دارید می روید؟ أُین تذهبون؟ امامت در آن 

هست، ولایت در آن هست و عاشوراشناسی در آن نماز امام هست. فقط توجه. و مداقه گری 

هم نمی خواهد، شاید اگر مداقه گری کنیم برویم جلو ولی اگر به نماز عاشورا فکر کنیم هم 

دینمان درست می شود و هم دنیایمان درست می شود. و آنجا عاشوراشناسی به کمال می رسد 

و بعد حتماا تغییرات علمی و تغییرات فرهنگی باید در آن اتفاق بیفتد.  

      استاد مدرّس زاده: خسته نباشید. تشکر می کنم. این نکته بازگشت به جاهلیت که 

فرمودید خیلی به نظرم کلیدی می آید چون خیلی از مباحثی که مطرح شد اینجا، اینکه چرا 

این گونه شد و اینکه چرا این قدر چرخش در جامعه بود در زمان پیامبر در جامعه ای که پیامبر 

حضور داشت تا آن زمان این قدر اتفاقات افتاد انگار خیلی از این مسائلّ خلاصه شد در همین 

مجموعه و اینکه حالا این را بگویم که شروع این انحراف از سقیفه بود. می توانیم بگوییم که 

سقیفه هم یک نشانه بود چون این یک انحراف و یک سیری است که باید آن را شناخت. چه 

می شود که به وجود می آید و شاید یک سیر طبیعی باشد آن هم نشان دهنده یک چیزی هست 

که وجود دارد. من اگر می گویم سیر طبیعی نه آن طور که دیده شود و بشود به آن رضایت داد، 

ولی باید بدانیم که چگونه با آن رفتار کنیم و اینکه این جاهلیت از کجا آمده بود درون آن آدم ها 

که آن قدر تمایلّ به برگشت به این حالت داشتند. اگر فکر کنیم که ۲۳ سال زمان زیادی نبود 

که آن چیزی که جا افتاده را عوض کند و تمام شده است و برگشتند، این اصلاا نمی تواند جواب 

درستی باشد و به هیچ عنوان جواب قانع کننده ای  نیست و به همین علت آن ۲۳ سال خاص 

که آن را نمی شود با هیچ ۲۳ سالی مقایسه کرد، لیلة القدر خیر من أُلف شهر. و خداوند آن را 
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قرار داد که تا آخر عمر بشر کافی است، برای آن که جاودانه کند و برای آن که جابیندازد و نه 

اینکه فقط بیاید و یک حرفی گفته شود و هر کس خواست قبول کند و هر کس نخواست قبول 

نکند برای اینکه »بلاغ« هم اتفاق افتاد و هم پیامبر این را ابلاغ کردند و جا انداختند و این 

کافی بوده است و عملشان این قدر پرخیر و برکت بوده است که تا آخر عمر انسان هر چند هزار 

سال که هست این جا اتفاق افتاده باشد. پس توانسته است این موضوع را خوب جا بیندازد 

یک  شاید  جاهلیت  به  بازگشت  و  است  انسان همین  که  کرد  می شود سؤال  نمی دانم  من  و 

سیر طبیعت رها شده و تربیت نشده است و در مقابلش کار کردن است زیرا که انسان خیلی 

راحت دوست دارد و تمایلّ دارد که از زیر آن در برود. این»والوتر الموتور« بودن امام حسین 

ً یعنی امام حسین نماد کسی 
که فرمودید من یاد آیه آخر سوره جمعه می افتم و ترکوک قائما

بودند که در سنت پیامبر فهم درست پیدا کرده بودند از آن سنت، و پایدار بودند و یکی یکی 

آدم ها، همان اتفاق می افتادند که آیه آخر سوره جمعه می گوید. و اینکه الآن هم اگر جامعه 

نیازهای ضروری  و  واقع مسائلّ عینی  اینها خیلی در  یا سنّی،  بگوییم شیعه هستیم  ما حالا 

ماست که به این چیزها بپردازیم و بتوانیم درست رفتار کنیم، ولی می شود گفت که راه حلّ 

گاهانه می توانیم برگردیم به شناخت  اساسی اش بازگشت به سیره است اینکه ما بخواهیم و آ

سیره پیامبراکرم صلی الله علیه وآله از اول و هر بحثی که بخواهیم انجام بدهیم آن جاست نقطه 

عطف آن. یعنی منظورم این است که خیلی از مسائلّ در نهضت عاشورا ما را ریز می کند در 

همین جا، در صورتی که این رخ داده است و نشانه است و باید آن نقطه کانونی را پیدا کنیم و آن 

سیره پیامبر است و رفتارمان و تحلیلمان را باید معطوف کنیم به آنجا. لقد کان لکم فی رسول الله 

اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. راه دیگری هم نیست و فقط 

منحصر به همین است، هر قدر که بشود همین راه است که باید طی شود و راه دیگری وجود ندارد.
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سؤال من این است که یک نتیجه گیری از این صحبتی که می خواهم انجام پرسر:  

نگاهی که دنیای  آن  این است  آن  و  را سؤال گونه مطرح می کنم  نکردم، ولی مطالبم  دهم 

اسلام به ما شیعیان طی ۱۴۰۰ سال پیدا کرده است از کجا پیدا کرده است؟ ما ایجاد کرده ایم؟ 

به  باید  که  است  مهمی  نکته  این  نداشته ایم؟  یا  داشته ایم  سهمی  آن  کردن  ایجاد  در  ما  آیا 

را محکم  این فرض ها  آیا می شود  را محکم گرفته ایم  باشیم. ما فرض هایی  توجه داشته  آن 

حکمت آیاته همین قدر فرض های ما محکم است یا 
ُ
نگرفت؟ یعنی به اندازه قرآن که کتاب أُ

مبنی بر روایات تاریخی و اینها؟ می تواند طرف ماهم فرض هایش را محکم بگیرد؟ من عرض 

کردم هیچ نتیجه ای نگرفتم فقط سؤال هایم را مطرح می کنم. مواردی که صحبت شد از بحث 

قرآن و از بحث عصمت ائمه و انبیا و بحث بداء و بحث سبّ صحابه آنهایی که واقعاا نگاه ما با 

این موارد تعریف شده است همه اینها آیا برای ما درست تبیین شده است یا نه؟ یعنی به عنوان 

شیعیان آیا تعریف درستی از این موارد ما داریم؟ آیا تعریف ما در مواجهه با قرآن کریم به عنوان 

کتابی که خود ائمه ما به ما یاد دادند عرضه کنیم، آن چیزی را که از ائمه به ما رسیده است در 

واقع باید به قرآن عرضه شود که احادیث عرض، این موارد را به ما نشان دادند و مسیر را نشان 

می دهند؟ آیا با قرآن وقتی به عنوان سنگ محک سنجیده شود، تعیین می شود و یا نمی شود؟ 

اسلامی  فرق  بین  در  جهان شمول  نگاه  یک  چون  است.  جهان شمول  شفاف  نگاه  یک  این 

می تواند قرآن باشد یعنی در این مورد که هیچ کس شک ندارد، و نبيّّ اکرم. 

از پاسا:   یکی  شاید  شد  مطرح  که  قرآن  تحریف  بحث  می گویم.  را  مورد  یک  من 

علت هایشان همین بحث جمع قرآن  باشد که خیلی چیزهای مختلف در مورد آن بیان شده 

است و من این را از ججناب استاد حجّة الاسلام دکتر محمّدعلی مهدوی راد که از اساتید 

تربیت  استاد دانشگاه  و الآن در قم هستند و سال ها  و جامعۀ روحانیت هستند  بزرگ علوم 
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مدرس بودند و الآن از اساتید دانشگاه تهران حساب می شوند، نقلّ می کنم. هم در جلسه ای 

در پژوهشگاه علوم انسانی من پای صحبتشان بودم و هم در شبکه چهار به مناسبت بیست 

وهفت رجب این صحبت را کردند. حالا کتاب های دیگری هم هست و افرادی مثلّ استاد 

محمّد عزّت دروزه هم بحث کرده اند که بحث جمع قرآن قطعاا در زمان پیامبر بوده است و آن 

چیزی که نسبت داده شده است به جمع قرآن توسط حضرت امام عليّ )ع( به عنوان یک قرآن 

متفاوت قطعاا از نظر روایات تاریخی استناد ندارد. یعنی یک بحث تحقیقی شخصی را گفتم 

که تقریباا در کار تحقیقی ایشان شکی ندارم. یک چنین نگاهی وقتی ما داریم که امام عليّ 

علیه السلام قرآن متفاوتی داشت ولو کنار گذاشت، حالا ما به تأسّی از ائمّۀ اطهار پذیرفتیم آن 

قرآنی که هست و پذیرفتیم آنچه را که هست به خاطر اتّحاد امت اسلامی و غیره، می خواهم 

نظر متفاوتی حتّی  بگویم  دنبال کرد. می خواهم  این طور  را می شود  بگویم که یک موردش 

ممکن است در خود ما وجود داشته باشد، و بقیه موارد را هم اگر دنبال کنیم به چنین مواردی 

می رسیم. این چیزی بود که من فکر کردم که باید بیان شود و باید دید نگاهی که از طرف ما 

به دنیای اسلام بیان می شود چه تبعات دیگری دارد. اگر ما فرض کنیم آن روایتی که درباره 

اگر صحیح  این مطلب  پکیج  داده است، کلّّ  پیامبر نسبت  به  ایشان  را که  نقلی  خلیفه دوم 

پیامبراکرم  اینکه  دارد؟  ما  پیامبر  نبوّت  شناخت  در  حتّی  آثاری  چه  و  دارد؟  تبعاتی  چه  باشد 

مطلب مهمی را به آخر عمر خودشان واگذار کردند در حالی که حالت احتضار ایشان طولانی 

است و همه می دانند که ایشان این مرحله را دارند طی می کنند و این مطلب بخواهد به روز 

آخری واگذار شود که ممکن است نشود؟ این با نبوّت پیامبر چه نسبتی پیدا می کند؟ بحث 

»خودانتقادی« مطرح است در اینجا، که شیعه اوّل باید خودش را مورد انتقاد قرار  دهد.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
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هجدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه نهم آذر ماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: امام یک مسلمان نمونه
بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. وطور سینین. وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا 

ذین آمنوا وعملوا الصالحات 
ّ
 ال

ّ
الإنسان في أُحسن تقویم. ثمّ رددناه أُسفل سافلین إِلا

بك بعد بالدین. أُلیس الله بأحکم الحاکمین. آمنّا بالله صدق 
ّ

فلهم أُجر غیر ممنون.  فما یکذ

الله العليّّ العظیم. اللّهمّ صلّّ علی محمّد و آل محمّد.

امام یک مسلمان واقعی: امروز بپردازیم به یک مبحث مهم از مباحث عاشوراشناسی 

که گه گداری در طی این نشست های گذشته مطرح شد و اشاره هایی هم به قسمت هایی از 

18
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این مبحث مهم شد ولی با توجه به اهمیت آن  و اینکه باید به طور جامع همه بحث یک جا با 

قوت مطرح بشود، امروز به لطف خدا به آن می پردازیم. آن مبحث مهم این است و در مسائلّ 

امام حسین  که حضرت  این مسئله  به  توجه شود  باید  که  دارد  اهمیت  بسیار  عاشوراشناسی 

علیه الصلاة والسلام که امام بوده اند، معصوم بوده اند، در مسئله عاشورا و کربلا به عنوان امام 

پیامبر  امامی که مانند  به عنوان یک  اعتقادات شیعی  به  توجه  با  و  امام معصوم  به عنوان  و 

امامت عملّ  سِمَت  برای  برده شده  نام  و  بوده اند  و منصوب  بوده اند  از جانب خدا منصوص 

نکردند، به عنوان یک مسلمان عملّ کردند.

پرداختیم  مفصلّ  آن  به  را  بحث  این  مهم  قسمت های  از  یکی  قبلاا  نهضت نه قیام: 

نه  داشت،  »خروج«  عنوان  نه  عاشورا  و  کربلا  مسئله  در  حسین  امام  حضرت  عملکرد  که 

عنوان »قیام«، نه عنوان »انقلاب«. هیچ کدام از این عناوین به کاربردنش با توجه به معنای 

اصطلاحی این کلمات و این عنوان ها صحیح نیست. تأکید کردیم در آن بحث که در این باره 

این عنوان  انتخاب شده،  نهضت حسینی  برای  از دیرباز  داشتیم که فقط کلمه نهضت که 

درخور نهضت حسینی است. »نهضت« که معادلش در فارسی»جنبش« را مطرح کرده اند و 

در زبان های دیگر هم همین کلماتی که معنای حرکت و برخاستن و بی تفاوت نبودن و موضع 

گرفتن و اینها معنی می دهد، نهضت، نهضت حسینی. و این نهضت به عنوان عملکرد یک فرد 

مسلمان، هر فرد مسلمانی در موقعیت هایی مثلّ موقعیتی که نهضت حسینی شکلّ گرفت، 

تعریف می شود. جاهایی که امر به معروف و نهی از منکر حساسیت پیدا می کند. جاهایی که 

دین و شعائر دینی و آئین اسلام رو به کمرنگ شدن و کمتر مورد توجه قرار گرفتن می رود، این 

نهضت در آنجا تعریف می شود. 

امام حسین علیه الصلاة والسلام شروع شده و  با حضرت  این نهضت، نهضتی است که 
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پایان پذیر نیست، همیشه برقرار است. همان عبارات بسیار دقیق و معناداری و البته با معنای 

به آن اشاره کردیم الآن هم می گوییم: »کلّ یوم عاشورا و کلّ ارض  صحیحش که بعضاا 

کربلا« یعنی وقتی که زمینه این چنین نهضتی فراهم می شود همان مسئله عاشورا و همان 

قرار  الگو  الگو،  این می شود  تمام اوجش مطرح می شود.  با  و  تمام وسعتش  با  مسئله کربلا 

می گیرد برای اینکه افراد نهضت بکنند با در نظر گرفتن اینکه حتی اگر برسد به آنجا که قضیه  

عاشورا کشیده شد، و برسد به آنجا که قضیه کربلا کشیده شد، آمادگی داشته باشند که ادامه 

بدهند تا به نتیجه برسانند آن نهضتشان را که قرار است نهضت حسینی باشد. 

به  مربوط  مباحث  این  در  متأسفانه  جهان:  آزادگان  الگوی  حسین  امام  نهضت 

عاشورا و کربلا غالباا وقتی امامت حضرت امام حسین مطرح می شود، امام بودنشان مطرح 

می شود، بعضی مباحث مربوط به علم کلام که متکلمین در تاریخ اسلام مطرح کردند و بر آن 

تأکید کردند آنها می آیند وسط این بحث ها و مشگلاتی ایجاد می کنند و آن ماهیت روشن و 

مشخص نهضت حسینی را دچار مشگلاتی می کنند.

اینکه آن مسائلّ و مباحث وارد قضیه بررسی عاشورا و کربلا  به  باید توجه داشت  خیلی 

نشود و بتواند یک الگوی صحیح برای همه مسلمانان در همه زمان ها باشد. حتی برای غیر 

مسلمان ها، چون جنبه های انسانی و معنویِ بدون درگیر بودنش با عناوین دینی و اسلامی 

هم، ماهیت فعال خودش را دارد. کما اینکه نهضت های مهمی در طول تاریخ داریم که مطرح 

شده است که تحت تاثیر نهضت حضرت امام حسین بوده است بدون این که احیاناا رهبران آن 

نهضت ها مسلمان باشند، یا عناوین اسلامی را بر کار خودشان قرار بدهند.

باید تأکید بشود در این مبحث بر اینکه، گرچه نوع عملکرد نهضت حسینی یک عملکرد 

جهادی است، جهاد به معنای جهد و کوشش و ازجان گذشتن و از همۀ دارایی ها و داشتنی ها 
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چشم پوشیدن و به یک جا چشم دوختن که اینها معنای جهاد است، معنای جهاد در نهضت 

حسینی هست ولی عنوان جهاد به عنوان یک امر واجبی که در اسلام مثلّ جهاد در مقابلّ 

کفار مطرح باشد، این عنوان برای نهضت حسینی درست نیست. دلایلّ فراوانی هم برای این 

قرار  اگر  که  است  امام حسین مشخص  در جای جای حرکت حضرت  که  دارد  وجود  مسئله 

ار 
ّ

جاهد الکف بود که کار ایشان جهاد اصطلاحی جهادی که در قرآن و اسلام مطرح است 

والمنافقین و اغلظ علیهم  و غیره که جهاد اصطلاحی است، از مسائلّ اساسی اسلام است، 

اگر آن طور بود باید حضرت امام حسین علیه الصلاة و السلام به هرکس که می رسیدند و هر جا 

که مطرح می شد تکلیف می کردند همه را به اینکه در این جهاد شرکت کنند، ولی چنین نبود. 

هر جا که مطرح می کردند، همان آرمان های خودشان را مطرح می کردند و شرح می دادند و 

توضیح می دادند که برای چه حرکت کرده اند و حرکتشان برای چه منظوری است و تأکید بر 

اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را همگان به آن توجه کنند، اینکه باید سیره پیامبراکرم 

عملی بشود، احیا بشود، دین رو به ضعف گذاشته، باید احیا شود، اینها را تأکید می کردند و 

احیاناا تشویق و ترغیب هم می کردند، ولی با عنوان یاری کردن این آرمان ها و تقویت این حرکت 

در این زمینه ها، نه به عنوان یک جهاد واجب.

همین جا شاید جای مطرح کردنش باشد که تمام عظمت نهضت حسینی هم از یک نگاه، 

عبارت از همین است که اگر یک تکلیف واجب شرعی بود مثلّ نماز مثلّ روزه که باید حتماا 

نداشت  این همه عظمت  واجب شرعی،  به عنوان یک  انجام می دادند  امام حسین  حضرت 

این همه ارزش گذاری نمی شد، ارزیابی در این حد بالا نداشت. معلومست واجب را باید عملّ 

کرد. آن اقدام و عملی که امام حسین صلوات الله علیه انجام دادند یک واجب شرعی نبود. 

به همین جهت، می گوییم که عنوان جهاد، جهاد اصطلاحی، نباید رویش گذاشته شود و در 
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جا های مختلف مباحث مربوط به عاشورا و کربلا باید مراقب بود که این بحث ها با بحث جهاد 

با آن اشتباه نشود. این یک کار  واجب که در کنار نماز و روزه و حج و اینها مطرح می شود، 

داوطلبانه و صددرصد داوطلبانه بوده است و اسوه بودن و مقتدا بودن حضرت امام حسین هم 

در این نهضت به همین حساب است که به صورت داوطلب کسانی که این علاقه مندی و این 

اشتیاق را دارند به اینکه به این همه مزایا و این همه آثار عظیمی که این نهضت دارد دست پیدا 

کنند و چنین مقامی پیش خدا داشته باشند، داوطلبانه در این مسیر قرار بگیرند و مثلّ حضرت 

امام حسین عملّ کنند. این داوطلبانه بودنش و اینکه واجب نیست، تکلیف شرعی نیست، ولی 

انجام می شود با این همه دقت، با این همه مراقبت، که هرچه بیشتر بشود بهتر انجام بشود، 

زیباتر انجام بشود و طول و تفصیلّ بیشتری داشته باشد، فداکاری گسترده تری بعملّ بیاید، 

همه اینها، ولی داوطلبانه، نه به عنوان یک تکلیف شرعی واجب.

امام خمینی رهرو نهضت اباعبدالله الحسین: در این مباحث و برای ما که در ایران 

و ایران بعد از انقلاب اسلامی این مباحث را مطرح می کنیم خیلی بجا و می شود گفت لازم 

است که تقارن هایی را بین نهضت حسینی و انقلاب اسلامی که در ایران رخ داده مطرح کنیم 

و آن جاهایی که احیاناا اشتباهاتی می توانسته است در اذهان بعضی  به وجود بیاید یا به وجود 

آمده، به آن توجه بشود. 

اوایلّ انقلاب ما یادمان هست همین که انقلاب پیروز شد و حضرت امام به ایران آمدند، 

در تظاهرات، در شعارها شروع کرد به مطرح شدن که »وای اگر خمینی حکم جهادم دهد« 

که قضیّه قضیّه  بودند  گرفته  عدّه هم مطلق  یا »خمینی، خمینی حکم جهادم بده«. یک 

جهاد است و می خواستند که مسئله را از این حالت فداکارانه، داوطلبانه و آرمان خواهانه که 

نهضت حسینی دارد خارج کنند! علی رغم اینکه همان وقت یکی از شعارهای خیلی دقیق و 
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درست و رایج این بود که »نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه« این جناس لفظی و کتبی 

حسینی و خمینی خیلی زیبا بود و چه بسا مؤثر هم واقع شده بود و این شعار خیلی شعار دقیق 

و عمیقی بود و این شناخت، شناخت بسیار صحیحی بود از انقلاب اسلامی، در کنار بعضی از 

شناخت های دیگری که خیلی دقیق و صحیح نبود و حتّی نادرست بود. 

بعد هم که  و  آغاز شد  اول که  از همان  ایران  در  الله علیه  امام رضوان  نهضت حضرت 

ادامه پیدا کرد و به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و ادامه پیدا کرد، در سرتاسر این 

مراحلّ، یک نهضت بود با الگوی نهضت حسینی، و حضرت امام خیلی مراقبت و مواظبت 

داشتند که آن جنبه های الگویی نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی کاملاا انطباق پیدا کند و 

، به اصطلاح رایج، پیاده شود و با زمینه های دیگر اشتباه نشود، در کنار این شعار دقیق  کاملاا

بده«. فکر می کردند حالا  بود، که »خمینی خمینی حکم جهادم  و صحیح، آن شعارها هم 

که اوضاع تغییر کرده حضرت امام هم مثلاا قرار است حکم جهاد بدهند و چقدر می توانست 

خطرناک باشد اگر به عنوان جهاد حضرت امام حکم می دادند که هرگز چنین نبود و چنین 

اتفاقی نیفتاد، در آن اوضاع و احوال، هر کسی با مذاق خودش و با آن افکار و عقاید متشتّت 

و مختلفی که اوّل انقلاب در ایران وجود داشت و بعضی هایش خطرناک تر از موارد دیگر بود، 

کافی بود که یک حکم جهاد داده بشود و هرکسی جهاد را برای خودش مطابق دریافت و افکار 

خودش تعریف بکند و غوغاهایی به پا بشود به نام اسلام و انقلاب اسلامی!

حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، یکی از عظمت هایی که شخصیت ایشان داشت 

برخوردار  خودش  اوج  در  شایستگی  و  عظمت  این  از  ایشان  عملکرد  و  داشت  ایشان  کار  و 

بود، همان مراقبت از شاکله و ماهیت نهضت حسینی بود در انقلاب اسلامی ایران که به 

ایران  ملّت  انقلاب گذارده شد،  پایه های  داوطلبانه  اول  از  که  نرود. همان طوری  راه دیگری 
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و  برآوردند  فریاد  و  وارد معرکه شدند  با ظالم  برخاستند  به ستیز  با ظلم  به صورت خودجوش 

دادند  نشان  مختلف  برخوردهای  و  استقامت ها  مقاومت ها،  با  و  غیره  و  غیره  و  تظاهرات  با 

از  یکی  که  است  ایران حاکم  بر  که  نظامی  با  باشند  نداشته  دیگر همراهی  که  ندارند  بنا  که 

شاخص هایش این بود که یک سخن شدند مردم ایران که شاه را نمی خواهند و حضرت امام 

هم روی همین به اصطلاح ریلّ در انقلاب اسلامی وارد شدند و همین زمینه را دنبال کردند.

ببینید، اینجا خیلی جای توجه و دقت است که اگر کسی تصور کند که امام خمینی ملت 

ایران را برانگیختند و یک چیزی شبیه لشگرکشی و صف آرایی در برابر سلطنت پهلوی یا در 

برابرِ، به تعبیر خود حضرت امام در صحبت ها و گفتارها و نوشتارهایشان، شاه ایران، کسی 

تصور کند که یک چنین حالتی داشت و حضرت امام ملت را تحریک کردند که قیام کنند و 

سلطنت پهلوی را براندازند این کاملاا نادرست است و با آن موازین و ضوابطی که در امامت و 

ولایت داریم همخوانی ندارد. قبلاا در بخشی از بحث ها گفته شده که این اشتباه گرفتن امامت 

و خلافت با سلطنت و پادشاهی و لوازم مسائلی مثلّ پادشاهی، مانند لشگرکشی و غیره و غیره 

اینها را به امام نسبت دادن، همیشه خطا بوده و خطا هست و از تخیلات اشتباه کسانی نشأت 

گرفته است و می گیرد که امامت را با این عناوین دیگر اشتباه گرفته اند.

شأن امامت این است که وقتی مردم در جهت صحیحی قرار می گیرند، در جهت امر به 

معروف و نهی از منکر قرار می گیرند، در جهت قیام در برابر ظالم قرار می گیرند، بنا را بر این 

می گذارند که دیگر ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، ظلم پذیری را پایان بدهند و 

در مقابلّ ظلم و ستم قیام بکنند، شأن امامت این است که وارد این قضیه می شود و این قیام 

به اصطلاح ملی را امامت می کند، هدایت می کند، رهبری می کند، این مسئله خیلی ظریف 

تفاوتشان  یا رویکرد خیلی متفاوت اند، کاملاا متفاوت اند. آن قدر  این دو راهبرد  و مهم است. 
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زیاد است که یکی در شأن اسلام و آیین جاودانه اسلام و آرمان های اسلامی هست و دیگری 

نیست. این قدر تفاوت این دو طرز فکر زیاد است. 

عالِم  فرد مسلمان، یک  که یک  نیست  اسلام  آیین  و  و مسلمانی  اسلام  در شأن  اصلاا 

فرمانروایان کشورگشایی کند  مانند  مانند سلاطین  بیاید  فرد مصلح اسلامی  یا یک  اسلامی 

و مردم را حرکت بدهد به یک سمتی که برویم فتح کنیم، برویم براندازی کنیم، برویم این را 

برداریم و آن دیگری را جایگزین کنیم، این رژیم را برداریم و رژیم دیگری را جایگزین آن کنیم! 

این اصلاا درخور اسلام نیست و پایه و مایه سوءاستفاده های بسیاری خواهد شد. اگر یک عالِم 

اسلامی این گونه بخواهد حرکت کند ، یک فقیه، یک مجتهد، آن وقت دیگران هم راه برایشان 

باز می شود. به انحاء مختلف، به انواع مختلف، بنا را بر این می گذارند که قیام های مختلفی را 

راه بیاندازند و به اسلام منتسب کنند.

آنچه در ایران اتفاق افتاد و هم  ارزش ویژه و استثنائی انقلاب اسلامی بود و هم  امتیاز ویژه 

حضرت امام رضوان الله علیه در مورد رهبری انقلاب اسلامی، همین بود که اساسش قیام 

ملت بود، قیام ملی مردم  بود، مردم ایران که البته مسلمان بودند، دین رسمی و اکثریتشان 

اسلام بود اقلیت ها هم همراه با مسلمین بودند، ملت مسلمان بنا را بر این گذاردند که قیام 

کنند و آن رژیم حاکم را ساقط کنند. فرمانروای مطلق مستبدی که دارد بر مملکتشان حکومت 

می کند، او را براندازند! امّا این مطلب قابلّ دقت بسیار است که از اینجا به بعدش نمی دانستند 

که چه کار باید بکنند.

 اگر هر چه بیشتر دقت بشود و مطالعه دقیق تر به عملّ بیاید در تاریخ انقلاب اسلامی 

این مسئله روشن تر می شود برای کسانی که اهلّ تحقیق و مطالعه باشند که وضعیتی که در 

ایران پیش آمد و شکلّ گرفت و جلوتر رفت چه بسا از اوائلّ دهه ۴۰ شروع شد، در دهه پنجاه 
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قوت گرفت و عواملّ و دلایلّ مختلفی هم باعث تقویت این خیزش و قیام در ایران شد ولی 

غالباا کسانی که مطمئن شده بودند و تصمیم قطعی گرفته بودند که آن وضعیت حاکم را از کار 

بیندازند خیلی برایشان روشن نبود که حالا بعدش چه چیزی را جایگزین کنند، چه کار کنند 

و این خطر بسیار بزرگی بود برای مملکت  ما، اگر خدا این هدیه آسمانی را که نامش انقلاب 

اسلامی ایران بود و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری بی نام امام خمینی هم شناخته شده 

نیست اگر خدا این را به مملکت ما نمی داد که حضرت امام همان اوایلّ فرمودند: »نور الهی 

در مملکت جلوه گر شده است قدر این جلوۀ الهی را بدانید« اگر این جلوه الهی نمی شد، 

قابلّ تصور نیست که چه وضعی برای مملکت ما پیش می آمد.

آیه  یاد این   من گاهی از همان اوائلّ که به این مسائلّ و مباحث فکر می کردم غالباا به 

ذي استهوته الشیاطین في الأرض 
ّ
شریفه در سوره انعام می افتادم که خدا می فرماید: کال

حیران له أُصحاب یدعونه إِلی الهدی ائتنا. ایران در چنین وضعیتی بود که حالت قیام به 

خودش گرفته بود. رژیم حاکم را نمی خواست، بنا را بر این گذاشته بود که گذشته را به گذشته 

بسپارد و وضعیت را کاملاا تغییر بدهد، برای تغییر، تصمیم جدی گرفته بود ولی اینکه تغییر 

به چه چیزی؟ این کمتر مورد توجه بود. کسانی که عنوان کردند یا عنوان بکنند که انقلاب 

اسلامی زودرس بود و آمادگی های لازم برایش وجود نداشت اگر منظورشان این باشد، واقعاا 

این مطلب درست است. یعنی مردمی  یکپارچه قیام کرده بودند که به سادگی می شود گفت که 

می دانستند که چه چیزی را نمی خواهند ولی نمی دانستند که واقعاا چه چیزی را می خواهند؟ و 

می توانست در وضعیتی آنها را قرار بدهد که زمینه های پیش رویشان آنها را به هر طرفی بکشد، 

عقاید مختلف، مکتب های مختلف، و دشمن های متنوع و متعددی که ایران داشت و همیشه 

دارد، هرکدام می توانستند ایران را به یک سمتی بکشانند و مصیبت های عظیمی را برای ایران 
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و ایرانیان به وجود بیاورند.

حتی این خطر وجود داشت، صحبتش هم شده بود که یک نقشه جهانی فاقد ایران، یعنی 

 ایرانی در آن نباشد طرّاحی بکنند! تا این حد این خطر و احتمال 
ً
یک نقشه جهانی که اصلا

و  ویرانی  آن قدر  و  و آن طرف بکشند  این طرف  از  این قدر  ایران که  برای  خطر وجود داشت 

سرگردانی دچار این مملکت و مردم این مملکت، مردم ایران بشود که متلاشی بشوند و اثری 

از ایران و ایرانی باقی نماند.

حضرت امام در چنین موقعیتی آن حرکت و قیام ملت ایران را ورود کردند به آن و رهبری 

کردند. یکی از تعبیرات شاخص حضرت امام هم این بود که الآن وقت حاکم گردانیدن اسلام 

است، الآن وقت تأسیس حکومت اسلامی است و ذیلّ این تعبیر ایشان این بود که اگر حالا 

نشود، اگر در این موقعیت نشود، هرگز نخواهد شد. یعنی حضرت امام تشخیص دادند که یک 

تا  این مملکت  تعیین کننده ای است در جهان که  موقعیتی است در یک مملکت و وضعیّت 

نیمه راه را آمده، محکم هم آمده، که به این وضع ناهنجار و آن حکومت ننگین و آن وضعیتی 

که قابلّ ادامه نمی توانست باشد برای یک ملتی که بخواهد سعادت مند باشد، خاتمه بدهد، 

و جایگزین مشخصّی برای آن ندارد؛ حضرت امام آن جایگزین را آوردند و بیان کردند که این 

مکان یعنی ایران و این زمان یعنی زمانی که یک چنین پدیده ای در آن رخ داده است ،که یک 

ملتی مثلّ ملت ایران این چنین یکپارچه به میدان آمده است، باید از این موقعیت استفاده کرد 

و اسلام را حاکم گردانید.

در رابطه با آن یکپارچگی هرقدر صحبت کنیم کم است. ما که دیدیم این مرحلۀ انتقال را 

و این موقعیت قبلّ از انقلاب و بعد از انقلاب را و مقایسه اش کاملاا جلوی چشم ماست، هرچه 

برای کسانی که این سابقه را ندارند و برایشان جنبه شنیدن دارد هرچه بگوییم که چگونه ملّت 
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ایران چگونه یکپارچه بود شاید برایشان جا نیفتد. یکپارچگی عظیمی بود، یکپارچگی مردمی 

تفاوت  آن قدر  خیلی هاشان  اینها  که  اقشاری  یکپارچگی  داشتند.  اختلاف  هم  با  خیلی  که 

داشتند که هیچ نسبتی با هم نداشتند ولی بر سر برانداختن نظام حاکم، نظام سلطنت پهلوی، 

و بیرون کردن شاه، آن چنان یکپارچگی در کار بود که هیچ خللی در آن نبود. این چیزی بود 

که همه می خواستند و حضرت امام وارد این موقعیت شدند و از زمینه هایی که موجود بود، 

بهترین استفاده را کردند.

اینجا هم محلّ دقت است و این هم باز کار امام است که دو جنبه دارد، امام از موقعیت های 

آن  تقویت  در جهت  است  که لازم  را  موقعیت هایی  بعد  و  می کند  را  استفاده  بهترین  موجود 

با  و  رهبری  با  خودش،  ارشاد  با  می کند  ایجاد  هم  را  آنها  موجود،  مستقیم  موقعیت صحیح 

امامت خودش، آنها را هم ایجاد می کند. حضرت امام هر دو کار را با هم به عهده گرفتند و 

پیش بردند. از اوائلّ دهه چهلّ شروع کردند.

این که می گوییم مسئله، مسئله لشکرکشی و براندازی و این حرف ها نبود، حضرت امام 

در طول کلّ دهه چهلّ و در سال هایی از دهه پنجاه خطابشان به شاه، »ای شاه ایران« بود. 

در همه نوشته های حضرت امام این ترجیع بند موجود بود، در گفته های ایشان هم همین بود 

ایران« را که هنوز شکسته نشده بود، هنوز برداشته  ایران«. یعنی عنوان »شاه  که »ای شاه 

نشده بود و هنوز ملت نتوانسته بودند که آن را تغییر بدهند حضرت امام مطابق عرف حاکم 

پسر  باشد مثلاا ای  به شاه، خطاب های دیگری که می توانست  رعایت می کردند، خطابشان 

رضاخان، چنین نبود، »شاه ایران« عنوان مورد خطاب حضرت امام بود، و نکته قابلّ توجه باز 

هم اینجاست که حضرت امام خود شاه را هم در کنار ملت ایران مورد ارشاد و هدایت خودشان 

قرار داده بودند.
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اگر آن نوشته ها و گفته های دهه های چهلّ و پنجاه را بشنوید در آنها کاملاا موج می زند که 

حضرت امام همان معیارهای اجتماعی و قرآنی و شبیه همان اذهب إِلیٰ  فرعون إِنّه طغیٰ.  

فقل هل لك إِلیٰ  أُن تزکّیٰ. و أُهدیك إِلی  ربّك فتخشیٰ  را برای شاه به کار می بردند. حضرت 

امام اینها را به کار بردند و بنا داشتند که اگر بشود این هدایت و رسالتی را که کار امام است 

روی خود شاه هم در کنار ملت پیاده کنند. هرگز این طور نبود که تمام تمرکز روی برانداختن 

شاه باشد، کما اینکه در بحث های قبلی این سلسله نشست های عاشوراشناسی ما به لطف خدا 

تأکید کردیم بر اینکه هرگز صحیح نیست کسی فکر کند که نقطه تمرکز حضرت سیدالشهداء 

علیه الصلاةوالسلام برانداختن حکومت یزید بود، هرقدر هم که یزید فاسق بود، فاسد بود، ولی 

اینکه کسی تصور کند که تمرکز اصلی نهضت امام حسین، بر این بود که یزید را براندازد، این 

اصلاا درست نبود. یزید یا لیاقت مردم است و می ماند، یا کفایت مردم است و لیاقتشان به یک 

معنای دیگری است که مردم او را برمی اندازند و این کار مردم است:لیقوم الناس بالقسط. 

این مردم هستند که باید عدل و قسط را اجرا کنند نه اینکه کسی بیاید برایشان اجرا بکند و از 

جانب مردم حاکم جابر را اسقاط گرداند.

حضرت امام هم اصلاا زمینه های فعالیتشان در دو دهه چهلّ و پنجاه براندازی شاه نبود. 

هدایت کردن و ارشاد شاه بود، در بعضی موارد که الآن جلوی ذهن من آماده است برای اینکه 

خیلی فراوان بود در اعلامیه های حضرت امام و در فرمایشات ایشان که صدایشان هنوز در 

گوش من و امثال من هست، آن قدر صمیمانه و آن قدر دلسوزانه با شاه صحبت می کردند که 

مواظب باش فریبت ندهند، فریب نخور، توجه بکن؛ در همان مسئله کاپیتولاسیون به یاد دارم 

که یکی از این مواردی که حضرت امام خیلی صمیمانه با شاه صحبت می کردند، چشمت را 

باز کن، ببین در مملکتی که تو شاهش هستی چه اتفاقاتی دارد می افتد، این را اصلاح بکن، 
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از ما حق توحش می گیرند و تو شاه این مملکتی. کاپیتولاسیون تصویب می کنند که در ایران 

هر جنایتی مرتکب شوند و کسی حق تعرض به آنها را نداشته باشد و تو که شاه ایرانی ساکت 

نشسته ای. یادم هست که دلسوزانه ترین تعبیرات حضرت امام در این مرحله بود و همچنین 

در مراحلّ دیگر. 

برای »امام«، در اینجا نمی گوییم حضرت امام، چون می خواهیم بگویم اصلاا برای »امام« 

به  مردم  نمی کند.  فرق  فرعون  غیر  و  فرعون  ندارد.  فرقی  غیر شاه  و  امامت، شاه  عنوان  به 

عنوان مخاطب امام در مقام امامت یکسانند. همه قرار است هدایت بشوند، همه قرار است که 

بفهمند که چه بکنند و چه نکنند. هیچ استثنائی در کار نیست آن طور نیست که بیاید این ملت 

را رهبری کند و احیاناا بخواهد ملت را قرار بدهد در برابر حکومت، مگر اینکه ملت خودش در 

ت کنید(.
ّ
برابر آن قرار گرفته باشد. )دق

زمانی حضرت امام مطرح کردند »شاه باید برود« که مدت ها بود که این مسئله به عنوان 

حرف مردم ایران جا افتاده بود که شاه دیگر جایی در این مملکت ندارد، مرگ بر شاه ها که همه 

جا را پر کرده بود و بقیه مواردی که شبیه این مسئله حاکم بود، رسیده بود به جایی که هیچ 

کس تردید نداشت در هیچ جای دنیا در اینکه ملت ایران شاه را به هیچ وجه دیگر نمی خواهد. 

امام  بعد حضرت  و  برود  باید  این است که شاه  ما  بودند که حرف  انداخته  یعنی اول ملت جا 

همراه شدند با این تصمیم قطعی ملت ایران، که بله شاه باید برود! و شاه هم رفت. چون چاره 

دیگری نداشت.

این قابلّ توجه است که کار امام کدام یکی از اینهاست؟ آیا کار امام این است که بیاید ابتدا 

به ساکن به قول معروف مطرح بکند که شاه باید برود، ما بنا داریم شاه را بیرون بکنیم، سلطنت 

را براندازیم و چنین و چنان بکنیم؟ آیا این شأن امام است؟ نه، ولی آن شأن امام هست که 
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وقتی مردم بنا را بر چنین چیزی که درست است، می گذارند، که با شاه فاسد و شاه جنایتکار و 

شاه همراه و همدل با دشمنان قسم خورده ایران، شاه همراه با جنایتکاران قسم خورده جهان، 

صهیونیسم و آمریکا و غیره برخورد کنند، بله، امام هم همراه می شود با یک چنین قیامی. این 

شأن امام است و شأن حضرت امام حسین همین بود که اگر واقعاا مردمی آماده می بودند برای 

اینکه قیام بکنند و آن قیام را به درستی می شناختند و می توانستند یک قیام اسلامی و صحیح 

باشد، در آن صورت امام قیام را رهبری می کردند.

از آخرین عبارات مشهور، عبارات غیر  امام و احیای دین: آخرین عبارات یعنی پیش 

مشهور پایانی حضرت امام حسین علیه السلام خطاب به اهلّ کوفه این است که شما بررسی 

آخرین عبارات حضرت  این  افراد خردمندتان »ذوالحِجیٰ و الفضل منکم«  واقعاا  اگر  بکنید 

آدم های»ذوی الحجیٰ«  اگر  »ذوی الفضلّ«  کوفه  مطرح  آدم های  اگر  است.  حسین  امام 

یعنی آدم های خردمند و باشعور کوفه حرفشان یکی شده است برای اینکه حکومت اموی و 

حکومت یزید را که در واقع ادامه حکومت معاویه است، براندازند. بسیار خوب، حرفی نیست. 

اگر این اتفاق کلمه به خصوص با حضور افراد خردمند و باشعور شما اهلّ کوفه و افراد مطرح 

ت کنید(. 
ّ
و سرشناس کوفه به چنین جایی رسیده است، من هم هستم. من هم می آیم! )دق

کوفه  به  اگر  حتی  السلام  علیه  حسین  امام  حضرت  یعنی  بود.  شرط گذاری  نوعی  این 

می کنیم  استناد  ایشان  فرمایشات  از  الآن  که  قیودی  این  با  را  کوفه  موقعیت  و  می رسیدند 

خودشان  جانب  از  حرکتی  و  نمی دادند  صورت  کاری  نمی دیدند،  آماده  می کنیم  مطرح  و 

نمی کردند، حضرت امام حسین علیه الصلاةوالسلام هرگز لشکرکشی نمی کردند که اهلّ کوفه 

را به صف بکنند و در مقابلّ شام بخواهند بجنگند. رهبری جنگ کوفه و شام شأن امام نیست، 

و طرف جنگ  غیره  و  غنیمت  و  فتح  و  دنیوی  مقاصد  و  اهداف  برای  کوفیان  از  لشکرکشی 



555

قراردادن شام کار امام نیست و نبوده است. 

کار امام احیای دین است. مواظبت و مراقبت از اسلام است. کار امام این است. شرط 

کردند اواخر نامۀ خودشان با اهلّ کوفه که اگر واقعاا چنین است من هم می آیم، من هم در 

راهم و به شما ملحق می شوم و با هم حرکتمان را پیش می بریم و اگر غیر از این می شد حتی 

با ورود حضرت امام به کوفه هم مسئله تغییری نمی کرد. اگر قرار بود که شبیه آنچه قبلّ از ورود 

حضرت امام حسین علیه السلام به کوفه وضعیت مردم کوفه نشان داده بودند همان وضعیت 

را می خواستند بعد از ورود ایشان نشان بدهند هیچ حرکتی صورت نمی گرفت. تغییری حاصلّ 

نمی شد. اینها مشروط بود همه و اگر این شروط انجام می شد حضرت امام حسین علیه السلام 

هم همراه می شدند و شاید این امید بود که یک حرکت صحیحی، یک نهضت صحیحی، در 

آن جهت فعال بشود که یکی از آثارش براندازی حکومت امویان باشد. می توانست یک چنین 

کاری صورت بگیرد و یک گوشه اش آن مسئله باشد. ولی اینکه تمام مسئله آن باشد قرار نبود 

و چنین چیزی را نباید در این مباحث هدف قرار داد و احیاناا این اشتباهات را باید مراقبت کرد 

که به وجود نیاید.

نهضت حضرت امام حسین نهضتی بود برای احیای اسلام، برای اینکه منکر برداشته 

بشود و معروف  حاکم بشود و مردم اگر آمادگی دارند و واقعاا توانش را دارند که حرکتی بکنند 

امام هم با آنها همراه شوند آنها را ارشاد و هدایت کنند از جنبه های مختلف. هم آن هدایت 

باطنی امام را فعال کنند و به کار بگیرند و هم آن هدایت ها و ارشادهای ظاهری را، جنبه های 

معنوی و مادی با هم تلفیق شود و نتایج بسیار عمده ای گرفته شود، که به هر حال آنچه اتفاق 

افتاد به شکلّ دیگری بود.

انشاءالله دنبال  را خاتمه می دهم و به شکلّ گفتگوی جمعی  امروز   من همین جا بحث 
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می کنیم، هم این بحث امروزمان را و هم بحث های قبلی سلسله نشست های عاشوراشناسی 

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ّ
را. الل

***
جلسات  قضایای  این  از  بعد  که  حافظ  از  قصیده  یک  شما  اجازه   با  مدرّس زاده:  خانم 

عاشوراشناسی وقتی چند بار این قصیده را می خواندم دیدم اصلاا غیر از این هم واقعاا خطاست 

که ما فکر کنیم که حافظ آن را جز برای امام حسین )ع( برای کس دیگری سروده باشد، هر 

بیتش را که آمدم حذف کنم حیفم آمد. حالا باز سعی می کنم خلاصه بخوانم:
برابرم حمایل  نهاد  سحر  می خورمجوزا  سوگند  و  شاهم  غلام  یعنی 
کارساز بخت  مدد  از  که  بیا  میسّرمساقی  شد  خدا  ز  خواستم  که  کامی 

شاه روی  شادیّ  به  باز  که  بده  سرمجامی  در  جوانیست  هوای  سر  پیرانه 
من که  خَضِر  زلال  وصف  به  مزن  کوثرمراهم  حوض  کر  جرعه  شاه  جام  از 
فضل سریر  رسانم  عرش  به  اگر  درمشاها  این  مسکین  و  جنابم  این  مملوک 

هزارسال بودم  تو  بزم  جرعه نوش  خوگرممن  طبع  کند  آبخورد  ترک  کی 
حدیث این  بنده  از  نمی کند  باورت  بیاورمور  دلیلی  کمال  گفتۀ  از 
مهر تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  برکنم  برمگر  کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مهر  آن 
من حرز  غازی ست  ر 

ّ
مظف بِن  رممنصورِ 

ّ
مظف اعدا  بر  خجسته نام  این  وز 

بود شاه  عشق  با  همه  من  الست  بگذرمعهد  عهد  بدین  عمر  شاهراه  وز 
شاه نام  به  ثریّا  نظم  کرد  چو  کمترمگردون  که  از  نکنم  چرا  دُرّ  نظم  من 
کبوترمشاهین صفت چو طعمه چشیدم زدست شاه صید  به  التفات  باشد  کی 
شود ار  گردد  کم  چه  شیرگیر  شاه  میسّرمای  فراغت  مُلک  تو  سایۀ  در 
سخنورمشعرم به یُمن مدح تو صد مُلک دل گشاد زبان  توست  تیغ  که  گویی 
صبح باد  چو  بگذشتم  اگر  گلشنی  صنوبرمبر  شوق  نه  و  بود  سرو  عشق  نی 
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تو روی  یاد  بر  و  می شنیدم  تو  ساغرموی  دو  یک  طرب  ساقیان  دادند 
پرورممستی به آب یکدوعنب وضع بنده نیست خرابات  پیر  سالخورده  من 
بسیست داوری  فلکم  اختر  سیر  یاورمبا  قصّه  این  در  باد  شاه  انصاف 
بارگاه اوج  این  در  باز  که  شهپرمشکرخدا  صیت  می شنود  عرش  طاووس 
باد محو  عشّاق  کارخانۀ  ز  دیگرمنامم  شغل  بود  تو  محبّت  جز  گر 
بیشتر ذرّه  از  تو  روی  عاشقان  ذرّه کمترمای  تو کز  به وصل  من کی رسم 
سلطنت خورشید  سایۀ  فتاد  من  خاورمبر  خورشید  ز  است  فراغت  واکنون 
است بازارتیزی  معامله  این  از  ني جلوه می فروشم و ني عشوه می خرممقصود 

بوده.  منصوربِن مظفّر  هم  اسمش  که  فرمانرواست  یک  مدح  ظاهرش  لسانی:  استاد 

ظاهرش این است، امّا تعبیرات، تعبیرات خیلی والا و بالایی است که اگر ثابت بشود یا ثابت 

باشد که این اشعار مال حافظ است، آن وقت از حافظ هرگز انتظار نمی رود که این تعبیرات 

بلند را درباره آن فرمانروا به نام منصوربن مظفّر مطرح کرده باشد، مگر اینکه مدح او را پوشش 

امام  حضرت  درخور  شما  نظر  به  که  را  اوج  در  مهمّ  مطالب  این  اینکه  برای  باشد  داده  قرار 

حسین است، شاهی که آن شاه حسین بن علی باشد، آن فرد با عظمتی که این مسائلّ درخور 

او باشد، در قالب این ابیات جاودانه گرداند. این مطلب جالبی است و انصافاا هم این ابیات 

همین وضعیت را دارند. اگر این قصیده سرودۀ حافظ باشد، و توجه کنیم به این نکتۀ مهمّ 

که چون نمی تواند این تعبیرات سرودۀ شاعری مثلّ خواجه حافظ شیرازی لسان الغیب خطاب 

به آن فرمانروای آن زمان در موقعیتی که ایشان سروده است، بوده باشد، آن وقت مخاطب 

واقعی اش حضرت امام حسین خواهد بود. اگر این مقدّمات را بپذیریم، آن وقت این قصیده 

می شود یک قصیده ای که بیانگر امتیازها و عظمت های نهضت حسینی است و می شود در 

این جهت از آن استفاده کرد و آن را از نو سرود. یک ظرافتی هم که در این ابیات وجود دارد 
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این است که آنجا که حتی نام می برد از ممدوحش که اتّفاقاا اسمش منصور است و اسم پدرش 

ر، منظورش منصور حقیقی است )که حضرت امام حسین و حضرت مهدی موعود هر دو 
ّ

مظف

لقب منصور را دارند( و از مظفّر هم منظورش مظفّر بزرگ و بی نظیر تاریخ بشریّت یعنی پیامبر 

بزرگ اسلام است. با این ترتیب، می توان از قصیدۀ او یک بیان زیبا و عمیق و هنرمندانه از 

نهضت حسینی پدید آورد. یک پیشنهاد یدکی و همراه هم می تواند وجود داشته باشد که حتی 

اگر این ابیات سرودۀ حافظ نباشد، سرودۀ هرکس که باشد، این مجموعه ابیات )که در آن 

صورت بهتر خواهد بود که آن بیت مشتملّ بر منصور بن مظفّر شود( در واقع نهضت حسینی را 

دارد تشریح می کند، همان طور که شما گفتید که نمی تواند این اشعار برای غیر امام حسین )ع( 

سروده شده باشد و یک قصیده ای است که قابلّ طرح در ارتباط با عاشورا و کربلا و نهضت 

حسینی است و کاملاا انطباق دارد با خصوصیات و امتیازاتی که نهضت حسینی داشته است و 

همچنین رهبر این نهضت حضرت سیّدالشهدا، صلوات الله و سلام الله علیه.

خانم مدرّس زاده: استاد، من وقتی که کارگاه سوره مُلک را گذراندیم، بعد این ابیات به 

و  آمد، چون که خیلی شاه در آن مطرح است، مسئلۀ شاه  برای سوره ملک  نظرم تفسیری 

مُلک و همان مظفّر بودن و غازي بودن، بعد، اصلاا اساسش هم چنین حالت هایی را دارد. بعد 

همان طور که جلوتر راجع به سمینار عاشوراشناسی مطرح شد، دیدم که انگار اینها مدح حافظ 

از امام حسین علیه السلام است که شما برداشت کردید، انگار زبان حال امام حسین به درگاه 

خدا بود یعنی یک چنین حالتی که اهداف نهضت عاشورا اصلاا در اینهاست، یعنی خود امام، 

مثلاا این بخش را توجه کنید:»ای عاشقان روی تو از ذرّه بیشتر / من کی رسم به وصل تو 

کز ذرّه کمترم« یا »مملوک این درم« یا »مقصود از این معامله بازار تیزی است« یا »ساقی 

بیا که از مدد بخت کارساز / کامی که خواستم ز خدا شد میسّرم«. یعنی اصلاا تمام فضای 
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این قصیده تمام مالکیت و ملک و عشق و تمام اینها همه هست و بعد هم آن همان قصدی 

که شما امروز در این سمینار فرمودید که مسئله جهاد نبود، چیز دیگری بود. عبودیّت مطلق، 

رم« یعنی همه 
ّ

بندگی در آن حد، و بعد منصوربن مظفر و بعد »وز این خجسته نام بر اعدا مظف

به پشتوانه پادشاهی تو است که من می توانم بر این اعداء مظفّر بشوم. من این طور به نظرم 

آمد. بسیار عالی. کارجامعی بود. به هر حال طرح جالب بود و جنبه هنریش هم خیلی قوی 

بود، همچنین»شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه«.

استاد لسانی: هر دو، زمینۀ خوبی را مطرح کردید. مؤیّد باشید.

من سؤالی که جناب دکتر پورمحمّدی فرستاده اند را می خوانم. همراه آنلاین ما پرسر:  

هستند ایشان از کرمان، سؤال کردند که قبلاا فرموده بودید که کار امام حسین یک حرکت 

استشهادی بوده است و مخصوص ایشان، امروز فرمودید که ایشان در عاشورا به عنوان یک 

مسلمان بودند و ما هم باید این گونه باشیم، این دو با هم چطور جمع می شود؟

اوّلاا در آن بحث تأکید بر استشهاد نکردیم. این تعبیر دیگران است. در نوشته ها پاسا:  

و گفته های دیگران هست که کار حضرت امام حسین استشهادی بوده، ولی ما بر این تعبیر 

می شود  و  مطرح شده  که  استشهادی  نمی پسندیم. چون  را هم  تعبیر  این  و  نداشتیم  تأکید 

خودشان  و  دارند  مختلف  گروه های  که  انتحاری  حرکت های  این  با  می  شود  معنا  نحوی  به 

بشود، تجهیزاتی  اینکه منظورشان عملی  برای  انتحار می کنند؛  واقع  در  را هلاک می کنند، 

تأکید  را  ما چنین چیزی  نابودی خودشان.  قیمت  به  کنند  نابود  را  ببرند، دشمنان  بین  از  را 

نکردیم. بحث ما عبارت از این بود که حضرت امام حسین و امثال حضرت امام حسین چه 

صفاتی داشته اند، آیات سورۀ توبه را هم خواندیم: التائبون العابدون الحامدون السائحون 

الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و 
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بشّر المؤمنین. آنجا صحبت از همه کسانی بود که این خصوصیات را داشته باشند و گفتیم 

که  افرادی  یعنی  است  ماهیتی  چنین  این  حسین  امام  حضرت  نهضت  ماهیت  طبیعت  که 

این نهضت مطرح شده اند و می شوند و می توانند مطرح شوند کسانی هستند که مال و  در 

جان خودشان را به خدا فروخته باشند. انّ الله اشتریٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ 

 في التوراة و الإنجیل و 
ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
لهم الجنّة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا

ذی بایعتم به کسانی که یک چنین مبایعه و داد و ستدی با خدا 
ّ
القرآن فاستبشروا ببیعکم ال

کرده باشند. بحث از این قرار بود و همین طور هم هست که ماهیت این نهضت فقط چنین 

افرادی را می طلبد. بحث فقط حضرت امام حسین نیست. خود حضرت امام حسین هم از 

اوّل که این نهضت را مطرح کردند، همواره تأکید داشتند بر اینکه کسانی به من بپیوندند و 

می توانند بپیوندند که چنین خصوصیاتی را داشته باشند. آن خطابه ای که حضرت امام حسین 

 علی لقاء 
ً
 فینا مهجته و موطّنا

ً
در هنگام خروج از مکه به سمت کوفه داشتند: »من کان باذلا

 انشاءالله«. ما فردا صبح از مکه خارج می شویم و 
ً
الله نفسه فلیرحل معنا فانّا راحلون غدا

کسانی می توانند به ما بپیوندند که حاضر باشند »مهجه« یعنی آن خون وسط قلبشان را -این 

تأکید بر تأکید است که کاملاا از خودشان گذشته باشند- در این راه بدهند و با خودشان طی 

کرده باشند که این مسیر جز لقاءالله و جز شهادت در آن نیست. منظور این بود که به جز آن 

نیاندیشند، یعنی دنبال یک چیز دیگری از مسائلّ دنیوی از قبیلّ مقام و پست و پول و غنیمت 

نباشند. تأکید بر این بود که کسانی که آن حال و هواها را دارند نیایند و کسانی بیایند که چنین 

حال و هوایی داشته باشند. همان حال و هوایی که ما در ذیلّ بیان تفسیر دو آیه از سوره مبارکه 

توبه شرح داده بودیم. اینها کاملاا با هم هماهنگ است. آنجا هم بحث همین طور بود. 

و پرسر:   کردید  قبلی  جلسات  در  امام  از  که  تعریفی  فرمودید،  که  مطالبی  مورد  در 
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ویژگی های امام، با توضیحات امروزتان خیلی باز شد و من خودم فکر می کنم تازه یک سری 

تعاریف به دست می آورم. مثلاا همیشه برای من سؤال بوده از دوران مدرسه تا الآن که همیشه 

انگار باید یک پیامبر باشد می گویم چطور ۵۰۰ سال یک دفعه پیامبری نبوده فاصله بوده تا 

پیامبر بعدی چرا مثلاا پیامبر یک گوشه دنیا بوده پس تکلیف بقیه مردم چه می شود؟ من فکر 

می کنم همه اینها به این برمی گردد که ما هیچ تعریف درستی از پیامبر از نبوت از امامت از 

و خیلی چیزها  اساسی  و  زیربنایی  دارم خیلی  تعاریف جدید  نداشتیم که الآن من یک  اینها 

را در ذهن ما می تواند درست کند مثلاا اینکه فرمودید امام را من خیلی دقیق با هدایت گری 

شناختم و این یک چیزی است مثلّ زمین زیر پای ما که باید باشد تا ما بتوانیم زندگی کنیم مثلّ 

اکسیژن هوا که همیشه باید باشد، پس حالا می گویم که پیامبران هم مقام امامت داشتند و 

امامان معصومین همان سررشته را دارند. ولی فرمودید در زمان ما امام خمینی بودند و بعد از 

ایشان این قطعاا باید باشد. این یک چیز جاری است که فکر می کنم خیلی از آن دست سؤالات 

ما را درست می کنند که باید باشد و امام انگار هر جایی جرقه ای باشد هرجا که گرمایی برای 

سوختن باشد آن را هدایت می کند یعنی هرجا که کسی حرکتی را بخواهد شروع کند قطعاا نیاز 

به هدایت دارد و آنجاست که این معنی پیدا می کند. ولی من تصورم این طور در ذهنم شکلّ 

گرفت که نبوت شاید این حرکت را ایجاد می کند یعنی آن کاری که گفتیم امام نمی آید مردم 

را حرکت بدهد به صورت بیرونی و مصنوعی، ولی شاید نبوّت برای وقتی است که یعنی یک 

جاهایی هم یک حرکت هایی نیاز است که ایجاد بشود یعنی انگار جرقه ها خاموش شده اند، 

می خواهم بگویم که حتی اینجا برایم فرق این دو تا معلوم شد که امامت چقدر جاری است و 

این دو تا در راستای همدیگر هستند حالا خیلی برای من مطلب جالب بود می خواستم بگویم 

اگر تکمیلی دارد بفرمایید. 
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و پاسا:   صف آرایی  و  لشگرکشی  مثلّ  چیزهایی  است.  هدایت  همان  هم  نبوّت  کار   

چیزهایی که برای گروه های سیاسی و نظامی مطرح است اصلاا از این قبیلّ نیست. کار نبوّت 

هم همان هدایت است و البتّه برانگیختن آن توجهاتی که کمرنگ شده در مردم. آن توجهات 

را برانگیختن و تقویت کردن. اینها همه هدایت است، امّا از قبیلّ نیروسازی و لشگرکشی و 

آن  که  وقتی  امّا  می افتد  هم  اتفاق  این  است.  متفاوت  کاملاا  طبیعتش  نیست.  حرف ها  این 

گفتمان ایجاد بشود و حرکت مردم ایجاد شود، به تبع آن. لقد أُرسلنا رسلنا بالبیّنات وأُنزلنا 

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط شکلّ گیری به این صورت که این هدایت فعال 

می شود، پیگیری می شود، هدایت دلسوزانه، هدایت صمیمانه، هدایت با پشتکار و پیگیری و 

فداکاری که آن نبی از خودش نشان می دهد، که مردم می بینند که آن نبی حاضر است در 

این مسیر هرگونه فداکاری بکند. اثرگذار می شود، مردم را حرکت می دهد. یعنی مردم را در پرتو 

هدایت آماده می کند تا خود آن مردم حرکت بکنند. این درستست. با این تعریف، اگر گوشه ای 

از دنیا باشد برای کلّّ دنیا کافی است اگر در نقطه ای از تاریخ باشد هزاران سال می تواند کافی 

باشد، مثلّ این که دانه ای را بگذاریم در دل خاک، و بعد از آن هدایت هایی که می گوییم امامت 

عملّ می کند، آن ریشه می تواند دامنه هزار سال هم داشته باشد. در همین ابیاتی که خواندند 

خاص  دقت  رویش  می شد  که  بود  مواردی  از  یکی  که  بود.  هم  هزارسال  حافظ  به  منسوب 

گذاشت که این هزار سال یعنی همان هزار و اندی سال، هزار و چند صد سال که برای ما الآن 

می گذرد و در زمان حافظ هنوز به هزار سال هم نرسیده. هزار سال را مطرح کرد که دامنه 

چنین هدایتی مثلّ هدایت »انّ الحسین مصباح الهدیٰ و سفینة النجاة« می تواند این قدر 

باشد. در غزل های به اصطلاح قطعيّّ الصدور حافظ هم که تقریباا یا تحقیقاا می شود گفت هیچ 

کس تردیدی ندارد که مال حافظ است زمینه های این چنینی وجود دارد:
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می رود فتنه  بسی  پرده  درون  تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنندحالی 

گاهی در مباحث قدیم تر مطرح کرده ایم اینکه بعضی تأکید می کنند بر شیعی اسماعیلی 

این نظر هستند که حافظ  ازحرف های نسبتاا قوی است و محققینی هم پشت  بودن حافظ، 

شیعه بوده ولی شیعه اسماعیلی بوده یعنی شش امامی بوده نه دوازده امامی، امّا این یکی از 

جاهایی است که دوازده امامی بودن حافظ و توجه به مسئله مهدویت و پردۀ )غیبت( و برافتادن 

پرده )ظهور( مطرح می شود و در غزل ها و ابیات حافظ موجود است و می شود به آن توجه 

کرد. ایشان شاید شرایط زمانش اقتضا می کرده است که به عنوان شیعه اسماعیلی مطرح باشد 

و راحت تر بوده که آن طور زندگی بکند در وضعیت آن زمان، ولی اعتقادش را اگر بخواهیم 

کاوش بکنیم و به تحلیلّ بگذاریم به شیعه دوازده امامی خیلی بیشتر می خورد.

خانم مدرّس زاده: »آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند« و تعبیرات از این قبیلّ، اینها 

خواندم  من  که  بیتی  به خصوص همین  می کشد.  امامی  دوازده  به شیعه  که  است  تعبیراتی 

به این جهت برمی گردد، تقویت می کند، توجه می کند تأکید ایشان را بر نهضت حضرت امام 

حسین که یک نهضت پایداری است و چیز تاریخی شده و از میان رفته ای نیست همواره زنده 

است و همواره کار می کند. برقرار است و قرار است که برقرار و جاویدان بماند این زمینه هدایت 

و روشنگری و بقیه مسائلی که جزو آثار و برکات این نهضت است. بیتی را هم که شما فرمودید 

»من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال / کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم« این را هم با 

سوره انسان آن آیه اول سوره انسان مقایسه می کردم بعد دیدم که چند بیت بعدش هم دومرتبه 

آورده: »عهد الست من همه با عشق شاه بود / وز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم« که اصلاا 

تمام علت این که این قیام صورت می گیرد، آن به اصطلاح عهد الست است و آن پیشینه که 

بر عمر هزار سال گذشته یعنی آن عمر )طولانی( که بر انسان گذشته یاد آیۀ هل أُتیٰ علی 
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 مذکورا می افتم که اصلا امام نمی توانست غیر از این 
ً
الآنسان حین من الدهر لم یکن شیئا

عملّ کند، چون  به آن عهد الست پایبند بوده است.

ببخشید استاد، ما می توانیم بگوییم که امام و ناس متأثر از هم هستند. آن ناسی پرسر:  

که بتواند بفهمد که مثلاا شاه باید برود، یا آن ناسی که می فهمد که امام حسین لیاقت دارد که 

مثلاا بیاید امامت بکند. او یک روزی از طریق همین امامت تغذیه شده، مسلّم است یعنی از 

گاهی را از اینجا به دست آورده اند. یعنی اگر یک سری سخنرانی هایی  همدیگر متأثر هستند، آ

که زمان شاه امام انجام نمی دادند اصلاا مردم نمی فهمیدند باید چه کار کنند.                         

بله، این کاملاا متقابلّ است. در اصلّ، یعنی شما می توانید عینی تر هم عنوان کنید پاسا:  

که آنچه در ارتباط با نهضت حضرت امام حسین مطرح می شود و می شود گفت باید از مردم 

آنها  انتظار می رفت که آن حرکت را بکنند و حضرت امام حسین هم نفی نکردند. وقتی که 

گفتند ما آماده ایم ما می خواهیم حرکت کنیم کافیست که شما برسید به کوفه و ما حرکتمان 

را همراه شما آغاز کنیم، امام پذیرفتند، امام نفی نکردند و این قضیه را حالا می خواهیم بدون 

را  نهجّ البلاغه زمینه هایش  اینکه شما در  به  برگردانیم  بیشتر در موردش بحث کنیم  اینکه 

می توانید ببینید یعنی این افکار، این نیروها، این توجه ها، این آمادگی ها آنجایی که وجود دارد 

یا انتظار می رفت که وجود داشته باشد، در نهجّ البلاغه معلوم می شود که از زمان حضرت علی 

علیه السلام شکلّ گرفته یعنی بذرش آنجا پاشیده شده است. در بیانات و خطبه های حضرت 

علی علیه السلام آنجایی که غالباا خود مولا علی )ع( گله مند هستند که حرف هایشان آن چنان 

که باید و شاید مؤثر واقع نمی شود و گله های شدید دارند از مخاطبینشان. ولی همین حرف ها 

همین سخنان همین مطالب ریشه می دواند و این بذرها در طیّ زمان به ثمر می نشیند. در 

زمان امام حسن با آن امامت ویژه ایشان و هدایت ویژه ایشان تقویت می شود همچنین در زمان 
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حضرت امام حسین. ریشه اش در همان هدایت هایی بوده و امامت مولا علی علیه السلام آمده 

را که  نفری  آن حدود صد  امام حسین  کنار حضرت  در  تربیت کرده است. شما  را  افراد  این 

می بینید که حضور دارند اینها همه دست پروردگان همین هدایت و امامت این چنینی هستند 

که کاملاا هم قیام کردند و وقتی امام حسین هستند در کنار امام حسین هستند. و اگر امام 

خودشان  توان  حد  در  اینها  نمی داشتند،  وجود  کرد،  محققانه  فرض  می شود   ، احیاناا حسین 

حرکت های خودشان را می کردند. البتّه منحصر به افرادی هم که در کنار امام حسین بودند 

نبودند، خیلی زیادتر از اینها بودند. در کوفه، همان طور خطاست که کسی فکر کند بسیار زیاد 

بوده اند. کسانی که این طور فکر کرده اند و گفته اند و نوشته اند که کوفه یک شهر شیعه نشین 

بوده، چنین نبوده و از آن طرف هم این طور نبوده که افرادی شبیه به افرادی که در کنار امام 

حسین در کربلا بودند در کوفه نبوده باشند. وسط این دو تا اشتباه مطلب صحیح عبارت است 

از این است که یک چیزی در حدود یک چهارم جمعیت کوفه در زمانی که واقعه کربلا اتفاق 

می افتد، افرادی تربیت شده با زمینه همین هدایت امامانه و هدایت به اصطلاح برای نزدیک 

شدن به زندگی تشیع بوده اند و آن ترتیباتی که پیش آمد آنها را به شکلّ های مختلف منزوی 

به رهبریِ مردمی  امام ورود می کنند  از آن طرف هم وقتی که  را بی اثر کرد.  آنها  یا کار  کرد 

ارتقا می دهد، رشد  که آماده هستند، دیده می شود هدایت امام دائم تقویت می کند افراد را، 

بیشتری می دهد زمینه ها و آمادگی هایشان را. کاملاا همین طور است. آیه قرآن را هم بخوانیم 

لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات  و انزلنا معهم الکتاب و  باز هم همین حالت هست:  می بینیم 

انبیا کنار که نمی روند،  لیقوم الناس بالقسط است  المیزان لیقوم الناس بالقسط، وقتی 

بلکه بیشتر وارد عملّ می شوند یعنی انبیا اول مردم را آماده می کنند و مردم که آماده شدند، 

رهبری انبیا هم فعال تر وارد عملّ می شود و اینها دائم مکملّ همدیگر هستند. حالا شما نبوّت 



566

را بردارید و به جایش امامت بگذارید باز مبحث همین است. نبوّت هم مایۀ اصلیش، ماهیت 

اصلیش، امامت است.

استاد، یک مسئله ای هم به قول خانم توسّلی فرمودند خیلی از گره هایی که در پرسر:  

ذهن ما بود از جهت امام و امامت برای من همین طور هم حلّ شد. این که چرا امام حسین با 

نهضتشان مطرح می شوند و بقیه ائمه این نهضت را نداشتند، مشکلی نبود که در ائمه باشد 

بلکه این مشکلّ از طرف مردم بوده یعنی مردمی وجود نداشتند که این ائمه بخواهند نهضتی 

صورت بدهند. این گره در ذهن من باز شد و خیلی ممنونم از شما. 

بسیار عالی. بله، ماهیت امامت همه جا یکسان بود. امامان همه مثلّ هم بودند، پاسا:  

بنا به تحلیلّ  آقای دکتر  روششان یکی بود، منششان یکی بود، ولی این قضیه ناس بود که 

فتح زاد متفاوت بود، که از این طرف می رفتند، از آن طرف می رفتند، حزب باد می شدند، فریب 

می خوردند، طمع می کردند، می ترسیدند.

صورتی پرسر:   چه  که  بفرمایید  توضیح  علیه السلام  حسین  امام  بر  گریه  با  رابطه  در 

تأیید  آیا کاملاا مطلوب و مورد  دارد؟ چه جایگاهی دارد و این جایگاهی که الآن نزد ما دارد 

اسلام هست یا نه؟ اگر این همه مهم است، چرا در قرآن این مسئله تا جایی که من اطلاع 

دارم مطرح نشده، گریه بر یک شهید، اینکه مراسمی گذاشته بشود تعمداا برای گریه کردن یا 

گریاندن یا خود را به گریه انداختن؟ حالا، گریه کردن طبیعی است یادی از کربلا و عاشورا 

بشود آدم به گریه بیفتد خیلی خوب است، اما اینکه رسماا به هر حال مراسم گذاشته بشود برای 

گریه کردن یا گریاندن و عده ای مثلاا مسئول گریاندن بشوند و اینها، این چه جایگاهی دارد و 

آیا کاملاا مطلوب است و مورد تأیید است یا نه؟ 

این، بحث مستقلّ می خواهد. الآن حیف است که بخواهیم سریع آن را مطرح پاسا:  



567

بکنیم و بگذریم. این را به عنوان تأکید از جانب شما می گیریم. این یکی از مباحثی است که 

باید به آن می پرداختیم و به عنوان بحث مستقلّ جا دارد که به آن پرداخته شود. خیلی اساسی 

است این بحث، نسبت هایی که باید به درستی برقرار شود در این زمینه و نسبت هایی که به 

غلط برقرارشده و باعث سوء فهم هایی شده، مطالبی برعکس فهمیده شده، مسیرهایی اصلاا 

که خدا  وقت  بود. هر  و خواهد  باشد  بحث مستقلّ  که  دارد  جا  اینها  برعکس طراحی شده. 

توفیق بدهد انشاءالله این موضوع یک نشست خواهد بود و به صورت اصلی به آن می پردازیم 

تا حواشیش هم در ادامه مورد توجه قرار بگیرد.

استاد عنوان کردند من مطلبی  امروز جناب  که  بحثی  این  علیکم.  استاد نوری: سلام 

به ذهنم رسید در این رابطه که همان طوری که به نتیجه جمع فعلاا رسیدند امام در حقیقت 

یک رابطه ای بین نیاز مردم در زمان، و بنا بر فلسفه وجودی و وظیفه امام این حرکت انجام 

می شود. یک اثر خاصی بین این دو موضوع است )یک مداری دارد که باید بسته شود یک 

طرفه نیست امام قرار نیست خودش یک اقداماتی بکند( این در حقیقت بر اساس همان سنت 

الهی است که خدا فرمود: إِنّ الله لا یغیّر ما بقومٍ حتّی یغیّروا ما بانفسهم قاعدتاا در این مقوله 

می گنجد. یک چیزی که به نظر بنده رسید یعنی اینکه در یک موضوع دیگری را اگر بخواهیم 

مرتبط بکنیم در بحث مهدویت، آنجا هم امام بر اساس یک احساس نیازی که کلّ بشریت در 

یک سطح وسیع تر یک احساس نیازی به یک امام می کنند، آنجا است که امام قیام می کند 

)در واقع رهبری می کند آن قیام همگانی را( طبعاا این رهبری بر اساس قواعد خاصی است 

که امام وظیفه خود می داند نه رهبری، اینکه این احساس نیاز جامعه را امام مدیریت می کند و 

بر اساس آن قواعدی که بر اساس فطرت پاک انسانی و سنت الهی و سنت اولیای دین بوده 

است که همین طور که عرض شد در بحث مهدویت هم تسرّی پیدا می کند. اینجا یاد یک 
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سؤالی افتادم که جناب آقای مهندس حامدی شاید چند جلسه قبلّ در بحث مهدویّت گفتند: 

من از ابتدا سؤالی در ذهنم بود که اگر امام زمان فردا بیاید ما چه می خواهیم بکنیم؟ اگر ما این 

بسترسازی حضور امام را متوجه بشویم که امام می آید بر اساس آن بسترسازی ما. از القابی که 

به امام مهدی عنوان می کنند هم منتظِر است هم منتظَر. او منتظِر است که این بسترسازی 

آماده شود وقتی بشریت به این حد رسید که احساس نیاز بکند تقریباا می شود گفت که بعدش 

چه خواهد کرد و امام هم آنجا وظیفه اش آن است که این حرکت را در حقیقت مدیریت بکند 

آقای  بدهید  اجازه  اگر  است.  گذارده  او  عهده  بر  الهی  وظیفه  که  سویی  و  سمت  همان  به 

مهندس حامدی هفته پیش هم یک سؤال جلسه گذشته یک سؤال خیلی غنی داشتند که 

حالا صحبت شد به مقتضای در رابطه با اینکه بعضاا بعضی علمای اهلّ سنت یک اتهاماتی را 

به گروه شیعیان وارد می کنند. سؤال جالب ایشان این بود که ما در ایجاد این سؤال در ذهن 

آنها ما خودمان آیا مؤثر بوده ایم یا نه؟ )خودمان در موضع اتهام قرار داریم یا نه(. بله، اگر اجازه 

بدهید من یک مقدار روی این موضوع چون مرتبط به آن بحث می شود خدمتتان عرض بکنم. 

این جهان  بدانیم که در کجای  باید  ما  البته  قبلّ عنوان شد عموماا  همان طور که در جلسه 

اسلام هستیم؟ قد و قامتمان در کجا هست؟ خوب اهلّ سنت به جهت تواناییشان، گستره 

تعدادشان و تسلطشان هم جایگاه دیگری دارند و ما در یک جایگاه دیگری هستیم. عموماا 

این اتهامات از یک قشر خاصی از اهلّ سنت است. بعضاا ما در بین اهلّ سنت کم نمی بینیم 

علمائی که حقیقت مطلب را آنچه که هست می بینند به خصوص. مثلاا شاید الآن در جامعه 

یا مثلاا دکتر احمد کلیمه  آقای دکتر احمد طیّب  این شیخ الشیوخشان که الآن  الازهر مصر 

اینها علمایی هستند که وقتی نظراتشان را در مورد شیعه می بینیم، واقعاا اینها نظرات بسیار 

پخته ای دارند. اینها نه چنین اتهاماتی را وارد می کنند بلکه به دنبال این هستند که یک سری 
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رفع شبهات تبیین بشود. مسائلّ تاریخ را مجزا می کنند، مسائلّ اعتقادی را مجزا می کنند و به 

دنبال آن هستند که حقیقت موضوع آنچه که هست با توجه به مقتضیات زمان و مکان آن را 

بیایند و لبّ مطلب را برسانند. حالا بعضاا یک سری افرادی که یک مقدار نگاه هایشان متفاوت 

است یا شاید عنوان مغرض بخواهیم در این وسط بر آنها بگذاریم آنها بحثشان جداست، شاید 

برای ما که در مقابلّ هستیم آن شکلّ مغرضانه و  را نشان می دهد  آنچه که بیشتر خودش 

تندروی هاست که بیشتر خودش را نشان می دهد. این یک مطلب بود که به ما دستور داده اند 

حالا چه سنّت اولیای دین چه آیات قرآن که خودتان را مورد اتهام واقع نکنید، فرموده اند که 

»اتّقوا من مواضع التهم« بله این اتهاماتی که به ما وارد شد من به یاد دارم، فکر می کنم در آن 

جلسه پنج تا از آن چیزهایی که عنوان کردند شمردیم. بله، به ما می گویند که گروه شیعه اینها 

ذین یدعون من دون الله یا اینکه 
ّ
سبّ صحابه می کنند و به صراحت آیه قرآن ولا تسبّوا ال

فرض بفرمایید در مورد قرآن می گویند اینها قرآن را تحریف شده می دانند در صورتی که این 

واقعاا اتهامی است که به ما وارد می کنند، ما که خودمان می دانیم، یا در مورد بحث عصمت 

انبیا و اولیا ما صحبت داریم از قرآن از سنت و در مسائلّ دیگر در بحث تقیّه و بقیه مسائلّ. 

و لکن همیشه در بین بشر اختلاف نظرها وجود داشته است. من داخلّ پرانتز بین الهلالین 

یک مطلبی را تشکر کنم از حضرت عالی که یک مقاله ای را شما زحمت کشیدید به ما دادید 

به عنوان بحث وحدت و تفرقه، بحث تفرقه بود، آنجا واقعاا حقّ مطلب را ادا فرموده بودید که 

تفرقه یک چیز است، اختلاف یک چیز است. اختلاف یک جای دیگری دارد تفرقه یک چیز 

 و قبائل لتعارفوا؛ 
ً
دیگری است، به استناد همان آیه قرآن که خداوند فرمود وجعلناکم شعوبا

با  اینکه خدا  فلسفه وجودی   من رحم ربّک ولذلک خلقهم اصلاا 
ّ

ولایزالون مختلفین. الا

لتعارفوا است. این اختلاف اساساا منشأ حرکت است مانند یک قطب مثبت  اختلاف آفریده 
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از آن نور  و یک قطب منفی، اگر نیروی بین این قطبین را درست مدیریت کنیم، می توانیم 

بگیریم یک حرکت الکتروموتور بگیریم. اگر آن را درست کنترلش نکنیم می تواند با یک انفجار 

یک شخص خودش را به کشتن بدهد. این اختلاف همان طوری که فرمودند رسول اکرم که 

»اختلاف امّتي رحمة« شاید همین معنایش باشد که این اختلاف ها را باید بپذیریم، بپذیریم که 

من یک نگاه دیگری دارم، دیگری نگاه دیگری دارد به موضوع، ولی این دلیلّ تفرقه نمی شود. 

تفرقه  از  ولاتفرّقوا واجب است که  تفرقه همان طور که فرمودند که  نیست،  تفرقه  این دلیلّ 

اجتناب کرد. باید مواظب این بود که این اختلاف نظرها باعث تفرقه نشود ولی بدانیم که این 

اختلافات یک رحمت است، منکر اختلاف نمی توان  شد. چون اصلاا همان طور که فرمودید 

فلسفه وجودی خلقت بشر در این اختلافات هست. این یک نکته ای که حالا بین الهلالین 

از آن مطلبی که شما فرمودید. مطلب دیگری در ادامه آن مطالب که عرض می کردم بله ما 

نباید کاری بکنیم که زمینه تفرقه ایجاد بشود ولی نه اینکه از آنچه را که مواضع حقّۀ خودمان 

هست عدول بکنیم همان چیزی که قرآن فرمود و سنت انبیا و اولیای دین هم در حقیقت 

اتهاماتی مقصر  ایجاد یک چنین  آیا ما خودمان در  اینکه  را.  ما  و منهج  تبیین می کند روش 

هستیم؟ به شکلی می شود گفت بله؛ این که همیشه در هر گروهی عده ای هستند خوب اینها 

برداشت های ناصحیح دارند روش های ناصحیحی دارند و این اختلافات خدای ناکرده زمینه 

آن تفرقه مذموم را ایجاد می کند به همان نسبت که ما چنین مشگلّ و دغدغه درونی داریم 

دوستان اهلّ سنت به آن جهت که آنها گستره و پتانسیلشان بیشتر از ما هست این مشکلّ و 

دغدغه در آن گروه هم وجود دارد یعنی اگر هم ما در ذهنمان یک سری اتهاماتی به آن طرف 

در ذهنمان ایجاد شده که باید به شکلّ خیلی متین و عقلائی با آن برخورد کنیم، آن اتهامات 

آن طرف هم بسیار بزرگ تر هست چون در حقیقت آنها پوسته شان بزرگ تر هست. وقتی که 
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ما ببینیم که یک کسی به خودش اجازه بدهد که خودش را بکشد یا که بخواهد یک عده ای 

را بکشد، آیا این فلسفه در شیعه وجود دارد؟ یا اینکه یک عده ای یک سری مرجعیت ها را در 

ذهنشان نسبت به اعتقادات خودشان از منابع تاریخی و قرآنی شان پیدا بکنند که بیایند در قرن 

بیست و یکم سر ببرند، آیا در شیعه چنین تفکراتی هست؟ یا زنان را بگیرند در بازار به اسم کنیز 

خرید و فروش کنند، یا اینکه شما ندیده باشید ولی بنده دیدم زنی را که می گفت فرزند من را 

کشتند گوشتش را پختند به من دادند خوردم! آیا ما این را می توانیم تصور کنیم؟ عرضم این 

است که به همان نسبتی که ما در درون خودمان یک دغدغه داریم که این دغدغه یک سری 

انگشت های اتهام را به ما متوجّه می کند، در آن سمت و سو هم همین هست، عرض کردم به 

همان نسبت که آن پوسته آن طرف بزرگتر هست، اتهامات آن طرف هم طبعاا می تواند بزرگتر 

باشد. بنابراین یک مقدار لازم است که مسائلّ را با دقت بیشتری بر اساس همان چیزی که 

در حقیقت سنت انبیا و اولیا بوده است آن چیزی که قرآن ما را به آن رهنمون کرده است بر 

آن اساس جلو برویم و نکته مهم دیگر آن که در خودمان یک ظرفیت وجودی را باید بیشتر 

متهم  را  با کوچکترین چیزی فکری  اینکه  بود. شرح صدر،  دیگران  نظرات  پذیرای  که  کرد 

تکفیر  را  شخصی  یا  و  فکری  بیاید  خلاف  خودمان  ذهن  به  که  چیزی  کوچکترین  با  بکنیم 

اینها دیگر جایی در سنت و  ببریم در قالب تکفیر، آن چیزی که به ذهن ما رسیده،  بکنیم، 

روش الهی و در حقیقت سیره اولیای دین ندارد. این است که ما باید ادبیات رفتاری را بیاموزیم 

این گونه تحلیلّ های پخته و جامع تر بشویم همین که بدانیم خودمان در  اگر بخواهیم وارد 

چه موقعیتی هستیم مواقف خودمان را کاملاا آشنا بشویم بعد مواقف دیگران را آشنا بشویم 

ادبیات رفتاری فیمابین و تفهیم، همان طور که فرمود: اذهب الی فرعون انّه طغیٰ. فرمود که 

. این بیان را داشته باشیم، روش هایش را بدانیم تا بتوانیم یک تحلیلّ پخته ای داشته  ً
 لیّنا

ً
قولا
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باشیم. و اگر هم خواسته باشیم احساس رسالتی در این بین کرده باشیم نه آنکه آمده باشیم 

که ابرویی درست کنیم چشمی را کور کرده باشیم. علی ايّ حال من دیدم که جناب حامدی 

سؤالات پخته ای را عنوان می کنند که هر کدام از اینها متأسفانه چون آخر جلسات بود نمی شد 

درموردش توضیحات داد، دیدم الآن فرصت مناسبی هست، ببخشید که مصدّع اوقات شدم.

مهندس حامدی: من دو مطلب دارم یکی درباره صحبتی که شد در خصوص تفاوت نبی 

و امام. ما در سوره احزاب آیه ای داریم که این را خیلی زیبا بیان می کند فکر می کنم به نوعی از 

 
ً
 و مبشرا

ً
طرف نبی البته، تعریف نبوت به نوعی اینجا هست: یا ایّها النبيّ انّا ارسلناک شاهدا

ً آن روزگار دانشجویی من در اصفهان، استادی 
 منیرا

ً
 الی الله باذنه و سراجا

ً
. و داعیا

ً
و نذیرا

علیه السلام  علی  حضرت  در خصوص  ولی  بود  کوتاه  خیلی  مدّتش  که  کارآموزی  در  داشتم 

یک نکته ایشان به من آموخت و خیلی برایم درتعریف امام ماندگار شد، حالا در این نشست ها 

هم که خیلی دقیق تر به آن رسیدیم. بحث اینکه مَثَلّ امام مثلّ کعبه است و نبی به واسطۀ 

 الی الله باذنه به اذن خدا اجازۀ دعوت علنی از مردم دارد، به نوعی یعنی 
ً
همین آیه وداعیا

ف کند سرگذر، بایستد و بگوید که مردم من رسول هستم از طرف خدا و بیایید 
ّ
نبی می تواند توق

تفاوت  لسانی:  )استاد  این شکلّ  به  ندیده ایم  ما چنین چیزی  ائمّه  در سیرۀ  ولی  دنبال من. 

در شیوه است. در اصلّ، مطلب یکیست. اصلّ هدایت یکی است. شیوۀ کار متفاوت است(. 

این یک مطلب بود که حالا با این آیه سورۀ احزاب که به ذهن من آمد مرتبط بود. یک سؤال 

ائمه اطهار که  بین  بودند در  امامی  تنها  امام علی علیه السلام چون  هم داشتم در خصوص 

به نوعی حکومت هم در اختیارشان بوده و زمامدار امور مردم شده اند، امام علی علیه السلام 

هستند در آن چند سال کوتاه. اینکه ما همه یقین داریم که ایشان امام بوده اند همیشه یعنی 

بعد از رحلت پیامبر هم ایشان امام بودند تفاوتی نداشت. حالا بعد از آن رجوع مردم به ایشان 
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برای سپردن زمام امور به دست ایشان، امام علی چه تفاوتی کردند؟ آیا پست خاصی به ایشان 

اضافه شد چون امام که بودند این خلافتی که اینجا در واقع به نوعی عرفاا ایشان پذیرفتند آیا 

صرفاا به خاطر اینکه در عرف رایج شده بود، امام علی علیه السلام پذیرفتند؟ اگر این یک ذره 

شفاف می شد که وضعیت این چه تفاوتی کرد؟ یا امام علی اصلاا قصدشان این بود که بپذیرند 

و برگردانند به آن وضعیتی که باید باشد و امامت مطرح بشود به جای خلافت و حکومت و حالا 

سلطنت و هر چیز دیگری که شبیه به آن می شد؟ این سؤالی بود که من اینجا به ذهنم رسید؛ 

در خصوص آن سؤالات قبلی هم یک چیزی را درست کنم. سؤال بنده این نبود که اگر فردا 

امام زمان ظهور کردند چه می شود؟ چون فردای ظهور همان لحظۀ ظهور دیگر به ما مربوط 

نیست ولی سؤال من این بود که اگر اهلّ تسنّن یا به عکس ما، همین الآن بپذیرند بگویند 

هر آن چیزی که ۱۴۰۰ سال پیش رخ داد درستست، هرچه شما می گویید صحیح است، فردا 

چه تحولی در امّت اسلام رخ می دهد؟ یعنی آن دعواها کنار برود هرچه ما می گوییم بپذیرند 

حتّی آن اتهاماتی که شما فرمودید پنج مورد آن پنج مورد هم بگویند آنچه شما می گویید اصلاا 

درست، فارغ از اینکه آنها درست است یا نه، از طرف خودمان هم اثبات بشود که اینها درست 

است یا نه؟ چه اتفاقاتی رخ می دهد فردایش؟ این بود سؤال من. یعنی ما چه کار خواهیم کرد؟ 

چه تغییری در وضع اسلام و مسلمانان رخ خواهد داد؟

استاد لسانی: طرح بحث جالبی را عنوان کردید. گوشه هایی از مباحث قبلی می تواند در 

این بحث راهگشا باشند. در مباحث بعدی عاشوراشناسی هم امیدواریم بلطف خدا جوانب دیگر 

این مبحث نیز مورد توجّه قرار بگیرد.
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نوزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی
یکشنبه شانزدهم آذرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: آداب عزاداری برای امام حسین
الیتیم. ولا  ذی یدعّ 

ّ
ال بالدین. فذلک  ب 

ّ
ذی یکذ

ّ
ال الله الرحمن الرحیم. أُرأُیت  بسم 

ذین هم 
ّ
ذین هم عن صلاتهم ساهون. ال

ّ
ین. ال

ّ
یحضّ علی طعام المسکین. فویل للمصل

یراؤن. ویمنعون الماعون. آمنّابالله، صدق  الله  العليّّ  العظیم.

با جمع خوانی  کردیم  آغاز  را  عاشوراشناسی  فرهنگی  و  نوزدهمین نشست سمینار علمی 

سوره مبارکه ماعون، سوره یکصد و هفتم قرآن کریم. بحث امروز را در نظر گرفتیم که موضوع 

گریه بر امام حسین باشد. ببینیم چه می توانیم بکنیم. حداقلش این است که پایه این بحث 

19
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را بگذاریم. وقتی سلسله نشست های عاشوراشناسی را به آن فکر می کردیم، تصور می کردیم 

که نهایتاا سومین نشست ما موضوعش گریه برای امام حسین علیه السلام است. سومی که 

نشد، نهمی هم نشد و امروز به لطف خدا نوزدهمین نشست است. این موضوعی که معمولاا 

در رأس موضوعات مربوط به حضرت امام حسین و روز عاشورا و کربلا است نه می گوییم باید 

باشد و نه می گوییم نباید باشد. این طور بوده و هست و شاید هم خواهد بود. از این جهت هم 

قابلّ تأملّ و قابلّ مطالعه است.

نوحه و مرثیه و عزاء: در ارتباط با این بحثی که امروز می خواهیم آغاز بکنیم چند تا کلمه 

مشهور داریم که بد نیست از همین کلمه ها شروع کنیم و بحث را به همین نحو طراحی کنیم و 

جلو برویم و ببینیم که خدا چه می خواهد. یکی کلمه »نوحه« است و یکی کلمه »مرثیه« است. 

و یکی کلمه »عزاء« که در فارسی ما شده عزاداری و »سوگواری«. شاید هزار در هزار نفری که 

این کلمه را به کار می برند، تاکنون دقت نکرده باشند که»سوگواری« چه کلمه ای است؟ و چرا 

این کلمه در ارتباط با عزاداری و اینها مطرح شده است. مشخص است یک کلمه فارسی است 

و بد نیست از همین »سوگواری« شروع کنیم. 

از این جهت آمده است در این بحث که معمولاا کسی که داغدیده  یا »سوک«  »سوگ« 

و مصیبت زده می شده، می رفته یک »گوشه« ای دور از بقیه و زانوی غم بغلّ می گرفته و در 

برود.  به عادی شدن  پیدا کند و رو  تا کم کم حالتش بهبود  آن »سوک« قرار می گرفته است 

این کلمه که به معنی گوشه و کُنج و اینها هست، خیلی زود در زبان فارسی به معنای سوگ، 

افتاده است برای عزاداری، یعنی  از دیرباز جا  با گاف فارسی،  بخصوص به شکلّ »سوگ«، 

چون کسی که آن طور بوده است به آنجا می رفته و می نشسته است حالا وقتی گفته می شود 

که فلان کس »در سوگ نشسته است« هیچ کس اصلاا ذهنش به طرف گوشه و  زاویه نمی رود 
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و  بودن  زنده  نشانه های  اینها  که  زبان شناسان می گویند  معنای »عزاء« می گیرد.  به  را  آن  و 

متحول بودن زبان است. زبان یک موجود زنده است و تحت تأثیر عواملّ و شرایط قرار می گیرد 

و خودش هم خیلی وقت ها تأثیرگذار می شود و برآیند اثرپذیری و اثرگذاری یک چیزی شبیه 

همین ها می شود. جالب تر اینکه کم کم این معنا از آن فهمیده می شود که کسی هم که عزادار 

است، خودش یک سوگ است و خودشخص هم سوگ است. و آن وقت »سوگوار«، با پسوند 

»وار« یعنی کسی که عزادار باشد. در نتیجه، سوگواری یعنی عزاداری. 

عزاداری اصلش عزاء است. »عزاء« عربی است، فارسی نیست و همزه هم دارد. شاید 

شنیده باشید و خوانده باشید در بعضی متون زیارتی و متون فرهنگی شیعه و یا سر بعضی از 

منبرها »أُحسن الله لک العزاء«. در فارسی این همزه برداشته شده است و شده است »عزا« 

و یک »داری« هم به آن اضافه شده است و شده است »عزاداری«. و این را اطلاق کرده اند 

به مراسم و مجالس و برنامه هایی که محورش عزاء است و همه فکر می کنند و فکر می کنیم 

ناله  ناله کردن و ایشان عزادار است یعنی دائم گریه می کند و  که عزاء یعنی ناراحت بودن و 

می کند، در صورتی که این جا یک چرخش صدو هشتاد درجه ای در معنا و مفهوم کلمه صورت 

گرفته است. 

یعنی  است.  »عزاداری«  اصطلاح  به  مقابلّ  نقطه  عربی  زبان  در  »عزاء«  مفهوم  و  معنا 

اصلّ  است  رفته  آن سمت  به  بعداا  که  تعزیه  خود  آرامش.  یعنی  عزاء  آرامش،  یعنی  تسلیت، 

آن  به  کسی  یعنی  است،  عزاء  همین  از  تعزیت  است.  تسلیت  بمعنای  »تعزیت«  عربی اش 

شخص داغدیده توجهی بکند و سخنی بگوید و با وی رفتاری انجام دهد که او از آن حالت 

شدت تأثر از مصیبت و ناراحتی که دیده است دربیاید و آرامشی پیدا کند. این »آرامش« معنای 

کلمه عزاء است. در قالب تعزیت هم که می رود یعنی کاری بکنیم که این عزاء  یعنی تسلیت و 
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آرامش ایجاد بشود که تسلیت هم از »سُلُوّ« است و »سلوّ« هم یعنی آرامش و  ریشه اش نزدیک 

»سِلم« است و آن معنای آرامش را از آنجا دارد.

 اینها یک چنین پایه و اصلّ هایی دارند و بعد سیری که کرده اند در محیط های انسانی. 

حالا شما اینجا با دو نمونه فارسی و عربیش مواجه شدید و می بینید که مشابه هستند. کلمه 

و  عربی  زبان  جالب  خیلی  تعاملّ های  بعد،  فارسی.  آن طرف سوگ  و  این طرف  عربی  عزاء 

فارسی در این نوع زمینه ها دیدنی است که اشاره کردیم که عزاء از آنجا گرفته می شود و با آن 

صدو هشتاد درجه چرخش معنایی و یک »داری« هم به آن اضافه می شود، مثلّ همسرداری 

و بچه داری و مثلّ دکان داری و انواع کلماتی که این پسوند را دارد مثلّ دام داری، باغ داری، 

دام داری، شترداری، و حالا عزاداری. 

کلمات اصلی تر که محور بحث را بیشتر نشان می دهند و قوت بحث را در همین قدم های 

اول زیادتر می کنند، »نوحه« و »مرثیه«اند. نوحه در اصلّ کلمه اش و اصلّ لغتش از اینجا آمده 

است  بوده  این  زبانیش،  قرارداد  منشأ وضعش،  و  است  لغت وضع شده  اهلّ  قول  به  است، 

یا  از دنیا می رفته است و مصیبتی به کسی  که یک زمانی مرسوم بوده است کسی که مثلاا 

کسانی می رسیده است و کسانی داغدیده می شدند یک عده خانم ها معمولاا این کار را انجام 

در صف های  نوحه سرا، می آمدند  یعنی  نائحه  »نوائح« جمع  خانم های  می داده اند، یک عده 

مقابلّ همدیگر می نشستند مثلاا ده نفر این طرف و ده نفر آن طرف در فاصله یک متری از هم 

و همه  صدا به ناله و آه و زاری سرمی دادند از جانب آن کسی که داغ دیده بوده است و مصیبت 

زده بوده است و به این کار آنها می گفتند نوحه. مصدر »نَوْحة« از »نَوْح« بیشتر جا افتاده است. 

اهلّ لغت غالباا نام حضرت نوح را هم به همین مناسبت ها، با یکی دو تا بیان مختلف ارتباطش 

می دهند به »نوحه«، ناراحتی و ناله کردن و ناراضی بودن و ناله سردادن و اینها.
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حسین  امام  برای  گریه کردن  موضوع  که  ما  نظر  مورد  بحث  در  است  مهم  مسئله  این 

علیه السلام است که در اسلام »نوحه« اصلاا امضا نشده است و نوحه سرایی و آن قضیه که 

اشاره کردم که زنان نائحه، و زنان نوحه سرا بیایند و به اصطلاح ارکستر ماتم تشکیلّ بدهند و 

آن برنامه ها را اجرا بکنند و شیون و ناله سر بدهند، و تجربه ماها اینست و شاید همان زمان هم 

این طور بوده است، همه هم نگاه می کرده اند به آن شخص داغدیده که اینها از جانب تو دارند 

ناله می کنند، حالا ببین خود تو چطور باید ناله کنی؟! و باید او چند برابر اینها ناله می کرده و اگر 

که موفق می شده که به طور واقعی و  غیر واقعی غش کند، خیلی عالی می شده؟!

موضع اسلام در برابر نوحه سرایی: در اسلام از همان اول برخورد قاطع پیامبراکرم،  

این بود که نوحه سرایی مثلّ خیلی از موارد دیگر امثال آن در اسلام جایی ندارد، مثلّ رهبانیّت 

و مثلّ شراب و مثلّ قمار و خیلی از چیزهای دیگر که در جاهلیت مرسوم بوده است.۱ مثلاا 

را،  پدرت  را،  هم ولایتی ات  را،  همشهری ات  یعنی   ،» ً
مظلوما او   

ً
ظالما خاکَ 

َ
ا نصر 

ُ
»ا قاعدۀ 

خویشاوند نزدیکت را، چه ظالم باشد و چه مظلوم باید حتماا از او حمایت کنی، این جاهلیت 

است و از مواردی است که پیغمبراکرم محکم در مقابلّ این فرهنگ جاهلی موضع گرفتند و 

فرمودند که اگر مظلوم است آری و اگر ظالم است نه! مظلوم را باید یاری کرد به ویژه اگر از 

نزدیکان انسان باشد، خویشاوند باشد و حق خویشاوندی داشته باشد و همسایه باشد و غیره و 

برادر دینی و خواهر و برادر دینی به ویژه، ولی اگر ظالم است هرگز. هیچ تبصره ای یاری کردن 

۱. رک احاديث نبوی: »عن النّبيّّ صلّی اللّه علیه و آله قال: أربع فيّ أمّتيّ من أمر الجاهلیّة لن يدعوها 
الطّعن فيّ الأنساب و التّفاخر بها و بالأحساب و النّیاحة و العدوی و قول مطرنا بنوء کذا«:  مستدرک 
الوسائل، ج ۶، ص ۱۹۶؛ »النّیاحة من عمل الجاهلیّة«،من لايحضره الفقیه، ج ۴، ص۳۷۶؛ وسائل 
الشیعة، ج ۳، ص 2۷2؛ و نک حديث از امام علی )ع(: »ثلاث من أعمال الجاهلیّة لا يزال فیها النّاس 
حتّی تقوم السّاعة الاستسقاء بالنّجوم و الطّعن فيّ الأنساب و النّیاحة علی الموتی«، بحار الانوار، ج 2، 
ص ۴۴۹؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص ۴۴۹؛ همچنین نک: علی، جواد؛ تاريخ العرب قبل الاسلام؛ 

ج ۱، ص ۴۱ و ج ۹، ص ۱5۴ و ج ۱۱، ص ۶0؛
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ظالم در اسلام ندارد حتی تا آنجا موضع گیری اسلام در برابر ظلم پیش رفته است که کسی 

که قلم و دوات فراهم می کند برای ظالمی که می خواهد حکم ظالمانه ای را بنویسد و صادر 

کند، شریک در ظلم است. اگر آن حکم حکم قتلّ باشد، حکم جرح و ضرب باشد، حکم حدّ 

شرعی، ولی با تشخیص صحیح نباشد، هرچه باشد، اگر ظالمانه باشد و ظلم باشد، ایشان در 

آن حکم ظالمانه شریک است! 

در مورد نوحه سرایی و نوحه گری هم یک چنین موضع گیری در اسلام داریم. نوحه گری 

از جمله چیزهایی است که در آئین اسلام ننگ جامعه اسلامی تلقی می شده است و اسلام 

حاضر نبوده است با آن همراهی بکند و اینکه یک عده از خانم ها یک چنین شغلی را داشته 

باشند؟! بعدها هم تحوّلی صورت می گیرد و مدّاح ها که حالا غالباا آقایان هستند آن شغلّ را 

از خانم ها گرفته اند و به جای خانم ها آن ناله های آن چنانی را سر می دهند و تصویرسازی های 

آن چنانی می کنند و به نوعی نمایش اجرا می کنند و مجالس عزاداری را گرم می کنند. اسلام 

اساساا در برابر این نوحه گری و نوحه سرایی موضع دارد، کما اینکه مکرّر دیده ایم فقها و مراجع 
تقلید در این باره اعلام موضع می کنند.۱

۱. برای نمونه نک: بیانات آيت الله خامنه ای در ارتباط تصويری با مداحان، ۱۳۹۹/۱۱/۱5؛ همچنین: بیانات در ديدار مداحان و شاعران 
اهل بیت علیهم السلام، ۱۴0۱/۱0/22، پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ مجموعه توصیه های حضرت آيت الله خامنه ای 
به مداحان اهل بیت )علیهم السلام(، مطرح شده در ديدارهای رهبر انقلاب در سال های ۱۳۹0 تا ۱۳۹5 در قالب »بايدهای مداحی« 
انگیزه ها،  )ريشه ها،  عاشورا  ،https://khl.ink/f/34567؛  خامنه ای  العظمی  الله  آيت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  مداحی«،  »نبايدهای  و 
رويدادها و پیامدها(، زير نظر آيت الله مکارم شیرازی، ص 82: »متأسفانه بعضی از عوام دست به کارهای زننده ای می زنند که اثر منفی 
در شکوه و عظمت مراسم حسینی دارد و بايد عقلای قوم آن ها را با زبان خوب از اين گونه اعمال زننده باز دارند«؛ همچنین نک همان، 
ص 8۷، توصیه هائی به مداحان و هیئات مذهبی؛ نک: آيت الله سیّد حسین موسوی تبريزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزۀ 
علمیّۀ قم: »منبرها و منبری ها تکلیف بسیار بالاتری از همه مسلمان ها، طلبه ها و حتی مدرسین حوزه ها دارند و چون تابلوی اهداف 
دين و ائمه هستند، مورد توجّه ويژۀ مردم قرار دارند. با اين حال گاهی صحنه ها و اظهارنظرهايی از سوی منبری ها و مداحان مشاهده و 
به طور گسترده پخش می شود که واقعاً آدم تأسف می خورد، چون باعث رفتن آبروی دين می شود. برخی از مداحان برای اينکه بتوانند با 
 درآوردن اشک مردم خودنمايی کنند، حرف هايی می زنند و کارهايی می کنند که به هیچ وجه در شأن دين و ائمه نیست.«، ۱۳۹8/0۶/2۴،

https://didbaniran.ir/fa/tiny/news-70676 
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این را هم بگوییم که آن مدّاح ها یا روضه خوان هایی از نوع مثبت هم همیشه بوده اند و 

که  روضه هایی  و  دارند  اهلیت  خودشان  و  هستند  خوبی  و  خالص  روضه خوان های  هستند، 

می خوانند اوّلاا برای خودشان می خوانند نه برای دیگران. و اینها متفاوت هستند. اینها در واقع 

کاسب کار نیستند و اصرار دارند شغلشان را جداگانه داشته باشند و درآمد اصلیشان از این راه 

این  به  و مجلس داری هم می کند،  و خیاط است  پیراهن دوز است  ایشان  یعنی مثلاا  نباشد. 

افراد نباید بگویند »نوحه خوان«. وقتی نوحه خوانی و نوحه سرایی در آیین اسلام مردود و مذموم 

است، این عنوان »نوحه خوان« هم باید متروک بشود.

جایگزین نوحه خوانی: پس باید چه باشد؟ »مرثیه خوان« خیلی کلمه درستی است در 

اسلام. مرثیه خوانی و مرثیه سرایی که به نوعی و تا حدود زیادی جای خودش را از یک زمانی به 

بعد داده است به روضه خوانی. قبلّ از اینکه »روضه خوانی« ترویج شود عنوان های »مرثیه خوانی« و 

»نوحه خوانی« هردو رایج بود در اسلام، موضع فرهنگی و علمی و  اسلامی اینست که مراقب باشیم 

»نوحه« را به آن راه ندهیم. به خاطر آن زمینه جاهلیتش و مسائلّ جانبی و حاشیه های نامطلوبش 

بلکه عنوان مطلوب و ممدوح »مرثیه« به آن بدهیم. 

عنوان »مرثیه« عنوانی است که در اسلام پذیرفته شده است. مرثیه خودش یک مصدر است، و 

یک مصدر مثلّ»عزاء«  هم دارد »رَثاء«. در فارسی هم بعضاا به کار رفته است و به کار می رود که مثلاا 

این ابیات را فلان شاعر یا غیر شاعر در رثای فلان فقید از دست رفته و فلان شهید معظم یا فلان 

عزیزی که از دست داده و یا برای کسی که آن عزیز را از دست داده، سروده است. مرثیه تشدید ندارد. 

اصلش »مرثَیَة« بوده است، مثلّ مصدرهای میمی دیگر: مظلمة، ملحمة، مرتبة، مشغلة.

  رثا چیست؟ رثا و مرثیه چه هستند و چرا در اسلام مرثیه پذیرفته شده است و نکته منفی 

در برابرش وجود ندارد؟ رَثاء و مرثیه به معنای این است که کسی که از دنیا می  رود، خوبی های 
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او را بیان بکنند، کارهای خوبی که کرده است، اخلاق خوبی که داشته، روش های خوبی که در 

زمینه های مختلف داشته است در شغلش، در کارش، در زندگیش، خاطرات خوبی که مردم از او 

دارند، اینها بیان بشود. اینها می شود مرثیه، رَثا. نکته لغوی ظریفی هم دارد که اگر شما »رَثا« را 

برعکس بنویسید می شود »اثر«.

معنای مرثیه هم همین است و خلاصه می شود در اینکه بعد از درگذشت کسی، افرادی در 

مراسم یا غیر مراسم به صورت شعر یا به صورت نثر، ولی غالباا به صورت شعرش تداعی می شود در 

ذهن، می آیند این اثرهای خوبی را که این آدم بر جای گذاشته است و از دنیا رفته است این اثرهای 

خوبش را مطرح می کنند و این می شود رثا  و این طبیعت، طبیعتی است که اسلام مسلّماا نه تنها با 

آن مسئله ندارد و باید تشویق کننده و توصیه کننده و پشتیبانی کننده آن هم باشد، کما اینکه هست.

در کنار مسئله ای که اصلّ موضوع بحث ما است یعنی گریه کردن بر امام حسین  در طول 

تاریخ اسلام در سنت و سیره معصومین این مرثیه و مرثیه خوانی همیشه کنار گریه کردن مطرح 

بوده است و ما داریم با این طرح جلو می رویم که این همنشین ها و مقوله های مختلف همراه با 

گریه کردن را از آنها شروع کردیم تا اینکه وقتی راجع به گریه کردن می خواهیم صحبت بکنیم مسیر 

بحثمان هموارتر شود. 

نوحه خوانی  اسلام  در  داریم،  ما  را  موضوع  دو  این  عزاداری:  در  مسلمانی  ادب 

نداریم1 و همین جا می گوییم که جزع و فزع نداریم به هیچ عنوان، صورت خراشیدن و موی 

۱. رک احاديث نبوی: »عن النّبيّّ صلّی اللّه علیه و آله قال: أربع فيّ أمّتيّ من أمر الجاهلیّة لن يدعوها 
الطّعن فيّ الأنساب و التّفاخر بها و بالأحساب و النّیاحة و العدوی و قول مطرنا بنوء کذا«:  مستدرک 
الوسائل، ج ۶، ص ۱۹۶؛ »النّیاحة من عمل الجاهلیّة«،من لايحضره الفقیه، ج ۴، ص۳۷۶؛ وسائل 
الشیعة، ج ۳، ص 2۷2؛ و نک حديث از امام علی )ع(: »ثلاث من أعمال الجاهلیّة لا يزال فیها النّاس 
حتّی تقوم السّاعة الاستسقاء بالنّجوم و الطّعن فيّ الأنساب و النّیاحة علی الموتی«، بحار الانوار، ج 2، 
ص ۴۴۹؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص ۴۴۹؛ همچنین نک: علی، جواد؛ تاريخ العرب قبل الاسلام؛ 

ج ۱، ص ۴۱ و ج ۹، ص ۱5۴ و ج ۱۱، ص ۶0؛
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کندن و موی پریشان کردن و فریاد زدن و ناله سردادن و جیغ کشیدن و  غش کردن و اینها را 

نداریم.۱ هر جا اگر خواندید یا شنیدید، تردید نکنید که اینها افتراء است. افترا به مظلومانی که 

از خیلی جهات مظلوم بوده اند و مظلوم هستند و قرار بوده که مظلوم بمانند و یکی هم از این 

جهت که دوست و دشمن به آنها افترا بزنند. دشمن دانا از روی دشمنی و دوست نادان از روی 

دوستی!! چون در محله شان  می پیچد که فلانی که آن قدر گریه کرد در مثلاا مراسم عزای 

پدرش چند بار غش کرد و بیمارستان بردند و اینها، همه نگران بودند که نتواند زنده بماند و 

اینها، خیال می کند که اگر نظیر این داستان ها را برای حضرت فاطمه یا حضرت زینب درست 

است  نادان  دوست  است!  کرده  بزرگی  است، خدمت  کرده  کارستانی  کار  کند  و مطرح  کند 

دیگر. ضرب المثلّ دوست نادان همیشه خاله خرسه بوده است که واقف هستید داستان این 

ضرب المثلّ را. دوستی های دوستان نادان شبیه دوستی خاله خرسه است که اصلاا از قضیه 

خبر ندارند که چه هست و با آن نگاه خودشان و احساس خودشان و برداشت خودشان می آیند 

و صادقانه و مخلصانه برای درک ثواب برای اینکه یک کار خیلی خوبی انجام داده باشند و 

الی الله می آیند این کارها را می کنند! عملّ صالحی انجام داده باشند قربةا

توضیح  که  کردن؟  کار  چطور  کند،  کار  این طور  که  نیست  شأنش  در  مسلمان  فرد  یک 

به  به سرمان آمد و  به سرمان آمد و آن طور  این طور  این طور شد و آن طور شد و  بدهد که 

نظیر وضعیت  مسائلّ  و  بیماری ها  مسائلّ  این شاملّ  حالا  کند!  »نوحه سرایی«  دیگر  عبارت 

۱. نک به مدخل »جزع و فزع« در دانشنامۀ اسلامی اهل البیت )ع(: »جَزَع و فَزَع به معنای بی تابی 
برابر مقدرات الهی شمرده  از رذايل اخلاقی است، زيرا دلیل بر عدم رضا و تسلیم در  در مصائب، 
و  برابر حوادث  در  ناشکیبايی  و  بی قراری  آن، حالت  و  مقابل »صبر« است  نقطه  می شود. »جزع« 
مشکلات است، که نه تنها از درد انسان نمی کاهد، بلکه درد و رنجش را افزايش می دهد. ...«؛ و رک: 
حديث نبوی: »قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیس منّا من ضرب الخدود و شقّ الجیوب«، بحار 
الأنوار، ج ۷۹، ص ۹۳ و مستدرك الوسائل، ج 2، ص ۴52 به نقل از: مسکّن الفؤاد، ج ۱، ص ۱۱۴؛ 

همچنین، از مولا علی )ع(: »الجزع لا يدفع القدر و لکن يحبط الأجر«، غرر الحکم، ج ۱، ص ۱02.
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مالی و گرفتاری های دیگر نیز می شود و یک بخشی از آن هم در مورد داغدیدگی است که 

خیال می کند که چون مصیبت زده است و داغدیده است اشکالی ندارد. دیگران هم می گویند 

که بگذار بگوید و بریزد بیرون و سبک  شود! ولی آیا نباید لحاظ کرد که به چه جاهایی لطمه 

می خورد؟ اسلام چه می شود این وسط؟ مسلمانی این آدم چه حالتی پیدا می کند؟ 

مُصِیْبَةِ 
ْ
خِذِهِ عِنْدَ ال

َ
ی الله علیه و آله و سلم: ضَرْبُ المسلم بِیَدِهِ عَلی ف

ّ
»قال رسول الله صل

جْرِه«.۱ یک مسلمان، مصیبت دیده است، کار عجیبی هم نمی کند فقط دستش را 
َ
إِحْباطٌ لأ

بلند می کند و می زند روی رانش، که نشان دهد من مصیبت زده هستم. پیامبر اکرم می فرماید: 

»إحباطٌ لأجره« اجر بالا و والایی که در زمینه مصیبت دیدن خداوند شاملّ حال مصیبت دیدگان 

می کند در اسلام و از خصایص و مزایای اسلام است از دست او می رود! حبط می شود!!

حالا این مصیبت چیست؟ انواع و اقسام مصیبت ها می تواند باشد، عزیزی ازدست رفته 

باشد، فرزندی تلف شده باشد و غیره و غیره. ولنبلونّکم بشيء من الخوف والجوع ونقص 

من الأموال والأنفس والثمرات. آری، اینها سخت است خیلی هم سخت است ولی صبر 

چقدر مطرح است؟ صبر چقدر اهمیت دارد؟ »مسلمانی« که اینجا باید دیده شود و شناخته 

ذین 
ّ
شود چقدر اهمیت دارد؟ وبشّر الصابرین. خدا از مسلمان انتظار دارد که »صابر« باشد. ال

إِذا أُصابتهم مصیبة قالوا إِنّا لله وإِنّا إِلیه راجعون. خدا انتظار دارد که مسلمان در برابر این 

ئك علیهم 
ٰ
ه وإِنّا إِلیه راجعون. در ادامه می خوانیم: أُول

ّ
مصیبت ها با تمام وجود بگوید: إِنّا لل

صلوات من ربّهم ورحمة یعنی »صلواتٌ خاصّةٌ« و »رحمةٌ خاصّةٌ« این صلوات و درود و رحمت 

خدا که خیلی گسترده و پرحاشیه و دربردارندۀ آثار و برکات بسیار است، از آنِ چنین مسلمان 

داغ دیده و مصیبت دیده است، و پیامبر اکرم می فرمایند با آن نحوۀ عزاداری و نوحه سرایی اینها 

۱. وسائل الشیعة، ج ۳، ص 2۷0، ح ۳۶2۱.
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همه را از دست می دهد! به همین سادگی که دستش را بلند کند و بزند روی زانویش که همه 

بفهمند که ایشان مصیبت زده است، »احباطٌ لاجره« همۀ آن اجر کذایی را از دست می دهد، 

و این خسارت خیلی بزرگی است.

مصیبت سخت بوده است، مصیبت بزرگ بوده است و هر یک از این مصیبت ها که بوده 

آبرویی بوده باشد، ورشکستگی  است خیلی بزرگ بوده است، مصیبت اقتصادی بوده باشد، 

بوده باشد، شکستگی دست و پا و غیره بوده باشد، از کارافتادگی بوده باشد و هرچه و هرچه و  

آتش گرفتن خانه و زندگی و همه دارایی آدم از دست برود و در دریا غرق شود، همه اینها سخت 

است ولی این چنین موهبت بزرگ الهی و چنین اجر و پاداشی را از دست دادن چقدر سخت تر 

است؟ این خسارت چقدر بزرگ تر است؟ 

حدیثی از مولا علی علیه السلام داریم: »اذا ضاق المسلم« یک فرد مسلمان که گرفتار 

مضیقه می شود حالا هر مضیقه ای، مصیبت و داغدیدگی و یا غیره که در بحث امروز ما همان 

و  عَزَ  رَبَهُ  یَشکُوَنَ  »فلا  می کند؟  اقتضا  چه  مسلمانی  ادب  است،  مطرح  بیشتر  داغدیدگی 

جلَّ« باید فوری هشیار شود و هشدارهایی را که قبلاا اسلام به او داده و باید بدهد فعال کند 

در وجودش و بگوید که من حق این که بخواهم از خدا شکایت کنم پیش بندگانش را ندارم. 

یعنی چه؟ مگر من شکایت خدا را می کنم پیش بندگانش؟ مگر حتماا باید دادخواست بدهی؟ 

مگر باید حتماا اعلام بکنی که من شکایت خدا را نزد بندگانش می کنم؟ همین که درد دلت 

را می گویی به دیگران و به بندگان خدا، چرا به اینها می گویی؟ چرا به خدا نمی گویی؟ چرا به 

خود خدا نمی گویی؟ این دقیقاا همان شکایت بردن از خدا است به سوی بندگان، که اگر باطن 

این مسئله را شخص توجه داشته باشد می بیند و می فهمد که چقدر قبیح است، چقدر زشت 

است، کاری که اگر راجع به پدرش بکند یک عمر خودش را نمی بخشد. به این و آن و به غریبه 
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و آشنا و فامیلّ بگوید که پدر من با من یک چنین کاری کرده! پدر من چنین ناراحتی یی برای 

من به وجود آورده! چنین جفایی در حق من کرده! و لازم نیست که حتماا بگوید از دستش 

ناراحت هستم، و بعداا یک عمر خودش را نمی بخشد، »فلا یَشکُوَنَ رَبَهُ عَزَ و جلَّ« پس چه 

یَشكُ إِلی رَبّهِ« شأن مسلمان اینست که همان که می خواهد بگوید که چه بر 
ْ
کار بکند؟  »ول

سرم آمده است؟ آخ سرم درد می کند و دارد می ترکد و آخ پایم چنین و چنان است و نمی توانم 

قدم از قدم بردارم! این را به جای اینکه طوری بگوید که بندۀ خدایی بشنود، چه برسد به اینکه 

اصلاا برای او بگوید که من چه وضعی دارم،به خدا بگوید. یواشکی زمزمه کند بین خودش 

 و خیفةً و دون الجهر من القول  و مواظب باشد که 
ً
و خدا: و اذکر ربّك في نفسك تضرّعا

صدایش بلند نشود در حرف زدن با خدا!! به خدا بگوید که خدایا سرم از درد دارد می ترکد، خدایا 

پاهایم درد می کند، خدایا تحت فشار شدید اقتصادی هستم، خدایا آبرویم از دستم رفته است، 

مورِ و 
ُ
یَشكُ إِلی رَبّهِ الذي بِیَدِهِ مَقالِیدُ الا

ْ
خدایا بچه ام از دستم رفته است، به خدا بگوید. »وَ ل

مورِ و تَدبِیرُها«. مقالید جمع مِقلاد است 
ُ
تَدبِیرُها«. به پروردگارش بگوید که »بِیَدِهِ مَقالِیدُ الا

و مِقلاد کلید است.کلید همه درهای بسته در دست خداست و تدبیرها و تدبیر همه امور هم 

به دست خداست.

در چنین مواردی مسلمان باید با یک تیر دو نشان بزند. هم به جای گفتن ها و نالیدن ها و 

آخ و وای کردن ها که دیگران را متوجه کند که من چه وضعی دارم که معنیش این است که 

خدا من را به این وضع دچار کرده است! و بفهمد یا نفهمد دارد شکایت خدا را نزد بنده های 

خدا می برد، هدف اول که می زند این است که با خدا راز و نیاز می کند که یک مقام عالی است 

و بهانه اش مشکلات اقتصادی و غیره است، ولی آن چیزی که اتفاق افتاده است خیلی چیز 

جالبی است، بهانه اش مهم نیست، مهم این است که من موقعیتی پیدا کرده ام که دارم با خدا 
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راز و نیاز می کنم؛ یک راز و نیاز خالصانه و صادقانه. 

هدف دوم اینکه دیگر لازم نیست جداگانه در یک مراسم و شرایط دیگری به خدا بگوید 

یا  یا دوازده تا  یاد بدهد که مشکلات من که هشت تاست  به خدا  که من مشکلاتم چیست و 

شانزده تا است، و بعد راه کار هم نشان بدهد به خدا. که آن مشگلم را به این طریق حلّ کن 

ناله ای که مستقیماا »الیٰ ربّه« می کند،  و بعدی را به آن صورت. همین درددل، همین آه و 

نه از خدا شکایت کردن نزد غیر خدا، خود این ناله و آه و درد دل کردن و راز و نیاز کردن، به 

درگاه خدایی که مقالید امور دست اوست و تدبیر دست اوست. چه می کند؟ معلوم است که چه 

می کند. خیلی روشن است که چه می کند. آن صلوات و آن رحمت خاص الهی و آن عنایت 

خاص خدا به او برقرار می شود و دیری نمی گذرد که خداوند برایش اصلاح می کند، البته در 

آن دایره حکمت آن چنانی خودش، و همه چیز را برایش درست می کند. یعنی قطعاا به جایی 

می رسد که شخص اگر واقعاا منصفانه بالا و پایین کند می گوید که خدا سنگ تمام برای من 

گذاشت، بعد از آن مصیبت و بعد از آن ناراحتی و بعد از آن ورشکستگی خدا برای من سنگ 

تمام گذاشت، خدا به این صورت و به آن صورت و به این صورت و به این طریق مشکلات 

من را حلّ کرد و لسوف یعطیک ربّک فترضیٰ این یکی از مواردی است که خدا تا بنده اش را 

راضی نکند دست بردار نیست )دقت کنید(. ولی اگر بنده بنده باشد. بندۀ مُسلم باشد و مؤدّي 

آداب مسلمانی باشد، تراز اسلام باشد. 

من یک شهود عینی دارم در ارتباط با مرحوم آیت الله طالقانی، شهید والا مقام انقلاب 

پزشک  آن  مقامه.  الله  اعلی  آیت الله سیّد محمود طالقانی  اسلام،  عالَم  و  ایران  اسلامی 

قانونی که جسد ایشان را بعد از آن سحرگاه آن چنانی، اول روز بردند نزدش تا وظایف پزشک 

قانونی را انجام دهد، آقای دکتر حقّانی بود که در خیابان سلطنت آباد آن زمان مطب داشت، 
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نزدیک  خیلی  ارادت  یک  داشت،  ما  با  هم  دوری  سببی  خویشاوندی  یک  و  سال،  ده  چند 

بین من و ایشان وجود داشت و من خیلی از آن طرف به ایشان ارادت داشتم و یک پزشک 

یک  در  ایشان  معنا.  تمام  به  مسلمان  فرد  یک  و  ویژه  قانونی  پزشک  یک  و  بافضیلت  بسیار 

جمع کوچک خودمانی مسئله عجیبی را مطرح کردند، گفتند که وقتی من به حکم وظیفه 

پزشک قانونی معاینه می کردم جسد آیت الله طالقانی را، زخم های شدیدی را در قسمت گُرده، 

تا کمر آیت الله طالقانی مشاهده کردم، من که تخصصم این مسائلّ است، مطابق  از گردن 

تخصصم نظر کارشناسی ام این است که اگر فقط یکی از این زخم ها را فردی داشته باشد، 

حتی پنج دقیقه نمی تواند قامتش را راست نگه دارد، و بی تاب نشود و ناله نکند و ناله سر ندهد 

ت کنید( ما بیشتر به یاد داریم که آیت الله طالقانی طبق 
ّ
و آه و فریادش بلند نشود! حالا )دق

معمولشان در خطبه های نماز جمعه اول انقلاب و جاهای دیگر و قبلّ از انقلاب و در حین 

انقلاب و بعد از انقلاب گاهی می گفتند: نگران این هستم که شما خسته نشده باشید!! این 

چیست؟ با این زخم ها؟! »مجاهد نستوه« واقعاا لقب و اسم با مسمّایی بوده است که به ایشان 

دادند. این یک طرف، و از آن طرف این که چطور این آدم راست راست راه می رود؟ دو ساعت 

دو ساعت پشت میکروفون راست می ایستد؟ خدا چه تاب و تحمّلی به ایشان داده است؟! و 

مهم تر اینکه هیچگاه ناله نمی کند!؟ جوابش در این حدیث مولا علی علیه السلام است که چرا 

ناله نمی کند؟ چون »مسلمان« است!

برسیم به یک تأکید دیگر که گفتیم تردید نکنید که هرگاه به بزرگان دین ما، به پیامبراکرم 

و ائمّۀ اطهار و کسانی که از نزدیکان و دست پروردگان و نسخه دوم های اینها هستند، در یک 

رده و درجه کناری تر، مثلّ حضرت زینب مثلّ حضرت ابوالفضلّ العبّاس، تردید نکنید، اگر جزع 

و فزع و ناله ای و حتی چیزی که حالت درددل کردن داشته باشد که عنوانش در این حدیث 
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مولا علی شکایت خدا را نزد بندگان بردن است، اگر دیدید که نسبت دادند به این افراد اصلاا 

نپذیرید، مطمئن باشید که افتراء است و کذب است، هر که گفته باشد و هر که نوشته باشد. 

به بزرگان  الهی همخوانی ندارد و به هیچ وجه نمی خورد  اولیاء  با مقامات و حالات  اینها 

دین ما و به کسانی که در فضای اسلام و در مکتب قرآن تربیت شده اند و به خصوص مکتب 

قرآنِ اهلبیت. درخور و شایستۀ همان کسانی است که اینها را گفته اند و نوشته اند و می گویند 

و به اولیای الهی نسبت می دهند. شایستۀ خود آنها است! اینها در این نقلّ قول ها و روایت ها 

در واقع خودشان را نشان می دهند که چقدر ما آدم های ضعیفی هستیم که اگر ما جای آنها 

بودیم چنین و چنان می کردیم و چنین و چنان می گفتیم.

ما باید مطمئن باشیم که هرگز این عزیزان و برگزیدگان خدا این چیزهایی را که به اینها 

اگر  و  به خود نگرفته اند  را نداشته اند و  این حالت ها  نسبت داده شده است، نگفته اند. هرگز 

با خدا در  دردهایی داشته اند، رنج هایی داشته اند که خیلی هم سخت بوده است، یقیناا فقط 

میان می گذاشته اند و در مقام راز و نیاز با خدا و به درگاه خدا عرض حال می کرده اند و امکان 

ندارد که طوری مطرح کرده باشند که کسی که شنیده باشد و بخواهد نقلّ کند. 

آداب مرثیه خوانی: برگردیم به این که مرثیه چرا؟ کسی از دست رفته یا شهید است یا 

نیست، به هر حال، رثا و مرثیه در اسلام جایگاهی دارد که ما در جمع های کوچک و بزرگ و 

حتی جمعی تشکیلّ می دهیم به خاطر مرثیه خوانی، مرثیه گویی، یک مراسمی تشکیلّ دهیم 

و  مایه اش  که  غیره  و  فرهنگی  کوچک،  و  بزرگ  خاندانی، صنفی،  غیره،  بزرگ  و  کوچک  و 

موضوعش و برنامه اش این باشد که خوبی ها و آثار مثبتی که این آدم از خودش به شکلّ های 

مختلف، خاطرات خوب در ذهن کسانی که با او حشر و نشر داشته اند، اینها قابلّ مطرح کردن 

این فردی که الآن ما  برکات زیادی دارد که  آثار و  و  است و بسیار قابلّ مطرح کردن است 
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برای او مراسم »مرثیه خوانی« تشکیلّ داده ایم، این آدم یک چنین رفتاری داشته است و افراد 

خاطراتشان را با او بگویند، هرکسی بگوید من چنین خاطره خوبی از ایشان دارم، دیگری بیاید 

ذکروا موتاکم بالخیر«. حدیث 
ُ
بگوید که ایشان این کار را کرده است و آن کار را کرده است: »ا

رسول اکرم است.

مورد مشخصی که باید به آن اشاره کنیم و معمولاا اشاره می شود و مرثیه از نوع شعر در 

آن مطرح می شود، از جمله مواردی است که حالا جزئیاتش شاید برای کسانی که خیلی اهلّ 

دقت و تحقیق باشند، جای سؤال و بررسی داشته باشد، ولی کلیّتش منکر ندارد که در حضور 

حضرت امام رضا صلوات الله علیه یک شاعر -دعبل خزاعی- حضور پیدا کرده است و یک 

قصیده خوانده است، که این قصیده از نوع مرثیه است. مرثیه خوانده است و امام این مرثیه را 

استماع کرده است. سیره و سنّت این است. قول و فعلّ و تقریر معصوم. امام معصوم این مرثیه 

را استماع کرده اند و تشویق کرده اند سراینده این مرثیه را. 

به این وجود دارد ولی  قابلّ تحقیق و قابلّ رصدکردن است که مواردی بسیار هم شبیه 

این شهرت را پیدا نکرده است. البته موارد بدلش هم هست ولی باید محقق حواسش باشد که 

رودست نخورد و بدل را به جای اصلّ نگیرد. رمزش هم این است که مرثیه است یا مداحی؟ 

اینکه گفته می شود که بهتر است به کسانی که مدّاح های خوبی هستند، »مدّاح« گفته نشود. 

چون در اسلام مدّاحی مذموم است. شما در همین نهج البلاغه مولا علی علیه السلام دارید که 

حثوا التراب فی وجوه المدّاحین«.مدّاح را تشویق نکنید! و نه تنها تشویق نکنید و نه تنها 
ُ
»ا

به مدّاح صله ندهید، بلکه، خاک به صورت مدّاحان بپاشید!

مرثیه خوانی را در سنت و سیره پیامبر داریم و گریه کردن را هم داریم. و گریه کردن برای 

امام حسین به این شکلّ داریم و شکلّ مشهورش همانست که امام صادق علیه السلام که 
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باز از مسلمات سیره معصومین هست، این کار را کردند و می کردند، حداقلّ یک بار این کار را 

کردند، که اطرافیان و خانواده هایشان و حتی شاید اصحاب  را جمع کردند و گفتند که بیایید 

از  عبارت  عزاداری  کنم.  عزاداری  علیه السلام  حسین  امام  جدّم  برای  می خواهم  بنشینید، 

مرثیه خوانی بوده است، یعنی خود امام یا هر کسی که حضور داشته است، از آثار خیر و خوبی ها 

و از سجایای روحی و اخلاقی حضرت امام حسین و مقامات ایشان و مقامات اطرافیان حضرت 

امام حسین و شهدای کربلا اینها را مطرح می کردند و افراد گریه می کردند و خود امام هم 

گریه می کردند، البتّه گریۀ آرام. 

را  دیگرش  اصطلاحات  حالا  خودزنی،  بدون  گریه  فزع،  و  جزع  بدون  گریۀ  آرام،  گریه 

و  بدون شیون و غش کردن  آن چنانی. گریه  بدون سروصدای  و گریه  آرام  نمی گوییم. گریه 

بیاید و شخص گریه بکند، و قرار است  فریاد سر دادن، فقط گریه. آرام آرام اشگ از چشم 

که همه هم ببینند که دارد گریه می کند، اینجا اشتباه نشود این گریه و قسمت مهم تری که 

اینجا مطرح است، این به عکس، اصلاا خصوصی نیست گریه بر حضرت امام حسین. اگر 

فقط برویم به سراغ آثار فردی که گریه کردن بر امام حسین دارد، آنچنان در مسیر اصلی بحث 

تنهایی  در  که یک کسی   است  ارزشمند  و  است  بررسی  قابلّ  و  کردن  قابلّ مطرح  و  نیست 

و  بگوید  ی الله علیک یا اباعبدالله 
ّ
صل بیفتد،  امام حسین  یاد  و وقتی  و روزی  خودش شب 

اشک او جاری شود، یا متنی را یا بخواند یا بنویسد یا زمزمه کند، و گریه کند، ولی اصلّ بحث 

این نیست.

 اصل بحث گریه کردن بر امام حسین یک مسئلۀ اجتماعی است، اصلّ بحث این 

است که افراد گریه بکنند و گریه کردنشان دیده شود و این  گریه کردن با رویکردجمعی صورت 

اینکه  علت  دیگری،  و  کند  گریه  دیگری  و  کند  گریه  بعدی  فرد  و  کند  گریه  فرد  این  بگیرد. 
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گفتند: »من بکیٰ أُو أُبکیٰ أُو تباکیٰ« یعنی یا گریه کردن یا شبیه گریه کننده درآوردنِ خود یا 

بیفتند، دلیلش همین  به گریه  به کار بردن که دیگران  کاری کردن و چیزی گفتن و روشی 

است چون مسئله، مسئله اجتماعی است، یعنی قرار است. افراد مختلف و متفاوت هستند، 

یکی اصلاا اشگش درنمی آید، یکی زودتر اشگش جاری می شود، یکی اشگ بیشتری دارد، 

یکی اشگ کمتری دارد و یکی گریه کردن برایش سخت است، برای اینکه عمومیت پیدا کند 

گفته اند: »من بکیٰ أُو أُبکیٰ أُو تباکیٰ« یا گریه کند در جمع گریه کنندگان برای امام حسین 

یا خودش را شبیه گریه کنندگان دربیاورد، این دست روی پیشانی قرار دادن که از قدیم سنّت 

بوده است، یعنی این طور نباید باشد که افرادی ببینند و دوربین ها بگیرند که یک عده دارند در 

این جمع برای امام حسین گریه می کنند و بعضی ها هم عین خیالشان نیست، به دوربین زُل 

زده اند و حتی ممکن است هرازگاهی به بغلّ دستی شان اشاره ای بکنند و خنده ای هم بکنند! 

این درست نیست.

در مجلس عزای اباعبدالله الحسین همه گریه می کنند برای امام حسین. اگر گریه هم 

نمی کنی دستت را بگذار بر روی پیشانیت و حالت گریه کردن داشته باش، یا عباراتی را به زبان 

بیاور که هماهنگ با گریه کردن دیگران باشد.

قبلاا گفتیم که چه چیزهای نباید باشد و چه چیزهایی باید باشد. چیزهایی که باعث تأثیر و 

تأثر عاطفی می شود و افراد را به گریه می اندازد اینها را مطرح کن، شعر باشد، نثر باشد، عبارت 

خودت باشد، نقلّ و  یادآوری باشد، و هر خواندنی و گفتنی که مؤثر باشد در این امر، خودت هم 

حالت گریه کردن داشته باش: »من بکیٰ أُو أُبکیٰ أُو تباکیٰ علی الحسین«.

مشتقات  تمام  مشهور  حدیث  این  در  که  کرد  مطرح  همین جا  را  ظرافتی  یک  می شود 

»بَکیٰ« مطرح شده است. چون این »بَکیٰ« یعنی گریه کردن مطرح است، به هر شکلی باید 



592

هرکسی به این جمع گریه کنندگان ملحق شود و این گریه کردن برای امام حسین را گسترش 

دهد و ترویج کند. کاملاا مشخص است که یک کار فرهنگی جمعی مورد نظر است که باید به 

آن اهمیت داده شود.

همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
ّ
الل

***
آقای حامدی: یک ویدئوی حدود پانزده دقیقه ای است که جناب استاد نوری در اختیار 

ما گذاشته اند، به زبان عربی صحبت می کند ولی اگر اشتباه نکنم باید اصلش فرانسوی باشد، 

خانم نویسنده که در مورد کتابی توضیح می دهند، ایشان اصالتاا تونسی هستند. موضوع بحث 

»سقیفۀ بنی ساعده« است و مسائلّ پیرامون آن.

خانم توسّلی: من می خواستم یک غزل از حافظ را برای شما معرفی کنم در این جلسه که 

من احساس می کنم در رثای امام حسین گفته شده است و این را من با اطمینان می گویم که 

این غزل را خواجه حافظ شیرازی برای امام حسین علیه السلام سروده است. این دریافت من 

است. ابیاتی از آن را می خوانم و خودش گویای این مطلب هست. من سه بیت از این غزل را 

انتخاب کردم که بخوانم  در اینجا برای معرفی. متن کاملّ غزل هم در اختیار همه بزرگواران 

هست، از غزلهای ملمّع حافظ هست که یک بیت آن به زبان عربی است. 
هلاک قصد  می کنند  ار  دشمنم  باکهزار  ندارم  دشمنان  از  دوستی  تو  گرم 
ً
ابدا حیاتُنا  قتلي  سیفِک  فداکبضربِ  یکون  ان  طاب  قد  روحيَ  لأنّ 
حافظ شود  جهان  عزیز  خلق  چشم  خاکبه  بر  مسکنت  روی  نهد  تو  درِ  بر  که 

استاد لسانی: آن طرف و این طرف سالن تابلوی »عزیز جهان« که می بینید بانی خیرش 

خانم توسّلی هستند. کشف کردند البته به مذاق خودشان که این »عزیز جهان« یک عنوان 
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خیلی زیبایی هست که چه بسا حافظ به امام حسین علیه السلام داده باشد و اگر غیر از این 

هم باشد، عنوان »عزیز جهان«، برازنده امام حسین است. 

باید می رسید. و از ابتدای بحث در ذهن من  استاد رزّاقی: رسید بحث به آن جایی که 

خودش را نشان داد: »عزّت«. وقتی که قشری از جامعه انسانی که زنان باشند به شغلی که 

منافی عزت انسانی است سوق داده می شوند، وظیفه پیامبر و شأن خداست که این را نهی 

 کند. این از عزّت نیست که گروهی شغلشان جزع و فزع بر مرده دیگری باشد. وقتی که فردی 

مسلمان با زدن دست بر زانو همه اجر خود را تباه می کند، این هم به خاطر این است که عزّت 

خود را در چشم دیگران کاهش داده است. مهم تر از همه وقتی که انسان شکایت خدای خود 

را پیش دیگران می برد، در نگاهی عمیق تر ذلیلّ شدن خود را در مقابلّ دیگران فریاد می زند 

و این از عزّت انسانی  و مسلمانی به دور است. پس با این تفاصیلّ نه امام حسین و نه خانواده 

امام حسین هیچ گاه کاری نمی کرده اند که عزّتی که با آن خون ها به دست آمده بود بر زمین 

ة«.
ّ
بریزد: »هیهات منّا الذل

برگزار پرسر:   متوفّیٰ  برای  که  مرثیه خوانی  مراسم  در  فرمودید  شما  که  همان طور 

که  می آید  پیش  من  برای  این سؤال  ذکر شود،  است،  بوده  که  آنچه  و  خیرات  باید  می شود 

که  است  مواردی  جزو  یا  و  هست  ممنوعه  موارد  جزو  هم  فرد  این  مظلومیت های  گفتن  آیا 

امام سجّاد علیه السلام هر وقت آب می دیدند گریه  روایتی داریم که  مجاز است؟ مثلاا یک 

امام  مظلومیت  بیان  در  اینها  که  دارد  واقعیت  روایت ها  این  آیا  حسین،  امام  برای  می کردند 

حسین علیه السلام بوده است؟ بعضی از روضه خوان ها هم البته عده خیلی معدودشان، یک 

سری واقعیت ها از مظلومیت های امام حسین علیه السلام را می گویند.حالا اینکه آیا درست 

است یا درست نیست؟ 
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خودتان طبعاا رسیده اید به مطلب ولی به بیانش نرسیده اید. اگر برگردید این جمله پاسا:  

مسائلّ  این  و  خدا  دین  کردن  یاری  و  اسلام  به  به خدمت  اینکه  بر  کنید »مشروط  اضافه  را 

چه  بنده خدا  این  که  کنند  بیان  اینکه  ولی صرف  بجاست.  کاملاا  بله،  باشد«،  داشته  ارتباط 

کشیده است از آن سرطانی که تحملّ کرده است، یا از آن ورشکستگی که برایش پیش آمده 

است و اگر بخواهند چند و چون آن را شرح بدهند، عرض کردیم که جایی ندارد. و مرثیه را 

که مطرح کردیم در مرثیه چنین چیزهایی نباید گفته شود به عکس کارهای خوبی را که کرده 

بیان شود  اینها  که  وقتی  است  داشته  که  است، خدماتی  برداشته  که  قدم های خیری  است 

باشد  آثاری داشته  و  آثار جانبی  رنج کشیدن ها هم  این  اگر  اینها مصادیق مرثیه است. حالا 

که در نتیجه مربوط به ارزش های انسانی و فضیلت های انسانی و مسائلّ دینی و غیره باشد، 

قضیّه فرق می کند. در مورد حضرت امام حسین و شهدای اسلام این طور است که وقتی از 

شکنجه ها و رنج های امام حسین صحبت کنیم چون اینها در جهت بیان ظلم هایی است که 

به خاطر جهاد در راه خدا و به خاطر این که دین خدا را یاری می کردند، دچارش شدند، این 

خیلی درست است. ولی اگر صرف اینکه این بنده خدا چه کشیده است و مرتباا سرها تکان داده 

شود،  اینها مرثیه نیست و باید یا فراموش شود و یا اگر فراموش نمی شود طرحش جالب نیست 

توصیه هم نمی شود و به هرحال از نگاه فرهنگی و اسلامی و از نگاه فرهنگی مکتب اسلام و 

قرآن باید نفی شود و از منظر قرآن و عترت باید گفته شود که این کارها کارهای درستی نیست 

و اینها مطرح کردن ندارد و حداقلّ در یک جمع هایی مطرح کردن و آنها را نوشتن و اینها مگر 

اینکه در قالب بیوگرافی و شرح حال زندگی باشد که آن یک جایگاه دیگری دارد. هیچ وقت 

نباید جوانب مختلف بحث را موقعی که دنبال می کنیم نادیده بگیریم. همیشه هر بحثی میدان 

اصلی دارد و جوانبی هم دارد که باید مراقب بود که یک چیزهایی در آن حاشیه ها از دست 
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هم  نوعش  بهترین  و  است  دیگری  داستان  که  هست  بیوگرافی نوشتن ها  همین  یکی  نرود. 

اُتوبیوگرافی است که اشخاص از خودشان بنویسند، راجع به زندگی خودشان. آنجا هر چیزی 

که بنویسند، از این بحث خارج است ولی در عین حال یکی از حواشی این بحث است. آن را 

باید از نگاه دیگری دید و باید چاپ شود باید خوانده و تکثیر شود. خیلی هم گسترده مورد توجه 

قرار بگیرد ایرادی هم ندارد.

شما؛  خدمت  دارم  فراموضوعی  سؤال  یک  استاد،  جناب  سپاسگزارم  شاددل:  استاد 

یک بحثی داریم در بحث علم سنجی می گوییم فرارشته ای یا فرادانشی، یعنی صرفاا توصیف 

به  مربوط  بحث های  این  در  دارد.  هم  تجویزی  و  هنجاری  بُعد  نه،  هست  که  چیزی  آن 

علی الخصوص شهادت امام حسین علیه السلام شما نگاه بکنید از زمانی که ماجرای حرکت 

امام حسین علیه السلام رنگ و بوی شهادت می گیرد در تک تک قسمت ها و صحنه ها دست 

که  می خواهد  خدا  یعنی  بیفتد  اتفاقی  چنین  که  می خواهد  خدا  یعنی  می بینید.  شما  را  خدا 

حضرت اباعبدالله به کوفه نرسد. 

استاد لسانی: تعبیر دقیق حضرت امام حسین علیه السلام این است که »إِنّ هذا بعین 

الله« یعنی زیر چشم خدا است. حضرت سیدالشهدا می فرمایند: »هوَن عليَ أُنَ هذا بعین 

الله« برای من این مهم است که ریزبه ریزش زیر چشم خدا است و نگاه خدا روی آن است. 

این همان تعبیری هست که شما می کنید ولی این تعبیر دقیق تری است که نباید از آن بگذریم.

تأثیر  تحت  که  بود  برداشتی  خاطر  به  کردم  عرض  که  را  برداشتی  این  شاددل:  استاد 

یک درصد هزار من در فوت عزیز از دست رفته ام در آن دیدم و در همان شرایط بودم و به یاد 

قضیه عاشورا و کربلا می افتادم در آن روز. می خواهم بگویم که این تعبیر که خدا اینجا دستش 

کاملاا مشهود است و می شود دید که خدا این کارها را می کند در تفکر اسلامی می تواند به 
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دو راه کاملاا متفاوت با یکدیگر منجر شود. راه اوّل راهی است که بگوییم در نزد خدا مشهود 

است یعنی تقدیر به این شکلّ بوده است و خدا خواسته است که این مصائب رقم بخورد. این 

نگاه ما را از نگاه افراط گرایی خارج می کند و تا حدودی تعصبات انتقام جویانه را نیز خاموش 

می کند، نظیر رویکردی که امام سجاد علیه السلام پیش گرفتند بعد از قضیه کربلا و در طول 

مظلومیت  بُعد  و  نشود  مشاهده  خدا  دست  دخالت  که  اینست  دوم  رویکرد  حیاتشان.  و  عمر 

بولد شود. آن وقت به چیزی که منجر می شود به عنوان یک شخص مسلمان، برایمان این 

و  توّابین  نهضت  و  قیام مختار  بعد،  گرفته شود.  انتقام  باید  که  می آید  پیش  وظیفه  احساس 

قیام های زیدیّه در ادامه در واقع این نگاه کاملاا متفاوت است. حالا، اگر عرائضم اشتباه بود، 

شما اصلاح بفرمایید.

استاد لسانی: نه، اتّفاقاا خیلی بجاست، حداقلّ یک طرح بحث ضمنی خیلی زیبایی بود. 

خدا شما را تأیید کند، بیان های شما همیشه جالب بوده است.

استاد نوری: در بحث فیلم )کلیپ( یک سری توضیحات هست که الآن فرصتش نیست. 

چیزی که من برایم جالب بود زمانی که خواستم مطلب را ترجمه کنم به شکلّ دیگری این 

بود که در حقیقت مخلص مطلبی که به دستم رسید این بود که یک مطلبی در ۱۴۰۰ سال 

پیش واقع شد و این حالا به هر شکلی عنوان بکنیم و به تعبیر این خانم بگوییم این انحراف 

بوده است یا نبوده است، ما روی آن بحثی نمی کنیم ولی این که کاملاا آن را کپی کنیم در 

۱۴۰۰ سال بعد و بخواهیم از آن استفاده بکنیم خیلی مطلب خاصی است. این یک نکته، و 

نکته دیگر که ایشان اشاره به این دارند که بالاخره ما باید بپذیریم که در ۱۴۰۰ سال پیش یک 

اشتباهاتی واقع شده است و آن افرادی که ما هاله ای از قداست در ذهنمان دور آنها کشیده ایم 

و به خودمان اجازه نمی دهیم که وارد حیطه آنها شویم، مقداری باید اجازه دهیم که به شکلّ 
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دیگری تحلیلش کنیم، چرا که بعد از ۱۴۰۰ سال می بینیم که الآن یک سری اشتباهاتی انجام 

می شود که دقیقاا رفرنس و مرجعش را از آن جا گرفته اند و حجت قرار داده اند. بنابراین، این 

است که ما باید بپذیریم که تاریخ را باید به یک شکلّ دیگری بنگریم و با یک عینک دیگری 

نگاه بکنیم و قداستی را که تاریخ با یک شرایط خاصی بر ما تحمیلّ کرده است، باید اینها را 

یواش یواش برداریم. ما به آن اشخاصی که این طور عملّ کرده اند و اینها مقتضیات زمان و 

این مطلب  و  است  واقع شده  مطلبی  بدانیم چنین  ولی  نداریم،  کاری  است،  بوده  مکانشان 

ماحصلش این است که امروز چنین مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است. حالا در قرون گذشته 

و مخلص  نهایت  است.  آنها بحثش جدا  است،  داشته  دیگری هم  آثار  و چه  اشتباهاتی  چه 

بود، شاید دوستان حالا  اینکه در جزئیات هم خیلی مطالب جالبی  آن کلام شاید علی رغم 

مورد  در  این  علیٰ ايّ حال  ببینند،  دقت  با  نتوانستند  شاید  بود،  ریز  خیلی  زیرنویس هم  چون 

این مطلب بود که فرمودید ولی در مطلبی که شما داشتید بیان می فرمودید که »مَن بَکیٰ أُو 

ابکیٰ أُو تباکیٰ علی الحسین وجبت له الجنّة« این یک روایت یکی از هزاران روایتی است 

که از معصوم به ما رسیده است و طبعاا ما نمی توانیم که فقط این یک عبارت را ببینیم. هزاران 

روایت دیگر را هم باید ببینیم، همان طور که در آیات قرآن هم بیان شده است: نؤمن ببعض 

ین« که ادامه دارد؛ یا »لا 
ّ
و نکفر ببعض که نیست،مثلّ این که در آیات بگوید »ویلٌ للمصل

تقربوا الصلوة« که ادامه دارد. این روایت جای خودش را دارد و هزاران روایت دیگر را هم باید 

در کنار این گذاشت و مجموعه اش را یک پکیج دید. یک مطلبی هست که عنوان می شود 

که »مقتضی موجود، مانع مفقود« بله فرض را بر این بگذاریم که گریه کردن بر اباعبدالله یک 

چنین خصوصیاتی دارد »وجبت له الجنّة« ولی آیا مانع و موانعی که باید از بین برود هم از بین 

رفته؟ آنجا که می فرمایند دروغ نگویید در روابط اجتماعی، مال حرام نخورید و این کار را نکنید 
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و این کار را نکنید آنها می توانند موانعی باشند که این مقتضی موجود را کاملاا از بین ببرند. این 

است که ما تنها نمی توانیم زوم بکنیم روی این یک مطلب، این یک موضوع، و یک موضوع 

هم در ادامه فرمایشات سرکار خانم، بعضی اوقات دیده شده است که بعضی افراد حالا با چه 

نیتی بحث صنفی بوده است یا شکلّ های دیگر بعضی موضوعات را می گیرند و بولد می کنند 

و پرورش می دهند، مثلّ غدّه سرطانی، کلّّ ساختمان بدن از سلول هایی ساخته شده است که 

باید کار خودش را انجام دهد و یک سلول وقتی از آن چرخۀ عملیات خودش خارج شود یک 

رشد غیرعادی بکند می شود غدّه سرطانی و این سلول سرطانی می تواند سلول های دیگر را هم 

درگیر کند و ما باید بدانیم که »مَن بَکیٰ أو ابکیٰ أو تباکیٰ« اینها همه جای خودش را دارد ولی 

اگر بخواهیم این را بی جا بر اساس یک سری نیات خاص خودمان و بحث صنفی و امثالهم 

بخواهیم اینها را بزرگ بکنیم این شبیه آن سلول سرطانی است و مجرّد از بقیّه، و مهم این 

است که بقیه سلول ها را هم تخریب می کند. پس باید بدانیم همان طور که اسلام همه چیزش 

بر اساس موازین و بر اساس حکمت و حساب است: لقد خلقنا الآنسان فی احسن تقویم. 

این هم که هر چیز در جای خودش است اگر »تباکیٰ« است، اگر»بکاء« است، اگر عملّ به 

خیر است، هر کدام در جای خودش یعنی جایگاه خاص خودش را دارد هر چقدر از آن حقیقت 

خودش نزول کند و یا بیشتر به آن بها داده شود یک شکلی مثلّ همین سلول سرطانی می تواند 

باشد و معضلی بشود. 

بیان  پرسر:   در  و همین طور  اتفاق می افتد  بیان سیره همین  در  اوقات  استاد، گاهی 

وقایعی هم که در عاشورا افتاده هم این اتفاق می افتد که ما می بینیم که یک صحنه هایی گفته 

می شود که اینها اصلاا به جای اینکه بخواهد تعلیم باشد یک هتک حرمت است و بعد اصلاا 

امکان ندارد و چگونه شما توانستید در خصوصی ترین مسائلّ یک پیامبر وارد شوید و بگویید 
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که در یک چنین زمان هایی مثلاا نحوه رفتار ایشان چنین بوده است. و در مورد ائمه هم به 

همین صورت. در وقایع امام حسین هم همین طور. یا مثلاا فجایعی که برای زنان اتفاق افتاد 

در زمان نهضت، حرف هایی که گفته می شود به نظر من اصلاا این وصله ها زدنی نیست، چون 

من این طور تصور می کنم که خدایی که همه این اتفاقات جلوی چشم او انجام شده است و 

یعنی  بوده  تا کجا  این محافظت ها  بوده است که  برقرار  محافظت های خدا سرجای خودش 

أئمه و  باید شأن  این نمی توانستند، چون  از  بروند، بیشتر  تا یک حدی می توانستند جلو  اینها 

شأن خاندانشان رعایت می شده است. پس بنابراین خیلی از وقایعی که گفته می شود به نظر 

من امکان  ندارد که چنین اتفاقاتی افتاده باشد و اصلاا خدا اجازه نمی دهد که این طور شأن  

اینها زیر سؤال برود و بعد بخواهد مطرح شود و بعد آن مدّاح برود پای بلندگو و مثلاا بگوید 

که من معذرت می خواهم امام  زمان که دارم یک چنین حرفی می زنم و من عذر می خواهم و 

فلان و بعد شروع می کند به بیان این مطلب و مردم هم شروع می کنند به گریه و ناله کردن 

و می خواهم بگویم که واقعاا بخشی از این مرثیه که شما می فرمایید در بیان وقایع، وقتی که 

با این دید مطرح کنیم که همواره خدا بر  باید  حتی وقایع عاشورا و سیره را مطالعه می کنیم 

این قضایا نظارت دارد یعنی هر اتفاق که در تاریخ می اُفتد به خصوص در مورد نهضت امام 

حسین-علیه السلام- ما باید  ببینیم که این مطلب آیا می چسبد؟ این قضیه می چسبد به این 

اتفاق یا نمی چسبد؟ 

من به عنوان نمونه خاطرم هست، سنّ و سالی نداشتم، تنها کتابی که در مورد پاسا:  

حضرت زینب نوشته شده است توسط یک بانو که اسمشان هم یادم رفته است یک کتاب کم 

حجم که در مورد حضرت زینب است و بعد از این مطلب و این وقایع عاشورا، حالات حضرت 

زینب را در آنجا بیان می کند. در آخر این کتاب، من اصلاا نمی توانستم بپذیرم و تعجب می کردم 
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که توصیفی از حضرت زینب می کند که ایشان انگار با حالت افسردگی مدینه و مکّه را ترک 

می کنند و به شام می روند و حالتشان یک حالت افسردگی است. من اصلاا نمی توانستم باور 

کنم! از آن طرف حضرت می فرمایند که من جز زیبایی چیزی ندیدم و بعد با آن اقتدار همه جا 

حضور پیدا می کنند، و بعد این حالات افسردگی که مطرح می شود. همان طور، در مورد بانو 

امّ البنین بعضی صحبت هایی که می شود اصلاا در شأن چنین بانوی وارسته و شجاع نیست. 

می خواهم بگویم بموازات اینکه داریم می خوانیم و مطالعه کنیم، نقادانه هم باید بررسی کنیم 

ت و تأمّلّ باشیم.
ّ
و اهلّ دق

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.



601

بیستمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی

)همراه با مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها(

یکشنبه سی ام آذرماه ۱۳۹۹ - کانون زبان قرآن

ارائه کننده: دکتر شیوا مدرّس زاده
quranlsn17@gmail.com :پست الکترونیک

موضوع: زینب پیامبر انقلاب حسین
بدهم،  توضیح  را  نظری  به ذکر می دانم که یک سری مفاهیم  تعریف »نقر«: لازم 

ابتدا از مفهوم »نقش« آغاز می کنم که »نقش« به رفتاری اطلاق می شود که دیگران از دارنده 

یک منزلت معین انتظار دارند. و »نقش مناسب« به عنوان بخشی از پروسه اجتماعی شدن به 

فرد آموخته می شود و سپس ملکه ذهن او می شود. نقش های اجتماعی را در عین حال که 

می توانیم در قالب رفتار یا کارکرد یک شخص در گروه مورد مطالعه قرار بدهیم از سوی دیگر 

20
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می توانیم شخصیت و اجرای نقش را هم مورد بررسی قرار دهیم. حالا، چه لزومی دارد؟ برای 

این که شخصی نقشی را به درستی بتواند ایفا بکند باید شخصیتی را دارا باشد که برای ایفای 

آن مناسب و متناسب باشد. بسیاری از افراد ممکن است از نوع شخصیتی که ارائه می دهند 

شما به مرور مشاهده می کنید که از پس آن نقش ها و کارکردهایی که سایر افراد از آنان انتظار 

دارند برنمی آیند، این جاست که این تعارض شکلّ می گیرد. 

در کنار مفهوم نقش یک واژه ای است به اسم »مجموعه نقش« که مفهومش برمی گردد 

از نقش ها  به  فردی که مسئولیت یک منزلت معین را عهده دار می شود و رشته پیچیده ای 

الگوهای نقشی خودش  تناسب آن  به  با آن همراه است و  به گردن می گیرد که منزلتش  را 

را شکلّ می دهد. الگوی نقشی برای ما اشخاصی هستند که برایشان ارزش ویژه قائلیم و از 

این الگوهای  از  بتوانیم شناخت دقیق تری  رفتارهایشان سرمشق می گیریم که برای این که 

دادن  نشان  معنای  به  کارکرد  بپردازیم.  آنها  کارکرد  به مطالعه  ابتدا  باید  باشیم  داشته  نقشی 

نقشی است که آن پدیده جامعه ایفا می کند، که به دو دسته تقسیم می شود کارکرد آشکار و 

کارکرد پنهان. 

و  به شناخت شخصیت فردی  در گام اول این پژوهر  شخصیّت حضرت زینب: 

اجتماعی حضرت زینب سلام الله علیها بر اساس اجرای نقششان پرداخته ام. مطالعه من با ۳۵ 

مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی معتبر آغاز شد. اکثر پژوهشگران مورد مطالعه من در 

حوزه شخصیت و زندگی حضرت زینب کار کرده بودند و مطالعه داشتند، ولی جای افسوس بود 

که هر چه این مقالات را ورق می زدم می دیدم وقایع کربلا را به خصوص در ارتباط با حضرت 

زینب و عملکردهای ایشان و نقش هر یک از زنان حاضر در حادثۀ کربلا ترسیم، و هرچندکه 

بیان کرده اند که وجود حضرت زینب سبب حفظ و ماندگاری نهضت حسینی شده است، اما به 



603

دلیلّ اینکه آثار و تألیفات تحقیق شده چندانی درباره نقش حضرت زینب در این پروسه وجود 

نداشت، بیشتر تألیفات موجود فقط صرفاا سرگذشت و شرح زندگی ایشان را بررسی کرده بودند 

و اغلب مطالب تکراری بودند و به گونه ای فقط به معرفی اولیه بسنده کرده بودند و کمتر به 

بررسی نقر حضرت زینب در نهضت عاشورا توجه کرده بودند.

اینجا لازم می دانم که چون در همه مقالات مشاهده می شد یک معرفی کوچک و   در 

زینب  و  بود  زینب  نامشان  می دانید  که  همان طور  باشم.  داشته  بزرگ  بانوی  این  از  خلاصه 

به معنای درخت نیکو منظر و به معنای زینت پدر هست. تولد ایشان در سال ششم هجری 

است. ایشان در سالی که صلح حدیبیه شکلّ گرفته بود متولد شدند، مکان تولدشان مدینه 

است. همسرشان عبدالله پسر جعفر طیّار است و پنج فرزند داشته اند، که سه پسرشان در واقعه 

عاشورا به شهادت می رسند.

 حضرت زینب در مکتب قرآن و در دامان پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و 

در کنار برادرانشان امام حسن و امام حسین پرورش یافتند. محلّ وفاتشان، برخی می گویند 

یا ۶۳ هجری  تاریخ وفاتشان رجب سال ۶۲  یا دمشق.  پاره ای می گویند مدینه  و  مصر است 

ایشان  القاب  از جمله  را به خودشان اختصاص داده اند که  از ۴۰ لقب  ایشان بیش  است، و 

»محدّثه« بیانگر نقش ایشان در نقلّ احادیث و روایات »صدّیقه صغریٰ«، »عقیله بنی هاشم« 

که »عقیله« به معنای بانوی عاقلّ و سرآمد است. »قهرمان کربلا« که به سبب حفاظت از 

را  لقب  این  دادند  نشان  خودشان  از  که  قهرمانی هایی  و  فداکاری ها  و  برادرزادگانشان  جان 

عابدۀ آل عليّ،  عالمۀ غیرمعلّمه،  کامله،  فاضله،  مؤلّفه،  عارفه،  دادند،  اختصاص  به خودشان 

معصومۀ صغریٰ، امینة الله، نائبةالزهرا، فصیحة و غیره. 

واکاوی خطبه های حضرت زینب: ایشان سه خطبه خیلی مهم دارند. خطبه اولشان 
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در مجلس ابن زیاد در کوفه بود. خطبه دومشان در دربار یزید در شام بود و سومین خطبه شان 

در مدینه که در کنار مرقد پیامبر لب به سخن می گشایند و به درگاه خداوند شکایت می کنند. 

را  داستانش  اینجا  ولی  می گشایند  شکوه  به  لب  و  می کنند  شکایت  ندرت  به  زینب  حضرت 

می خوانیم که چه بر سر این بانوی بزرگ می آید که به نزد پدربزرگشان به شکایت می روند. 

صفات و ویژگی هایی که برای ایشان لحاظ می شود پارسایی، عبادت، فصاحت و بلاغت 

است و فضائلّ اخلاقی، جلالت، علم و عملّ، عصمت و عفّت، و ایشان به عنوان قهرمان 

کربلا و پیام آور عاشورا شناخته شده اند. سیره حضرت زینب )س( در دو بخش خلاصه می شود. 

از قبیلّ عالمۀ غیر معلَمه،  ایشان دارای نقش هایی  اینکه  به سبب  بخش اول آموزش است 

قاری قرآن، مفسّر قرآن، راوی حدیث، شاعر و سخنران بودند. با توجه به سرگذشت و سیره 

عملی حضرت زینب در مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در حول محور صبر و پایداری زنان، 

شهامت در گفتن، پیام رسانی حق، امدادگری و پرستاری، روحیه بخشی، مدیریت در شرایط 

مراعات  عاطفی،  تأثیرگذاری  اذهان،  بیدارگری  به  آن  تبدیلّ  و  اسارت  ماهیت  تغییر  بحران، 

حدود الهی و عفاف خلاصه می گردد. 

در گام دوم پژوهر به واکاوی نقش های اجتماعی حضرت زینب سلام الله علیها در 

نهضت حسینی پرداختم. نقش های متعددی در این مقالات به چشم می خورد که من آنها را 

به دو دسته تقسیم کرده ام: دسته اول نقر حضرت زینب قبل از واقعه عاشوراست و دسته 

دوم نقر حضرت زینب بعد از عاشورا که حافظ و نگهدار نهضت حسینی بودند. در بخش 

اول نقش هایشان شاملّ نقش و جایگاه علمی زینب کبریٰ، نقش ایشان در نقلّ احادیث و لقب 

گرفتن ایشان به »عقیلۀ بنی هاشم« به دلیلّ علم بسیار و برخورداری از قوه درک و فهم، نقش 

مادری، همسری، خواهری، عبودیت و بندگی، باورمندی به آموزه های الهی، مدیریت بحران 
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و اداره امور است. 

در بخش دوم، احیای دین پیامبر و تداوم نهضت حسینی جزو نقش هایشان است. بلاغ و 

تبلیغ پیام رسالت کربلا، جلوگیری از تحریف و نابودی آن، سقوط حکومت بنی امیه و افشاگری 

خطبه های  اثر  بر  افراد  این  که  مختار  و  توّابین  قیام  برای  افرادی  پرورش  بنی امیه،  ماهیت 

گاهی بخشی در شام  گاه شدنشان شد. آ ایشان و این سه خطبه بود که باعث بیدار شدن و آ

و مدینه، بیدارگری و روشنگری مسلمانان، خوار نمودن دشمن و حفظ کرامت اهلبیت)ع(، 

بیان مظلومیت امام حسین و یارانشان، تأیید و تثبیت امامت، بیان هدفدار بودن قیام عاشورا، 

پیام آور و مبلّغ رسالت عاشورا بودن، هدایت مدبّرانه از طریق عزاداری در کوفه، شام، مدینه، 

شهدا،  خانواده های  و  شهدا  به  دادن  دلداری  اسرا،  از  حفاظت  محملّ ها،  کردن  سیاه پوش 

ایمان به امداد خداوند و پیروزی حق بر باطلّ، و در آخر حفظ ارزش ها. 

در گام سوم پژوهر هم به مطالعه کارکرد حضرت زینب در نهضت عاشورا پرداختم، 

بر مبنای آن سه خطبۀ معروفشان. در ابتدا محتوا و مضمون سخنانشان را مورد بررسی قرار 

دادم. نمی دانم به چه میزان خطبه های ایشان را مطالعه کرده  اید. واقعاا این سه خطبه از یک 

بیان بسیار شیوا، رسا و روان و دلنشینی برخوردار است که من بیش از چند بار مطالعه کرده ام 

هم  با  محور  چند  در  خطبه  سه  این  کشیدم.  بیرون  آن ها  دل  از  جدیدی  چیزهای  بار  هر  و 

مشابه بودند. ابتدا اینکه حضرت زینب همه خطبه هایشان را یعنی هر سه خطبه را با معرفی 

خود و اهلبیت آغاز می کنند و بعد به کارگیری آیات قرآن و استناد به کتاب خدا و سپس بهره 

گیری از احادیث جدشان پیامبر و پدرشان امیرالمؤمنین بعد به یادآوری خاطرات می پردازند، 

رویدادهای تاریخی مستند را ذکر می کنند، استفاده از اشعار، مَثَلّ ها، استعاره ها و تشبیه های 

به  اشاره  و  توأم است  و توصیفی فراوان  با لحن پرسشی  فراوان مشاهده می شود. کلامشان 
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سنت قطعی و حتمی خداوند در آفرینش می کنند و در پایان به نبرد حق و باطلّ و اینکه چگونه 

با همه دسیسه ها و نیرنگ ها حقیقت پیروز و ماندگار خواهد شد اشاره می کنند.

ویژگی مشترک هر سه خطبه عبارت است از فصاحت و بلاغت و شیوایی، علم و دانش و 

معرفت دینی و اینکه هر سه خطبه با استفاده از مفاهیم قرآنی و به کارگیری اصول زیباشناسی 

و هماهنگی بین متنی یعنی بین بافت متنی و موقعیتی و اینکه با فصاحت و بلاغت کم نظیری 

بیان می شوند. 

تمایزی که وجود دارد در متن این سه خطبه با خطبه های سایرین این است که حضرت 

زینب به خوبی از زبان زنانه بهره می گیرند. وقتی من صحبت از »زبان زنانه« می کنم منظورم 

صحبت  نسبیت  با  زینب  حضرت  که  می کنید  مشاهده  شما  خطبه  سه  هر  در  که  است  این 

و  می کنند  بررسی  را  مسائلّ  و  وقایع  جزئی  بسیار  نمی گویند،  سخن  کلّی  و  قطعی  می کنند، 

خیلی موقعیت شناس و جزئی نگر هستند. توصیفی صحبت می کنند. صحبت ها و کلامشان 

آهنگین است، چند صدایی دارد، چند لحنی در آن مشاهده می شود، نظم خاص خودشان 

را دارند و فراتر از نظم مردانه، بیان می کنند. پرسشی بودن گفتارشان، بهره گیری از استعاره 

و یادآوری خاطرات و تشبیه هایشان باعث می شود که خطبه های ایشان با خطبه های مردان 

متفاوت شود. ایشان از قدرت ادبی و فنّ بیان و قوه خلاقانه ای برای کنار هم قرار دادن کلمات 

و ایجاد مضامین انقلابی و اعتقادی بهره می گیرند و استفاده می کنند. 

من نوعی واکاوی محتوایی در این خطبه ها انجام دادم یعنی بر مبنای این موقعیت که 

بر  بیان می کنند مبتنی  را  زینب در سه موقعیت مختلف خطبه های خودشان  چون حضرت 

و مشاهده  می خواندم  در مقالات  آن چیزی که  اساس  بر  و  تحلیلّ کردم  آن ها  موقعیت های 

می کردم. اول از تحلیلّ خطبه حضرت زینب )س( در کوفه شروع کردم، در بازار کوفه، چون این 
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خطبه اولشان از نظر موقعیتی در بازار کوفه بود و مردم شاهد عبور کاروان اسرا بودند، حضرت 

زینب با هوشیاری و توانمندی خاصی از اسلوب عاطفی برهانی استدلالی بهره می گیرند برای 

واقعه  زیاد که آن ها قصد تحریف  ابن  بودن سخنانشان در میان مردم. در مجلس  تأثیرگذار 

کربلا را داشتند و می خواستند جلوگیری کنند از ابلاغ رسالت امام حسین )ع(، حضرت زینب 

با آن موقعیت بهره  با چاشنی عاطفه، آن هم متناسب  از اسلوب برهان و استدلال و  )س( 

می گیرند. 

به کارگیری اصول روانشناسی مثلّ تحقیر دشمن، تکریم دوستان، تحریک عواطف، از 

ویژگی های خاص این خطبه است و حضرت زینب اصول مخاطب شناسی را به خوبی رعایت 

و  در جهلّ  که  مردمی هستند  کوفه  مخاطبین  اکثر  می دانستند  که  گونه ای  به  می کرده اند، 

گاهی به سر می برند و به مقتضای حال، سخنشان را قابلّ فهم و قابلّ درک برای همه و  ناآ

عموم ارائه دادند. محورهای موضوعی خطبه کوفه عبارت بود از طرح مسائلی نظیر اوضاع 

سیاسی و اجتماعی کوفه، جایگاه امام حسین در اسلام، نقش امامت و رهبری در جامعه و 

پیامدهای قتلّ امام حسین و مجازات قاتلین آن حضرت و در آخر عملّ زشت کوفیان را پست 

و حقیر شمردند و آنها را اهلّ خدعه و تزویر خواندند و با این گفتارشان اشگ را از چشمان مردم 

جاری کردند. 

خطبه دوم ایشان که در شام بود، موقعیت تغییر می کند. دربار یزید است و مجلس یزیدیان، 

که  داده اند، می دانستند  اختصاص  به خود  را  »عقیله«  لقب  به شایستگی  که  زینب  حضرت 

مخاطبشان دیگر عموم مردم نیستند ومثلّ کوفه نیست که با همان بیان سخن بگویند. این 

بار نوک پیکان حمله سخنانشان را به سمت یزید و درباریانش نشانه می روند. حضرت زینب 

)س( در میان سخنانشان به موقع آیاتی از قرآن کریم را عنوان می کنند و علاوه بر عوارض 
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دنیوی ستم و ستمکاری که باعث سرنگونی ستمگران می شود، بیشتر بر عوارض اخروی آن 

که همان عذاب الهی است تکیه می کنند. در این مجادله کوبنده و برهان قاطع، زینب کبریٰ 

با آنکه در آن شرایط که خطبه شان را ادا می کنند، اسیر هستند یعنی در ضعیف ترین  )س( 

پیروز می دانسته،  را  یزید که ظاهراا خودش  پیروز می شوند و  موقعیت ممکن قرار دارند، ولی 

شکست خودش را در طول تاریخ مشاهده می کند و جلوی چشم خود می بیند. در مجلس یزید 

گاهی نسبت به امور هستند در نتیجه به رسواکردن  چون خواص حضور دارند و همه دارای آ

و مأیوس نمودن یزیدیان می پردازند و در آخر هم خطبۀ خودشان را با عزاداری برای شهدای 

کربلا خاتمه می دهند. 

محورهای موضوعی خطبه شام شاملّ آثار گناه انسان، موقعیت بنی امیه و یزید، مصائب 

و صبر، شهادت در راه خدا ،کینه توزی های بنی امیه، تعیین مرز جبهه حق و باطلّ است، که 

آنها را به خوبی از هم تفکیک می کنند. 

آخرین خطبه معروف ایشان در مدینه بوده. یزید به سبب افشاگری و فشارهای وارده از 

سوی درباریانش مجبور می شود هرچه سریعتر خانواده پیامبر، زینب کبریٰ و امام سجّاد را روانه 

مدینه بکند. صدها کیلومتر راه، اسارت واقعاا سنگین بود ولی حضرت زینب به عشق دیدن 

مدینه آن را طی می کند و با این انگیزه که آنجا هم به افشاگری و رسوا کردن بنی امیه و یزید 

بپردازد، جان دوباره می گیرد. مردم مدینه پیش از ورود قافله اسیران از شهادت امام حسین و 

یارانشان باخبر بودند و همگی یکپارچه غرق در ماتم هستند و به پیشواز اهلبیت می روند. ابتدا 

امام زین العابدین سخنرانی می کنند و چگونگی مصیبت را به مردم اطلاع می دهند. سپس 

همگی به سوی مسجدالنبی می روند و حضرت زینب )س( در کنار مرقد پیامبر دوباره لب به 

سخن می گشاید. در این افشاگری چون احتمال می دادند که موجب شورش مردم مدینه  شود، 
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حاکم مدینه خبر می دهد به یزید که حضرت زینب را سریعاا تبعید کنید. بعد از مدتی حضرت 

زینب )س( تبعید می شوند به مصر. 

ویژگی های بارز این خطبه این است که مردم را به قیام برای خونخواهی شهدای کربلا 

فضیلت  اهلبیت،  منزلت  و  مقام  حول  خطبه  این  موضوعی  محورهای  و  می کنند  دعوت 

برای خونخواهی شهدای کربلا می چرخد. خطبه های کوفه،  شام و  شهادت، دعوت مردم 

هم  با  کاملاا  موقعیتی  و  مکانی  شرایط  نظر  از  و  محتوا  و  مضمون  موقعیت،  حیث  از  مدینه 

متفاوت هستند و شما این تفاوت را می توانید در محتوا یا سرفصلّ های موضوعی این سرخطبه 

مشاهده بکنید.

عملکردهای  شناخت  واسطه  به  زینب  حضرت  از  الگوگیری  پژوهر  چهارم  گام 

بقای نهضت حسینی  ادامه  برای  زینب  به واکاوی نقش حضرت  راستا  این  ایشان است. در 

می پردازیم، که لازمه اش این است که کارکردهای آشکار و پنهان این بانو را بررسی بکنیم و 

ببینیم که عملکردشان چه تأثیری روی رفتار و کنش افراد داشته یا اینکه دستاوردهایشان چه 

بوده و چقدر تأثیرگذار بوده؟ این الگوگیری از حضرت زینب )س( از طریق شناخت شیوه های 

عملکردشان به دست می آید. 

عملکرد حضرت زینب بر مبنای شناخت از شرایط زمان و مکان بوده و رمز عظمت این 

بانوی بزرگ و بر اساس آن وظیفه ای که بر عهده گرفتند در جامعه آن زمان از معرفت بالا و 

آینده نگری نسبت به مسائلّ جامعه سرچشمه می گیرد. شناخت شیوه عملکرد حضرت زینب 

)س( الگوی شایسته ای را برای زنان جامعۀ امروز ما ترسیم می کند. 

در  قیام  روح  برانگیختن  یکی  دارند؛  مهم  و  اصلی  مأموریت  دو  )س(  زینب  حضرت 

مسلمانان و تلاش برای اصلاح و رشد فکری آنها و برای همین است که این سه خطبه بسیار 
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مهم را در کوفه و شام و مدینه ایراد کردند که ابلاغ پیام عاشورا را بر عهده دارند. دوّم اینکه 

گاهی که لحظه ای  گاهی بوده نه آن معرفت و آ حضور ایشان در کربلا بر اساس معرفت و آ

نصیب شده باشد، یعنی در دراز مدت  پرورش یافته اند برای چنین روزی، و به خوبی از عهدۀ 

این مأموریت برآمده اند. 

متأسفانه عملکردها و شجاعت های دیگر زنان، قبلّ و بعد از واقعه عاشورا، به عنوان الگو 

را می توانیم  زینب  تبیین نشده است. عملکردهای حضرت  35 مقاله  این  در  به هیچ عنوان 

در قالب حمایت از رسالت و امامت، جهاد و مبارزه وشهادت، مراقبت و پرستاری، رهبری و 

مدیریت، آموزش صبر و روحیه بخشی، پاسداری از ارزشهای اسلامی، نقش آفرینی خلاصه 

کنیم و همین طور این را دوست دارم بیشتر تأکید داشته باشم که حضرت زینب خیلی به موقع 

و بهینه از ابزار تبلیغ برای رسیدن به اهدافشان بهره می گیرند. 

این بانوی بزرگ، همزمان، برای زنده نگه داشتن قیام خونین کربلا و بیدارسازی مسلمانان 

از ابزارهای گوناگونی مانند رفتار عالمانه، به کارگیری اصول روانشناسی، دعا، عبادت، برپایی 

مجالس سوگواری بهره می گیرند، اما مهمترین ابزاری که ایشان توانستند با آن نقش تأثیرگذاری 

در ماندگاری نهضت عاشورا داشته باشند، خطبه های ایشان است. 

پژوهشگران و نویسندگان مقالات این خطبه ها را از جهت نوع دستاورد آن ها، در سه دسته 

طبقه بندی کرده اند، دسته اول دستاوردهای تخریبی و تحقیری با هدف رسوایی بنی امیه و 

یزیدیان، دسته  دوم دستاوردهای تنذیری و تنبیهی با هدف بیدار کردن مردم و تبیین ماهیت 

و  روحی  آلام  کاهش  با هدف  دفاع  و  تسکینی  دستاوردهای  آخر  و دسته  امام حسین،  قیام 

حفاظت از کاروان کربلاست.

این کلّّ مطالبی بود که در این ۳۵ مقاله من خواندم و دسته بندی کردم و ارائه دادم. اما 
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هر  من  که  می شود  شروع  جایی  از  من  می شود. صحبت  آغاز  دیگری  جای  از  من  صحبت 

چه خواندم وخواندم، چگونگی نقش و کارکرد حضرت زینب را در این مقالات آن طور که باید 

بازنمایی می شد، مشاهده نکردم. اینکه چگونه ما این بانوی بزرگ را بازنمایی می کنیم برای 

من خیلی مهم بود و افسوس از اینکه این مقالات به گونه ای به نگارش درآمده بودند که من 

از  نادرستی  تعریف  این مقالات شاهد  اکثر  در بعضی جاها خجالت می کشیدم. متأسفانه در 

نقش های اجتماعی این بانوی بزرگ بودم. در تعریف نقش های اجتماعی که ارائه می شد، همه 

جا مردان را با کارهایی که در جامعه انجام می دادند معرفی می کردند و نقش زنان را در کنار 

مردانی که با آنها در ارتباط هستند، طبقه بندی می کردند و این یعنی یک تبعیض جنسیّتی. 

بنابراین، شاهد آن هستیم که اکثر روایت کنندگان این مقالات مرد بودند و در نتیجه آن اقلیتی 

از زنان هم که راوی بوده اند مجبورند تا مطالب خودشان را با زبان مردانه بیان کنند یعنی باز 

هم آنها کلامشان کلام مردانه است. زبانی که محدودیت های زیادی برای تجربه و ادراک 

شرایط آن بانوی بزرگ دارد. 

نقد و بررسی مقالات نگاشته شده درباره حضرت زینب: می دانیم زبان مردانه 

از نوعی قطعیت، کلّ نگری، تک صدایی و انسجام و نظم خاص خودش برخوردار است که 

هیچ کدام از این ویژگی ها در زبان حضرت زینب مشاهده نمی شود. با وجود این، صاحبان این 

مقالات حتی از نظر زبانی هم بهره نگرفته اند از کلام و سخنان این بانوی بزرگ، و بعکس، 

به گونه ای قاعده مند، خشگ، و در حال و هوای مردانه این مقاله ها را به نگارش درآورده اند. 

با تأسف فراوان در اکثر مقالات علمی مطالعه شده شاهد بزرگ نمایی صفاتی از حضرت زینب 

)س( بودم که برای خودم هم تعجب آور بود که چگونه نقش و کارکرد ایشان به گونه ای مردانه 

بازنمایی شده! چند موردش را برای شما مثال می زنم. این نویسندگان و بررسی کنندگان همه جا 
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شجاعت حضرت زینب را به دور از حیای زنانه و در قالبی مردانه می دیده اند و می نوشته اند. 

حضرت  بنی هاشم،  بانوی  بزرگ  )ونه  »زینب«  انگار  مقالات،  این  صاحبان  تعبیرات  مطابق 

یا تمرین خطابه کرده باشد، در حال تشنگی،  آنکه دوره ای دیده باشد و  زینب کبریٰ( بدون 

گرسنگی، اسارت و از نظر روانی داغدار، آواره، و تحقیر شده، با افراد سخن می گفته است!؟ 

مستثنیٰ  بودن«  »زن  از  را  ایشان  ابتدا  )س(  زینب  حضرت  معرفی  هنگام  به  همه جا 

می دادند  ایشان  به  حالت  بهترین  در  که  لقب هایی  و  می کردند  معرفی شان  بعد  و  می کردند 

لقب هایی همچون مرد آفرین روزگار، دست خدا در آستین به ایشان می دادند متمایز با سایر 

زنان بزرگ و جدا از زنان دیگر، به گونه ای که من اصلاا متوجه نمی شدم این اصطلاحات را و 

همواره بیشتر تکیه داشتند فقط بر حضرت زینب، و سایر زنان را یا از ایشان نام نمی بردند یا اگر 

نام می بردند یک جلوه ناقص، ضعیف و منفعلّ از آنان ارائه می دادند.

زنی  زینب یک  را می گویم، حضرت  دقیقاا عین جملات  از مقالات،  دیگری  در قسمت   

است که داغدار بوده و خود نیاز به دلداری داشته است، بچه ها را جمع و جور می کند، یک 

شبه موهایش سفید و قامتش خمیده می شود و قیافه اش پیر و شکسته می شود به گونه ای که 

نماز شبش را نشسته می خواند!! دیگر کاملاا خودتان درک می کنید که چگونه این شخصیت 

را برای ما بازگو می کنند. 

معرفی  ما  به  ایشان  از  با سلب ویژگی های زنانه  ابتدا  را هم می خواهند  همین جلوه ها 

کنند! این بازنمایی از این بابت برای من خیلی سؤال مهمی شد که واقعاا دوست داشتم حالا در 

حضور شما بزرگواران طرح مسئله بکنم و حتماا پژوهش بعدی را اختصاص بدهم به این قضیه 

که اصلاا زنان حاضر در نهضت عاشورا چه کسانی بوده اند؟ چون روایت هست بیش از ۸۰ زن 

و بچه حضور داشتند که من توانستم ۳۲ تا از این زنان را شناسایی بکنم و شرح حضورشان و 
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نقش و کارکردشان را بیان کنم. بعد، چیزی که برای من در این مقالاتی که خوانده ام عجیب 

بود این که فکر می کنم ایراد و اصلّ ایراد از کم کاری ما در معرفی جنبه حماسی عاشورا و نقشی 

است که این زنان پرصلابت هاشمی و غیر هاشمی در حماسه عاشورا داشته اند، یعنی اینکه ما 

خودمان راویان و روایت گران خوبی نیستیم و باعث می شود که چنین شخصیتی از زنان حاضر 

در صحنۀ نهضت حسینی شکلّ می گیرد، زنانی با شخصیتی ستمدیده و ستم کش، و بیشتر 

به جنبه سوگواری آنها اشاره می شود.

دو شهید زن در واقعه عاشورا وجود داشته اند و تأثیر حضور همین سی و دو زنی که 

من گردآوری کرده ام بسیار بسیار زیاد است و چه بسا تأثیر آنان از تأثیر پاره ای از مردان حاضر 

در نهضت عاشورا بیشتر هم بوده باشد. انشاءالله در پژوهش بعدی می خواهیم ببینیم که آیا 

بانوان فقط برای تأثیر بخشیدن به بُعد تراژدی واقعه کربلا در آنجا بوده اند یا رسالت مهمی هم 

برعهده آنها بوده است؟ آیا تنها بانوان خاندان پیامبر این رسالت را بر عهده داشتند یا وظیفه 

دفاع از ولایت بر عهدۀ تمام زنانی بوده که در آن حادثه حضور داشته اند؟ و این که می خواهم 

نقش و کارکرد سایر زنان را اگر خدا توفیق بدهد مورد واکاوی قرار بدهم. و سؤالی که در آخر 

در ذهن من شکلّ می گیرد که امیدوارم در جلسات بعدی بتوانم به آن بپردازم اینکه چرا امام 

حسین )ع( در نهضت عاشورا این ۸۰ زن و بچه را همراه خودشان کردند. قطعاا فلسفه ای دارد، 

و دوست دارم بعدها در موردش تحقیق و پژوهشی داشته باشم. ممنون از صبر و حوصله ای 

همّ صلّ علی محمّد وآل محمّد.
ّ
که کردید. الل

***
من احساس کردم بیشتر صحبتتان درباره نقلّ و گزارش این ۳۵ مقاله گذشت و پرسر:  

آن قسمتی که خودتان باید استنباطتان را بیان می کردید خیلی کم برایش وقت گذاشته بودید 
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در مورد نقش و کارکرد و اینکه مطرح کردید که در این ۳۵ مقاله اصلاا نقش را اصلاا ندیدند، 

تعریف نکردند، آشنا نبودند شاید به خاطر این که اینها اصلاا از حوزه علوم سیاسی به قضایا 

نگاه نمی کردند یا مثلاا از حوزه علوم اجتماعی نگاه نمی کردند به صورت عادت و فله ای از روی 

احساس مسئولیت مذهبی فقط به ذکر ماجرا و سرگذشت اکتفا کردند. حالا یک مقدار اگر 

نقش زنان با نقش مردانی که زنده مانده بودند در آن ماجرا مقایسه بشود حالا شاید در جلسات 

بعدی شاید ترجیح بدهید صحبت کنید ولی به هر حال این قولی بود که در همین مقاله دادید 

و در موردش پرداخته نشد.

باید ابتدا یک توضیح می دادم. صحبت شما کاملاا پاسا:   واقعیتش این است که شاید 

صحبت درست و بجایی است که ما واکاوی کردیم مقالات را. یعنی هر مقاله ای که با عنوان 

مقاله های علمی پژوهشی معتبر، و مقالاتی که در مجلات معتبر از گروه های مختلف یعنی 

علوم  نشریات  اجتماعی،  علوم  نشریات  تمام  نبود،  الهیات  مثلاا  یا  ادیان  گروه های  فقط هم 

سیاسی، مطالعات قرآنی و حتی علوم تربیتی. یعنی در این پروسه یک ماهه، من به گونه ای 

کار فراتحلیلّ انجام می دادم و دنبال این مقالات بودم که با عنوان حضرت زینب هر مقاله ای 

وجود داشت را مطالعه بکنم و اینکه من فکر می کردم روزی که کار را شروع کنم نقش و کارکرد 

جزو موضوعات تکراری است و من بیهوده مسیر را می روم. ولی با مشورتی که با استاد داشتیم 

گفتند که نه با همین عنوان بروید و من هر چه می رفتم می دیدم که شاید تیتر موضوع این 

باشد اما در بیان مطلب هیچ چیز در آن پیدا نمی شود و یا اگر هم پیدا می شود صفاتی هستند 

که مردانه اند، یعنی خیلی صفات ویژه و کارکردهای قابلّ توجهی نیستند. در نتیجه من در گام 

اول توضیحم البته ناقص بود فقط فراتحلیلّ کردم و گزارشی از فراتحلیلّ ارائه دادم و چون 

وقت هم محدود بود من آمدم به نقد اینکه چه نواقصی در آن پژوهش ها هست بسنده کردم که 
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انشاءالله در قسمت بعدی ما بتوانیم مفصلّ تر به نقش و کارکرد حضرت زینب )س( این بار با 

قلمی متفاوت بپردازیم، و به این پژوهش ها تکیه نکنیم، این پژوهش ها پیشینه های تحقیق ما 

بود. آنها نشان دادند که تحقیقاتی که شده این طور است. من حتی ۱۲ پایان نامه را که مطالعه 

کردم بیش از این چیزی نداشت. یعنی هر چیزی داشت من برای شما در این سمینار گزارشش 

را دادم یعنی شاید واقعاا حالا من نه، برای شما حاضرین اصلاا موضوعی بشود که شما آن را 

ادامه بدهید و شما در مورد این موضوع بنویسید و شما تحقیق کنید. ما این کمبود را داریم و 

احساس می کنیم، از زاویه دیگر به این قضیه نگاه کنید. هر آنچه بود من جمع بندی اش را در 

گزارشم آوردم، حالا اگر حق مطلب ادا نشد بر من ببخشید.

ممنون، من سه تا مطلب می خواستم خدمت شما و حضّار بگویم. یکی اینکه پرسر:  

شما تأکید دارید که این دیدگاه، دیدگاه مردانه است. من فکر می کنم بخشی از آن به خاطر 

رشته تحصیلی شماست که حقوق زنان می خوانید، یک بخش می تواند به این ربط داشته باشد، 

ولی ما بیشتر از اینکه بخواهیم بر این قضیه تأکید بکنیم که اینجا مردانه است، همین قدر که 

ماهیت نقش مشخص شود خودش این تمایلّ را ایجاد می کند. یعنی ما قبلّ از اینکه بخواهیم 

با این پیش داوری برویم جلو -البته شما پیش داوری نکردید- اما وقتی مسئله تحلیلّ بشود، 

مسلّماا این تمایزات هم مشخص می شود. بعد آنجا دیگر ما قدرتمندتر حرکت می کنیم. ولی 

این مسئله زن و مرد و اینها نه اینکه مطرح نباشد ولی مهم اینست که ما با این دید نخواهیم 

اول حرکت بکنیم همین قدر که وقتی مسئله روشن بشود خیلی خودش گویای همه چیز هست 

وقتی واقعیت مطرح شود و بعد می تواند به ما الگو بدهد نقشۀ راه بدهد حرکت بدهد. دومین 

مطلب هم این که من هم نظر آقای رزّاقی را دارم، اول ضمن اینکه شما گزارش می دادید 

که البته الآن هم توجیه شدم که چرا این کار را کردید، بعد وقتی که نام می بردید، دیدم که 
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نقش هایشان در این زمینه ۱،۲،۳،۴ اینها همه کلّی است. این دغدغه همیشه من بوده که چرا 

ما یکی از نقش ها را به صورت مصداقی بیان نکنیم؟! وقتی که مصداقی بیان بکنیم یا خیلی 

روشنش کنیم و تحلیلش کنیم آن موقع هست که ما حضرت زینب را در زندگیمان آورده ایم، 

الگو می گیریم،  به اصطلاح  ایشان  نقش های  از  داریم  حالا  اصلاا  و  آورده ایم  جامعه مان  در 

امّا وقتی به صورت کلّی مطرح می شود، »مصداقی« مطرح نمی شود، راه به جایی نمی برد، 

نیست.   دیگری  چیز  و هیچ  می ماند  قداست  و  تقدّس  فقط  و  ابهام هست  پرده  در  همچنان 

اینکه ما مرحله به مرحله هر کدام از این نقش ها مثلاا وقتی می گوییم نقش پرستار است وقتی 

می گوییم نقش اجتماعی داشتند، هدایت، حمایت، همه اینهایی که می گوییم یا حتی نقش 

مثلاا حفاظت از قضیه نهضت، اینها همه وقتی تک تک به صورت مفصلّ و مبسوط و خیلی 

روشمند مطرح بشود این خیلی خیلی کارآتر است، بعد، حضرت زینب می آیند در متن زندگی ما 

و اینها جاری و ساری می شوند و اینها مهم است. همان کاری که ما در مورد حضرت فاطمه 

تا مطلب و  اینها چه داریم دو  از الگوی رفتاری  سلام الله علیها کردیم یعنی وقتی بگویند که 

یا حداکثر سه تا مطلب بیشتر نداریم که آن هم معلوم نیست از این سه تا، چند تا درستست. 

سومین مطلب اینکه شما کار می کنید روشمند هم کار می کنید پژوهشی هم کار می کنید یعنی 

می خواهم بدانم که روش تحقیق شما در این زمینه چه نوع روش تحقیقی است؟ از کدام روش 

تحقیق استفاده می کنید برای شناخت سیره؟

من روشم روش اِسنادی است. ما مقالات را مورد بررسی قرار می دهیم مقالات پاسا:  

هم چون مکتوب هستند ما قاعدتاا روشمان روش اسنادی است، ولی من در این کار فراتحلیلّ 

انجام دادم یعنی آمدم هرچه مقاله موجود در این راستا بود را طبقه بندی کردم و مورد بررسی 

قرار دادم. حالا هم از نگاه جنسیتی، هم از نگاه نقشی، کارکردی، عنوانی، موضوعی و حتی 



617

نمی توانیم  ما  اینکه   و  را گردآوری کردم  و دستاوردها  آن عملکردها  آخر هم  در  و  مضمونی 

مصاحبه بکنیم یا از روش های کیفی استفاده بکنیم چون داده هایمان، داده های دست اول 

از  با شما مصاحبه کنم می توانم  داده هایی که شما حاضرین هستید می توانم  یعنی  نیستند. 

روش کیفی از این کلامتان از رفتارهایتان عملکردتان شروع بکنم و کار کیفی خودم را آغاز 

بکنم. برای این نوع کار چون از این اتفاق سالها می گذرد یا روش اسنادی را استفاده می کنند و 

یا از روش تاریخی بهره می گیرند و تنها روش کیفی که ما می توانیم در این راستا از آن استفاده 

بکنیم تحلیلّ گفتمان یا محتوا است که آن هم بر اساس متن هایی است که الآن در اختیار 

ماست و ما می توانیم از آنها بهره ببریم در غیر این صورت روش دیگری به ذهنم نمی رسد. 

منظورتان خطبه ها است؟ادامۀ پرسر:  

بله، خطبه ها، احادیث و روایت هایی که از این بانوی بزرگ موجود هست و ما ادامۀ پاسا:  

کتاب های ارزنده ای در این راستا داریم که باز هم من حتی آن کتاب ها را ورق می زدم نقش 

و کارکرد حضرت زینب در آن منابع گم شده، مفقود شده، یعنی ما بیشتر این قدر که حماسی 

بودن واقعه را فراموش کردیم برای همین هست که به عملکرد این بانو کمتر توجه می کنیم. 

اما بیشتر هم اگر از حضرت زینب صحبتی می شود در کنار امام حسین است، در کنار واقعه 

عاشوراست، اما نمی آییم حضرت زینب را در کنار نهضت حسینی بررسی بکنیم؛ نهضت 

حسینی که یک واژه نیست، بلکه یک فرایند است، یک مسیر است. روایت طولانی دارد، 

که خودش جای بررسی دارد.

جناب استاد نوری: سلام علیکم. خیلی تشکر از زحمتی که کشیدید، در حد خودش کار 

جالبی بود و مورد تقدیر است. آن تقسیم بندی هایی که کردید و نتیجه گیری که در نهایت به 

اجماع رسیدید جالب بود برای من، ولی یک نکته ای هم که اینجا باید مدّنظر داشته باشیم 
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زمان  مقتضیات  و  موقعیت ها  آن  به  توجه  با  موضوعات  از  ما  برداشت های  طبعاا  که  اینست 

من  حالا  که  است  این  باشم  داشته  می توانم  اینجا  من  که  توصیه ای  ماست،  خود  مکان  و 

و چه مراجعی  منابع  از چه  مقاله ای که شما سرچ کردید جمع آوری کردید  این ۳۵  نمی دانم 

داشته  دسترسی  اگر  ایرانی  غیر  منابع  به  مقدار  یک  که  باشد  می تواند  این  توصیه  ولی  بوده 

ما در جامعه ای واقع شده ایم که  بپذیریم که  باید  به هر جهت  باشید خیلی جامع تر می شود. 

در دوران گذار است، الآن جایگاه زن در جامعه ما یک جایگاه دیگری است شاید در غرب 

یک جایگاه دیگری است. کما اینکه صد سال پیش یک جایگاه دیگری داشته و طبعاا تمام 

این جایگاه ها یک نگاه خاصی به این موضوعات و یا در یک زاویه آستیگماتیک و جهت دار 

به موضوع نگاه می کنند. هرشخصی به مقتضیات زمان و مکانش، بعضاا اگر مثلاا مقالاتی 

ایرانی بودن  از  آقایانی که در مورد حضرت زینب عنوان کردند غیر  یا حتی  یا خانم ها  را شما 

در غرب، مقالاتی که می بینید شاید این دغدغه ای که شما در نهایت در بیانتان کاملاا لحاظ 

شده آن دغدغه ها اصلاا شکلّ دیگری است. این دغدغه وقتی در جایگاه زنانه داخلّ جامعه 

خودمان موضوع را رصد می کنیم برایمان دغدغه می شود، ولی وقتی از یک جایگاه دیگری 

آن را می بینیم اصلاا می بینیم موضوع متفاوت است. شاید یک چیزی شبیه همین مطلبی که 

سرکار خانم فرمودند که ما فقط خود موضوع را عنوان بکنیم خود موضوع در آن جاهایی که 

باید بنشیند می نشیند.  به طور مثال، فرض بفرمایید یک چیزی که خیلی نزدیکتر است به 

دسترسی شما، نظریات خانم مرضیّه علوی است، که ایشان آمریکایی الاصلّ هستند. ایشان 

نگاهش به حضرت زینب و جایگاه زن اصلاا متفاوت است با آن دغدغه مندی که در جامعه 

ایران در مورد جایگاه زن احساس می شود. بنابراین هرچه از این دغدغه، هرچه از این قول ها 

جدا بشویم، از بالاتر موضوع را رصد بکنیم، مطلب پخته تر خواهد شد. مطلب دیگر شاید در 
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یک جایی کلام معصوم به ذهن من رسید که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مورد 

مة و 
ّ
ه یا عمّتي انت عالمةٌ غیر معل

ّ
حضرت زینب مطلب خیلی جالبی می فرمایند که »الحمدلل

هِمَةٌ غیر مفهّمة« این شاید بتواند موضوع را برای ما مشخص بکند که حضرت زینب اصلاا 
َ

ف

چه جایگاهی دارد. ما نمی توانیم به عنوان یک زن عادی، یک عالِم، وقتی او را رصد می کنیم و 

بعضاا به همین دغدغه ها شاید برسیم. ولی وقتی ایشان می فرمایند ایشان »عالمة غیر معلَمة« 

شخصیت ایشان فرای این مسائلّ است، بله، در پوسته بشری است، تمام این مطالب همه در 

پوسته بشری بوده است. کما اینکه در مورد شخصیت انبیا همه در قالب پوسته بشری بوده اند 

ولی یک جنس دیگری است علم آنها. این را بدانیم که هم فهم آنها، هم علم آنها، کما این 

که شما می فرمایید بدون هیچ گونه آموزش خاصی و به مقتضیات در بازار کوفه این گونه سخن 

می گوید در مجلس یزید، اینها یک ادراکات خاصی داشتند که یک مقداری را شاید بتوانیم به 

این قسمت رجوع بدهیم که ایشان در یک خانه ای رشد کردند که تمام این علوم، علم و فهم 

را عیناا درک کردند. بعضاا ما علم را یک سری اکتسابیات می دانیم یا حتی فهم های اجتماعی 

و امثالهم را، ولی در حقیقت آنها علم را و فهم را بلعیدند. همان طور که رسول خدا فرمود: »یا 

حْمِي وَ دَمِي«.  این چیزی که ما و دیگران 
َ
طَ ل

َ
حْمَكَ وَ دَمَكَ کَمَا خَال

َ
الِطٌ ل

َ
یمَانُ مُخ ِ

ْ
علي، وَ الإ

به عنوان علم و فهم و امثال اینها کسب می کنیم اینها یک اکتساباتی است که به مقتضیات 

اگر  بنابراین  ایشان اصلاا متفاوت است،  بشود. ولی جنس شخصیت  زمان می تواند متحوّل 

در همه نگاهمان به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها این نکته را در نظر داشته باشیم 

می توانیم در حقیقت یک تحلیلّ بهتری داشته باشیم. یک نکته دیگری هم این که این جمله، 

این  جمله بشری است ولی خیلی جمله جالبی است همان چیزی که شما فرمودید که کلّ 

پروسه یک فرایند است که حضرت زینب یک قسمتی از این فرایند است که گفته اند: »کربلا 



620

در کربلا می ماند اگر زینب نبود« فکر می کنم جمله در حد خودش جمله جالبی است. واقعاا 

جالب است. امام حسین آنچه را کرد و شهدا کردند، ولی حضرت زینب خودش در این فرایند 

یک شخصیتی بود که این پروسه باید به نتیجه و محصول نهاییش می رسید. یک مطلبی هم 

که فرمودید که چرا امام حسین علیه السلام خانواده و اهلبیتش را با خودش همراه کرد؟ آن را 

شاید بشود از دو منظر تحلیلّ کرد یکی در قالب رفتار انسانی که امام حسین چه دلایلّ بشری 

و انسانی داشت و قابلّ تحلیلّ است، یکی از منظر دیگری که امام حسین فرمود که »انّ الله 

، و انَ الله شاء ان یراهُنَ سَبایا«. می شود از آن منظر هم دید. در هر 
ً
شاء ان یَراكَ قتیلا

شکلش خود جای تحلیلّ دارد که باید ببینیم که در آن شکلّ می خواهیم آن را تحلیلّ کنیم 

یا در آن قاعده منظر الهی خواسته باشیم تحلیلش کنیم. بالاخره هر کدام در جای خودش.

خانم دکتر مدرّس زاده: من خیلی خیلی ممنونم از صحبت های شما، به هرحال، غیر از 

گاهی و معرفت ویژه ای نسبت به سایر زنان بهره مند بودند  اینکه این بانوی بزرگ از درایت و آ

که شکی در آن نیست، ولی من بر فرایند اجتماعی شدن خیلی بیشتر تأکید دارم چون وقتی 

می خواهیم فردی را برای گروهی از زنان الگو قرار بدهیم قاعدتاا باید آن ویژگی هایی باشد که 

قابلّ لمس و قابلّ فراگیری باشد. ما نباید فراموش کنیم که حضرت زینب در دامان پیامبر، 

از  را  پدربزرگ خودشان  پنج سالگی  در  ایشان  یافتند.  پرورش  فاطمه  امیرالمومنین، حضرت 

دست می دهند در پنج سال و نیمی مادر خودشان را از دست می دهند و خودشان به یک بلوغ 

فکری و عقلانی می رسند که سرآمد زنان دوره خودشان هستند و این داستان و این فرایند را 

پیامبر برایشان روایت می کنند و به نوعی تقدیرگرایی را ما در این مسیر شاهد هستیم که من 

بیشتر دوست داشتم به آن بُعد جامعه پذیری و فرایند اجتماعی شدن ایشان تأکید بکنم، 

من از زمانی که مادر شدم همیشه این هراس را دارم که روزی فرزندم از من بپرسد که در مورد 
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انتظار  من  که  هست؟  تو هم  الگوی  زینب  حضرت  آیا  اینکه  و  می دانی؟  چه  زینب  حضرت 

داشته باشم که فرزندم از او الگو بپذیرد پس من بیشتر آن جنبه به اصطلاح خودمان مادی را 

بررسی کردم، آن فرایند اجتماعی را بررسی کردم، که اگر می خواستم به آن فرایندی که شما 

می فرمایید بپردازم شاید برای ما زن ها دور از دسترس و تصور بود. بعد، شما به قشر ما نگاه 

نکنید. ما الآن قشری هستیم که تحصیلّ کرده این دانشگاهیم به اصطلاح خودمان روشنفکر 

جامعه، ما قرار است این الگو را به تمام اقشار زنان تزریق کنیم. برای همه این نقش و کارکرد 

را بازگو کنیم پس ما گروهی از زنان را داریم که عامه هستند یعنی خود حضرت زینب خیلی 

خوب این گروه از زنان را درک کرده بود حتی این گروه از زنان را در کوفه در شام در مدینه 

رصد می کرد و به وقتش در جامعه مردان خطبه هایی می گفت که همه را انگشت به دهان 

می گذاشت و به وقتش برای زنان سوگواری و مرثیه سرایی می کرد که آنها را منقلب می کرد، و 

علت اینکه حضرت زینب در سه خطبه اول خودشان را و سپس اهلبیتشان و بعد امام حسین 

و اتفاقاتی که بر سرشان آمده را توصیف می کردند از همین برمی آید. یعنی ایشان نمی خواستند 

بگویند که من یک موجود فرازمینی یا ماورائی هستم. تأکید داشتند که من هم یک انسان 

زهرا هستم دست  و حضرت  امیرالمؤمنین  دختر  من  افتاده.  من  برای  اتفاق  این  که  هستم 

مادیشان  آن هویت  و  را  و شروع می کردند خودشان  است  پیامبر  پیامبر هستم، جدم  پرورده 

را برای ما معرفی می کردند و برای همین هم هست که من با همین نگاه رفتم جلو، این که 

خیلی دوست دارم که در پروسه بعدی منابع خارجی را هم مطالعه بکنم ولی ما چون فقط فعلاا 

مطالعه داخلی داشتیم یعنی آن فراتحلیلّ روی مقالات داخلی و رساله های داخلی بسته شد. 

برای همین به چشم؛ در پروسه بعدی ما این پیشینه تاریخی خارجی را هم مورد مطالعه قرار 

می دهیم. و دیگر اینکه چرا امام حسین در نهضت عاشورا این زنان و بچه ها را با خودش همراه 
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کرد؟ من آن را در چند مورد مشاهده کردم. یکی اینکه از ابتدا امام حسین نمی خواست بیعت 

بکند بایزید و دوست نداشت که خانواده و زنان و دخترانشان را مجبور کنند و تحت فشار قرار 

بدهند چون این پیش بینی را داشت امام حسین یا از طریق آنها مجبور کنند که از امام حسین 

گاهی زنان  بیعت بگیرند و دوم این که امام حسین یک نگاه اصلاح گری داشت یعنی برای آ

کوفه از فلسفه عاشورا آنها را با خودش همراه کرد. یعنی برای آنها بازگو کرده بود که این فرایند 

نظریّۀ  نهضت حسینی چه هست و از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود. بعد، این 

امام حسین می توانست  که  این است  واقعیتش  دارم. شاید  قبول  اینجا  در  تقدیرگرایی، من 

نرود و این اتفاقات نیفتد، ولی ایشان می دانست و علم داشت که این اتفاق می افتد و حضرت 

زینب هم می دانست چون از اول وقتی که می خواهد ازدواج کند شرط می کند که من همیشه 

همراه امام حسین در همه حوادث و در همه اتفاقات هستم و همیشه هم این بانو همراه برادر 

بودند. یعنی این را می دانستند، و بعد ایجاد حکومت اسلامی بود، برای همین هم هست که 

زنان و بچه ها را با خودشان همراه کردند که بروند به سمت ایجاد این اتفاق، با این واقعه بروند 

به سوی حکومت اسلامی و حضرت زینب از زمان پیغمبر آموزش می دید برای این حکومت 

اسلامی، چون مبلّغ اصلی این حکومت اسلامی ایشان و سایر زنان حاضر در آن اتفاق بودند، 

که شاید امام حسین برای زندگی کردن و زندگی ساختن رفت و برای همین هم بود که دختران 

و زنان را با خودشان همراه ساختند. 

استاد نوری: من به خاطر اینکه حق دیگران را تضییع نکرده باشم مختصر یک مطلبی 

را اینجا عرض بکنم. همان طور که بالاخره ما باید بپذیریم که اصلّ قرآن بر دو اساس اصلی 

شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت رسول اکرم صلوات الله وسلامه علیه است و این رسالت 

مختص می کند حضرت رسول را از دیگران، کما اینکه در آیات قل انّما انا بشر مثلکم یوحیٰ 
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اليّ. بله، من در قالب و پوسته بشری هستم ولی مستثنا هستم: یوحیٰ اليّّ؛ ما کان محمّد 

ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله خاص هستند به همین نسبت که ما نمی توانیم خاص 

بشری  منظر  از  را  او  بخواهیم  فقط  بکنیم.  متمایز  اسلام  پروسه  کلّّ  از  را  رسول الله  بودن 

تحلیلّ کنیم، قطعاا به مشگلاتی برخواهیم خورد. به همان نسبت در مورد شخصیت حضرت 

در  اینکه  قالب دیگر هست کما  ولی در یک  تقریباا  زینب سلام الله علیها همین موضوع هم 

خطبه هایی که ایشان بیان می کنند، آنجا به یزید عنوان می کنند که تو می دانی که ما خاندان 

رسالت هستیم، وحی بر ما نازل شد یعنی این مستثنابودن خودشان را عنوان می کنند و ما اگر 

خواسته باشیم به مقتضیات زمان که امروز الگوسازی کنیم برای جامعه خودمان این موضوع 

را مستثنا بکنیم، نمی شود. ما باید این پکیج را بپذیریم. مانند این است که بخواهیم شخصیت 

حضرت رسول الله را تجزیه و تحلیلّ کنیم ولی بحث رسالتش را کنار بگذاریم فقط در قالب 

بشری ببینیم، نمی شود. بنابراین، شاید اینجا به این معنا است که باز دوباره تاکیداا عرض بکنم 

ما نمی توانیم خاص بودن ایشان را متمایز بکنیم نه اینکه »فرا« یعنی دور از دسترس بکنیم نه 

ولی این نکته را کما این که ایشان هم مُصِرّ به این موضوع بودند در بدترین شرایط در همان 

مجلس شام ایشان اصرار بر این موضوع فرمودند که ما این چنین خاندانی هستیم. ببخشید. 

ما دیگر بیشتر از این وقت دوستان را نگیریم.

خانم توسّلی: من خیلی تشکر می کنم از شما. مطلبتان بسیار عالی بود. همان جمع بندی که 

فرمودید یعنی دسته بندی که روی کارهای انجام شده انجام دادید فکر کنم بزرگترین و مهمترین 

بخش تحقیق و واقعاا چیز کمی نبود و آن راهگشایی که ایجاد می کنید خیلی مهمتر است و در 

این سمینارهای عاشوراشناسی به این مطلب خیلی برخوردیم و این مطلب مطرح شد که در واقعه 

عاشورا خیلی به لحاظ تاریخ گزارشات کمبود و نقص دارد و این اهمیت کار تحلیلی را بالا می برد 
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یعنی خیلی بیشتر از نسبت به حال و مسائلّ تاریخی دیگر باید تحلیلّ انجام بگیرد، تا بتواند واقعیت ها 

و حقایق روشن شود. در ادامه چیزی که مطرح شد، این »خاصُ بودن« به نظر من که از دیدگاه 

تربیتی نگاه می کنم، آن خاص بودن وجود دارد ولی اگر بخواهد به آن تأکید بشود، آن الگو پذیری 

و آن اثرگذاری تربیتی اش را مختلّ می کند. نه اینکه ما بخواهیم این کار را بکنیم. مسئله ای است 

که هست. درستست که ما کان محمّد ابا احد من رجالکم ولی آیه لقد کان لکم فی رسول 

الله اسوة حسنة این الآن در جامعه ما کجاست یعنی جامعه ما آن را دریافته است، ولی اینجا 

در به کارگیری این آیه شاید این موضوع مغفول مانده، بعد»اسوه« بررسی بشود، »اسوة حسنة«. 

چگونگی اینکه این جریان پیدا کند نه اینکه فقط یک اسمی  باشد و اینها. من فقط می خواهم یک 

مطلبی بگویم. در سیره پیامبر خیلی موارد متعددی هست مثلاا یک مورد مصداقی آن در جنگ 

بدر که پیامبر با اصحاب می روند و جایی را می گویند ما آنجا مستقر بشویم یک نفر می آید می گوید 

یا رسول الله انتخاب این مکان آیا وحی الهی است و نمی تواند حرفی بالاتر از آن باشد یا تاکتیک و 

تشخیص جنگی است؟ پیامبر می گویند تشخیص جنگی، نظری دارید شما؟ می گوید بله به نظر 

من برویم با آن فاصله فلان جا اتراق کنیم به این دلیلّ به آن دلیلّ و پیامبر خیلی عبارت عربیش 

جالب است من ذهنم یاری نمی کند، به این مضمون گفتند که کار درست همین است باید برویم 

آنجا! و می روند آنجا و خیلی موفقیت ها بر اثر آن به دست می آید. من فکر می کنم درست است که 

آنها اتصال به آن منبع دارند و حالا بحث خاص بودن همه ما می دانیم دارند و حضرت زینب )س( 

همین طور، حضرت زهرا )س( علمی دارند که از منبع وحی دریافت کردند، ولی بحث رفتار و عملّ 

که می آید بحث جداست. نوعیت عملّ چگونه است؟ یعنی نوع عملّ آنها فرق دارد که آنها می آیند 

با همین ذهن انسانی با همین ساز و کار تصمیم می گیرند؟ درست است که آن علم آن خوراکی 

است که با آن سروکار دارند، وارد می شود و شاید از این جهت نمی توانیم مقایسه کنیم امّا اگر بگوییم 
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نوعیت عملی یکی است پس آن این است که ما بیاییم نگاه بکنیم به تشخیص های حضرت زینب 

و عملکردشان و آن نوعیت را الگو کنیم برای خودمان به عنوان یک خانم. شاید در جامعه ما واقعاا 

از شخصیت و نقش و کارکرد حضرت زینب و حضرت زهرا و حضرت معصومه و خیلی خانم های 

بزرگ دیگر هیچ چیزی باقی نماند اگر ما بیاییم یکی یکی آنها را مستثنا بکنیم بگویم حضرت زهرا 

دختر پیامبر هستند، حضرت زینب در خانواده حضرت معصومه باز پدرشان معصوم هستند، این 

جریان ایجاد نمی شود یعنی در مسیر آن آیه: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة که 

خداوند می خواهد مطلبی را باز می کند که در جای درستش عملّ بشود.

این  نزدیک است، و من  به نظر شما  خانم دکتر مدرّس زاده: ممنونم. من نظرم خیلی 

دیدگاه شما را هم در موازات کارم حتماا لحاظ می کنم و سعی می کنم دوجانبه تحقیقم را ادامه 

بدهم و تکمیلّ بکنم.

استاد زینب رحیم بروجردی:
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت زینب. او که با خود بوی خوش حضور خدا 

دارد. گلی که در برابر طوفان استوارتر از کوه ایستاد و قد خم نکرد. آزاده ای که به ما آموخت 

پرواز کردن در اوج محدود بودن را، و سربلند بودن را، و حفظ کرامت و عزت انسانی را، حتی 

وقتی که در دست دیگران اسیر هستی.
دادند نام  اسارت  آزادی  دادندبه  دشنام  آسمان  روح  به 
اسارت بند  در  آزاده  جسارتزنی  از  ذوالفقاری  زبانر 
دلی سرسبز و روحی جنگلی داشتوفا از فاطمه عشق از علی داشت

حضرت زینب خدا را حافظ خود می دانست و نه هیچ چیز و هیچ کس دیگر را. صبر ایشان 

همواره مثال زدنی است. کسی که در روز عاشورا میان آن همه حوادث صبورانه می ایستد حتماا 

تمام زندگیش همان طور صبور بوده است. 
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ابردلر دریای صدها کهکشان صبر آسمان  صدها  طوفان  غمر 
خستهدو چشم از گریه همچون ابر خسته صبر  زینب  صبر  زدست 
میازارخدا را بیر از این ای چشم خونبار زینب  گونۀ  و  مبار 

او گریه می کند، زیرا انسان است و انسان بزرگی است و پس از آن وقایع بزرگ هم حتی 

شاید زیاد می گرید. اما شیون نمی کند، زاری نمی کند، مگر می شود مسلمان باشی، آن هم 

چنین مسلمانی و کرامت و عزت خود را کنار بگذاری؟ خوار شوی، از حیا بگذری؟ و هزار چیز 

و  زبانش  و  و سخن می گوید  او می ایستد  داده ایم.  نسبت  ایشان  به  و  ما ساخته ایم  که  دیگر 

بیانش بلندترین قله های سخن را فتح می کند. آیا زنی که زیر بار مصیبت و شیون و ناله خمیده 

 جمیلا« آن هم پس از 
ّ

باشد چنین سخنانی از او برمی آید؟ آیا کسی که می گوید »ما رأُیتُ إِلا

دیدن آن وقایعی که حتی به زبان آوردنش سخت است، ممکن است زاری کند؟ سست شود؟ و 

از پا بیفتد؟ او یک زن است. نیازی نیست صفت قهرمان به او بدهیم تا بزرگش کنیم، او بزرگ 

هست، آن قدر بزرگ که رسالت رساندن پیام عاشورا بر عهده اوست.

او زن است، او بانوی مهربان خانواده و جامعه و تمام انسان هایی است که پس از دوران 

حیات او متولد شده اند و می شوند. او حتی در فاجعه آمیزترین حوادث توانست و می تواند همه 

را یاری و همراهی بکند تا با هم به جایی برسند که خداوند این طور مورد خطابشان قرار دهد: 

یا ایّتها النفس المطمئنّة. ارجعي الی ربّک راضیة مرضیّة. فادخلی فی عبادي. و ادخلی جنّتي.

او زن است، در عین حال باوقار است، محکم است، و رسالتی برعهده دارد، رسالتی که 

اگر آن را به انجام نرساند پیام رسالت برادرش هم به گوش جهانیان نمی رسد. او با آن نطق رسا 

و گویایش چنان استوار عملّ می کند که جایی برای عرض اندام کافران و قاتلان امام حسین 

و یارانش باقی نمی ماند.
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داشتصدایر رنگ و بویی آشنا داشت خدا  آیات  موج  طنین 
کبریایی عشق  به  مجنون  خداییزنی  مردان  سالار  زنی 
عاشق این گونه  زنی  عاشق  ناطقزنی  قرآن  پیغمبرِ  زنی 
پیمبر را  خدایی  خون  اکبرزنی  الله  پیغمبری  و  زن 

او محکم ایستاد و به انسانی ترین شکلّ عملّ کرد و سخن گفت. باید در اوج انسانیت باشی 

که بتوانی موقعیت را خوب درک کنی و در بهترین زمان بهترین کار را انجام دهی و تردید نکنی.
است عاشق ترین  و  دریایی  سکوت و هر صدایت دلنشین استدلت 
زمینی در  بزرگي  میراث  استتو  بهترین  کلامت  زینب  بگو 

ای بانوی بزرگ، ای دختر عزیز، ای خواهر صبور، ای مادر مهربان و فداکار، و ای آموزگار 

خوبی ها و زیبایی ها، می خواهم از تو بیاموزم انسان بودن را، زن بودن را، خدایی شدن و خدایی 

ماندن را، زیبا زندگی کردن و زیبا مردن را، و دعا می کنم که ای خدای بزرگ و ای خدای 

مهربان و بیکران، همه ما را یاری کن که پیام امام حسین و حضرت زینب را به خوبی دریافت 

کنیم و بتوانیم درک درست تری از مقام حجّت خدا حضرت زینب کبریٰ پیدا بکنیم. و السلام.

برای شما  را  کوتاه  امروز، یک متن  ارائه های  پیرو  من هم  آقای محمّدصادق حامدی: 

می خوانم برگرفته از کتاب نیایش مرحوم دکتر علی شریعتی. 

بزن، ای زینب. ای  با ملّت خویش حرف  بزن.  ای زینب. ای زبان علی در کام. حرف 

که مردانگی در رکاب تو جوانمردی آموخت. زنان ملت ما، اینان که نام تو آتش و درد بر جانشان 

تازه شان  و ذلت  پنهان  اسارت  به  از یک سو  از همه وقت جهلّ  بیش  تو محتاجند.  به  می افکند 

بندگی  بر  نو،  و  کهنه  استحمار  بر  را.  آنان  می سازد  بیگانه شان  تو  از  و  خویش  از  و  می کشاند، 

سر  بر  که  فریادهایی  نیروی  به  جدید،  تفنن  و  قدیم  تعصب  ملعبه سازان  بر  پوسیده،  سنت های 

را  قدرت  و  جنایت  قصر  قصر،  یک  پایه های  و  می کوبیدی،  وحشت  و  قساوت  شهر  شهر،  یک 
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می لرزاندی، برآشوب، تا در خویش برآشوبند، و تار و پود این پرده های عنکبوت فریب را ببُرّند، و تا 

در برابر این طوفان برباددهنده ای که وزیدن آغاز کرده است، ایستادن را بیاموزند، و این ماشین 

هولناک را که از آنها بازیچه های جدیدی می سازد، باز برای بلعیدن حریصانه آنچه سرمایه داری به 

بازار می آورد، برای لذّت بخشیدن به هوس های کثیف، برای شورآفریدن به تالارها و خلوت های 

بی شور و بی روح اشرافیّت جدید، و برای سرگرمی زندگی پوچ و بی هدف و سرد جامعه رفاه، در هم 

بشکنند، و خود را از حرم های اسارت قدیم و بازارهای بی حرمت جدید به امامت تو نجات بخشند.

ای زبان علی در کام، ای رسالت حسین بر دوش. ای که از کربلا می آیی و پیام شهیدان 

را در میان هیاهوی همیشگی قدّاره بندان و جلّادان همچنان به گوش تاریخ می رسانی، زینب، 

با ما سخن بگو!! مگو بر شما چه گذشت، مگو در آن صحرای سرخ چه دیدی، مگو جنایت 

آنها تا به کجا رسید، مگو خداوند آن روز عزیزترین و پرشکوه ترین ارزش ها و عظمت هایی که 

آفریده است یک جا در ساحلّ فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده بیابان تفته چگونه به نمایش 

آورد، و بر فرشتگانش عرضه کرد، که بدانند که چرا می بایست بر آدم سجده می کردند. 

آری، زینب، مگو که در آن جا بر شما چه رفت. مگو که دشمنانتان چه کردند و دوستانتان 

چه کردند. آری، ای پیامبر انقلاب حسین، ما می دانیم. ما همه را شنیده ایم. تو پیام کربلا را، 

پیام شهیدان را، به درستی گزارده ای، اما بگو ای خواهر. بگو که ما چه کنیم. لحظه ای بنگر 

که ما چه می کشیم. دمی به ما گوش کن تا مصائب خویش را با تو باز گوییم با تو ای خواهر 

مهربان، این تو هستی که باید بر ما بگریی، ای رسول امین برادر، که از کربلا می آیی و در 

طول تاریخ بر همه نسلّ ها می گذری، و پیام شهیدان را می رسانی. 

ای که از باغ سرخ شهادت می آیی، و بوی گلّ های نوشکفته آن دیار را در پیراهن داری، ای 

دختر علی، ای خواهر حسین، ای که قافله سالار کاروان اسیرانی، ما را نیز در پی این قافله با خود ببر.


